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فهرست مطالب ی هی رح ی وا بای ها 3[ 
پیشگفتار مترجم و ی و هه ی ی کی و فده 
احکام و قوانین اسلام را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود: هه ی 
جایگاه فقه: ی( 
بیوگرافی نویسنده‌ی کتاب «نورالایضاح»: همیخ ۲ 
ترجمه‌ی متون: اه ره یه وت ی نگ ای و وه ماهس اه رک یداع کت ۳ 
اما درباره‌ی ترجمه‌ی حاضرء ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد: اه موه مومس و ۳ 
مقدمه‌ی مولف ها هه رک رو وا عوه ت عو[ 
کتاب طهارت (یاکی و پاکیزگی) ی وه تام ۱۳ 
کتابّ الطَهَارة ی و ی ی اه تس یه دوو ی ریت ۱۶ 
6 


فصل: [احکام آب پس مانده‌ی و نيم‌خورده (سوّر)] ۱ 
فصل: [پیرامون تلاش و جستجو برای تشخیص و شناسایی چیزهای پاک و تمیز از 
۳۱ 


فضل »اند امه ها گام آنب‌هاش نها هه ای هر ماش و سس 


فصل: [درباره‌ی چیزهایی که استنجاء نمودن بدان‌ها جایز است؛ و جیزهایی که 


ترجمه و شرح. نور الایضاح 


0 


فصل: پیرامون , احکام وضو [ دکان وضو: ] یمام دوه وی موم مه دوه ۲۱۲ 
فصل: [ییرامون فروعاتی که به احکام وضو تعلقی وارازه] ره اه همه و ۱ 
فصل: [یبرامون سئت‌های وضو أ] 3 
فصل: [د رباره‌ی آداب وضو که چهارده جیز است. ] درخ ۱۲ 
فصل: [د رباره‌ی مکروهات وضو أ] | 
فصل: [یبرامون اوصاف و ویژگی‌های وضو أ] ی( 
۱ ی 
فصل: درباره‌ی مواردی که سل را واجب می‌گردانند ام 
فصل: درباره‌ی ده چیزی که از آن‌ها سل نمی‌شود وک رن درو وه نوی تلا 
ای وق مر ] ی ی 3 
فصل: [پیرامون سئت‌های غسل ] هو همه ۵ 
فصل: [یبرامون ادات و9 مکروهات غسل] با شم که بر و اه ام دی ۳ 
فصل: [غسل‌های سب و مستحت ] ( 
باب : بیرامون تیهم ۲( 
باب التیمُم ۱ 
باب: پیرامون تیمم ی ی و اه وک هو 7 
باب : پبرامون مسح بر موزه‌ها مه ها ویو همه و ۱۷۱۷ 
باب المَسح علّی الحُفین و 
باب: پیرامون مسح بر موزه‌ها ۸( 
و هه رفس ره ی هک و و ۳۲ 


باب: پیرامون حیض [قاعدگی و عادت ماهیانه‌ی زن]؛ نفاس (خونی که پس از تونّد 
فر زند حاری می‌شود]؛ و استحاضه و ۲ تن و وف ۱۲ 


اب الخیض والتَماس و الاستَحَاضة 7 


فیهرست مطالب 


باب: پیرامون حیض [قاعدگی و عادت ماهیانه‌ی زن]؛ نفاس [خونی که پس از 


توّد فرزند جاری می‌شود]؛ و استحاضه هر و 3 
باب: نجاست‌ها و ناپاکی‌ها و پاکسازی آن‌ها ۱ 
بابٌ الا نجّاس وَالصَهَارَةٌ عنهّا و ۳[ 
باب: نجاست‌ها و ناپاکی‌ها و پاکسازی آن‌ها و ناتک ]۱۰ 
فصل: [یوست حیوان مردار. (با دباغت و پوست پیرایی) پاک می‌گردد] 1 
کتاب نماز هی ی ناو کی وضو اون مه سم موه تین ایام بیط 
کتَابٌ الطلاة و و6 رو و۱ 
کتاب نماز و سس ۱۱ 
فصل: [پیرامون وقت‌هایی که گزاردن نماز در آن‌ها مکروه است] ی یت ۱۰ 
باب : پیرامون اذان ی 
باب ادن ۱ 
باب: پیرامون اذان و 
باب: پیرامون شرایط و ارکان نماز مو عس ع ی ۲ ۲ 
باب شژوط الصلاة و آرکانها ۱ 
باب: پیرامون شرایط و ارکان نماز ( 
فصل: [درباره‌ی مواردی که به شرطهای نماز و فروع آن؛ تعلّق می‌گیرند] ۰ ۱۳۹ 
فصل: در بیان واجبات نماز ی ی ی و 
فصل: در بیان سئت‌های نماز و ی ۳2 
فصل: برخی از آداب نماز ۳ ۱۱ 


فصل: پیرامون نحوه‌ی ترکیب و روی هم قرار دادن افعال نماز [یعنی چگونگی ادای 


نماز, از تکبیر تحریمه تا سلام ] هک رم ی ماع هر رواد خر رده دای مه مق رارف هرز هام 


باب: [نماز حماعت و] امامت و پیشنمازی ی ور :۱۰۲ 


۰ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


باب الامَامَة و هه ۱ 
باب: [نماز جماعت و] امامت و پیشنمازی او اجه وس تور مب مهو همه ۸۵ ۱/۲۲ 
فصل: [عذرهای ترک جماعت] 1 


فص هر نیام کسایی یه ای سا نمی نوی و وه 
همچنین در بیان مرتّب کردن و منظم نمودن و ردیف کردن و سازمان دادن 


صف‌ها ی و وه ی 1۳۱ 
فصل: پیرامون آنچه که مقتدی از واجبات و غیر آن. پس از فراغت امام خویش از 
نماز انجام می‌ دهد ماع هام ماج امد عمش دهم ام وه عم مه اه مگ امه که هو هه همع وگ مهو ٩‏ 
فصل: پیرامون [چگونگی و9 فضیلت ] و باوج موی وه وه مهو و دیق ۲ 
باب : فاسدکننده‌های نماز هش و زا روت وش یر و ری فسوی ۰۲ ۳۶ 
باب مَا یُفسد الطلاة یکی و ا اوو ب ب/۱۲۳۰ 
باب: فاسدکننده‌های نماز | 
فصل: [ییرامون آنجه که نماز را فاسد نمی گرداند] وا امس ۱۲ ۲ 
فصل: [یبرامون مواردی که در نماز مکروه می‌باشد؛ یعنی مکروهات نماز] ۱۲ 
فصل: پیرامون قرار دادن شتره در جلوی سجده‌گاه و اجازه ندادن عبورکننده که از 
لو نماو گزاو غبور کته شم که ان ی هه با اه نو وهی ۱ ۱۱ 
فصل: پیرامون اموری که انجام آن‌ها در نما برای نمازگزار مکروه نیست من ۵ ۲۲ 
فصل: پیرامون آنچه قطع کردن نماز را واجب می‌گرداند و آنچه که قطع نمودن 
نماز را جایز می‌کند و غیر آن [از دیگر احکام و مسائل ] شمه اوه هو هه هی ۲۳۰۷ 
باب : پبرامون نماز وتر مب و و وی موو یوم رو ووشم ع دهع وود یاو وی ات۱۳۲ 
باب الوتر و کاوسم ۲۲۲ 
باب: پیرامون نماز وتر باه ده سل شاف ده و ناو و رده هس دا خاو قیره و هش مرو ی ۳ ۳۶ 
فصل: در بیان نمازهای نفل و 


فهرست مطالب ۵ 


صلاة الصحی]؛ و شب زنده‌داری ی و اه و ۳ ۵18 ۲ 
فصل: پیرامون گزاردن نماز نفل به حالت نشسته و گزاردن نماز (نفل) بر چهار پا و 
و ی( 
فصل: پیرامون گزاردن نمازهای فرض و واجب بر بالای چهار پا و سواری [و کجاوه 
رات ] > موی هک ون کی هی او و ی همست ۱۶ 
فصل: پیرامون گزاردن نماز در کشتی هن ی هو ۱۰ ۱ 
فص ۶ پی ایو مادک او ی ی ما جع ۲۱ 
باب : پیرامون گزاردن نماز در خانه‌ی کعبه تم مس 3 ۵ ۲ ۲ 
اب الصا في العبَة و 
باب: پیرامون گزاردن نماز در خانه‌ی کعبه وه ۲۱۷۷ 
باب: پیرامون نماز مسافر ید 
َابُ صَلاة المَسَافر یک ۵ ی نک ی هو سس ۳۶ 
باب: پیرامون نماز مسافر و 3 ۱۲۱۱۲ 
باب: پیرامون نماز افراد بیمار و دردمند رش کش و و 3 ۱۲۰۱۲ 
اب صَلاة المریض ی ی ی ۱۱3۳ 
باب: پیرامون نماز افراد بیمار و دردمند و هی و6 ی ۳۰۱۲( 
قح موق اف شا واه ی ی ۱۱۹۱ 
باب: پیرامون «قضا آوردن نمازهای فوت شده» ی یت و نت ون [ ۳۰ 
بَابْ قَصّاء الفْوَائت مه را ی ره یاف دا وی ۱۳۶۳ 
باب: پیرامون «قضا آوردن نمازهای فوت شده» ی بش دمن ۱۲۰۲ 


باب: پیرامون دریافتن نمازهای فرض ابا جماعت وا به همراه امام؛ و پاره‌ای از 
دیگر احکام و مسائل اسلامی ای مه ما دیس موه ای ۹۷ ۱۳:۶ 


باب ادزاك الفریضَة یذ 


و ترجمه و شرح. نور الایضاح 


باب: پیرامون دریافتن نمازهای فرض [با جماعت و] به همراه امام؛ و پاره‌ای از 


دیگر احکام و مسائل اسلامی ی ۲۱۱ 
باب : پبرامون سجده‌ی سهو 1( 
باب شُجّود السُهو و 
باب: پیرامون سجده‌ی سهو رت هه هه ی ۱۱ 

فصل: پیرامون پیش آمدن شک و تردید در نماز و طهارت ۳ ۲۱۲ 
باب: پیرامون سجدهی تلاوت و مه ویو وود موه مدوم وج و موو تمنه زو و ۳۲ 
باب شود الثلاوَّة ۲۱ 
باب: پیرامون سجده‌ی تلاوت 2( 

فصل: [از دیدگاه امام ابوحنیفه ج» سجده‌ی شکر مکروه است] ۱۳ 

فایده‌ای با اهمیت برای دفع هر مصیبت و حادثه‌ی ناگوار و وف سس ۲۳۱۰۱۰ 
باب: پیرامون نماز جمعه یذ 
باب الجَمَعَةَ وم وی مهو وی ایو ری و موه میب سا توا و و و سوه وت ۱۳۶ 
باب: پیرامون نماز جمعه 2 
باب : پبرامون احکام و مسائل نمازهای عید فطر و عید قربان و هی ۵ ۲ 
باب العیذین و اه ی ۳۱3 
باب: پیرامون احکام و مسائل نمازهای عید فطر و عید قربان و 
باب: پیرامون نماز «کسوف» و «نماز خسوف» و و هم وی هو هش ۳ ۲۱۲ 
باب صْلاة الکُشوف وّالحُسُوف والافزاع ی ۱ ۲ 
باب: پیرامون نماز «کسوف» |خورشید گرفتگی] و «نماز خسوف» [ماه گرفتگی] 
ی ای ما ی که و وخ اه اه ی وی مت ۲۱۲ 


باب الاستسقاء ی کر یا ای شا نف ۱۷۵ 
باب: پیرامون نماز استسقاء [طلب باران] ی ی ی ۲ 
باب: پیرامون نماز خوف هک ره کی ی ۱۱۷۱ 
باب صَلاة الخوف او او او ن ۱۳۸/۵ 
باب: پیرامون نماز خوف هه مه ما دوه شون هه اه امه ده وه وی 2 ۱۳/۱۹ 
باب : پیرامون احکام و مسائل حنائز هه مه و وم شوه :۹۵ ۱۳ 
اب آحگّام الجََانز ۱ 
باب: پیرامون احکام و مسائل جنائز ماه ماه همم مه موه مگ مهم ۱۳۹ 

فصل: آپیرامون احکام نماز جنازه] ی ۱۳۰ 

فصل: آیاره‌ای از احکام و مسائل که به نماز جنازه تعلّق دارند] ۱۳ 

فصل: پیرامون [احکام و مسائل] حمل جنازه و دفن میت 2( 

فصل: پیرامون [احکام و مسائل] زیارت قبرها ارو اس ۱ ۲ 
باب: پیرامون احکام شهید ی ی ی کی 2 
اب احکٌام الشَهید رک ۳ 
باب: پیرامون احکام شهید مب همه جاماه مامیع مرو هو هاو و ماه ی هه شاه وم و وه وه 4 ۶۲۵ 
کتاب روزه ی ی ی یکی سیک هس یک مه مکی | 22 
کتَابٌ الطوم ی ی ی 2۶۲ 
کتاب روزه ره 

فصل: [پیرامون صفت و مشجصه‌ی روزه و اقسام آن] ۱۳۶ ۳۱ 


ح ترجمه و شرح. نور الایضاح 


باب : مواردی که روزه را فاسد نمی گردانند 
باب ما لا یُفسد الصَومٌ ی امه موی وتا نمی و2۳۱۵ 
باب: مواردی که روزه را فاسد نمی‌گرد انند مج مه ها شوه همه مه ۶۳۱ 


باب : پیرآمون مواردی که فاسدکننده‌ی روزه و واجب کننده‌ی کفار ه به همراه قضای 


آن می‌باشند که کی ی ی و 2 
باب مَا یَفسْدٌ به الصَومْ و تجبْ به الکفارَ مَع القَضَاء 8 


فضای آن می‌باشند + 
فصل: پیرامون کفاره؛ و مواردی که کفاره را از ذمّه و عهده‌ی انسان [پس از وجوب 
آن ]» ساقط می‌گرداند. ۹ 

باب: پبرامون آنچه روزه را فاسد [و قضاء را] بدون کقاره. واحب می‌گرداند ..... ۶۸۱ 

اب ما ید الوم من غیر کَارة ۱۲ 


باب: پیرامون آنچه روزه را فاسد [و قضاء را| بدون کفاره. واجب می‌گرداند ۶۸۳ 


فصل: پیرامون آنجه که برای روزه‌دار مکروه است؛ و مواردی که برای روزه‌دار 


مکروه نمی‌باشد؛ و جیزهایی که برای روزه‌دار مستحب و پسندیده آنتتیش: ۱ 
فصل: پیرامون عذرهای مباح سازنده‌ی روزه‌خواری ۱۳۹ 


باب : پیرامون مواردی که وفای به نذر در آن‌ها لازم است؛ از قبیل: روزه‌ی نذری. 


نماز نذری و غیر آن‌ها تمه میس یی نکم یی رنه سوم کی مب کی وه 2:6 
باب مَا یلم الوّفاٌ به من مَنذور الوم و الصْلاة و تحوهما 2 


باب: پیرامون مواردی که وفای به نذر در آن‌ها لازم است؛ از قبیل: روزه‌ی نذری؛ 
نماز نذری و غیر آن‌ها هم مهو ها و و وه اه اه وه اه وو هه دخه ماخه نی ۵0 


باب : پبرامون اعتکاف و ماع و میم وهای یاوه توا و وج ت۹۶ ۵2۶ 


فهرست مطالب ط 
باب الاعتکاف دای همه او هم و و و ره وا او مش مه رسمه ۵ 
باب: پیرامون اعتکاف رب و یی ریک ی اه بو یواک یی نز 3۱۲ 
کتاب زکات ده تمه وه مهو هه هه یه وه میت موی 3 | 8 
کتَابٌ الزْکاة ره 
کتاب زکات و ی و و وا ی توش 6۲۲ 
باب : پیرامون مصرف زکات برای نیاز مندان و مستحقان دریافت زکات ینود ۳ ۵9 
باب المَصرّف ی وک و ی ی و یم ی 296 
باب: پیرامون مصرف زکات برای نیازمندان و مستحقان دریافت زکات دی 088 
باب : پبرامون صدقه‌ی فطر له 
َابٌ صَدَقَة الفطر ی ی 512 
باب: پیرامون صدقه‌ی فطر کت اک او هو رام وس و 91۵ 
کتاب حج و 
کتابٌ الحجخ وا را و و رت ٩۷‏ 
کتاب حج ای وق موه هواس از خا وهی از ما سوک ای و وی وکا ار موی ام ۵21۷ 

فصل: پیرامون کیفیت و چگونگی ترکیب افعال حج [کیفیت ادای حجّْ] ی 

فصل: [پیرامون «حج قران»] هو هه اه هو مه مه و وه وک همم و[ ۶۱۰ 

فصل: [پیرامون «حج تمتع» ] 

فصل: [پیرامون عمره] و ۶ 
باب: پیرامون جنایات احج و جزای آن‌ها] ی ۱1 
باب الجنایات ی وب شا اوه هت ی و شرت ۱۶۲ 
باب: پیرامون جنایات [حجٌ و جزای آن‌ها] ی ویک 716 

فصل ی تا ی و ی و ۱ ۶۲ 


ی ترجمه و شرح. نور الایضاح 


فصل: [ییرامون (هدي)؛ حیوانی که در سرزمین حرم» ذبح می‌گردد ] ۷ ۶ 


فصل: پیرامون زیارت [مسجدالنبی و قبر شریف ] پیامبر 5 ۶۰/۱ 


پیشگفتار مترجم 


سپاس و آفرین. ایزد جهان آفرین راست؛ آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و 
پاکی او تابنده‌اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده؛ آفریننده‌ای که پرستیدن 
اوست سزاوار. دهنده‌ای که خواستن جز از او نیست خوشگوار؛ هست کننده از 
نیستی؛ نیست کننده پس از هستی؛ ارجمند گرداننده‌ی بندگان از خواری؛ در پای 
درخورنده؛ بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس؛ هر آن که از روی نادانی نه او را 
گزید. گزند او ناجار بدو رسید؛ هستی هر چه نام هستی دارد. بدوست. 


جهان را بلندی وپستی تویی ندانم چه‌ای» هر چه هستی تویی 
و درود بر پیمبر بازیسین؛ پیشرو پیمبران پیشین؛ گمراهان را راه نماینده؛ جهانیان 


شنو نده. 

و همچنین درود و سلام بر پاران گزیده و خویشان پسندیده‌ی او باد. تا باد و آب و 
۳ 2 ۹1 ی ی أ 3 ۱ 
آتش و خاک در آفرینش بر کار است و گل بر شاخسار هم بستر خار. 

در شروع» مترجم. توجه خوانندگان محترم را به چند نکته‌ی مهم و اساسی جلب 


(۱) 


احکام و قوانین اسلام را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود: 

الف) اصول عقاید: اصول عقاید. در نهاد هر انسانی وجود دارد و توسط رسول 
باطنی» یعنی انديشه و خرد. بدان راهنمایی و ارشاد می‌شود و پاره‌ای از تعالیم و 
دستورهای اسلامی در اين ارتباط وارد شده‌اند که حکم عقل را تأیید می‌کنند. 


۱- قطعه‌ای زیبا از عطا ملک جوینی (۶۸۱-۶۲۳ ه. ق) 


۲ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


مبدا آفرینش است و از صفات او و از پیامبران - به ویژه حضرت ختمی مرتبت 6 - و 
از حیات پس از مرگ و پاداش و جزای روز رستاخیز و دیگر مسائل اعتقادی بحث 
می کند. بر هر فرد مسلمانی. واجب است اینگونه از اعتقادات را به گونه‌ای اجتهادی 
تعقلی مورد بررسی قرار دهد. 

ب احکام اخلاقی: احکام اخلاقی. عهده‌دار بیان خیر و شر فضیلت 9 رذیلت 
اتب جاور تفگ تهای وه شسایای اعارقی وی ار دای شتا شاسته و باه 

ج) احکام فقهی: اینگونه از احکام» مجموعه‌ی قوانین و وظایف عملی برای هر 
مکلّف می‌باشد به اين بیان که هر چه از مکلّف سرمی‌زند یا به طور مشروح و یا به نحو 
۳ در اسلام آمده آنتت: 

ترتیب امور سه گانه. بدینگونه است که نخست آدمی پس از انديشه و اجتهاد به 
نفوس هر مسلمانی را تهذیب می‌نماید و انسان را برای پذیرش احکام عملی. یعنی 
عبادات و معاملات و دیگر احکام و مسائل اسلامی. آماده می‌سازد. اینجاست که فقه با 
تضهن شید و عکلیق وم کلف هر دوع اقلی واعمال اسان فص بیدا هی کته 


9 
جایگاه فقه : 


هرگاه انسان با چشم حقیقت بنگرد و مسائل فقهی و اصولی را با دقت مورد توجه 
قرار دهد و قلب را از تعصب و پیش‌داوری و کینه پاک کند و به دور از تعلقات و 
وابستگی‌های خاص, فقه و اصول را بررسی نماید و منصفانه به قضاوت بنشیند, با 
صراحت و صداقت کامل اعتراف خواهد کرد که فقه و اصول جوهره‌ی دانش و حکمت 
و تزکیه و تربیت و اخلاق و معنویت است. چیزی است که در مسیر تکامل حرکت 
می‌نماید و تلاش و کوشش را تنها وسیله‌ی دستیابی به خیر و برکت و پیشرفت مادی و 
معنوی؛ و دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و 
اقتصادی و عبادی و خانوادگی معرفی می‌کند. 


فقه و اصول گوهره‌ای است فعال و پوبا که از جهان‌بینی کامل و صحیح بهره‌مند. و 
با دگرگونی شرایط و اوضاع و احوال و تطوّر زمان و تغییر مکان قابل انطباق است. و 
پاسخگوی نیازهای فطری. اجتماعیء اقتصادی. سیاسی. مادی. معنوی و... می‌باشد. 

فقه و اصول. سرچشمه‌ی اعتدال و میانه‌روی است. افراط و سختگیری را قبول 
ندارد همانگونه که اهمال و بی‌بند و باری را نمی‌پذیرد و هیچ کس را به چیزی که 
خارج از توان و قدرت او باشد مکلف نمی‌نمایند. احکام و قوانین فقهی و اصولی مبتنی 
بر عدالت و دارای فلسفه‌ی روشن و متکی بر دلیل و برهان و منطق هستند که معیار 
تشخیص آن‌هاء فکر درست و عقل سلیم و روایت صحیح است. 

در حقیقت شریعت اسلام به خوبی تعالیم و آموزه‌ها و احکام و دستورات شرعی را 
بیان نموده است و علما و دانشمندان و مجتهدان و صاحب‌نظران فقهی و اصولی - که 
رحمت خدا بر روان پاکشان باد - با تلاش بی‌وقفه و مخلصانه‌ی خود. کلیه‌ی مسائل 
مربوط به دین را جمع‌آوری نموده و کتاب‌های با ارزشی را در این مورد از خود به 
یادگار گذاشته‌اند و در پرتو قرآن و حدیث به اصول و قواعدی دست یافته‌اند که 
استنباط احکام شرعی را سهل و آسان می‌سازند و حکم مسائلی را که در زمان 
تا ردب وهاسای م وا تواوغ سوت سک با فان ان اسیل ۶ 
قواعد روشن می‌گردد. 

بر جوانان و نوجوانان و دانشجویان و طلبه‌های ما لازم است تا ارزش و جایگاه 
کقوای دیهان فداهتپان ز هرقن میا ها ات اس ها کی اف و اتقا رها 
را با دقت مورد بررسی قرار دهند. چرا که آن‌ها چراغ هدایتند و پیامبران ارشادند و 
امانتداران خدا در میان مردمتد که گمراهان را هذایت ودست طالبان هدایت و ارشاد 
را می‌گیرند و به مقصد می‌رسانند. 

خداوند فهم وسیع. عقل سرشار و بصیرت نافذ را به آنان بخشیده است که از 
اشتباه و خطا در رأی و فساد فکری» مصون باشند و آنان را در کشف حقائق و غوامض 
علوم پاری دهد. سینه‌هایشان ظرف معارف و دل‌هایشان گنجینه‌ی حکمت‌ها است که 
مان ها میتی هیا که وتو | یکه تاک 
شوند؛ هر چند در مان ملّتی بیشتر باشند پیشرفته و مترقی‌تر است و کمی و دور 
هد ال ری تاه و یآ 


با مرگ عالم. چراغی که تاریکی‌های زندگی را می‌زدود. خاموش می‌شود و شمشیر 


۴ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


ند کلمافه عف وی کتوس موتای رک او ارفا هلت اب اسلا یه 
می‌گردد و هرگاه چنین عالمی. جانشینی نداشته باشد تاریکی همچنان بر دوام و کاخ 
عظمت هم چنان بی‌رکن و خرافات و اوهام بر عقل‌ها مستولی می‌شود و حشراتِ فتنه 
و گمراهی در فضا ظاهر می‌گردند و کسانی صدرنشین مجالس می‌شوند که شایستگی 
آن را ندارند و افرادی بر کرسی فقاهت و افتاء می‌نشینند که هیچ نسبتی با علم و 
دانش و فقاهت و روایت و درایت ندارند و اساطیر و خرافات و بدعتها حاکم شده و علم 
حقیقی برمی‌بندد و در نتیجه گمراهی همه جا را فرا می‌گیرد. 

علما و فقها و طلایه‌داران عرصه‌ی علم و دانش و پیشقراولان عرصه‌ی فقاهت و 
درایت از زمره‌ی کسانی نبودند که مغزشان صندوقچه‌ی آرا و افکار اين و آن و انباشته 
از قوانین و فرمول‌های علمی جهان و زبانشان گویای این مسایل و محل زندگی‌شان 
ندارنی. و" دانشتگاه‌ها و نظامیه‌ها وکتابهانتهاتت بلکه آن‌ها تور غلم و خالشن) تام 
وجودشان را به نور خدا و ایمان و تقوا روشن ساخته و نسبت به وظایفشان سخت 
احساس مسئولیت می‌کردند و از همه پای‌بندتر بودند و نسبت به همه» خیرخواه و 
دلسوز و مشفق و مهربان بودند. 

آن‌ها مجتهدان غیور و فقهای مجاهدی بودند که با تلاش و تفقه در دین» احکام و 
مسائل شریعت را از سرچشمه‌ی پاک نبوی و الهی استخراج» و میراث بزرگ فقه و 
حقوق اسلامی را هماهنگ با مقتضیات زمان و پیشرفت تمدن به جامعه‌ی بشری 
عرضه نمودند؛ و به جهانیان چنان تمدن و فرهنگی استوار و متعالی ارزانی داشتند که 
تا جهان بر پا است در هر دیاری که نقافتی پا گیرد؛ از دوحه‌ی آن درخت پر بار 
شریعت پیوند خورده و از سرچشمه‌ی فیاض آن سیراب گشته است. 


(۳) 
بیوگرافی نویسنده‌ی کتاب «نورالایضاح»: 
متفکر وارسته و از بزرگترین نام‌آوران اندیشه در قرن دهم هجری قمری است. 


او در سال ۹٩٩۴‏ ه . ق . در شهری به نام «شبرا بلولة» در مصر. چشم به جهان 
گشود. 


پیشگفتار مترجم : 


وی فردی فقیه. ادیب. مفشر محدث. زاهد. پارساء عابد و از بزرگان علماء و صاحب 
نظران عهد خویش به شمار می‌آمد. 

از استادان وی می‌توان به این افراد اشاره نمود: 

شیخ محمد حموی؛ شیخ عبدالرحمن مسیری؛ امام عبدالله نحریری؛ علامه محبّی 
و شیخ علی بن غانم مقذسی. 

و از شاگردان وی می‌توان بدین‌ها اشاره کرد: 

علامه احمد عجمی؛ سید احمد حموی؛ شیخ شاهین ارمناوی و علامه اسماعیل 
نتم 

از علامه. ابوالاخلاص. حسن بن عمار تألیفات زیادی از علوم مختلف بر جای مانده 
که مهمترین آن‌هاء عبارت است از: 

«نور الایضاح و نجاة الارواح»؛ شرح نور الایضاح با عنوان «امداد الفتاح»؛ مختصر 
نور الایضاح با نام «مراقي الفلاح»؛ «شرح منظومه‌ي ابن وهبان» (در علم فقه)؛ «مراقي 
السعادات» (در علم توحید و عبادات)؛ «غنية ذوي الا حکام ی بغية درر الاحکام» (شرح 
فا لسکا رخ کر لاسام 

سرانجام سنّت الهی در حق علامه ابوالاخلاص نیز تحقق یافت و ایشان پس از 
عمری تلاش و مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر در راه گسترش معارف اسلامی» حقایق و اسرار 
قرآنی» اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های تابناک و تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین 
نبوی و کوشش بی‌وقفه برای بازگشت مجد و عظمت دیرینه‌ی اسلام. به دیار یار 

وی در سال ۱۰۶۹ ه . ق (در هفتاد و پنج سالگی) در روز جمعه. بعد از نماز عصرء 
در بیست و یکم ماه رمضان وفات یافت و چهره در نقاب خاک کشید. روحش شاد و 
راهش پر رهرو باد. 

برای آگاهی بیشتر می‌توانید به «خلاصة الاثر» تألیف محبّی (۳۹-۳۸/۲)؛ «هدية 


العارفن» (۲۹۴-۲۹۲/۱) و «معجم الولفین» (۵۷۵/۱) مراجعه فرمایید. 


۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 
)2( 

ترجمه‌ی متون: 

در اینجا این سوال را مطرح می‌کنیم که جوانان دانشجو و دانش‌پژوهان فارسی‌زبان 
جامعه‌ی ماء آیا باید از علوم و معارف دینی آگاه شوند و بهره‌ای برگیرند؛ يا بایستی 
محروم بمانند و از این علوم و دانش‌هاء. آگاهی نیابند؟ عده‌ای معتقدند که علوم و 
دانش‌های دینی و حوزوی را باید به زبان عربی خواند و نوشت و نباید آن‌ها را به زبان 
فارسی نوشت و پا ترجمه کرد! و گروهی بر این باورند که علم و دانش را باید به هر 
وسیله‌ی ممکن. گسترش داد و ترجمه از زبانی به زبان دیگر» یکی از راه‌ها و از ابزار 
انتقال علوم و دانش‌هاست. 

در واقع. ما از سویی به جوانان خود توصیه می‌کنیم که تحت تأثیر فلسفه‌ها و افکار 
و فرهنگ غربیان قرار نگیرند و مستقل بیاندیشند و براساس مبانی دینی و اندیشه‌های 
اسلامی زندگی کنند و هویت مذهبی و دینی خود را از دست ندهند. و از سوی دیگر 
کتاب‌های فلسفی. فقهی. کلامی. اصولی و... را به زبانی می‌نگاريم که این جوانان؛ 
تفای رها اتشفادم کی و سر ی سای هقهای راب غارس همه 
نمی‌کنیم و آن‌ها را به صورتی ساده و روان عرضه نمی‌نمائیم که دانشجویان و طلاب 
ماء با رغبت و میل به سمت آن‌ها بیایند و این متون و کتاب‌ها را در دست بگیرند و 
مظالیه کته وی ها ای ی بای کی نگ شا ان ای نگ 
چگونه توقع داریم که جوانان ماء تحت تأثیر کتاب‌های فلسفه‌ی مغرب زمین قرار 
نگیرند و در زندگی و سلوک خود. از آتان الگوگیری نکنند! 

به نظر می‌رسد این توّهم و پندار غلط که در ذهن برخی از ما نفوذ کرده. ریشه‌ی 
سای کاروظ فا ای افکاری انوا ها این رم اد نشف 
علوم و دانش‌های دینی را در جامعه - و به خصوص در میان جوانان ما - ببندند. 

طبیعی است وقتی ما کتاب‌های فلسفی. حقوقی, فقهی. کلامی و... خودمان را به 
فارسی ننگاریم و ترجمه نکنیم. ترجمه‌ی کتاب‌های دیگران, قفسه‌های کتاب جوانان 
ما را در خانه و دانشگاه و حوزه و... پر می‌کند و در نتیجه. افکار و ایده‌های دیگران در 
ذهن و ضمیر جوانان ما جای می‌گيرند. 

بنابراین؛ ما برای این که فرهنگ دینی خودمان را در ذهن و اندیشه‌ی نسل جوان و 


نوخاسته‌ی جامعه‌ی خویش. جای دهیم. باید با زبان آنان سخن بگوییم و با همین 
زبان؛ برای آنان چیز بنویسیم و متون درسی‌شان را با قلمی بنگاریم که بفهمند و با 
میل و رغبت به مطالعه‌ی آن‌ها بپردازند. از اين روء ترجمه کردن متون درسی حوزوی 
- که غالباًبه زبان عربی است - و برگردان آن‌ها به زبان فارسی, یک ضرورت است. 

مگر ما در حوزه‌های علمیه, برای فارسیزبانان» به زبان فارسی و برای عرب‌زبانان؛ 
به زبان عربی و برای ترک‌زبانان» به زبان ترکی و برای انگلیسی زبانان به زبان انگلیسی 
و برای اردوزبانان به زبان آردو و... تدربس نمی‌کنیم؟ چه فرقی بین تدربس دروس 
حوزوی و تألیف متون برای آموزش علوم حوزوی وجود دارد؟ البته آن‌ها که می‌توانند 
و فرصت دارند که زبان عربی را فراگیرند و به طور مستقیم از متون عربی درسی 
استفاده کنند چه بهتر که چنین کننده؛ امّا برای قشر عظیمی از علاقه‌مندان به علوم و 
دانش‌های دینی و اسلامی که توانایی استفاده‌ی مستقیم از متون عربی و درسی حوزه 
را ندارند. راهی جز ترجمه‌ی این متون, با قلم و نگارشی روان و سلیس و جذاب وجود 
ندارد؛ و اين مسئولیت مهم به عنوان یک وظیفه و رسالت سنگین بر دوش کسانی 
است که قدرت نویسندگی دارند و می‌توانند با قلمی شیوا و نگارشی زیباء مطالب علمی 
را برای نسل جوان؛ عرضه کنند. 


(۵) 


۱- نسخه‌ای که در ترجمه مورد استفاده قرار گرفته. چاپ «سرکی‌روذ» - کوئثه - 


پاکستان بوده است که البته با شرح «نورالایضاح» یعنی «حاشية الطحطاوي 


علي مراقي الفلاح» دو جلدی (قطع وزیری) در موارد بسیاری تطبیق داده 
شده است. 

۲- سعی شده است تا در ترجمه و شرح این کتاب. از روش ترجمه‌ی آزاد استفاده 
یت ما که با حقافت ام مقر گر وت سفاه در قالب القای 
بسیار ساده و قابل فهم برای همگان و به زبان روز و به صورت گویا و دلنشین 
بیان گردد. 

۳- در ترجمه و نگارش این اثر. با احساس مسئولیت خطیر دینی, اخلاقی و علمی 


۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 
و با استفاده از کتاب‌های معتبر فقهی. بهترین ترجمه و معنا را انتخاب و 
گزینش نموده‌ام. 

۴- در مواردی که نیاز به مثال بوده و يا شرطی برای حکم مذکور در کار بوده 
است و يا حکمی در حالت خاص بیان شده که در متن کتاب «نورالایضاح» 
نیامده است. آن را به طور مختصرء مفید و مستدل بر متن و داخل قلاب 
افزوده‌ام که اهمیت آن از خود متن کمتر نبوده و به خواننده در فهم عبارات 
و متون کمک شایانی می‌کند. 

۵- افزوده‌های مترجم. جهت رفع ایهامات و اجمالات. داخل [ ] آمده است. 

۶ به منظور تطبیق دادن متن با ترجمه که مشکل عمده‌ی دانشجویان و 
خانش‌پزوهان خقمی من باشفه متاسب دنم ک شم اعراب‌گذاری شده راتنر 
بیاورم. 

۷- تفسیر, تشریح و تبیین مفاهیم و موضوعات فقهی. 

۸- تفسیر و تبیین لغات و واژه‌ها و ترجمه و شرح مفردات و مفاد متون فقهی. 

-٩‏ تطبیق دادن موضوعات فقهی کتاب. با احادیث پیامبر جک و آیات قرآن. 

۱ 
حتی الامکان سعی کرده‌ام معادل دقیقی برای آن بیابم. تمام توان مترجم 
صرف این شده تا مطالب و مضامین بلند کتاب «نورالایضاح» با بیانی ساده و 
قابل فهم در ذهن خواننده جای بگیرد. 

۱ با توجه به حساسیت و ظرافتی که در ترجمه‌ی متون تخصصی و به ویژه 
متون فقهی و اصولی نهفته است و تنها اهل فن بدان واقف هستند. تلاش وافر 
شده است تا رعایت امانتداری در ترجمه صورت گیرد و بی‌جهت مطلبی 
افزوده یا کاسته نشود. شیوه‌ی مد نظر مترجم بر آن بوده است که از بیان 
اصطلاحات غافل نگردیده ولی در عین حال. مفهوم صحیحی از آن‌ها به 
مخاطب منتقل سازم. 

۲- از آنجا که عده‌ای, فقه احناف را متهم به این می‌کنند که از احادیث و 
روایات پیامبر 335 بهره‌ای ندارد» از این رو تصمیم بر آن گرفتم تا برای بیشتر 
موضوعات فقهی اين کتاب. دلائلی از آیات قرآن و براهینی از احادیث پیامبرک: 


کت مر ۹ 


بیاورم و فقه احناف را در پرتو قرآن و سنّت مورد بحث و بررسی و کند و کاو 
قرار بدهم. 

در پایان. مترجم با ارج نهادن به انتقاد و پیشنهاد پژوهشگران و صاحب‌نظران» در 
جهت هر چه زیباتر و ربارتر شدن این اثر گرانسنگ. تقاضا دارد. دیدگاه. پیشنهاد و 
انتقاد خود را به مترجم گوشزد کنند تا در چاپ‌های آینده - ان‌شاءالله - از آن‌ها 
بهره‌ور گردیم؛ چرا که مترجم. تلاش خویش را پیراسته از اشکال نمی‌شمرد و آغوش 
خود را برای هر نقد خیرخواهانه و هر راهنمایی دلسوزانه و هر پيشنهاد سازنده و 
دیدگاه مفید و ارزنده می گشاید. 

و امید آن دارم که ترجمه و شرح این اثر برای خوانندگان فارسی‌زبان. سودمند 
افتد و افق‌های تازه‌ای درباره‌ی دینداری و عشق به اوامر و فرامین الهی و تعالیم و 
آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی 
فرارویشان بگشاید. 

گر قبول افتد. زهی عرّ و شرّف 


خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود خورشیدی 


مقدمه‌ی مولف 


مد له رب العَالن وَالصَلوة و السَلامٌ علی ییا مد خائم لین و علی از 
الطعرینَ و صَحاییه آجَیینّ. قال العَبدٌ ال (لی مَولاٌ العَني» آوالاخلاص» خسن 
اي لش نلالي اي اه الم مني بعض الاخلاء (عاملنا اه و هم بلطفه احني) 
آن اعمَل معَدمةً ن العبادات نرب علی الْتّدي ما تََتَتَ من السَائل نف الطَلات؛ 
قاستَعن باه تعالی وه طالبّا لوب ولا دک الا ما جَرَع بصحته آهل ال جیح من عبر 


مم کم 
مه 


اطتاب (وّ سَمَیته سَمْیتّه) ُورالایضاح و تجَاة الارواح؛ وال اسال آن یم به عباده و بدیم به 
الافادة 
سرور و آقای ما < حضرت محمد ی آخرین پیغمبران -؛ 9 بر خاندان پاکش و جملگی 
یارانش باد. 

بنده‌ی نیازمند [به لطف و احسانِ] سرور و سرپرست توانگر و بی‌نیازش؛ 
«ابوالا خلاصء حسن وفایی شربنلاني حنفی» گوید: «برخی از دوستان - خداوند با ما و 
آن‌هاء با لطف و مهربانی نهان خویش رفتار کند - از من تقاضا کردند که در بخش 
«عبادات». مقذمه‌ای را هو تنج 9 ساماندهی نمایم. تا بدین ذریعه. افهم 9 درک ] احکام 9 
مسائلی که در کتاب‌های کش دار و طولانی و مَطوّل و دارای اطناب. به صورت پراکنده 
پاری خواستم و به درخواستشان پاسخ مثبت دادم؛ بدان امید که ثواب و پاداشی را 
فراچنگ آورم. 

و [در این کتاب] به جز احکام و مسائلی که «صاحبان ترجیح». به صخت و 
درستی آن‌ها تأکید کرده‌اند و بدان‌ها کاملاً مطمئن شده‌اند. چیزی دیگر را ذکر 


نکرده‌ام؛ و این کتاب را «نورالایضاح و نجاة الارواح» نام نهاده‌ام؛ و از خداوند 


مقدمه‌ی مولف ۱۱ 


بلندمرتبه, خواهانم تا به وسیله‌ی آن» بندگان خویش را نفع و سود برساند [و آن را نافع 
و سودمند و مفید و پربار قرار بدهد؛] و مفید و سودمند بودن آن را؛ پیوسته و 


همیشگی بگرداند. 


کتاب طهارت 
(باکی و باکیزکی) 


کِتَابْ الطهَارة 


الیّ التقي جوز التَطهیر بها سَبعَه مبّاٍ: ما۶ السَماءٍ و ما البحر و مَامء التهر و مَاء 
الیتر و مَاء داب من الَلج الب و ما العین. 

الَاة عل مسَة آقسام: طاهر مَُهر یر مکروو و والماء ملق طاهر مر 

رو و هو ما شرب منه الَِهُ و نحوها وگن قلبلا؛ و طاهر بر مُطَهر؛ و هو ما استعیل 
ِ ولربة کالوشوء عل الوضوء بنیته. 

صیر المء مُستعتلاً مج انفضاله غی اجسد. 

و باه جر وکتر زار رخ بتديه من غمر غسر ن ار ؛و لا پا 
ايآ ی ی 

الب نی مالطة الجایدات پاخراج الماء غن رقّیه و سیّلانه؛ و لا یر تََیر آوصافه 
کها ای گرعران و فْاكهة و وَرق شجَر؛ له نی الَایقات بْهور وصف واجد من 
مایا له وصمَان فَمط کاللین» له اللونْ والطعم وّلا راعَة + و بطهُور وَصَینِ من مَائم له 
لاه لّ. وله نی المائع الزي لا قصف له کالماء الستعمل و مَاء ورد المنقَطع 
الراَة کون بالوزن؛ فان اخَلط رطلان من المّاء المستَعمل برَطل من المطلق لا یود 
به الط و بعکیه کش سار 

رابغ ی ان 
عشر+ نی عشر قینجس وین لم بظهر رها فیه آ و جاریا و هر فیه رها والاگٌ: طعه آو 
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رو 
او 


5 ۹ رز فقرر حصرا ی م2 و 


کتاب طهارت (پاکی و پاکیزگی) 
[خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 
ان تهب لوب وَیْحتٌ آلمتطهرین 48 [البقرة: ۲۲۲] 


«بی گمان خداوند. توبه کاران و پاکان را دوست می‌دارد.» 

و رسول خدا ک می‌فرماید: «الَهُوُر مَظر الایْمان» «مسلم)؛ «پاکیزگی, بخش 
مهمی از ایمان است». 

و طهارت و پاکیزگی» اساس و شالوده‌ی عبادت‌ها است؛ از اين رو نماز تنها با 
طهارت و پاکیزگی درست و صحیح می‌شود. 

رسول خدا ک می‌فرماید: «مفْثاْ اه الا و مفبلام الصّلاة لظهُو (مسند 
احمد)؛ «کلید بهشت. نماز است و کلید نما پاکیزگی». 

طیهارت در لغت به معنای: «نظافت و پاکیزگی» است؛ و در اصطلاح شرع و فقه. به 


معنای: «رفع حدّث (بی‌وضویی و جنابت) و برطرف نمودن نجاست‌ها و ناپاکی‌ها 
است ». 
و طهارت. به دو نوع تقسیم می‌گردد: 
۱- طهارت از بی‌وضویی و جنابت «خدذث)؛ و به اين نوع از طهارت «طهارت 
آب. مشکل و دشوار باشد - حاصل می‌شود. 
۲- طهارت از نجاست‌ها و ناپاکی‌ها؛ و به اين نوع از طهارت. «طهارت حقیقی» 
گفته می‌شود که با وسائل یاک کننده از قبیل: آب خالصء خاک پاک. سنگ. 
دباغت و پوست پیرایی برای پاکی و زدودگی پوست مردار. حاصل می‌گردد. ] 
آب‌هایی که برای طهارت و پاکیزگی به کار می‌روند و پاکسازی بدان‌ها جایز است. 
هفت نوع هستند: 
3 آب باران؛ [خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: یل عَلیَُم من را ما 


هرک [لاند: ۱] «و از آسمان. آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی 


۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


یساف ابا کب و6۵ | 

۲- آب دریا؛ [چون وقتی که درباره‌ی آب دریا از پیامبر 6 سوال شد؛ ایشان 
پاسخ فرمودند: اه لس ماو و یل مَیتنه* (بخاری. مسلم. ترمذی و ابن 

حبّان)؛ «آب دریاء پاک و پاک کننده و مردار آن. حلال است».] 

۳- آب رودخانه؛ [همچون رود سیحون جیحون. فرات و رود نیل مصر.] 

۴- آب چاه؛ [جون در حدیث سمل :+ آمده است: گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! آیا 
شما به آب چاه «بضاعة» وضو می‌گیرید در حالی که آب استعمال شده‌ی مردم 
و زنان قاعده و کسانی که جنابت دارند در آن است؟ پیامبر جَل فرمودند: : «لَاء 
هو لا, یِتَجَسه شَيْء؛ (ترمذی و احمد)؛ «آب. پاکیزه و پاک کننده است و 
چیزی آن را آلوده نمی کند»] 

۵ و ۶- آبی که از برف و تگرگ ذوب شده باشد. [ابوهریرهْ» گوید: هر وقت 
شام که کیان شکییه الصا رای کفت یی اه قراس فا دک کت 
می‌کرد. گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! در مدت سکوت بین تکبیر و قرائت فاتحه. چه 
می‌گویی؟ فرمود: «چنین مي‌گويم: للم بایذ ی وب طایاي گنا باعذت بت 
المَشرقٍ و المَعرپ. له 2 من خَطاياي گنا ينّي الغوب الا بیْض من الَنّس؛ للم 
ال من خطاياي بالّباء و ال و البرداء «بار خدایا! به اندازه‌ی فاصله‌ی بین مشرق 
و مغرب. مرا از گناهانم دور ساز. بار خدایا! آن‌چنان که لباس سفید از چرک و آلودگی 
شسته و با کیزه نمی شوه سرا از کتاهانم با که گردان: عداوتیاز مرا کتاهاتی تشوق با 
آب برف و باران و تگرگ». (بخاری و مسلم)] 

۷- آب چشمه. 

اقسام آب‌ها: 

علاوه بر اين, آب‌ها [به اين اعتبار که نظافت و پاکیزگی با آن‌ها حاصل می‌شود و 
آب‌هایی که پاکیزگی بدان‌ها حاصل نمی گردد.] به ینج قسم. تقسیم می‌شوند: 

ان تفای ابا که ناک کته پیز اف یه کار روش ان ای 

برطرف کردن «حدث؟» و از بین بردن آلودگی و نجاست] مکروه و ناپسند نیز 
نمی‌باشد؛ و آب «مطلق» از همین نوع است؛ [زیرا هم پاک است و هم پاک 
کننده. و آن را بدان جهت «مطلق» نامیده‌اند. چون هرگاه به طور مطلق و 


کتاب طهارت (پاکی و پاکیزگی» ۱۷ 
بدون قید. آب گفته شود. مراد آب خالص است. ] 
۲- آبی که پاک و پاک کننده است. ولی به کار بردن آن. مکروه [تنزیهی] می‌باشد. 
و آن آبی است که گربه و امثال آن [از قبیل: پرندگان وحشی. مار» موش و...] 
از آن آشتامیهه باششته البق انن کم در ور ات که آن آبه اندکنباشم 
۳- آپی که پاک است ولی پاک کننده نیست؛ و آن. آبی است که برای از بین بردن 
جنابت و بی‌وضویی [در وضو و غسل]» یا به قصد قربت» چون وضو ساختن بر 
تالا وه به تن ان اب ایشعهالن کهیزه باشزا ر بااخاسله ی اج شم 
آب از جسد [و اندام] انسان» آب. «مُسْتَعْملْ» [به کار رفته شده] می‌گردد. 
و همچنین وضو گرفتن. بدین آب‌ها جایز و روا نیست: 
الف) آبی که از درخت و میوه خارج شده باشد؛ اگر چه آب آن‌ها بدون فشردن و به 
وش هی ی تیه ان کی تا نف طاهوشیی ورانت د فطی اس 
ب) آبی که طبع و ساختار آن با پختن از بین رفته باشد؛ [همچون آب گوشت و 
نوشابه‌ها. و طبع آب. عبارت است از «رقت». «سیالیت» و «سیراب ساختن».] 
ج) آبی که [چیزی پاک با آن درآمیخته است و] بر آن غالب و چیره گردیده است. 
[و قاعده و ضابطه, در این موضوع از این قرار است: چیزی که با آب در هم آميخته 
می‌شود. يا از زمره‌ی جامدات پاک است. يا از جمله‌ی مائعات یاک؛ از این رو اگر 
چیزی از جامداتِ پاک با آب مخلوط شده باشد. در آن صورت] زمانی آن آب. مغلوب 
گفته می‌شود که با مخلوط شدن چیز جامد. آب را از رقت و سیالیت آن خارج نموده 
باشد؛ و هرگاه تمامی اوصاف آب. به وسیله‌ی چیزی جامد از قبیل: زعفران میوه و 
برگ درختان تغییر کند. در آن صورت. مانع جواز وضو نمی‌گردد؛ [زیرا پیامبر 5 به 
قیس بن عاصم - وقتی مسلمان شد - دستور داد تا با آب و سدر سل کند. (ابوداود 
و ترمذی)؛ و همچنین نقل شده است که پیامبر 3 سرشان را با آبی که با خطمی 
مخلوط شده بود» شستند. (ابوداود و دارقطنی). و همچنین نقل است که: «ِعْتَسَلَ 
ال 2 بناء فیّه از العَجین» (نسایی و ابن ماجه)؛ «پیامبر ی با آبی غسل کردند که 
5 اثر خمیر بود» .] 


[احکام] مخلوط شدن مایعات [پاک], با آب: 


[هرگاه با آب؛ مایعات پاک در هم آمیخنه شود در [ صورت تفصیل احکام 1 


۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


بدین ترتیب است:] 

چنان‌چه به آب» چیز مایعی در هم آمیخت که برای آن. فقط دو صفت وجود دارد؛ 
همچون «شیر» - که دارای رنگ و مژه است و بویی ندارد مس ا کر تا که بر آب 
یک صفت از آن دو صفت آشکار گردید. حکم به این می‌شود که آن آب. مغلوب است؛ 
آپس وضو گرفتن بدان جواز ندارد.] 

و اگر به آب. چیز مایعی در هم آمیخت که برای آن سه صفت وجود دارد: همچون 
«سرکه»؛ پس اگر چنان‌جه دو صفت از اوصاف سه گانه‌ی آن. بر آب آشکار گردید آن 
آب» مغلوب گردیده است؛ [و بنایراین» وضو گرفتن بدان جواز ندارد.] 
آب «مُستعمل»؛ 8 ان که بوی آن از بین رفته است؛ پس معتبر در آن. «غلبه با 
وزن» است؛ از اين رو اگر چنان‌چه دو رطل از آب مُستعمل با یک رطل از آب خالص 
[مطلق]. در هم آمیخت. وضو گرفتن بدان جواز ندارد؛ و چنان‌چه یک رطل از آپ 
مُستعمل با دو رطل از آب خالص در هم آمیخت. وضو گرفتن بدان جواز دارد. 
این وزن در جاهای مختلف. متفاوت و گوناگون می‌باشد؛ و وزنی که در ایران یک رَطل 
و تقریبا هر رطل: دو کیلو و نیم است.] 

و آب «اندک»: به آبی گفته می‌شود که کمتر از «ده در ده» باشد. [یعنی آبی که در 
حوضی قرار گرفته باشد که اضلاع آن. کمتر از ده در ده باشد؛ و به تعبیری دیگر؛ 
طول و عرض حوض, کمتر از ده ذراع باشد؛ زیرا اگر آب در حوضی باشد که اضلاع آن 
موق کاه و فیط یی شوه یل یو عم آیتتتویا ۰ سانتی‌متر باشد» این 
حوضء حکم آب جاری را دارد. 
برخورد داشته باشد»] آب» نجس می گردد؛ اگر چه اثر نجاست در آب ظاهر نشده باشد؛ 
و یا اگر چنان‌چه آب. جاری باشد [و با نجاست و آلودگی تماس و برخورد داشته باشد] 


و9 آثر نجاست در آب چاری: ظاهر شده بود» باز هم آن آب؛ نجس می‌گردد؛ و9 «اثر 
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نجاست». عبارت است از: طعم. يا رنگ و یا بوی. 

۵ات آقسم نتعم از اقسام آب‌هان] آیی ات که آخودیاک استمول ]در باکت 
کننده بودن آن» شک و تردید وجود دارد؛ و آن. آبی است که الاغ يا قاطر از 
آن آشامیده باشند. [پس این آب. بدون شک پاک است؛ ولیکن آیا وضو گرفتن 
بدان صحیح است يا خیر؟ در اين امر. شک و تردید وجود دارد؟ از اين رو اگر 
چنان‌چه وضو گیرنده» آب دیگری غیر از آن را نیافت. می‌تواند بدان وضو بگیرد 
و پس از وضو تیمّم هم بکند؛ و اگر هم خواست می‌تواند تیمّم را بر وضو مقدّم 


سازد.] 
فصل 


لام الیل دا هرب من ین ون عل ارفا اقنتام ارف ارهز ول 
طاهرٌ مُطرُ و هو ما شرب منه دی و قرش آو ما وگل مه وان تچش لا موز 
استعماله و هو ما شرب منهٌ اللبٍ و الینزی ۲ ميء من مبَاع البهایّم کالنهد واللّئب؛ 
والایث: مکزوا (سیعتاله مَع ژجود غیره و هو سوز الهره والجَاجَة اسحلاه و سبّاع 
والشاهین وا داة وان البیوتِ کار لا العَقرب؛ والرابع: مشکوكٌ 
فی طهُوریّته و هر سور بل واطیمار فان لم بجد غبره توضا به و تیم ثم صلْ. 
هرگاه حیوان. از آب اندک [حوضی که طول و عرض آن. کمتر از ده ذراع باشد] 
بیاشامد. بدان «پس مانده‌ی و نیم‌خورده» [سْر] می‌گویند؛ و بر چهار قسم است: 
۱- آب پس مانده‌ی و نیم‌خورده‌ای که هم پاک است و هم پاک کننده؛ و آن. ۳ 
گوسفند] از آن آشامیده باشند. مانده‌ی نوشیدن آدمی, پاک است؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: ولد متا ی عادم6 [الاسراء: ۷۰] «ما آدمیزادگان را 


گرامی داشتیم»؛ و از جمله گرامی بودنش» آن است که زنده و مرده‌اش پاک 


۳3 ترجمه و شرح. نور الایضاح 
مسلمان باشد یا کافر؛ و چه پاک باشد يا جنب و ناپاک. و نیم‌خورده‌ی نوشیدن 
وتات خلال گرشت اک اوه رات سلان کوت در فان 
حیات و زندگی پاک و حلال هستند.] 

۲- آب پس مانده‌ی و نیم خورده نجس که برای طهارت و پاکیزگی به کار نمی‌رود و 
تطهیر و پاکسازی بدان جایز نیست؛ و آن. آبی با 
حیوانی از درندگان و حیوانات وحشی مانند: یوزپلنگ و گرگ. از آن نوشیده 
باشند. [از این رو. پس مانده‌ی و نیم خورده‌ی سگ. نجس و آلوده است و 
اجتناب و پرهیز از آن؛ واجب می‌باشد؛ چون پیامبر ج می‌فرماید: اهر ان 
َحَ کم (ذا وَلع فِیه الکلب آن یله سَبع را لاهن باب" (مسلم و 
احمد)؛ «وقتی که سگ. به ظروف یکی از شما دهن زد و یا لیسید. باید آن‌ها را 
هفت بار با آب بشویید که بار اول آن باید با گل باشد». 

و پس مانده‌ی و نیم‌خورده‌ی خوک نیز ناپاک است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ار 
خم خنزیر فلُه ِجُش4 [لانمام: ۱8۰] «ا گوشت خوک. حرام است که ناپاک و پلید 
می‌باشد». و حال دیگر حیوانات درنده و وحشی. همانند: یوزیلنگ. گرگ و... بهتر از 
که تفت :] 

۳- آب پس مانده‌ی و نیم خورده‌ای که به کار بردن آن [برای طهارت و پاکیزگی و 
تطهیر و پاکسازی] در زمانی مکروه [تنزیهی] می‌باشد که غیر آن [یعنی آب 
مطلق - آب خالص] موجود باشد؛ و پس مانده‌ی و نیم‌خورده‌ی مکروه عبارت 
است از: نیم خورده‌ی نوشیدن گربه؛ پس مانده‌ی مرغی که در نجاست‌ها و 
ناپاکی‌ها می‌پلکد و پرسه می‌زند [و دانسته نمی‌شود که منقارش از نجاست و 
آلودگی, پاک و تمیز باشد!]؛ نیم خورده‌ی نوشیدن پرندگان درنده و وحشی؛ 
مانند: باز: شاهین و زغن؛ [البته این حکم. در صورتی است که در دهان آن‌ها 
جات یود باشیه اما اک امد در ها آروهاا تاش اعومن اد 

آب. نجس می‌شود.] و همچنین نیم خورده‌ی و پس مانده‌ی حیواناتی که در 
خانه‌ها سکونت و اقامت دارند؛ همچون موش؛ نه عقرب؛ [زیرا نیم خورده‌ی 
عقرب. مکروه تنزیهی نیست؛ و در مورد پس خورده‌ی حیواناتی که در خانه‌ها 


سکونت دارند. از پیامبر 5 در مورد گربه که از ظروف می‌نوشد. سوال شد؟ 
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ایشان در پاسخ فرمودند: ها ليْسمَْ بتجی؛اتها من الوافان غلبم و 
الطوافاث) (ترمنی و ابوداود؛ «گربه تخس نیست؛:زیرا گربه‌ها قراوان به 
منازل شما رفت و آمد می‌کنند».] 

۴- آب پس مانده‌ی و نیم‌خورده‌ای که [خود پاک است ولی] در پاک کننده بودن 
آن. شک و تردید وجود دارد؛ و آن. پس مانده‌ی و نیم‌خورده‌ی نوشیدن قاطر و 
الاغ است؛ پس اگر چنان‌چه وضو کننده. آب دیگری غیر از آن را نیافت. بدان 
وضو نماید و بعد از وضو تیمّم هم بکند؛ و آنگاه نماز خویش را بگزارد. 


فصل 


۳ ایکا طایززی تشر و[ ن 6 آکترها تال ری 
لا للشرب؛ وف العّیاب المختلطة یِتحَرّی سَواء کا و کی طاهرا آو تا 


9 


فصل: [پیرامون تلاش و جستجو برای تشخیص و شناسایی چیزهای پاک و تمیز از 
غیر ان‌ها] 

اگر چنان‌چه چند ظرف در کنار یکدیگر قرار داشتند؛ و این در حالی بود که بیشتر 
آن ظرف‌ها پاک‌اند؛ در آن صورت برای وضو گرفتن و نوشیدن, اجتهاد و کوشش و 
تلاش و جستجو نماید تا پاک و تمیز را از غیر آن شناسایی و تفکیک نماید. 

و اگر چنان‌چه بیشتر آن ظرف‌ها. نجس و آلوده بودند. در آن صورت. تنها برای 
نوشیدن: اجتهاه و کوشش و تلاش و خستجو نمایه تا پاک را از غیر آن شنانانی کند, 

و در مورد چندین لباس که در کنار یکدیگر قرار دارند. باید برای تشخیص و 
شناسایی پاک و تمیز از غیر آن» تلاش و جستجو و اجتهاد و کوشش نماید؛ خواه 
بیشتر آن‌ها پاک و تمیز باشد یا نجس و آلوده. 


فض 


رح البترٌ الصغيرة برقع تجاسَة رن قَلّت من غبر الأْررَابِ» کقطرة دم و مره و 
بقوع خنزیر و لو رح حَیّا و لم یصب قَنه المَاء؛ و بو گلپ آو شا او اد فی ۳ 


۳۲ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


بانیقاخ حَانِ و لو صغیرا؛ و تا لو و لم بسن رها ون مات فیها دجَاجَةه آو 
هر و تحوشتاه رم ترح خ رجیت دلوا ون مات فیهّا فا و تحوهاه رم ترخ عشرین دلواء 
وان دك طهارةٌ للبثر والدّلو والزشاء وید المستتی. 


ولا نجش الهتز پالبعر لوب و الیش لآ ستکترة ارآ ون لا یلو تون 


ره و لا یمد و یمس المَاء بخرء خمام و ۶ عُصُور و لا بمَوتِ ما لا دم له فیه گسَمَكِ و ضفرع 


و خیوّان المَاء ربق و ذباب و ژنبورِ و عقرب؛ َ «صت اه ِ نک مه دا ح 


ِ 


۷ 


ون ول لاب الواقع ها 

و وُجْود حَیَوَان میب فیها ینَجُسها من یوم و یله و منتفخ من ثلاثة 
عم وقث وف 
فصل: |پیرامون احکام آب‌های چاه‌ها| 

هرگاه در چاه کوچک [کمتر از ده در ده] » نجاستی - هر چند اندک - بیافتد؛ و آن 
نجاست. غیر از پشکل و سرگین [حیواناتی از قبیل: اسب و غیره] باشد؛ مانند: یک 
قطره‌ی خون یا یک قطره‌ی شراب؛ در این صورت» بیرون کردن آنچه که در چاه از آب 
هست. لازم می‌باشد. 

و همچنین بیرون کردن تمامی آب چاه در این صورت‌ها نیز لازم می‌باشد: 

هرگاه در چاه. خوک بیافتد؛ اگر چه از چاه زنده بیرون بیاید و دهانش به آب 
نرسیده باشد. 

هرگاه در چاه سگ يا گوسفند یا آدمی بمیرد. 

و هرگاه در چاه. [حیوانی بمیرد و] جسدش ورم و باد کند و متورم و آماس نماید؛ 
اگر چه آن حیوان کوچک نیز باشد. 

[در تمام موارد بالاء بیرون آوردن تمام آب چاه لازم است؛ ولی] اگر چنان‌چه بیرون 
آوردن تمام آب چاه ممکن نباشد؛ در آن صورت [واجب است که] دویست لو [متوسط 
و میانه] از چاه, آب بیرون آورد. 

و اگر چنان‌چه در چاه. [حیوانی مانند] مرغ یا گربه و یا امثال آن‌ها [در جه] مرده 
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بود» در آن صورت بیرون آوردن چهل دلو [میانه] لازم است. 
غیره] بمیرد» در آن صورت بیرون آوردن بیست دلو [میانه] ضروری می‌باشد. 

9 با بیرون آوردن مقداری از آب که واجب اشت از چاه بیرون کشیده شود خود 
چاه. دلو ریسمان و دست فردی که به بیرون آوردن آب چاه پرداخته است؛ پاک 
می‌ گردد. 

و گاومیش] در چاه. چاه نجس نمی‌گردد؛ مگر در دو صورت: 
۱- در صورتی که آن سرگین و پشکل. به گونه‌ای باشد که شخص بیننده. آن را 
بسیار بیابد و فراوان شمارد. 
۲- یا در صورتی که آن سرگین و پشکل. به گونه‌ای باشد که هیچ دلوی از پشکل 
خالی نباشد؛ [در این دو صورت. چاه نجس می‌گردد.] 

و در این صورت‌ها. آب نجس نمی‌گردد: 

* هرگاه در آب مدفوع و چلغوز کبوتر و پرنده [و امثال آن‌هاء البته غیر از مرغ و 
مرغابی] بيافتد. 

# هرگاه در آب. حیوانی بمیرد که دارای خون [جاری] نمی‌باشد؛ همانند ماهی و 
قورباغه؛ [چون پیامبر ة می‌فرماید: ایا سَلْمان! کل طعاع و شراب وَقعَث فیْه داب یس 
لادم قدائث یه َو حلال ال و شرب و رضْووه؛ (بیهفی و دارقطنی)؛ «ای سلمان! 
هر خوراکی و نوشیدنی‌ای که در آن. حیوانی بیافتد که دارای خون جاری نمی‌باشد و 
در آن بمیرد؛ در آن صورت خوردن, نوشیدن و وضو گرفتن از آن. حلال می‌باشد»] 

#۴ هرگاه در آب؛ حیوانی بمیرد که در آب؛ زندگی 9 توالد و تناسل می‌نماید. 

* هرگاه در آب پشه. مگس. زنبور و عقرب بمیرد. [چون پیامبر 6 در مورد مگس 
می‌فرماید «لذا و لباب ف شراب َحَیم یه ثم له قِن ‏ اعد جناحَیه 
داء وف آلاخر شِفاء» (بخاری) و ابوداود این عبارت را نیز افزوده است: «و انه یتقی 
بجناحه الذي فیه الداء»؛ «هرگاه مگس در نوشیدنی یکی از شما افتاد؛ پس باید آن را در 
نوشیدنی غوطه دهد؛ سپس آن را بیرون بیاندازد؛ زیرا در یکی از دو بالش بیماری و در 
دیگری شفاء است؛»] 
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* و همچنین آب. با افتادن انسان و حیواناتی که گوشتشان خورده‌ی می‌شود 
[حیوانات حلال گوشت. همانند: شتر. گاو و گوسفند]. نجس نمی‌گردد؛ البته در 
صورتی که از آب. زنده بیرون بیاید و بر بدن آن» نجاستی وجود نداشته باشد. 

و نیز آب - بنا به قول صحیح - با افتادن قاطر الاغ. پرندگان وحشی و درنده» و 
حیوانات درنده. نجس نمی‌گردد؛ [البته در صورتی که از آب. زنده بیرون بیایند و بر 
بدن آن‌ها نجاستی نباشد.] 

و هرگاه چیزی در آب بیافتد و لعاب دهان آن, به آب برسد؛ در آن صورت آن آب, در 
حکم آب پس مانده‌ی و نیم‌خورده‌ی آن است؛ [و علاوه از آن» حیوانی که پس‌خورده‌ی 
آن پاک است. عرق آن نیز پاک و تمیز می‌باشد؛ و حیوانی که پس‌خورده‌ی آن نجس 
است» عرق آن نیز نجس می‌باشد.] 

و اگر در چاه. حیوان مرده‌ای [پیش از باد کردن و متورّم شدن آن] یافته شد و 
دانسته نمی‌شد که آن حیوان. چه وقت در آن افتاده است. در آن صورت به نجاست آن 
چاه. فقط از مدت یک شبانه روز حکم می‌شود؛ [پس نمازهای همان شب و روز. قضا 
آورده شود.] 

و چنان‌چه در چاه. حیوانی مرد و در آن باد کرد و دانسته نمی‌شد که چه وقت در 
آن افتاده است. در آن صورت به نجاست آن چاه از مدّت سه شبانه روز حکم می‌شود؛ 
[از این رو اگر با آب آن چاه. وضو گرفته شده بود. نمازهای این شب و روزهاء قضا 
آورده شود؛ و همچنین اگر چنان‌چه آب آن چاه در این مدت. در شستشوی بدن یا در 
شستن جامه‌ها به کار رفته شده بود. در آن صورت بدن و جامه شسته شود.] 


فصل فی الاستنجاء 


۳ 


لرغ ال الاسییراء خی ول آتر ابو و یط که عل سب عاذیه» لا 
بالمثشي و انح و الاضطجاع و غیر» و 2 ار نی الوضوء خی یمین 
برَوال زشح البّول. 

و الاستنجاء ستَه من تج یخرخ من السَبیلین ما لمیِتجاوز المخرح؛ ون جاور 
وگن قدر ارم وَجَب رالته بالماء+ ون راد ی الدّ رقم افترض عُسله؛ و یفتض عسل 
ما في المخرج ند الاغتسَال من اتابّةٍ و ایض و التقاس و ان گان مّا في المخرج 
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یله رن بستنيي بجر نو ؛ و القَسل بالماء آَحَبٍ؛ و الافصّل: امجمع نی الماء 
وا جر سم 4 ۲ ؛ و تج آن یقتصر عل الماء أُو اجره وَالسْتَهُ ِا المحَلٌ 
وَالعْدَدٌ فی النحجٌار مقووی: لته کي فيستنچي بئلائة أحجّار تدباً ٍن حَصل 
انظیف بعاذوتها. 

و یفيهُالاستنجاء: آن یَمسَع با جر الأرّل ین چة ام ٍل خلف و بان من 
خَلف ال غُدّامٍ و بالات من دام ای خلف (5ا کات ای مُدلا؛ ون کانت غير 
مدای يبعييء من خلب ال غُدَام ار تبقييء من فّام ای خلف حَشية تلریب 
فرجها ثم یفیل ده وا بالماء ثم یلك الَحَلّ بالماء بیَاطن ٍصبع او اصیَمَین آوگلاث 
و 
و لا یه یقتصر عل اٍصبع راد وَالمَرأ تَصَعَد پنصرها 0 
را ال ین اتطیف خی یَطع الرَاجَة الکريهة و نی اٍرخاء الَقَعَدة ٍن آم 
یکن صایماء فاد قرع عسَل ده یا و کتک متعنته تب ایام( ان ضایت 


فصل: پیرامون استنجاء اجابت مزاج؛ با رهایی از نجاست و آلودگی. و با قضای 


حاجت] 

[«استنجاء» در لغت و زبان عرب. به معنای «طلب رهایی و خلاص شدن از 
چیزی» است؛ و از «نجوت الشجرة» به معنای «آن را بریدم» گرفته شده است؛ چون 
شاخ اسشتها یدهمدیس اشیلهه ات ازار الودگی اویش قظعه که 

و در اصطلاح فقه و شرع «استنجاء»: به معنی «برطرف کردن آلودگی و نجاست 
لین وی انا اقا شک ودامقال آ مها هش دوی نها ات 

پیامبر کل فرموده‌اند: ادا مب أَحَدَم ال الْایط لیب مَعَه بئلائة آخجار 
تیب بهنٌ ها ُریء مه (ابوداود؛ دارقطنی و ابن ماجه)؛ «هرگاه کسی از شما 
به قضای حاجت هت تشه نگ وق زا پاک کته آم‌ها بزای مات وبا اه 
این آلودگی کافی هستند». 

و به روایت از انسع» آمده است که گفت: پیامبر 56 هر وقت به محل قضای حاجت 


می‌رفت من و جوانی هم سن و سال من آفتابه و عصایی با خود می‌بردیم و ایشان با 
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آن» طهارت حاصل می‌کردند و خود را پاک می‌نمودند. (بخاری و مسلم). 
و بهتر است که در استنحاء سنگ و9 آب؛ هر دو استفاده شود؛ جون خداوند. 


7 


مردم واه را ستوده است بدین عملشان که می‌فرماید: #فیه رجال حبون آن 
که وه [التوبة: ۱۰۸] «در آنجا مردمانی هستند که دوست دارند خود را پاک و پاکیزه 
کنند؛ و خداوند پاکیزگان را دوست می‌دارد.» پیامبر لا از چگونگی طهارت مردم قباء 
سوال کرد که گفتند: تب ایا الذاء»؛ «اول با سنگ و بعد با آب استنجاء 
می کنیم.» 

و رسول خدا ود فرموده‌اند: «اتما یا کم بمَرلة ژد عنم ۳۹۳ آقِ أحَدُم 


ثِ 


آلفاقط قلا تفیل اقب ولا بستذیزها ولا َطیّب بییییهه و کات ی مُر بلائة اخجارِ 


وین غن ارو و الرَمّ*؛ «جز این نیست که من برای شما به منزله‌ی پدری هستم 
کار ای می‌دهم؛ پس هرگاه یکی از شما برای قضای حاجت رفت. نباید که به 
سوی قبله رو نماید و نباید به آن پشت کند؛ و هنگامی که می‌خواهد مخرج پیشاب و 
مدفوع خود را با آب يا جیز دیگری یاک کند؛ نباید به دست راست خویش یاک نماید. 
و رسول خدا ول در این کار به سه عدد سنگ امر می‌نمودند و از استعمال سرگین و 
استخوان‌های پوسیده نهی می‌نمودند.» (ابوداود از ایوهریره‌ح] 

ِ ِ ِ است که خویشتن را به ِِ از پلیدی [ییشاب یا ِ 
ی 
دارد؛ باید همان روش را به کار بندد؛ همچون راه رفتن. یا سینه صاف کردن؛ يا تکیه 
نمودن بر پای چپ و یا غیر آن [از قبیل: برخاستن. حرکت دادن پا و ...] 

و برای شخص جایز نیست که وضو را آغاز کند تا آنگاه که به پایان رسیدن و به از 
بین رفتن ترشح و تراوش پیشاب. اطمینان حاصل نکند. 

و استنجاء [برای مردان و زنان» در صورتی] سنّت اموکده] است که آلودگی و 
نجاست [پیشاب پا مدفوع]» از [یکی از دو را ه انسان آپس يا پیش] بیرون شده باشد و 
از مخرج خویش تجاوز نکرده باشد؛ و اگر چنان‌چه از مخرج خویش تجاوز کرده بود و 
به اندازه‌ی یک درهم بود. در آن صورت از بین بردن آن با آب. واجب است. 

و اگر [نجاست. از مخرج خویش تجاوز کرده بود و ] بیشتر از اندازه‌ی یک درهم 
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بود. در آن صورت شستن مخرج با آب. فرض است. [و اندازه‌ی درهم: به وزن؛ معادل 
تقریبا سه گرم؛ و به مساحت: برایر با اندازه‌ی گودی کف دست است.] 

و به هنگام غسل جنابت حیض [عادت ماهیانه] و نفاس شستن و از بین بردن 
آنچه در مخرج است. فرض می‌باشد؛ اگر چه مقدار آنجه که در مخرج است. اندک 
باشد. 

و [همچنین ستث است که] با سنگ برطرف کننده‌ی نجاست !و امثال آن» استتجاء 
بزند؛ و شستن محل نجاست با آب بهتر است؛ و بهتر آن است که در استنجاء از آب و 
رک هی استفاهه فش نی که آنسشت معل :ماس نات 
آن] پاک کند؛ و سپس آن را با آب بشوید؛ [زیرا این شیوه در نظافت كِِ_ است؛ و 


و م 


آن هر [التوبة: ۱۰۸] پیامبر 3 از چگونگی طهارت مردم قباء سوال 0 گفتند: 
تب الناء)؛ «اول با سنگ و بعد با آب استنجاء می‌کنیم».] 

و درست است که در استنجاء تنها به آب يا سنگ. اکتفا شود؛ و در استنجای 
همان تمیز کردن و پاک ساختن محل نجاست است؛ و تعداد و شماره‌ی سنگ‌ها [در 
استنجاء] , مندوب [مستحب] می‌باشد و سنّت موّکده نیست؛ از اين رو اگر چنان‌چه 
نظافت. به کمتر از سه سنگ حاصل می‌شد. در آن صورت استنجاء زدن وی با سه 
سنگ, مستحب و مندوب می‌باشد. 

[ناگفته: نماند. که برای.سنگ و-شیهایی که کم آم زا داشته باشتق و بذان‌ها 
استنجاء صورت می‌گیرد. شرایط زیر لازم است: 

۱- باید پاک باشند. پس استنجاء با سنگ آلوده یا چیزهای ناپاک کفایت نمی‌کند. 
عبدالله بن مسعودت» گوید: پیامبر 5 به محل قضای حاجت رفت و به من امر 
کرد که سه تکه سنگ برایش بیاورم که دو تکه سنگ پیدا کردم و سوّمی را 
نیافتم؛ از این رو یک تکّه سرگین خشک شده‌ی حیوان را با آن‌ها برایش آوردم 
که که هو کی او اه و و ناگ 
است». (بخاری). 

۳- چیزی که بدان استنجاء می‌شود. باید برطرف کننده‌ی نجاست باشد و آن را از 
جا بکند. پس شیشه و امثال آن که صاف و غیر قالع باشند. کفایت نمی کنند. 
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۳- نباید آن چیز» محترم و دارای ارج باشد؛ چه استنجاء به چیزهای محترم؛ 
مانند: خوراک انسان» (چون نان) و خوراک جن. (چون استخوان) جایز نیست؛ 
زیرا امام مسلم روایت کرده است که پیامبر 3 از استنجاء به استخوان نهی 
کرد و گفت: هي عن الاسینجاء بالْعظم و فال: له اد اخوانکُمٌ؛ «به راستی, 
استخوان توشه‌ی برادرانتان از جَن است»: 

وقتی که استنجاء با مواد خوراکی جیّ جایز نباشد؛ با خوراک آدمی به طریق آولی 

جایز نیست؛ از جمله چیزهای محترم. کتب علمی مانند: فقه و حدیث است؛ و 
چیزهایی که بدان‌ها پیوسته و متصل است؛ و همچنین چیزهایی که نام مبارک الله. 
پیامبران خدا در آن باشد» استنجاء زدن با آن‌هاء جایز نیست. 

در آن صورت حتماً استنجاء باید با آب باشد. 

۵- نباید مدفوع و ادرار. از محل خروج منتقل شده باشد که در آن صورت؛ 
استنجاء باید با آب صورت بگیرد.] 

و «کیفیت استنجاء» [به وسیله‌ی سنگ‌ها] بدین ترتیب است که: 

با سنگ اوّل. [محل مدفوع را] از جهت جلو به سمت عقب بکشد؛ آنگاه با سنگ 

دوم» محل مدفوع را از جهت عقب به سمت جلو بکشد؛ و با سنگ سوم - در صورتی 
که بیضه‌ها[ی مرد] آویزان و آويخته بود - از جهت جلو به سمت عقب بکشد؛ و 
چنان چه بیضه‌ها, آويخته نبود. در آن صورت سنگ سوم را از جهت عقب به سمت جلو 
و زن نیز از ترس این که مبادا شرمگاه [فرج] وی [با نجاست مقعد] آلوده و کثیف 
گردد. از جهت جلو به سمت عقب. سنگ را بکشد. 

آنگاه. نخست. دست خویش را با آب بشوید؛ سپس محل خروج نجاست را با قسمت 
داغلی ناکت ها ونکت ماه تخت در ضورت تا نی آهها [ب‌مانده 
و مرد در شروع استنجاء. انگشت میانه‌ی دست خویش را نسبت به ساثر انگشتان. 
[اندکی ] بلند گرداند؛ آنگاه انگشت «بنصر» خویش را نیز بلند نماید. [و به هنگام 
استنجاء], به یک انگشت. اکتفا نکند؛ [زیرا با آن. نظافت و پاکیزگی به طور کامل 
حاصل نمی گردد]. 
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و زن در شروع استنجاء. هم انگشت «بنصر» و هم انگشت میانه‌ی خویش را همراه 
با هم بلند گرداند؛ از ترس این که مبادا لذّت به وجود آید. [۱بنصر»: انگشتی که بین 
انگشت میانه و انگشت کوجک است؛ یعنی انگشت چهارم از طرف شست. «خنصر» 
انگشت کوچک دست انسان؛ یعنی انگشت پنجم از طرف شست. ] 

و باید در پاک کردن محل نجاست. خوب مبالغه ورزد تا بوی آن به طور کامل از 
بین برود. [یعنی محل نجاست را باید آن‌چنان پاک و تمیز سازد که بوی آن؛ به طور 


کامل از بین برود؛] و همچنین اگر چنان‌چه روزه‌دار نبود» باید در شل نمودن مقعد 
خویش نیز مبالغه نماید؛ و چون از استنجاء با آب. فارغ شد. دست خویش را برای بار 


دوم بشوید؛ و در صورتی که روزه بود». پیش از بلند شدن. مقعد خویش را [با پارچه‌ای 


فصل 


لا جوز گشف العَورة للاستنجاء؛ ون ماوت الَجَاسَهٌ خزجها و اد المتَجَاوَو ی 
قدر ارم لا تصمْ معَه الصَلاء لا رَجَد ما یریله. و یتال لاوالیه ین عم گشف العَورة 
عند من یر 

و یکره الاسینجاء بعظم و طعَام لادييٌ و بَهِیمَة و جر رو خرف و فحم و ژجاج و 
جص وّمَيء محترم خرّة دیبّاج و فْطن و بالید ای لا ین غذر. 

و یدخل الاء برجله الیْسرّی و یَستَعیذ بالله من الشّیطانِ الرجیم قبل ذخوله؛ و 
تیش مُعتیدا عل ساره و لا ینم لا لضرورت» و یکره ریما (ستقبال القبلَةٍ و 
(سیدبازها و وف نان و اسیقبال عين الشمس و الق و مََبّ ریخ و یکره آن 
ولآ یتقو نی الماء وال وا خر والتلريي و تحت شجرة منیروه والبول انا لا 
ین غذره و یمرج ی اشلاء برجله المتی شم بفول: « مد یله اي آذهب عَيي ای و 
عافانی». 
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فصل: [درباره‌ی جیزهایی که استنجاء نمودن بدان‌ها حایز است؛ و چیزهایی که 
استنجاء کردن با آن‌ها مکروه است؛ و پیرامون آنچه که انجام آن. مکروه می‌باشد] 


برای شخص جایز نیست که برای قضای حاجت. عورت خویش را [در پیش کسی ] 
کشف و آشکار نماید؛ و اگر چنان‌چه نجاست. از محل خروج خویش تجاوز کرد و 
بیشتر از اندازه‌ی یک درهم بود [اندازه‌ی یک درهم به وزن: معادل تقریباً سه گرم؛ و 
به مساحت: برابر با اندازه‌ی گودی کف دست است؛] در آن صورت هرگاه جیزی يافته 
شود که بتوان با آن. نجاست را از بین برد. [باید آن نجاست از بین برده شود؛ زیرا] 
کزاردان تما با ان نجاست» صحیح نمی باشد. 

و برای از بین بردن نجاست. چاره‌جویی نماید. بی‌آن که عورت خویش را در پیش 
کسی که او را می‌بیند. کشف و عیان نماید. 

و استنجاء با این چیزها مکروه می‌باشد: 

۱- استخوان؛ [چون اي عَن الانینجاء بالعلم و فال: اه زا انم من 

ان (مسلم)؛ پیامبر کل از استنجاء زدن به استخوان نهی کرد و فرمود: «به 
رم استخوان. توشه‌ی برادرانتان از جِنْ است.»] 

مها دعس وراک یشان تاه که انا انست. 

۳- استنجاء با آجر سفال. زغال» شيشه و گچ. 

۴- استنجاء با چیزهای محترم و دارای ارج؛ همانند: تکه پارچه‌ی ابریشم و پنبه. 

[و همچنین, همانند کتب علمی؛ مانند: فقه و حدیث و چیزهایی که نام معظم. 
چون نام الله و پیامبران خدا در آن باشد.] 
۵- استنجاء نمودن با دست راست؛ مگر آن که عذری وجود داشته باشد [و یارای 


آخ زا قاشع باشی ها با دشت ی استتخاه سایه مامت 96 فزماید: «۱۵ 


شرب قلاً یفرب مسا واجدا» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه یکی از شما ادرار 
ای امن و ایا اش ها یحو ی فا 
حاجت رفت. نباید خویشتن را با دست راستش پاک نماید؛ و هرگاه نوشید. 
نباید با یک نفس بنوشد.»] 


و با پای چپ. وارد مستراح [توالت] شود؛ و پیش از داخل شدن بدانجا [و قبل از 
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کشف عورت.] از شرٌ شیطان رانده شده. به خدا پناه ببرد [و چنین بگوید: ابشم ال 
له غود بلق من الْبْبِ و اْبایْ»؛ «به نام خدا؛ پروردگارا! به تو پناه می‌برم از 
شیطان‌های نر و ماده و از پلیدی و پلیدی‌ها».] 

و [به هنگام اجابت مزاج]» بر پای چپ خویش تکیه کند؛ [زیرا که این کار در بیرون 
آمدن مدفوع. یاری کننده‌تر است]؛ و نباید در اثنای قضای حاجت [چه ادرار و چه 
مدفوع ], سخن بگوید؛ مگر آن که برای ضرورت باشد. [یعنی برای شخص, درست 
نیست که در اثنای اجابت مزاج. بدون عذر و ضرورت» سخن بگوید؛ از اين رو اگر در 
ائنای اجابت مزاج» شخص کوری را دید که به سوی گودالی می‌رود و از افتادن او در 
آن گودال ترسید» پس بر وی واجب است که سخن بگوید و او را راهنمایی نماید. 

پیامبر م2 می‌فرماید: لایر الرَجُلانِ یَضربان عبط کاشْتی عورتیهما یِتحَدنان؛ 
ان اه یقت دلِ» (مسلم)؛ «دو تفر که به محل قضای حاجت می‌روند» در حالی که 
کشف عورت کرده و به سخن گفتن می‌پردازند. خدا را خشمگین می کنند.»] 

و انجام اين کارها به هنگام اجابت مزاج. مکروه تحریمی می‌باشد: 

روی نمودن و پشت کردن به قبله؛ اگرچه در خانه و ساختمان باشد؛ [زیرا پیامب رک 
فرمودند: ۱38 یت الْاْط قلاتَسْتبلوا له و لاتَسْتَذ بزوها ول ر لا غافْط» (بخاری 
و مسلم)؛ «هرگاه به محل قضای حاجت رفتید. نه رو به قبله و نه پشت بدان کنید؛ نه 
در ادرار کردن و نه در مدفوع نمودن». 

ود تفر مایفة دا اي احَدََم الب قلیکرم بل له عَرَوِجَلّ» قلاا تفیل 
الَْبلة؛ «هرگاه یکی از شما به محل قضای حاجت آمد» احترام قبله‌ی خدا را نگه دارد؛ 
پس روی به قبله ننشیند و قضای حاجت نکند». 

وتغل اش خر موه ات ات که تیف یله قایل | اسر ام اسک؟ شسی وب ات 
که حفظ و صیانت شود.] 

و همچنین مکروه است که به هنگام قضای حاجت. روی به ذات خورشید و ماه 
نماید؛ [زیرا خورشید و ماه. دو نشانه از نشانه‌ها و آیات درخشان خداوند هستند.] و نیز 
مکروه است که در مسیر وزش باد. ادرار نماید. 

و برای شخص مکروه است که در اين چیزها. پیشاب یا مدفوع نماید: 

۱- در آب؛ [اگر چه جاری باشد؛ همچنین ادرار يا مدفوع نمودن در آب جاری یا 
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آب راکد مکروه می‌باشد؛ زیرا پیامبر ‏ می‌فرماید: الا یبن أَحَدکَم نی الماء 


الرا کد» (بخاری و مسلم)؛ «هیچ کس از شما در آب راکد و ایستاده ادرار 
نکند»). 


و 


و جابر بن عبدالله :4 گوید: «نّ ال هي آن یبال في الماء الزاکد! (مسلم)؛ 


«پیامبر 6 از ادرار کردن در آب ایستاده نهی کرد». و 0 است که در نزدیک 
چاه یا جوی یا حوضی؛ پیشاب يا مدفوع نماید.] 


-۲ 


- 


[ادرار و مدفوع نمودن] در سایه [ای که محل تجمُع و گردهمایی مردم است؛ 
چون پیامبر 2 فرموده‌اند: املع القلات: اْبراژ ناورهر فارعة 
الطَریّق و اللّ» (ابوداود)؛ «از سه چیز که موجب لعنت و نفرین مردم است 
پرهیز کنید: نشستن برای قضای حاجت در محل آبشخورها و در راسته‌ی 
راه‌های همگانی و در جای سایه‌داری که مردم آنجا جمع می‌شودند»؛ و 
مقصود مواضعی است که مردم بدانجا رفت و آمد دارند؛ پا راه‌های ورود به 


آبشخورها 9 راسته‌ی کوه‌ها که محل ترذد است؛ محل‌های آفتاب‌خور در 


زمستان که مردم در آنجاها جمع می‌شوند. مانند محل‌های سایه‌دار در تابستان 
۳ 

[ادرار یا مدفوع نمودن] در سوراخ [های زمین؛ چون پیامبر با «تهي آن یبال 
فِ اجر؛ 4 حَنْ الی» (نسایی و ابوداود)؛ «از این که در سوراخ‌های 
زمین ادرار کرده شود. نهی فرمود؛ زیرا این سوراخ‌هاء مسکن جیان است»؛ و 
علاوه از آن. ممکن است در آن سوراخ‌هاء چیزی از حشرات موذی بوده و به او 
آزار برساند. ] 

[ادرا و به ویژه مدفوع نمودن] در راه؛ [زیرا پیامبر یل فرمودند: 50 ۳ 
اللعاتیْن ۳ و ما نان با رسرل اللد؟ عال: اي یتح طریق آلساین او 
ظلهمٌ» (مسلم)؛ «از دو چیز که سبب می‌شود مردم شما را لعنت و نفرین 
کنند. پرهیز نمایید! گفتند: آن دو چیز که مایه‌ی نفرین دیگران می‌گردد 
چیست؟ فرمود: «کسی که در سر راه مردم يا سایه‌ای که در آن تجمع 
می کنند. قضای حاجت نماید».] 


[پیشاب يا مدفوع نمودن] در زیر درختان میوه‌دار؛ [چون این عمل. موجب 
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تباه شدن میوه می‌گردد. یا در آن صورت. طبیعت انسان از آن میوه دوری 
می‌کند.] 

۶ و9 مکروه است که بدون عذر» به حالت ایستاده ادرار نماید؛ [زیرا که در این 
صورت» ممکن اسنت ذوزات ریز پیشاب بر بدن یا بر جامه‌ی او پاشیده شود. 

و به هنگام فراغت از قضای حاجت و بیرون شدن از مستراح] پای راست خویش را 
اند زوا رای فلت یو شوه میس ی ویو( بر هت 
عَن آلاذي و غافانن؛ «حمد و ستایش, خدایی را سزاست که ناراحتی و پلیدی را از من 
دور ساخت و مرا آسوده کرد و9 عافیت بخشید»). 


فصل في الوضوء 


آران الوشوء أرَُ و هي فرایضه؛ لاول: سل الوجه. و ده طولا: من بدا مطح 

اجب ای سل الق که عرصا: ماب مَحمتی التین؛ والقانی: سل یدیه مم 
مرفقید؛ ژالقایث: سل رجلیه مم کعبیه؛ وَالرَابع؛ مَسخْ زب رأییه. و سَببْه: اسَبَاحة ما 
لا یل زا به؛ هو که + و شکنه المخروی: الاب نی ال خر 

و شرظ ژجوبه: العقل و والاسلامْ و قدرة عل استعمّال الماء الکافي ر رَجُود 
امد و عَدَم ایض واللّفاس و ضیق الوّقت. 

و قرط صحَته کلائة: غُموم البَشرَة بالماء الطهور؛ و انقطاع ما یتافیه ن خیض و 
نقاس و حَدٍَ+ و رال ما یس وضو الماء ال اد گشَنع و محم. 
فصل: پیرامون احکام وضو [ارکان وضو :] 

«ارکان وضو». چهار چیز است؛ که همانا عبارت از «فرائض وضو» می‌باشد: 

[ناگفته نماند که «ارکان». جمع «رکن» است؛ و «رکن» به چیزی گفته می‌شود که 
در حقیقت یک شیء داخل باشد؛ و لزوم آن به دلیلی قطعی که هیچ شبهه‌ای در آن 
نباشد. ثابت شده باشد؛ همچون قرآن کریم و خبر متواتر؛ و همچنین بر معنای مراد 
دلالت قظفی: خاشعه باشهء یه گونه‌ای. که لفظ آن» اختمال ذه متا با بیقر از آن‌ترا 
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و «فرالض». جمع «فریضة» است؛ و «فرض». بدان چیزی اطلاق می‌گردد که لزوم 
آن؛ به دلیلی ثابت شده باشد که در آن شبهه‌ای نیست؛ خواه این چیز. در حقیقت 
شیء» داخل باشد یا از حقیقت آن» بیرون باشد؛ پس فرض, شامل شرطها و ارکان؛ هر 
دو می‌شود. ] 

۱- شستن صورت [و آب بر آن جاری کردن؛ زیرا خداوند می‌فرماید: َاعُلو 


و و 


1 [الماندة: 7] «به هنگام وضوء صورت‌هایتان را بشویید».] 


۲- شستن هر دو دست به همراه آرنج‌ها؛ [چون خداوند می‌فرماید: یم 
ال المرافق4 [الماندة: 7] «و دست‌هایتان را با آرنج‌ها بشویید». و حرف االی» در 
آیه, به معنی (مع» است؛ یعنی دست‌ها را با آرنج‌ها بشویید؛ همان گونه که در 

1 مر بط 
آیه‌ی #مَنّ انصاری ی اللّه#؛ «الی» به معنی «مع» است؛ یعنی «چه کسی 
حاضر است که با خدا مرا یاری کند». 

و سخن جابرطله نیز بر این دلالت می‌کند که گفت: و 1 سول نله 236 ند تب ار 
علٍ المرَافق» (دارقطنی و بیهقی)؛ «من پیامبر ج را دیدم که در وضو, آب را بر 
آرنج‌های خود می‌ریخت و آن‌ها را می‌شست». 
وضوی چنین شخصی صحیح نیست و نمازش باطل است.] 

۳- شستن پاها با قوزک‌های پا؛ [جون خداوند می‌فرماید: 

وا ۴ الکعَبین 4 [المائدة: 7] 

«و پاهایتان را با قوزک‌هایتان بشویید». 

حرف «الی» در اين آیه به معنی «مع» است؛ و مراد از «کعبین»: دو استخوان 


برجسته بین ساق و قدم است. در حدیث صحیح آمده است که: «فعسَل رجْله یی 
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اي کین و رِجْلَه الیْسري گذلت»؛ «پیامبر # پای راستش را همراه قوزک‌ها. سپس 
پای چپش را همراه قوزک‌ها شست».] 

۴- مسح کردن یک چهارم 9 سر؛ [چون در حدیث مغيرة بن شعبه‌ آمده 
است: «انّ الم له توضا وضّا و مس پا صیته و عل عمامّته و علٍ ات" (مسلم)؛ 
«پیامبر م4 وضو گرفت و بر پیشانی عمامه و بر خفین خویش مسح کرد».] 

[سبب وضو: ] 

و «سبب وضو» عبارت است از: مباح گردانیدن آنچه که تنها به وسیله‌ی وضو روا و 
مشروع می‌گردد؛ [از قبیل: گزاردن نماز؛ مساس کردن قرآن و طواف خانه‌ی کعبه]؛ و 
مباح شدن این چیزها به وسیله‌ی وضو حکم دنیایی وضو است؛ و حکم آخروی وضو: 
همان فراچنگ آوردن ثواب و پاداش در سرای دیگر است. 

[شرایط وجوب وضو:] 

و شرایط وجوب [لزوم] وضو عبارتند از: 

۱- عقل؛ [پس وضو بر شخص دیوانه» واجب نمی گردد.] 

۲- بلوغ؛ [پس وضو بر کودک. واجب نمی‌باشد.] 

۳ اسلام. [مسلمان بودن؛ زیرا وضو بر کافر واجب نیست.] 

۴- قدرت یافتن بر استعمال آبی که [برای تمامی اعضاء و اندام‌های وضو]. کفایت 
کند. آپس اگر شخص, بر استعمال آب قدرت نداشت» وضو بر وی واجب 
نیست؛ و همچنین اگر فردی بر استعمال آب. قدرت و توان داشت. ولی آب 
کافی برای تمام اعضاء و اندام‌های وی موجود نبود» وضو بر وی واجب 


نمی گردد. ] 
۵ وجود «حدث» [بی و ضویی ؛ این رو» وضو بر کسی که دارای وضو انش واجب 
نمی‌باشد. ] 


۶ نبودن [مانع شرعی, مانند:] حیض و نفاس. [از این رو. وضو برای کسی که 
غسل بر وی واجب گردیده است. کافی نیست.] 

۷- تنگی وقت؛ [بنابراین اگر چنان‌چه وقت. فراخ بود. در آن صورت وضو به فوریت 
نی و۳ 

[شرایط صحت و درستی وضو:] 

و شرایط صحت و درستی وضو [که وضو بدون آن‌ها صحیح نیست.] سه چیز است 
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که عبارتند از: 
۱- این که آب پاک به تمامی پوست اندام‌های وضو [که شستن آن‌ها در وضو لازم 
یبیط بو 
2۷ این که خبام وعوق نداستقه پاش که با واضون اه وستافات,دآشته: باشتة؛ 
همچون حیض [قاعدگی]. نفاس [زایمان] و حَدّث [حَدث اصغر: بی‌وضویی؛ و 
حدث اکبر: جنابت و ناپاکی.] 
۳- این که چیزی وجود نداشته باشد که مانع رسیدن آب. به [پوست] بدن گردد؛ 
همچون: موم و چربی و خمیر]. 
فصل 
تب سل اهر الِحیة اه نآ مایق به و تب پیضال الام ای ره 
اللِحيّة اَنیمَة؛ و لا یجب ایصال المّاء ال لنستریل من الشَعر عن کَایْرة الوجه و لا ال 
ما انکتم من این عنة الانضام. و و انَمّتِ ب الاب آو طال ار قَعَلی 
لاه آو ان فیه ما یمتم المَاء کعجین» ۰ وَجَب عُسل ما ته. و لا یسم رن و خر 
لبرَاغیثِ و محوها. و یب تحريك الاتم السّیّق؛ و و ضَرّه سل شُموي رجلیه جاز 
مراز الَاء عل الوا الذٍی ضعه فیها. و لا یِعَاٌالمَسخ و لا العسل عی موضع المع 
بُعد حلقه؛ ولا العسل بقّص شفره و تاربه. 


فصل: اپیرامون فروعاتی که به احکام وضو تعلّق دارند| 


بنا به صحیح‌ترین قولی که بدان فتوا داده شده. شستن ظاهر [سطح بیرونی] ریش 
پرپشت و انبوه. واجب است؛ [و ریش پرپشت و انبوه: به ریشی گفته می‌شود که موهای 
پرپشت و زیادی داشته باشد به گونه‌ای که موهای آن» پوست صورت را بپوشاند و 
بیننده. پوست صورت را نبیند.] 

و [اگر چنان‌چه ریش کم‌پشت و خفیف باشد. شستن ظاهر ریش. کفایت نمی کند؛ 
بلکه در این صورت»] رساندن آب به پوست بدن در زیر ریش کم‌پشت. واجب می‌باشد. 


آو معیار و میزان خفیف و کم‌پشت بودن موی صورت. آن است که پوست صورت. از 
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لابه‌لای آن دیده شود.] 

و رساندن آب به موهایی از ریش که از گردی صورت. فروهشته و فروآویخته شده, 
واجب نیست؛ و همچنین رساندن آب به موهایی که به هنگام روی هم گذاشتن لب‌ها,؛ 
مخفی و نهان می‌ماند» واجب نیست. 

و اگر چنان‌چه انگشتان, به هم پیوسته بودند [به گونه‌ای که آب به خودی خود. در 
را آخها داوم دا تاعو هه ای لیم هتم زود که سر آنگتتام ‏ 
پوشانیده بود؛ یا در اعضاء و اندامی که شستن آن‌ها در وضو فرض است. چیزی وجود 
داشت که مانع رسیدن آب به پوست بدن می‌گردید. همچون خمیر [و غیرها؛ در آن 
صورت [دور ساختن آن‌ها و] شستن زیر آن واجب است. 

و چرکین بودن [اعضاء و اندام‌های وضو]؛ یا وجود مدفوع کک‌ها [کیک‌ها] و امتال 
آن [همچون مدفوع پشه‌ها و مگس‌ها] مانع رسیدن آب به پوست نیست. 

و پزخی نکش تک ین هام و رها رات شش اه گر 
چنان‌چه آب بدون حرکت دادن آن به پوست بدن نمی‌رسید. و از پیامبر 5 ثابت شده 
ات که: «کان ات 3 اذا ۳ حرك شانمه)! (ابن ماجه و بیهقی)؛ «ییامبر ت هرگاه 
وضو می گرفت؛ انگشتر خویش را حرکت می‌داد.»] 

و اگر چنان‌چه شستن ترکیدگی‌های پا برای شخص. زیان‌آور و طاقت‌فرسا بود» در 
آن صورت عبور دادن و گذراندن آب بر روی دارویی که بر آن نهاده. جایز است. 

و هرگاه موی اعضاء و اندام‌های وضو تراشیده شود, در آن صورت شستن و مسح 
دوباره‌ی آن لازم نیست؛ [از اين رو اگر سرش را در وضو مسح کرد؛ سپس آن را 
تراشید؛ مسح را دوباره عود نکندا؛ و همچنین [اگر چنان‌چه وضو ساخت و سپس] 
ناخن‌ها را گرفت يا موی سبیل را کوتاه کرد شستن آن‌ها را دوباره عود نکند. 


فصل 


یاقا وفع تایه عفر میا سل الیَدینِ ال الرسَین؛ وَالتَسيَةٌ ابیداء؛ 
َالسَاك في ابداه و آو بالاصبع عند ققیه؛ وَالمَضمَضَة گلاّا و لو بغرقةه والاسینشاق 
بقلاث غُرَقَاتِ» وَالمَبلعَة نی الَضمَضةء والاستنشّاق لِعُر الصایّم؛ و تخلیل اللحيَة الک 
بکّف ماء من أَسقلما؛ و تخلیل الأصابع؛ و تلیث العسل؛ و (ستیعَاب الرّاس بالعسح 
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ره و مسج لین و و بتاء الیس؛ والللی» والولاء» واه والرییب گما کش ال 
تعال فِ کتابه» والبدَاءة بالمیامن؛ ۱ الأصایع؛ ؛ و مقدم م الرأی؛ و مسح الق لا 
۱ خلقوم؛ وفیل: مه اور و 


فصل: [پیرامون سئت‌های وضو] 

در وضوء هیجده چیز» سنّت است که عبارتند از: 

# شستن هر دو دست تا مچ‌ها. نا 
گفت: رای 0 اه کا: ۳ کلاخا)؛ «ییامبر عةٍ را دیدم که وضو 
۱ 

امام محمد بن حسن شیبانی 2 این حدیث را تخریج کرده است. 
عل که تلات مرا یلها «او سه بار آب. بر کف دستان خویش ریخت و آن‌ها را 
شست» . ] 

* «تسمیه» [گفتن «بسم له آلر هن الرحیم»] در ابتدای وضو. [جون بیهقی با اسناد 
جید و نیکو روایت کرده است که پیامبر 3 دست خود را در ظرف آب وضو نهاد و به 
یاران خویش فرمود: اتَوَضَنُوا پاسم اللّها؛ «به نام الله» وضو بگیرید». 


و در حدیث صحیح آمده است: یل مر ذِي بال لایبْداً فیه ببسم ایثّه ء فَو ابِترا؛ «هر 
کار با اهمّیتی که با نام الله شروع نشود, آن کار ناقص و برکت آن» اندک است».] 


* مسواک کردن به هنگام شروع وضو؛ و اگر چنان‌چه مسواکی را نیافت. با 
انگشتان خویش. دندان‌ها را بشوید؛ [چون پیامبر 2 می‌فرماید: لا آن آش‌ق عل ام 
لامرثهُمُ پالیَالٍ عِنْد کل وضو (نسایی و ابن ماجه)؛ «اگر بیم به رنج انداختن امّت 
نبود. به آنان فرمان می‌دادم که در مواقع وضو گرفتن مسواک کنند». 


9 نیز می‌فرماید: «رکعنان بالسَواكٍ افْضل من یهن بت 2 بلاسواك» (ابونعیم این 
حدیت ۳ با اسنادی که رجال ن ثقه است. روایت نموده است)؛ («(دو 7 نماز 


کتاب طهارت (پاکی و پاکیزگی) ۳۹ 


و نیز می‌فرماید: يب من السَواگ الاصابغ» (بیهقی و ابن عدی در «الکامل»)؛ 
«انگشتان. جای مسواک را می‌گیرد». 

و علیه می‌گوید: «التَفْویْض بالمْسَبْحَة ۲ و الابُهام سِدالكٌ»؛ «مالیدن دندان‌ها به 
وسیله‌ی انگشت سبابه و ابهام. مسواک به شمار می آید».] 

* سه بار آب در دهان گردانیدن و حرکت دادن. [آو سپس آن را از دهان خارج 
کردن]؛ اگر چه این سه بار مضمضه با یک مشت آب صورت بگیرد. 

#ننته با فتتی را با بت عشت آبه شسته و میر کردن: رولیت شده ات که 
5 تسا تضعض کلافاً و استنقق قلافاً یاعد یک واجدة ماءاً جدیداه (طبرانی در 
معجم الکبیر)؛ «پیامبر جٌ وضو گرفت و سه بار آب در دهان گردانید و سه بار بینی 
خویش را شست و برای هر بار یک آب جدید گرفت».] 

* برای کسانی که روزه نباشند. مبالغه در مضمضه [آب در دهان گردانیدن] و 


استنشاق [آب در بینی گرداندن] سنّت می‌باشد. [چون پیامبر و فرموده است: الم 


فِ اه ۲ و الاستنشای ا" ان کون طائما؛ ((در مصضمصه و استنشاق مبالغه و 
مگر این که روزه باشی.» و امّا برای کسی که روزه باشد. مبالغه و سعی» مکروه 
می‌باشد. ] 


* خلال کردن ریش انبوه و پرپشت [با انگشتان دست. و شستن لابه‌لای آن ]؛ ِ 
طور که با کف دست. آب بردارد و با آن» ريش خویش را از زير آن خلال نماید. 
عباس تتط گوید: پیامبر 3 هرگاه وضو می گرفت. با انگشتان دستش, ریش خویش 1 
خلال می‌کرد. (ابن ماجه). 

باز هم به روایت ابن عباس شید آمده است که: پیامبر مت در وضو با انگشتان 
ریش خویش را خلال می‌کرد. بخاری گفته است: «اين حدیث صحیح‌ترین روایت است 
در این باب.» 

و همچنین بوانتتشقه افست. کف زان اي 5 کانّ اذا ۳ اعد كتَا من ماء نت 
جنکه مْحْلل به یه و فال: بهذا مرن رق عَرَوَجَلّ» (ابوداود)؛ «هرگاه پیامبر م وضو 


می‌گرفت» مشتی از آب برمی‌گرفت و آن را در زیر چانه‌ی خویش قرار می‌داد و با آن؛ 
ریش خود را خلال می‌نمود و می‌فرمود: به این کار پروردگارم مرا فرمان داده است».] 
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* خلال کردن و شستن لابه‌لای انگشتان [دست و پا. ابن عباس تتید گوید: 
پیامبرکةٌ فرموده است: «اذا ات فحْلْلْ اصابع یَديِك و رجْلیْكَ» (ابن ماجه و 
ترمذی)؛ «هرگاه وضو گرفتی. انگشتان دست و پایت را خلال کن». 

خلال کردن و شستن لابهلای انگشتان پاء بدین شکل است: با انگشت کوچک 
مت ی ار بایین زا ان ورانطشت کوجکه بای رتیت شروخ کرکه وم لکوت 
کوچک پای چپ خاتمه دهد؛ و خلال انگشتان دستان با خلال کردن آن‌ها با همدیگر 
و داخل کردن انگشتان دست در همدیگر صورت می‌گیرد.] 

* تکرار کردن شستن اندام‌های وضو تا سه مرتبه؛ [چون در حدیث عثمان بن 
عفان‌طِ آمده است که: «نّ ۱ اللّه ح 9 کلاخاً کلاف» (مسلم)؛ «پیامبر کل در 
وضو شستن اعضاء و اندام‌های وضو را سه بار تکرار می کرد». 

و در روایتی از ابوداود از عثمان:* آمده است که: پیامبر 7 سه بار سرش را مسح 
کرد. و در روایتی از ابن ماجه آمده است که: علی بن ابی طالب 4 در وضوء هر عملی 
را سه بار انجام داد و گفت: «اين است وضوی رسول خدایَیْ».] 

* تمام سر را یک بار مسح نمودن. [چون پیامبر 5 چنین کرده است و برای خارج 
یرای اختلانن که ایو واه مرس اسزسیت ام اه که ادرشاو ‏ آفاه 
نموده و سپس هر دو دست را تا پس گردن ببرد و به جای آغاز برگرداند. این کیفیت 
درباره‌ی وضوی پیامبر ج و توصیف آن از عبدالله بن زیدتث» روایت شده است که 
تفا اه نام 

* مسح [قسمت ظاهری و داخلی] گوش‌ها؛ اگر چه با آبی باشد که برای مسح سر 
بدان دست زده شده است. [و اگر چنان‌چه قسمت ظاهری و داخلی گوش‌ها را با آب 
جدید و تازه مسح نمود. بهتر است؛ زیرا عبدالله بن زیده#ء می‌گوید: «رأیْث رل اه 
بت اد لا فا له ناه ۳ رها (حاکم و بیهقی)؛ «پیامبر کل را 
دیدم که وضو می‌گرفت و برای مسح گوش‌هایش مجدداً دست به آب می‌زد غیر از آبی 
که برای مسح سر بدان دست زده بود». 

و چگونگی و نحوه‌ی مسح گوش‌ها بدین شکل است که: انگشتان شهادت 
(مسیّحه) را در سوراخ گوش‌ها. داخل کرده و در داخل. آن‌ها را بچرخاند؛ و با 
انگشتان بزرگ و شست (ابهام» قسمت ظاهری گوش‌ها را بمالد و مسح نماید. ] 
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* شستن اعضاء و اندام‌های وضو پشت سر هم و به دنبال هم؛ [یعنی عضو دوم را 
پیش از خشک شدن عضو اول بشوید؛ چون پیامبر ‏ چنین کرده و بر آن مواظبت 
نموده است.] 

* نیت. [چون پیامبر گٌ فرموده است: ما الاغذال بالتیات» (بخاری و مسلم)؛ 
«پاداش اعمال بر اساس نیت و قصد درونی انسان است». 

و مقصود از نیت: قصد برطرف کردن حخذث و بی‌وضویی, يا مباح کردن گزاردن 
نمازه پا قصد فرض وضو است.] 

* [در شستن اعضاء و اندام‌های وضو.] ترتیب را مراعات کردن؛ همجنان که خداوند 
نت کناب وج دان تصریح نموده است؛ [آنجا که می‌فرماید: ‏ 

«یتأبه لین الوا ر5ا نم ٍل آلسَلوة فاغیلوا جوم وََییَُم ٍل 
مرا رام ۹ مُسَحوا ره و 7 9 ۱۳-۳ م4 [المائدة: 1 ] 

دا سا هگا کق یرل ناو اخاسی زو رو داش ضوه‌ها پست فا 
خود را همراه با آرنج‌ها بشویید» و سرهای خود (همه یا قسمتی از آن‌ها) را مسح کنید و 
پاهای خود را همراه با قوزک‌های آن‌ها بشویید.» ] 

* مقدّم کردن اعضاء و اندام‌های راست بر چپ در وضو. [چون پیامبر کل 
وا بمَیامنکه» (ابوداود و ابن ماجه)؛ «هرگاه وضو گرفتید. 


ای 


فر موده‌اند: بدا توصانم از 
از طرف راست شروع کنید». 


و عايشه ند گوید: «کان سول له مه یب لیام في کته و ترجله و طهوره وف 


شَأزه 3 (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر عقٌ همواره ابتدا کردن از طرف راست را دوست 
می‌داشت؛ خواه در کفش پوشیدن و شانه کردن مویش و خواه در وضو و سل و 
همه‌ی کارهایش».] 
* [به هنگام شستن دستان و پاهاء شستن آن‌ها را] از سر انگشتان [دست‌ها و پاها] 
آغاز نماید. 
# [و به هنگام مسح سر مسح آن را] از جلو سر آغاز کند. 
* و مسح گردن. سئت می‌باشد نه مسح حلقوم؛ [زیرا مسح کردن حلقوم بدعت 


2 
۶ و 


است؛ و از پیامبر لا ثابت شده که: «نَه ة توضّا و و مات من ُعدم رأیه سه حَة حَتي بل 
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بهما سمل مه من قِیلٍ قفا؛» (طبرانی در معجم الکبیر)؛ «پیامبر بل وضو گرفت و با 
دو دستش از جلوی سرش اشاره کرد تا آن‌ها را به پايین گردن خویش رساند». 

جپ در وضو؛ به هنگام شستن دست‌ها و پاهاء, ۰ شستن آ ن‌ها ۱ و سر انگشتان دست‌ها 
و پاها آغاز نمودن؛ به هنگام مسح سر؛ مسح آن را از جلو سر آغاز کردن و مسح 
گردن) از زمره‌ی مستحبات وضو می‌باشد. ] 


فض 


من آذاب الوضوو رْعَة عقر شیتا: وش في مان مرتقع؛ و استتبال امه و عنم 
الاستعانة بغیره»؛ و عَدَم ال بکلام لاس واجمع بیَ نِيَة القلب و فعل اللسَان؛ 
والعاء بلتثو تسه جند کل غخصی؛ و (دخال جنصمه نی صناخ أیه؛ و ری 
خائیهالوایع؛ والَضمَضه؛ والاسینشاق بالیّد لیمتی؛ والامیخاظ بالیسرَی؛ لوق 
ذخول الوقتِ لعیر التعذور؛ والاتیال بالتهَادتن بَعده» و آن يب من فضل الوضوء 
ایا آن ول الم جعليي من اَاییت و اجعلني ین له رین 


فصل: [دربار هی آداب وضو که جهارده چیز است.] 

[«آداب». «مستحبات» و «فضائل». کلماتی مترادف هستند که مدلول تمامی آن‌ها 
یکی می‌باشد؛ و فرق در بین «ادب» و «سئت» این است که «سنت»: به چیزی گفته 
می‌شود که رسول خدا 2 بر آن مواظبت و مداومت کرده است و آن را جز یک یا دو بار 
ترک نکرده باشند؛ از این رو مسلمان بر انجامش ثواب داده می‌شود و بر ترک آن. مورد 
عتاب قرار می‌گیرد؛ و «ادب»: به چیزی اطلاق می‌شود که شخص بر انجام آن؛ ثواب و 
پاداش داده می‌شود و بر ترک آن, مورد عتاب قرار نمی گیرد.] 
این جهارده جیز برخی از آداب وضو ری 

* [به هنگام انجام وضوء] در مکانی مرتفع و بالاء نشستن, [تا رات آب مستعمل؛ بر 

بدن و لباس وی پاشیده نشود.] 

# رو به سوی قبله نشستن. 

* کمک نخواستن و یاری نگرفتن از غیر خود [در وضو گرفتن.] 
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* جمع نمودن میان نیت قلب و تلفظ نیت به زبان. 


* خواندن دعاهای مأآثوره [ای که از رسول خدا ی در هنگام وضو نقل شده 
است . ] 

* گفتن «بسم الّه آلرهن آلرحیم» به هنگام شستن هر عضو [از اعضاء و اندام‌های 
وضوا] 

فرو بردن انگشت کوچک [خیس شده ی] خویش در گوش‌های خود [به هنگام 
مسح گوش‌ها.] 

* حرکت دادن انگشتر گشاد خویش. [و چنان‌چه انگشتر وی تنگ باشد, در آن 
صورت حرکت دادن آن برای صخت و درستی وضو الزامی می‌باشد.] 

* برای مضمضه [آب در دهان گرداندن] و استنشاق [آب را در بینی گرداندن ]» آب 
را با دست راست خویش بگیرد. 

* برای بینی افشاندن و فین کردن دست چپ خویش را به کار بگیرد. 

* وضو گرفتن پیش از داخل شدن وقت نماز؛ البته در صورتی که در حکم معذوری 
که وضو گرفتن برای او در وقت هر نماز لازم و ضروری می‌گردد. نباشد. 

* گفتن «شهادتین» پس از اتمام وضو؛ [یعنی: پس از اتمام وضو بگوید: «َشْهَدُ آن 
لا 4 ۷ ال مَخده لا: شریك له و آشهد ان محتداً ده و رمَولة»؛ چون مسلم روایت 
کرده که پیامبر #8 فرموده است: «مَنْ کَضّاً قفا مهد آن لا 21۱ 7 له وَحْدَهُ لا: ریت 
2 و مهد ام مدا عَبْده و رسوله؛ فیحث له وبا الكَمانيه یدخل من آیها شاع»؛ 
«هر کسی که وضو بگیرد و چنین بگوید: هد آق لا 4 لا له مه لا ری له و 


و 
ورام موه 


هد آَن مدا عَبْده و سول درهای هشتگانه‌ی بهشت بر وی گشوده می‌شود و او از 
هر کدام که بخواهد وارد می گردد.»] 

#و این که‌به خالت ایستاده» از باقی ماندهی آب وضوی: غویش توشند: 

* و این که بگوید: لا جع من لاب و اجعلْن ین مهرب «بار خدای 
مرا از توبه‌کنندگان و پشیمان‌شدگان از گناهان و از پاکان قرار بده». [و برای شخص 


وضوگیرنده» بهتر آن است که بین شهادتین «شْهد ان لا الء الا له َحدَهُ لا هرك له و 
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هد ام مدا عَبْده و رمْوله» و دعای «اللهمٌ اجعَلی من الوا و اجعَلْ من 


المْتطَهِیْنَ؛ جمع کند و پس از اتمام وضوء هر دو را با هم بگوید.] 
فد 


7 مس و سا امه ااا اه : ۳ 

و بکره للمتوضيء ستة اشیاء: الاسراف فی الماء؛ واللَّتیر فیه؛ و ضَرب الوجه به؛ 
ماسحا م1 1 7 عایه > 6 ون 2 
والتَکم بکلام التاس؛ والاستعانة بغیره ین غبر غذر؛ و تثلیثٌ المسح بمَاء جدید. 


۳ 


فصل: [درباره‌ی مکروهات وضو] 


برای شخص وضوگیرنده. [انجام] شش چیز مکروه می‌باشد که عبارتند از: 
* اسراف و زیاده‌روی نمودن در استعمال آب وضو؛ [زیرا پیامبر ک به سعدتفه 
گفت: «ما ها السَرّف پا سَعْد قفال: أق اوه سَرفْه فال: تم وان کت عل نهر 


در وضو هم اسراف تحقق پیدا می‌کند؟ پیامبر ی فرمود: آری؛ اگر چه بر کنار جویبار 
روان باشی».] 

* در وضو کمتر از مقدار کافی. آب استعمال نمودن؛ [زیرا پیامبر ‏ می‌فرماید: 
ابر مور اَظها» (بیهقی در شعب الایمان» و ابونعیم در «حلية الاولیاء)؛ «بهترین 
امور» میانه‌روی‌ترین آن‌هاست».] 

* محکم زدن آب به صورت [به هنگام شستن صورت؛ زیرا پیامبر 3 می‌فرماید: «َِ 
له َلّقَ وجه دم عِ صورته؛ قَاذا ربنم افو ارجا (مصنف عبدالرزاق): «به 
راستی خداوند. آدم 5 را بر صورت خویش, بیافرید؛ پس هرگاه زدید. از زدن به صورت 
بیرهیزید.) ] 

# سخن گفتن به [سخنانی که شبیه]| سخنان مردم است؛ [زیرا چنین کاری» باعث 
مشغول شدن وی از دعاهای مأئوره‌ی وضو می‌شود.] 

* کمک خواستن و باری گرفتن از غیر خود [در امر وضواء بی‌آن که عذری [برای 
این کار] وجود داشته باشد. [ولی اگر چنان‌چه برای او عذری وجود داشت پس باکی 


از کمک گرفتن و باری خواستن از دیگری» در امر وضو نیست؛ زیرا عمرت» می‌گوید: 
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2 


2 مرو ه بلط اه هه 1 هء 9-۹ 1 0 و 12 2 2 39 
«رأیْث رسوا الله 3 یستعین ماعا لوْضوّه؛ قبادّ رت ان اسقی ۲۷ فقال: مه یا سا فان 


02 ۰7 


رید ان یعیتَن علْ صلانٍ أحَذ» (مسند بزار و مسند ابویعلی)؛ «پیامبر ی را دیدم که 
آب برای وضوی خویش خواستند؛ من شتاب کردم تا آب را بر اعضاء و اندام‌های 
وضوی ایشان بریزم. فرمودند: دست نگه دار ای عمر؛ زیرا من نمی‌خواهم کسی مرا در 
مورد نمازم. کمک نماید.» ] 

# سه بار مسح کشیدن سر؛ و هر بار هم آب تازه و جدیدی را برای آن به کار 
گرفتن. 


فصل 

الوضُوه عَل تلائّة آقسام: الاو فرش: عَلّ المُحیث لِلصَلاة» و و کات تنلا؛ و 
لصلا: امجتازة؛ و سَجدة اللاوة؛ و مس القرآن وَاية. 

ولگانی: َاجبٌ: لاف بالکعبَة. ولقایث: موب لتوم علّ هروه و5 استیقظط 


9 سس مه 12 م سم حم ۰ سم مه ۰ 4 نم ود 9 
من و للمُدَاوَمَةٍ علیه؛ و للوضوء عل الوَضوع؛ و بَعدَ غیبةه رکذب؛ و تَمیمة؛ ول خَطبكة؛ 


2 ۷ ملد 2 ی 2 4 

و ناد شعر؛ و قَهقَهَة خارج الصلا:ه و غسل مَیْتٍ؛ وله؛ و لوقتِ کل صلا؛ و قبل 
ِ ماس را وو 2 2 2 ی ماه هی ماو و چم ردخم 
غسل اِتَابِة؛ و ! 4 للجثب عند کل و شرب و وم و وطي وه و لعْضب» و فرآن؛ و حیِیثِ؛ و 


۹۹ ت 


۳۹۳ 2 سا مه 2 ۹۳ 2 3 خم مس ماه مب ص 4 بو م12 2 8 ۳ 
روایته؛ و دراسة علم؛ و ادانٍ؛ و قامة؛ و خطبة؛ و زیارة اللْي صل الله علیه و سلم؛ و 
۳ رز 71 مم وه جر هر 1 و 2 و »۹ 
قوف بعَرفة؛ و للسي ین الصا و المررّة؛ و اکلِ خحم جژور؛ و للخزوج ین خلاف 
العْلَمّاء کمَا لد مس امراهٌ 


فصل: اپیرامون اوصاف و ویژگی‌های وضو| 


وضو به سه قسم [عمده و اساسی و محوری و بنیادین]؛ تقسیم می‌شود که عبارتند 
از: 
۱- فرض؛ [فرض: به چیزی گفته می‌شود که لزوم آن. به دلیلی قطعی که شبهه‌ای 
در آن نباشد ثابت شده باشد.] 
و وضو بر شخص بی‌وضو [به جهت یکی از چهار مورد ذیل] فرض است: 
الف) برای گزاردن نماز؛ اگر چه آن نماز. نفل باشد؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه 
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می‌فرماید: ییا الذین عءَامَنوا دا قََتمٌ ال الصَلوة فاغیلوا رَجُوهَکَم رایْدیکم 


لمَرافي رأمَسَحُواً هویم وازجلکم ٍل لکمَبن4ه المانده: ۰ 

ج) برای گزاردن سجده‌ی تلاوت. 

د) برای مساس کردن قرآن؛ اگر چه یک آیه باشد؛ [زیرا خداوند می‌فرماید: ط 
1 ً المطَهَرونَ 48 [الواقعة: ۷۹] «جز پاکان بدان دست نزنند». از این رو هرگاه 
آیه‌ی قرآن بر دیوار پا بر کاغذ يا بر سکه و درهمی نوشته شده باشد و شخص بی‌وضو 
بخواهد آن را مساس کند. در آن صورت بر وی فرض است که وضو بگیرد.] 

۲- واجب؛ [واجب: بر چیزی اطلاق می‌گردد که لزوم آن. به دلیلی ثابت شده 
باشد که در آن شبهه‌ای وجود دارد؛ مثل این که دلیل آن. ظنّی الثبوت باشد؛ 
یا دلیل» قطعی الثبوت باشد - چون قرآن و حدیث متواتر - ولی لفظ آن؛ 
یال دما با ات ها اه 

و وضو بر شخص بی‌وضو تنها به خاطر یک مورد. واجب می‌گردد. و آن:] طواف 

نمودن به خانه‌ی کعبه است؛ آزیرا پیامبر بل می‌فرماید: لاف حول الب مثل 
الصلاة؛ ّ انم تلو فیّه؛ فِمَنْ کلم فیه لا یتک ّ با (ترمذی)؛ «طواف 
کر اش انش هیا اکن اه ات سا فا زاف آاهی 
سخن گفتن را دارید؛ از اين رو. هرگاه در طواف سخن گفتید. تنها سخنان نیکو و 
خوب بگویید.»] 

۳- مندوب [یا مستحب. و «مندوب»: به چیزی گفته می‌شود که رسول خدا ی آن 
دا یبا فویار ماه اشیه وان ان مراکت هش گرم پاش 
این رو شخص بر انجام آن. ثواب و پاداش داده می‌شود و بر ترک آنء مورد 
عتاب و سرزنش قرار نمی گیرد. 

و وضو گرفتن به جهت انجام امور ذیل. مستحب و مندوب می‌باشد که عبارتند از: 

# برای خوابیدن در حال پاکی و طهارت. 

* هرگاه فرد مسلمان از خواب بیدار گردد. 

* برای مداومت و پایمردی و استمرار و بقاء بر داشتن وضو؛ [یعنی داشتن وضویی 

پیوسته و دائمی.] 
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* برای گرفتن وضو بر بالای وضو [به نیت ثواب و پاداش. ناگفته نماند که وضو 
گرفتن بر بالای وضو آنگاه مندوب و مستحب می‌باشد که شخص مسلمان. با وضوی 
نخست خویش, عبادتی را انجام داده باشد؛ از این رو, اگر چنان‌چه وی, با وضوی 
نخست خویش, عبادتی را انجام نداده بود. در آن صورت وضو گرفتن بر بالای وضو نه 
تنها مستحب نیست که اسراف نیز می‌باشد.] 

* پس از غیبت کردن. [غیبت: پشت سر کسی بدگویی کردن و عیب او را گفتن؛ یا 
بدی و عیب کسی را در غیاب او گفتن.] 

* پس از گفتن دروغ و سخن ناراست [و گفتاری که حقیقت نداشته باشد.] 

* پس از نمامی و خبرچینی [و گفتار يا کردار و يا اسرار کسی را برای دیگران 
انتقال دادن.] 

* پس از ارتکاب هر نوع گناه و لغزش و بزه و جرم. 

* پس از سرودن شعر[ی زشت و قبیح؛ زیرا وضو گناهان کوچک را از میان 
می بر د. ] 

* پس از خنده‌ی قهقهه در خارج از نماز؛ [ولی اگر چنان‌چه. خنده‌ی قهقهه. در 
داخل نماز باشد. پس وضو را می‌شکند. ] 

* برای غسل دادن مرده. 

* برای حمل و برداشتن مرده؛ آزیرا پیامبر م3 می‌فرماید: امن سل میت یل 
دا ای کی ی که 
غسل کند؛ و کسی که مرده‌ای را حمل می‌کند. باید وضو بگیرد.»] 

* وضو گرفتن برای وقت هر نماز [از نمازهای پنج‌گانه]. 

* وضو گرفتن پیش از سل جنابت. 

# وضو گرفتن برای شخص جنب و ناپاک به هنگام خوردن, نوشیدن. خوابیدن و 
[تکرار] آمیزش جنسی [با همسرا. 

# وضو گرفتن به هنگام خشم و غضب. 
وضو برای تلاوت [شفاهی و زبانی] قرآن. 
وضو برای خواندن حدیث. 
وضو برای روایت نمودن حدیث. 


#۴ 
#۴ 
کش 
* وضو برای آموختن و آموزش دادن علوم و معارف [شرعی. الهی» نبوی و قرآنی.] 
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* وضو برای گفتن اذان. 
* وضو برای اقامه گفتن. 

۴ وضو برای ایراد کردن خطبه؛ [اگر چه خطبه‌ی نکاح باشد.] 
* وضو برای زیارتِ [روضه‌ی مها پیامبر گرامی اسلام تد. 
* وضو برای وقوف [درنگ کردن و ایستادن] در سرزمین عرفه. 
* وضو برای سعی در میان صفا و مروه. 
۴ و وضو پس از خوردن گوشت شتر نیز مستحب می‌باشد؛ و با این عمل. از 
اختلافی که [در بین علماء و صاحب‌نظران اسلامی] وجود دارد. رهایی می‌بابیم؛ آزیرا 
برخی» وضو گرفتن» پس از خوردن گوشت شتر را واجب می‌دانند؛] همچنان که هرگاه 
تماس پوستی با زنان [بیگانه و نامحرمی که محل اشتهاء هستند. بدون پوشش و مانع] 
داشته باشد. وضو گرفتن برای وی مستحب می‌باشد؛ [زیرا برخی» وضو گرفتن پس از 
تماس پوستی با زنان را واجب می‌دانند؛ از این رو با این عمل, از اختلافی که وجود 
دارد. رهایی می‌يابيم. ] 


فصل 


۳ ش الوضوة الا عقة شیق: مار ین البیلین» الا ریخ لب نی له و 
مضه ولادهً من غبر روية دع؛ اه ال من غیرجما گم زقیج؛ و قِء طعام و ماه 
آوعلي آریرة لا ما الق هو لا بنظیق علیه الم کف عل الأصت؛ منم 
ُتقرقْ القّيء دا اد سیب و دم لب علّ البّاي و سَاوّا؛ و نوم لم نکن فیه 

تفه من ار راغ متام لاه زان بط نی اجره ات 
و جُنونْ و سکره و هه بایغ یعلان نی لا دّات رکوع و سَجُود و تمد اللوج بها 


من الصَلاة؛ و مس فرج بدگر مُنتَصب بل خائل. 


فصل: [پیرامون شکننده‌های وضو و چیزهایی که وضو را تباه و باطل می‌سازند] 


دوازده چیز. وضو را تباه و باطل می‌سازند که عبارتند از: 
* هر آن چیزی که از دو راه معمولی پیش و پس انسان بیرون آید؛ [چون پیشاب 
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پانتاقسی یاب ماه شون وست کر بنوانو فرفن پیب کین که دانا بابک اه با پاک 


چون کرم؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ۳۳ خاه اه منگم ده ین الغابط 4 [النساء: 4۳] «یا 
اگر یکی از شما از قضای حاجت برگشت». کلمه‌ی «غائط» در آیه. به معنای: محل قضای 
حاجت است؛ و به جهت مجاورت غائط (مدفوع) بدان نامیده شده است که ادرار و 
مدفوع و باد را همه در برمی‌گیرد؛ چون پیامبر ی فرمود: الایفبل ال لا أَحَ کم 
[ذا خدَت حتي یتوس «وقتی یکی از شما وضویش باطل شد و بی‌وضو گردید خداوند 
نمازش را نمی‌پذیرد. مگر این که وضو بگیرد و وضویش را تجدید کند».] 

و بنا به قول صحیح‌تر, بادی که از راه پیش انسان بیرون آید. وضو را باطل و بی‌اثر 
نمی‌سازد. 

* هرگاه زن, بچه‌ای به دنیا بیاورد و خونی را آپس از زایمان] نبیند. در آن صورت 
وضویش می‌شکند. 

* هرگاه از یر دو راه پس و پیش, نجاستی همچون: خون يا زردآب بیرون شود و 
جریان یابد؛ [یعنی خون يا زردآب» از بدن خارج گردد و به محلی تجاوز کندکه پاک 
نمودن آن مطلوب است.] 

تدای تیوه ایا ابا و وبا دراه اب ام ی 
به اندازه‌ی پری دهان باشد. و - بنا به قول صحیح‌تر - پری دهان, آنگاه تحقق پیدا 
می‌کند که استفراغ به گونه‌ای باشد که به همراه آن, دهان بسته نشود مگر با تکلف و 
سختی و دشواری و مشقت. 

و هرگاه سبپ استفراغ‌های پراگنده؛ یکی باشد [ و این در حالی باشد که هر کدام 
از آن‌هاء به تنهایی به پری دهان نرسد]» در آن صورت استفراغ‌های پراکنده با همدیگر 
جمع می‌شوند؛ [از اين رو, اگر چنان‌چه آن‌ها به پری دهان رسید. حکم می‌شود که 
استفراغ» به پری دهان است و وضو را باطل و بی‌اثر می‌سازد.] 

* خونی که [از دهان خارج گردیده و] بر آب دهان غالب گردیده و یا با آن» برابر 
شده است. 

* خوابی که نشیمنگاه شخص خوابیده آبه هنگام خواب]» بر زمین جای گیر و 
محکم و چسبیده و راسخ نباشد؛ [زیرا پیامبر 6 می فرماید: «لْعَینانِ وء الم (الب 
ادا نامّت العَینان» اِْطلق لوق قَمنْ نام توش (ابوداود و ابن ماجه)؛ «بیداری 
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چشمان. بند (مقعد و دبر) انسان است؛ پس هرگاه جشمان به خواب رفتند. این بند باز 
می‌شود؛ بنابراین هر کس خوابید. برای نماز خواندن. وضویش را تجدید کند؛ چون 
وضویش باطل می‌شود». 

و اگر چنان‌چه انسان, به گونه‌ای به خواب رود که نشیمنگاه وی به زمین چسبیده 


گوید: «کان اصحاب رسول اللّه علة ینامون ثم یصلون و لام یِتَوضَنُوَ» (مسلم)؛ «یاران 


به خواب می‌رفتند و سپس نماز می‌خواندند بدون این که وضو بگیرند». و 
ابوداود این عبارت را نیز افزوده است: «حَفي مق روْسَُمْ؛ «به گونه‌ای به خواب 
می‌رفتند که سرشان تکان می‌خورد»؛ و این حالت در زمان پیامبر و روی داده است.] 

* بلند گردیدن نشیمنگاو شخص خوابیده از زمین» پیش از بیدار شدن وی؛ اگر 
چه - بنا به ظاهر مذهب 7 بر زمین. فرونيافتد. 

* [زوال عقل] به سبب بیهوشی. 

* [زوال عقل] به سبب دیوانگی. 

* [زوال عقل] به سبب مستی؛ [چون هرگاه خواب. وضو را باطل سازد زوال عقل 
به طریق آولی اين کار را سبب می‌شود؛ چون از هوش رفتگی به سبب مستی. دیوانگی 
و بیهوشی. بیشتر سبب نقض وضو می‌شود تا خواب.] 

* هرگاه شخص بالغ و بیدار. در نمازی که دارای رکوع و سجده است. خنده‌ی 
قهقهه نماید؛ [از اين رو اگر کودک, در نماز خنده‌ی قهقهه کند. يا شخص در حال 
خواب. خنده‌ی قهقهه نماید؛ و يا در نماز جنازه يا سجده‌ی تلاوت. خنده‌ی قهقهه کند. 
وضویش نمی‌شکند.] 

و همچنین هرگاه شخص نمازگزار: [پس از نشستن در قعده‌ی آخر نماز.] از روی 
عمد. خنده‌ی قهقهه نماید و هدفش از اين کار خروج از نماز باشد. [در این صورت 
نمازش صحیح است؛ ولی] وضویش می‌شکند. 

#مساس کردن فزج [و شرمگاه زن] با آلت تناسلی مرد؛ البته در صورتی که آلت 
تناسلی مرد» راست شده و حرکت نموده باشد و هیچ حائل و پرده و پوششی, بین 
شرمگاه زن و مرد وجود نداشته باشد. 


کتاب طهارت (پاکی و پاکیزگی) 
فصل 


عدر؛ آمیاء لا شش الزشوة: ور دم لم یل غن لها و ُفوظ خم ین غیر 
یلا تم کاليرتي لیا له رشته و خزوغ درو من جرج ز و 
مس دک وهی امرایت وق لا لا القماو وه بلقم ولو کیره و تما تنم م احتمل 
و یو و آزیل سَقّط عل الّاهر فیهما؛ و 


۳ 


وم مصلّ ولو راکفا آوسَاجذا عل جَهة لس رال المع 


فصل: [پیرامون ده چیزی که وضو را تباه و باطل نمی‌سازند] 

ده چیز وجود دارند که وضو را تباه و باطل نمی‌سازند: 

* هرگاه خون آشکار گردد. ولی از مکان خویش تجاوز نکند. 

* فروافتادن گوشتی از بدن» بی‌آن که از آن. خون جاری شود؛ مانند بیماری 
«عرق مدنی» که بدان [در زبان فارسی] «رشته» می‌گویند. [و «رشته»: نوعی بیماری 
است که رشته‌ی باریک و درازی مانند کرم در زیر پوست بدن پیدا می‌شود.] 

* بیرون شدن کرم از زخم» گوش و بینی. 

# دست زدن مرد به شرمگاه و آلت تناسلی خویش. 

# دست زدن به زن [نامحرم؛ زیرا عايشه نا گوید: «کانّ الم م2 بقل بَمْض 
آژژاجه ثم یل و لا تا (ترمذی و نسایی)؛ «پیامبر 5 برخی از همسران 
خویش را می‌بوسید و بی‌آن که وضو گیرد. نماز می‌گزارد.»] 

* استفراغی که به پری دهان نباشد. 

* استفراغ نمودن بلفم؛ اگر چه آن بلغم بسیار باشد. [بلغم: ماده‌ای سفید و لزج 
است که غالباً هنگام بیماری از داخل بدن و دستگاه گوارش, مترشح و به خارج دفع 
می‌شود. ] 

# هرگاه شخص خوابیده. تعادل خویش را از دست دهد و به طرفی سرازیر و کج 
شود و احتمال آن رود که نشیمنگاه وی از زمین کنده شود؛ [زیرا انس بن مالک طل 
می‌گوید: «کان آضطاب سول الله 5 یرون اْعشاء حني لفق رژزسمهه کم یصَلون و 
لا« یتَوضَنُوْنَ» (ابوداود)؛ ۳۹ پیامبر تا به انتظار نماز عشاء بودند و به گونه‌ای به 


۵۲ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


خواب می‌رفتند که سرشان تکان می‌خورد؛ سپس نماز می‌خواندند بدون آن که وضو 
بگیرند».] 

* هرگاه خواب شخص. به گونه‌ای باشد که نشیمنگاه وی به زمین چسبیده و 
محکم باشد؛ اگر چه به چیزی [همانند: دیوار متکاء درخت و ...] به گونه‌ای تکیه و لم 
داده باشد که اگر آن جیز برداشته شود. بر زمین فروافتد؛ و این حکم بنا به ظاهر 
[مذهب امام ابوحنیفه 2] در مورد هر دو مسأله [همین دو مسأله‌ی اخیر] می‌باشد. 

که تمارک ار مار تقویتشی و آنده: واه رورخالت. کوغ ماش با کر الق 
سجده . [یا در حالت ایستادن. خوابیده باشد یا در حالت نشستن]؛ البته در صورتی که 
شخص, بر صفت سّت قرار داشته باشد؛ [بدین ترتیب که بازوهای خویش را از بغل‌ها 
و شکمش را از ران‌ها دور نماید؛ زیرا پیامبر ج می‌فرماید: الا یجبٍ الوم و علْ من نام 
جاساً او فایماً او ساجداً حَي یضَع جَبّه» (ترمذی و بیهقی)؛ «وضو بر کسی واجب 
ریگ کسروه سای شا آنساهه و با هک یت با آنگای کسا فش را 
بر زمین بنهد».] 

و توفیق از جانب خداست. 


فصل فی مّا یوج الاغتسَال 


ترش المُسلْ بواجٍ من َبعة آشیاء: خُروج المع ال اهر اجسد؛ لا انفصل غن 
مره بمَهوَة من غبر جاع؛ و تزاري حََمة؛ ر قدرها: من مقظوعها نی أَحَد سببل دی 
و نرال المَغن بوطی مَيتة و بَهيمةء و ژجود ما رقیق بَعد الوم اذا لم ییگن کر 
مُنتیرا قبل القوم؛ و وجود له ما بعة فاقیه ین شکر و ٍغماوه و بخیض و نقای؛ 
و و حصلت اي المدگور بل الاسلام نی الم ویْفترض تغییل المیّب كمَاية 


ی 


فصل: درباره‌ی مواردی که فسل را واجب می گردانند 

غسل با یکی از این هفت چیز. فرض می‌گردد که عبارتند از: 

# بیرون شدن مَنیء به سطح خارج بدن؛ به گونه‌ای که از جایگاه و محل خویش, با 
شهوت و بدون آمیزش جنسی جدا شود؛ [همانند احتلام؛ و «منی» عبارت است از: 
مایعی که در اوج لذت جنسی از آلت تناسلی جانور نر خارج می‌شود. و به تعبیری 


کتاب طهارت (پاکی و پاکیزگی» ۵۳ 
دیگر. منی: مایعی که از غدد تناسلی مرد به واسطه‌ی جماع يا احتلام پا استمناء با 
دست. خارج می‌شود و در آن. جانوران ذژه‌بینی دمداری وجود دارد که در سال 
۷ م توسط یک دانشجوی آلمانی در دانتزیک کشف شده است. 

و آب منی سه نشانه و علامت دارد که بدان شناخته می‌شود: 

الف) بوی آن» چون بوی خمیر و شکوفه‌ی تر و تازه‌ی خرما می‌باشد و چون خشک 
گردد. بوی سفیده‌ی تخم‌مرغ دارد. 

ب) بیرون پریدن و بیرون جهیدن در چند دفعه؛ چون خداوند می‌فرماید: #من ماءٍ 
دافق46 [الطارق: 7] «از آب بیرون جهنده» 

ج) اختاین لذت بابیرون آمدن نو به ختبال آن:سست :هدن آلبت تناسلی ,و 
خاموش شدن و شکستن شهوت و آرزوی جنسی؛ البته آب منی زن با آب منی مرد 
فرق دارد که آب زن با بیرون پربدن و جهش بیرون نمی‌آید و مانند آب مرد نیست.] 

اندیتاشفن سر آلت عتاسلی مرد در یکی از شزمگاه پیش با پس اسان رندهء و 
اتقازی تتا هش تس ال سیف رشان بر شمان ای اسست که تس ]دس 
عضو تناسلی. بریده می‌شود؛ [یعنی جایی که عضو تناسلی. دچار فرورفتگی می‌شود و 
در اصطلاح شرعی, کناره‌ی حلقوی قسمت پایین حشفه است؛ و این قسمت از عضو 
تناسلی. همان بخشی است که احکام شرعی بدان تعلّق می‌گیرد. 

از این رو, هرگاه دو محل ختنه شده‌ی زن و مرد؛ با هم برخورد پیدا کنند. سل 
واجب می‌شود؛ خواه انزال مّنی صورت بگیرد و يا صورت نگیرد؛ به دلیل اينکه پیامبرت: 
می‌فرماید: ۱3 اي ایا و غابّب اه وجَب ال زک آولم یزل» (طبرانی 
در معجم الاوسط. ابن ماجه و مسند ی «هرگاه دو محل ختنه شده‌ی زن و 
مرد با هم برخورد نمایند و سر آلت تناسلی مرد ناپدید شود. سل واجب می‌شود. خواه 
انزال منی صورت گیرد یا صورت نگیرد». 

و عايشه جنسنا همسر گرامی پیامبر ی گوید: رسول تور است: «ّا اي 
الیبانان و مس انیبان الیباق وَجَب الْعْسْلْ؛ فَعَلعْهُ آنا و رسول اه فاعتسللا» 
(مسلم)؛ «هرگاه دو محل ختنه شده‌ی زن و مرد با هم برخورد پیدا کون غسل 
واجب می‌شود. عايشه جا گوید: این حالت برای من و رسول خدا ج پیش آمد و 


غسل کردیم».] 


۵۳ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


# خارج شدن منی با جماع و آمیزش جنسی با مرده يا حیوان. 
گاه کسی از خواب بیدار شود و جز آب رقیق در خود نبیند؛ البته این حکم در 
صورتی است که آلت تناسلی مرد. پیش از خواب» راست نشده و حرکت نکرده باشد. 
* هرگاه شخص. پس از بیهوشی و مستی به هوش آید و [بر لباس یا بدنش] تری 
بيابد و آن تری را منی به حساب آورد. 

ی 
خداوند می‌فرماید: ولا تبون حَد یطهرنٌ ۳ هرن فأنوشنَ من ع: 7 
له ان لته یت لکوبین و آلمتطهرین 468 [البقرة: ۲۲۲] «و با ایشان نزدیکی نکنید 
تا آنگاه که باکت می‌فوند نکاس کهپاک شون ازسکانی که فا به هماخ رما تداده امش 
(و راه طبیعی زناشویی و وسیله‌ی حفظ نسل است) با آنان نزدیکی کنید. بی‌گمان خداوند 


توبه کاران 9 پاکان ۳ دوست می‌دارد». 


[چو 
2 


و پیامبر م3 به فاطمه دختر ابوحبیش فرمود: «ذا فلت الْيْضَةٌ قَدَعي السّلاء مدا 
مب قدرها» فاعیل عَلْكٍ اللَمْ و صلّ؛ (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه موعد حیض و 
قاعدگی فرارسید. نماز خواندن را ترک کن؛ و چون دوره‌ی معین آن سپری شد. سل 
کن و خون خویش را بشوی و نماز خواندن را از سر بگیر». 

و در روایت بخاری آمده است: سم اعتیل و صلا؛ سپس غسل کن و نما 
بخوان».] 

* [غسل بر زن فرض می‌گردد هرگاه] از نفاس و خون ریزی زایمان پاک شود. [و 
نفاس و خون‌ریزی زایمان نیز چون حیض و قاعدگی است و حکم آن را دارد؛ چون در 
حقبقت. همان خون حیض است که در مدّت بارداری جمع شده است؛ و علاوه از آن؛ 
باران رسول دا کل نیز بر آن اجماغ:دافنته‌اند که تفای مانت حیضی است:] 

و اگر چنان‌چه موارد ذکر شده. پیش از اسلام آوردن نیز روی داد» - بنا به قول 
صحیح‌تر - باز هم. غسل از آن‌هاء فرض می‌باشد. 

و غسل دادن مرده [بر زندگان] فرض کفایه می‌باشد؛ [یعنی اگر چنان‌چه برخی از 
مردمان» به سل دادن مرده اقدام نمودند». فرض از دوش بقیه ساقط می‌گردد؛ ولی 
اگر کسی به غسل دادن وی اقدام نکرد. همگی گناهکار می‌شوند.] 


کتاب طهارت (پاکی و پاکیزگی) ۵ 
فصل عشن آشیاع 1 یَعتَسل منها 


مَذِیٌ و وی وا حیلامپلا بل ولا من غمر وتة کم بعتعا نی الصجیج) و یلاخ 
رقاب من وه ال وخ و ٍدخال (صبع و تحوه نی أَحَد السَبّی» و و 2 


هه أ و مَیة ین غیر انرالی» و ر اصابة بکر لم رل بگا رها من غبر انرای. 


فصل: درباره‌ی ده چیزی که از آن‌ها غسل نمی‌شود 

ده چیز هستند که از آن‌ها غسل نمی‌شود [و غسل را بر شخص. واجب 
نمی گردانند] که عبارتند از: 

# بیرون شدن مَذی. [مّذی: آب سفید و رقیق و لزجی است که هنگام شهوت. 
بدون احساس لذّت و خوشی و جهش و پرش؛ بیرون می‌شود ؛ بدون اين که به دنبال 
آن سستی در بدن ایجاد شود؛ و گاهی خروج آن. احساس نمی‌شود؛ و زن و مرد. هر 
دو مذی دارند. ناگفته نماند که مذی. نجس است و به همین دلیل پیامبر کل دستور 
داده است تا با بیرون شدن آن. آلت تناسلی شسته شود.] 

* بیرون شدن ودی. [وّدی: آب سفید و غلیظی است که پس از ادرار پا هنگام 
حمل اشیای سنگین. از آلت تناسلی بیرون می‌شود. وّدی. نجس است و به همین 
دلیل. شرع مقدس اسلام. دستور داده است تا با خروج آن. آلت تناسلی شسته شود. 

و از خارج شدن ودی و مَذی» فقط وضو واجب می‌گردد نه غسل؛ زیرا پیامبر 2 به 
علی ط دستور داده بود تا با خارج شدن مَذی, آلت تناسلی خویش را بشوید.] 

* هرگاه احتلام صورت بگیرد و رطوبت و تری را [بر لباس يا بدن خویش] نبیند. 
از عايشه «غد روایت است: «سْیِل رو له مه عن الرَجُل یج الب و لا کر 
اختلاما؟ فقال: یعْتَیل؛ و عن الرَجْلِ يريي ان قد احتلم و لا ید البللَ؟ فقال: لاعُشل 
عَلیْه» (ابوداود و ترمذی)؛ «از پیامبر ی درباره‌ی کسی که تری را می‌بیند ولی احتلام 
به یاد نمی‌آورد. سوال شد؟ فرمود: غسل کند. و همچنین درباره‌ی کسی که گمان 
می‌کند محتلم شده. بدون اين که رطوبتی را ببیند سوال شد؟ پیامبر 5 در پاسخ 
فرمود: غسل بر او واجب نیست».] 

* هرگاه زایمان و ولادت صورت بگیرد و پس از آن» خونی مشاهده نشود؛ و اين 
حکم بنا به قول صحیح است. 


۵۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


* داخل کردن آلت تتاسلی [در شرمگاه زن] همراه با تکه پارچه‌ای که مانع و 
بازدارنده‌ی فراهم شدن لذّت و خوشی باشد؛ [با وجود اين. غسل بر چنین فردی از 
تون اضباط: لا رم :| 

* تنقیه و اماله. [حقنه: وارد کردن مایع مخصوص از طریق یک لوله به مقعد. یا 
راست روده. برای کمک به دفع مدفوع؛ يا آماده کردن راست روده برای رادیوگرافی. یا 
رساندن آب و مایعات به بدن.] 

* وارد نمودن انگشت و امثال آن در یکی از دو راه معمولی پس و پیش انسان. 

# جماع و آمیزش نمودن با حیوان یا آزن] مرده؛ بدون آن که منی بیرون شود. 

* جماع و آمیزش نمودن با دوشیزه؛ بی‌آن که پرده‌ی بکارت و دوشیزگی وی از 
بین برود و بدون آن که انزال صورت بگیرد. 


رم 


فصل یُفترض في الاغتسال أَحَد عشر شیا 


سم 2 


سل القم ولاف والبتن مر و تاجل لقة لا غسرف تسج وسْرَة و تب غبر 
مُنضَه؛ 1 المَضفور من ععر الرَجُلٍ مُطلقّا؛ لا المَضفوزٌ من معر ار ان سَرّی 
لماء نی أضوله» و هر یت وه الشارب وا اجب والقرج الثارج. 


فصل: [یبرامون فراتض غسل] 
در غسل. بازده چیز فرض است که عبارتند از: 
شعن دهان | یر فهای وقانیتن :| 
# شستن بینی [آب را در بینی گردانیدن. کسانی که روزه نیستند. باید در 


مضمصمه 9 ِِ مبالغه و سعی نمایند؛ ۳ پیامبر 9 می‌فرماید: «بالم فّ 


۸۱ شیده ی بززر و الا 9 قِ ا" کون طایما؛ «در مصضمصمه و9 استنشاق. مبالغه ۳ 
سعی ی مگر ین که روزه باشی»؛ ولی برای کسانی که روزه هستند. مبالغه مکروه 


* یک بار شستن تمام بدن. 
5 قسمت از آلت تناسلی زن که به هنگام نشستن برای قضای حاجت. آشکار می‌شود نیز 
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فرض می‌باشد؛] و این حکم در صورتی است که هیچگونه سختی و تنگنایی در باز 
کردن و جدا نمودن پیج‌خوردگی زير پوست حلقه‌ی آلت تناسلی نباشد. 

* شستن [شکاف و لابه‌لای] ناف. 

* شستن سوراخ‌ها و شکاف‌هایی که پاره‌ای از آن به پاره‌ی دیگرش؛ پیوسته و 
متصل و چسبیده و ضمیمه نباشد؛ [مانند: زیر بغل و لابه‌لای چین و چروک پوست 
کی 

۴ شستن داخل موهای بافته شده‌ی مرد؛ [و باز کردن این موهای بافته شده و 
شستن زير و ته آن‌ها] به طور مطلق لازم است؛ [زیرا پیامبر ی می‌فرماید: «نتَ کل 
مَمْرةٍ جلبة وا اور و توا بش ابوداود. ترمذی و ابن ماجه)؛ «زیر هر موبی 
از موهای بدن, جنابتی است؛ پس همه‌ی موهای بدن را تر کنید و بشویید و تمام 
پوست بدن را پاکیزه نمایید». 

و در لفظ دیگری آمده است: «به حقیقت در زیر هر مویی. جنابتی وجود دارد. پس 
موی را بشویید و پوست بدن را پاکیزه کنید». 

و پیامبر کل فرمود: امن ترك مَْضع عْرةٍ من جنابَة ة لم له یفعَلْ به گذا و گذا 
من ع الثارا؛ «هر کس در غسل جنابت. جای یک موی را ناشسته بگذارد» در آتش دوزج 
با وی چنین و چنان می‌شود». 

علی بن ابی طالب گوید: «به همین جهت از موی سرم. بدم می‌آمد و با آن؛ به 
دشمنی برخاستم؛ و او موی سر خود را می‌تراشید». احمد. ابوداود و ابن ماجه.] 

ولی باز کردن موهای بافته شده‌ی زنان» فرض نیست؛ البته در صورتی که اب2۱ ٩3‏ 
آن‌ها برسد؛ [زیرا ام سلمهجفسند گوید: لت پا رل الا رد ضَفر رأی؛ 
مضه من الا فال: لا انا ینیب آن ی عل رأیلب قلادگ یات کم 
فیَضین عَلیّل اباء فتطهر یا (مسلم ابوداود» نسایی» ترمذی و ابن ماجه)؛ «گفتم: 
ای رسول خدا! من زنی هستم که موهایم را می‌بافم؛ آیا برای سل جنابت باید آن‌ها را 
باز کنم؟ پیامبر 5 در پاسخ فرمود: خی بلکه کافی است که سه مشت آب را بر سرت 
بریزی؛ سپس آب را بر تمام بدنت جاری کنی تا پاک شوی».] 

# شستن رو پوست ریش [به همراه موهای آن؛ اگر چه پرپشت و انبوه باشد.] 

* شستن روپوست سبیل [به همراه موهای آن.] 


۵۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


لا ده رو 5 و بیرونی فرج. 


فصل 
ُسَنْ في الاغتسَال اثتا عم شیگا: الابتداء بالسمیّة» واه و سل این 
الرسعَین؛ و عسل جاسَة ة لو کات بانفرادها؛ و سل فرجه ثم یو ی سا کوضوئه للشّلا 
اش سل ویس نی وا تابن ۵ ی و لت 
یه لاه شم فیش الَء عق یه قلا و آو انفمش نی الماء الجاري أومّا نی خکیه و 


مک فَقد َکمل اس لته .يكي نی صَب الماء برأیه ویّفیل بَعتها منگبه یمن کم 
ال لو بوال عسته 


ت 


فصل: [پیرامون سئت‌های غسل] 

[نااگفته نماند که سئت: آن چیزی است که به کردار» گفتار و يا سکوت و تقریر 
پیامبر 5 ثابت شده باشد؛ به همراه ترک نمودن آن توسط پیامبر ج در برخی از 
اوقات. ] 

در غسل. دوازده جیز سئت است که عبارتند از: 

* گفتن «بسم الثّه الرحین آلرحیم» در شروع غسل؛ [زیرا در حدیث صحیح آمده 
است که پیامبر ول فرموده است: 1 مر ذِي بال ۳ فبه پیسم اه ه فَهُو أَجَْمْ؛ «هر 
کار با اهمیتی که با نام خدا شروع نشود. آن کار ناقص و برکت آن. اندک است».] 

* نیت کردن غسل [برای حاصل نمودن طهارت و پاکی؛ زیرا پیامبر 3 می‌فرماید: 
ما الاغدال» بالیاتِ» (بخاری و مسلم)؛ «پاداش اعمال بر اساس نیت و قصد درونی 
است». 

و کیفیت نیت. بدین ترتیب است که شخص جْنّب. قصد و نیت رفع جنابت. یا 
برطرف کردن خدث اکبر (جنابت و ناپاکی) را از همه‌ی بدن خویش بکند. و زن پس 
از پاک شدن از خون‌ریزی حیض و نفاس, قصد و نیت برطرف کردن ناپاکی و خدذث 
حیض و نفاس را نماید.] 
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# شستن دست‌ها تا مچ [در ابتدای غسل؛ چون این کیفیت و صفت. در غسل 
پیامبر و وارد و نقل شده است.] 

#* شستن نجاست و پلیدی [از بدن» پیش از سل نمودن؛] اگر چه شستن نجاست 
به تنهایی باشد. [یعنی در صورتی که نجاست و ناپاکی بر بدنش محسوس بود. پیش از 
غسل, آن را به طور جداگانه و به تنهایی بشوید.] 

* [پیش از سل نمودن]» شرمگاه خویش را بشوید. 

* آنگاه همان گونه که برای نماز وضو می‌گیرد» [برای غسل نیز] وضو بگیرد؛ از این 
رو. هر یک از اعضاء و اندام‌های شستنی را سه بار بشوید و سرش را مسح نماید؛ 
[عايشه جشفا گوید: «کانَ سول الله 48 ۱5 اعتَسَلَ من الْابّه توضّاً وضو للصّلاته 
(بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ق هرگاه غسل جنابت می‌کرد. همانگونه که برای نمازش 
وضو می‌گرفت. برای غسل نیز وضو می گرفت».] 

* و اگر چنان‌چه در جایی ایستاده بود که در آن. آب جمع می‌شد. در آن صورت 
باید شستن پاهای خویش را به تأخیر بیافکند؛ [زیرا بخاری از میمونه همسر پیامبر ک 
روایت کرده است که: «پیامبر 5 در وضویی که برای سل جنابت می‌گرفت» شستن 
پاها را به تخیر می‌انداخت».] 

# آنگاه آب را بر تمام بدن خویش سه بار بریزد؛ [زیرا میمونه تا گوید: ومد 
ول ال ة رَضْوء؛ للصلاة غیر رجلیّه و عْسَل فَرَجَه و ما اب من الکذي» ثم افاض آفاض 
3 ابا م تي رجلَیه مَعسَلهداا (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر د همانگونه که برای 
نماز خویش وضو می‌گرفت؛ برای سل نیز وضو می‌گرفت؛ با این تفاوت که پاهایش را 
نشست؛ و شرمگاه خویش را و آنچه از پلیدی بدو رسیده بود. شست؛ آنگاه بر خود آب 
ریخت؛ سپس پاهایش را از غسلگاه دور کرد و آن‌ها را شست».] 

و اگر چنان‌چه در آب جاری, یا در آبی که در حکم آب جاری است [همچون حوض 
بزرگ]» فرو رفت و غوطه‌ور شد. و در آن» مدتی را درنگ کرد [و بدن خویش را مالش 
داد»] پس به راستی سئت غسل را کامل نموده است. 

* و نخست آب را بر سر خویش؛ سپس بر شانه‌ی راست خویش؛ و پس از آن؛ بر 
شانه‌ی چپ خویش بریزد؛ [زیرا پیامبر 2 در طهارت خویش. ابتدا کردن به طرف 
راست را دوست می‌داشت]؛ و بدن خویش را [به هنگام غسل] مالش دهد. [و بدن را 


نق ترجمه و شرح. نور الایضاح 


ت 


داب الاغتسال» ی داب [2 عءِ ۳ 
گشف العَورةه و کرة فیه ما کرة في الوضوء. 


فصل: [پیرامون آداب و مکروهات غسل] 

«آداب غسل» به سان آداب وضو است؛ با اين تفاوت که به هنگام غسل, رو به قبله 
نکند؛ زیرا فرد سل کننده به هنگام سل در اغلب اوقات» کشف عورت می‌کند و 
برهنه است؛ [بنابراین حرام است که انسان با کشف عورت و برهنگی کامل» در حضور 
دیگران غسل کند و خود را بشوید؛ و کسی که بدین عمل مبادرت کند. باید به فراخور 
حال او, تعزیر گردد؛ و سکوت حاضران بر این حال و او را به حال خود ِ حرام 
اش ‏ اا تاصت اف که رف کر کی کر توص نبا 
شده‌اند؛ زیرا پیامبر ت می‌فرماید: «ْعَنّ ال الاظر و الْمَنوْرا؛ «لعنت خداء بر 
نگاه کننده و نگاه‌شده باد». 

در خلوت. کشف عورت و برهنگی کامل جایز است؛ ولی باز. خود را پوشاندن بهتر 
است؛ چون شرم و حیاء از خداوند» سزاوارتر است؛ هرگاه مردی به حمام عمومی داخل 
شد. بر وی واجب است که از چیزهایی که برایش حلال نیست. چشم فروبندد و عورت 
خویش را از برهنگی مصون دارد آن هم در حضور کسانی که نظرشان به عورت وی 
حلال نیست. 

قرطبی در تفسیر خود به هنگام تفسیر آیه‌ی کرام کنیبیی) ِ 
فلوم 4۵ ان ۱۱۱ پوانت کردم اس که ان الرَجَل اذا دَحْل ۳۹ 
لَعَتَةُ مَلَک/؛ «هرگاه مردی با برهنگی کامل و عورت کشف شده. داخل و 
فرشته‌ای که شام کوانه هرا نفرین و لعنت می کنند». 


و به روایت حاکم از جابرطل» پیامبر قا فرمود: «حرام عَلٍ الرجال دغول انا م الا 
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بر ا؛ «بر مردان. نارواست که بدون فوطه. وارد حمام شوند»؛ یعنی باید عورت خود 
را با فوطه. شورت و امثال آن بپوشانند.] 


و آنچه در وضوء مکروه و ناخوشایند بود. در غسل نیز مکروه و ناپسند می‌باشد. 
شخ 

ِِِ ختسال لاْرعَة آشياء. صلاء اِمَعة؛ و لا المیتین؛ و للاحرام؛ و لِلحاج في 
رب الا 

نت الاختسال نی بر > کی و لِمن آفاق 
و دهعت سل مه وف یله برَاععه و یله القدر دا را "۳ خول 
مَييتة ال ص ال علیه و سَ 2 + و للوفوف بِمُرَدلَِة دا وم المحر؛ و عند دول 
ماه 2 لطو اف انار ق4 و لصلاة و کسُوفٍ؛ و استسمّایه و فرع و طلمَة؛ و یج شدید. 


یمن ما 


+ 


فصل: [غسل‌های سنّت و مستحب] 

غسل کردن برای چهارچیز. سنت می‌باشد که عبارتند از: 

#برای:تماز جمعهة [ز اسر کم فزمایده (می فوضا بوم اعمقه نیا و نعسفاو 
من اعَْسَل فا سل آفْصَلْ» (ترمذی): «هر کس در روز جمعه, وضو گیرد و به جمعه 
برود. به سنّت عمل نموده و کار خوبی انجام می‌دهد؛ و هر کس غسل کند. غسل 
خیلی بهتر است». 

و نیز می‌فرماید: «مَنْ آي المع تلتیلْ؛ (مسلم)؛ «هر کس بخواهد به جمعه 
برود. باید غسل کند». 

و نیز می‌فرماید: «عُسْلْ امه اج عل کل تلم" (بخاری و مسلم)؛ «سل 
جمعه, بر هر کس که محتلم شده و به حذ بلوغ رسیده باشد. واجب است». و اين 
حدیث بیانگر اهمّیت غسل جمعه است.] 

* برای نمازهای دو عید قربان و فطر؛ [زیرا روایت شده است که: ان رسَول اللّه 246 
کان یدیل یرم ار و الاضي عَرَفة ابن ماجه و بیهقی)؛ «پیامبر ی برای روزهای 
عید فطرء قربان و عرفه. حسل می‌کرد». 


۶۲ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


و ابن عباس ند می‌گوید: «همواره پیامبر ‏ برای عید فطر و عید قربان. غسل 
می‌کرد؛ و عمرطّ» آبن عمر شید و علی :8 نیز چنین می‌کردند».] 

* غسل برای احرام بستن؛ آچون به روایت از زید بن ثابت» پیامبر 35 لباس 
خویش را برای احرام بیرون آورد و سل کرد. ترمذی آن را روایت کرده است؛ و در 
این عمل» مرد و زن و کودک با هم فرقی ندارند و برای همه غسل احرام سنئت 
می‌باشد؛ اگر چه زن, قاعدگی با حالت پس از زایمان داشته باشد. باز هم سل احرام 
سئت است؛ چون اسماء دختر عمیس همسر ابوبکر صدّیق فطل در «ذواطلیفه». حالت 


بعد از زایمان برايش پیش آمد و پیامبر 3 به وی امر کرد که غسل احرام کند. مسلم 
[ را روایت کرده است. ] 

* غسل برای حاجی در سرزمین عرفه پس از زوال خورشید؛ [چون ابن عمر نید 
چنین می‌کرد. مالک آن را در موطاً روایت کرده و ابن الخل, آن را از پیامبر 235 حکایت 
کرده است؛ زیرا عرفه. محل تجمع مردم است؛ پس برای آن هم. مانند حمعه غسل. 
شت گر او داده شده است.] 

و غسل کردن در شانزده مورد. مستحب می‌باشد که عبارتند از: 

* برای کسی که به اسلام گرویده باشد در حالی که پاک است؛ [جون روایت شده 
انست* هنگامی که قیس بن عاصم 9 تمامة بن اثال. خواستند مسلمان شوند» پیامبر 5 
دستور داد که سل کنند و آن را بر آنان واجب نکرد؛ چون جماعتی اسلام آوردند و به 
آنان امر نکرد که غسل کنند. 

9 علاوه از آن: اسلام آوردن؛ تو به 9 پشیمانی از معصیبت است 9 برای تو به از 
اسلام آوردن. غسل بر او لازم و واجب است؛ زیرا نیت غسل او در حال کفر صحیح 
نبوده اه | 

# دیوانه‌ای که از دیوانگی خویش بهبود یابد؛ [زیرا احتمال دارد که به هنگام 

*# پس از حجامت؛ [زیرا شافعی 22 گفته است: «من دوست دارم پس از حجامت و 
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دخول حمام و بعد از هر کاری که بدن را تغییر می‌دهد و ضعیف می‌کند. غسل کنم؛ 
چون غسل, بدن را نشاط و نیرو می‌بخشد».] 

# غسل برای کسی که مرده را شسته است؛ [چون پیامبر تک فرموده است: امن 
عسَل متا یل و من له یت ا(ترمدی)؛ «هر کس مرده‌ای را شست. باید 
سل کند و هر کس جنازه‌ای را حمل کرد وضو گیرد». امر در این حدیت. از وجوب 
به استحباب مصروف شده؛ چون در حدیث دیگری آمده است: 


2 
2 سح و و 


ان مَیْتکُم پوت طاهرا؛ فحسبگم أَنْ ۳ یریَکُما (بیهقی)؛ «مرده‌ی شما 
پاک است؛ چون به وی دست زدید. کفایت می کند شما را که دستتان را بشویید». 


4 سب 1 


و همچنین در حدیث دیگری آمده است: «کنا سل الْمَیَتَ؛ قمنا من یل و منا 
ق لا ی رتیت رت رده شا دم ا خست کی رها 
غسل می کردند و برخی غسل نمی‌نمودند». 

و در حدیثی دیگر آمده است: اس عَلیَكَم نف غُسْل میم غُسْل اذا عم 
(حاکم)؛ «هرگاه مرده‌یتان را شستید. بر شما سل واجب نیست».] 

# در شب نیمه‌ی شعبان. 

# غسل برای کسی که اراده‌ی داخل شدن به مدینه‌ی منوّره را دارد. 

# غسل به هنگام وقوف [درنگ کردن و ایستادن] در «مزدلفه» در صبحگاه روز 
عید قربان آروز دهم ذی‌الحجه.] 
مکه‌ی مکرمه وارد شود شب در «ذی طوی» می‌ماند تا صبح می‌شد؛ 9 آنگاه غسل 
می‌کرد و در روز به مکه‌ی مکرمه داخل می‌شد و می‌گفت: «پیامبر 5 چنین می‌کرد». 
(بخاری و مسلم). 
احرام به حج پا احرام به عمره بسته, یا اصلاً احرام نبسته باشد.] 

# غسل برای طواف زیارت. [ناگفته نماند که سل برای هر طواف خانه‌ی کعبه. 
مستحب می‌باشد؛ از اين رو سل برای طواف قدوم (طواف به وقت ورود). طواف 
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افاضه (طواف برای پراکنده شدن) و طواف وداع (طواف به وقت خداحافظی) مستحب 
و پسندیده می‌باشد؛ زیرا هر سه وقت. وقت تجمع و گردهمایی مردم است.] 

* غسل برای نماز کسوف [خورشیدگرفتگی و برای نماز «خسوف»: ماه گرفتگی؛ 
چون در اینگونه مواقع» مردم تجمّع پیدا می‌کنند. پس همانند سل جمعه. سل در 
اه ات 

* غسل برای نماز استسقاء [نماز طلب باران؛ زیرا در اینگونه مواقع» مردم تجمع 
و( 

# غسل به هنگام ترس و وحشت. 

۶ غسل به هنگام تاریکی [که در روز رخ دهد.] 

# غسل به هنگام وزیدن بادی شدید و توفانی [در روز يا شب؛ و همچنین غسل, به 
هنگام پوشیدن جامه‌ای نو؛ برای کسی که از گناهی توبه کرده؛ و برای کسی که از 
سفری برگشته. مستحب می‌باشد. ] 


باب: پیرامون تیهم 


باب الم 


یَصم بشروط کمانية: ال یه و حَقیقنها: عََدٌ القلب علّ الفعل؛ و وقلها: عنة 
ضرب یه عل ما تیم به. روط صحَّة هلان الاسلام ای للم با نویه 
و مترظ ( ِصحَة نی الَیممٍ للصّلاه به أَحَد کلائة آشیاء: ما نی الهارده آو استَباحة 
الصّلا:؛ 2 عبَادةٍ مَقَضودة لا تس بذونِ طَهَارةء فلا یُضَِ به دا نوی لیم فقّط؛ ۲ 
واه ِقرَاءة المرآن و لم یکُن جنب 

لانی: در لیخ یمه ْعٍ ۰ ِ فی المصر؛ و خضول مَرَض و برد 
اف من اف و الرض؛ و وف عَذ ِ عطش؛ و [ احتیاج لعج لا لطیخ مره و 
مقر ال و وف فوت صلا: جَتارَة و عیدٍ رت او لیس من الغذر خوف اممعَة 
والوق. 

یت آن یوق الم باه من جنس الأرض کاراب ژالحجَر وَالَمَل» لا 
اخظب وَالفِضَة وَالرّهب. 

لرابع: (ستیعابٌ المَحلّ بالمسح. امایش: آن یمس بجییع الید و باکترها؛ نی آو 
مسج باصبَعَینِ لا مجوژ؛ و و گر حَتی استوعبِ» بخلاف سح ارس 

لسَایش آن یسون پضربتین بیان این و لوف مکان واجیه و یوم مَام 
الصَربتَین صابَة الاب بجسيه ۱5 مَسحه بنیّة اللیَمم. 

سابع 0 ات مش 

ات کم 12۳29 

و سببه ژجوبه» کما ذکر نف الوضوء. و زکتاه: مسخ الیدین والوجه. و من 
لیم سَبعة: الَسیيَةُ نی وله اتیب وَالمالء و قبال الیدین بَعد قضعهما في ناب و 
یقت نها و تفریج الأصایع. 

و ندب تأجير الم من یرجو الَاء قبل خُروج الوَقت» و یجبٍ الَخیرٌ بالوعد بالماء 
و و اف القَضاء؛ و یب الَأخبرُ بالوعد بالتّوب و السَمّاء ما لم یف المَضَاء؛ و یب 
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لب الا رل مقتا تا خطوة ان ره مَع امن ولا فلاء و یب طلبّه من 
هو مَعّه ٍن کات نی محل لا ده عم به الُْوس؛ ون آم بعطه لا یمن مثله آرمه شاه به ٍن 
کان مَعّه فاضلا عن تیه 


و یْصَ الم لواجد ما شاء من لقَراْض والترافي. وصَح تقیینه اوقت 

لو ان آکتز لجتن و تصفه جریا تم ان کاق آکتزه صجیخا غْسله و مسَع 
ا ریخ و لا جمَ ین العسل والَیمم. 

و ینقَضه» تاقض الوضوء وَالقدرة عل زمجممال الماء الکافی. و مَقوع الیّدین رَالرَجلینِ 


و 


دا کان بوجهه جَرَاحةه ْصل بغیر هار و لا بعید. 


باب: پیرامون تیمّم 


[تیمم: در لغت به معنی: «قصد» است؛ و در اصطلاح شرع: تیمّم. به معنی رساندن 
ات بای یه سور ای شتا هایس امن مادص هل رن 

دلیل جواز تیعم: قرآن سّت نبوی و اجماع امّت است. خداوند می‌فرماید: فَْ 
عَفورَاق4 [الساء: 4۳] «پس اگر آبی نيافتید. با خاک پاک تیم کنید و (برای این منظور. 
با اک ها ها ق (ا شم کیو اس کیای اوه نومه آن که ات 

و پیامبر 26 می‌فرماید: «فْصَلا عَلٍ الاس بتلاثٍ: جُیلث صفوْفا ضرف 
الملایستته و جملث نا الا دض لها مَسجدا؛ و جُملث تربتها آلا هرا (ذ لم نجد الباء» 
او اه وه و نان رش اوه شاه ها 
هه ای ها رده امه ای تام مین نا امش هگا 
ده هه ات وهای ای ام ما پاک وداک کته گرمایهه شته ات ۶ زا 
که آب نیابیم». 

ضابطه و طریقه‌ی جواز تیمّم و استفاده از آن. عجز و ناتوانی از استعمال آب است 
به طور حشی یا شرعی؛ و این عجز و ناتوانی» اسباب و موجباتی دارد؛ از قبیل: بیماری» 
موجود نبودن آب. یا با وجود موجود بودن آب. بیم جان يا از دست دادن عضو باشد؛ 
پس در عوض وضو پا غسل. می‌توان تیمّم کرد تا از ادای عباداتی که جز با وضو یا 
سل صحیح نمی‌شوند» محروم نماند.] 

[شرایط صحت و درستی تیمّم:] 

برای صحخت و درستی تبمّم مراعات هشت شرط لازم است که عبارتند از: 

۱- نیت کردن تیقم؛ [زیرا پیامبر 2 می‌فرماید: اما الاغمال بالتیات؛ (مسلم)؛ 

«به حقیقت. آنجه به کارها اعتبار و جهت می‌بخشد. نیت است».] 

و حقیقت نیت [از لحاظ شرعی]» عبارت است از عزم و اراده‌ی قلبی برایجاد فعل 
[به صورت قاطعانه.] 

و وقت نیت [از لحاظ شرعی]» عبارت است از: هنگام زدن دست بر آنچه که بر آن 
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تیمّم صورت می گیرد. 

و برای صخت نیت تیمم. سه شرط لازم می‌باشد که عبارتند از: 

الف) اسلام. 

ب) فرد تیمم‌کننده. اهل تمییز و تشخیص باشد. 

ج) نسبت بدان چه نیتش می‌کند. آگاهی و شناخت داشته باشد. 

و در نیت تیقمی که نماز به آن. صحیح و درست می‌شود. شرط این است که 
شخص تیمّم کننده. یکی از این سه مورد را نیت نماید: 

الف) نیت طهارت و پاکی [از خدث 7 بی‌وضوبی یا جنابت و ناپاکی - ؛ و تعیین نوع 
خدث در نیت لازم و ضروری نیست.] 

ب) [به وسیله‌ی اين تیمّم»] نیت و قصد مباح شدن و روا گردیدن نماز را بر خود 

وتا اف فکمه شدای راز یت کید که اتصام اج م بت ظهارت و باکر 
صحیح نمی‌شود؛ [همچون نماز جنازه و سجده‌ی تلاوت ] 

از این رو اگر چنان‌چه تنها نیت تیمّم را کرد؛ پا به نیت تلاوت قرآن. تيمّم کرد. در 
حالی که جُنب و ناپاک هم نیست؛ [یعنی به نیت تلاوت قرآن تیمّم نمود. در حالی که 
به «حدث اصغر. بی‌وضو بود.] در آن صورت نماز خواندن وی با اینگونه تیمم. صحیح 
و درست نیست. 

[و به طور کلّی, اگر فردی به نیت مساس کردن مصحف شریف. تیمّم کرد نماز 
خواندن وی با اين تیمّم صحیح نیست؛ زیرا مساس کردن مصحف. اصلا و به ذات خود. 
عبادتی نیست؛ و همچنین اگر چنان‌چه به نیت اذان یا اقامه» تيمّم کرد. نماز خواندن 
وی با این تیمّم صحیح نیست؛ زیرا که اذان و آقامه. هیچ کدام عبادتی نیستند که در 
ذات خود مقصود بوده باشند؛ و نیز اگر چنان‌چه به نیت تلاوت قرآن تیمّم کرد و در 
حالی که به «حَدّث اصغر» بی‌وضو بود. نماز وی با این تیمّم درست نیست؛ زیرا اگر چه 
تلاوت قرآن. عبادت مقصودی است. ولی این عبادت. بدون وضو هم صحیح می‌باشد. ] 

ظا ارم ام ابیت که ره از عق ای که سا یی کیش انجگه 

تشه بان زغز هی کسام سار توهش هنن شا و :1 
الق مانتت خی ون آت:اتشکص کی یم سل ینمی مسافع. یک این یا 


فینتسی .]3 اش اک چه دور بودن وی از آب در شهر نیز باشد. 
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ب) [غالب شدن این گمان بر شخص تیمّم کننده. يا خبر دادن پزشک ماهر و 
مسلمان به وی که اگر چنان‌چه وی آب را استعمال کند. برای او] بیماری و مرضی 
رونما گردد؛ [و يا بیماری کنونی‌اش. افزایش یابد و یا بهبود یافتن وی از آن بیماری به 
تأخیر افتد.] 

ج) این که با استعمال آب سرد بیم جان يا ایجاد درد و رنج بیماری را داشته باشد. 

د) از دشمنی بیم داشته باشد [که در میان او و آب مانع و حائل ایجاد کرده است؛ 
خواه این دشمن؛ انسان باشد با حیوانی درنده.] 
اندک و ناچیز باشد.] 

و) [هرگاه آب. اندک باشد] و نیاز به خمیر کردن آرد داشته باشد [و به اضطرار و 
اجبار رسیده و به مخمصه و گرفتاری و گرسنگی مُفرط رسیده باشد. و به خاطر حفظ 
استفاده نماید. [زیرا ضرورتی در آن نیست؛ از این رو باید با آن آب وضو بگیرد. به 
تعییری دیگر؛ هرگاه فردی. با او آب اندکی باشد 9 نیازمند ۳ باشند که آرد ۳ خمیر 
کند؛ در آن صورت آردش را خمیر نموده و برای نماز تیمّم نماید؛ ولی کسی که با اوه 
نیزد.] 

ز) هرگاه آله و ابزاری [همچون دلو و ربسمان برای بیرون آوردن آب از چاه] وجود 

ج) [هرگاه بر گمان نمازگزار چنین غالب شود که اگر چنان‌چه به وضو گرفتن 
مشغول شود.] نماز جنازه, یا نمازهای عید فطر و عید قربان را از دست بدهد؛ [زیرا این 
نمازها, قضایی ندارند؛ ] اک جه بر نماز جنازه يا نمازهای عیدین» بنا نموده باشد؛ 
[یعنی: فردی در اثنای نماز جنازه. یا نمازهای عیدین بی‌وضو شد. و برای وضو گرفتن 
بیرون گردید و بیم آن داشت که اگر چنان‌چه به وضو گرفتن مشغول شود. نماز جنازه 
يا نمازهای عیدین از او فوت می‌گردد؛ در آن صورت می‌تواند سینه‌اش را از جهت قبله 
برگرداند و به عوض وضو تیمّم نماید و پس از آن. دنباله‌ی نماز خویش را بخواند؛ زیرا 
در این صورت نمازش فاسد نشده است. 

ابن عباس مضه می‌گوید: ۱3 فاجَائك صلاهٌ جنارة فحْهیت تیه فصلّ علیها 
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بالیْمّم» (مصّف ابن ابی شیبه و ابن عدی در «الکامل»)؛ «هرگاه بدون آمادگی» مواجه 
با نماز جنازه شدی؛ و بیم آن داشتی که اگر به گرفتن وضو مشغول شوی. نماز جنازه 
را از دست بدهی, در آن صورت با تیمّم. بر میت. نماز جنازه بگزار». 
و از ابن عمر یتشد روایت شده است که: اه ماژة و هو علن غُنر وضووه فَیمَم 
ثم صلِ عَلَیْهُ» (دار قطنی)؛ «ابن عمر نت در حالی که بی‌وضو بود. جنازه‌ای به 
نزدش آوردند؛ وی تیمّم کرد؛ آنگاه بر او نماز گزارد». 
و در مورد نمازهای عیدین نیز از اين دو بزرگوار. چنین اقوالی نقل گردیده است.] 
و از دست دادن نماز جمعه و وقت نمازء آچنان‌چه به وضو مشغول شود.] عذری 
برای مباح گردانیدن تیمّم به شمار نمی‌آید؛ [یعنی اگر چنان‌چه بر گمان وی چنین 
غالب گردید که اگر به وضو گرفتن مشغول شود. وقت نماز را از دست می‌دهد یا نماز 
جمعه از وی فوت می‌گردد در آن صورت برای وی تيمّم مشروع و روا نمی‌باشد؛ بلکه 
بر وی لازم است که وضو گیرد و نماز فرض را قضا بیاورد و در عوض نماز جمعه نیز 
نماز ظهر را بخواند. ] 
۳- شرط سوم تیمّم» آن است که تیمّم بر چیزی پاک از جنس زمین صورت بگیرد؛ 
همچون: خاک سنگ و شن و ماسه. 

از این رو تیمّم با چوب [هیزم]؛ نقره و طلا درست نیست. 

۴- تَیمّم کننده. تمامی صورت و هر دو دست خویش را با هر دو آرنج خود مسح 
نماید؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «َْمُسَحُوا بوجوهکم ردیکم 4 
[المائدة: 7] «چهره و دست‌هایتان را مسح کنید». 

بدیهی است که تیمم. بدل و عوض وضو است؛ پس در تحدید اندام‌های وضو حکم 
آن را دارد؛ و بیان شد که در وضو شستن دستان تا آرنج‌ها بود. پس در تیمّم نیز 
چنین است؛ و چون پیامبر نیز به طور عملی» دستان خویش را تا آرنج‌ها مسح کرده 
است؛ زیرا به روایت ابن عمر نت پیامبر ول فرموده است: 

یم ضزینان: ضربة ره و ضربه لین ال رین" (حاکم)؛ «تیمم. دوبار 
دست به خاک زدن است: یک بار برای صورت و یک بار برای دستان تا آرنج‌ها». 

و به قیاس بر وضو هم باید تا آرنج‌ها باشد چون بدل و عوض آن است.] 

۵- این که فرد تیم کننده. با تمام دست خویش یا با بیشتر آن. مسح نماید؛ تا 
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جایی که اگر چنان‌چه با دو انگشت خویش مسح کرد و اين کار را تا آنجا تکرار 
نمود که تمامی اجزاء ین موردنظر را دربر گرفت. باز هم تیمّم وی صحیح و 
جایز نیست؛ برخلاف مسح سر [که چنین کاری در آن جایز است.] 

۶- این که فرد تیمّم کننده» با دو ضربه به وسیله‌ی داخل هر دو کف دست 
خویش, مسح نماید؛ اگر چه دو ضربه را در یکجا بزند. [یعنی: اگر چنان‌چه دو 
ضربه را در یکجا زد باز هم تیمّم وی درست است.] 

و همچنین هرگاه خاک به بدن وی برسد و آن را به نیت تیمّم مسح نماید. [تیمم 

وی جایز است؛ و این عمل.] جانشین و جایگزین دو ضربه می‌گردد. 
۷- [در شخص تیمّم کننده] چیزی وجود نداشته باشد که با تیمّم. تضادٌ و منافات 
داشته باشد؛ همچون: حیض ([قاعدگی و عادت ماهانه]. يا نفاس [خون‌ریزی 
زایمان]» و يا خدث [بی‌وضویی. از اين رو که اگر چنان‌چه زنی در حالت حیض 
و قاعدگی یا نفاس و زایمان تیمّم نماید» تیمّم وی درست نیست؛ و همچنین 
اگر چنان‌چه فردی در حالت پیش آمدن خذث. تیم کند. تیمّم وی جایز 
نیست.] 
۸- و شرط هشتم آن است که چیزی وجود نداشته باشد که میان مسح کردن [و 
پوست بدن شخص تیمّم کننده]. حائل و مانع ایجاد نماید؛ همچون: موم و 
[سبب تیمّم و شرط‌های وجوب آن:] 
ققعیت قیقی ه ‏ آنط مخوتی ار مان ان هی است کان وضو وی ره 
شد. [مقصود از «سبب تیمم»: قصد و اراده‌ی برطرف کردن حخذث يا مباح کردن نماز 
خواندن است. تا از اين روزنه. از ادای عباداتی که جز با طهارت (وضو يا تیمم) صحیح 
نمی‌شوند. محروم نماند؛ همچون نماز که بزرگترین عبادت‌ها است. 

و شرایط وجوب تیم عبارتند از: 

۱- عاقل بودن. 

۲ بالغ بودن. 

۳- مسلمان بودن. 

۴- وجود خدّث. 

یدق اسان آنی کراعن ای اعضان. ق تا ماه و 
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۶ نبودن مانع شرعی, مانند حیض و نفاس. 

[ارکان تَیمّم:] 

و ارکان تیمم عبارتند از: 

ِ- مسح کردن هر دو دست [با هر دو آرنج] 

۲- مسح کردن [تمام] صورت؛ [زیرا خداوند می‌فرماید: #فامُسَحوا بوَجُوهگم 

وأیْدیکم4ه [الماندة: 7] «چهره و دست‌های خویش را مسح کنید». 

و پیامبر ی می‌فرماید: «َیِمَمْ صرینان: ربة وج و ربة یی اي الرَْمَین» 
(مستدرک حاکم)؛ «تیمم. دو بار دست به خاک زدن است: یک بار برای صورت و یک 
بار برای دستان تا آرنج‌ها».] 

[سنت‌های تیمّم: ] 

* گفتن «بسم الّه آلرهن الرحیم» در شروع تیمم. 

* مراعات ترتیب؛ [بدین ترتیب که مسح صورت را بر مسح دستان مقذم نماید؛ این 
چپ خویش را مسح نماید. ] 

* انجام دادن اعمال تیمّم به صورت پیاپی و پشت سر هم. [یعنی میان مسح صورت 
و دست‌ها, با انجام کاری خارج از تیمّم. فاصله ایجاد نکند. ] 

* به جلو حرکت دادن هر دو دست [از سر پنجه‌ها تا آخر کف‌ها]. پس از گذاردن 
آن‌ها بر روی خاک. 
پس از آن که آن‌ها را به سمت جلو حرکت داده بود.] 

* تکان دادن هر دو دست [پس از برداشتن آن‌ها از روی خاک؛ تا بدین ترتیب 
گرد و غبار زاید از آن‌ها فرو ریزد.] 

* باز و گشاده گردانیدن انگشتان [دست‌هاء به هنگام نهادن آن‌ها بر روی خاک 
ناکت 


و آن کسی که امیدوار است که پیش از خارج شدن وقت. آب را بیابد» برای وی 
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مستحب است که تیمّم را به تأخیر اندازد؛ [چون خداوند فرموده است: «اگر آب نيافتید, 
تیمم کنید»؛ خداوند بعد از نیافتن آب. دستور تیمّم داده است؛ و نیافتن آب پس از 
طلب و جستجوی آن معلوم می‌شود؛ پس کسی که اراده‌ی تیمّم کردن دارد. باید 
شخصا در طلب آب باشد؛ و اگر اجازه دهد. طلب دیگری هم به جای وی کفایت 
می‌کند. اگر مورد اطمینان باشد. 

کیفیت طلب آب. بدینگونه است که اول. در کاروان خود. دنبال آب بگردد؛ چون 
ممکن است در میان کاروان آب باشد و او نداند؛ اگر در میان کاروان آب نیافت و در 
جای دشت و همواری بود. راست و چپ و جلو وعقب خود را برانداز می‌کند و این؛ در 
حال و محلی است که سبزه و اجتماع پرندگان باشد؛ و اگر زمین هموار نباشد. بلکه 
بلندی و پستی داشته و ناچار از جستجو و تفتیش باشد؛ در آن صورت اگر در 
جستجوی آب. بیم جان یا مال خود را داشته باشد. این جستجو بر وی واجب نیست و 
تیم برايش مباح است؛ چون این خوف. تیمّم را مباح می‌کند. 

و اگر خوف جان و مال نداشته باشد؛ باید تا جایی به دنبال آب برود که اگر از یاران 
و همسفرانش اسمتداد طلبید» صدایش را بشنوند و فربادش بدانان برسد حتی اگر 
مشغول هم باشند.] 

و شخصی که برای او. وعده‌ی دادن آب داده شده است؛ بر وی واجب است که 
تیعمیرا به تاخیر بیانداز۵؛ اکر نجه بیم قضا شدن نما | داشته باشد: 

و فرد [عریانی] که برای اوء وعده‌ی دادن لباس یا وعده‌ی دادن آله و ابزاری برای 
بیرون کشیدن آب از چاه [همچون ریسمان و دلو] داده شده است. بر وی واجب است 
که تیم را به تأخیر بیاندازد؛ البته در صورتی که بیم قضا شدن نماز را نداشته باشد. 

یه وین آن۳ا اه ها مه قفم اس ات هیقر 
گمانش بر آن باشد که به نزدیکی وی آب وجود دارد؛ [یعنی در محلی قرار داشته 
تانق که هه تداع برند تا ناف آتو اوه از آن زاو دس اه انا رنه 
نیز] در امان باشد؛ و اگر چنان‌چه گمان نمی‌کرد که به نزدیکی وی, آبی وجود داشته 
باشد و يا از دشمن بیم داشت. در آن صورت طلب و جستجوی آب. بر وی واجب 
نمی‌باشد. 

و خواستن آب. از دوستان و رفیقانی که با آن‌ها آب وجود دارد. واجب است؛ البته 
در صورتی که شخص در مکانی باشد که مردم در آنجاء به دادن آب بخالت و 
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تنگ‌چشمی نمی‌کردند؛ و اگر چنان‌چه [در مکانی قرار داشت که مردم در آنجا به 
دادن آب. بخالت می‌کردند و] تنها به ازای پرداخت پول. به مثل قیمت واقعی آن؛ بدو 
آب می‌دادند. در آن صورت بر وی لازم است که آب را به قیمت واقعی و حقیقی آن. 
یدام تا ییا زو کیک تفت ان کارا کی ان وی رمق 
پول به همراه وی باشد و از هزینه و مخارج وی. افزون باشد. 

و فرد تیمّم‌کننده می‌تواند با یک تیمّم هر آنچه که می‌خواهد. از نمازهای فرض و 
نفل بخواند؛ [زیرا تیمّم» بدل و عوض وضو است؛ و پیامبر ی می‌فرماید: «السَمِید 
لیب هر المُسم و لو لم بچد الماء عفر سنین؛ قاذا وَجَد الداء له بترته» 
(مسند احمد و ترمذی)؛ «خاک پاک برای مسلمان پاک کننده محسوب می‌شود؛ اگر 
چه ده سال آب نیابد؛ پس هرگاه که آب را یافت. با آن. خود را بشوید و پوست خود را با 
آن پاک کند».] 

و مقدّم ساختن تیمّم بر وقت نمازء جایز است؛ [اگر چنان‌چه شخص. در حکم 
معذور نباشد.] 

واگر چنان‌چه بیشتر بدن شخص, يا نیمی از آن» زخمی و مجروح بود. تیمّم نماید؛ 
و چنان‌چه بیشتر آن» سالم و تندرست باشد. آن را بشوید و بر قسمت مجروح و زخمی 
آن؛ مسح نماید؛ ولی نمی‌تواند بین شستن و تیمّم. جمع نماید. 

1 و آن را باطل و تباه می‌ساخت] تیمّم را نیز 
مکی زقلاوه از ار کت بای شمان این ک یرای ماه اعسامرو 
اندام‌های وضوء کفایت کند نیز تیمّم را باطل و تباه می‌سازد. [از این رو اگر چنان‌چه 
شخص. بر استعمال آب قادر نبود» یا بر استعمال آب. قادر بود» ولی آب کافی برای تمام 
اعضاء و اندام‌های وی وجود نداشت. در آن صورت وضو بر وی واجب نیست. و 
همچنین برطرف شدن عذری که تیمّم را برای شخص مباح ساخته است؛ همچون: 
نبودن آب. يا ترس از دشمن, یا ترس از بیماری و مانند آن نیزه شکننده‌ی تیمّم است.] 

و کسی که هر دو دست و هر دو پایش قطع است و در صورتش نیز زخم و جراحتی 
وجود دارد. بدون طهارت نماز بخواند و [بعدها] آن را اعاده نکند. 


باب: پیرامون مسح بر موزه‌ها 


باب المُسح عَلّی | لخفین 
صَع السخْ عَلّ این نی امد الاصغر للرجَال وَالنسَاء و و کاتا ین شيء خن 
غیر الجلیه سا کان ما تعل ین جلٍ آولا 
و یَشترظ یواز المسح عل امین سَبعَهٌ شَرایْط: آلاوّل لبسَهما بعد سل الرجلین و 
لو قبل گمال الوضوء دا مه قبل خضول تاقض للوضوء؛ و المّانی: سَترَهُمَا للکعبین؛ و 
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المایث: ٍمکان مَُابعَة المَشي فیهما. فلا ج وغل خف ین (جاج و شب آو خدید؛ 
والرابع: رک منهما عن خرق در تاانض َابع ین صقر اج القَدم؛ واایش: 
تسا کهها ک الرجلَینِ ین غیر شَدّ والساوس: مَنعهما وصول الماء ال اجسد؛ 
السَایعٌ اویش من مُقَدم الم قدر کلاث َصَابع م ی ی ِ الیّیه لو کان قَاقدّا 


َُدَء فده لا یمسج عل خمّه و و کان عَقَب المَدم موَجود 

ات سوت و لب والمسافر کلاگه یام بلیالیها. و ادا امد من وَقب 
ثم لیس اققی زین فتع قیمع مقر قبلکتام متیه آن م مد المسَافر؛ و 

ان ام المسافر ‏ بَعد ما مسج یو وتا ول تزع را نیم مُیومَا و لیلة. 

وفَرض لس قدو تلاث و الیّدٍ عل ظاهر دم کل رجل 


زر و و 


3 مد الأصابع ِ ین و هایع لدم ال السَاق. 
یفص مسح م اش ره یعَة آشیاء: ک ميء یفص الوضوء؛ و نع خُف و و روج 
کت ال شاق هو اصاید البام اک ادف لدم نی اف عل اسَحیح؛ و 
مضْی المدَة ٍن لم یف داب 0 اوه و بعد القلاقه اااخیته عسَل رجلیه فمّط. 
ول جوز السخ عل عمَامَة و قَلَنسوة و برقع و فاژین. 


باب: پیرامون مسح بر موزه‌ها 


[همه‌ی کسانی که به اجماعشان اعتماد می‌شود. بر جایز بودن مسح موزه‌ها در 
سفر و خر اجماع کرده‌اند؛ خواه برای ضرورت باشد یا غیرضرورت؛ حتی برای زنی که 
هتفه در خانه انماها اتیا افتاهای لیوا تین سر کت هرق مت ها اند 

و تنها خوارج و بعضی فرقه‌هاء مسح بر موزه را جایز نمی‌دانند و مخالفتشان ناقض 
اجماع نیست. 

و دلایل مسح بر خفین عبارتند از: 

الف) رسول خدا 2 برای رفع حاجت. بیرون رفت و مغيرة بن شعبه با ظرفی پر 
از آب. به دنبال آن حضرت ۶ به راه افتاد؛ چون پیامبر ت رفع حاجت کرد بر آن آب 
ریخت و وضو گرفت و بر موزه‌هایش مسح کرد. (ترمذی و بخاری) 

ب) از علی‌ت» راجع به مسح خقین سوال شد؛ وی در پاسخ گفت: «جَعلَ رل ال 
تلا ایام و لاهن للْمَسافر و یماً یه میم (مسلم) «رسول خدا 6 مسح بر 
خفین را برای مسافر. سه شبانه روز و برای مقیم یک شبانه روز قرار داد». 

ج) از علی# روایت شده است که فرمود: ال کات این اي تکاق مس امن 
من اسْمَلّ» (مشكوة الصابیح)؛ «اگر احکام دین به رأی و استدلال می‌بود. هر آیینه. 
مسح خفین از کف پا انجام می‌گرفت نه از روی آن که به نسبت کف پا تمیزتر 
می‌ماند». این حدیث را ابوداود و دارمی نیز روایت کرده‌اند. 

د) حسن بصری 4 گوید: «هفتاد نفر از صحابه را دیدم که مسح بر خفین را جایز 
می‌دانستند». 

و ابوحنیفه 2 گفته است: «مسح بر خفین را جایز نمی‌دانستم تا این که راجع به 
آن دلیلی چون نور خورشید یافتم». 

و کرخیجة گوید: «نسبت به کسی که مسح بر خفین را جایز نمی‌داند. بیم آن 
دارم که کافر باشد». (نگا: فتح القدیر ۹۹/۱ و تفتازانی ص ۲۴۵). 


۰ مغیرةضه از پدرش روایت کرده است که پدرش گفت: در سفری همراه با رسول 
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خدا و بودم؛ خواستم که جوراب‌های آن حضرت و را درآورم که فرمود: «دَعَهما ان 
َذحَلنْهدا طاهرتَین فَمَسَحَ عَلَیهنا» (بخاری)؛ «آن‌ها را رها کن؛ چون پاهایم را شسته و 
بعد جوراب‌ها را پوشیده‌ام؛ سپس بر آن‌ها مسح کرد».] 

مسح بر موزه‌ها در [طهارت و پاکی حاصل نمودن از] «حَدّث اصغر» [بی‌وضویی]؛ 
برای مردان و زنان صحیح است؛ اگر چه دو موزه. از چیزی ضخیم و کلفت غیر از 
پوست و چرم ساخته شده باتتت [همانند: موزه‌هایی که 3 نمد بافته می‌شوند. ] 9 فرفی, 
باشد. [و همچنین مسح بر موزه‌ها در سفر و غیرسفر. برای نیاز و غیرنیاز. حتی برای 
زن خانه‌داری که پیوسته در خانه است و برای بیمار که زمین گیر شده و راه نمی‌رود» 

[شرایط جواز مسح بر موزه‌ها: ] 

9 برای جواز مسح بر موزه‌ها. مراعات هفت شرط. لازم می‌باشد که عبارتند از: 

۱- پوشیدن موزه‌ها پس از شستن هر دو پا؛ و اگر چنان‌چه موزه‌ها را ایس از 
شستن هر دو پا و] پیش از تمام کردن وضو پوشید. مسح کردن بر آن‌ها جایز 
است؛ در صورتی که وضوی خویش را پیش از بی‌وضو شدن و پیش آمدن 
شکننده‌ای از شکننده‌های وضو کامل نماید؛ [زیرا مغيرة بن شعبه له می‌گوید: 
آب وضو بر دست پیامبر 5 می‌ریختم و چون وقت آن رسید که پاهایش را 
بشوید. خم شدم که موزه‌های ایشان را درآوردم. ایشان فرمودند: «َعغَهما فان 
الوا و ها طاهر انار و مس در فان یه ال هو وزگتان: 
چون من آن‌ها را به پاکی پوشیده‌ام و وقتی که آن‌ها را پوشیدم پاک بودند». 

و نیز مغیرة بن شعبه» به پیامبر 85 گفت: آیا بر موزه‌ها مسح کنم؟ پیامبر کل 
فرمود: «نعَم؛ اذا التبا طاهرتن» (مسند امام شافعی)؛ «آری؛ هرگاه آن‌ها را به 
پاکی بپوشی».] 

۲ موزه‌ها چنان تاشتتت که هر دو قوزک پا ۳ بپوشانند. [به تعبیری دیگر موزه‌ها 

باید محل شستن فرض پاها را ببوشاند؛ از این روء اگر چنان‌چه کوتاهتر از محل 
فرض باشند» مسح جایز نیست؛ چون در این صورت. آن قسمت که پیدا است. 
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-۳ 


و هیچ کس به جمع هر دو, یعنی مسح و شستن ری نداده است؛ پس غلبه, با 
سل و شستن است؛ چون آن. اصل می‌باشد. ] 

بتوان با آن دو موزه به صورت پی‌درپی و پشت سر هم [به اندازه‌ی یک فرسخ یا 
بیشتر] راه رفت. [به تعبیری دیگر؛ پی‌دربی رفتن در آن‌ها امکان داشته باشد؛ 
یعنی موزه‌ها باید به قدری محکم و ضخیم باشند که بتوان با آن راه رفت؛ بدان 
مقدار که مسافر نیاز دارد و در وقت فرود آمدن و کوچ کردن؛ چون مسح. 
رخصتی است برای نیاز به پوشیدن آن, به گونه‌ای که بتوان بر آن راه رفت و 


رقت: 4 مدا کرد ] 


از این رو مسح بر موزه‌ای که [نتوان با آن. به صورت پی‌درپی راه رفت بدان جهت 
که از] شيشه یا جوب و یا آهن [و امثال آن‌ها] ساخته شده. جایز نیست. 


۴ 


-۵ 
-ِ 


هر یک از دو موزه. از پارگی به اندازه‌ی سه انگشت از کوچکترین انگشتان پاء 
خالی باشند. [یعنی موزه‌ها باید صلاحیت و شایستگی مسح کردن را دارا 
باشند.] 

موزه‌هاء هر دو پا را محکم بگیرند بدون آن که با چیزی دیگر بسته شوند. 
موزه‌ها از رسیدن آب به هر دو پا جلوگیری نمایند. [به تعبیری دیگر موزه‌ها به 
وتا تاش کف ان شود اي باهته سس ار ماه فد اب ساشتهه بقان 
جهت که نازک و ضعیف هستند - همانند جوراب‌های امروزی -. مسح بر آن‌ها 
جایز نیست؛ چون غالباً «خفین»: به آن‌هایی اطلاق می‌شود که مانع نفوذ آب 
پاشت؟ و خُفْی که در نضوص آمده است. بر آن حمل می‌گردد.] 

انش کف قشممت تام هی بان ات یه کت از کر انگشتام 
دست. باقی مانده‌ی باشد؛ [زیرا که مقدار فرض در مسح. به اندازه‌ی سه 
انگشت از کوچکترین انگشتان دست بر بیرون قسمت جلوی هر پا می‌باشد؛] از 
این رو اگر چنان‌چه قسمت جلوی [هر کدام از دو] پايش موجود نبود» در آن 
صورت نمی‌تواند بر موزه‌ی خویش مسح نماید؛ اگر چه قسمت پاشنه‌ی پای وی 
موجود باشد؛ [زیرا در این صورت مقدار فرض در مسحء وجود ندارد؛ چون که 
فان فرش دی یه ارت خی ما نکش از سگرن اراد ای ی 
بیرون قسمت جلوی هر پا می‌باشد.] 


[مذات مسح بر موزه‌ها:] 
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یک شبانه‌روز, به هنگام وضو باید آن‌ها را دربیاورد و مجدداً اگر با شرایط پیشین. آن‌ها 
۳ پوشیده بود» باز همان مدت» می‌تواند بر آن‌ها مسح کند؛] 9 مسافر تا سه شبانه‌روز 
می‌تواند بر موزه‌ها مسح نماید؛ [زیرا ابوپکرت گوید: پیامبر بل فرموده است: «رخْض 
مسافر کلاة آیام و لاله و لیم یوما ره لذا نهر و لبس خفيّه آن ینسح 
عَلیهنا؛ (صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان)؛ «پیامبر و برای مسافر» سه 
خفین را به پاکی پوشید. در وضوی بعدی. بر آن‌ها مسح کند به جای شستن پاها». 

و صفوان بن عشال له گوید: «کانّ سول له مه مرا ادا کنا ف سَمَر آن لاتَنرع 
خفاقلا تلا ایام و لین الا نف جنابة ر لکن من بل از غایط او تم قلا» (نسایی و 
ترمذی)؛ «وقتی که در سفر می بو دیم» پیامبر کل به ما فرمان می‌داد که تا سه شبانه‌روز 
خفین خود را درنياوريم. مگر به خاطر غسل جنابت؛ ولیکن برای ادرار و مدفوع و 
خواب (یعنی برای تجدید وضو بعد از آن‌ها). آن‌ها را از پای درنمی‌آوردیم».] 

و مات مسح بر موزه‌هاء از وقتی شروع می‌شود که پس از پوشیدن موزه‌هاء خَذث و 
بی‌وضویی رونما گردیده باشد [نه از وقتی که در رن موزه‌ها ۳ پوشیده است؛ زیر 

و اگر چنان‌چه فرد مقیم. بر موزه‌ها مسح کرد؛ سپس پیش از تمام شدن مدت 
نماید؛ [یعی مدت سه شبانه‌روز را.] 

و اگر چنان‌چه مسافر» پس از آن که بر موزه‌ها به مدت یک شبانه‌روز مسح نموده 
بوده مقیم گردید؛ در آن صورت موزه‌ها را از پای خویش بیرون آورد؛ [زیرا مدت مسح 
وی به پایان رسیده است.] و اگر مسافر» مقیم گردید و در مدّتی کمتر از یک شبانه‌روز 
مسح کرده بود» در آن صورت. یک شبانه‌روز میت مقیم را تکمیل نماید. 

[فرض مسح بر موزه:] 

و مقدار فرض در مسح موزه‌ها: به اندازه‌ی سه انگشت از کوچکترین انگشتان 

آشتتت مسح بر موزه: ] 
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و سنئت در مسح بر موزه: آن است که انگشتان دست خویش را از هم گشاده و 
بازگردانیده و آن‌ها را از سر انگشتان پا تا ساق آن بکشد. 
[شکننده‌های مسح بر موزه:] 
چهار چیز مسح بر موزه را باطل و تباه می‌سازد: 
۱- هر چیزی که وضو را می‌شکند. مسح بر موزه را نیز باطل و تباه می‌سازد. 
۲- بیرون آوردن موزه؛ اگر چه با بیرون آوردن بیشتر قسمت پا تا ساق موزه باشد؛ 
[یعنی اگر چنان چه شخص مسح‌کننده بر موزه. بیشتر قسمت پا را تا ساق موزه 
بیرون کرد. مسح بر موزه. شکسته می‌شود.] 
۳- رسیدن آب به بیشتر قسمت یکی از دو پایی که در موزه قرار دارد؛ بنا به قول 
۴- به پایان رسیدن مدّت مسح؛ البته در صورتی که بیمی از تلف شدن پای خویش 
به خاطر سرما نداشته باشد؛ [زیرا اگر چنان‌چه مذّت مسح بر موزه‌ها به پایان 
رسید. و بیم آن داشت که اگر موزه‌ها را از پای خویش بیرون کند. سرماء پاهای 
او را از بین خواهد برد. در آن صورت می‌تواند آن‌ها را از پای خویش بیرون کند 
تفت که هتسه دی ای مایت توح 
مان کاتسا وه که شیاه یم اسان ماه 
ای که ی را الم وه مسا انمض 
را برابر شرایط پیشین بپوشد.] 
و مسح بر عمامه [دستار]؛ کلاه. روسری زنان [عوض از مسح سر؛ یا مسح بر روبند 
عوض از شستن صورت] و مسح بر دست‌کش‌ها [عوض از شستن دست‌ها] درست 


۴ سب 


مصل 


لا افتصد آو جر آو کی غضوه فده برقة آو جبیرة و ان لا یستطیغ سل 
الْضو و لا ٍ ستَطیع مسحه» وج السخ عل آکتر ما شَدّ بهالمْضو. و گنی المسح عل ما 
هر من اس بَينَ عصابة المَفتصد. والمسخ کالعسا قلا یوقت بمَدّةه ولا فرظ شَد 
اجیبرة عل ظهر. و یو مسخ جیيرة احّی الرجلین مع سل الاخزی. ولا بل المسج 
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سم طها قبل البرء و جوز تبدیلا بغیرها؛ 1 یج ِعَادة المسح علیها؛ والافْصَل 
غاد ولا رید وأیر آن لا یل عیته وا و و لک آو 


ات و ان ضَرّه المسخ ترکه و لا یتفر ال ای نی 
مُسح اف والبيرة وال 


فصل: [پبرامون مسح بر جبیره (تخته‌ی شکسته‌بندی. باند و یانسمان) و امثال آن] 


[مبنای شریعت. پیوسته بر آسانگیری و رفع سر و خرج از بندگان است؛ و اسلام 
پیوسته جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر ترجیح می‌دهد؛ و این 
مطلبی است که قرآن. و در بسیاری از مناسبت‌ها سنت. بر آن تصریح می‌نمایند. 

در سوره‌ی مائده. در پایان آیه‌ی طهارت و تشریع تیمّم. خداوند می‌فرماید: «مَا 
عم تفکرونق4 [الماندة: 7] «خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد. لیکن می‌خواهد 
شمارا پاک و نعمتش را بر شماتمام گرداند؛ باشد که سپاس او بدارید». 

و در سوره‌ی بقره در پایان آیه‌ی روزه و مسائل آن ن از قبیل رخصت افطار برای بیمار 
و مسافر» خداوند می‌فرماید: #یرید 0 بکم 0 7 پرید بکم لعْسر که [البقرة: 
۵۰ «خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد». 

و در پایان آیات محرّمات ازدواج. و بیان رخصت‌های خداوند در آن. از قبیل: جواز 
تکاج کتنر ان موم فا ان که ادواج با زنان آزاده ناتوان هستند» خداوند 


سین م 


می‌فرماید: یْریدٌ له ان خفف عنم مَخلِقَ آلانسلن صعیفال 64 [النساء: ۲۸] «خدا 
می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند انسان, ناتوان آفریده شده است». 

و نیز در پایان سوره‌ی حجّ به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید: 

هر أجْتَبَصم ومَا جَعَل عَلیَُم ق‌ لین من ن حرح» [الحج: ۷۸] «اوست که شما 
را برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است». 

گذشته از آیات بسیار دیگری که بیانگر ممنوعیت افراط و غلوٌ در دین می‌باشند؛ 
پیامبر و نسبت به کسانی که حلال‌ها و مباحات را بر خود حرام می‌کنند و در 
عبادات» مشقت را برمی گزینند. مخالفت ورزیده و می‌فرماید: 
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مرب و 


یروا و لا روا و بشَرْوّا و لا مرا ؛ «سهل گیرید و سخت نگیرید. بشارت 
دهید و متنفر نگردانید». 
و نیز می‌فرماید: اانما بعتم میرن و لمْ تبعثوا معسَریُنَ؛ ؛ «شما برای آسانگیری 


۱۳۲۹/۳ 


شده‌ام». 

و در مورد مشروعیت و دلیل مسح بر روی جبیره. این حدیث پیامبر گرامی 
اسلامِلاٌ است که در ارتباط با یک نفر که سر او زخمی شده بود و وی آن را شسته و 
باعث مرگش گردیده بود» فرمود: «او می‌توانست تیمّم نماید و زخمش را با پارچه‌ای 
ببندد و روی آن را مسح و سایر بدنش را شستشو دهد». (ابوداود)] 

هرگاه رگ [بیمار و دردمند] زده شود؛ يا [فردی] مجروح و زخمی گردد؛ و یا 
عضوی از اعضاء و اندام‌های وی بشکند و آن را با باند و پانسمان يا تخته‌ی 
شکسته‌بندی» محکم ببندد؛ و صاحب آن زخم يا شکستگی. نتواند عضو آسیب دیده را 
بشوید یا مسح کند. پس در آن صورت واجب است که بر بیشتر آنچه که عضو 
آسیب‌دیده شده. بدان بسته شده است. مسح نماید؛ و مسح کشیدن بر آنجه که از 
جسد در فاصله‌ی بین باند پا پانسمان فرد رگ‌زننده. ظاهر و هویداست. کفایت می‌کند 
(البته در صورتی که باز کردن آنء به جراحت وی» ضرر و زیان وارد نماید.) 

و مسح [بر تخته‌ی شکسته‌بندی و باند و پانسمان] به سان شستن است؛ از این رو 
محدودیت زمانی در آن نیست؛ [یعنی مسح کردن بر تخته‌ی شکسته‌بندی و باند و 
پانسمان را تا زمانی ادامه دهد که زخم وی. بهبود و التيام یابد؛ و محدود به زمان و 
مدت مشخصی نمی‌باشد. ] 

و همچنین. به هنگام بستن تخته‌ی شکسته‌بندی و باند و پانسمان بر عضو 
آسیب‌دیده. شرط نیست که شخص, در حال طهارت و پاکی [یعنی با وضو] بوده باشد. 

و جایز نیست که بر یکی از پاهای خوبش که بر آن تخته‌ی شکسته‌بندی و باند و 
پانسمان بسته شده است مسح نماید و پای دیگر خویش را بشوید؛ آزیرا جابربن 
عبدالله ::» گوید: مردی مورد اصابت سنگی قرار گرفت که سر او را شکست. سپس او 
محتلم شد و از پاران خویش سوال کرد آيا من می‌توانم به جای غسل. تیمّم کنم و 
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رخصت تیمّم دارم؟ گفتند: ما برای توء چنین رخصتی را نمی‌يابيم در حالی که آب. در 
دسترس تو هست و تو بر آن قادر هستی. آن شخص سل کرد و مرد؛ چون ما نز 
پیامبر 5 رسیدیم به وی خبر داده شده بود که فرمود: 

له تلهم الله؛آلا سالزا لذاآم تلو قن ماع وال ادا کان بَسنیه آن 
یم و یسب از یعصر عل جَرجه ثم ینسح عَلَیْه و یفیلْ سایرَ جَسَیوا (ابوداود. ابن 
ماجه و دار قطنی)؛ «او را کشتند» خدا آنان را بکشد؛ جرا وقتی که نمی‌دانستند» سوال 
نکردند و نپرسیدند؟ به حقیقت. درمان نادانی. پرسیدن است. برای آن شخص 
سرشکسته. کافی بود که تیمّم کند و سرش را باندپیچی نماید و زخمش را محکم 
تک سس رو بان ی هه ای مها بای ٩‏ شون 

و مسح. با افتادن تخته‌ی شکسته‌بندی و باند و پانسمان» پیش از بهبودیافتن زخم؛ 
باطل نمیگردد. 

و عوض کردن و تبدیل نمودن تخته‌ی شکسته‌بندی و باند و پانسمان با غیر آن 
جایز است؛ و در آن صورت. اعاده و تکرار مسح بر آن» واجب نیست؛ ولی بهتر آن است 
که مسح را پس از عوض کردن تخته‌ی شکسته‌بندی [یا تبدیل نمودن باند و پانسمان] 
اعاده و تکرار نماید. 

و هرگاه فردی» چشم درد گرفت و [از ناحیه‌ی پزشکی مسلمان و ماهربا فرمان 
داده شده تا چشمش را نشوید؛ یا ناخن وی شکست و بر آن دارو يا آدامس و سقز و یا 
زهره‌ی حیوان گذاشت؛ و نتواند آن را بردارد. مگر با تحمّل ضرر و زیان» در آن» 
صورت. برای وی درست است که بر آن‌ها مسح نماید؛ و اگر چنان‌چه مسح نمودن بر 
آن‌ها نیز بدو ضرر و آسیب می‌رساند. می‌تواند مسح را نیز ترک نماید. 

و در مسح کردن بر موزه‌ها و تخته‌ی شکسته بندی [و باند و پانسمان] و بر مسح 
نمودن بر سر نیت شرط نیست؛ [بلکه نیت» تنها در تیمّم شرط می‌باشد. لازم به تذکر 
است که در ارتباط با مسح موزه‌ها و مسح بر جبیره و تخته‌ی شکسته‌بندی و باند و 
پانسمان و گچ‌گرفتگی میان مرد و زن هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ و کیفیت مسح بر 
روی تخته‌ی شکسته بندی و باند و پانسمان و گچ‌گرفتگی. بدین صورت است که 
مسح‌کننده. دستش را با آب. خیس نموده و یک بارء روی آن را مسح نماید.] 


باب: پیرامون حیض [قاعدگی و عادت 
ماهبانه‌ی زن]؛ 
نفاس [خونی که پس از تولّد فرزند 
جاری می‌شود]؛ و استحاضه 


توت 

1 رف زر ی حبل و لم تبلغ 
احیض: : لاه یام و وت > مس و اکگه: عهه! 
7 ما سر ۳ 
و الاستحاضة: دم تَقّض عن کلائة یام آو راد عل عَشرة نی ایض و عل آربعو نی 
التّفُاس. 
أَقلْ الظهر المّاصل یی احیضتین: تمس عَقر بومّا ولا حَد لا کته لا يمن بَم 


2 


مستَحاصَة 


ت 
وا 
۹ 
۹۹۹ 
ک 
۰ 


1 


را 
0( بت تا 
الکب. و لا انَطع الم ات اخیض والتفاس» حَلّ الوط4 بلا عسل؛ و لا بل ان 
انقطءه ِ لام عَادَتهَا 1 آن تفیل آ و تیم وه 0 
دك بأن تجد بِعدّ الانقظاع من الوقت اي نع الم فیه رَمتّه یس العسل و 
لَحرِيمَة فمّا فوقهماء و لم تغتیل ولم َِمَم خی خرج الَقك 
و تقضي امش امس الوم وق الصلا: 
و یرم پالیتابه عمسَهٌ آشیاه: لاه و فراع آية من الرآن و مسا لا بفلاف و 
دخول مسج و لاف 
و رم عل المحیث لا آشیاء: الصا ولاف ز مس المْصحّت لا بفلاب 
و دم الاستحاضت» گرعای دایم ! لا یمتغ صلا صلاّ و 1 صَومّا 1 ۳ و توص 
المْستحَاضّة و من به غذر گلسل بو و استطلاق بَطنٍ» لوق کل فرض و یصلّون به 
ما شَاُوا ین المرَاْض والتوافل. یل وضو المعذورین جروج الوقتِ فقط؛ و لا یَصبرٌ 
معذورا خی یستوعبه العُذر وَقثّا یلا لیس فیه انقظاع بقدر القضووه والصلاةه و هَدا 
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ی باه 7۳۹ ی ی مره وا 
شرط ثبوته؛ و قرط دوامه: وجوده نی کل وقت بَعد ذلك و 


خروج صاجبه عن گونه معذورا: خلو وب کال عنه. 


آو 


۳ 
و 


مت و 
و 


باب: پیرامون حیض [قاعدگی و عادت ماهیانه‌ی زن]؛ نفاس 
[خونی که پس از تولّد فرزند جاری می‌شود؛ و استحاضه 


از شرمگاه زن آیعنی از آخرین نقطه‌ی رحم وی. سه چیز] بیرون می‌شود: [خون ] 
حیض و قاعدگی. نفاس و زایمان و استحاضه. 

و «حیض» [عادت ماهیانه]: خونی است که پس از بلوغ جسمی. از رحم زن [در 
اوقاتی معین] به ببرون تراوش نماید. بدون آن که زن. دچار علت و بیماری و حاملگی 
9 آبستن باشد؛ [بلکه به مقتضای طبیعت سالم و عادت ماهیانه. این خون‌ریزی صورت 
می‌گیرد؛] و زن نیز [به هنگام بیرون آمدن خون حیض], به سنْ یائسگی [پنجاه و پنج 

هه یت و بر اثر قاعدگی و پس از بلوغ زن که آبستن 
و بیمار نباشد» از آخرین نقطه‌ی رحم وی بیرون آید؛ آن هم بدون داشتن علت و 
بیماری. بلکه به مقتضای طبیعت سالم و عادت ماهیانه. این خون‌ریزی صورت بگیرد؛ 
بنابراین» خون حیض. غیر از خون استحاضه است؛ زیرا که خون استحاضه. خون 
بیماری و دردمندی است؛ 

ی : وش ی یی وی قیقر 

ون را 
۶ ۳ ۳ ۲ ۳ ان ۳ 94 ی ام 
یت 7 ال ن ان مب لوَبیَ وم و [البقرة: ۲۲۲] «و از تو 
درباره‌ی حیض می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر است؛ پس در حالت قاعدگی از زنان کناره گیری 
نمایید؛ و با ایشان نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک می‌شوند. هنگامی که پاک شوند. از مکانی 
که خدا به شما فرمان داده است. با آنان نزدیکی کنید. بی‌گمان خداوند. توبه‌کاران و پاکان را 
دوست می‌دارد». 

و کلمه‌ی «محیض» در آیه. به معنی «حیضص) است. و پیامبر تک می‌فرماید: «هذا ی 


کتَبَه اه عم بناتِ آدم)؛ «اين حیض. چیزی است که خداوند بر دختران آدم. فرض 
کرده است». 
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و اخافل ی بای عیض شنال اش و ها کیر ای هسانش باشی ] 

و حداقل مدّت حیض, سه روز و حدّ میانه‌ی آن. پنج روز و حداکثر آن. ده روز 

و «نفاس» [دوران خون زایمان]: خونی است که پس از زایمان و ولادت. از زن 
بیرون می‌آید؛ [به تعبیری دیگر؛ «نفاس»: عبارت از خونی است که پس از تولد کودک 
یا در هنگام سقط جنین, از زن بیرون بیاید؛ از این روء فرقی نمی‌کند که بچه. زنده به 
دنیا بیاید یا مرده. و آن را بدان جهت «نفاس» نامیده‌اند؛ زیرا که پس از نفس کشیدن و 
راحت شدن از درد زایمان» بیرون می‌آید.] 

و حداکثر مدت «نفاس!: چهل روز است؛ و برای حداقل مدت آن. حذٌ و مرزی 
وجود ندارد» [و ممکن است پس از لحظه‌ای. قطع گردد؛ از اين رو هرگاه خانمی از 
پایان یافتن خون نفاس, مطمئن شد, سل نموده و نمازش را بخواند. 

ام سلمه شا گوید: هکت الْمساء لش عل عَهُد رل له 3 تَْعَد بَعد نفایها 
رب یوم (ابوداود. ترمذی و ابن ماجه)؛ «زنان در زمان پیامبر 4 مدت چهل روز 
را برای سپری نمودن دوران پس از زایمان و نفاس می‌نشستند». 

و نیز می‌گوید: از رسول خدا 3۶ پرسیدم: زنان پس از تولد فرزند. چند روز از 
خواندن نماز و گرفتن روزه خودداری کنند؟ رسول خدا 56 فرمودند: «چهل شبانه‌روز؛ 
مگر آن که پیش از اتمام آن یاک شوند». (ترمذی) 

بر این اساس. هرگاه نفاس خانمی. تا چجهل شبانه‌روز ادامه پیدا کرد پس از آن - 
اگر چه پاک هم نشده باشد - غسل نموده و نماز و روزه‌اش را به جای آورد؛ و لازم به 
یادآوری است که چنان‌چه خون نفاس خانمی. پس از چهل روز همچنان ادامه پیدا 
کرد. حکم شرعی او همچون حکم شرعی خانمی است که دچار عارضه‌ی استحاضه 
گردیده است.] 

و «استحاضة»: خونی است که در حیض و قاعدگی, از سه روز کمتر و پا از ده روز 
بیشتر باشد؛ و پا در نفاس. بیشتر از چهل روز گردد. [به تعبیری دیگر «استحاضه»: 
عبارت است از خون‌ریزی مداوم از آلت تناسلی زن در غیر ایام حیض و نفاس. پس 
هرگاه زن. پیش از حداقل مذّت حیض, یا پس از حداکثر مدت حیض و نفاس: 
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خون‌ریزی وی قطع نشد. مُستحاضه (زن همیشه در خون‌ریزی) نامیده می‌شود. 


و «استحاضه» دارای صورت‌های گوناگون و اشکال مختلف است که عبارتند از: 


-۲ 


اگر زنی خون دید و این خون در مدّت کمتر از سه روز قطع شد. در این صورت 
آن زن مستخاضه است. 

اگر چنان‌چه جریان خون از ابام عادت زن بیشتر شد. و از ده روز تجاوز نمود؛ 
آن ایام اضافه از عادت» استحاضه است؛ یعنی ایام مازاد بر عادت» جزو 
استحاضه به شمار می‌آید. 

اگر زنی برای نخستین بار خون دید؛ و این خون بیشتر از ده روز طول کشید» 
در این صورت. ده روز جزو ایام قاعدگی و حیض به حساب می‌آید و بقیه‌ی ایام؛ 
استحاضه است؛ و اگر چنان‌چه از رحم دختر خانمی که برای اولین بار دچار 
حیض گردیده. چندین سال خون تراوش نماید. در این صورت» حیض وی در 
هرا روز اش همان وه مشاه ارت 

خونی که زن باردار در روزهای بارداری‌اش می‌بیند» خون استحاضه است. 
خونی که زن باردار به هنگام ولادت بچه و پیش از بیرون شدن آن می‌بیند. 
غون اتافته ابیت 

اگر برای زنی در نفاس, عادتی معروف و شناخته شده بود. و با این وجود؛ 
خون. بیشتر از چهل روز جریان یافت. در اين صورت آنچه که از عادتش بیشتر 
شده. جزو استحاضه به شمار می‌آید. 

اگر چنان‌چه زنی برای نخستین بار. فرزند زایید و خونش. بیشتر از چهل روز 
جریان پافت. در این صورت چهل روز. نفاس محاسبه می‌شود و بقیه‌ی روزها 
استحاضه است. 

اگر جنین زنی کورتاژ شد و چیزی از اعضای آن جنین کورتاز شده نیز ظاهر و 
آشکار نگردید. و خون زن نیز کمتر از سه شبانه‌روز جریان داشت. در این 
صورت آن خون» خون استحاضه است. ] 


و حداقل مدت طهر و پاکی بین دو دوره‌ی حیض و قاعدگی. پانزده روز است و برای 
حداکثر آن. مدّتی تعیین نشده است؛ مگر دختر خانمی که به سن بلوغ رسیده [و برای 
اولین بار دچار حیض و نفاس شده] و خون‌ریزی همیشگی پیدا نموده است؛ [که در 
این صورت. ده روز برای وی مذت حیض در ماه محسوب می‌شود و پانزده روز برای 
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طهر و پاکی او و چهل روز برای نفاس وی تعیین می‌گردد.] 

و با حیض و نفاس. هشت چیز [بر زنان] حرام می‌گردد که عبارتند از: 

* نماز خواندن» [زیرا پیامبر م3 می‌فرماید: ۱3 بت الْیْضَه قدَعْ الضلاه..» 
(بخاری و مسلم)؛ «چون دوران قاعدگی به تو روی آورد. نماز خواندن را ترک 
۳ 

* روزه گرفتن؛ [زیرا پیامبر 6 می‌فرماید: ...الیش (ذ۱ حاّث لَم فْصلْ وم تمه 
(بخاری و مسلم)؛ «مگر نه این است که زن. چون دچار حیض و قاعدگی شود و 
دوره‌ی حیض او فرارسد. نه نماز می‌خواند و نه روزه می گیرد».] 

* قرائت قرآن [اگر چه] پاره‌ای از یک آیه باشد. [چون به تعظیم و بزرگداشت آن؛ 
خلل می‌رساند؛ پیامبر 3 می‌فرماید: ال ۳ انب و لا ماش شین من القرآن» 
(ابوداود و ترمذی)؛ «نباید جنب و کسی که در حال حیض است. چیزی از قرآن را 
بخواند». 

اما اذکار و اوراد قرآنی و غیرقرآنی مانند مواعظ و اخبار و احکام. اگر به قصد قرآن 
خواندن نباشد اشکالی ندارد؛ مثل این که به هنگام سوار شدن بگوید: (ْبْحاق ال 
سَحْرلنا هذا ما کنا له مقر ولا الي رثا لْقَِیُونَ» ویا به هنگام مصیبت بگوید: 
(انا له ورن اه راجفْوْنَ). 

واگر قصد قرائت قرآن یا قصد قرائت و ذکر هر دو کند. ناروا است؛ و برای چیزهایی 
که نظم آن در غیر قرآن نیز جاری است. مانند: «بسم الّه» و «اممدله» هم این حکم 
جاری است که اگر به قصد قرآن باشد. حرام است.] 

# مساس کردن. دست زدن به قرآن [و برداشتن آن]؛ مگر آن که با غلافی [ضخیم 
و کلفت و جدای از خود قرآن] باشد؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: لآ یش[ 
المطَهَرُ ون 48 [الواقعة: ۷۹] «نباید قرآن را به جز پاکان دست بزند». 

و پیامبر مج می‌فرماید: الا, یمس الْفرأنَ ّ طاهرّ» (دارقطنی)؛ «نباید قرآن را دست 
بزند مگر کسی که پاک است». 

و هرگاه دست زدن به قرآن حرام باشد. برداشتن آن به طربق آولی در اين احوال. 
حرام است. ] 
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* ورود به مسجد [و نشستن يا توقف نمودن در آن؛ زیرا که اين کار برای جنب 
مفزام ازیته و لعج ان و ام یی او ان اه شام ام فرمايته قاعل 
المسشخد حلائض و لا جنب) (ابوداود)؛ «من» مسحد ۳ برای زن حاثض و9 جنب» حلال 
نمی‌دانم» .] 


# طواف نمودن خانه‌ی کعبه» [زیرا پیامبر مج به عايشه فا در حالی که در سفر 


و ِ 
ه‌ 


حج. دجار حیض و قاعدگی شده بود. فرمودند: اافعام مایِفْعَلٌ الا عر ان لاکطوف 
ابیت خی تظهريٍ» (بخاری و مسلم)؛ «هر کاری که حاجیان می‌کنند تو نیز انجام 
بده؛ جز آن که تا پاک نشوی» طواف خانه‌ی کعبه نکن».] 


وه ین سم 


* آمیزش و روابط زناشویی؛ آزیرا خداوند می‌فرماید: #فاغتزلوا الیسَاء ی 


م2 


ی ره درو فیم سرت و ٍ میم و و و ی ویو 4 

جخب لوب و المْتطهرین 468 [البقرة: ۲ «پس در حالت قاعدگی از زنان 
کناره گیری نمایبد» و با ایشان نزدیکی نکنید تا آنگاه که پاک می‌شوند. هنگامی که یاک شوند. 
از مکانی که خدا به شما فرمان داده است. با آنان نزدیکی کنید. بی‌گمان خداوند توبه‌کاران و 


1 


تک 


پاکان را دوست می‌دارد». 

و پیامبر ع می‌فرماید: اَْعوّا ثل شُیء ۹ الیَکاح» (مسلم ابوداود. ترمذی ابن 
ماجه و نسایی)؛ «هر کاری غیر از آميیزش و جماع. با آن‌ها انجام دهید».] 

# لذّت و بهره‌بردن از مابین زیر ناف تا زیر زانو. [ابن مسعودتله گوید: از پیامبر ما 
پرسیدم: وقتی که زنم در دوره‌ی حیض و قاعدگی است. چه چیزی از وی برایم حلال 
است؟ ایشان در پاسخ فرمودند: «َلَ ماوق الاذار" (ابوداود)؛ «شما می‌توانید از روی 
لباس خواب از زن بهره گیرید». ۱ 

و عايشه جفا گوید: «ا یأر (خدانا لذا اتث خایضاً آن تأترر و پبایرها موق 
الاژار»؛ «هرگاه یکی از ماء دچار حیض و قاعدگی می‌شد. پیامبر ی دستور می‌داد که 
ازار و زیرجامه بپوشد و از روی ازار و زیرجامه. به معاشرت و مباشرت با وی 
می‌پرداخت». 

و مسلم نیز مثل آن را از میمونه فا همسر پیامبر 5 روایت کرده است؛ و مقصود 


1 است که حریم شرمگاه. برای مرد حرام است؛ چون پیامبر یل می‌فرماید: امَنْ حام 
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حول ای یم آن یرم فّه! ؛ «هر کس پیرامون فُرق و منطقه‌ی حفاظت شده 
بگردد» نزدیک است که در آن بجراند».] 

و هرگاه خون قاعدگی, در مدّت ده روز و خون نفاس در مذّت چهل روز قطع 
گردید. در آن صورت پیش از آن که زن غسل نماید. جماع و همبستری با او درست 
است؛ ولی اگر چنان‌چه خون قاعدگی در مدتی کمتر از ده روز و خون نفاس, در 
مدتی کمتر از چهل روز قطع گردید. در آن صورت اگر چه ایام عادتش به پایان رسیده 
باشد. باز هم به سه شرط. جماع و همبستری با آن زن جایز است: 

ای کین یل گنه 

۲- يا تیمّم کند و نماز بگزارد. 

۳- ویا نماز دینی بر ذمّه‌ی وی بگردد؛ این طور که پس از قطع شدن خون حیض 

و نفاس» وقتی را بیابد که بتواند در آن وقت. غسل کند و تکبیر شروع نماز و یا 
بیشتر از آن را انجام بدهد؛ ولی او [کوتاهی کند و] غسل نکند و [یا] تیمّم 
ننماید و بدین گونه وقت نماز خارج شود. [به تعبیری دیگر؛ صورت سوّم این 
است که: از هنگام قطع شدن خون حیض و نفاس, وقت یک نماز کامل بگذرد. 
و عبارت «نماز کامل»: احتراز از صورتی است که خون حیض, در وقت نماز 
ناقصی. همچون نماز چاشت يا عید قطع شود؛ در این صورت جماع و 
همبستری, تا آنگاه با زن درست نیست که يا غسل کند و یا وقت نماز ظهر بر 
او بگذرد. 

و از خانمی که دچار حیض و قاعدگی و نفاس شده نماز و روزه ساقط می‌گردد؛ 
ولی] روزه‌ی دوران حیض و نفاس [خویش را که در مدّت عادت ماهیانه و نفاس ترک 
شده‌اند] قضا بیاورند. ولی نماز آن روزها را قضا نکنند؛ [زیرا عايشه ند گوید: «کنا 
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محیض عند رل الله له ثم تظهر فنمز بقضاء الصَوم و لا مر بقضاء الصّلاه) 
(بخاری و مسلم)؛ «ما زنان پیامبر ی دچار حیض و قاعدگی می‌شدیم؛ سپس که پاک 
می‌شدیم. به ما دستور قضای روزه‌ی خورده‌ی شده در ایام حیض و قاعدگی داده 
می‌شد. ولی دستور قضای نمازهای فوت شده به ما داده نمی‌شد». 

و علاوه از آن» چون نماز فراوان می‌شود و قضای آن در هر ماه مشقت و سختی به 
دنبال دارد» - برخلاف روزه که سالی یک ماه است - و خداوند می‌فرماید: وا جَعَلْ 
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عَلیّکُم ی فی آلرّین من حَرَح4 الحج: ۸ «و خداوند در دین بر شما خرج و سختی قرار 
نداده است». ] 

و با جنابت و ناپاکی پنج چیز [بر جنب] حرام می‌گردد: 
اسلامی. بر این چیز اجماع دارند؛ و خداوند نیز می‌فرماید: «یتأیه رم ما آا 
تقد 3 وم مکی حَة حَعْ لوا ما > وا جنباب [النساء: ۳] «ای کسانی 
که 1 آورده‌اید! در حالی که مست هستید به نماز نایستید تا آنگاه که می‌دانید چه 
می‌گویید» و به نماز نایستید در حالی که جُُب هستید تا آنگاه که غسل می‌کنید».] 

* قرائت قرآن [اگر چه پاره‌ای از] یک آیه باشد. [خواه به طور سرّی و آهسته باشد 
یا به طور آشکارا و بلند» ویرا پیامبر #8 می‌فرماند: «لا کف ایض و لا انب شیعا فن 
اف نیرمت و این ماه ی که حالس انسیه بات اراک 
می‌باشد. نباید چیزی از قرآن را بخواند». 

دا رز ایکا یگن یجَبْ ای کل عن الْفرَآنِ شیم سَوي 
اْلابِة؛ «هیچ چیزی پیامبر را از خواندن قرآن دور نمی‌کرد؛ مکر جنابت». 

و چنان‌چه شخص جنب. در آغاز خوردن و نوشیدن اذکار قرآنی مانند ابسم الّه» و 
در انتهای آن‌ها, «محمدللّه» و به هنگام سوار شدن. اسْبْحانَ ۳۹ سر لا طذا و ما کثا 


مُفرِییت؛ و امثال آن‌ها را بر زبان آورد؛ اگر تنها قصد ذکر داشته باشد» حرام نیست و 
اگر به قصد قرآن و یا به قصد قرآن و ذکر بخواند حرام است.] 

* دست زدن به قرآن مگر با غلافی [کلفت و ضخیم؛ زیرا خداوند می‌فرماید: چا 
هو 1 لمطَهَرونَ 438 [الواقعة: ۷۹] «جز پاکان کسی قرآن را مساس نکند». 

و پیامبر ی می‌فرماید: «لایِمَش امن 1 طاهرّ» (دارقطنی)؛ «نباید قرآن را د 
يزند. مگر کسی که پاک است». 

* ورود به مسجد [و نشستن پا توقف نمودن در آن؛ چون پیامبر تک می‌فرماید: 
«لااْحِلْ امَسچد ایض و لا جَنب) (ابوداود)؛ «من. مسجد را برای زن حائض و جنب. 
حلال نمی‌دانم».] 
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* طواف نمودن خانه‌ی کعبه؛ [ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: «لسواف ابیت صَلا) 
(مستدرک حاکم)؛ «طواف خانه‌ی کعبه به منزله‌ی نماز است». 

و نیز می‌فرمید: لاف یمه اَلا2 الا ال تال فّه اشظق؛ مق 
فلا: بطق 1 یر ا؛ «طواف خانه‌ی خداء به منزله‌ی نماز است؛ جز آن که خدای تعالی 
حرف زدن در آن را حلال کرده است؛ پس هیچ کسی در حال طواف» جز سخن خیر 
حرفی نگوید».] 

و بر شخص بی‌وضو نیز سه چیز حرام است: 

* گزاردن نماز؛ [زیرا پیامبر 8 می‌فرماید: الاِفبل له لاه بر طَهوّرٍ و لاه 
عُلٍَ* (مسلم)؛ «خداوند. نماز بدون وضو را و صدقه و احسان از غنیمت به سرقت 
رفته را نمی‌پذیرد».] 

* طواف خانه‌ی کعبه. [چون پیامبر ج می‌فرماید: "لاف بالییبِ صَلاةّ؛ 
(مستدرک حاکم)؛ «طواف خانه‌ی خدا, به منزله‌ی نماز است». 

و نیز می‌فرماید: «السواف بمَئلَة اصّلاه ٩‏ ال تعالی» احَلّ فیّه الط فمَن تَطِقَ 
فلا ینظق ّ َیرا؛ «طواف خانه‌ی خداء به منزله‌ی نماز است؛ جز آن که خداوند. 
سخن گفتن در آن را حلال کرده است؛ پس هیچ کس در حال طواف جز خیر. حرفی 
نگوید».] 

# دست زدن به قرآن. مگر با غلافی [کلفت و ضخیم؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 1 
و ا لمطَهَرُونَ 48 [الواقعة: ۷۹] «جز پاکان» کسی قرآن را مساس نکند». 

و پیامبر 2 می‌فرماید: یشاقن الا ره (دارقطنی)؛ «نباید قرآن را جز 
انسان پاک دست بزند». 

و [حکم] خون استحاضه به سان [حکم] کسی است که به بیماری اپیستاکسی 
مبتلا است و پیوسته بینی‌اش خون‌ریزی دارد؛ از این رو. خون استحاضه. مانع گزاردن 
نماز. گرفتن روزه و جماع و همبستری نمی‌شود؛ و زن مستحاضه و کسانی که عذر 
دارند. مانند: کسی که به بیماری «سلسل البول» مبتلا است و در کنترل ادرار خویش 
ناتوان است؛ يا کسی که در کنترل باد شکم. ناتوان است [و یا کسی که به بیماری 
اپیستاکسی مبتلا است و پیوسته بینی‌اش خون‌ریزی دارد؛ اين افراد در وقت هر نماز, 
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وضو بگیرند و با آن وضو هر اندازه نماز فرض و نفل که می‌خواهند بگزارند؛ و وضوی 
خارج شد. وضوی آن‌ها نیز تباه و باطل می‌شود.] 

و آزنی که پیوسته خون‌ریزی دارد؛ فردی که به بیماری اییستاکسی مبتلا است و 
عذرشان. یک وقت کامل [نماز] را در بربگیرد؛ بدون آن که به اندازه‌ی گرفتن وضو و 
گزاردن نماز. عذرشان قطع گردد؛ و اين. «شرط ثبوت» عذر است؛ و «شرط دوام» 
وجود آن» یک مرتبه هم باشد. 

و «شرط انقطاع و پایان یافتن عذر». و رهایی یافتن صاحبش از این که معذور به 
شمار آید» آن است که در یک وقت کامل نماز» عاری از آن عذر باشد. 


باب: نجاست‌ها و ناپاکی‌ها و پاکسازی 
آن‌ها 


بابٌ الأنجّاس وَالضَهَارةٌ عنهّا 

نشیم اللْجَاسَه ال قسمَینِ غَلیظة و فيَة 

یتخت ام نوج وم ای میا و و ما لا یوک و تجو الکلب 
و زجیع السَبَاع و لها و خرء اج والبجظ والاوَ رما یَض الوضوه ْزوجه ین ین 
الرنسان 

و اما اشفيقة: فکبول الرس و گذا بول ما یوک خنه و خُرء طبر لا بوک 

و غني دز درم من المقلطلة و ما ذون زبع القوب و البدن؛ ون زشاش بل 
گرژوس الابر. و و اب فزاش و راب تجسان من عرق تام آو بل قدم و طهر آتر 
اجه نيال زالقتم تجْتا والا لاه کنال جش کوب جاف طاور ‏ نی توب 
تجس رطپ لا ینه بعَصر ارب آو غصر ولا نش توب رطبٌ بتشره غل آرض ج جسة 
اب نات ده ول پیج یت عل ام َو قأصابت ارب لا آن یهگا فیه 

و مج بنجاسَة مَرییّة» بروال عینها و ول بضر بفَاه 
رشق و ال و هر الم رييّة ها تلا والعصر هل مر 

: رای یب متا پل عفر لت اوه 
هر اف و وه باللك من تجاسَة 1 #انچرم و او 6فتا رطمده و ظیر میت ز خر 
بالعسح. و اد هت اه نت2 الا رض رز جِمت» جارّتِ الصَلا؛ علیها ذون الم 
نها وا و جمافه؛ و هر َاسَةٌ استحالت عینها کان 
شا لش ار رت بالتّاره و یرالیه الجاف بقرکه غن القوب و البَدن؛ و بط 
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[نجاست در زبان عربی. عبارت است از: هر چیزی که پلید و ناپاک باشد؛ و در 
اصطلاح شرع. عبارت است از: قرار داشتن بدن. جامه و مکان به حالی که. شریعت 
مقدس اسلام» آن را پلید می‌شمارد و به پاک شدن از آن دستور می‌دهد. به تعبیری 
دیگر. نجاست: هر آن چیزی است که صاحبان طبع سلیم آن را ناپاک و پلید بدانند و 
خویشتن را از آن حفظ و صیانت کنند؛ و اگر چنان‌چه لباسشان بدان آلوده و ملوّث 
شود آن را می‌شویند؛ مانند: مدفوع و پیشاب.] 

نجاست به دو قسم تقسیم می‌گردد: [1- نجاست حکمی. ۲- نجاست حقبقی. 

نجاست حکمی: عبارت است از قرار داشتن انسان به حالتی که نماز همراه با آن 
جواز نداشته باشد. نجاست حکمی, «حَدّث» نیز نامیده می‌شود. و «حدثْ» بر دو قسم 
است: 

الف) حَدّث اکبر: عبارت است از قرار داشتن انسان به حالتی که در آن حالت» غسل 
وخ گرده وک اردتتهان وطلافت گران مسر ان الق واه تخا تفه باشده مانزه؛ 
جنابت و ناپاکی. 

ب) خَدّث اصغر: عبارت است از قرار داشتن انسان در حالتی که در آن حالت» وضو 
گرفتن واجب گردد. در این حالت. گزاردن نماز و مساس نمودن قرآن» جواز ندارد؛ 
ولی تلاوت شفاهی قرآن» جواز دارد. 

و نجاست حقیقی: عبارت از پلیدی و ناپاکی‌یی است که بر انسان مسلمان, واجب 
است تا از آن پلیدی پاکی و طهارت جسته و آنچه را که از آن؛ به وی رسیده است 

و «نجاست حقیقی». به دو قسم تقسیم می‌گردد:] 

۱< نجاست غلیظه. 

۲- نجاست خفیفه. 

«یجاشتت: عبط :رابت تجانیتی. کفتهمی شود کنر ازریدن اسان :ری شوه 
غسل يا وضو را بر انسان واجب می‌گرداند؛ و نجاستی است که به دلیلی ثابت شده 
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ص< 


است که در آن شبهه‌ای نیست؛] مانند: شراب؛ تما اف وَالْمَیسرَ وألانصاب 
والاژلم رجش ین عَمَلِ الشیطن #4 [الماندة: 4۰] «می‌خوارگی و قماربازی و بتان و تیرها 
پلیدند و عمل شیطان می‌باشند».]؛ خون جاری؛ او دما مَسْفُوحا [الاتعام: ۱6۵] «یا 
خون جاری که پلیدند».]؛ گوشت حیوان خودمرده؛ پوست حیوان خودمرده [پیش از 
پوست پیرایی و دباغت آن]؛ پیشاب حیواناتی که گوشتشان خورده نمی‌شود؛ [یعنی 
پیشاب حیوانات حرام گوشت.] مدفوع سگ؛ مدفوع حیوانات درنده و وحشی؛ لعاب 
دهان حبوانات درنده. مدفوع مرغ؛ مدفوع مرغابی؛ مدفوع غاز؛ هر چیزی که با بیرون 
شدن آن از بدن انسان» وضو را می‌شکند [مانند: خون جاری؛ مَنی؛ مّذی؛ وّدی؛ خون 
استحاضه؛ حیض؛ نفاس؛ استفراغ به اندازه‌ی پری دهان؛ مدفوع؛ ادرار؛ چرک؛ زردآب؛ 
نماند که تمامی اجزای خوک نیز از جمله‌ی نجاست غلیظه می‌باشد.] 

و امّا «نجاست خفیفه»: [نجاست خفیفه: عبارت از نجاستی است که بر نجس بودن 
آن یقین حاصل نیست. به جهت وجود دلیل دیگری که بر پاکی و طهارت آن دلالت 
حیوانات حلال گوشت مانند: شتر» گاو گوسفند ۰ و فضله‌ی پرنده‌هایی که 
گوشتشان خورده‌ی نمی‌شود؛ [ولی فضله‌ی پرندگانی که گوشتشان خورده‌ی می‌شود 

و هرگاه «نجاست غلیظه». به اندازه‌ی یک درهم [یا کمتر از آن] باشد. آن مقدار 
بخشوده است؛ و هرگاه «نجاست خفیفه». به اندازه‌ی یک چهارم از لباس يا بدن را 
آلوده نماید؛ باز هم مورد بخشودگی قرار می‌گیرد؛ [به هر حال تفاوت میان «نجاست 
غلیظه» و «نجاست خفیفه». در درست بودن نماز با آن هاء ظاهر و آشکار می‌گردد. 
این طور که اگر چنان‌چه. نجاست غلیظه به اندازه‌ی یک درهم یا کمتر از آن» در لباس 
يا بدن نمازگزار برسد. نماز وی. همراه با کراهت درست است؛ و اگر چنان‌چه به لباس 
لباس را دربر نگیرد» نماز با آن جایژ است. 
را دربرگرفت در این صورت. نماز با آن‌ها درست نیست.] 

و همچنین ذرزات پیشاب که همانند سرسوزن هستند [و بر بدن با لباس. پر کنده 
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می‌گردند.] مورد عفو و بخشودگی قرار گرفته‌اند. 

و اگر چنان‌چه فرش نجس یا خاک نجس با عرق شخص خوابیده يا رطوبت و تری 
پای فردی. برخورد و تماس پیدا نمود و آن فرش یا خاک. خیس و نمناک شد و اثر 
نجاست نیز در بدن و پای ظاهر گردید. در آن صورت به نجاست بدن و پاء هر دو حکم 
ود 

و اگر چنان‌چه اثر نجاست. در بدن یا در پا ظاهر نگردید. آن دو نجس و پلید 
نگردیده‌اند. همچنان که اگر جامه‌ی پاک خشکی در جامه‌ی نجس خیسی. درهم 
پیچیده شد؛ به گونه‌ای که اگر چنان‌چه این جامه‌ی خیس. در هم 9 شود از آن. 
آب خارج نمی‌گردید. در آن صورت. این جامه‌ی پاک نجس نمی گردد. 

و چنان‌چه‌ی جامه‌ی خیسی, بر روی زمین خشک و نجس هموار و پهن گردید. و 
آن زمین. با این جامه‌ی خیس,تر و نمناک و خیس و مرطوب شد [و اثر نجاست در 
جامه ظاهر نگردید. در آن صورت] آن جامه. نجس نمی گردد. 

و اگر باد. بر پلیدی و نجاستی وزید و بر اثر آن. آن نجاست به جامه‌ی [خیسی] 
برخورد کرد [و اثر نجاست. در آن جامه ظاهر نگردید], آن جامه نجس نمی گردد؛ مگر 
آن که اثر نجاست در آن ظاهر گردیده باشد [که در آن صورت. آن جامه» نجس 
می گردد.] 

و هرگاه [بدن يا جامه] با «نجاست مرئی» [نجاست دیده شده. مانند: خون و 
مدفوع»] نجس و پلید گردد. در آن صورت پاکی از آن نجاست با زائل ساختن و از بین 
بردن عين نجاست [از بدن یا جامه به وسیله‌ی شستن] حاصل می‌گردد؛ اگر چه عین 
نجاست با یک بار شستن - بنا به قول صحیح - از بین رفته و زائل گردد؛ و هرگاه 
[عین نجاست با شستشو از بین رفت و زائل گردید.] در آن صورت. باقی ماندن اثرش 
[مانند رنگ و بوی] که زائل نمودن آن‌ها دشوار و طاقت‌فرسا می‌نماید. زیانی 
نمی رساند. 

و هرگاه نجاست. «غیرمرثی» [غیرقابل دیدن] باشد [مانند: ادرار و آب نجس] در 
آن صورت پاکی از آن» زمانی حاصل می‌گردد که [جامه پا بدن»] سه بار شسته شود و 
هر بار نیز در هم فشرده شود [تا این که ریختن قطرات آب. از آن قطع گردد؛ و در هر 
بار نیز باید آب جدید پاکی به کار گرفته شود. 

به هر حال؛ نجاستی که به بدن يا جامه‌ی انسان می‌رسد. يا «مرتی» (دیده شده) 
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است يا «غیرمرئی» (غیرقابل دیدن)؛ اگر چنان‌چه: مرتی باشد. شیوه‌ی پاکسازی آن از 
لباس یا بدن» اینگونه است که عین نجاست. با آب پاک؛ یا هر مایع پاک مانند: سرکه و 
گلاب. شسته شود تا عین نجاست از بین رفته و زایل گردد. 

و اگر چنان‌چه نجاست. غیرمرئی باشد. مانند: ادرار و آب نجس؛ در این صورت؛ 
شیوه‌ی پاکسازی آن از بدن و لباس, این طور است که آن نجاست را به اندازه‌ای بشوید 
تاتقالت سای وم انش که نات از این وین تاک ابیت 

و اگر چنان‌چه نجاست. با شستشو از بین رفت و زائل گردید. در آن صورت باقی 
ماندن اثرش - مانند رنگ و بوی که زائل نمودن آن‌ها دشوار و طاقت‌فرسا است - 
زیانی نمی‌رساند.] 

و نجاست [حقیقی]» از جامه و بدن با آب و با هر چیز مایعی که از بین برنده و زایل 
کننده‌ی نجاست و پلیدی باشد. مانند: سرکه و گلاب. حاصل می‌شود. 

هرگاه به موزه و امثال آن [مانند کفش]» نجاستی برسد که دارای جرم و حجم 
است؛ در آن صورت آن موزه و کفش با مالیدن آن [بر روی زمین و یا بر روی خاک] 
پاک میگردد؛ اگر چه آن نجاست. مرطوب و تازه باشد؛ [زیرا پیامبر با می‌فرماید: «ذا 


> وا و ه و2 ۱ 


و أحَدُم کي یه رها الرابُ» (ابوداود و صحیح ابن خزیمه)؛ «هرگاه 
یکی ازشماا موزماین: پلیدی نو تجانستی را تک کنفا یتاکن پاکی آن‌ها زه شمار 
می‌اید». 

و نیز می‌فرماید: ادا جاء أَحَدُم المسْجد لیر فان رأّي تیه اذي او قدراً 
فاس شتا 2 ل فیهما» (ابوداود و مسند احمد بن حنبل)؛ «هرگاه یکی از شما به 
مسجد آمدء باید نگاه کند؛ اگر در کفش‌هایش, پلیدی یا نجاستی را دید باید آن‌ها را 
(بر روی زمین يا خاک) بمالد و در آن‌ها نماز بگزارد». 

از این رو. هرگاه به موزه يا کفشی. نجاستی رسید که دارای جرم و حجم است. و 
این نجاست جرم‌دار خشک يا مرطوب بود در آن صورت اگر فرد نمازگزار آن موزه و 
کفش را طوری بر روی زمین یا خاک بکشد که نجاست از آن زائل گردد. نمازگزاردن با 
آن موزه جایز است.] 

امه یرو اشا ان آمانتته آنسه وهای رک ادهش تعاس 
رسید؛ در آن صورت با پاک کردن و از میان برداشتن آن‌ها [با خاک یا پارچه ]. تمیز و 
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و هرگاه زمین خشک گردد. و از آن. اثر نجاست نیز زائل گردد؛ در آن صورت 
نمازگزاردن بر آن زمین» درست است؛ ولی تیمّم گرفتن از آن جایز نیست؛ آزیرا 
تام گم فرمایده ۲یا رش عنت فقد د کت (نضتف اين این یه )هه میتی 
که خشک شود پاک می گردد.»] 

با خشک شدن درخت و گیاهی که از زمین می‌روید و بر آن پلیدی و نجاست وجود 
دارد. آن درخت و گیاه (به تبع خود زمین) از نجاست پاک می‌گردد. 

و هرگاه عین نجاست تغییر کرد و دگرگون شد - مثل این که تبدیل به نمک لیا 
خاک گردد] و یا با آتش سوزانده شود [و به خاکستر تبدیل گردد] - در آن صورت آن 
انس کودق 

و هرگاه آب مَنی انسان, به جامه یا بدن برسد و سپس خشک گردد. در آن صورت 
آن جامه یا بدن. با مالیدن پاک می‌گردد؛ و اگر چنان‌چه منی مرطوب و تازه بود. جامه 
و بدن, تنها با شستن آن. پاک می‌گردند. [زیرا پیامبر ج به عايشه شتا فرمود: 
«عسِلیُه ربا و افرکیه بابسا (دارقطنی)؛ «اگر منی مرطوب و تازه بود. آن را بشوی؛ و 
چنان‌چه خشک بود. آن را با مالیدن دور کن». 

ناگفته نماند که سودن و مالیدن, آن است که. مَنی به کلّی از میان برود؛ و پاک 
شدن جامه با مالیدن مَنی» در صورتی تحقق پیدا می‌کند که منی. غلیظ و جامد بوده 
باشد؛ ولی اگر چنان‌چه مّنی. غلیظ و جامد نبود. در آن صورت جامه. جز با شستن 
پاک نمی‌شود؛ خواه منی» مرطوب باشد پا خشک. ] 


2 ی 


فصلٌ 


۳ 


جلد اطینزیر والاهي و نهر لد الَرعِیَةُ چلت غير الما کول ُون یه عل أَصح ما 
یُفتی به. و کل شيء لا يسري فیه الم لا بنج بالمُوتِ کَلمْعر و الیش المجژوز و 
القرن واحافر والعظم ما لم یک به دم وَالعَصَبٍ مچس في الصحیح و اجه المسلی» 
طاهِرةٌ الیسِ و اک حلال؛ لاد طان تَصحْ لاه میب به. 
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فصل: [پوست حیوان مردار, (با دباغت و پوست پیرایی) پاک می‌گردد] 
پوست حبوان مردار به دو شیوه پاک می‌گردد: 
۱- با دباغت و پوست پیرایی حقیقی؛ مانند به کار بردن برگ درخت سلم در 
پوست پیرایی. آبه تعبیری دیگر؛ دباغت و پوست پیرایی حقیقی آن است که 
پوست را با برگ درخت سلم و امتال آن از دیگر چیزهایی که عفونت پوست و 
فساد آن را زائل می‌گردانند» مانند زاج سفید. صمغ درخت آقاقیاء پوست انار 
مازو. بلوط مازو. نمک و... دباغت و پوست پیرایی نمایند.] 
۲- با دباغت و پوست پیرایی حکمی؛ مانند آن که پوست. به خاک, آغشته شده 
باشد و يا پوست. در معرض آشفه و پرتو نور خورشید قرار داده شده باشد تا 
این که خشک گردد. [به تعبیری دیگر؛ پوست پیرایی و دباغت حکمی» آن 
ات که هر ان کته تیلم و افعال ان یه کان کته ده باقیف» نلکد 
پوست. در معرض شعاع خورشید قرار داده شده باشد؛ تا این که خشک گردد؛ 
يا پوست. به خاک آغشته شده باشد. 
به هر حال؛ پوست حیوانات مردار, با دباغی کردن پاک می‌شوند؛ خواه مردار. حلال 
گوشت باشد يا نباشد؛ چون در حدیث میمونه همسر پیامبر 32 درباره‌ی گوسفند 
مردارش آمده است که به وی گفت: لو دمم (هابها؟ قَالوا: نها مت قفال سول اه 
هر الما و المظٌ» (ابوداود و نسایی)؛ «چرا از پوست آن» استفاده نکردید و آن 
رای ففاشتند؟ گفتتقه ان کوشفند: مرذار شده:استه فرهود: آب هرک درخت :سل ان 
را پاک می کند». 

و ابن عباس تشن گوید: پیامبر ک فرمود: «ذا دیع الاب فَْدُ طَهرّه (بخاری و 
مسلم)؛ «هرگاه پوست. دیّاغی شده باشد. بی‌گمان. پاک شده است». 

کلمه‌ی (اهاب» در حدیت. به معنی «پوست» است. به وسیله‌ی زاج سفید و صمغ 
ده اهامای م رطس میت کف ماما آها د ات فش 
می‌گیرد و با کندن و دور انداختن زایده‌های پوست و خوشبو کردن آن به گونه‌ای که 
اگر در آب انداخته شود. فساد و تباهی و گندیدگی و بوی گند بدان برنگردد. دباغت 
تحقق می‌پذیرد.] 

و فقط پوست خوک [به خاطر نجس بودن عین آن.] و پوست انسان [به خاطر 
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احترام و بزرگداشت آن.] با دباغت و پوست‌پیرایی پاک نمی‌شوند؛ [زیرا استعمال و به 
کار بردن بدن انسان و اجزای آن. منافی با شرف و کرامت اوست.] 

و پوست حبوانی که گوشتش خورده نمی‌شود [یعنی حیواناتی غیر از خوک] با 
«ذبح شرعی» پاک می‌گردد؛ ولی گوشت آن - بنا به صحیح‌ترین آنچه که بدان فتوان 
داده شده - پاک نمی‌شود. 

و هر چیزی [از اجزای حیوان] که خون در آن» جربان نداشته باشد با مردن 
حیوان» نجس نمی گردد؛ مانند: موی؛ پر قطع شده؛ شاخ؛ شم؛ و استخوانی که چربی 
نداشته باشد. [ناگفته نماند که موی پر قطع شده. شاخ سم و استخوان. در صورتی 
نجس نمی گردند که در آن‌هاء چربی وجود نداشته باشد؛ ولی اگر در آن‌ها چربی وجود 
داشته باشد. پس نجس خواهند بود. و همچنین اگر چنان‌چه پّر از بدن حیوان مرده 
برکنده شده بود. پس آن نجس است؛ به خاطر وجود چربی حیوان مردار در آن.] 

و عصب و پی حیوان مرده. نجس و پلید است؛ بنا به روایت صحیح. 

و نافه‌ی مشک پاک است؛ چنان که خود مشک نیز پاک و پاکیزه می‌باشد و خوردن 
آن نیز حلال است؛ [زیرا که برخی از چیزها هستند که پاک می‌باشند ولی خوردنشان 
حلال نیست. مانند خاک.] 

و مشک زباد؛ پاک است؛ و نماز کسی که خویشتن را بدان. خوشبوی و معظر 
نموده. صحیح و درست است. [زباد: ماده‌ی معظری است که در کیسه‌ای نزدیک اندام 
تناسلی گربه‌ی زباد یافت می‌شود. 

به تعبیری دیگر؛ «زباد»: ماده‌ای است خوشبو و سیاه‌رنگ. شبیه به روغن که در 
برخی نقاط هند و حبشه. از حیوان معروف به «زباد»» می‌گیرند؛ و آن حیوان را در 
فارسی, گربه‌ی زباد و در عربی» (سنور الزباد» یا «قط الزباد» يا (رباح» می‌گویند. 

و «زباد»: جانوری است بزرگتر از گربه؛ سر کوچک و پوز دراز دارد؛ پوست بدنش 
تک شا بای ال هانو رش ماع میاه ای اي بان هر ال هرا رد 
پرندگان کوچک را شکار می‌کند؛ ریشه‌های درخت و علف‌های خوشبو را نیز می‌خورد؛ 
در زير دم این حیوان - چه نر و چه ماده - عضوی شبیه پستان کوچک قرار دارد و 
مایه‌ای خوشبو از آن خارج می‌شود که مانند مشک و عطرهای دیگر به کار می‌رود.] 
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بسترظ لمرضییها لاه آسیاء: آلرسلام وابلُوغ العقل. 

و تومریها ار یو و نضرّب عَلیهَا لعشم بٍَ لا حَشبة. 

و آسبابها آوقائهاه ویب بأرّل الوقت جوا موس 

والوقات حمسَة: وقث الضبح: ین لوع الَجر الصَایق ال بل طلوع الشمس؛ و 
وقث الشّهر: من وال الممس ال آن یُصبرَ طلٌ کل کي مدلیه و مدله سوی ظلٌ 
الاستواء؛ واختار ال السحَاویٌ و هو ول الصَاجبین. و وقث ِِ من ابتداء الرّیادة 
الیتل آو الیثلین ال غزوب الشّمی؛ و المَغرب: من ال غُروب الثم الا مر عَل 
المفتی به؛ والعقَاء والوتز: منه ال الصبح. و لا یِقَدَم الوتر عل المقاء لترتیب اللازم. و 
مد تیم چا علیه ‏ مجتغ نت فرشین نی فپ یشذر ی عرقة لحاخ 
جقرط الامام الأعظم و الاحرام یْجمَم بین الظهر و العصر جع تقدیم و یم ین 
هه وم جر الَغرب نی طریق مر 

یسب الاسقاز بالقجر رجا والابرا؛ بالهر نی الصَیف و تعجیله فالتا( 


ماو 


نم هت ی وت انم ِ امش و ی 
المیه هتم لت خر ینغ بالانتاء 
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[واژه‌ی «صلاة» در زبان عربی. به معنای «دعای خیر» است؛ چون خداوند 
۳1 4 ص 
می‌فرماید: #وَصل علیهم 4 [التوبة: ۱۰۳] «ای محمدا! برای آنان دعای خیر کن». 
و در اصطلاح شرع. واژه‌ی صلاخ عبارت تفت اد مجموعه‌ای [ گفتارها و9 کردارها 
که با (اللّه اکبر» شروع 9 با سلام دادن خاتمه می‌یابد. 
ی 1 ای ای سین کر 
خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ۳۹ اصلرءی [البقرة: ۱۱۰] «نماز را بریای دارید». 
و احادیث نبوی نیز مانند آیات قرآن. درباره‌ی وجوب نماز خیلی زیادند؛ از جمله: 


لو ام 


انس بن مالک 9 گوید: «فرضث علٍ الي عة یل نی به ییِن؛ ؛ ثم نقصت 3 قَصث حَیي 
جُملث مسا ثم ود یا مدا ان لامبد ید الم لت ی 
(بخاری و مسلم)؛ «در شب اسراء پنجاه نماز بر پیامبر 35 فرض شد؛ سپس از آن کم 


ان 2 
نمی‌شود و با این پنج نمازء برای تو اجر پنجاه نماز هست». 

از طلحة بن عبید اللهت» روایت است: یک نفر بادیه‌نشین با موی ژولیده نزد 
پیامبرت: آمد و گفت: ای پیامبر خدا! به من بگو: خداوند چه نمازهایی را بر من فرض 
کرده است. پیامبر کل فرمود: «الصلرْا ۳ ٩‏ 1 تطوَع شتا ؛ «نمازهای پنج گانه 
بر تو واجب است؛ جز آن. می‌توانی نفل بخوانی». (بخاری و مسلم). 

و عبدالله بن عمر شید گوید: پیامبر ‏ فرمود: نی الاْلام علن میس: مَهادةآن لا 
2 ۷ اه و ان مدا رموّل ال و لفام اسلا و ایثاء ار اد و حَج ایب و صوم 
رمَضانّ» (بخاری و مسلم)؛ «اسلام بر پنج پایه بنا شده است؛ شهادتین (گواهی دادن 
ی که من خی موی خر له کی مخ که فارشا اقایتی اه 
دادن زکات. حج خانه‌ی خدا و روزه‌ی ماه رمضان». 
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و مسلمانان نیز اجماع دارند بر اين که اگر کسی, فرضیت نماز را انکار کند» کافر 
شده و از دایره‌ی اسلام خارج می‌شود؛ اما درباره‌ی کسی که با وجود اعتقاد به وجوب 
تفاژه آن را رک کنده اخقلوف نظر دارنفه و منیب اختلاف هم احاذشی است که از 
نماز را از روی انکار ترک کرده و کسی که از روی سهل انگاری نماز را ترک نموده. 
تفاوت قائل شده باشد. 

جابرته گوید: پیامبر 2 فرموده است: ان رل وب الم و المکفر تا 
الصّلا» (مسلم. ترمذی و ابن ماجه)؛ «به راستی. مشخُصه‌ی بین ما و کقار و مشرکان» 
نماز است؛ هر کس آن را ترک کند» کافر می‌شود». 

و قول راجح این است که منظور از کفری که در اين احادیث آمده است. کفر صغری 
است که انسان را از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌کند؛ و این ترجیح. به دلیل جمع بین این 
احادیث و احادیث دیگر است؛ و همین قول امام ابوحنیفه می‌باشد. 

امام ابوحنیفهجة گوید: فردی که از روی تنبلی و سرگرمی به دنیا و به خاطر 
پیروی از هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی» نماز را ترک می‌کند. فاسق است و 
واجب است که او را تأدیب و تعزیر کرد؛ و باید او را به حدّی زد تا خون از اندام او 
جاری گردد و تا هنگامی که به ادای نماز نیردازد؛ در زندان باقی بماند؛ و حکم تارک 
روزه نیز به همین منوال است. 

ولی اگر نماز نخواندن وی به خاطر انکار وجوب آن, یا سبک و خوار شمردن آن,. یا 
به مسخره گرفتن حرمت ترک آن باشد. چنین کسی به اجماع مسلمانان» کافر مرتد 
است . ] ۱ 

[شرط‌های فرضیت نماز:] 

برای فرضیت نماز. سه چیز شرط می‌باشد که عبارتند از: 

۴ اسلام [مسلمان بودن؛ پس بر کسی که کافر اصلی است - نه مرتد - نماز 
خواندن مطالبه نمی‌شود؛ چون در حال کفر. نماز خواندن صحیح نیست؛ زیرا نمازه 
عبادت و تقرّب به خدا است و او اهل آن نیست. و در همه‌ی فروع شریعت چنین 
است؛ و امّا مرتد. بدون خلاف, وجوب نماز متوجه او می‌شود؛ چون با مسلمان شدن؛ 
این وجوب بر او لازم خواهد شد و با مرتد شدن. از او ساقط نمی‌شود؛ همان‌گونه که 
اگر کسی به مالی اقرار کرد که بر ذمّه‌ی او می‌باشد؛ سپس مرتد شد؛ این اقرار از او 
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ساقط نمی‌شود.] 

به حد بلوغ رسیدن. 

# عقل داشتن. [یس نماز بر کودک و کسی که عقلش زایل شده باشد. فرض 
نیست؛ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: فك للم عن لا؛ غن الثایم ح حتي بِستیْقظ و عن 
ال حَتي ختلم و عن اْمَجَنون حَتي یعقلٌ) (ابوداود و ترمذی)؛ «از سه فرد. قلم 
تکلیف برداشته شده است: کسی که به خواب رفته است تا آن که بیدار گردد؛ و ا 
کودک تا آنگاه که به سنّ بلوغ و احتلام برسد؛ و از دیوانه تا عاقل گردد و عقلش 
برگردد». 

ناگفته نماند که پاک بودن از حیض و نفاس نیز از زمره‌ی شرطهای فرضیت نماز 
می‌باشد؛ از این رو نماز بر زن حاتض و نفساء در حال حیض و نفاس» فرض نیست؛ 
بلکه حرام است؛ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: 

«ذا اقبلت الیش فَدعي الصَلا...» (مسلم)؛ «هرگاه حالت حیض به تو روی آورد. 
پس - تا هنگام پاک شدن - نماز را ترک کن...». و نفاس هم حکم حیض را دارد.] 

وتفزرتتان: آمیطمای] در هفت بالگ به گرا رن تماز فزمان دآهو هی شوند وادز 
ده سالگی [اگر چنان‌چه فرمان پدر و مادر را در خواندن نماز اطاعت نکردند.] به خاطر 
ترک نماز. با دست - نه با چوب - زده می‌شوند [تا آن که بر ادای نمازها در اوقات 
آن‌ها - پیش از آن که بر آن‌ها فرض گردد - عادت کنند. 

پیامبر م2 می‌فرماید: «مُروا أولادَکُم بالصّلاة و هم آبناء سَبْمٌ نی و اطرِبوهم 
عَلیْها و هم ینام عشر سنیت؛ و فرَ هم فِ المتضاجع» (ابوداود)؛ «در هفت سالگی. 
فرزندانتان را به نماز خواندن فرمان دهید؛ و در ده سالگیء اگر چنان‌چه فرمان شما را 
در خواندن نماز اطاعت نکردند. آنان را بزنید و در ده سالگی, جای خوابشان را از هم 
جدا کنید». 

و بر پدر و مادر لازم و ضروری است که پیوسته فرزندان خویش را به گزاردن نماز, 
فرمانِ دهند؛ زیرا خداوند در این زمینه می‌فرماید: 2 * أَمْلََ بالصَلوة طبر 
علیها [طه: ۱۳۲] «خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده (جرا که نماز مایه‌ی یاد 
خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح است) و خود نیز بر اقامه‌ی آن ثابت و ماندگار باش».] 

[اسباب نماز:] 
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اسباب نماز. همان اوقات نماز است؛ و نماز در اوّل وقت [هر نماز]؛ واجب می‌گردد؛ 
البته وجوبی گسترده و وسیع شده؛ [یعنی تا آخر وقت نیز می‌تواند نماز همان وقت 
خویش را ادا نماید.] 

[اوقات نمازهای پنج گانه:] 

شناختن اوقات نماز مهمترین کار است برای نماز؛ چون با فرارسیدن وقت نماز 
است که نماز واجب می‌گردد و با گذشتن وقت نماز است که نماز فوت می‌شود؛ و 
دلیل تعیین اوقات نمازهای پنج‌گانه. قرآن کریم و سنّت شریف نبوی و اجماع مت 
اسلامی است؛ خداوند می‌فرماید: لٍنّ َلصّلرة کات عل الموّمنی کتبا متا 
[النساء: ۱۰۳] «بی‌گمان نماز بر مقمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معین است». 

و در مورد تعیین اوقات و تعداد نمازهای فرض می‌فرماید: فسْبّْحَنَ لته جي 
تشون وَجين تضیخوت9 وهآ ند نی لسوت ولارض وعیّا وجين نقیزرنج» 
[الروم: ۱۸-۱۷] «پس به تنزیه خدا (از هر عیب و نقصی و چیزهایی که لایق جلال و کمال او 
نیست) سحرگاهان و شامگاهان (و همه‌ی اوقات و آوان) بپردازید. و در آسمان‌ها و زمین (و 
ذر همه‌ین اوقات.به: ویوه) عصرگاهان و زمانی. که به دم طهر رسیده‌این: خدایی را خمد و 
ستایش کنید». 

ابن عباس شید گوید: در آیه‌ی فوق. مراد از «حیِنَ ثمُسُوْنَّ»: نماز مغرب و عشاء؛ و 
از «جِْنَ تضبحوّن»: نماز صبح؛ و از «عشاء»: نماز عصر؛ و از «جیْنَ تشهرژن»: نماز 
ظهر می‌باشد. 

و پیامبر 5 نیز فرمودند: 

«مَ چرییل عند ابیت مر تن قصلي پي رن (الپ انش و کن ان 
ِِ ره و يب اسر جبن کاق وله یله و صلي ی التفرب ین آفظر 

اصانه لام وصلٍ بي المشاء جِ غاب لش مره ول ی ضبن رم السَفام و 
قرب دی لا کان اعد صَل ی الَهر جنر ین کان ظله مه ول ی اضر نت 
کان له مه ول العفرب حبن آفظر الضانم مه و صل ی الیشاء اي لت الیل 
لپ ۱ ی اجرب باسْفار. : ات ال و فال: با ده هدا وَفث الائبیاء من 


6 َبِْكّ و الوَقَت ما ین هدَین ۳ (ابوداود 9 ترمذی). 
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«جبرتیل ات دو بار نزد خانه‌ی کعبه به امامت من ایستاد و پشت سر او نماز را 
خواندم؛ نماز ظهر را وقتی برایم خواند که خورشید از خط استوا زوال کرده و سایه به 
اندازه‌ی بندکفش بود؛ و وقتی نماز عصر را برایم خواند که سایه‌ی هر چیزی به 
اندازه‌ی خودش بود؛ و نماز مغرب را وقتی برایم خواند که روزه‌دار افطار می‌کند و 
روزه‌اش را می‌گشاید؛ و وقتی نماز عشاء را برایم خواند که شفق آخمر و سرخی 
کناره‌ی آسمان, ناپدید شده بود؛ و نماز بامداد را وقتی برایم خواند که خوردن و 
نوشیدن بر روزه‌دار حرام می‌شود؛ و چون فردا آمد. نماز ظهر را وقتی برایم خواند که 
سایه‌ی هر چیزی به اندازه‌ی خودش بود؛ و نماز عصر را وقتی برایم خواند که سایه‌ی 
هر چیزی به اندازه‌ی دو برابر خودش بود؛ و نماز مغرب را وقتی برایم خواند که 
روزه‌دار افطار می‌کند؛ و نماز عشاء را وقتی برایم خواند که یک سوم اوّل شب گذشته 
بود؛ و هنگامی نماز صبح را برایم خواند که هوا به خوبی روشن شده بود؛ سپس به من 
نگریست و گفت: ای محمد 3! این است وقت نیایش و نماز پیامبران پیش از تو و 
اوقات نماز تو بین اوقات این دو روز قرار دارد که برایت نماز خواندم».] 

وقت‌های [نمازهای فرض]. پنج وقت است که عبارتند از: 

* وقت نماز صبح: اول وقت نماز صبح. از هنگام طلوع صبح صادق [فجر ثانی] 
شروع می‌شود و تا پیش از طلوع آفتاب ادامه می‌یابد. 

* وقت نماز ظهر: اول وقت نماز ظهر پس از زوال خورشید [مایل شدن خورشید از 
میانه‌ی آسمان به سمت مغرب] است؛ تا آنگاه که سایه‌ی هر چیز. دو برابر خودش و یا 
به اندازه‌ی خودش شود؛ البته بدون در نظر گرفتن سایه‌ی زوال. و علامه طحاوی جم, 
قول دوم را اختیار کرده که نظریه‌ی امام ابویوسفج. و امام محمدجمة. می‌باشد. [به 
هر حال. اول وقت نماز ظهر. پس از زوال خورشید است و در تعیین آخر وقت نماز 
یه لاف اه اما هشیمه ریز این پاور اس کتاشر وفع ای 
است که سایه‌ی هر چیز, دو برابر خودش شود؛ البته بدون سایه‌ی زوال . و فتوا نیز به 
قول امام ابوحنیفه جّة است و صاحب‌نظران متأخر احناف نیز بدان عمل می‌کنند. 

و نام نموف رو اما نی یر ایب افادنن: که6 عم وف خاش 
هنگامی است که سایه‌ی هر چیز, به اندازه‌ی خودش گردد؛ البته بدون در نظر گرفتن 
سایه‌ی زوال. و امام طحاوی, این رأّی را ترجیح داده است.] 

* وقت نماز عصر: اول وقت نماز عصر پس از گذشتن وقت ظهر - [از نظرگاه امام 


۱۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


ابویوسف و امام محمد:] وقتی که سایه‌ی هر چیز به اندازه‌ی خودش گردد؛ [و از 
دیدگاه امام ابوحنیفه:] هنگامی که سایه‌ی هر چیز دو برابرش شود - شروع می‌شود و 
تا غروب خورشید ادامه دارد؛ [زیرا پیامبر ی می‌فرماید: رف ار ما لم تَفْرب 
الما (مسلم)؛ «وقت نماز عصر. تا زمانی است که خورشید غروب نکرده باشد».] 

* وقت نماز مغرب: وقت آن. از غروب خورشید شروع می‌شود و تا پنهان شدن 
شّق سرخ رنگ. ادامه دارد. و فتوا نیز بر آن است؛ [زیرا پیامبر با می‌فرماید: لوف 
مرب (ذا غابّت المَمس ما مْ یط المّمَنْ» (مسلم)؛ «وقت نماز مغرب؛ هنگامی 
است که خورشید غروب کرده تا وقتی که شفق سرخ رنگ. نایدید نشده است». 

از بریده‌ظلهه روایت شنده‌ااستک که یکی خربارهی:اوقات ماه از پیامبر 94 سوال کری 
که پیامبر 3 دو روز با وی نماز خواند. نماز مغرب را در روز اول. وقتی خواند که 
خورشید غروب کرده بود و روز دوم» وقتی نماز مغرب را خواند که هنوز شفق احمر 
ناپدید نشده بود. سپس فرمود: کجاست آن کس که از وقت نماز پرسش می‌کرد؟ آن 
مرد گفت: منم ای فرستاده‌ی خدا! پیامبر 5 فرمود: «وقت نماز شما مابین آن دو وقت 
است که دیدید». (مسلم) 

و در مورد «شفق» می‌توان چنین گفت: اگر چنان‌چه پس از غروب خورشید. به 
سمت مغرب نگاه کنی» سرخی‌یی را در کرانه‌ی افق مشاهده خواهی کرد که در حدود 
چهل دقیقه یا اندکی بیشتر, در افق باقی می‌ماند؛ و این سرخی پس از غروب خورشید. 
آرام آرام و به تدریج کاهش می‌یابد و از سرخی آن. کاسته می‌شود؛ و هنگامی که آن 
سرخی از بین رفت. به دنبال آن سفیدی‌یی در کرانه‌ی افق ظاهر و هویدا می‌گردد. 

و واژه‌ی «شفق». هم به آن «سرخی پس از غروب خورشید» اطلاق می‌گردد و هم 
به آن «سفیدییی که به دنبال سرخی» ظاهر و هویدا می‌گردد. 

امام ابوحنیفه 2 بر این باور است که: «شفق». همان «سفیدی‌یی است که به 
دنبال سرخی ظاهر می‌گردد»؛ از اين روء از دیدگاه ایشان, هرگاه آن «سفیدی» ناپدید 
گشت. وقت مغرب. خارج و وقت عشاء. داخل می‌شود. 

و آمام اون تفه ومام مه بر این ناورند که صشف هن همان شرع » 
است؛ از اين رو از دیدگاه و منظر اين دو بزرگوار هرگاه آن سرخی ناپید شد. وقت 
مغرب خارج و وقت عشاء داخل می‌شود.] 
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* وقت نماز عشاء و وتر: اول وقت نماز عشاء و وتر, از هنگام پنهان شدن شفق آغاز 
می‌گردد و تا طلوع صبح صادق ادامه می‌یابد. و گزاردن نماز وتره پیش از گزاردن نماز 
گردد؛ [از این رو نخست باید فرض عشاء ادا گردد و پس از آن» نماز وتر گزارده شود.] 

و کسی که وقت نماز فرض عشاء و وتر واجب را نمی‌یابد. در آن صورت بر وی 
گزاردن آن‌ها واجب نمی‌باشد؛ [زیرا سبب نماز - یعنی وقت آن‌ها - وجود نداردا؛ و 
نباید دو نماز فرض را در یک وقت. با همدیگر جمع نماید. [خواه] جمع کردن از روی 
عذر باشد [یا بدون عذر؛] و تنها شخص حاجی می‌تواند نمازهای ظهر و عصر را در 
عرفه [همراه با امام و با یک اذان و دو اقامه] در وقت ظهر [جمع تقدیم] ادا نماید؛ و 
نیز می‌تواند نمازهای مغرب و عشاء را در مزدلفه [در وقت عشاء - جمع تأخیر - و با 
یک آذان و یک اقامه ] جمع نماید؛ البته با دو شرط: 

الف) [به امامت 9 پیشنمازی] امام 9 پیشوای بزوگا [یا جانشین وی نمازها را جمع 
نماید. ] 

ب) در حالت احرام تاتناه 

و جایز نیست که نماز مغرب. در طی مسیر مزدلفه خوانده شود؛ [از این رو اگر 
چنان‌چه فردی از حاجیان. نماز مغرب خویش را در مسیر مزدلفه گزارد؛ در آن صورت 
نمازش درست نیست؛ و بر وی لازم انشت که ان ۳ اعاده نماید. ] 

و در مورد اوقات نماز. انجام این کارها. مستحب و پسندیده می‌باشد: 
روشن شده است؛ [زیرا پیامبر ح می‌فرماید: «اسْفروا لعج ۳ عم للاجر» 
(ترمذی و مسند امام ابوحنیفه)؛ «نماز بامداد را هنگامی بگزارید که هوا قدری روشن 
شده است؛ زیرا این کار پاداش بزرگی را به دنبال دارد». 
شروع کند و نماز خویش را با قرائت مسنون بگزارد و نماز را در وقتی به پایان برساند 
که ]ی احیاناً نمازش فاسد شد. این اندازه وقت داشته باشد که نماز خویش را با 
طهارت و قرائت مسنون. اعاده نماید؛ و برای فرد نمازگزار درست نیست که نماز صبح 
را به اندازه‌ای به تأخیر اندازد که در طلوع خورشید به شک و تردید افتد. 
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مستحب است که نماز صبح در مزدلفه. در تاریکی خوانده شود.] 

۷ مشب ابو کی تسا مسا طهز یه آغر رقف امه که هرا اکی رت 
گردد. به تأخیر انداخته شود؛ [زیرا پیامبر ‏ می‌فرماید: «ّ] اعد ا جر ابا بالصَلاة 
ان شُدَة از من فیح جَهَنَم» (بخاری و مسلم)؛ «هنگام شدت گرماء نماز را تا وقت 
خنک شدن هوا به تأخیر بیاندازید؛ چون شدت گرماء از حرارت جهنّم است».] 

# در زمستان عدم تأخیر نماز ظهر مستحب است؛ [یعنی بهتر است که نماز ظهر 
در زمستان» در اول وقت گزارده شود. [مگر آن که روز ابری باشد که در آن صورت؛ 
نماز ظهر در زمستان. با تخیر گزارده می‌شود. [تا بدین ترتیب بر زوال خورشید. یقین 
حاصل شود.] 

* به تأخیر انداختن نماز عصر [چه در زمستان و چه در تایستان] مستحب است؛ 
البته مشروط بر آن که رنگ خورشید تغییر نکرده باشد. [و تغییر رنگ خورشید: 
چنین است که اگر به سوی خورشید نگاه کنی, با مشاهده‌ی آن. چشمانت را شعله و 
و نت ار تون 

و پیامبر کل در مورد کسی که نماز عصر را تا وقت زرد شدن خورشید به تأخیر 
می‌اندازد» می‌فرماید: ال صَلاه الْمافق» بلس و یرب امس حَتي (ذا کاتث ین 
قَرٍَ المْیْطان ام ترا ۳-2 لابْذ کر الله ٩‏ یلا (مسلم ابوداود؛ ترمذی و نسایی)؛ 
«این. نماز منافق است که می‌نشیند و منتظر می‌ماند تا خورشید بین دو شاخ شیطان 
قرار بگیرد؛ آنگاه بلند می‌شود و چهار رکعت نماز را (مانند مرغی که به زمین نوک 
می‌زند)» تند و سریع می‌خواند و در آن. یادی از خدا نمی کند مگر اندک».] 

* زود گزاردن نماز عصر در روزهای ابری مستحب می‌باشد. 

* زود گزاردن نماز مغرب [چه در زمستان و چه در تابستان] مستحب می‌باشد؛ 
ازیرا پیامبر ‏ می‌فرماید: الائزال من بر او علٍ الفظرة ما لم یروا لمعب نی 
تَشتبك النْجَوْمٌ» ابوداود)؛ «امّت من تا وقتی که نماز مغرب را تا موقع ظاهر "۳ 
ستارگان به تاخیر نیانداخته‌انده همواره بر خیر - یا فطرت دینی و دین حنیف - 
هستنق»: 

و سلمة بن اکوع: گوید: ال رسوْل له کان ُص مرب اذا عبت الشَمُسش و 
توارزث یاب (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر 5 نماز مغرب را همین که خورشید غروب 
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می‌کرد و پنهان می‌شد. می‌خواند».] 

و تنها در روزهای ابری نماز مغرب. با تأخیر گزارده می‌شود؛ [تا بدین ترتیب به 
غروب خورشید. یقین کرده شود.] 

اه ای اتم تن هار ققای با سره دی ایک پوس افیا مشب ارت 
[عايشه فد کوید: لت ای که ذات یله حني دعب عم لیر حتي ام آفل 
المسچیه ثم خر نصل؛ ففال: اه آوفثها؛ لولا, آن مق عل أمی» (مسلم)؛ «شبی 
پيام مان عضاء را به خاخیر انداخت: نا این که قسمت اغظم شب گذشت واافل 
مسجد خوابیدند. سپس خارج شد؛ نماز را خواند و فرمود: اگر امْتم به سختی 
نمی‌افتاد. الان وقت آن (نماز عشاء) است». 

و انس بن مالک له گوید: «نظرتا ان ۶ ذات یل و خی کان عَظر الیل بل 
ی 
صلاة ما انتطرَثُم الصَلاّ» (بخاری و مسلم)؛ «شبی آن قدر منتظر پیامبر ج 9 تا 

این که نیمه شب فرارسید؛ آنگاه پیامبر و آمد و برای ما امامت کرد؛ پس از آن. 
برایمان خطبه‌ای خواند و فرمود: آگاه باشید که مردم نماز خوانده‌اند و خوابیده‌اند و 
شمان ای که مر قماه مانته یی هی ارم و شاد و ده ند ] 

* و زودگزاردن نماز عشاء در روزهای ابری مستحب است. 

#و به تأخیر انداختن نماز وتر تا آخر شب برای کسی که از بیدار شدن در آخر شب 
مطمئن است. مستحب می‌باشد؛ [از اين رو فرد مسلمانی که به گزاردن نماز تهجد 
مأنوس است. در صورتی که به بیدار شدن خویش در آخر شب مطمئن است. برایش 
مستحب است که نماز وتر خویش را تا آخر شب به تأخیر بیاندازد؛ و کسی که به بیدار 
شدن خود در آخر شب اعتماد ندارد و بیم آن دارد که پیش از طلوع صبح صادق از 
خواب بیدار نشود. برای چنین فردی بهتر همان است که پیش از خواب. نماز وتر را 
بگزارد. 

عايشه فا گوید: امن کل الیل َذ اوتر سول اله + مین ار ۳ و اژمطه و 
آخره؛ اي وثر؛ اي السحر (بخاری و مسلم): «پیامبر ‏ در تمام شب وتر را خوانده 
است؛ در اول» وسط. و در آخر شب و وتر او به سحر منتهی می‌شد». 

و برای کسی که بیم آن دارد که آخر شب بیدار نشود. مستحب است که وترش را 
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در اول شب بخواند؛ همچنان که برای کسی که گمان می‌کند آخر شب بیدار می‌شود. 
تأخیر آن سّت است؛ ابوقتادهعه گوید: پیامبر ی به ابوبکرة فرمود: ام توتر؟ا؛ 
«کی وتر می‌خوانی؟» گفت: قبل از آن که بخوابم. به عمرتله فرمود: ام ثویر؟؛ «چه 
وقت وتر می‌خوانی؟» گفت: می‌خوابم و بعد بلند می‌شوم و وتر می‌خوانم. پیامبر 5 به 
ابوبکر طله فرمود: «َحَدّتَ بازم و ال ثیْقَة؛ «محکم کاری و احتیاط کردی». و به 
عمرظله فرمود: «عَذْتَ بالوة»؛ «کارت همراه با قدرت و نیرو بود». (ابوداود ابن ماجه 
و صحیح ابن خزیمه). 

و عایشه با گوید: (کانَ اي > یا بُصاء و آنا راة 
ور یویر آیمقطی َاوْترْت» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر 35 نماز می‌خواند. در حالی که من 
روی بسترش خوابیده بودم؛ وقتی می‌خواست نماز وتر بخواند مرا بیدار می‌کرد و من 
هم نماز وتر را می‌خواندم».] 


ره ده 
فده 


مضه عل فراشه قاذا آاد آن 


9 
لاه آوقاب لا یَصنْ فیها ی من الَرَایض والواجباتِ ال آرعت في ال بل 
خولءجن وج امس ال نرق ند سای آن ول ند اصفرّاره 
ال آن تفرتا: و یم أاء ما رجَبَ فیها مَع الکراهَة گجتازة حضرّت و سجد 
یاه نا صَخٌ عصر الوم عند الفروب مَع الکراهة 
و الوا الا بسر: ره فیها لاله كراهَةَ تحريم و و کات لها سَبَب کالمندور و 
رک ۰ 
من 2 بعد طلُوع المَجر باکتر من تیه و بَعد لاه و بُعد صلاة العصر و 
ی سس 
الفجر و قبل العیدٍ و وف المنزل و بُعده نی التسجٍ وَبنَ الجمعین نی عَرَفَة و مُردفْة و 
ند ضیق وق المکنُوبَة و مُتَافعة الاخبَین ‏ خضور طعَام کثوقه تفسه و مّا یَشخل 


لبَال و بخ باششوع. 
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فصل: آپیرامون وقت‌هایی که گزاردن نماز در آن‌ها مکروه است] 

سه وقت وجود دارند که در آن‌ها, نه خواندن فراثض [جه اداء و چه قضاء ] درست 
است و نه خواندن نمازهای واجبی که پیش از فرارسیدن اوقات مکروه. بر ذِمّه‌ی انسان 
لازم گردیده است؛ [همانند نماز وتر؛ نمازهای نذری؛ دو رکعت طواف؛ سجده‌ی تلاوت 
و نماز جنازه.] 

و این سه وقت عبارتند از: 

# هنگام طلوع خورشید تا آن که خورشید بالا آید. 

* هنگامی که خورشید [در وقت نیمروز] در وسط آسمان قرار بگیرد [یعنی هنگام 
زوال خورشید]» تا آن که خورشید زوال پیدا نماید. 

# هنگام زرد شدن خورشید. تا آن که خورشید غروب نماید. [و از این حکم. نماز 
عصر همان روز مستثنا است؛ زیرا که گزاردن نماز عصر. در هنگام زرد شدن خورشید 
نیز جواز دارد. و این موضوع در مورد کسی تحقق پیدا می‌کند که نماز یر همان روز 
خویش را تا هنگام زرد شدن خورشید نگزارده است؛ از این رو این فرد» نماز عصر 
خویش را به جهت کراهیت وقت. ترک نکند. بلکه آن را بخواند و به خاطر به تأخیر 
انداختنش از خداوند بلندمرتبه» پوزش و آمرزش بخواهد؛ و باید به یاد داشت که به جز 
این نماز» گزاردن هیچ نمازی در این وقت روا نیست. 
«قلاث ساغات کات رسوّل ال له بنهانا ان نصلّ فیهن از ان تقیر فیهن مَونانا: جن 
تلع الشَمُسش بارغة حَتي ترتفع؛ و جْن یوم قَایم الظَهیرّه حني تمیّل الشمش» و جْن 
ضیف الشَمُس رب حفي تَغْرْبِ (مسلم. ابن ماجه, ترمذی و نسایی)؛ «سه وقت 
ایک که ام که با اتعیا فد بای کدی مرده‌هانها هر ای ادفاشه زب 
خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد تا وقتی که مایل شود؛ و زمانی که خورشید در 

پیامبر ج علّت نهی از نماز در اين اوقات را در خطابش به عمروبن عبسه‌ت#» بیان 
کرده 9 فرموده ازتنت ۶ 


«صلّ صَلا الط لصبّح» م افْصرٌ عن ا لصّلاة حَتی 3 کل السَم حق رفم؛ انا که کل 
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جح تلم بل قَری مَیطان؛ و بتیذ یَنجذ لها الکفانه نم صلٍ فاد اصَلاه مهو 
ور حني سل الظلْ رمع شم افص غن الصّلاة قَه یذ تنجر جهن قاذا 
یل الْعء فَصلٍ ان الصلاة مهرد شور حَني تصلْ العَسْر ثم افصر غن الصّلاة 
حَفي فرب الشَس قاّها فرب ین ری مَیطان و جیِیذ یَنْجْد لها انکنار» (مسلم)؛ 
«نماز صبح را بخوان؛ سپس تا وقتی که خورشید طلوع می‌کند و بالا می‌آید نماز 
نخوان؛ چون خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می‌کند وکفار برای آن سجده 
می‌برند؛ سپس نماز (صْحی) بخوان چون فرشتگان شاهد و حاضر بر نماز هستند تا اين 
که سایه‌ی نیزه به کمترین مقدار خود می‌رسد؛ آن وقت از خواندن نماز خودداری کن؛ 
چون در این وقت. آتش دوزخ شعله ور می‌شود. سپس وقتی که سایه مایل شد. نماز 
بخوان؛ چون فرشتگان. شاهد و حاضر بر نماز هستند. تا آن که نماز عصر را می‌خوانی 
و بعد از آن. از نماز خواندن خودداری کن تا وقتی که خورشید غروب کند؛ چون 
خورشید بین دو شاخ شیطان غروب می‌کند و در اين زمان کفار برای آن سجده 
می بر ند». ] 

و ادا کردن آنجه که در اين اوقات واجب گردیده به همراه کراهیت صحیح است؛ 
مانند این که در اين اوقات. جنازه‌ای حاضر گردد؛ [که در آن صورت. نماز خواندن بر 
ان خوازددا ری سا به هفرآه کراهیت اه هبانی آیفی سحته‌ای هافر این اوقات شواننه 
شده است [که در آن صورت برای تلاوت کننده., ادای سجده‌ی تلاوت به همراه 
کراهیت جواز دارد.] همچنان که گزاردن نماز عصر همان روز به هنگام غروب خورشید 
[زرد شدن خورشید] نیز به همراه کراهیت صحیح است؛ [یعنی گزاردن نماز عصر 
همان روز در هنگام زرد شدن خورشید., به همراه کراهیت جایز است؛ و این موضوع در 
مورد کسی تحقق پیدا می‌کند که نماز عصر همان روز خویش را تا هنگام زرد شدن 
خورشید نگزارد؛ از این رو این فرد» نماز عصر خویش را به جهت کراهیت وقت. ترک 
نکند. بلکه آن را بخواند و به جهت به تأخیر انداختنش, از خداوند پوزش و آمرزش 
بخواهد. ] 

[ناگشته نماند که گزاردن نمارهای نف در این سبه و قت» مکروه قخویمی است: گر 
هآ نها کل متا رآ سیب باق ۸ فسحین مار تدرع هت ده کم تما دمن 
طواف [؛ و دو رکعت پس از وضو (تحية الوضوء)؛ و دور رکعت تحية المسجد؛ و نفل 
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گزاردن در مکه‌ی مکرمه. از این رو» کسی که می‌خواهد نماز نذری پا دو رکعت نماز 
یی از اش و بانت بکتارده تب خوانخ کر این اوفات مهار تشوانده لکشیاین سید کته 
تا خورشید طلوع کند و به اندازه‌ی یک نیزه بلند شود و یا آفتاب غروب کند و یا وقت 
استواء به پایان برسد.] 

[اوقاتی که خواندن نمازهای نفل, در آن‌ها مکروه است:] 

گزاردن نماز نفل. در این وقت‌ها مکروه است: 

* گزاردن بیشتر از دو رکعتِ نماز سنّت صبح, پس از طلوع صبح صادق؛ [زیرا یسار 
مولای ابن عمرنشذ گوید: «رآن ان مر و انا اصلّ بَعْد لح المجَر. فقال: یا بسارا 
سول له 2 خرج علیلا و خن لصلّ هزم الا تفال: للع مادم غاییکم؛ 
لاحصل بَعَد جرا سَجدتین» (ابوداود و ابن ماجه)؛ «ابن عمر تن مرا دید که 
پس از طلوع صبح صادق نماز می‌خواندم. گفت: ای پسار! پیامبر جک روزی بر ما وارد 
شد در حالی که در اين وقت. نماز نفل می‌خواندیم. فرمود: حاضران در اینجاء به 
غاثبان برسانند که پس از طلوع صبح صادق» وهی کم یگ تیا ری تست :و 
مراد نخواندن نفل است.] 

* [گزاردن نماز نفل مستحب] پس از ادای نماز فرض صبح [تا هنگامی که 
خورشید طلوع کند و به اندازه‌ی یک نیزه بلند شود.] 

# [خواندن نماز نفل مستحب.] پس از ادای نماز عصر [تا هنگامی که خورشید 
غروب کند. ] 

* گزاردن نماز نفل» پیش از خواندن نماز مغرب. [پیامبر 8 سه بار فرمودند: «صل 
بل لا المَفرپ؛ «پیش از نماز مغرب نماز بخوانید»؛ و در سوّمین بار فرمودند: 
«ِمَنْ شاء)؛ «برای کسی که می‌خواهد». و رسول خدا ع این جمله‌ی اخیر را بدین 
جهت فرمودند تا مردم. نماز پیش از مغرب را سنّت نگردانند. این روایت را بخاری در 
کتاب «تهجد» در باب «الصلاة قبل الغرب» نقل کرده است. و این حدیث به دو موضوع 
اشاره دارد: یکی مشروعیت نفل خواندن پیش از مغرب؛ و دیگری این که اين نماز. 
سینت مه که تیشنت: 

و برخورد مردم درباره‌ی دو رکعتِ نماز پیش از مغرب. به دو صورت است: گروهی از 
مردم. اين نماز را با التزام و پایبندی می‌گزارند و هیچگاه آن را ترک نمی‌کنند؛ و هر 
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کر کی رک ماه یی اش و تفا نما بکاشی قم و ی و مر تک تتا رفتار 
این گروه از مردم» غلوّآمیز و خارج از دایره‌ی تعالیم و آموزه‌های اسلامی است؛ زیرا که 
اینگونه رفتار بیانگر آن است که خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب. از زمره‌ی لوازم 
و ضروریات است که هیچگاه نباید ترک شود و حال آن که اين رفتار مخالف این 
فرموده‌ی رسول خدا ول است که فرمودند: «برای کسی که می‌خواهد». و رسول 
دا اين جمله را بدین جهت فرمودند تا مردم. نماز پیش از مغرب را سنت قرار 
و گروهی دیگر از مردم» بر این باورند که خواندن نماز نفل پیش از مغرب به شذت 
ممنوع و قدغن می‌باشد؛ از این رو. هیچگاه آن را نمی‌خوانند. و حال آن که برخی 
اوقات اتفاق می‌افتد که وقت کافی برای خواندن نماز پیش از مغرب وجود دارد؛ به 
ویژه در حرمین شریفین که ائمه‌اش پس از آذان با اندکی تأخیر به محراب می‌رسند. 
به طوری که اگر کسی از نمازگزاران بخواهد» می‌تواند در این فاصله. دو رکعت نماز 
پیش از مغرب را بخواند؛ از اين رو اگر چنان چه مردم گاهی اوقات دو رکعت نماز پیش 
از مغرب را بخوانند و گاهی آن را ترک کنند. هیچ‌گونه خرج و اشکالی وجود ندارد. 
اه رح اد گتان‌های قممی اف وا رخ فده انس که ام من 
پیش از مغرب مکروه است؛ این کراهیت حمل بر صورتی می‌شود که دو رکعت نماز 
نفل پیش از مغرب. به صورت طولانی خوانده شود؛ به طوری که میان اذان و آقامه. 
فاصله‌ای طولانی ایجاد کند؛ ولی هرگاه فاصله‌ی میان اذان و اقامه کوثاه باشد و نماز به 
صورت مختصر و سبک ادا گردد. در اين صورت هیچگونه کراهیتی وجود ندارد. 
شامی در کتاب «ردالحتار» (۲۵۲/۱) گوید: «اگر جنان‌چه دو رکعت نماز پیش از 
مغرب. به صورت مختصر و کوتاه خوانده شود. هیچ اشکالی در خواندن آن نیست». و 
بدین موضوع در کتاب «الفتح القدیر»» «احلیة» و «البحر الرائق» نیز اشاره رفته است.] 
* گزاردن نماز نفل در آن هنگام که خطیب در روز جمعه برای ایراد خطبه‌ی نماز 
جمعه. بیرون می‌آید؛ تا آنگاه که از نماز فرض جمعه فارغ گردد؛ آزیرا پیامبر 3 
می‌فرماید: «ٍذا فلت لصاحبّ یوم اجْمْعَة اثصث. و اما یط فََد لَْْتَ» (ابن ماجه 
و نسایی)؛ «هرگاه هنگام خطبه‌ی امام. به دوستت گفتی: ساکت شو؛ سخن باطلی 
گفته‌ای».] 


کتاب نماز ۱۲۳۵ 


* گزاردن نماز نفل به هنگام گفتن اقامه‌ی نماز؛ و تنهاء خواندن نماز سنّت, از اين 
حکم مستثنا است؛ [زیرا که نماز سنّت صبح در هنگام اقامه و پس از آن نیز - بدون 
کراهیت - در گوشه‌ی مسجد. خوانده می‌شود؛ اگر چنان‌چه شخص. یقین داشته باشد 
که امام را در رکعت دوم درمی‌یابد. 

و پیامبر ‏ می‌فرماید: یم الصَلاهُ قلاء حَلاء ۷ الک )شا رتیه 
ابوداود. نسایی و ابن ماجه)؛ «هرگاه نماز فرض اقامه شد. خواندن هیچ نمازی جز 
همان فرض جایز نیست».] 

# خواندن نفل. پیش از نماز عید؛ اگر چه در منزلش باشد؛ [یعنی پیش از نماز 
عید. نماز نفل نخواند. نه در منزلش و نه در عیدگاه.] 

* خواندن نفل پس از نماز عید در عیدگاه؛ [یعنی اگر چنان‌چه پس از نماز عید در 
منزلش نماز نفل را خواند. نماز وی بدون کراهیت جایز است. 

ابن عباس تشد کوید: «ن ال که صل یرم الفظر رکعتا» لم یْصلٍ قَبلها و لا 
بُعْدها» (بخاری. مسلم و نسایی)؛ «پیامبر َ روز عید فطر. دو رکعت نماز خواند؛ قبل 
و بعداز آن. نماز دیگری را نخواند».] 

# در بین دونماز ظهر وعصر که در عرفه به صورت یکجا و جمع خوانده می‌شوند؛ 
[یعنی هرگاه حاجی در عرفه. نمازهای ظهر را با همدیگر خواند» در آن صورت نباید در 
بین آن‌ها نماز نفل بخواند؛ و فراتر از آن نباید در بین آن دو, سنت‌های ظهر را نیز 
بخواند. ] 

# در بین دو نماز مغرب و عشاء که در مزدلفه به صورت جمع و یکجا گزارده 
می‌شوند؛ [یعنی هرگاه حاجی در سرزمین مزدلفه. نمازهای مغرب و عشاء را در وقت 
عشاء با همدیگر خواند» در آن صورت نباید در فاصله‌ی میان آن‌ها. نماز نفل بخواند. و 
فراتر از آن. نباید در بین آن دو, سنّت مغرب را بخواند؛ زیرا پیامبر ع در بین آن‌ها؛ 
هیچ نماز نفل و سئتی را نخوانده است. (مصئف ابن ابی شیبه و مسند بزار)] 

* به هنگام تنگ بودن وقت نماز فرض؛ [به طوری که فرد نمازگزار از آن بیم 
داشته باشد که اگر چنان‌چه به گزاردن نفل مشغول شود؛ نماز فرض از وی فوت 
می‌شود. ] 

* به هنگام فشار پیشاب و مدفوع [و یا باد شکم؛ زیرا پیامبر 3 می‌فرماید: الاصلاة 
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و( 


بصض مر ة الطعام و لا و هو یدافعه الکخبنان» (مسلم. ابوداود 9 ای ماجه)؛ («در حالت 
چه نفل, به هنگام فشار پیشاب. مدفوع و باد شکم مکروه است.] 

# به هنگام حاضر شدن غذا؛ البته در صورتی که شخص,. گرسنه باشد و در نفس 
خویش. میل شدیدی به سوی غذا می‌یافت. 

# به هنگام حاضر بودن چیزی که فکر و انديشه و توجه و عنایت فرد نمازگزار را به 
خود مشغول گردانیده و به خشوع و خضوع [جسمانی و روحانی نمازگزار] خلل وارد 
نماید؛ [زیرا عايشه جنتا گوید: پیامبر مج در لباسی نقش و نگاردار نماز خواند؛ سپس 
فرمود: «َعَلن آغلامْ هذو دبا بها اي ای جَخم؛ و نون بانبجانیّیه؛ (بخاری و 
مسلم)؛ «نقش و نگارهای اين لباس, مرا به خود مشغول کرد آن را برای ابوجحم ببرید 
و انبجانیه (لباس ساده و بدون نقش و نگار) او را برایم بیاورید».] 


باب: پیرامون اذان 


مس 2 


بش وان امه مه ۶ که کلم افش وال فده ادام او قصاعسه ارعق ها 


ی ی کی آخره گبانی له ولا ترجیعف اکن 
لام مثله؛ و ید بَعد فلاح الجر «اصْلاهٌ عبر مين التوم» رین و بعد فلاح 
الاقَامَة 2 «قد قَامّتِ الصَلا» مَرّتین. و یتمهل فی ادن و مرج فی الاقامَة و يچري؛ 
امامت رن غیم ‏ دا نی الاأظهر 

ان کون اد ال عَالمّا بات و 
مُستقبل القبلَة لا آن کون راکنا و آن یل صبعیه ني أ 
بالصَلاة ریسا بالقلاح و یستَدیر نی صووعته 

و تفصل یی الا والاقامة پقدر ما بضرٌ المْلازمُوت للصّلا مَع مُراعَاة اقب 
الْستَحَبٍ و نی المَغرب بسکتة در قراءة ثلاث آیاب صار و لاب خطوات؛ ریوب 
کقوله بَعة الأّّان «الصَلا؛ٌ اسلا یا مْصلین». 

و کر الملحین و لام المحیثِ و أدائه و أََانْ الب و صبة لا یعقل و تون و 


دون الاامَةء و یکره ال ی اَْة نی الیصر 

ین لا و یم وگذا لول القَرایب؛ ور ترلف الاقاعة دُوت الدان في البواقي ان 
اعد ی اقا و سَهعالمَسئو ینف مس و وال منله و حول في امیعَلتین و 
قال «صَدَقت و بَررتَ» و ما مَاء النه» عند قول المعدْن (الصلا خیرم من الوم ثم دعا 
بالوسلة یو ل: «لَ رب هذه الدَعوة الكَامّةَ والصّلاة القَایْمَة آت مدا الوسیلَهة 
َالقَضيلة وَابعَثه مَقَامّا محمودّا الذٍي وعدته». 


باب: پیرامون اذان 


[اذان در لغت به معنای «اعلام» است؛ و در اصطلاح شرع و فقه عبارت است از: 


ماه مب ار بالق مر ول بقع ار نوس ها 


- 
ظر 


مد و ث و 
خداوند می‌فرماید: ۳ ۳۲ تاد ۳ یم ال آلصلرو | دوه هروا وَلعبا [المائدة: 6۸] 
«آنان. هنگامی که (اذان می‌گویید و ِ را) به نماز می‌خوانید. نماز را به باد استهزا 
می‌گیرند و بازیچه‌اش قرار می‌دهند». 
و نیز می‌فرماید: #یتأیها آلذین ءامَنرا ِا لودی لِلصَلرة من یوم جْمعة فاسَعَواً ال 
مس مه مریم رام ی و و و هو و 4 
ذ کر ال وذروا لبم دلکم یرصم ان تلو 4 [الحمعة: 4] «ای مومنان! 


داد و ستد را رها سازید. این برای شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانید و متوجه باشید». 
و پیامبر ‏ نیز می‌فرماید: اذ۱ َطَرّتِ السَلاه لقن کم حدم و لبم 


کب (بخاری و مسلم)؛ «هنگامی که وقت نماز فرارسید یکی از شما اذان بگوید و 
بزرگترین شما امامت کند». 


2 


انس تیه گوید: ان ای که کان آذا غزابنا قوما لْ بیگن یغُژوا بلا حَتي یُضبح و 
ینظن فان سَمعٌ آذناً کف عَلْهُ» و ان لَم ینم آذااًآغاز عَلیهمْ؛ (بخاری و مسلم)؛ 
«هرگاه پیامبر 5 با ما به جنگ قومی می‌رفت تا فرارسیدن صبح نمی‌جنگید و نگاه 
کر کر انامه هت کم هاش زک آدانی ات تفزه بو [نها 
شبیخون می‌زد». 

و در مورد فضیلت اذان معاویه گوید: پیامبر م3 فرموده است: «ن الم طوّل 
النایس آغباقاً یوم الْقَیامّة» (مسلم)؛ «همانا گردن موذنان در روز قیامت از همه‌ی مردم 
پلندتر است». 

و عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی صعصعه‌ی انصاری مازنی از پدرش 


نقل کرده است که ابوسعید خدری له بدو گفت: پیامبر 6 خطاب به من فرمود: 2 


سم 
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آرالق تج تم و لاه قلذا کنت نف غتمك او بادیتك دنت بالصّلاه قارف َو 
بالتّداء+ اه لام مَي وت الْموَدْنِ جن و لا دش و لامَء الا شهد له یم القیامة» 
(بخاری و نسایی)؛ «می‌بینم که گوسفند و صحرا را دوست داری؛ پس هر وقت با 
جن. انسان و هر چیز دیگری که صدای موَذن را می‌شنود. در روز قیامت برای او 
گواهی می‌دهند». 

و عبدالله بن زید بن عبد ربه‌ت* در مورد روش آذان گوید: پیامبر 7 خواست که 
کات افو ده ها خفن متا با از بای کای و تاستن 
می‌دانست. شبی در خواب دیدم که مردی به دورم می‌گشت؛ دو لباس سبز بر تن و 
با آن. چه کار داری؟ گفتم: با آن» مردم را به نماز فرامی‌خوانيم. گفت: آیا تو را به 
چیزی بهتر از آن راهنمایی نکنم؟ گفتم: بله. گفت: بگو: «الّه اکبر الّه اک الّه اکبر ال 
اک اشهد ان لا اله الا ال اشهد ان لا اله الا اش اشهد ان محمداً رسول ال اشهد ان 
محمداً رسول اله» حي علل الصلاة حي علی الصلاةء حي علی الفلاح» حيّ علی الفلاح؛ ال 
اکبر الّه اکر» لا اله الا اللّه». 

عبدالله ت» گوید: صبح وقتی بیدار شدم. نزد رسول خدا 35 رفتم و آنچه را در خواب 
دیده بودم؛ برایش بازگو کردم. پیامبر ‏ فرمود: «نّ هه لیا حَقْ ان شاء الل4؛ «اگر 
خدا بخواهد» اين رژیاء حق است». سپس دستور داد که اذان گفته شود و از آن پس 
بلال له به همین صورت. آذان می گفت». (ترمذی. ابوداود و اين ماجه).] 

اذان و اقامه در حق مردان. برای نماز فرض. سئت موّکده است؛ خواه شخص 
نمازگزار نماز را [به جماعت بگزارد یا] به صورت تنهایی؛ و خواه نماز وقتی را ادا کند یا 
نماز فوت شده را قضا آورد؛ و خواه فرد نمازگزار در سفر باشد یا در حَضّر؛ [یعنی مقیم 
باشد. و اذان گفتن برای نمازهای پنج گانه و نماز جمعه. سثت موکده است و برای 
دیگر نمازهاء مانند: نماز عید فطر. نماز عید قربان. نمازهای ی نمازهای نفل. نماز 
استسقاء (طلب باران). و نماز خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی» هیچ‌گونه مشروعیت و 
اعتباری ندارد.] 


کتاب نماز ۱۳۱ 


و اذان و اقامه در حق زنان. مکروه می‌باشد. [زیرا که از ابن عمر یت روایت شده 
انتک که دام و اقا ابا نان موه و تاداس او ادان کف سول افان 
چهار تکبیر [الّه اکر] بگوید؛ و در آخر اذان نیز دو بار [الّه اکر] بگوید. همانند ساثر 
الفاظ و جملات اذان [که دوبار گفته می‌شوند. 

و الفاظ و جملات آذان عبارتند از: «الّه اکبر الّه اک الّه اکبر له اکبر» اشهد ان لا اله 
الا ال اشهد ان لا اله الا ال اشهد ان حمداً رسول اله» اشهد ان محمداً رسول الله» حي 
علی الصلاة حي علل الصلاق حيْ علل الفلاح حيْ علی الفلاح. له اکبر ال اکبر لا اله الا 
اللّه». 

و در مورد روش اذان. حدیث عبدالله بن زید بن عبد ربه» پیشتر آمد؛ و مستحب 
است که موذن. دو الّه اکبر را با یک نفس بگوید؛ عمر بن خطاب:» گوید: پیامبر 5 
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فرمود: «ذا قال الْمَُذْنْ: له ابر الله اک ال احَدگم: ال ابر له آکب ثم فال: 


1 / 


آشهد آن لا 2 زا اه فال: فد آن لا 2 الا ال (مسلم و ابوداود)؛ «هرگاه مقذن 
گفت: ال اکر ال اک و یکی از شما گفت: الّه اکبر الّه اکبر و جواب او را داد؛ سپس 
موذن گفت: اشهد ان لا اله الا ال و یکی از شما در پاسخ گفت: اشهد ان لا اله الا 
الّه...»؛ این حدیت به طور آشکار دلالت می‌کند بر این که موّذن, دو الّه اکر را با یک 
نفس بخواند و شنونده‌ی آذان هم به همان صورت پاسخ بدهد.] 

[و در اذان] به هنگام گفتن «شهادتین» [«اشهد ان لا اله اله ال» و [«شهد ان محمدا 
رسول الّه»:] «ترجیع» وجود ندارد. [ترجیع: عبارت است از دو بار تکرار شهادتین با 
صدای بلند. پس از دو بار گفتن آن با صدای آهسته؛ و از دیدگاه علماء و صاحب‌نظران 


فقهی مذهب شافعی. در اذان «ترجیع» سئت است.] 
و [الفاظ و جملات] «اقامه» نیز مثل [الفاظ و جملات] «اذان» است؛ با این تفاوت 


که پس از گفتن «حي علی الفلاح» در اقامه, دوبار «َُ قات الصَلاة بگوید. [و جملات 
و الفاظ اقامه بدین صورت است: 
له کر اه اکن اه ابر له اکن آشهد آن لا 2 الا اس آشُهدٌ آن لا 2 الا اه 
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وم هم 


آشهد آن مدا رمول الله» آشُهّد ان مدا رمول لهچ عل الصلاة» ی عل الصلاة 
جي عل الفلاح جح عل الفلاح» قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاة؛ اللّه اکبر اللّه اکبن 
لا اله الا الثّه».] 

و در اذان بامداد. پس از گفتن «حيّ عل الفلاح». دوبار جمله‌ی «الصّلاه عبر من 
الوم «نماز بهتر از خواب است» را اضافه کند. [از ابومحذورهط8 روایت است که 
پیامبر 5 اذان را بدو آموزش داد؛ و در آن آمده است که: «حيْ علل الفلاح» حي عل 
الفلاح؛ الصلاة خیر من النوم؛ الصلاة خبر من النوم»؛ این جمله در آذان صبح گفته 
شود؛ الّه اکبر الّه اک لا اله الا الّه» (نسایی). 

و امیر صنعانی در کتاب «سبل السلام» (۱/۱۲۰) از ابن ارسلان نقل کرده است: 


مشروعیت تثویب (گفتن الصلاة خير من النوم)» در آذان صبح است؛ چون برای بیدار 
کردن کسانی است که خوابیده‌اند.] 

موّذن باید جملات و الفاظ اذان را به آرامی و آهستگی و درنگ و تأئی بگوید و 
الفاظ و جملات اقامه را به کوتاهی و سرعت ادا نماید. و گفتن اذان به زبان فارسی 
جایز نیست و کفایت نمی کند؛ اگر چه دانسته شود که آن اذان است؛ بنا به ظاهرترین 
قول. [از این روء آذان گفتن جز به زبان عربی صحیح نیست؛ پس اگر با زبانی غیر از 
زبان عربی اذان گفت. اذان او صحیح نیست؛ خواه دانسته شود که آن اذان است. یا 
دانسته نشود.] 

[مواردی که در اذان. مستحب و پسندیده است:] 

و برای فرد اذان گو. مستحب است که: 

* فردی صالح و نیکوکار و شایسته و برازنده باشد. 

# [نسبت به] ستّت‌های اذان, دانا و آگاه باشد. 


نسبت به وقت‌های نما دانا باشد. 


1 
س 


* موذن با وضو و طهارت باشد؛ آزیرا پیامبر ی می‌فرماید: الا یرذن الا مََُضَيء» 
(ترمذی)؛ «فقط شخص با وضو اذان گوید».] 

* موذن به هنگام اذان رو به قبله بایستد؛ [زیرا این عمل از پیامبر ج ثابت شده و 

تا به امروز نیز در میان مسلمانان ادامه دارد. ابن منذر گوید: اجماع بر این است که به 


کتاب نماز ۱۳۲ 


حالت ایستاده آذان گفتن؛ شنت است؛* جون, برای شتیدن. بهتر و.رساتر است؛۶.و 
همچنین ست است که موذن رو به قبله بایستد؛ چرا که موذنان پیامبر خدا 3 
لا[ خالت نیارد تاشوز آکه در ام صوت ام اند به گام آذای» رود فاد 
نباشد.] 

* موّذن. دو انگشت خویش را در دو گوش خود قرار دهد؛ [زیرا رسول خدا 9 
بلال‌تقه را بدین کار فرمان داد و فرمود: لب ارم لصَوِْكَّ» (ابن ماجه)؛ «نهادن 
انگشت در گوش‌ها به هنگام اذان تو را در رساتر شدن آوازت کمک می‌کند». 

و ابوجحیفه ی گوید: «رَأَیْثُ بلال هن و دور و یت فاٌها نا و هاهلا و باه 
ده (ترمذی)؛ «بلال له را دیدم که آذان می‌گفت و به هنگام آذان گفتن. می‌جرخید 
و دهانش را (به «حي علل الصلاة» و «حي عی الفلاح») به اینجا و آنجا (راست و چپ) 
می‌چرخاند و دو انگشت خویش را در گوش‌هایش قرار می‌داد».] 

* به هنگام گفتن «حیْ عل الصلاة»» صورت خویش را به سمت راست و به هنگام 
«حيّ علی الفلاح» ؛ صورت خود را به سمت چپ بگرداند؛ [زیرا ابوجحیفه ت» گوید: «َ 
ری بلالا یوَدْنْ. قال: و ۳ فِجَعلت تب 
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فا هاهُنا و اهنا بالاذان» (بخاری و مسلم)؛ 
«بلال» را دیدم که اذان می‌گفت. ابوجحیفه‌لة گوید: من دهان بلال را که به سمت 
راست و چپ می‌جرخاند. نگاه می کردم».] 

# به هنگام اذان. صورت خویش را در صومعه و حجره بچرخاند. [صومعه: بنایی که 
سر آن, به شکل مخروط باشد و غالباً در زمان‌های گذشته, چنین بناهایی برای گفتن 
اذان» اعخاب می فنده‌اند.] 

کزان ادان واقامفبیه اتواردا فاضله بیانتا رف که اشخامی که تم بل تسار 
جماعت هستند. بتوانند به نماز حاضر شوند و به جماعت برسند؛ البته در صورتی که 
وقت یت تا نماز را در نظر بگیرد. (از این رو اگر چنان‌چه از فوت شدن وقت 
مستحب نماز می‌ترسید. پس نماز را به تاخیر نياندازد. 

بق قو ال لادم ایس کفرییی اتاشه اه انیا مایق که شم خاک ار خرانه 
خود را برای نماز و حضور در آن آماده کند. فاصله وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر 


۱۳۴ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


یی وراه عرص از تن آذان که‌همان آماده شخ براساه است ار بین من وود: 
ابن بطال گوید: هیچ حد و اندازه‌ی معینی برای این فاصله تعیین نشده است؛ لذا 
فاصله‌ی بین اذان و اقامه. به اندازه‌ای باشد که نمازگزاران بتوانند به جماعت برسند.] 

* و در نماز مغرب. در میان آذان و اقامه. به اندازه‌ی قرائت سه آیه‌ی کوتاه. یا به 
اندازه‌ی برداشتن سه قدم. فاصله قرار دهد. 

و اذان گو پس از آذان؛ مردم را به سوی نماز فراخواند و چنین بگوید؛ «الصلاه 
آلصَلا؛ پا مُصَلیْ»؛ «ای نمارگزاران! بشتابید به سوی نماز؛ بشتابید به سوی نماز». 

[مواردی که در اذان. مکروه است:] 

موارد زیر در اذان مکروه است: 

* اقامه گفتن و اذان دادن شخص بی‌وضو. 

# اذان گفتن شخص جنب و ناپاک. 

اقا کف ای که خاقل مار این قدرت دیص ماش 

* اذان گفتن شخص دیوانه. 

* آذان گفتن شخص مست. 

# آذان گفتن زن. 

* اذان گفتن فرد فاسق [عیاش؛ آلوات؛ بی‌بند و بار؛ هرزه؛ خوشگذران.] 

* اذان گفتن شخص در حالت نشسته؛ [زیرا اجماع علماء و صاحب‌نظران اسلامی 
یز اش اسشه کم به «صالت: ایستاده آدان کف پات اسف حون ترا شفیوی و 
شنواندن بهتر و رساتر است.] 

* سخن گفتن در اثنای اذان و اقامه؛ از این رو اگر چنان‌چه اذان گو ذر اثنای 
آذان اقانه سکن کشت +برای وش قسحب اسک کفاها را شفیتی را اهاده کمایة: ون 
اعاده‌ی اقامه مستحب نمی باشد. 

* و اذان و اقامه گفتن برای خواندن نماز ظهر در روز جمعه. آن هم در شهر [ی 
که در آن نماز جمعه بر پا می‌شود.] مکروه است. 

و هرگاه یک نماز از وی قضا شد. در آن صورت برای نماز فوت شده؛ هم اذان بگوید 
و هم اقامه؛ و همچنین» هرگاه چندین نماز از وی فوت شد [و خواست تا در یک وقت؛ 
همه را قضا بیاورد] در آن صورت. برای نخستین نماز فوتی» هم اذان بگوید و هم 
اقامه؛ [و در مورد دیگر نمازهای فوتی» آزاد و مختار است؛ اين طور که اگر خواست. 


کتاب نماز ۱۳۵ 
می‌تواند برای هر نماز, اذان و اقامه بگوید؛ و اگر هم خواست می‌تواند تنها به گفتن 
اقامه. اکتفا نماید.] 

بنابراین» هرگاه مجلس قضا آوردن همه‌ی نمازهای فوتی. متحد باشد؛ [یعنی همه را 
صورت ] مکروه است که برای دیگر نمازهای فوتی» اذان بگوید و اقامه را ترک نماید. 

و هرگاه کسی صدای اذان مسنون را از اذان‌گو شنید. [در آن صورت. برایش 
می‌گوید. تکرار نماید؛ با اين تفاوت که هرگاه اذان‌گو «حي علی الصلاة" و «حي علی 
الفلاح» می‌گوید. او بگوید: «لا حول و لا قوة الا بالله». 

و هرگاه اذان گو «الصلاة خبر من النوم» گفت. او بگوید: «صدقت و پررت»؛ «راست 
گفتی و نیکو گفتی»؛ و یا چنین بگوید: «ما شاء ال [کانَ و ما مْ کته مْ یک ]»؛ 
«آنچه خدا خواهد [می‌شود؛ و آنجه نخواهد. نمی‌شود».] 

و آنگاه [پس از آن که اذان به پایان می‌رسد. هم فرد اذان‌گو و هم فرد شنونده. 
برای پیامبر ک] طلب وسیله کنند و بگویند: «اللهمْ رب هه الدَغوَةٍ الامَةٍ و الصلاة 
مایم آت مدا یله و المْضَیَلَةه و ابعَلْهٌ ماما مَمُودا الَذِيْ وَعَدْتَه؛ «خداوندا! ای 
پروردگار این دعوت کامل و نماز بر پا شده؛ وسیله و فضیلت را به محمد 95 عطا فرما و 
در روز رستاخین آو را به مقام محمود و ستوده‌ای که بدو و عده داده‌ای. مبعوث 
گردان». 

بوسیده :یام فمد: ثم هزم لاه 
(بخاری و مسلم)؛ «هرگاه اذان را شنیدید مثل آنچه که موّذن می‌گوید. بگویید». 

و عمر بن خطاب نله گوید: پیامبر 5 فرمود: «هرگاه 9 از شما با ابثه اکبر الّه اکبر 
موّذن. بگوید: الّه اکبر الّه اکر, و با اشهد ان حمداً رسول الّه مّذن» بگوید: اشهد ان حمدا 
رسول اللّه» و با حي عی الصلاة موّذن. بگوید: لا حول و لا قوة الا بالهه و با حي علی 
الفلاح موّذن. بگوید: لا حول و لا قوة الا باه و با اه اکبر اه اکبر موذن؛ بگوید: له اکبر 


ال اکبر؛ و با لا اله الا ال موذن, از ته قلب, لا اله الا الّه بگوید» وارد بهشت می‌شود.» 
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(مسلم و آبوداود.) 

و عبدالله بن عمر ند گوید: از پیامبر کل شنیدم که می‌فرمود: «ا سمعتمٌ اون 
همقل دا یفول» فم صلوا له من صلي ع صلات لاله هه عشراهفع 
سول ياه که مره نی اه لالب اا لب ین عبادالله* و آزجزاآن آکزن 
آنا هُوه تن سأل اللة ‏ الیل عَلّت یه لفاغ (مسلم ابوداود. ترمذی و 
نسایی)؛ «هرگاه ندای موّذن را شنیدید. آنچه را می‌گوید تکرار کنید؛ سپس بر من 
صلوات بفرستید؛ چون هر کس بر من یک صلوات بفرستد. خداوند در برابر آن. ده 
ضایر او می‌قسشته آنگاه اه فپ انم طل یله کید کهقایی ایتتور وی 
که تنها به یکی از بندگان خدا داده می‌شود و امیدوارم که آن بنده. من باشم؛ پس 
تکفا فی مرآ من طلت وله کنو شقافت شام اهنا کرد۵: 

و جابربن عبدالله له گوید: پیامبر 55 فرمود: «هر کس پس از شنیدن اذان بگوید: 
هم رب هذه الدغْوَةٍ امه و الصَلاة لاه آب مدا الیل و المضیلة و امه 
اف مود اي وَعَذُتَه؛ شفاعت من در روز قیامت. شامل حال او می‌گردد». 
(بخاری ابوداود. ترمذی» نسایی و ابن ماجه)] 


باب: پیرامون شرایط و ارگان نماز 


نک افوعه اس وی هه مر شا لها ی اش وقها :یره 
ارب والتکان من نجی غیر عفر هقی موضع الم و یی وَالرکبتین وا ِبهة 
ع الاصَة و مقر العَورَة. و لا یر رها من جیبه و سل دیله»؛ و استقبال القبلّة. 
یت آشقامد قرشه اه یه ول شاوی جَه وآویتکة عل الجیج) و 
الوقث؛ و اعتمَاد دوه وَالعْ رَالمحريمَة 2 بلا فاصل؛ والاتیان ِ قَایْمّا قبل 
تاه لر کوع؛ و عَدَمْ تأجیر ال عن المَحریمَة؛ الط بالحريمة بحیث هُسیمٌ تفسه 
علّ الا و نی الَابعة للمعتيي؛ و تعبین القرض؛ 1 هن 
امین في اللَف؛ وَالقیام نی غبر اف وَالقراعه و لو یه و ۳ 
والوتر و لم ین شيء من الشرآن لِصحَّة الاو ولا یقراً لُوتمه بل پستیغ وینصث و 
ان ره کرة تحریماء والرکون؛ السْجُود عل ما ید خجته و سر غلیه جبهثه و لوعل 
کف و طرف توبه پٍن هر َل قضعه. و سَجَد رجا بما صلب من آنفه و هه ولا 
یَصم الاقیضاز علّ الأنف الا من غذر بامبهة؛ و عم (رتقاع ل السجُود عن موضع 
لین پأر من نصف ذراج. زان وال یصف ذراج مت اسر للع سَجَد مج 
فیهّا عل ظهر مْصل صلائه» و وضغْ | لین وَالرکبَتینِ فی الصجیح؛ و وَضمْ ثيءٍ من 
آصابع الرْجلَینِ ال اسُجْودٍ عل الأرض. و لا نی وضع ظاجر اتمه و تقدیم 
لرکوع عل السجود؛ ورف من السجُودٍ ای قرب شود لام + ولو ال السجُودٍء 
ِ الأخیر قدر امه و تأخبرٌه عن الدرکان؛ و أدَاوا مُستیقطاه و معرفةٌ يفية 

وّما فیها من ا محصال المفروضة صَء عل وجه مرها عن امخصال المشتر یه و اعتقاد 
ی 9 

و الأرگان من المذکورات» أَربعة؛ لیام القراعة والرکوعٌ والسجود؛ و قیلّ: اعد 

لیر یقتار اه و باقیقاه رای بعطهاه شرظ لِصحَة لسع نی الصَلاة و هو 
کان خارجَها و غیره شرط لام صحتهّا. 


باب: پیرامون شرایط و ارکان نماز 


[«ارکان»: جمع «رکن» است؛ و «رکن»: هر چیزی است که در حقیقت یک چیز. 
داخل بوده و لزوم آن, به دلیل و برهانی قطعی, مانند: قرآن و حدیث متواتر که 
شبهه‌ای در آن‌ها نیست. ثابت شده باشد؛ و همچنین بر معنای مراد. دلالت قطعی 
داشته باشد؛ این‌طور که لفظ آن. احتمال دو معنی یا بیشتر از آن را نداشته باشد. 

و مراد از «شرایط»: چیزهایی است که در حقیقت نماز داخل نیستند. ولی برای 
صخت و درستی نماز لازم و ضروری‌اند؛ به گونه‌ای که اگر چنان‌چه یکی از اين موارد 
فوت گردد. نماز صحیح نمی‌گردد. و این چیزها به نام «شرطهای نماز». نامیده 
می‌شوند. ] 

برای صحت و درستی نماز. مراعات بیست و هفت چیز. لازم و ضروری است که 
عبارتند از: 


# پاکی از «حدّث»؛ [یعنی «حدّث اصغر»: بی‌وضویی؛ و «حَدّث ِ جنابت و 


2 و 


یلوا زیوفکن ونیم بلق رای وافتخو بارست: رأزملمکم ٍل 
لین وان کش جلب هروا وان کنشم ری وغل سقر آز جاح تنسشم 
ین الغاط او لمسثم التساء فَلَمُ تجذوا مَاء فَتیتموا صعیدا طیبا فَامُسَخوا 
بزجوهسکم وآندیسم نا ما ترذ له 4 لیجْعَل لیم ین خرچ وحن رید 
لبطهرکم وی یمک عم عم تَشکرون9 4 [الماندة: *] «ای مومنان! هنگامی 
که برای نماز بپاخاستید صورت‌ها و دست‌های خود را همراه با آرنج‌ها بشویید» و سرهای خود 
را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک‌های آن‌ها بشویید؛ و اگر جُنُب بودید. خود را 
بشویید. و اگر بیمار بودید پا این که مسافر باشید. یا این که یکی از شما از پیشاب برگشت. یا 
با زنان مجامعه کردید و آب نیافتید. با خاک پاک تیِمّم کنید و با آن بر صورت‌ها و دست‌های 
خود بکشید؛ خداوند نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد. بلکه می‌خواهد شما 
را پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید؛ شاید که شکر او را به جای آورید». 
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و پیامبر م2 فرموده‌اند: «لا یب ال صلاهً بر طهوّر» (ترمذی, نسایی» ابن ماجه و 
ابوداود)؛ «خداوند نماز را بدون پاکی و طهارت ۳( 

ککگبنی قا تاه ای کف ی موی یایاوز 
می‌فرماید: ألرْجُرَ فْهُجْر [المدثر: ] «و از پلیدی و پلشتی دوری کن». و «رجز» به 
معنای ناپاکی و نجاست است؛ و ترک آن, آلوده نشدن بدان می‌باشد؛ و چون پیامبرک: 
به عایشه تشد فرمود: «(ذا قبلبِ البْضَه فد الصَلاء و ذا ایرث فاغسل عَثْك الم 
و صلا (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه حیض به تو روی آورد» نماز خواندن را ترک کن؛ و 
هرگاه حیض به تو پشت کرد و تمام شد. خون خویش را بشوی و غسل کن و آنگاه نماز 
را بخوان». 

و یکی دیگر از دلایل شرط پاک بون بدن. فرموده‌ی پیامبر جک به علی*» است؛ 
آنگاه که علی تل» درباره‌ی «مذی» سوال کرد فرمود: سح شا دکرلٌ» (بخاری و 
مسلم)؛ «آلت تناسلی خود را بشوی و وضو بگیر».] 

* پاکیزگی مکان و محل. از نجاستی که از آن بخشوده نشده است؛ و در پاک بودن 
مکان - بنا به روایت صحیح‌تر - لازم است که جای هر دو پا و هر دو دست و هر دو 
زانو و پیشانی. پاک و تمیز باشد. [و دلیل پاکی محل نماز خواندن. این فرموده‌ی 
پیامبرکة است که چون یک فرد اعرابی در مسجد ادرار کرد. فرمودند: ایو عَلیْه 
نبا من ماٍ» (بخاری و مسلم)؛ «یک سطل آب بر جای آن بریزید».] 

* پوشیدن عورت. [ستر عورت و پوشیدن آن با لباس پاک حتی در خلوت و تاریکی 
نیز یکی دیگر از شرایط صخت نماز است. و عورت عبارت است از اندام‌هایی که 
شوت رها در فا هو علض استاه ویر خدافنت: فرهوده ات ۶ درا 
زیم عند کل مَسْجیه [لاعران: ۳۱] «در هر نمارگاه و عبادتگاهی, خود را (با لباس 
ماد کشت رتشا را مات رجا امیش کر رام هبار نت 

و از دیدگاه مفسران» مراد از «زینت» در آیه. ستر عورت و پوشاندن آن؛ و مراد از 
«مسجد»: نماز است؛ یعنی هرگاه نماز خواندید. عورت خویش را بپوشانید؛ و چون 
پیامبر لا فرموده است: «لا یقَیّل ال صلاة حائض 1 بخمار) (ترمذی)؛ «خداوند نماز 


بالغ را بدون روسری نمی‌پذیرد». 
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و عورت مرد از ناف تا زانوهايش است؛ همچنان که در این باره حدیثی مرفوع از 
عمروبن شعیب از پدرش از جدّش آمده که: «ما یی اسر و الب عَوَرٌ؛ ابوداود. 
مسند احمد و دارقطنی)؛ «عورت (مرد). بین ناف و زانوهایش است». 

از جرهد اسلمیتل» روایت است: پیامبر 5 از کتار من غبور کرد در خالی. که 
جامه‌ای بر تن داشتم که رانم ظاهر شده بود. پیامبر 5 فرمود: «عظ ْخدّك فان امد 
عَور:ا (ترمذی و ابوداود)؛ «رانت را بپوشان» چون ران» عورت است». 

و تمام اعضای زن غیر از صورت و دست‌هایش هنگام نماز. عورت است؛ به دلیل 
فرموده‌ی پیامبر ِ: «ل عَورةٌا (ترمذی)؛ «همه‌ی زن عورت است». 

در حدیثی دیگر می‌فرماید: الایِْیلْ ال صَلاة ایض 1 بخدار» (ابن ماجه. ابوداود 
و ترمذی)؛ «خداوند نماز هیچ زن بالغی را بدون روسری قبول نمی‌کند».] 

و در صورتی که از درون گریبانش به عورت نگاه کرد و [یا کسی دیگر] از پایین 
دامنش به عورت نگاه نمود» زیانی [به صخت نماز] نمی‌رساند. 

* روی آوردن به قبله؛ برای کسی که در مه است [و به خانه‌ی کعبه نزدیک است 
و] بر مشاهده‌ی آن توانا است. فرض است که به سوی عین خانه‌ی کعبه روی آورد و 
به هنگام نمازه درست متوجه خانه‌ی کعبه باشد. و کسی که بر مشاهده نمودن خانه‌ی 
کعبه توانا نیست, اگر چه در مه است - بنا به قول صحیح - به جهت خانه‌ی کعبه 
روی نماید. 

[دلیل شرط بودن روی آوردن به قبله, این فرموده‌ی خداوند است: #فوّلِ وَجْهّكَ 
قظر السجد ارام َعَیْث ما کنثم فرو ُجرمَکُم شَظرُ4 [لبتره ۱۰۰] «رویت را 
به سوی مسجدالحرام کن و (به هنگام نماز) هر جا که بودید. رو به سوی آن کنید». 

و روی آوردن به قبله در غیر نماز واجب نیست؛ پس معلوم است که مقصود از آیه 
که می‌فرماید: «رو به سوی قبله کنید» یعنی در نماز چنین کنید. 

و به دلیل اين که پیامبر ج به مردی که نمازش را بد خواند. فرمود: «ذا قمْتَ ال 
اصَلاة قاس وضو ثم تفیل الَْبلٌ..» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه خواستی نماز 
بخوانی به خوبی وضو بگیر؛ سپس رو به قبله کن...». 

و اشکال ندارد که هنگام ترس شدید و یا خواندن نفل بر سواری در سفر استقبال 
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قبله ترک شود؛ خداوند می‌فرماید: #فْاِنْ خمتَم رجا و باه [البقرة: ۲۳۹] «و اگر 
زر عاط مگ با قطر دییرش )تفش گم در تال پیال تیا ساره انا انیت این 
عمر نش قطعاً آن را از پیامبر م3 نقل کرده است. (بخاری) 

و ابن عمر ی گوید: ان اي سب علي راجلیه قبل اي رَجه ترجه یزیر علیها 
غَیر اه ال عَلیها لمَکوبة؛ (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ی بر شترش به هر سویی 
که روی آن بود. نفل و وتر می‌خواند؛ البته فرایض را بر روی سواری نمی‌خواند». 

و برای کسانی که در مکه هستند و به خانه‌ی کعبه نزدیک‌اند. واجب است که 
درست متوجه عین خانه‌ی کعبه باشند؛ و برای کسانی که دورند و آنرا نمی‌بینند» روی 
به جهت کعبه و قبله. نماز خواندن کفایت می‌کند. 

ناگفته نماند که روی به قبله نماز خواندن. برای کسانی است که بتوانند چنین 
کاری کنند نه برای کسانی که به جهت بیماری, یا به جهت ترس از دشمن, از روی 
آوردن به قبله, عاجز و ناتوان هستند. پس برای چنین افرادی» جایز است که تا به هر 
جهتی که قادرند. نماز گزارند.] 

* وقت نماز؛ آزیرا خداوند می‌فرماید: رن السَلوة کاتث عل موی کتتبا 
موقَوتَ 4 [النساء: ۱۰۳] «بی گمان نماز بر مقمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معین 
است». از این رو خواندن نماز پیش از فرارسیدن وقت. صحیح و درست نیست.] 

# اختفای کاشف خهف ارشتتم ,وف هس اگیقت مان را قداشتخ بانه 
اجتهاد و کوشش کند و نهایت تلاش خود را به کار برد و این کار بر وی واجب و بدان 
مر تفای اش وتو ان اسان تاش سکن است از راههای گوتاگن تساه هون 
صدای اذان موذن مورد اعتماد صورت بگیرد.] 

# نیت و قصد و اراده‌ی قلبی [برای ادای نماز معین؛ زیرا خداوند می‌فرماید: #ومَاً 
۳ لیبدرا له مخلصین له لین لین 10 «در حالی که جز این بدیشان دستور 
داده نشده است که مخلصانه خدای را بیرستند». 

علامه ماوردی گفته است: اخلاصی که در اين آیه آمده است. به معنی «نیبت» است 
و «خالصانه».یعنی اين که از روی تصمیم قلبی و نیت. این را از آن خدا بداند. 

و پیامبر 2 نیز می‌فرماید: «اتَما الَغمال بالتیَاتِ» (مسلم)؛ «به حقیقت. آنچه به 
کارها ارزش می‌بخشد. قصد و نیت و آگاهانه انجام دادن آن‌ها است». 


سر و 


و امّت اسلامی نیز اجماع کرده است بر این که نیت در نماز معتبر است؛ پس هرگاه 
کسی بخواهد نماز فرض بخواند. باید قصد و تصمیم برگزاری و انجام آن را داشته باشد 
تا از اعمال و کارهای دیگرش, ممتاز و مشخص گردد و باید آن را از دیگر نمازهایش 
مشخص کند و آن را معین نماید و قصد فرض بودن را هم بکند تا با نماز سنت. فرق 
داشته و از آن جدا گردد. 

مدز تیف قهان هه انداوه کاف اسستخ که اد قلب» وین فذانه که هی اکتوم 
کدام نماز را دارد می‌خواند؛ و علاوه از اين» برای مقتدی لازم است تا نیت متابعت و 
پیروی از حرکات و سَگنات پیشنماز را نیز بکند.] 

* تکبیر تحریمه؛ [یعنی ال اکبر گفتن آغازین؛ چون پیامبر ی می‌فرماید: «مفثاخ 
الصلاة ال و ریما ابر و یلها لتَسِْیه» (ابوداود)؛ «کلید نمازه وضو است 
و با گفتن الله اکبر آغازین نماز: هر چه که غیر از نماز باشد بر آدمی حرام می‌شود و با 
سلام دادن آن محرمات بر انسان حلال می‌شود». 

امین 2 قطان ند کی که :نما خویتن را نف وتارس وان فمموهه دا 
نت اي الصَلاة ایغ وضو ثم استَیل الَْبلَة و گر (بخاری)؛ «هرگاه خواستی به 
نماز بایستی و قصد نمازگزاردن کردی. نخست وضوی کامل و درست بگیر و سپس رو 
به قبله بایست و پس از آن الله اکبر بگوی». 

و تکبیر: یعنی «الّه اکبر"؛ چون پیامبر 3 هرگاه نماز را آغاز می‌کرد» روی به قبله 
می‌ایستاد و دستان خویش را بالا می‌برد و می‌ گفت: «الّه اکبر». (ابن ماجه)] 

[و شرط‌های صحخت تکبیر تحریمه عبارتند از:] 

الف») نباید در میان نیت و تکبیر تحریمه [با عملی که منافی با نماز است همچون 
خوردن. آشامیدن و سخن گفتن] فاصله‌ای ایجاد شود. 

ب) به جای آوردن تحریمه در حال ایستاده و پیش از خم شدن برای رکوع. 

ج) به تاخیر نیانداختن نیت از تکبیر تحریمه. 

د) گفتن «الّه اکبر» به نحوی که خودش. خود را بشنواند؛ بنا به قول صحیحتر. 

۰ [اگر چنان‌چه نمازگزار مقدی بود بر وی لازم است که] نیت متابعت و پیروی 
[از حرکات و سکنات پیشنماز را نیز] بکند. 


و) اگر چنان‌چه نماز فرض بود. تعیین کردن آن در نیت شرط است؛ [مثل این که 
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نماز ظهر با عصر را نیت نماید.] 

ز) و اگر چنان‌چه نماز واجب بود؛ تعیین کردن آن نیز در نیت شرط است؛ [مانند 
این که نماز وتر یا نمازهای عیدین را نیت نماید؛ ولی اگر چنان‌چه نماز نفل 
بود. در آن صورت ] تعیین کردن نماز نفل در نیت شرط نیست؛ [بلکه نیت 
مطلق نماز. کفایت می‌کند؛ و اين مواردی که بیان شد. از زمره‌ی مهم‌ترین 
شرایط صحخت «تکبیر حریمه» بود.] 

* قیام [ایستادن بر روی پا برای کسانی که توان آن را دارندا؛ و قیام در نمازهای 
نفل» فرض نیست. [از اين روء گزاردن نمازهای نفل. با وجود داشتن توان و قدرت بر 
ایستادن. به طور نشسته جایز است. 

به هر حال. ایستادن در نمازهای فرض و واجب برای کسی که توانایی دارد. فرض 
است؛ خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «فُومواً له قَلِتوت [لبتره: ۲۳۸] «فروتنانه برای 
خدا بیاخیزید». 

و پیامبر 5 به حالت ایستاده نماز می‌خواند و به عمران بن حصین تن که بیماری 
بواسیر داشت. دستور داد که به حالت ایستاده نماز بخواند و فرمود: اصل فایما؛ ان تم 
َستطمٌ قفاعدا؛ قان لَمْ یَنتطعْ قعَلی جنپ» (بخاری. ابوداود و ترمذی)؛ «ایستاده نماز 
بخوان؛ اگر نتوانستی نشسته و اگر نتوانستی» بر پهلو نماز بخوان». 

8 تمانن خنین جوایت کرنه است: اد فان م ستَطع» فمستلقیا ع طَهرَ؛ 
هکس اد یی کر ین یلکشم ویر بش غوز نیو مر زش | 
بخوان؛ زیر خداوند هیچ کس را مکلف نمی‌نماید مگر به اندازه‌ی توانش».] 

* قرائت؛ اگر چه یک آیه‌ی کوتاه هم باشد؛ [مانند آیه‌ی: «ْمْ رل [المدثر: ۷۱]؛ 
و دلیل قرائت. این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است: فا ما سر من فان 
[المزمل: ۲۰] «پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانید که برایتان میشر است».] 

و قرائت در دو رکعت اول از نمازهای فرض و در تمام رکعت‌های نمازهای نفل [و 
سئت] و وتر فرض است. 

و مشخص کردن چیزی از [آیات و سوره‌های] قرآن برای صخت و درستی نماز, 
لازم نیست؛ [زیرا خداوند به طور مطلق فرموده است: عفر ما یر مق ردان 
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[المزمل: ۲۰]؛ و فقط تعیین سوره‌ی فاتحه به خاطر احادیثی که در این مورد آمده است. 
واجب می‌باشد. ] 

و [اگر چنان‌چه مقتدی» پشت سر پیشنماز بود. در آن صورت نه در نمازهای جهری 
خا همان که امامت فراق را هی آوها له ام راکنا و ده مازهای رگ 
تفاتهایی که لنام قرافت را در ارتفا آهسته می خواند خ] تبابخسفتدی وی زا گرافت 
کند؛ بلکه گوش فرادهد و خاموش باشد؛ [خداوند می‌فرماید: دا ری فان 
اسَتَمعُوا در نصا للم رون( [الأعراف: ۲۰] «و هنگامی که قرآن خوانده 
می‌شود. گوش فرادهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید». 

و امام مسلم در صحیح خویش در باب «التشهد نی الصلاة» از ابوموسی اشعری نله 
رقانترم کت که باس فسفه ادا ها دراه وف امام مضتون ۵ 
قرائت است. شما خاموش باشید». 

و نیز می‌فرماید: «یْکفیّل قَراءة الامام جَهْر ام خافث» (سنن دارقطنی)؛ «تو را 
قرائت امام کفایت می کند؛ خواه بلند بخواند يا آهسته!». 

و اگر چنان‌چه مقتدی [پشت سر پیشنماز» چیزی از فاتحه پا غیر آن را] خواند» این 
کارش مکروه تحریمی می‌باشد؛ [زیرا از دیدگاه مذهب احناف, از قرائت پشت سر امام 
نهی شده است؛ پیامبر و می‌فرماید: «یف احَد منم شین ین الفرآن لذا جَهرْتُ 
بالفرآن» (سنن بیهقی و سنن دار قطنی)؛ «هرگاه من قرآن را با صدای بلند خواندم 
کسی از شما چیزی از قرآن را نخواند». 

و نیز زیدبن ثابت می‌گوید: «لا قَراءة مع الامام سَیّْءٍ» (مسلم و نسایی)؛ 
«همراه با امام قرائت (برای مقتدی) روا نیست». 

و نیز روایت شده است که: «مَنْ کانَ له ام ففراء؛ الامام له قَراءةٌ» (ابن ماجه و سنن 
دارقطنی)؛ «هر کس پیشنماز داشته باشد. قرائت امام. قرائت برای مقتدی نیز به 
شمار می‌آید». 

و عمرخفه گوید: یت في ق ال یرف الانام جر (مصنف ابن ابی شیبه)؛ 
«کاش! در دهان کسی که پشت سر امام. قرائت می‌خواند. سنگ می‌بود».] 

* رکوع بردن؛ [زیرا خداوند می‌فرماید: ییا لین ءوا آزگفوا وَسجدواه 
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[الحج: ۷۷] «ای مومنان! رکوع برید و سجده کنید». و پیامبر 5 خطاب به کسی که 
نمازش را بد خوانده بود. فرمود: «ثم ارگغ حَي نمی زاکعً! (ابوداود)؛ «سپس رکوع 
را به جای بیاورد تا این که در آن آرام بگیری». 

و اندازه‌ی فرض شده از رکوع. با فرود آوردن سر به پایین تحقق پیدا می‌کند؛ و این 
که شخص به گونه‌ای خم شود که به حالت رکوع نزدیک‌تر باشد. و کمال رکوع با خم 
نمودن پشت محقق می‌شود به گونه‌ای که سر با سرین» برابر و هموار گردد.] 

* سجده نمودن؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ییا الذیق منوا افو 
ونوا [الحج: ۷۷]. و پیامبر ی به کسی که نمازش را نادرست خوانده بود. فرمود: 
سم اند حَتي تَطمئل ساجدا؛ م ارقع حَتي تم تالا م اه حَتي تَطمئل 
ساجدا (ابوداود)؛ «سپس سجده کن تا در آن حالت آرام گیری؛ آنگاه سرت را بلند 
کن تا این که بر حالت نشسته آرام گیری؛ پس از آن» سجده کن تا این که در سجده 
آرام کیر 6 

و اندازه‌ی فرض شده از سجده با نهادن قسمتی از پیشانی و نهادن یکی از دو 
دست و یکی از دو زانو و بخشی از اطراف یکی از دو پا بر زمین. تحقق پیدا می‌کند؛ و 
کمال سجده در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که هر دو دست و هر دو زانو و هر دو پا و 
پیشانی و بینی بر زمین نهاده شوند. 

و برخی از شرایط صخت و درستی سجده عبارتند از:] 

الف) سجده کردن بر چیزی که دارای حجم باشد و پیشانی نمازگزار بر آن قرار 
گیرد؛ [به گونه‌ای که کر چنان‌جه سجده کننده. در حال سجده بر پیشانی خویش 
فشار آورد. سر او بیش از آنچه که در حال نهادن آن بود. پایین‌تر فرو نرود؛ و سجده 
نمودن درست است] اگر چه فرد نمازگزار بر کف دست خویش يا بر کنار جامه‌ی خود 
سوه کنو | لت دیص یز که میحل کل کف دس نا کا افو ان ناس شوق: 

و واجب است که بر قسمت سخت و سفت بینی و پیشانی خویش سجده نماید؛ 
[زیرا که کمال سجده در صورتی تحقق پیدا می‌کند که هر دو دست و هر دو زانو و هر 
دو پا و پیشانی و بینی خویش را بر زمین بنهد.] و اکتفا نمودن در سجده بر نهادن 
بینی» درست نیست؛ مگر آن که فرد سجده کننده دارای عذری از ناحیه‌ی نهادن 
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پیشانی بر زمین باشد؛ [زیرا پیامبر 2 می‌فرماید: «أِث آن سجْد عل سَبِعَة: عل اجه 
و لین و ال کین و اظراف الْمَدمیِن* (بخاری و مسلم)؛ «به من دستور داده شده که 
بر هفت استخوان اندام خود در سجده تکیه کنم: بر پیشانی و هر دو دست و هر دو 
زانوی پاها و کنا هقی قدم پاها». 

و نیز می‌فرماید: «(ذ۱ سَجَذْتَ فَمَکَنْ جِبَهتَك في الارزض و لا کنر کفرا» (ابن 
حبّان)؛ «هرگاه سجده کردی. به درستی پیشانی‌ات را بر زمین بگذار که جا افتد و 
همچون مرغ بر زمین نوک نزن که سریع پیشانی بر زمین بگذاری و بلند شوی».] 

ب) [و برای صخت و درستی سجده. این مورد نیز شرط است که] محل سجده 
بیشتر از نصف ذراع از جای نهادن هر دو پاء بلندتر نباشد؛ از این رو اگر چنان‌چه 
ارتفاع و بلندی محل سجده از نصف ذراع زیادتر بود. سجده جایز نیست؛ مگر در 
صورتی که ازدحام شدیدی وجود داشته باشد که در آن صورت. نمازگزار می‌تواند در 
نماز خویش, بر پشت نمازگزاری سجده کند که وی همان نماز را می‌خواند؛ [پس اگر 
چنان‌چه آن فردی که سجده بر پشتش صورت گرفته. در نماز دیگری غیر از نماز 
سجده کننده باشد, در آن صورت سجده‌ی وی درست نیست.] 

* نهادن [یکی از] دو دست و یکی ازا دو زانو بر زمین در سجده؛ بنا به قول 

* و نهادن چیزی از [کف] انگشتان دو پا در حالت سجده بر زمین؛ و نهادن قسمت 
بیرونی و ظاهری قدم کفایت نمی کند. 

* مقدّم کردن رکوع بر سجده. 

* بلند شدن از سجده‌ی [اول] به گونه‌ای که به حال نشستن نزدیک‌تر باشد؛ بنا به 
قول صحیح‌تر. 

* بازگشتن به سجده‌ی [دوم]. 

# نشستن در آخرین رکعت نماز به اندازه‌ی خواندن «التحیات» [قعده‌ی آخر] 

* به تأخیر انداختن قعده‌ی آخر از دیگر ارکان نماز. 

* ادا کردن ارکان نماز [و واجبات و سئت‌های آن] در حالت بیداری: 

* و شناختن کیفیت و چگونگی نماز و آنچه در نماز از دیگر اوصاف و ویژگی‌های 
نماز فرض می‌باشد؛ به گونه‌ای که آن را از دیگر اوصاف و ویژگی‌های [نمازهای] سنئت؛ 
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متمایز و جدا نماید؛ و يا نمازگزار باور داشته باشد. نمازی که می‌گذارد فرض است. تا 
با نماز فرض. نفل نگزارد؛ [زیرا نفل» با نیت فرض ادا می‌گردد. ولی فرض. با نیت نفل 
ادا نمی گردد.] 

و از بین مواردی که ذکر شد. چهارجیز از زمره‌ی «ارکان نماز» است که عبارتند از: 
قیام [یا ایستادن بر روی پا برای کسانی که توانایی آن را دارند]؛ قرائت [اگر چه یک 
آیه باشد]؛ رکوع بردن؛ سجده نمودن؛ و برخی گفته‌اند: نشستن در قعده‌ی آخر [در 
آخرین رکعت نماز] به اندازه‌ی خواندن التحیات. 

و آعلاوه از آن‌ها.] ساثر مواردی که بیان شد. از زمره‌ی شرایط نماز به شمار 
می‌آیند؛ که برخی از آن‌ها. شرط برای صحت و درستی شروع در نمازاند. که خارج از 
نماز هستند. [مانند: پاکی از بی‌وضویی و جنابت؛ پوشیدن عورت؛ روی به قبله آوردن؛ 
شناختن وقت؛ نیت؛ تحریمه و ...] و ساثر موارد. شرط برای دوام صخت نماز است. 

جوز لا عل لب رَجهه الأعل طاجرٌ والاستل» تجش؛ ول توب اهر و بطائثه 

تجسة لد ان بر مُضَرّب وَعلّ طرف طامرٍ ونر الظرف النّجش برکیه عل 
الصحی 

ولو تتسن حَد طرق عمامیه ماه با 
بخرگیه» جازت صلاثه؛ ون تحرلت لا جوز و فاقد ما یی به الَجَاسَة بُص مَعَها و 
55 عیه لا فاد ما سزعووته و و عریزا و خییفا یه قان وجده 
الاعة یله ال لا تن صلاثه ار زیر ٍن رل ین یه و صلاثه نی 
توب نچس ِِ أَحَبٌ ین صلایه غریان 

زد ما سار بعش لته زجب اما از ال واه ون مسر 
حَدهماه قیل: سئر ۰ 

لقاري جالسا بالایماء مدا رجلیه و القبلَةه ان صل قایما بالایماء 
بل کوع وَالسْجُود مج 

و ور الرجُل: ما بینَ اسَرّة و مُنتی الرَكبة؛ و تزید یذ عَلیه الم لبط والشّلهر. و 
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ِِ« بدنٍ ارو ور الا وجهها یه و قمَیهاء و گشف زبع غضو ین آغضاء ار 
یمَْمُ صصحهة صِحَة ااصَلاة» و نرق الا شاف عل اغضاء من العَورة و کان جملَهة مّا تمرق» 
بغ زیغ صقر الاعضاء گت مَتع و لا فلا و من عَجه عن استقیال اقب 
لمرَض و عَجرّعن لول عن 5اه و اف عَدراه ققبلثه: هه قدرته آمنه. 
تن هت علی الب من جدنه مخ لا اه ری و لا ِعَادة یه 
خماء ون عم بخطیه في صلاته» (ستداز و بتی. ون شرع بلا مره فَعَم بَعد قراغه 
ه آصاب صشت؛ و ٍن علم اصاییهفیا تست گنا ول عم (ضابته آصلاء وتو 
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ری قَومٌ جهَات و جَهلوا حَال ایهم تجزنهم. 


فصل: |درباره‌ی مواردی که به شرط‌های نماز و فروع آن. تعلق می گیرند] 

نمازگزاردن بر روی نمدی که قسمت بالای آن پاک است و قسمت پایین آن نجس؛ 
جایز است. 

و همچنین نمازگزاردن بر روی لباسی پاک که آستر آن نجس است. جایز می‌باشد؛ 
البته مشروط بر آن که با همدیگر در هم آمیخته و ترکیب نشده باشند. 

و نیز نمازگزاران بر گوشه‌ی پاک [لباس, یا فرش يا حصیر] جایز است؛ اگر چه - بنا 
به قول صحیح - طرف نجس آن با حرکت دادن طرف پاک آن» حرکت کند. 

و اگر چنان‌چه یکی از دو گوشه‌ی عمامه و دستار وی نجس شد؛ پس طرف نجس 
آن را دور ساخت و گوشه‌ی پاک آن بر سرش باقی ماند؛ و طرف نجس آن با حرکت 
دادن طرف پاک آن حرکت نکرد. نمازش جایز است؛ و اگر چنان‌چه گوشه‌ی نجس آن 
با حرکت دادن گوشه‌ی پاک آن. حرکت کرد. نمازش جایز نیست. 

و کسی که چیزی نمی‌یابد تا به وسیله‌ی آن. نجاست و پلیدی را زایل گرداند» پس 
به همراه نجاست. نماز بگزارد و نماز خویش را اعاده نکند. [نویسنده‌ی کتاب «هدایه», 
این موضوع را با تفصیل بیان نموده و گفته است: این مسأله دو صورت دارد: 

الف) اگر یک چهارم يا بیشتر از آن پاک بود. در این صورت با آن جامه نماز بخواند؛ 
و اگر چنان‌چه نماز را برهنه بخواند. نمازش جایز نیست؛ زیرا یک چهارم. جایگزین 
تمامی یک شیء است. 

ب) و اگر کمتر از یک چهارم لباس پاک بود. در آن صورت در میان فقهاء احناف 
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اقلا روا تایام مد هی ای یرانق رما اس ای 
درست است - و یکی از اقوال امام شافعی نیز موافق با اين قول است -؛ زیرا خواندن 
نماز در چنین لباسی. باعث ترک یک فرض می‌گردد. در حالی که خواندن نماز به 
حالت برهنه, باعث ترک چندین فرض می‌شود. 

هو تیه یمام اپوودت اه منت که آنن تععضی مار و اراد ات 
ره اب هب نمیا ۵ ان سایفاین که کیت تسیا ره اسان 
است. نماز بگذارد؛ و با وجود این باز هم برای او بهتر است که نماز خویش را در همان 
شاه بویت میا که تس وروی وا باه اعتصاض قفا تور خی که طا گنه 
نماز اختصاص دارد.] 

و کسی که جامه‌ای را نمی‌یابد تا به وسیله‌ی آن. عورت خویش را بپوشاند و حتی 
ابریشم یا علف و یا گلی را برای این منظور نمی‌یابد [تا بدان‌ها عورتش را بپوشاند.| در 
آن صورت اگر به صورت برهنه نماز گذارد» نمازش درست است و نیازی به اعاده‌ی آن 

و اگر چنان‌چه نمازگزار چیزی را یافت تا بدان عورتش را بپوشاند - اگر چه آن 
را کیت اه رات زونه سین ار تا تفر هه عازن که 
یک چهارم آن پاک است. در آن صورت درست نیست که نماز خویش را به طور برهنه 
بخواند؛ و اگر چنان‌چه کمتر از یک چهارم لباس پاک بود. در آن صورت این شخص؛ 
ها او سا مها ای تا میا ای کر 
یک چهارم آن پاک است. نماز بگزارد؛ و با وجود اين. باز هم برای او بهتر است که نماز 
خویش را در همان جامه بخواند؛] و هرگاه تمامی لباس نجس و آلوده باشد» در آن 
صورت نماز خواندن وی در آن جامه‌ی نجس بهتر از نماز خواندن وی به حالت برهنه 
است. 

و اگر چنان‌چه شخص برهنه» چیزی را یافت تا بدان برخی از عورت خویش را 
توش نهر ان رورت لام انیت که زن اه کان فیره وا ار انسانه مایم زوا 
چیزی را یافت که بدان فقط می‌توانست پس و پیش خویش را بپوشاند. در آن صورت 
لازم است که] با آن پس و پیش خویش را بپوشاند؛ و اگر چنان‌چه آن چیز فقط یکی از 
دو راه پس و پیش وی را می‌پوشاند. در آن صورت برخی گفته‌اند: با آن» راه پس خویش 
را بپوشاند؛ و برخی نیز گفته‌اند: راه پیش خویش را بپوشاند. 
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بخواند؛ این طور که هر دو پايش را به سوی قبله دراز نموده [و رکوع و سجده را به 
اشاره انجام دهد.] و اگر چنان‌چه به حالت ایستاده و با اشاره نماز گزارد. و یا نمازش را 
به حالت ایستاده خواند و رکوع و سجده‌ی نماز را نیز به جای آورد باز هم نمازش 
[به هر حال. کسی که لباسی ندارد تا عورتش را بدان بپوشاند. اگر چنان‌چه نماز 
درست است؛ ولی برای چنین فردی بهتر آن است که نماز خویش را به حالت نشسته 
بخواند و9 رکوع و سجود نماز ۳ نیز به اشاره انجام دهد؛ و در هر دو حالت. باید 
خویشتن را از چشم مردمان پنهان دارد و در انظار عمومی. نماز را با این حال و وضع 
نخواند. 
و به طور کلی. این مساله چهار صورت دارد: 

الف) نماز را به حالت نشسته و با اشاره بخواند. 

ب) نماز را به حالت نشسته و با رکوع و سجود انجام دهد. 

ج) نماز را به حالت ایستاده و با اشاره بخواند. 

د) نماز را به حالت ایستاده و با رکوع و سجود انجام دهد. 

9 تمامی این چهار صورت - همچنان که در کنات «درالختار» آهده ات 7 درست 
می‌باشد؛ و از میان این چهار صورت. بهتر همان است که نماز را به حالت نشسته و با 
اشاره بخواند؛ یعنی صورت اول.] 

و حدود عورت مرد. عبارت است از: مابین ناف تا زير زانو؛ [و زانو جزو عورت است؛ 
و عورت شامل خود «ناف» نمی گردد؛ همچنان که در این باره حدیثی مرفوع از عمرو 
بن شعیب» 1 پدرش.» 1 جدّش آمده است که: «مابَین 1 وال که یل (دارقطنی. 
مسند احمد بن حنبل و ابوداود)؛ «عورت مرد. بین ناف و زانوهايش است». 

و از جرهد اسلمی:» روایت است که: پیامبر تج از کنار من عبور کرد در حالی که 


0 1 


جامه‌ای بر تن داشتم که رانم ظاهر شده بود. پیامبر قْةٍ فرمود: «غظ فَخدلة؛ فان 
المَّخَدَ غورةٌا (ترمذی و ابوداود)؛ «رانت را بپوشان؛ چون رانت عورت است». و نیز 


پیامبر 5 فرموده است: «لر كبة من ی (دارقطنی)؛ «زانو. جزو عورت است.»] 
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و عووت هنیزه نیز از ناف اسث نا انثهای زانوه به همراه شکم و پشت وی. [به 
تعبیری دیگر, هر آنچه که برای مرد عورت است. برای کنیز نیز عورت می‌باشد؛ و علاوه 
از آن» پشت و شکم کنیز نیز عورت می‌باشد؛ و به جز از زیر ناف تا زیر زانو و پشت و 
شکم کنیز» سایر اعضای وی عورت نمی‌باشد.] 

و تمام بدن زن [آزاد] به جز صورت» هر دو کف دست و هر دو پای وی. عورت است؛ 
زیرا پیامبر تا می‌فرماید: مر عَور» (ترمذی و ابن ماجه)؛ «همه‌ی بدن زن؛ عورت 
است» . 

و نیز می‌فرماید: «لایَِبْل ال صَلاهً خایض 1 بخمار» (ابن ماجه ابوداود و ترمذی)؛ 
«خداوند نماز هیچ زن بالغی را بدون روسری, قبول نمی کند». 

از این رو. حدود عورت زن آزاد که پوشاندن آن از لوازم و ضروریات صخت نماز به 
شمار می‌آید. همه‌ی بدن او به استثنای صورت و مچ دستان به پایین - کف دست‌ها - 
ها وی امه تفه مان که این دوهی کشا فوتوی ای اه 
جهت جواز نماز است؛ زیرا که ظاهر ساختن صورت در برابر نامحرم» برای این زن آزاد 
درست نیست؛ نویسنده‌ی کتاب «درالختار» گوید: این که زن جوان. از کشف صورت در 
میان مردان نامحرم و بیگانه منع می‌گردد. به خاطر بیم فتنه است. نه به خاطر این که 
صورت وی جزو حدود عورت است.] 

و اگر چنان‌چه یک چهارم عضو از اعضاء و اندام‌هایی که پوشاندن آن‌ها لازم است 
برهنه گردید. مانع صخت و درستی نماز می‌گردد؛ [یعنی اگر یک چهارم عضو, پیش از 
داخل شدن در نماز برهنه بود. نماز منعقد نمی‌گردد؛ و همچنین اگر چنان‌چه یک 
شیازه مود انا یبا به فد ادا خفن کارا هارمه خیم نها 
باطل می‌شود.] 

و اگر چنان‌چه از چند عضو پراکنده و متفرقه از اعضاء و اندام‌هایی که پوشاندن 
آن‌ها لازم است. بخش‌هایی از عورت [به صورت پراکنده و متفرقه] برهنه گردید. در آن 
صورت اگر چنان‌چه مجموع آن‌ها به اندازه‌ی یک چهارم از کوچکترین اعضای برهنه 
شده می‌رسید. مانع صخت و درستی نماز می‌گردد؛ و اگر چنان‌چه مجموع اعضای 
برهنه شده. کمتر از اندازه‌ی یک چهارم از کوچکترین اعضای برهنه شده بود. در آن 
صورت مانع صخت و درستی نماز نمی گردد. 

و هر کس به جهت بیماری. از روی آوردن به قبله ناتوان ماند؛ و یا نمی‌توانست 
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برای گزاردن نماز از سواری و مرکبش فرود بیاید؛ و يا به جهت ترس از دشمن 
[حیوانات درنده و ...] از روی آوردن به سوی قبله. عاجز و ناتوان بود. در آن صورت 
قبله‌ی [شخص عاجز و ناتوان]» به همان جهتی است که قدرت روی کردن بدان را 
دارد؛ و قبله‌ی [فردی که بیم از دشمن و حیوانات درنده را دارد.] به همان جهتی 
است که در آن احساس امنیت می‌کند؛ [زیرا خداوند می‌فرماید؛ ان خقثم فرجلا و 
ربا [البقرة: ۲۳۹]؛ ابن عمر تشد درباره‌ی این آیه می‌گوید: «رجالا او رکبانا»؛ 
یعنی رو به قبله يا رو به غیرقبله. نافع گوید: ابن عمر نشف حتماً آن را از پیامبر و 
نقل کرده است. (بخاری).] 

و کسی که جهت قبله بر وی مشتبه و پوشیده می‌گردد. و کسی هم در دسترس 
نیست که از او درباره‌ی قبله سوّال نماید. و همچنین [چیز دیگری از قبیل:] محراب 
وجود ندارد که بر قبله دلالت نماید؛ در آن صورت برای جهت‌پابی قبله. از هیچ کوشش 
و تلاشی دریغ نورزد و از روی اجتهاد و تلاش جهت قبله را مشخص نماید؛ [و پس از 
سعی و تلاش زیاد. به هر سمت و سویی که گمان غالبش بر آن بود که جهت قبله 
همان سمت است. به همان جهت نماز خویش را بخواند؛ و اگر چنان‌چه برای دریافت 
جهت قبله از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزید و پس از سعی و تلاش بسیار. نماز 
خویش را به سمتی - با گمان غالب خویش - خواند و پس از گزاردن نماز دانست که] 
در تشخیص جهت قبله به خطا رفته است. در آن صورت بر وی لازم نیست که نماز 
خویش را اعاده نماید. 

و اگر چنان‌چه در داخل نماز خویش, به اشتباه خود در جهت‌یابی قبله پی برد و 
متوجه شد که در تشخیص جهت قبله به خطا رفته است. در آن صورت [در حال 
گزاردن نماز»] به جهت قبله برگردد و نماز خویش را ادامه دهد؛ [و لازم نیست که نماز 
خود را از سر بگیرد و آن را دوباره بخواند.] 

و آهرگاه بر شخصی» جهت قبله مشتبه و پوشیده گردید؛ و] بدون آن‌که برای 
جهت‌یابی قبله» اجتهاد و تلاش کند و برای دریافتن جهت قبله. سعی و کوش نماید. 
نماز را شروع کرد؛ و پس از آن که از نماز فارغ شد. متوجه گردید که در جهت‌یابی 
قبله درست عمل نموده است؛ در آن صورت نمازش صحیح است؛ و اگر چنان‌چه در 
اثنای نماز. متوجه شد که در جهت‌یابی قبله درست عمل نموده است. نمازش فاسد 
می‌گردد؛ همچنان که اگر به هیچ وجه متوجه نشود که در جهت‌یابی قبله درست عمل 
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نموده است. در آن صورت نیز نمازش فاسد است. 

و اگر چنان‌چه بر گروهی از مردمان» [جهت قبله مشتبه و پوشیده گردید و] برای 
روا ن که از حال و وضع امام ی و 
قبله] بی خبر و9 ناآگاه بو دند» در ان صورت» نمازشان درست یت 9 این نمان آن‌ها ط 
کفانت اکن [ب دای صورن: خقظ نما خروم قاشه اسف کف اساد شون او 
اننتتاهه باشد. 

و دلیل این که: اگر کسی برای پیدا کردن قبله» تلاش کرد و نمازش را به جهتی که 
نت کسانشی فلهنوی که انوم نهد پراش وشن شه که در نذا کردم قسلهی دسا اششیاه 


است: معا ی سر یل لت 0 تتل زیر 
عل جیاله »فلا بدا دذگرنا لك لرسوّل له فترّل. «فاَیْتم گ ولاف وجه ال 
(ترمذی و ابن ماجه)؛ «در شبی بسیار تاریک. با پیامبر تٌ در سفری بودیم و 
نمی‌دانستیم که جهت قبله به کدام سو است؛ هر یک از ما به جهتی نماز خواند؛ وقتی 
صبح شد. جریان را برای پیامبر 235 بازگو نمودیم؛ آنگاه اين آیه نازل شد: ای و 
فَْمْ و و جَه له > [البقرة: ۱۱۵] «به هر سو رو کنید. خدا آنجا است». 

داطفته ناند که قره تما گراره تاگریر او انعام دادن هر یک ار این فراکش اسفاه ید 
طوری که اگر یکی از این فرایض را از روی قصد يا فراموشی ترک کند. نماز وی درست 
نیست و باید نمازش را اعاده نماید. و ترک کردن هر یک از این فراتض. با سجده‌ی 


سهو نیز جبران نمی گردد.] 
فصل فی وّاجب الصّلاة 


مد قلاث ایا ف ر تین غیر 
من الفُرض وف میج ر رکمات الوتر و الثفل و 5 تعیین لقاع نی ان و تقدیم 
لا زو سم ال لب نی شود لین اج اي نی کل رکعَة 


قبل الانتقال عبر والاطینتا في رگن ود الأرّل و فراع لته فیه نی الصجیح 


متَعَیتتن 
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و قراعثه نی ا موس الجمر و لیام ال الَاِقة من غمر تراخ بعد امه و لفظ السلام 
دون «علَیگ) و قَثُوتٌ الوتر و تکبیراث العیدّین و تعیین التکبیر لافتتّاح کل صلا: لا 
العیدین حَاصَة و تصبیرهٌ الزکوع في َانيَة العیدین و جَهر الامام بقراءة جر أوّي 
العشاعین و و تَضاء؛ واْْعَة و العیدین و التراویح والوتر نی رمَضان وال(سرازنی الظهرِ 


باللیل. و ور السورَة في اولي العشّاء قرأها نی الاخريين مَم المَاَة جهرا. و لو ترل 
المَاة لا یکره نی الاخریین. 


فصل: در بیان واجبات نماز 


[واجب: هر آن چیزی است که لزوم آن به دلیلی ثابت شده باشد که در آن شبهه‌ای 
فعاق داش باشفه ما ای که دلیا ی وی باه سوه کی وا خاه یا 
دلیلی که دارای دلالت ظنی باشد؛ این طور که لفظ. احتمال دو معنی یا بیشتر را 
داشته باشد. و در میان فرض و واجب. در عمل, فرقی وجود ندارد.] 

و واجبات نماز. هیجده چیز است که عبارتند از: 

#خواندن سوره‌ی فاتحه؛ [زیرا پیامبر تا می‌فرماید: «ل۱ صلاء لِمَن لَم یا بفاة 
الکثاب! (بخاری و مسلم)؛ «کسی که سوره‌ی فاتحه را در نمازش نخواند. نمازش 
قبول و پذیرفته شده نیست». 

و نیز می‌فرماید: ال رَيء لا لا یا ها بفاحة الکذاب» (دار قطنی» ابن 
حبان و صحیح ابن خزیمه)؛ «نمازی که در آن سوره‌ی فاتحه خوانده نشود کفایت 
نمی کند». 

و پیامبر جلٍِ خطاب به کسی که نمازش را بد و نادرست خوانده بود. دستور داد که 
سوره‌ی فاتحه را بخواند و بدو فرمود: لفکبّر ثم اقراً با الکتاب"؛ «پس تکبیر بگو و پس 
از آن» سوره‌ی فاتحه را بخوان». و در آخر فرمود: ام افعَلْ لك ف صلاتك کها 
(بخاری و مسلم)؛ «و این عمل - خواندن سوره‌ی فاتحه - را در تمام رکعت‌های نماز 
خویش انجام بده». 

و در روایتی دیگر آمده است: امن صل لا لمیر ها با الکثاب» قهي جداجْ 
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غَیْرٌ تمام» (مسلم)؛ «هر کس نماز بخواند و در آن. سوره‌ی فاتحه را نخوانده باشد. 
نمازش ناقص و ناتمام است.»] 

* خواندن یک سوره يا سه آیه [ی کوتاه یا یک آیه‌ی طولانی] همراه با سوره‌ی 
فاتحه. در دو رکعت غیرمعین از نمازهای فرض [چهار رکعتی و سه رکعتی | و در تمام 
رکعت‌های نماز وتر و نفل؛ [زیرا پیامبر #3 می‌فرماید: الا لاه من لَمْ فر با له و 
سوْرةً فِ فريْضْة از غیرها» (ترمذنی و ابن ماجه)؛ «کسی که سوره‌ی فاتحه و سوره‌ی 
و 0 نخواند. نمازش پذیرفته شده نیست.»] 

* خواندن سوره‌ی فاتحه همراه با چند آیه در دو رکعت اول [نمازهای فرض.] 

* مقدّم نمودن سوره‌ی فاتحه بر سوره [یا آیاتی که بدان ضمیمه شده است.] 

پیوست کردن بینی با پیشانی برای سجده؛ [یعنی با بینی و پیشانی هر دو سجده 
بردن؛ زیرا اکتفا نمودن در سجده بر نهادن بینی بر زمین» صحیح نیست. مگر آن که 
شخص, عذری داشته باشد؛ زیرا پیامبر ول می‌فرماید: «لا, صلاا ام مه ين 
۳ ما تست جَبیِنَها ردان نت4 یی که مت ان وا هت اه یشان ان پر تم 
قرار ندهد. نمازش صحیح نیست».] 

* انجام دادن سجده‌ی دوم پس از ادای سجده‌ی نخست. در هر رکعت پیش از 
انتقال به غیر آن از دیگر افعال نماز؛ [یعنی ادا نمودن سجده‌ی دوم پس از سجده‌ی 
اول» بدون فاصله انداختن در میان آن‌ها؛ زیرا پیامبر جر چنین کرده‌اند و نیز 
فرموده‌اند: 12 ۳ زاون اصَ* «آنگونه نماز بخوانید که می‌بینید من نماز 
می‌گزارم».] 

* مراعات کردن طماأنینه و آرامش به هنگام ادای ارکان نماز؛ [زیرا پیامبر ی در 
مورد رکوع و آرامش در آن می‌فرماید: ام ارم حَنیي کین زاکِعا" (ابوداود)؛ «سپس 
رکوع را به جای آور تا این که در آن آرام بگیری». 

و در اعتدال پس از رکوع و آرامش در آن می‌فرماید: الارَيء لا لايمَيم الرجُل 
فیها لب نی ار کوع و السَجْوّدي» (نسایی؛ ترمذی, ابن ماجه و ابوداود)؛ «نمازی که 
شخص در آن. پشتش را هنگام رکوع و سجود راست نکند. صحیح نیست». 
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و پیامبر 5 خطاب به کسی که نمازش را بد خوانده بود» فرمود: ( ثم ازفع حتي 
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تعتیل فایما» (ابوداود)؛ «سپس بلند شو تا راست قرار گیری». 

و نیز می فرماید: سم اسحد حَني کمن ساجدا؛ م ارقم حَتي ی م 
اسجٌذ حَتي تظمَنّ ناجدا" (بخاری و مسلم)؛ «سپس سجده کن تا در آن حالت آرام 
گیری؛ بعد سرت را بلند کن تا این که به حالت نشسته ارام گیری؛ آنگاه سجده کن تا 
این که در سجده آرام گیری».] 

* قعده یا نشستن] اول [در نمازهای سه یا چهار رکعتی ]. 

* خواندن تشهّد [التحیات] در قعده‌ی اول بنا به قول صحیح. [و صحیح‌ترین لفظ 
تشهد. تشهدی است که ابن مسعودفله روایت کرده و گفته است: در حالی که دستم 
در دست پیامبر 36 بود. تشهّد را همان طوری که سوره‌ای از قرآن را به من یاد می‌داد؛ 
آموخت: «مَجیاث یله الصََواتُ ولبات لام لك یا ی و ره اه و 
بر کف السَلام غلینا ول عباواللهالضالیین هد آن لا 2 لا ال راد ان دا 
(تاری و یله هی لفط که در ساامی عل و هار هل لک سنا 
فقلط اسف اون راتکه هداعا که با رخ نهر سوه 
باشد. فقط لایق او است؛ و هر صلوات و دعا و کلام پاکی. فقط لایق خداوند بلندمرتبه 
است؛ سلام. رحمت و برکات خدا بر شما باد ای پیامبر؛ سلام بر ما و بر بندگان صالح 
خدا. شهادت می‌دهم که هیچ معبود بر حقی غیر از الله نیست و شهادت می‌دهم که 
محمد جَقٍ بنده و فرستاده‌ی او است».] 

* خواندن «التحیات» در قعده و نشستن آخر. [عبدالله بن معسودنله گوید: رک 
ول قّل آن برض عَلیت الََهٌد:السَلام عي ال.آلسَلام علي جنریل و میکاییل. قفا 
سول اه 4: لافولا هگذه و لح فولوا: امَجیات یلّ...» «نسایی» بیهقی و 
دارقطنی)؛ «پیش از آن که تشهد بر ما فرض شود. می‌گفتیم: سلام بر الله؛ سلام بر 
جبرئیل و مکائیل؛ پیامبر مج فرمود: این چنین نگویید. بلکه بگویید: التحیات ال ...» . 
و این حدیث. بیانگر تشهد آخر است.] 

* بلافاصله و بدون تأخیر و درنگ» پس از فارغ شدن از خواندن التحیات. به سوی 
رکعت سوّم بلند شدن. 

* [خارج شدن از نماز به ] لفظ «السلام»؛ و عبارت «علیکم» در خارج شدن از نماز, 
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واجب نیست؛ [از این روء لفظ (السلام» هم در طرف راست واجب است و هم در طرف 
چپ؛ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: هماخ السصّلاة الوْضْوءُ و تیمها ابر و یلها 


لتَسَلیُمُ» (ابوداود)؛ «کلید نمازه وضو است و با گفتن «الله اکبر» هر آن چه که غیر از 


می‌شود». ] 


2 


لاکسففرق و عم و تازلف من بجر الم یت تفبد وت فص و تسجد و لك تنفي 
و فد و رجا رت و نحشي عَذابك ام عَذابك بالکقار مُلْحَق» «خداوندا! ما از تو 
یاری می‌جوئیم؛ و از تو آمرزش می‌خواهيم و به تو ایمان می‌آوریم و بر تو توکل 
می‌کنیم و تو را به نیکی می‌ستائیم و تو را سپاس می‌گوییم و تو را ناسپاسی نمی کنیم؛ 
وش کدهی کفیم ان کی رانا ها مخالفت می کنق: مار عفاا نها فقط خر 
می‌پرستیم و فقط برای تو نماز می‌گزاریم» و فقط تو را سجده می‌کنیم و به سوی تو 
سعی و شتاب می‌نمائيم و رحمت تو را امید می‌داريم و از عذاب تو بیم داریم؛ بی‌گمان 
عذاب تو به کافران پیوستنی است».] 

* تکبیرهای زائد عید فطر و عید قربان؛ [و آن سه تکبیر در هر رکعت است؛ سه 
تکبیر در رکعت اول» پیش از شروع قرائت؛ و سه تکبیر در رکعت دوم. پیش از به رکوع 
رفتن.] 

* تعیین کردن لفظ تکبیر [الّه اکبر] برای شروع هر نماز؛ و [وجوب شروع کردن 
نماز با لفظ «الّه اکر»]» فقط مختص نمازهای عید نیست؛ [بلکه مشخص نمودن لفظ 


«الّه اکر»؛ برای شروع هر نمازی» واجب است.] 

# گفتن تکبیر رکوع در رکعت دوم از نماز هر دو عید. 

* بلند خواندن فاتحه و سوره برای امام در نمازهای صبح و در دو رکعت اول 
نمازهای مغرب و عشاء - اگر چه قضایی نیز باشد -؛ و بلند خواندن امام قرائت را در 
نمازهای جمعه. عید فطر. عید قربان. تراویح و وتر در ماه مبارک رمضان [و در تراویح.] 

# آهسته خواندن فاتحه و سوره ترا امام در نمازهای ظهر عصر, و در رکعت آخر 
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نماز مغرب و در دو رکعت آخر نماز عشاء؛ و همچنین آهسته خواندن قرائت در 
نمازهای نفلی که در روز گزارده می‌شوند. 

و کسی که تنها نماز می‌خواند [منفرد - تنها گزار]» در نمازهایی که قرائت در آن‌ها 
1 
با صدای بلند بخواند و اگر هم خواست می‌تواند آن را به صورت آهسته بخواند؛] مانند 
کسی که در شب نماز نفل می‌خواند؛ [که چنین فردی نیز مختار است؛ اگر می‌خواهد. 
تک اناد وان وا هی خواست ار ایا مدای اسر عون 

و اگر چنان‌چه نمازگزاری» سوره را در آرکعت اول از دو رکعت نماز مغرب و یا سوره 
را] در دو رکعت اول نماز عشاء ترک کرد. در آن صورت. سوره را [در رکعت سوم نماز 
مغرب و] در دو رکعت آخر نماز عشاء همراه با فاتحه به طور جهری و بلند بخواند؛ [و 
سجده‌ی سپو هم انجام دهد. ] 

و اگر چنان‌چه سوره‌ی فاتحه را در دو رکعت اول ترک کرد در آن صورت آن را در 
دو رکعت آخر تکرار نکند؛ [بلکه برای جبران آنچه که از وی فوت شده است. سجده‌ی 
سهو انجام بدهد. 

ناگفته نماند که هر یک از واجبات نماز یا به عمد ترک می‌گردند یا به فراموشی؛ 
اگر چنان‌چه هر یک از واجبات نماز, به عمد ترک گردند. در آن صورت اعاده‌ی نماز 
واجب است؛ و اگر چنان‌چه هر یک از واجبات نماز, به فراموشی ترک شوند. در آن 


صورت با انجام سجده‌ی سهو جبران می‌گردد.] 


و هي احدی و مشون: رف دی لِلَحرِيمَة جذاء تن للرجل مه ناه 
المنکیین لِلخرةه و نش الأْصابع و مُقَارتةُ ٍحرام المقتیی لاحرام ماه و وضع اج 
یه یی ع ای تحت شرّیه رصق ازضم: آن بقل بان گف الیمتی علی ار 
کت الیتری لها بالینضر و الابهام عَل الرسخ؛ و وَضمْ ترا دیها عل صدرها من 
عبر تحلیق؛ لام وال ِلقرَاءعة والكّسييَةٌ رل کل رکقة رامین والمحیید والاسرَاژ 
با والاعیدال عند اكحريمة من غبر طأطاةٍ لاس وج را بالقکییر ولسییغ ز 


۳ 
۳3 


تفریخ اللَمینِ نف القیّام قدر آرتع َصابع؛ 2 ان کون او ال متاخ من 
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ول تلف اهر اهر ین وتاطه نی القصر والیماء وین قضاره فالخرب 

گن ورا ع ای کن هه لا نی القجر قَقط و تکیير 
ارو و تسبیحة کلاا و أَخدٌ زکبتیه پیدیه و تفریج أصابیه» والمرأهٌ لا ترجه رز 
تَصبٌ ساقیه و بسظ ظهره و دوه رأسه بعجزه 9 
وضع کب نی زجیه زلشجود و عکشه برض و2 نبیر السْجُود و تکبیرٌ 
الرّفع من وگو السْجُودٍ یی یه و تسبیخه تلائّا و ما یل یه 2 ن فخذیه و 
مرفقیه غن جنبیه و ذراغیه عن رش و اغیماش المَرأة و آرفها بَطتهّا َخدیهّا و 
المومَةٌ وا لسَة بييَ السجدَتینِ و وضع 9 
لتق و افتزاش رجله الیْسری و تصبْ الیمتی و تاره الاشار؛ نی السَجیج 
بالمَسَبَحَة عند العَهَادَةه یرفعهُا عند د اي و و یضعها عند ك و قراءة الفَاحة فیما 
بَعد اون الصا لین لاه له و من وس الأخیر و العَاء بتا 
سب لا الفرآن وَالسْتة لا کلام الگاس والالیقاث ییا مارا بالّسلیمَتین و نی 
الامام ارجا را مطة و صایع الب بالَسلمتین في له وی الَموم لمامه نف جهته؛ 
ان حاّاه تا نیال یمین 2 الوم واه و صالج ان رنه المنقرد الملایْة 
ققّط؛ و خفض القَانية غن لول متازکثه لام الامام والبتاع بالیمین و انیکلاز 
المسبُوق فراع الامام. 
فصل: در بیان سئت‌های نماز 

ستت‌های نماز, پنجاه و یک چیز است که عبارتند از: 

# بالا بردن هر دو دست تا برابر دو گوش در هنگام گفتن تکبیر تحریمه برای 

هاش ونان رنه حو کت قوییی را تن رنه شاه له کنیه یا 
روایت شده است که: ان سول الله مر کان ادا ثِ الا گر نم رف یه ی 
اي بابْهامَیُه تیه ثم یفول: : سَبحائك الم ود مدب (دارقطت » آبوداود: سبایی.و 
ابن ماجه)؛ «پیامبر جَلٌ هرگاه نماز را شروع 0 نخست تکبیر می‌گفت؛ آنگاه 
دست‌های خویش را تا برابر دو گوش بلند می‌کرد و پس از آن «سبحانك اللهم ... 


می‌خواند». ] 


ایشا ۱۶۱ 


* انگشتان هر دو دست را به هنگام بالا بردن به طور عادی بر حال خود باقی 
گذاردن؛ [اين طور که نه آن‌ها را کاملاً به هم بچسباند و نه هم آن‌ها را کاملاً از 
همدیکر باز و گشاده گرداند؛ [زیرا: «کانّ الب یه (ذا یر رف یه ناشراً آطابعَة» 
(ترمذی و بیهقی)؛ «پیامبر 3 هرگاه تکبیر می گفت.دست‌های خویش را بلند می‌کرد 
در حالی که انگشتان دستان خود را نه کاملاً به هم می‌چسباند و نه هم آن‌ها را کاملا 
از همدیگر باز و گشاده می گرداند».] 

* تقارن و نزدیکی احرام مقتدی با احرام پیشنماز؛ [زیرا پیامبر ‏ می‌فرماید: «ذا 
کر فکَیروْا» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه امام تکبیر گفت. شما نیز تکبیر بگویید».] 

*# مرد. دست راست خویش را روی دست چپ قرار دهد و آن را زیر ناف بنهد؛ 
آزیرا علی» می‌گوید: ان من السْنَة وم صْم این قٍ الشمال نت السَرَع(دارقطنی)؛ 
4 ۱ 

و پیامبر یل فرموده است: امن آخلای الّيین وضع م لین عِ الشمال فِ الصلاة) 
(بخاری» مسلم. نسایی و حاکم)؛ «از اخلاق اس است که در نماز خود. دست 
راست را بر دست چپ می‌نهادند».] 

و نحوه‌ی نهادن دست راست بر روی دست چپ بدین ترتیب است که: قسمت 
درونی کف دست راست را بر قسمت بیرونی کف دست چپ قرار دهد؛ در حالی که دو 
انگشت «خنصر» و «ابهام» را بر مچ دست خویش حلقه نموده است؛ [زیرا روایت شده 
که: «ایَهُ جا: یم الک ِ الْکَفٌ» (ابوداود و دارقطنی)؛ «پیامبر ی کف (دست 
راست) را بر روی کف (دست چپ) می‌نهاد».] 

و زن [قسمت درونی کف دست راست خویش را بر قسمت بیرونی کف دست چپ 
خود قرار دهد و] دست‌های خویش را روی سینه بگذارد؛ بدون آن که دو انگشت 
«خنصر» و «ابهام» را بر مچ دست خویش حلقه نماید. 

# خواندن «نناء» [«سْبحاَك له و مك و تبارك اسمك و ان اک لا ال 
عَیركَّ؛ ؛ «خداوندا! تو را تسبیح و تنزیه و ستایش می‌گویم؛ و نام تو مبارک و شکوهمند. 
و عظمت تو برتر از همه جیز است و هیچ معبودی که شایستگی عبادت را داشته باشد. 
جز تو وجود ندارد». 


ناگفته نماند که «ثناء» را پس از تکبیر تحریمه بخواند؛ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: «دذ 
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ثم [لٍ الصلاة قَارفَعا ریم و لا ال آذاتگه؛ نم 2 ۳۳ سبحاتك له و 
حَنیك و کبارك اسْمك و تعالل جَدك و لا ال 1 
َجْذاً کم (معجم الکبیر طبرانی)؛ «هرگاه به نماز ایستادید؛ دستان خویش را بلند 
کنید و آن‌ها را از گوش‌ها بلندتر نکنید؛ آنگاه «سبحانك اللهم ...» را بخوانید؛ و اگر 

همراه تکبیر چیزی را اضافه نکردید» باز هم شما را کفایت می‌کند». 

یا وتات تشه که ان ول الرن ۳ لا افتح الصلاة کی ثم رفع یدیْه حَتي 
اذي بابهامیه أدْتیه نم یِفول: «سْبَخاتك له و دز رها رفظ نو فستگاا 
ابویعلی)؛ «هرگاه پیامبر 3 نماز را شروع می‌کرد؛ تکبیر می‌گفت؛ سپس دستانش را 
بلند می‌کرد تا آن که دو انگشت ایهام خویش را برابر گوش‌هایش قرار می‌دهد؛ آنگاه 
«سبحانك اللهم و ...» را می‌خواند».] 

* گفتن «اعوذ باله من الشیطان الرجیم» برای آغاز قرائت سوره‌ی فاتحه؛ [زیرا 
خداوند می‌فرماید: فد رت ألمرعَان فاسَتَمدٌ باللّه مق لین آلرجیم 49 (لسل: 
۱۹4۸ «هنگامی که خواستی قرآ ن‌ بخوانی» از وسوسه‌های شیطان رانده شده» به خدا پناه پبر)). 

و ایوسعید خدری« می‌ گوید: 10 تَه 1 کان اذا ام ال الصلاه اسْتََْح ‏ یفول: غود 
باه من السمیع ۳۳۵ من المَیْطانِ الزچیم من همزو و تَفْخه و تفه (ابوداود 9 
ترمذی)؛ «هنگامی که پیامبر و می‌خواست نماز بخواند. دعای استفتاح را می‌خواند؛ 
سپس می‌فرمود: «اعوذ باه من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و 
نفثه»؛ «به خدای شنوا و آگاه یناه می‌برم از شیطان رانده شده؛ از جنون کبر و شعر او». 

ناگفته نماند که مقتدی در پشت سر امام. «اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم» و (بسم 
له الر هن الرحیم» را نگوید؛ ولی شخص «مسبوق». اعوذ بالّه و بسم الله را در نخستین 
رکعتی که بعد از امام می‌خواند. بگوید.] 

* گفتن «بسم الّه الرجن الرحیم» در اول هر حرکت [پیش از خواندن سوره‌ی 
فاتحه؛ زیرا روایت شده که: ان سول اه کانَ میم صلائَهُ بیسْم اللّه الرَهْن 


الرجیم» (ترمذی)؛ «پیامبر کل نماز خویش را با «بسم الّه الرمن الرحیم» شروع 


کتاب نماز ۱۶۳ 


می کرد».] 

* گفتن آمین [به صورت آهسته. پس از پایان سوره‌ی فاتحه؛ زیرا پیامبر 5 
می‌فرماید: ۱ قال الاما: یر لوب عَلَیهم و لا الضالیْ؛ ففولوا: آمین؛ فان من 
وق قَوهُ ول الَْلایْکَة غفر له ما دم من دنب (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه امام 
جماعت در خواندن فاتحه به «غیر الغضوب علیهم و لا الضالین» رسید. بگویید: آمین؛ 
چون هر کس. سخنش با سخن فرشتگان هماهنگ شود و آمین گفتنش همزمان با 
آمین گفتن فرشتگان باشد. گناهان (صغیره ی) پیشینش بخشوده و آمرزیده 
می‌شود». ] 

* گفتن «ربنا لك اشمد» [برای مقتدی در وقتی که امام «سمع الّه لن جده» 
می‌گوید؛ زیرا پیامبر ت می‌فرماید: ۱ ال الاامْ (سیع له من عید؛» ففولوا: «ربنا 
اْمدٌ» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه امام. «سمع ال من حمده؛ گفت. شما «ربنا لك 
احمد» بگویید». و در صورتی که به تنهایی نماز می‌گزارد. متصل پس از گفتن (سمع 
الّه ُن جده»» «ربنا لك احمد» را بگوید؛ اما امام و پیشنماز, تنها به گفتن «سمع الله لن 
جده» و مقتدی. به گفتن «ربنا لك امحمد» اکتفا و بسنده نمایند.] 

* آهسته گفتن «ریبا و لك اْنذا. [و همچنین آهسته خواندن ثناء اعوذ باه بسم 

# بلند گفتن تکبیر [تحریمه و تکبیرات انتقال از رگنی به رکنی دیگر؛] و بلند گفتن 
(سمع الّه لن جمده» توسط امام و پیشنماز. 

* در حالت قیام» در میان هر دو پای» به اندازه‌ی چهار انگشت. گشادگی باقی 
گذاردن. 

* در نمازهای صبح و ظهر. پس از قرائت سوره‌ی فاتحه. سوره‌ای را از سوره‌های 
«طوال مفصل) بخواند؛ و در نمازهای عصر و عشاء. سوره‌ای را از سوره‌های «اوساط 


مفصّل» بخواند؛ و در نماز مغرب, از «قصار مفصّل" بخواند؛ و این حکم برای [پیشنماز 
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و نمازگزاری است که] مقیم است؛ ولی شخص مسافر. هر سوره‌ای که برايش میشر و 
فراهم شد. و هر چه را می‌خواهد بخواند. [سوره‌های «طوال مفصّل»؛ عبارت است از: 
سوره‌ی «احجرات» تا سوره‌ی «البروج»؛ و سوره‌های «اوساط مفصل»؛ عبارت است از: 
سوره‌ی «الطارق» تا سوره‌ی «البینة»؛ و سوره‌های «قصار مفصّل»؛ عبارت است از: 
سوره‌ی «الزلزال» تا سوره‌ی الناس». 

و عمربن خطاب مه گوید: ‏ ان یر ارب بقطار المْقَضلٍ؛ و في العشاء 
بونط المَْضَلٍ و نی الب بطوال ال و اهر کلعَسْر» (مصئف عبدالرراق)؛ 
«پیامبر 2 در مفرب, از قصار مفصل» در عشاء. از اوساط مفصل و در صبح. از طوال 


مفصّل می‌خواند؛ و در ظهر نیز همانند عصر. قرائت می کرد».] 
* فقط در نمازهای بامداد» رکعت اول را از رکعت دوم آن؛ طولانی‌تر گردانیدن. 


* تکبیر رکوع؛ [زیرا ابوهریرهت» گوید: همواره پیامبر 2 چون می‌خواست به نماز 
بایستد» تکبیر می‌گفت» سپس که به رکوع می‌رفت تکبیر می‌گفت؛ آنگاه وقتی که 
پشتش را راست می‌کرد و از رکوع بلند می‌شد, می گفت: «سمع الّه لن جده». (مسلم) 

و پیامبر 25 به هنگام هر فرود آمدن و برخاستن, تکبیر می‌گفت. ابوداود و مسلم.] 

# سه ِ گفتن «سبحان ري ت به هنگام رکوع؛ [زیرا پیامبر ب می‌فرماید: «ذا 
رکفت فَفْلْ فن رکوعك سَبحانَ ٍ الْعَظیّم قلافا؛ و لك آدناه؛ و اذا سَجَدت قَفل ف 
سْجودک: سْبحاق رف الاعل کلافاً ربق أدناٌ) (ابوداود و ترمذی)؛ «هرگاه به رکوع 
رفتی» سه بار بگو: «سبحان ري العظیم»؛ یعنی «منژه است پروردگار بزرگوارم» که این 
به کمال نزدیکتر است؛ و هرگاه به سجده رفتی. سه بار بگو: «سبحان رب الاعلل؟؛ و این 
به کمال نزدیکتر است». 

و حذیفه نله گوید: «َلَیْث مَع اي 3 فکان یل ف زکویه: سبْحان ری لعَيّ؛ رز 
مُجْوده: سْبحاق ری الاغ» (نسایی, ابوداود و ترمذی)؛ «با پیامبر جک نماز خواندم 
در رکوعش می‌فرمود: سبحان ری العظیم و در سجودش می‌فرمود: سبحان رپ 
الاعی».] 
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# گرفتن زانوها با دست‌ها در رکوع؛ [یعنی در حال رکوع» هر دو زانوی خویش را با 
هر دو دست خویش بگیرد.] 

* [گرفتن زانوها با دست‌ها در رکوع, به طوری که] انگشتان دستش از هم گشاده 
و باز باشد؛ آزیرا پیامبر ‏ به انس:#» فرمود: لا رگفت قََغ فيك علي ربتیك و 
رخ ین آصاپیل و ارف یی عَنْ جَنبَیْكَ؛ (معجم الاوسط طبرانی)؛ «هرگاه به رکوع 
رفتی» دو کف دستانت را بر روی دو زانویت قرار بده و انگشتان دستت را از هم گشاده 
و باز دار و دستان خویش را از پهلوهایت دور نگه دار».] 

و زن در حال رکوع, انگشتان دست خویش را از هم گشاده و باز نگرداند. 

* در حال رکوع. هر دو سا ق پای خویش را راست و کشیده نماید. 

* در حال رکوع. پشت خویش را هموار و صاف گرداند؛ [زیرا روایت شده که: «ِنَ 
سول الّه له کان ادا رگم يو ظرهُ عَلي لو ضَبّ عَلیّه الْماء اسر (ابن ماجه)؛ 
«هرگاه پیامبر 2 رکوع می‌کرد» پشت خویش را چنان هموار و صاف می‌گرداند که اگر 
چنان چه بر آن آب ريخته می‌شد. در جایش قرار می‌گرفت». 

و نیز روایت شده که: «اَه با ان اذا رک آو کان قح ماء عل َو نا رل 
لاستواء ظهروا (معجم الصغیر طبرانی)؛ «پیامبر ‏ هرگاه به رکوع می‌رفت» چنان 
پشتشان هموار و صاف بود که اگر ظرف آبی بر پشت سرش قرار می‌گرفت. حرکت 
نمی کرد» .] 

# برخاستن از رکوع. 

# راست ایستادن و طمأنینه و آرامش و سکون و اعتدال پس از رکوع؛ [یعنی به 
کف اه نتنآ رکوع راشست: پاسشته که اتذام‌هانفن ساکن و اش تبقاع رکت 
بیافتد؛ زیرا پیامبر تقد می‌فرماید: سم ارفع حَتي َعتل فایما» (بخاری)؛ «پس از رکوع 
برخیز تا اين که به صورت اعتدال و ایستاده. بلند شوی».] 

* در هنگام سجده. نخست هر دو زانوی خویش. سپس هر دو دست خود و آنگاه 
صورت خویش را بر زمین بنهد. 

* و در هنگام برخواستن از سجده. برخلاف بالا عمل کند؛ یعنی نخست صورت 
خود؛ سپس هر دو دست خویش و پس از آن» هر دو زانوی خویش را از زمین بردارد؛ 
آیه دلیل این که: ان سول ال 2 کان (ذا سَجَد وضع رتیه قَبل یه ولا تهض 
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رفع یدیه قبل رتفا (ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر جَلٌ هرگاه سجده می‌کرد. زانوهای 
خویش را پیش از دستان بر زمین می‌نهاد؛ و هرگاه از سجده برمی‌خواست. دستان 
خود را پیش از زانوهایش از زمین برمی‌داشت».] 

* گفتن تکبیر سجده؛ [زیرا روایت شده که: «کانَ سول الله 2 بُکَبِر ند کل 
حَفُض وفع ؛ «پیامبر ج به هنگام هر فرود آمدن و برخاستن. الله اکبر می گفت».] 

* گفتن تکبیر برای بلند شدن از سجده. 

* در حال سجده. صورت خویش را در میان هر دو کف دست خویش قرار دهد؛ [به 
دلیل این که: «ان سول اه تا کان اذا سَجَد وضع وج بْنَ کمْیّه؛ (مسلم)؛ «هرگاه 
پیامبر 5 سجده می‌کرد» صورت خویش را در میان هر دو کف دست خویش قرار 
می‌داد». 

و نیز روایت شده است که: الما سَجَدَ» وضع فَیه حَدُو مَنْکَبَیّه» (بخاری و ابوداود)؛ 
«و هرگاه پیامبر 5 سجده می‌کرد. هر دو کف دست خویش را برابر هر دو شانه‌اش قرار 
می‌داد». ] 

* سه بار گفتن «سبحان ری الاعلی» درسجده؛ [زیرا حذیفه ِه گوید: لت مَّع 


لّبی کل فکان یفوّل فی رَوْعه: بان ری اْعَظیم؛ وف سجو دو: سبحان رف لاعغل» 
(نسایی. ابوداود و9 ترمذی)؛ «با پیامبر 5 3 حلٍ نماز خواندم؛ در رکوعش می‌فرمود: سبحان 


ری العظیم؛ و در سجودش می‌فرمود: سبحان ری الاعل»] 

# مرد در حال سجده. شکم خویش را از هر دو ران خود [ و هر دو آرنج خویش را 
از دو پهلوی خود.] و هر دو بازوی خویش را از زمین. دور گرداند؛ [ زیرا روایت شده 
که: «اَه اء کا اذا سَجَدّ جانی حَني لو شاعت همه ان تمرّ بَینَ یدیه 4 لمَرّتْ» (مسلم و 
ابوداود)؛ «هرگاه پیامبر 5 سجده می‌کرد. چنان آرنج خویش را از دو پهلوی خود دور 
می‌گردانید که اگر بزغاله‌ای قصد عبور داشت. عبور می کرد». 

و نیز می‌فرماید: «کانَ یجنم حَتي پری رصح ابْطیه» (مسلم و مسند احمد)؛ «پیامبر 
آرنج‌های خود را از پهلوها چنان دور می‌کرد که سفیدی زیربغلش مشاهده می‌شد».] 

* پایین آمدن زن [به طرف زمین]؛ این طور که شکم خویش را به ران‌هایش [.و 
آرنج‌های خود را به بغل‌هایش»] و هر دو بازوی خویش را بجسباند؛ [به دلیل این که 
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روایت شده: پیامبر 95 ازکنار دو زن گذشت که در حال گزاردن نماز بودند. پیامبر 335 
فرمود: «(ذ۱ سَجَنتداه فا بَعْض اللّحْم ال بَعْض» (مصنف عبدالرزاق و صحیح ابن 
حبّان)؛ «هرگاه سجده کردید. برخی از گوشت را به برخی دیگر» بچسبانید».] 

* برخاستن و راست ایستادن از سجده. 

۴ نشستن در بین دو سجده. 

# هر دو دست خویش را در بین دو سجده. بر هر دو ران خویش بنهد؛ همچنان که 
در حال خواندن «التحیات». آن‌ها را بر آن می‌نهد. 

# [در حالت نشستن در قعده‌ی اول و قعده‌ی آخره] پای چپ خویش را فرش کند 
و پای راستش را ایستاده نماید. [به گونه‌ای که پای چپ خویش را بر روی زمین 
بگستراند و روی قوزک آن بنشیند» و پای راست را نصب کند به صورتی که انگشتان 
آن» رو به قبله باشند. در روایتی از بخاری آمده است: «فَذا جَلْس فِ ار کعتن جَلْ 
عل رجله لیر و تصَب الْیْنْْ»؛ «هرگاه برای تشهد اول نشست. بر پای چپ 
بنشیند و پای راست را نصب نماید». 

و عايشه جسند گوید: «ر کال تا یش رِجْلهالْْسر ریصب رِجْلَه الیْنْ» (مسلم 
و ابوداود)؛ «پیامبر 3 پای چپش را پهن و پای راستش را روی زمین نصب می کرد». 

و ابن عمرجنشد گوید: «ین سنّ الصَلاة: آن تُنْصت اَْدمْ الیْْنی» و اقا 
باطابیها له و لش عل الْْْری» (نسایی)؛ «نصب نمودن پای راست و رو به 
قبله تمودن انگشتان آن و نهستن بر پای چپ از سّت‌های نماز است». 

و طاوس 23 گوید: «قَلْا ان عباین ف الافغاء 13 الْقَمَن؛ ال هي ۱ 
4 نا لَنراءٌ جفاءا بالنجُل. قَفال رب عباس: بل هي سْنَةْ بل" (مسلم. ابوداود» و 
ترمذی)؛ «از ابن عباس نید درباره‌ی «اقعاء» (نصب پاها و نشستن روی پاشنه‌ها) 
نسوال گردیم. گفت؛: سکت است.بدو گفقیم: این کار جفا به پاها است. این عباسی طقف 
گفت: نه؛ بلکه آن» سئت پیامبر شما است».] 

* و زنان [در هر قعده,] به صورت «متورّك بنشینند. آیعنی هر دو پای خویش را به 
سمت راست بیرون کنند و ساق پای راستشان را روی ساق پای چپ خویش قرار دهند 


و بر زمین بنشینند. به تعبیری دیگر, زنان بر سرین خود بنشینند و هر دو ران خویش 
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را بر زمین بنهند و پای خویش را از زیر سرین راست خود بیرون کنند.] 

۴ و بنا به قول صحیح. اشاره کردن با انگشت سیّابه به هنگام خواندن شهادت 
[اشهد ان لا اله الا الّ] سنّت است؛ [یعنی به هنگام خواندن شهادت. «اشهد ان لا اله الا 
لّه, با انگشت سبّابه‌ی خویش به طرف قبله اشاره کند؛ این طور که انگشت وسطی و 
ابهام خویش را حلقه کند و انگشت خنصر و بنصر - دو انگشت کوچک دست خویش 
- را مشت کند و با انگشت سابه. در وقت خواندن «اشهد ان لا اله الا الّه». به طرف 
قبله اشاره نماید؛] و انگشت سبّابه را به هنگام گفتن لا اله» بلند نماید و به هنگام 
گفتن «الا ال» پایین آورد؛ [زیرا نافع‌» گوید: 

«کان عَیذالله ه بن عم نید اذا بر فِ الصلاق وضع پدیه 4 عل ز 1 
باضبْعه و آبعَهُا بَصره نه ثم فال: قال سول اه ک: له امد ِ المْیْطانِ من ی 
یعی: السَبَابة.» (مسند احمد بن حنیل)؛ 

«عبدالله بن عمر تتی وقتی در نماز می‌نشست. دو دستش را روی دو زانویش قرار 


می‌داد و با انگشتش اشاره می کرد و به آن نگاه می‌نمود؛ سپس گفت: پیامبر وق فرمود: 
این انگشت سبّابه. برای شیطان از آهن سخت‌تر است».] 


# خواندن سوره‌ی فاتحه در دو رکعت آخر [از نمازهای چهار رکعتی فرض ظهر 
عصر و عشاء و در رکعت سوم از نماز مغرب.] 

* خواندن درود بر پیامبر اکرم 35 در قعده‌ی آخر [پس از خواندن التحیات. به 
دلیل حدیث فضالة بن عبید انصاریط» که می‌گوید: پیامبر ول مردی را دید که نماز 
می‌خواند و بدون اين که خدا را ستايش کند و ثنای او را بگوید و بر پیامبر ج صلوات 
بفرستد. نمازش را تمام کرد. پیامبر و فرمود: «عَجْل هذا»؛ «اين مرد عجله کرد». 

سپس او را صدا زد و به او و دیگران فرمود: لا صَل ده فیبْاًبکنچید ره و 

عَلیْه و یل عِ اي کل 3 ید یدعوا پما شُاء) (ترمذی و ابوداود)؛ «هرگاه یکی 

از شما ی نماز بخواند. ابتدا پروردگارش را به بزرگی یاد کند؛ او را ثنا گوید و بر 
پیامبر جَلْ صلوات بفرستد؛ سپس هر دعایی که خواست بخواند». 

یت القاظ صلوات نز سام کق ان اس که کس ین ره تفن کرده انست: 
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وی گوید: «به پیامبر 3 گفتیم: ای فرستاده‌ی خدا! دانستیم چگونه بر تو سلام 
بفرستیم» صلوات فرستادن بر تو چگونه است؟ فرمود: بگویید: 

للم صلٍ عیي مد وعلي آي تب گدا یت علي رام وعلي آل ریم ال 
هم بارش عي برع آ ند گم ارت عل رام وغل آل ناه 
ال ید عیدٌ» (بخاری» مسلم. ترمذی. ابن ماجه و نسایی)؛ 

«خداوندا! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. همچنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم 
صلوات فرستادی؛ به تحقیق تو در هر حالی بسیار ستوده و بسیار بزرگ و باعظمتی. 
با تقداراز بف ی کوا از که مد و ای و رها نف تام 
همچنان که شرف و بزرگواری را برای ابراهیم و خاندانش بیشتر کرده‌ای؛ به راستی تو 
در هر حالی بسیار ستوده و بسیار بزرگ و باعظمتی».] 

# خواندن دعا [در قعده‌ی آخر پس از درود؛ البته به شرطی که] آن دعاهاء همانند 
دعاهای قرآنی و نبوی باشد, نه آن که شبیه سخنان مردم باشد. [ابن مسعود گوید: 
پیامبر و فرمود: هرگاه پس از دو رکعت نشستید. بگویید: «التحیات له و الصلوات و 
الطیبات, ...»؛ آنگاه هر دعایی را که دوست دارید. اختیار کنید و با آن خداوند 
بلندمرتبه را بخوانید». نسایی. 

و نیز می‌فرماید: ۱ يآ سکم لیا بتضیند له رل و الناء عَلیّه فم 
مُصٍ علٍ ای عه ثم لدع جَعدُ ماشاء» (ترمذی و ابن حبّان)؛ «هرگاه یکی از شما 
خواست نماز بخوانده ابتدا پروردگارش را به بزرگی یاد کند؛ او را ثنا گوید و بر پیامبر 5 
صلوات بفرستد؛ سپس هر دعایی که خواست بخواند». 

و نیز می‌فرماید: «ن صلاثنا هذه لایضلم یا شُيْء من کلام الناس» (مسلم و 
نسایی)؛ «در نماز جای چیزی از سخنان مردم نیست.» و از دعاهای مأثوره. یکی هم 
این دعا است: «لْم ‏ لَنث تفیی طلماً گرا اه لایففر انب الا آنت» قاُفرلي 
مَْرَة ین عثیك و ازعنیی نك آئت اور الرحیمْ*؛ «بار خدایا! من بر خویشتن ستم 
روا داشته‌ام. آن هم ستمی بسیار؛ و بی‌شک گناهان را نمی‌آمرزد مگر تو؛ پس مرا 
بیامرز به آمرزشی از نزد خویش؛ و بر من رحم فرما؛ بی‌گمان تو آمرزگار مهربان 
هستی»). 


۱۷۰ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


زیرا روایت شده است که ابوبکرت» از پیامبر ج پرسید: «عَلْمقْ يا رل اللّه لا 
داعا آذغوا به فق صلای)؛ «ای رسول خدا! به من دعایی را آموزش دهید تا آن را در 
نمازم بخوانم»؛ پیامبر و فرمود: بگو: له ِق لت تفیی ظلما کیرا واه لایِعفرٌ 
الْرْبِ...» (بخاری و مسلم)] 

* به هنگام گفتن «السلام علیکم و رجة اله4, صورت خویش را به جانب راست و 
سپس به سمت چپ بگرداند و دو سلام بدهد. [آبن مسعودتله گوید: ان ال و ان 
سم عن یمییه و عن بدارو السَلام عَلَیَُم و ره له و المَلامْ عَلَیَْم و رخ له 
حَني بری بیاض خَرّوا (ابوداوده نسایی و ترمذی)؛ «پیامبر ک به طرف راست و چپ 
خویش سلام می‌داد و می‌فرمود: «السلام علیکم و رحة الّه» و «السلام علیکم و رحة 
اللّه»؛ به طوری که سفیدی گونه‌اش نمایان می‌شد».] 

# - بنا به قول صحیح‌تر - امام به هر دو سلام خویش, نیت مردان نمازگزاره 
فرشتگانی که مامور ثبت اعمال‌اند و جن‌های نیک و صالح را بکند؛ [یعنی این که نیت 
ای تاشت کهریراق زها سلام هی گرید: | 

* و اگر چنان‌چه امام و پیشنماز در یکی از جهت‌های مقتدی [راست يا چپ ] بود. 
در آن صورت مقتدی در وقت سلام. نیت امام خویش را تنها در همان جهت بکند؛ و 
اگر چنان‌چه امام در برابر او بود» در این صورت با هر دو سلام خویش. نیت امام به 
همراه جمعیت همراه امام [مقتدیان]» فرشتگانی که مامور ثبت اعمال‌اند و جن‌های 
نیک و صالح را در هر دو سمت راست و چپ بکند. 

* و فردی که به تنهایی نماز می‌گزارد. [با هر دو سلامش,] تنها نیت فرشتگان را 
در هر دو سمت راست و چپ بکند. 

* [به هنگام سلام دادن؛] آواز خویش را در سلام دوم نسبت به سلام اول پایین 
بیاورد. 

* تقارن و نزدیک بودن سلام مقتدی با سلام امام؛ [یعنی سلام مقتدی با سلام 
آمامش, پیوسته و نزدیک باشد.] 

* شروع کردن سلام از جانب راست؛ [زیرا عايشه فا گوید: «ک رل الله کل 


یب یامن ف تتعله و ترجله و طهوره رن شاه کّه» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر کل 
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همواره شروع کردن از طرف راست را دوست می‌داشت؛ خواه در کفش پوشیدن و 
شانه کردن مویش باشد و خواه در وضو و حسل؛ و در همه‌ی کارهای خویش, جانب 
راست را به جلو می‌انداخت».] 

* نمازگزار مسبوق. فراغت امام را از هر دو سلام. انتظار بکشد [و پیش از فراغت 
امام از هر دو سلام» برای تمام کردن نماز خویش بلند نشود. و «مسبوق»: کسی است 
که در آغاز جماعت. حضور نداشته و یک یا چند رکعت را از دست داده است.] 

ین آذابهاه (خراخ ارب یه من کنّیه عند التکببر ونر ام ال موضع 
شجوده قَنّا و ال اهر القدم راکفا و ال رئبة آنهه ماجدا وال ججره سا رل 
المَنکبَینِ مُسَلمَا وفع السعال ما استظاع وکظم قیه ند التاژب وَالعيامُ جبن قیل اي 
عَل القلاح» و شرع الامام مُذ قیل «قّد مامت الصلاها. 


فصل: برخی از آداب نماز 

[«آداب». «مستحیّات» و «فضائل». وازه‌هایی مترادف هستند که مدلول تمامی 
آن‌هاء یکی است؛ و فرق در بین «ادب» و «سئت» در اين است که «سئت»: به چیزی 
گفته می‌شود که رسول خدا 3 بر آن مواظبت و پایبندی کرده‌اند و آن را به جز یک یا 
دو بار ترک نکرده‌اند؛ از این روء فرد مسلمان بر انجام آن. ثواب و پاداش داده می‌شود و 
بر ترک آن؛ مورد عتاب و سرزنش و توبیخ و مذْمّت قرار می‌گیرد؛ ولی «ادب» به چیزی 
اطلاق می‌گردد که شخص؛ بر انجام آن ثواب و9 پاداش داده می‌شود و بر ترک اه مورد 
عتاب و سرزنش و توبیخ قرار نمی گیرد. 

و رعایت موارد زیر در نماز مستحب و پسندیده است؛ و برخی از اين موارد. 

* مرد به هنگام گفتن تکبیر تحریمه, هر دو کف دست خویش را [از زیر پتویش یا] 
از هر دو آستینش بیرون آورد. [و زنان. هر دو کف دستان خویش را از آستین بیرون و 
آشکار نسازند.] 

ی فرد از کر ار به هنگام قیام. به سجده‌گاه خویش نگاه کند. 
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# فرد نمازگزار به هنگام رکوع, به سوی قسمت بیرونی هر دو پایش نگاه نماید. 
و به هنگام سجده به نرمی بینی خویش نگاه کند. 
* و به هنگام نشستن. به سینه‌ی خویش نگاه نماید. 
ت به هنگام سلام دادن به هر دو شانه‌ی خویش نگاه کند. 
# فرد نمازگزار به هنگام نماز تا می‌تواند سرفه‌ی خویش شا کت رح نماید و آن دابا 
* فرد نمارگزار به هنگام خمیازه کشیدن [اگر چنان‌چه ناگزیر از آن بود.] دهانش 
را بیوشاند [و تا می‌تواند. خمیازه‌اش وا کت نماند و نخه: داودع فیدا پیامبر 5 
می‌فرماید: «َارْبْ نی الصّلاة من الشَیطان» فٍذا کاب حدم فَلیکظم ما استطاع» 
(ترمذی و مسلم)؛ «خمیازه از ناحیه‌ی شیطان است؛ پس هرگاه کم از شما خمیازه 
کشید. تا می‌تواند دهان خویش را ببندد».] 
#۴ هرگاه (از ناحیه‌ی اقامه گوینده] ای عل الفلاح» گفته شد. [یرای پیشنماز 9 
#۴ 9 هرگاه (از ناحیه‌ی اقامه گوینده] «قد قامت الصلاة» گفته شد. برای امام 9 


فصلٌ في کَیفیّة ترکیب الصّلاة 


مه مه م2 


دا راد اج الشخُول نی اسلا آخرج یه من کنیه؛ نم رما چداء دنه شم 
کی بلا مد تاریاه و یَصعٌ الشروع بل ذکر خایص له تعال» گشبحان ال و 
بالقارسيّة ٍن عَجَرّ عن العَربية؛ و ین ی ِ«ِ«ِ راءعئه بها نی 
اج نم وضع بییته عل ساره حت سر ره عَقب التَحريمة له مُستفیخا هو آن 
ر شخعت ی وس وفتل لد و لا له غبرك» و بستفیم 


1 سس آچح_ 


لعیدین؛ ثم ُسي سرا 1 يف کل رکنة قبل لاه ققط م ۳ 
۰ ث آیَاتٍ؛ ثم بر راکما مْطمینا مُسَویا راسه بعجزه آجذا 


۳ م2 وود ی ره وت ی وم رم رم ناگ 
رکه بیدیه مُفرَجَا اصابعَه و سَبْح فیه ثلائا و دلك ادتا» ثم رَْعٌ راسّه واطمان قایّلا: 


موم مهم 
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«سَمم له من عیده ربا لل امه لو ماما آو مُنقردّا؛ والمقتدي يکتني بالتحوید؛ 


3 با سس <سا«ح«ح«__ 


۳ 
۳۹ 


رح جو ون ماج تور و الب ارم تل ‏ تِِ یی و 
ین السَجدتین واضعا یدیه عل فخدیه مْطمینا+ نم 3 مُطمیتا و سبح فیه 


لائّا و جاق بطته قن قَجدیه و آبدی عضدیه نم رقم رس مُکترا لِسهُوض پلا اعتماد 
ی الأرض بیدیه بل غود 


والر كعَة الكَانية یه لول 1 که لا یت ولا یمود 

و لا بسن رفع این لا عنة فیقاج کل لاح و عنة تکيير او نی الوتر و 
تکییرات اراد نی العیتین و جی بر العة وج تستلمُ جر الأسوة و چم 
یومع الصَفا والمروَة و عند الوقوف بعَرفة و مُرلفَة وب ري ایو اارن اشطن 
و عند التسپیح عَقِب الصَلَوَات. 

و قرغ اج من سَجدني الرکفة انیت افتر ش رجله الیسرَی و جَلس علیها و 
بت باه وه اما نعها عر اافاه وضع یه غ تجذیه وبتظ أضابعة؛ والمرٌ 
ورف و قراً مهد اب مسفود ری له عنةه و أار بالسبُحَة نی الَهَادةهیرقَعهّا عند 
نی و یضفّا عند الاتباب؛ لا رید عّ اه نی غود لول وهو: جات یله 
اسلا وَالَیبَاتُ لام علَیْ أیها ال یه اند رک 
ی یی هس ۳ 

ور لا فقط فیتا بعة الأولین» فمْ لس وفرً لقَهْده فص عل الک صل 


له علیه و لمکم 5 باب المرآن | : «السَلام 
علیکم و ره الّه» تاویا من مَعَهُ ما تدم 

فصل: پیرامون نحوه‌ی ترکیب و روی هم قرار دادن افعال نماز (یعنی چگونگی ادای 
نماز. از تکبیر تحریمه تا سلام] 


وقتی فرد نمازگزار خواست نماز بخواند. [برخیزد و رو به قبله بایستد] و هر دو کف 
دست خویش را از آستین‌هایش بیرون آورد؛ [ولی زن. کف دستان خویش را از 
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آستین‌های خود بیرون نکند]؛ سپس هر دو کف دست خویش را به برابر هر دو گوش 
بلند کند؛ [و زنان. به هنگام گفتن تکبیر تحریمه. دست‌های خود را تا برابر شانه‌های 
خویش بلند کنند؛] آنگاه [در حالت ایستاده. نمازش را] با گفتن «الّه اکر» شروع نماید؛ 


بدون این که الف «ل*» را در تکبیر بکشد. و به هنگام گفتن تکبیر تحریمه. نیت ادای 
نماز را نیز بکند. [یعنی اگر چنان‌چه نماز فرض بوده تعیین کردن آن در نیت واجب 
است؛ مثل این که نماز ظهر یا عصر را نیت نماید. و همچنین اگر نماز واجب بود. 
تعیین نمودن آن در نیت الزامی و ضروری است؛ مانند این که نماز وتر يا نماز عیدین 
را نیت نماید. اما اگر نماز نفل بود» پس تعیین کردن آن شرط نیست؛ بلکه نیت مطلق 
نماز کفایت می‌کند. و اگر چنان‌چه نمازگزار مقتدی بود. بر وی لازم است که متابعت و 
پیروی از امام را نیز نیت کند.] 

اش تا هکره که الب اه دا پافتی مش انیا اسان 
الّه» [ ۱اه اعظم»» «ابّه اکبر »» «لا اله الا الّه» و «-حمدله».] 

و همچنین اگر چنان‌چه فرد نمازگزار از تلفظ به زبان عربی عاجز و ناتوان بود. در 
آن صورت می‌تواند نماز خویش را با [کلمات و جملاتی به] زبان فارسی شروع نماید؛ 
[مانند این که بگوید: «خداوند بزرگ است»؛ «حمد و ستایش از آن خداست»؛ «هیچ 
معبودی به جز الله نیست»؛ البته به شرطی که آن ذکر فارسی. ۳1 برای خداوند 
بلندمرتبه باشد.] 


و اگر چنان‌چه قدرت تلفظ به زبان عربی را داشت. در آن صورت برایش درست 
نیست که نماز خویش را با [کلمات و جملاتی به ] زبان فارسی شروع نماید؛ و همچنین 
7 بنا به قول صحیح‌تر - درست نیست که فرائت نماز را به زبان فارسی بخواند. 

آنگاه بلافاصله و بدون درنگ و تأخیر, پس از تکبيرة الافتتاح, دست راست خویش را 
بر دست چپ. زیر ناف خویش قرار دهد؛ [و زنان به هنگام نماز. دست‌های خود را در 
حالت قیام. روی سینه‌ی خویش قرار دهند.] سپس نماز خویش را با خواندن «ثناء» 
شروع کند [و به صورت آهسته| بگوید: بات ال و یل و بر اسماق و تخالي 
جَدك و لاله عَیر؛ «بار خدایا! تو را تسبیح و تنزیه و ستایش می‌گویم؛ و نام تو 
مبارک و شکوهمند. و عظمت تو برتر از همه چیز است؛ و هیچ معبودی که شایستگی 
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عبادت را داشته باشد. جز تو وجود ندارد». 

و هر نمازگزاری» [آخواه مقتدی باشد یا تنها گزا] «ثناء» [سبحانك اللهم قشع و 
بخواند و نماز خویش را با آن شروع نماید. [و مقتدیان نیز پیش از شروع امام به 
قرائت دعای استفتاح را بخوانند.] 

سپس برای شروع قرائت» به صورت آهسته و سرّی, «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 
بگوید: [و مقتدی‌ها اگر در نماز جماعت بودند» «اعودذ بالّه» و (بسم الّه» نگویند؛ زیرا که 
آن‌هاء در نماز جماعت» چیزی را قرائت نمی کنند؛ و پرواضح است که «اعوذ بالله» برای 
قرائت خواندن است؛ و مقتدی‌ها نیز در پشت سر امام قرائت نمی‌خوانند. ] 

و نمازگزار مسبوق, [کسی که در آغاز نماز جماعت حضور نداشته و یک یا چند 
رکفت زا حتف دادم از فراعت اسام اد هروه ماام ای هس ار ای که رام 
تمام کردن نماز خویش, بلند می‌شود.] «اعوذ باله» را بخواند؛ ولی مقتدی که از آغاز 
نماز جماعت. حضور داشته»] «اعوذ باله» را نگوید؛[زیرا اعوذ بالّه برای قرائت است. و 
او نیز قرائت نمی‌خواند.] 

و در نمازهای عید فطر و عید قربان. گفتن «اعوذ باله» را از تکبیرات زاید عیدهاء به 
تأخیر بیاندازد؛ [زیرا اعوذ باه برای خواندن قرائت است؛ و پرواضح است که قرائت در 
نمازهای عیدین. پس از تکبیرات زاید. شروع می‌شود - البته در رکعت اول - ؛ از این 
رو اعوذ باه را پس از تکبیرهای زاید عیدین, بگوید. ] 

سپس به طور آهسته و سرّی, «بسم الّه الرهن الرحیم» بگوید؛ و در هر رکعت [از 
رکعت‌های نماز»] تنها پیش از سوره‌ی فاتحه. «بسم الّه الرهن الرحیم» بگوید. [و 
مقتدی. «بسم الّه) نگوید؛ بلکه «بسم الّه» را فقط امام و کسی که به تنهایی نماز 


می‌گزارد» در هر رکعت. پیش از سوره‌ی فاتحه بخوانند. ] 

آنگاه سوره‌ی فاتحه را بخواند و [در پایان سوره‌ی فاتحه] هم پیشنماز و هم مقتدی 
- به طور آهسته و سرّی - آمین بگویند. [و اگر چه در نماز جهری باشد. باز هم آمین 
را آهسته بگوید]؛ و پس از خواندن سوره‌ی فاتحه. سوره‌ی دیگر یا سه آیه [از هر جای 


قرآن که می‌خواست. و يا حداقل یک آیه‌ی طولانی و بلند] بخواند؛ سپس [وقتی که از 
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قرائت فارغ شد.] «الّه اکر» بگوید [و بدون اين که دست‌های خویش را بلند کند]» به 
رکوع برود و در رکوع. طمانینه و آرامش و سکون داشته باشد؛ و اندام‌هایش, ساکن و 
آرامش یابد و از حرکت بیافتد و سرش را با سرینش برابر و یکسان ساخته و هر دو 
زانوی خویش را با دو دستش بگیرد [و دو کف دستش را روی زانوهایش قرار دهدا و 
بیقر تکشتان خویین فاصله بانداره و آن‌ها زا باق کشاده تایه زو پفشتی را هموار 


سازد و تمام آن را در یک سطح قرار دهد؛ به طوری که در رکوع» سرش نه خیلی پایین 
باشد و نه خیلی بالا؛ بلکه با پشتش در یک سطح باشد.] و در رکوع. سه بار [سبحان 
ربي العظیم] بگوید؛ و سه بار گفتن. حداقل تسبیح رکوع است. 

آنگاه سر خویش را از رکوع بردارد و با طمأنینه و آرامش» راست بایستد؛ [به گونه‌ای 
اگر چنان‌چه امام و پیشنماز يا مُنفرد و تنهاگزار بود. در آن صورت. هم سمع ال لن 
حمده) بگوید و هم «رینا لك احمد». [از دیدگاه امام ابویوسف 2 9 امام محمد 2 
پیشنماز و کسی که به تنهایی نماز می‌گزارد. متصل پس از «سمع الّه لن جده!. «ربنا 
گفتن «سمع الّه ُن ده و متقدی به گفتن «ربنا لك احمد» اکتفا و بسنده کنند؛] و 


مقتدی, تنها به گفتن «ربنا لك اطمد» اکتفا کند. [و لازم نیست که در پشت سر اما 


(سمع له ُن حده» را بگوید.] 
و پس ار ات (اللّه اکبر » گفته 9 بای سجده پایین پرود؛ این طور که نخست زانوها؛ 


بعد دست‌ها و سپس صورت خویش را در میان دو دست خود بر زمین قرار دهد [و 
انگشتان خویش را رو به قبله, به هم بچسباند] و با بینی و پیشانی‌اش, [در حالی که 


آن‌ها را محکم و استوار بر زمین نهاده.] سجده نماید؛ و در سجده آرام بگیرد و با 
حالتی متعادل و با طمأنینه و آرامش و سکون. سجده نماید تا تمام اعضاء در جای 
خودشان آرام گیرند؛ و در سجده. سه بار «سبحان ریي الاعلی» بگوید؛ و سه بار گفتن؛ 
حداقل تسبیح سجده است. و در حین سجده. شکم خویش را از ران‌های خود و دو 
بازویش را از پهلوها و بغلهاش دور نگه دارد؛ البته در صورتی که ازدحام و شلوغی 
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نباشد؛ و انگشتان دست‌ها و پاهای خویش را رو به قبله بگرداند. 

و زن, [به هنگام سجده. خوب] پایین برود و شکم خویش را به ران‌هایش بچسباند؛ 
[یعنی: زن شکمش را به هنگام سجده. از هر دو رانش دور نسازد بلکه به سوی زمین» 
خوب فرود آید و شکمش را با هر دو رانش بچسباند. سپس با «الّه اکبر» گفتن» سرش 
را از سجده بلند کند و پای چپش را پهن کند و با آرامش بر آن بنشیند و پای راستش 
را به حالت عمودی بر زمین نصب کند و انگشتان این پا را رو به قبله کند.] 

و نمازگزار در بین دو سجده. بنشیند و دست‌های خویش را روی ران‌هايش قرار 
دهد؛ و هنگامی که در بین دو سجده می‌نشیند» با حالتی متعادل و آرام بنشیند تا تمام 
اعضاء در جای خودشان آرام گیرند. سپس تال اکبر» بگوید؛ و برای بار دوم سجده 
نماید و با آرامش و اعتدال در سجده. سه بار «سبحان ری الاعلی» بگوید. 

و در هنگام سجده. شکم خویش را از ران‌هایش و هر دو بازويش را از پهلوهایش 
دور گرداند. آنگاه «الّه اکبر» بگوید و بدون اين که با دستانش بر زمین تکیه کند و یا 
بنشیند» با کمک پاهایش, از جای برخیزد؛ [اين طور که نخست سر بعد دو دست و 
سپس زانوهایش را از زمین بلند نماید و به سوی رکعت دوم برخیزد. و در اینجاست که 
رکعت اول نماز به پایان می‌رسد.] 

و رکعت دوم نماز نیز به سان رکعت اول است؛ با این تفاوت که در رکعت دوم نباید 
«سبحانك اللهم و بحمد...» و «اعوذ باه" را بخواند؛ و [همچنین نباید در رکعت دوم 
دست‌های خویش را بلند کند؛ زیرا] بلند کردن دست‌ها سئّت نمی‌باشد مگر در چند 
مکان: 

الف) به هنگام شروع هر نماز. [یعنی: به هنگام گفتن تکبیر تحریمه‌ی نماز.] 

ب) به هنگام گفتن تکبیر برای خواندن دعای قنوت در نماز وتر. 

ج) و به هنگام گفتن تکبیرات زاید عیدهای فطر و قربان. 

د) هنگامی که چشم [حاجی] به خانه‌ی کعبه می‌افتد. 

۵) هنگامی که حجرالاسود را استلام می‌کند. [«استلام»: آن است که هر دو دست 
خویش را بر حجرالاسود احاطه نموده و دهان خویش را در میان آن بنهد و آن را بدون 
آواز ببوسد. و اگر چنین کرده نمی‌توانست» هر دو دست خویش را به سوی حجرالاسود 
نموده و کف دست‌های خویش را ببوسد.] 
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و) هنگامی که بر روی صفا و مروه می‌ایستد. 

ز) به هنگام وقوف در سرزمین عرفات. 

ح) به هنگام وقوف در مزدلفه. 

ط) پس از رمی جمره‌های اول و میانه. 

ی) به هنگام [دعا کردن؛ پس از آن که از] گفتن «سبحان الّه» [و «امحمدلّه» و «الّه 
اکبر»] پس از نمازها [فارغ می‌شود.] 

و هرگاه فرد نمازگزار, از دو سجده‌ی رکعت دوم فارغ شد. پای چپش را بر زمین 
پهن کند و [با آرامش] بر آن بنشیند؛ و پای راستش را [به حالت عمودی] بر زمین 
نصب نماید و انگشتان اين پا را رو به قبله کند و کف هر دو دست خویش را بر روی 
ران‌های خویش قرار دهد و انگشتان دست‌های خویش را بر روی ران‌هایش, باز و 
گشاده بگرداند؛ و زنان. [به هنگام نشستن] به صورت «متورژک» بنشینند؛ یعنی هر دو 
پای خویش را به سمت راست. بیرون کنند و ساق پای راستشان را روی ساق پای چپ 


خویش قرار دهند و بر زمین بنشینند. 

و آپس از آن] تشهّد ابن مسعودتی را بخواند؛ و به هنگام خواندن شهادت [اشهد ان 
لا اله الا ال با انگشت سیابه‌ی خویش [به طرف قبله] اشاره کند؛ [اين طور که 
انگشت وسطی و ابهام خویش را حلقه کند و انگشت خنصر و بنصر - دو انگشت 
کوچک دست خویش را - مشت کند و با انگشت ستابه. در وقت خواندن «اشهد ان لا 
اله الا الّه». به طرف قبله اشاره نماید؛] و انگشت سیّابه را به هنگام گفتن «لا اله» بلند 
نماید و به هنگام گفتن «۱لّ ال پایین آورد. 

آو اگر چنان‌چه نماز. چهار رکعتی بود؛ همانند نمازهای ظهر. عصر و عشاء و 
نمازهای چهار رکعتی سئت و نفل؛ در آن صورت.] در قعده‌ی اول, بر «التحیات» 
چیزی را افزون نکند؛ [بلکه در قعده‌ی اول. تنها به خواندن «التحیات» اکتفا و بسنده 
نماید؛] و تشهد ابن مسعودتله عبارت است از: 

«لمجیاث یله رالات و الیّباث السَلامْ لك آیها ال و ره له و بر که 
السَلامٌ عَلینا وعل عباد الّه الصالیین؛ ] اد آق لاه لا ال و آشهد ان دا یله و 


کتاب نماز ۱۳۹ 


1 


و 

ای کین بلاق وک معا هل لت کتتفقط شاستهی عونت یایشا 
ایک وه کصانی نا ز مق و کفاعت ونم زان موی امن تفقظ 
لایق او است؛ و هر صلوات و دعا و کلام پاکی فقط لایق خداوند است؛ سلام. رحمت و 
و کات هافنشما مان اغ فيامت اشلام پر ماه یر مد گان صالخا شها تمد ام که 
هیچ معبود بر حقی غیر از الله نیست و شهادت می‌دهم که محمد یی بنده و 
فرستاده‌ی اوست». 

[و اگر چنان‌چه فرد نمازگزار. به هنگام تکبیر تحریمه» نیت گزاردن چهار رکعت را 
نموده بود. در آن صورت هر وقت از خواندن تشهد - در رکعت دوم - فارغ شد. برای 
رکعت سوم و چهارم بلند شود؛ و در رکعت سوم. نه دست‌های خویش را تا گوش‌ها بلند 
کند و نه «ثناء» و «اعوذ بالّه» بخواند؛ بلکه] در دو رکعت آخر. تنها سوره‌ی فاتحه را 
بخواند؛ [و رکعت سوم و چهارم را به سان رکعت‌های اول و دوّم» همراه با قیام. خواندن 
سوره‌ی فاتحه. رکوع و سجود به پایان برساند؛ و پس از گزاردن دو سجده‌ی رکعت 
چهارم. همانند قعده‌ی رکعت دوم.] بنشیند؛ [یعنی پای چپش را بر زمین پهن کند و 
با آرامش, بر آن بنشیند و پای راستش را به حالت عمودی, بر زمین نصب کند و 
انگشتان اين پا را رو به قبله کند] و «التحیات» بخواند؛ آنگاه پس از خواندن «التحیات» 


بر رسول خدا 75 درود و سلام بفرستد [و بگوید: للم صَلٍ عَي نی وغل آل مب 
کا صلَیت عل ابرامیم وعل آل ابراهیم ما ید مد للم بار عل مد رعل آل 
0 م اک ید عیْدا؛ ی 
تحقیق تو در هر ك #۳ و و 9:0 ۳ ِ و باعظمتی. بار خدایا! شرف و 
بزرگواری را که به محمد و خاندانش داده‌ای. بیشتر گردان» همچنان‌که شرف و 
بزرگواری را برای ابراهیم و آل ابراهیم بیشتر کرده‌ای؛ به تحقیق تو در هر حال بسیار 

ستوده و بسیار بزرگ و باعظمتی».] 
آنگاه پس از فرستادن درود» دعایی همانند دعاهای گر ان 9 شتا کته [و سعی 
را سخنان مردم نداشته باشد؛ مثل این که بگوید: 
لا الا فی الئبا و حَسَتَة وف الاخرة حَسََة وقلا عَذاب الثار 3 «پروردگارا! در دنیا به ما 
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تیک وتات و ار ناه تفا ما تیک عظا فرما مارا اعدا ان نکاضدا نوا 
اين دعا را بخواند: الما لنث تفیی ُلماً گییراً وه لاغز لوب الا آنت» 
َاعِْرل مَعْفِرٌَ من عثدك و ازع ِك ان العف الرَجِیم؛ ترجمه‌اش پیشتر 

سپس به طرف راست و چپ خویش سلام دهد و بگوید: (السلام علیکم و رحة اله». 
[و به هنگام سلام. طوری به سمت راست و چپ. صورت خویش را بگرداند که سفیدی 
چهره‌اش به هنگام گردانیدن صورت به طرف شانه‌ای. مشاهده شود.] و در وقت سلام 
به طرفت ات و خی تیت افر امی: را داشته ناش که به همراه او در مان حضور دار قد؛ 
به همان ترتیبی که در سنّت‌های نماز گذشت؛ [یعنی: در هنگام سلام» نیت مردان 
نمازگزاره فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال‌اند و جن‌های نیک و صالح را بکند؛ و اگر 
چنان‌چه امام. در یکی از جهت‌های مقتدی بود. در این صورت مقتدی در وقت سلام. 
نیت امام خویش را تنها در همان جهت بکند؛ و اگر چنان‌چه امام در برابر او بود. در 
این صورت. در هر دو سلام نیت امام را بکند. و مقتدی در وقت سلام با هر دو سلام 
نیت مقتدیان. فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال‌اند و جن‌های نیک و صالح را در هر دو 
سمت راست و چپ بکند. 

و فردی که به تنهایی نماز می‌گزارد؛ با هر دو سلامش, تنها نیت فرشتگان را در هر 
دو سمت راست و چپ بکند. 

ناگفته نماند که اگر چنان‌چه فرد نمازگزار به هنگام تکبیر تحریمه. نیت گزارادن 
سه رکعت را نموده بود. در این صورت. پس از گزاردن دو سجده‌ی رکعت سوم به قعده 
بنشیند و تشهد و درود و دعا را بخواند و به سمت راست و چپ. سلام بدهد.] 
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هی أَفسَل من ان الا باجتاعة؛ ستهلرجال الاحزار بلا غذرِ 
و فزوظ مه الما ال الْصحَاء مت آشیاء: الاسلام لوغ والعقل 
لد ور َالقرا؛ رَالسَلامة من الأعذار کلرعاف وَالأفة والمتمَة وَالنْغ و ققد شرط 


و شروط صحَة الافیداء أربَعَةً عَقَر میا نی المعّدي المْتابعَة َة مقارتة ِعحریمیه و 
یه الرجُل الامامت شرظ لصحة اقیداء التمَاء به» و مد مرج رن 
اه 
کون الما میا لتافر بعد لوقب في رَباحيّةٍ ولا مَسیوفاه وآن لا تفص ی 
والماموم ضشا من السا هو ان تفضال هر یم فیه اوق ولا ریق با 
1 حایط دشتبه مَعَه 0 بانتقالات الامام؛ فان م یشتبه لسماع ۳ روَیّ صَح 
الاقتداء نی ام و2 آن لا کون الامَامْ راکّا والمقئيي راجلا و راکنا غبر اب 
(مایه ون لا یوق نی سَِيتة والامام فني آحری غبر معترکة َة بها ون لا یم المقکد 
من حال امامه مفیدا ف عم موم جروج ۴ او قء [ بعد بعده ِِ 
ایا مَُضيءٍ میم و غاسل بناسج و قائي بَاعدٍ و باحذب و مُوع بیثله و مق 
بمُفترض. وان کر بْطلان صَلاة لمایه آعاد و ی الامام اٍعلام الوم باعَادة صلاتهم 
بالقدر الممکن في المختار. 


ح): ۰ 


باب: [نماز جماعت و] امامت و پیشنمازی 


امامت و پیشنمازی. از اذان برتر و بهتر است؛ [زیرا امامت و پیشنمازی» کار پيامبر 
گرامی اسلام 35 و خلفای راشدین بود؛ و بهتر و برتر همان است که خود موّذن. همان 
ایام هی اه 

و نماز جماعت. برای مردان آزاد. که عذری ندارنده سنتی است که مورد تأکید 
قرار گرفته و برای آن. پاداش و ثوابی بزرگ و سترگ. بیان شده است. 

و به تعبیری دیگر. جماعت نمازهای پنج گانه. برای مردان آزاد که عذری ندارند. 
سنّت‌های عینی موّده است که در قوّت خود. شبیه واجب می‌باشد و تخلف ورزیدن از 
نماز جماعت جواز ندارد. مگر با عذری شرعی. و هر کس عذری نداشته باشد و به ترک 
نماز جماعت» عادت داشته باشد» پس به راستی که گنه‌کار و فاسق می‌باشد. 

و دلیلی شرعی نماز جماعت و مطلوب بودن آن. قرآن و سنّت نبوی و اجماع امّت 
اسلامی است. 

خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: راکو مَم آلر کعی3 [لبتره: 4۳] «و با نمازگزاران 
(به صورت جماعت) نماز بخوانید». 

و ابن عم تن گوید: پیامبر تلا فرمود: «صلاءٌ احباعة عَة کفْضل صلاء الْعد ذ بسیج و 
عشرین دَرَجَةَا (بخاری و مسلم)؛ «نماز جماعت. بیست و هفت درجه بر نماز انفرادی 
برتری دارد». 

و ابوهربره‌» گوید: پیامبر تک فرمود: 

«صلاهٌالرجُل في اجاعة تضعف عل صلاته ف بیْته وف سُوقه مسا و عشرین 
ضعنا؛ و ذیك آنّ ادا وسّا ق ی وت اي المَسجد لایْرْجَه جَه لا الصَ لاه آم 
فد خظرة الا دزی ی عَنه بها حطِِعَه. قلذا صل لم للملا 
فص عَلیّه مادام نغ مصلاهء للم صل عَلی له ارکنه و لایزال آَحَد کم نف لا 
ما اضر الصَلاة» (بخاری و مسلم). 

«نماز جماعت. بیست و پنچ برابر نمازی که در خانه و بازار خوانده می‌شود. ثواب و 
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پاداش دارد؛ بدان جهت که وقتی شخصی, به خوبی وضو می‌گیرد و تنها برای خواندن 
نماز به مسجد می‌رود. با هر قدمی که برمی‌دارد. درجه‌ای بالا می‌رود و گناهی از او 
بخشوده می‌شود». 

پس هنگامی که نماز خواند تا زمانی که د رمحل نمازش است. ملائکه بر او درود 
می‌فرستند و می‌گویند: بار خدایا! بر او صلوات بفرست؛ خداوندا! به او رحم کن. و تا 
زمانی که هر کدام از شما در انتظار نماز باشد. گویا در نماز است». 

و ابوهریره:» گوید: رسول خدا مه فرمود: 

« ال تفیی پیّیه لقذ همنث آن مر بخطب قَیْحطب کم مر بالصلاة یرون له 
مر رجلا یم الْاس ثم حالف الي رجا فاحَرّق عَلیهم بوْتهْم» (بخاری). 

«سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. قصد کردم که فرمان دهم تا هیزم جمع 
کته مییی مه قفا اذان ی اقا مار کومان: قهه گام مروی ,را سامیر فتم تا 
برای مردمان امامت کند؛ سپس به سوی مردانی بروم که در نماز جماعت حاضر 
نشده‌اند و خانه‌هایشان را بر آن‌ها بسوزام».] 

[شرط‌های صحت امامت. برای مردانی که از عذرها. سالم و تندرست باشند:] 

شرطهای صحخت و درستی امامت و پیشنمازی برای مردانی که از عذرها. سالم و 
تندرست هستند» شش چیز است که عبارتند از: 

# مسلمان بودن. [پس امامت و پیشنمازی کافر, به هیچ وجه درست نیست؛ زیر 
در حال کفر, نماز خواندن و پیشنمازی دادن صحیح نیست؛ بدان جهت که نماز, 
عبادت و تقرّب به خدا است. و کافر. اهل آن نیست.] 

* به حد بلوغ رسیدن؛ [زیرا که نماز کودک. نفل به شمار می‌آید» و پیامبر ‏ نیز 
فرمود است: نع ان تلا انیم عفي تقد زعن الصي عثي بقل 
واع هراودای رش تاه کی فان تکلنی ی داشته شده 
که و ها رس هه کی 
بلوغ برسد؛ و از دیوانه تا عاقل گردد و عقلش برگردد.»] 

* عاقل بودن؛ [زیرا بنا به حدیث بالاء دیوانه مکلف نیست و نماز بر وی واجب 
نمی گردد.] 

# مرد بودن؛ آپس امامت زنان برای مردان. صحیح نیست.] 
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* پیشنماز بر قرائتی که برای صخت و درستی نماز» لازم و ضروری است. قادر و 
توانا باشد؛ [از این رو امامت و پیشنمازی فرد عامی و بی‌سوادی که قادر بر قرائت 
نیست. برای نمازگزاری که خود به قرائت آشنا است. درست و روا نیست.] 

* پیشنماز» از عذرهاء سالم و تندرست باشد؛ عذرهایی همانند: بیماری اپیستاکسی 
آخون‌ریزی دائم بینی؛ و خروج بی‌اختیار پیشاب (سلسل البول)؛ وخروج بی‌اختیار باد 
شکم از وی (انفلات الریح)؛ و امام و پیشنماز. باید زبانش برای نطق و تلفظ حروف بر 
وجه صحیح آن. درست باشد و زبانی آلکن نداشته باشد. به گونه‌ای که حروف را بر 
وجه صحیح آن, بتواند نطق و تلفظ نماید؛ از این رو امامت و پیشنمازی] شخصی که 
حرف «فاء» را به تکرار می‌خواند؛ و شخصی که حرف «تاء» را به تکرار می‌خواند؛ 
[یعنی من من می‌کند و نمی‌تواند فاء و تاء را به صورت درست. تلفظ نماید؛] و فردی 
که «لام» و «سین» را به «اء» و حرف «راء» را به «غجین» تبدیل می‌کند. [امامت 
چنین فردی برای کسی که بر نطق کردن به حروف بر وجه صحیح آن قادر و توانا 
است. صحیح نیست. ] 

و همچنین امام و پیشنماز, نباید فاقد شرطی از شرط‌های نماز. همچون طهارت و 
پاکی [از بی‌وضویی و جنابت. و پاکی بدن» جامه و مکان نماز] و پوشیدن عورت باشد. 

[شرطهای صخت و درستی اقتدا کردن به امام:] 

و شرظهای هنت و درستی افتتاا کردن نامام خهارده خیز انیت که غبار ند از: 

# مقتدی, به هنگام گفتن تکبیر تحریمه‌ی خویش, نیت متابعت و پیروی از حرکات 
و سکنات پیشنماز را بکند؛ [زیرا پیامبر م3 می‌فرماید: «تا جُمل الامام لو بیه تاذ 
کر فکتروا رل رک فارگغا لا رم قارفعوه ورذا فال: سَمع له من ید فقو 
هید هار۱ زا عم تام تا اه ات که 
او پیروی شود؛ هرگاه امام تکبیر گفت. شما هم تکبیر بگویید؛ وقتی که به رکوع رفت؛ 
شما هم به رکوع بروید و زمانی که از رکوع بلند شد. شما هم بلند شوید؛ و هنگامی که 
(سمع الّه ن جده» را گفت. شما هم بگویید: «ربنا و لك اطحمد»؛ و همین که به سجده 
رفت» شما هم به سجده بروید».] 


پیشنمازی زنان #فحتت 
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#و این که آمام و پیشتمان,[حداقل ] به اندازه‌ی باشته‌ی بای شویش: از مقندی 
جلوتر باشد. 

* امام در مرتبه‌ی پایین‌تر از مقتدی. قرار نداشته باشد؛ [پس اگر چنان‌چه امام. 
نماز نفل می‌گزارد و مقتدی» نماز فرض؛ در آن صورت اقتدا درست نیست؛ ولی اگر 
چنان‌چه امام. نماز فرض می‌خواند و مقتدی نماز نفل؛ در آن صورت. اقتدا صحیح 
است . ] 

# امام. نماز فرضی را غیر از فرض مقتدی نخواند؛ [یعنی اقتدا در صورتی جایز 
است که امام و مقتدی» هر دو نماز فرض وقت واحدی را بگزارند؛ پس اگر - به عنوان 
مثال: - یکی از آن‌هاء نماز ظهر را می‌خواند و دیگری نماز عصر را؛ يا یکی از آن دو. 
نماز ظهر امروز را می‌گزارد و دیگری نماز ظهر دیروز راء در آن صورت اقتدا صحیح 
۳ 

# اگر چنان‌چه امام و پیشنماز. مقیم بود و پس از سپری شدن وقت نماز در نماز 
شون کی وی اش مسا آقاعته دا مان باه ای را مش ‏ تیاعت و انم خر ان 
صورت اقتدا صحیح نیست. 

# و پیشنمازه مسبوق نباشد. (مسبوق: کسی است که دير به نماز جماعت رسیده و 
یک يا دو رکعت نماز را از دست داده باشد) 

* در میان امام و مقتدی. صفی از زنان. فاصله ایجاد نکرده باشد؛[یعنی در بین 
امام و مقتدیان مرد. صفی از زنان قرار نداشته باشد.] 

* در من امام و مقتدی. رودخانه‌ای که در آن قایق عبور می‌کند» فاصله نباشد[و 
امام و مقتدی را از هم جدا نکند.] 

* در میان امام و مقتدی. راهی وجود نداشته باشد که در آن» گاری [یا ماشین] 


عبور کند. 

* در میان امام و مقتدی. دیوار آبزرگی] وجود نداشته باشد که به سبب آن؛ 
اتتقالات امام بر مفتدی شید وامخفی بهانده واگ تام خه اتتقالات :ام بر مقدی 
- با شنیدن از امام يا دیدن وی - مشتبه و پوشیده نمی‌گردید» در آن صورت - بنا به 
قول صحیح - اقتدا درست است؛ [زیرا روایت شده که: «ِّ ال کل کان یل ف 
خجرة خابقةهف» و اللاس في امد یلو بضلاته؛ (ابوداود و بیهقی)؛ «پیام 35 
در حجره‌ی عايشه شتا نماز می‌خواند در حالی که مردم در مسجد با نماز ایشان نماز 
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می‌خواندند». ] 

* اقتدا کردن کسی که پیاده است به امامی که سواره است درست نیست؛ و 
همین اقا کرخن کی که بر حون قیو آوحیزان آمامفن»‌ضوا امک وبااوجوه 
بای باس افا کوت رتست رای آکز ما روحم بو ان کف ماه سا 
است. سوار بود. در آن صورت اقتدای وی صحیح است؛ زیرا در این صورت. مکان امام و 
مقتدی. یکی است.] 

* و این که مقتدی, نسبت به اوضاع و احوال امام و پیشنماز خویش. درباره‌ی 
مواردی که به پندار وی. فاسد‌کننده‌ی نماز هستند. آگاهی و اطلاعی نداشته باشد؛ 
همانند: بیرون شدن خون [جاری]؛ پا استفراغ [به اندازه‌ی پری دهان]؛ و این در حالی 
باشد که [مقتدی. یقین داشته باشد که] پس از پیش آمدن این موارد امام وضوی 
خویش را عود ننموده است. [ به هر حال. اگر چنان‌چه مقتدی» مشاهده کرد که از 
ی ماه وه ارم اه ایا ام به انا ری دیهان استفراخ کروه ی 
آن. وضو نگرفته و به نماز ایستاده است. در آن صورت اقتدای مقتدی بدو درست 
نیست؛ و اگر چنان‌چه نماز امام. به سببی از اسباب فاسد گردید. نماز مقتدی‌ها نیز 
فاسد می‌گردد؛ و در این صورت بر امام واجب است که نماز خویش را عود نموده و 
فساد نماز خویش را اعلان نماید تا مقتدی‌ها نیز نمازهایشان را عود کنند.] 

و اقتدا کردن شخص با وضوء به امامی که با تیمّم نماز می‌گزارد. صحیح است؛ و 
همچنین اقتدا کردن کسی که پاهای خویش را شسته است به امامی که بر موزه‌های 
خویش مسح نموده. صحیح است؛ و اقتدا کردن کسی که ایستاده نماز می‌گزارد به 
امامی که [به جهت عذر و مرض] نشسته نماز می‌گزارد صحیح است؛ و همچنین اقتدا 
کردن [فرد راست قامت] به امام کوژیشت نیز درست است. 

فد هه کی کهیا ساره ام کر زد یه اما که مانفه مه اشازه با 
باقن امه [ولی آقتها کزان کی که کوع ومتفده مش کت قه نام که 
با اشاره نماز می گزارد. صحیح نیست؛] 

و همچنین اقتدا کردن کسی که نماز نفل می‌خواند به امامی که نماز فرض 
می‌خواند. صحیح است. [ولی اقتدا کردن کسی که نماز فرض می‌گزارد به امامی که 
نماز نفل می‌خواند. صحیح نیست. و اقتدا کردن کسی که معذور نیست به امامی که 
تعتور سته صیی تیک یه غتوا سان ‏ کسن که تیار یل آیزی مت 
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کنترل نماید و به بیماری «انفلات الریح» دچار گردیده» و پا کسی که دچار زخمی 
شده که بهبود نمی‌یابد؛ در این صورت. اقتدا کردن کسی که سالم و تندرست است به 
امامت این افراد که معذور هستند. صحیح نیست. 

و اقتدا کردن زنی پاک و طاهرء به امامت زنی که به استحاضه دجار گردیده. درست 
نیست؛ و اقتدا نمودن کسی که به قرائت آیه‌ای از آیات قرآن قادر و توانا است به امامی 
که آمی و بی‌سواد است و بر قرائت مفروضه‌ی نماز خویش قادر نیست» صحیح 
نمی‌باشد. و اقتدا کردن کسی که لباس بر تن دارد. به امامی که عریان و برهنه است. 
نیز صحیح نمی‌باشد.] 

و اگر چنان‌چه بطلان نماز امام وی. ظاهر و هویدا گشت. در آن صورت بر امام 
لازم است که] نماز خویش را اعاده نماید؛ و بر وی لازم است که تا آنجا که ممکن است 
- بنا به قول مختار و برگزیده- فساد نماز خویش را اعلان نماید تا مقتدی‌ها نیز 
نمازهایشان را اعاده نمایند؛ [زیراروایت شده که: هل بهغ کم جاء و هیقر 
ماد بهم) (ابوداود و سنن دارقطنی)؛ «پیامبر و با مردم نماز خواند؛ سپس در حالی 
آمد که از سرشان آب می‌چکید» و نماز را دوباره برای مردم خواند». 

و روایت شده است که علی بن ابی طالب هل برای مردم امامت داد؛ سپس برایش 
واضح گشت که بدون وضو برای مردم امامت داده است؛ از اين رو پس از وضو نماز 
خویش را عود کرد و فساد نمازش را اعلان نمود تا مردم نیز نمازشان را عود نمایند. 
دارقطنی و مصنف عبدالرزاق.] 
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فصل 
یسمّظ حخضوز اِمَاعة بواجرٍ من تمَانية ام و و رو لاه 
حبس و عم و فلج و فطع ٍ ی و رجل و سََام و اد و ول و رما مان و مَيحُوتَة و 
1 ثه و خضوز طعام تثوقه تَفسه و راد مََر و قیامّه بتریض و 
ده ریج لبلا لا تهار 

و دا انمَطع عن اماعة َة لغُذر ین آعذارها الثییحة تلف بمصل له توا 
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فصل: |عذر های ترک حماعت] 
حضور در نماز جماعت با یکی از این هیجده مورد. ساقط می‌شود که عبارتند از: 
* [هرگاه از آسمان] باران [سختی] ببارد. [و از صحابه‌طگه روایت شده که: «کتا َع 


سوه 


سول وم کدی 2 یه قاصابنا مر لم یبل سمل نعالنا؛ فلادي مناد رسول اللّه کا: 
و ف رحخالکُم» (ابوداود)؛ «به هنگام حدیبیه. همراه با رسول خدا بودیم که بارانی 
ما را در برگرفت و به گونه‌ای بود که پایین کفش‌های ما را خیس نکرد؛ پس ندا 
دهنده‌ای از جانب رسول خدا 86 ندا کرد که در بار و بنه‌ی خویش نماز بخوانید».] 

* هرگاه هوا بسیار سرد باشد [به طوری که شخص نمازگزار» بیم آن داشته باشد که 
اگر چنان‌چه در آن هوای بسیار سرد به سوی مسجد بیرون رود. بیمار و دردمند 
خواهد شد و پا بیماری‌اش افزايش خواهد یافت. 

از نافعت* در مورد سرما و باران روایت است: الق ابن عمر تشد ادن بالصّلاة ف لین 
ذات برد و ریج. ثم فال: الوا »ثم فال: ان سول اه له کان یام اعد اذا 
کاتث یه ذات برد و مطریول: لااصلوا نی الرخال» (بخاری و مسلم)؛ «ابن عمر ند 
شبی سرد که باد به هت می‌وزید» برای نماز, آذان داد و سپس گفت: در خانه‌هایتان 
نماز بخوانید. سپس گفت: پیامبر # به موذن امر می‌کرد که اگر شبی سرد و بارانی 
بود. بگوید: در خانه‌هایتان نماز بخوانید».] 

* هرگاه [شخص از ضایع شدن جان و مال خویش در صورت مشغول شدن به 
جماعت] بیم و ترس داشته باشد. 

اه هه تفت با ریک و ما بافیه؛ 

# هرگاه شخص, زندانی باشد. آچه به خاطر حق کسی زندانی گردیده باشد و چه 
به ناحق.] 

# هرگاه خی تایتا باشند: 

* هرگا شخص. افلیج باشد. 

* هرگاه [هر دو] دست و پای شخص. یا یکی از دو دست و پای وی] قطع شده 
ناش 

* هرگاه شخص؛ دارای درد و علتی باشد که با آن توان راه رفتن را نداشتة باشد: 

کاخشت وا فص تییی از وی فران کان افتاوی با ین بو تانوا 
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شده باشد. 

* هرگاه [پس از بارندگی:] در راه گل و لای سختی وجود داشته باشد؛ [زیرا 
پیامبرتاة می‌فرماید: ابَلّب الَغال قالسّلاهُ في الرخال» (ابن حجر در تلخیص البیر 
۲ و مبارکفوری در تحفة الاحوذي ۳۷۶/۲ و ابن اللقن در خلاصة البدر النبر ۱۸۸/۱ 
آن را ذکر نموده‌اند)؛ «هرگاه کفش‌ها خیس شد نماز در خانه است».] 

# هرگاه فرد. زمینگیر شود و به خاطر بیماری‌های مّرمن. قوای وی تحلیل رود و 
تعطیل گردد. 

* پیری و سالخوردگی؛ [یعنی پیرمرد فرتوتی که توانایی پیاده رفتن به مسجد را 
نداشته باشد.] 

* بازگویی و تکرار [احکام و مسائل] فقهی همراه با گروهی که اگر چنان‌چه به نماز 
جماعت بروند. تکرار مسائل فقهی را از دست خواهند داد. 

* هرگاه غذا در نزد شخص حاضر گردد و او گرسنه باشد و به غذا میل داشته باشد؛ 
ازیرا ابن عمرختشد گوید: پیامبر کل فرمود: لا وضع عشاء خیم و أقَِت لاه 
بدا بالعَشاء و لا یعُجَل حَقق یَفْرعٌ مل4؛ «وفتی شامتان حاضر شد و نماز بر 
گردید. ابتدا شام خویش را بخورید و برای نماز عجله نکنید تا غذایتان را صرف کنید». 

و هرگاه هنگام اقامه‌ی نمازن غذا را جلوی ابن عمر مش می‌گذاشتند» تا غذایش را 
نمی‌خورد به نماز نمی‌رفت؛ در حالی که قرائت امام را می‌شنید. بخاری و مسلم.] 

ها تخس ای سر برع مر گرفت 

# هرگاه شخص, پرستار بیمار و دردمندی بود و به رتق و فتق امور وی 
می‌پرداخت. 

* هرگاه در شب. باد سختی می‌وزید؛ و وزیدن باد سخت در روز. عذر ترک جماعت 
شمرده نمی‌شود. [و همچنین هرگاه شخص از به راه افتادن قطار. یا پرواز کردن 
هواییما در صورت مشغول شدن به جماعت بیم داشته باشد؛ 

و نیز به هنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع. حضور در جماعت ساقط می‌گردد. 
عايشه جنغا گوید: از پیامبر ‏ شنیدم که می‌فرمود: الاصَلا بضْرَةٍ طعاع و لاو هو 
یداع الاخبی» (مسلم. ابوداود)؛ «هنگام آماده شدن غذا و فشار آورن ادرار و مدفوع. 
نمازی نیست».] 
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و هرگاه شخصی, به جهت عذری از عذرهایی که مباح گرداننده‌ی عدم حضور در 
جماعت است. از جماعت باز ماند. در آن صورت برای وی ثواب و پاداش جماعت به 


دست می‌آید [و وی بدان نائل می‌گردد.] 


فصلّ في لاْحَقّ بالامَامَة و ترتیب الصْفُوف 


مین بل اخاضرین اب منز ولا یه ولا و سلطا قالاعل أَحَ 


بالامّا مق اقا شم الأورع ثم لسن ثم لاْحسن من لا کم الاحسَن وجها فمٌ ادرف 
0 با ثم الاحسن وف توا 

ان استوواه قرغ آو ییاز ل للموْم» ان اختَموه قالعمرَهٌ بما احتارٌ الاک و 
کید افو 


و کر مَامَة ۳9 ٍ والاعتی والأعرات و و ولد و لت اجاهل والفایق والمبتد ع و تطویل 
الصّلاة و و جمَاعَة العراة والتْسَاء؛ فان یف الامّا مْ وسَطهنَ کالعراة. ویَقَف الواحف 
عن یمین الامام والا کت خلفه؛ و یف الرجَال ثم الصبیَان ثم تانق شم الْسَاء 
فصل: در بیان کسانی که به امامت و پیشنمازی. شایسته‌تر و بایسته‌تراند؛ و همچنین 
در بیان مرب کردن و منظم نمودن و ردیف کردن و سازمان دادن صف‌ها 
[خلیفه. رییس جمهور قاضی يا ناب وی] وجود نداشت. در آن صورت سزاوارترین و 
شایسته‌ترین مردمان به امامت داناترین ایشان است [به احکام و مسائل شریعت 
مقدس اسلام, به ویژه احکام 9 مسائل نماز ّ روی صخت 9 فساد. 

پیامبر ی می‌فرمایند: الا یوم من الرجل ف سلطانه و لا یمَعَدُ بیته عل تگرمته مه" 
باذنه» (مسلم. ترمذی. ایوداود و نسایی)؛ «هیچ کس به جای صاحب‌خانه (یا امام 
مسجد) امامت نکند؛و در جای مخصوص او ننشیند مگر به اجازه‌ی او». 

این حدیث دلالت بر آن دارد که صاحب‌خانه. امام دائم. سلطان و یا نائب او از 
دیگران به امامت شایسته‌تراند؛ مگر این که خودشان - یعنی صاحب خانه و امام دائم 
- اجازه دهند. از این رو. سلطان (خلیفه» رییس جمهور حاکم) و نائب وی به امامت 
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سزاوارتراند؛ و امام محل نیز سزاوارتر به امامت در همان مسجد است؛ و صاحب منزل 
نیز سزاوارتر به امامت است اگر چنان‌چه صلاحیت امامت را داشته باشد و جماعت در 
منزل وی برپا گردد.] 

و [اگر چنان‌چه در علم و دانش با هم برابر بودند. در آن صورت] شایسته‌ترین و 
سزاوارترین مردمان به امامت کسی است که قاری‌ترین آن‌ها باشد؛ [یعنی داناترین 
آن‌ها نسبت به احکام قرائت و بیشترین ایشان در حفظ قرآن کریم به همراه علم به 
احکام نماز.] 

و [اگر چنان‌چه در علم و حفظ قرآن با هم برابر بودند؛] کسی به ایشان نماز بگزارد 
که پرهیزگارترین و با تقواترین آن‌ها باشد؛ و [ اگر چنان‌چه در تقوا و پارسایی نیز با هم 
برابر بودند» در آن صورت] کسی امامت ایشان را به عهده بگیرد که از لحاظ سن و 
سال. از همه‌ی آن‌ها بزرکتر است؛ [زیرا پیامبر 2 می‌فرماید: ار لیْمَکنا بر ناه 
(بخاری و مسلم)؛ «باید بزرگتان شما را امامت دهد.»] 

پس از آن. [اگر در علم و حفظ قرآن» پرهیزگاری و سن با هم برابر بودند؛] حق 
تقذم در امامت از آن خوش اخلاق‌ترین و خوش برخوردترین آن‌ها است؛ و [اگر 
چنان‌چه از اين بُعد نیز با هم برابر بودند. در آن صورت] کسی امامت ایشان را به عهده 
گیرد که از لحاظ صورت. بهترین و برترین آن‌ها است؛ [زیراء خسن صورت. بیانگر 
خسن سریرت است؛] و پس از آن» حق تقذم در امامت با شریفترین و نجیب‌ترین 
ایشان است از لحاظ خسب و تسب؛ و سپس سزاوارترین مردم به امامت خوش 
صورت‌ترین ایشان است؛ و پس از آن. تمیزترین ایشان است از لحاظ لباس و جامه؛ 
آیعنی آن که جامه‌اش تمیزتر و پاکتر است. از دیگران - برای به عهده گرفتن امامت - 
در اولویت است. ] 

و اگر چنان‌چه [در علم» حفظ قرآن پارسایی. سن» خوش اخلاقی. خوش سیمایی؛ 
شرافت و نجابت و تمیزی با هم برابر بودند.] قرعه اندازند و به قید قرعه. فردی را برای 
امامت خویش برگزینند. و يا مردم [یعنی مقتدیان اهل محل]» فردی را برای امامت 
انتخاب و گزینش نمایند. 

و اگر چنان‌چه مردم [مقتدیان اهل محل]» در این مورد با همدیگر اختلاف پیدا 
نمودند. در آن صورت مهم و تعیین کننده. همان چیزی است که اکثریت. آن را 
اتشان کرو هراگن فردی: رز تام امامت ه ساسحا رون که 
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سزاوارترین و شایسته‌ترین فرد به امامت نبود. در آن صورت به راستی کار بدی 
کرده‌اند. 

[مواردی که در امامت و پیشنمازی و جماعت. مکروه است:] 

امامت و پیشنمازی این افراد مکروه می‌باشد: 

# امامت برده [در صورتی که دانا به احکام و مسائل شریعت مقدّس اسلام به ویژه 
احکام و مسائل نماز از روی صحخت و فساد و پرهیزگار و باتقوا نباشد.] 

* امامت و پیشنمازی نابیناه [در صورتی که در طهارت و پاکی خویش, احتیاط 
نکند و بدان توجه و عنایتی نورزد؛ و اگر چنان‌چه آن فرد نابینا؛ بهترین فرد قومش 
برای برگزاری جماعت باشد. در آن صورت امامت وی مکروه نیست.] 

۴ پیشنمازی شخص صحرانشین و بّدوی [که بهره‌ای از علم 9 دانش نداشته باشد؛ 
و همچنین امامت فرد جاهل به همراه وجود عالم؛ خواه ن فرد جاهل. شخصی 
صحرانشین و بدوی باشد یا شخصی شهرنشین.] 

۴ امامت و پیشنمازی فردی که در نتیجه‌ی زنا متولد شده است [ولد الزنا ‏ 
حرام‌زاده]» و بهره‌ای از علم و دانش [و تقوا و پارسایی نیز ] نداشته باشد؛ [زیرا مردم از 
امامت چنین افرادی به جهت نقص و کمبودی که در آن‌ها وجود دارد. کراهت دارند.] 

* پیشنمازی فرد فاسق؛ [عیاش؛ آلوات؛ بی‌بند و بار؛ هرزه؛ خوشگذران.] 

۴ امامت شخص بدعتگرا. [ناگفته نماند که بدعت, دو نوع است: 

الف) بدعتی که موجب کفر و بی‌ایمانی است؛ یعنی بدعتی که به سبب آن. 
صاحبش کافر و بی‌ایمان می‌گردد؛ مثل این که اعتقاد و باور به چیزی داشته باشد که 
مستلزم کفر و بی‌ایمانی است؛ و با مسائل بدیهی و ضروری دین را که با تواتر ثابت و 
مشخص و9 معلوم و9 مزر شده است. مانند: نما روزه» زکات و حج ۳ انکار اکن و9 
همچنین اخلاق و قوانین و حقوق بدیهی اسلامی را باطل و غیرلازم بداند. 

ب) بدعتی که سبب فسق و خروج از عدالت است؛ یعنی بدعتی که به سبب آن؛ 
بدعتش به هیچ عنوان» مستلزم کفر و بی‌دینی و انکار مسائل بدیهی و ضروری دین 
کرام هت ین ورن سا و امامت اوه امشاض: ب علت کش وتباشقت استلام ۵ 
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انکار مسائل بدیهی و ضروری اسلام. کاملاً مردود و ناپذیرفتنی است و بی‌اعتبار و رد 
شده می‌باشد. 

و اگر چنان‌چه بدعتش, بدعتی باشد که به سبب آن. صاحبش فاسق و خارج از 
حوزه‌ی عدالت می‌گردد. در این صورت. امامت وی با کراهیت جایز است. 

تابرانن ,همان طور که‌تیار کشت سر اشتان صاله و شک ضکته اسکه بت 
مشاه اش و ارام وهی آرن بط نس ]ند مادم قفه آشت: [بخلال ان 
چون در این صورت کافری فاسق است و نماز در پشت سر او صحیح نیست. 

و همچین نماز» در پشت سر بدعتگزار جایز است. مادامی که بدعتش منجر به کفر 
پا نقص در ارکان نماز و وضو نگردد؛ به دلیل این که رسول خدا ی فرمود: الا 
خلف کي بر و فاجر و عل کي برز و فاجر» (طبرانی)؛ «پشت سر هر نیکوکار و فاسقی 

و به دلیل این که علمای سَلف» پشت سر حاکمان فاسق نماز خوانده‌اند؛ و اگر در 
این مورد نبهی و منعی در احادیث آمده باشد. حمل نر.. کراهت 1 می‌شود نه بر عدم 
جواز آن. 

تا کفته اتمازه که اگرایکی از ایو اقآ فاسی ناسا دمص نی تفا 

[مواردی که در نماز جماعت. کراهبت دارد:] 

* طولانی نمودن نماز [از مقدار ستّت؛ زیرا مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع سر 
و خرج از بندگان است؛ و پیامبر ‏ نیز همواره جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب 
تخفیف نماز فرمان می‌داد. ابوهریره#+ گوید: پیامبر 8 فرمود: دا صَ َحَد کم 
الثاس فََیحَمّف» فان فیَهم اسْعیّف و السَعيْم و الگبیر» قاذا صل تسه یو ماشاء» 
(بخاری و مسلم)؛ «هرگاه یکی از شما برای مردم امامت کرد. نمازش را سبک بخواند؛ 
چون در میان آن‌هاء افراد ضعیف. بیمار و مُسنّ وجود دارد؛ و اگر خودش به تنهایی 
نماز خواند, هر اندازه که می‌خواهذ نمازش را طولانی کند».] 

# جماعت کردن کسانی که لباس بر تن ندارند و عریان و برهنه‌اند؛ [زیرا به هنگام 
جماعت. چشم هر یک از آن‌هاء بر عورت دیگری می‌افتد؛ و برای آن‌ها بهتر آن است که 
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هر کس, نماز خویش را به تنهایی بگزارد؛ و گر چنان‌چه برهنگان» به جماعت نماز 
گزاردند. در آن صورت. امام و پیشنماز» در وسط و میانه‌ی ایشان بایستد.] 

# جماعت کردن زنان به تنهایی. با وجود این اگر چنان‌چه زنان به جماعت. نماز 
گزاردند» امام در میانه‌ی ایشان بایستد؛ همچون نمازگزارانی که لباس برای پوشیدن 
عورت خویش ندارند که در این صورت آگر چنان‌چه بخواهند نماز را با جماعت بخوانند. 
امامشان باید در وسط آن‌ها بایستد. [ناگفته نماند که اگر چه به زن اجازه‌ی رفتن به 
حمید ساعدیه روایت است که او نزد پیامبر 5 آمد و گفت: ان رسول خدا ِا من نماز 
پشت سر تو ۳ دوست دارم. پیامبر 5 فرمود: «(قد عَلمث ات و الصلاهٌ مچي و 
صلایك ف دارلٍ. و صلائك نف داركٍ بر لك من صلاتك ف مَسجد قَوّیك؛ و صلائك 
ف مسج وم حَير لك من صلاتكِ ف مَسجدیٍ) (صحیح ابن خزیمه و مسند احمد)؛ 
«می‌دانستم که تو دوست داری با من نماز بخوانی؛ اما نمازت در اتاقت. بهتر از نمازت 
در حجره‌ات» است و نمازت در حجره‌ات بهتر از نمازت در خانه‌ات. است؛ و نمازت در 
خانه‌ات بهتر از نمازت در مسجد قومت. است؛ و نمازت در مسجد قومت بهتر از نمازت 
در مسجد من است». 

و علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف نیز گفته‌اند: حضور زنان در جماعت. در این 

[محل ایستادن مقندی و ترتیب صف‌ها: 

اگر چنان‌جه به همراه امام فقط یک نفر مقتدی بود. چه این مقتدی. مردی بالغ 


به جانب راست امام [و اندکی دنبال‌تر از وی] بایستد. [ابن عباس شید گوید: بت ف 
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«شبی در خانه‌ی خاله‌ام میمونه ماندم. پیامبر کل بعد از خواندن نماز عشاء به خانه آمد 


آمدم و سمت چپش ایستادم؛ پیامبر حدٌ مرا در سمت راست خود قرار داد». 
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و اگر چنان‌چه به همراه اما فقط یک زن مقتدی بود» در آن صورت امام جلو 
پایسیع و رون جر تشر امام تایسته انس ون مالک کیان سول ابص 
«پیامبر 5 برای او و9 مادر با خاله‌اش امامت کرد؛ او ۳ در سمت راست خود و ژن ۳ 
پشت سر ما قرار داد».] 

و اگر چنان‌چه به همراه امام. دو نفر يا بیشتر از آن بودند. در آن صورت آن‌هاء پشت 
سر امام بایستند. [جابر نله گوید: «قام ول لهج لیْصلّ» فجنث مت عَن بساره 
له مه فاد بایدینا جمیعا قدقَْنا خن اقاملا لفَه؛ (مسلم. ابوداود و ابن ماجه)؛ 
«پیامبر کی بلند شد که نماز بخواند؛ من هم بلند شدم و در سمت چپش ایستادم. 
پیامبر 5 دستم ۳ گرفت 9 مرا چرخانید تا این که در سمت راست خود قرار داد. 
سپس جباربن صخر آمد و در سمت چپ پیامبر 5 ایستاد. پیامبر ول دست هر دوی ما 
را گرفت و هول داد تا این که ما را پشت سر خود قرار داد».] 

و [اگر چنان‌چه به همراه امام. مردان و زنان و بچه‌ها و خنثایان بودند. در آن 
آخر ونان از خداوند می‌فر ماید: الرجَال قَوَمُونَ ل ألتسَاء 6 [النساء: ۳ «مردان بر 

و پیامبر 8 می‌فرماید: «َعْرَوْهُنَ من حَیْثْ أَحْرَهْنّ اللهْ؛ «زنان را در صف نماز» در 
آخر قرار دهید. همانگونه که خداوند آنان را در آخر قرار داده است». 

و ابوهریرهه گوید: پیامبر تا فرمود: «حَبْرْ ضُُوّف الرجال ار لهاه و رها آخزها؛ و 
خر ضیف لاه ها رها او تااممل مداخ بای ماو ماح): 
«بهترین و برترین صفوف مردان. صف اول. و بدترین و کم‌فضیلت‌ترین صفوف آن‌ها؛ 
است». 

و لازم است بهترین مردم از لحاظ علم و دانش و تقوا و پرهیزگاری در صف اول و 
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داشته باشند. ابومسعود انصاری:#» گوید: پیامبر کل فرمود: الیل منم اولوا 
الاخلام و و الفي؛ ِ کم انب 3 1 کم الب یلته (مسلم. ابوداود ابن ماجه و 
نسایی)؛ «کسانی از شماء پشت سر من بایستند که دارای عقل و خرد بیشتری 
هستند». 

و اگر چنان‌چه در میان مردم» فقط یک کودک وجود داشت. در آن صورت او را در 
صف مردان داخل کنند؛ ولی اگر کودکان متعذدی به نماز جماعت حاضر شده بودند. 
در آن صورت صفی در پشت صف مردان قرار داده شوند و صف‌های مردان با آن‌ها. 
کامل ساخته نشود. 

و اگر چنان‌چه فردی به نماز آمد و امام را در حال رکوع یافت؛ پس اگر در صف‌ها 
گشادگی وجود داشت. وی حق ندارد تا در خارج از صف. تکبیر تحریمه بگوید. بلکه بر 
وی لازم است که در صف نمازگزاران بایستد و در آن تکبیر تحریمه بگوید؛ اگر چه که 
آن رکعت از او فوت گردد. 

تالا انس اضف ای ای ال اس هه ام وهای کم 
نمازگزاران را به راست کردن صف‌ها امر کند؛ خودش این کار را بر عهده بگیرد يا 
شخصی دیگر را مأمور کند. انس بن مالک گوید: پیامبر ی فرمود: اسَوَوا صُفوَفَکُم 
ان دسوية الصَف من تمام الصّلاة» (بخاری و مسلم)؛ «صف‌هایتان را راست کنید؛ 
چون راست کردن صفوف از کمال نماز است». 

و ابومسعود:ي» گوید: پیامبر 5 پیش از نماز به شانه‌هایمان دست می‌کشید و 
می‌فرمود: سا و لام لا فتَختلِف فبُْمْ» (مسلم. ابوداود. ترمذی» نسایی و 
ابن ماجه)؛ «صف‌هایتان را راست کنید و اختلاف نکنید که با اختلاف قلب‌هایتان از 
هم دور می‌شود». 

ینمی کوزنه تاش اسان شفهاش ها را رات هی کرد که وبا یر 
ری هی کت ها ای هقی کب که رام اکن ها را باه کفنم توا 
روزی به مسجد آمد؛ نزدیک بود تکبيرة الاحرام بگوید؛ مردی را دید که سیم 
صف بیرون آمده بود. فرمود: «عبادّ اللّه! ین و ضَفَوقَكُم ۳ یْحالِمَنَ له بََ 
جرک (مسلم)؛ «ای بندگان خدا! صف‌هایتان را راست کنید وگرنه خدا بین شما 
اختلاف و تفرقه می‌اندازد». 
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و ابن عمر«تشد گوید: پیامبر بل فرمود: «قیْمُوا الصُوّف و خادوا بل الاب و 
وا ال و لیْلزا بای اخواین و لا تدرزا فرجات للَیْطان و من وصل ضفاً 
وله ال و مَنْ فطع فا قََعَهٌ اه ابوداود)؛ «صف‌هایتان را راست کنید و 
شانه‌هایتان را کنار هم قرار دهید و فاصله‌های خالی را ببندید. (در راست کردن 
صف‌ها) به نرمی از برادرانتان اطاعت کنید و برای شیطان. جاهای خالی نگذارید و 
کسی که صفی را وصل کند. خدا او را وصل می‌کند؛. و کسی که بین صفی قطع کند. 
خداوند او را قطع می کند». 

و انس بن مالک گوید: پیامبر ی فرمود: «رضصَوّا مرف و قاربوا ییاه و 
خاذزا بالکغناق. فلیی تفیی بیّیه لٍ لاري لیات یدخل من لل ااصف گنها 
اطْدَفْ» (ابوداود و نسایی)؛ «صف‌هایتان را فشرده کنید و فاصله‌ها را پر کنید و 
گردن‌هایتان را در یک راستا قرار دهید؛ قسم به کسی که جانم در دست اوست! 
یطای زا مد من مان تکوس اما ها ان خن ول ام و8 

و انس در مورد چگونگی راست کردن صف‌ها می‌گوید: پیامبر تا فرمود: «اَیُْو 
صمُوَقكه فان آراکُم من وَراء ظَهَرفِ»؛ «صف‌هایتان را راست کنید؛ زیرا من شما را 
از پشت سرم می‌بینم». 

و انست» می‌گوید: «ر کان احَذنا یلق مَنْکبَهُ پمنگپ طاحبه و دم بقدیه» 
(بخاری)؛ «و هر یک از ما شانه‌ها و پاهایش را به شانه‌ها و پاهای بغل‌دستی خویش 
می‌چسباند». 

و نعمان بن بشیرطه گوید: رای رل متا یلق کب بکغب طاجبه» (بخاری)؛ 
«هر یک از ما قوزک پایش را به قوزک پای فرد مجاور خود می‌چسباند». 

و براء بن عازب:» در مورد فضیلت صفوف اول و صفوف سمت راست می‌گوید: 
پیامبر جک فرمود: 

ال و مَلايِستة یصلَوَّ علّ الصَمُوِ الاوّل» (ابوداود و نسایی)؛ «خدا و 
فرشتگان او بر صف‌های اول نماز. صلوات می‌فرستند». 

و همچنین از براء بن عازب» روایت است: وقتی که پشت سر پیامبر 5 نماز 
می‌خواندیم. دوست داشتیم در سمت راست او بایستیم؛ چون پس از سلام. رو به ما 
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می‌کرد. براءه گوید: از او شنیدم که می‌فرمود: درب قغن عَذابّك یوم ثبْعتُ عبادل» 
(مسلم)؛ «پروردگارا! روزی که بندگانت را زنده می‌کنی. مرا از عذابت محفوظ بفرما».] 


که وه رم رم رو و و مهب رام هر ۶ دز مه 
فصل فیما یفعله المفتيي بعد فراع |مامه من واجب و غیره 


و سل الامام قبل راغ المْقئيي من لته یمه. و و رقع الامام رسمه قبل سبیح 
المْقّدي تلاًا في الروع آو السْجَودٍه یتابعه. و آو اد الامَامْ سجن آو قام بَعدَ الفعُود 
الأخیر ساهیاه لا یبعهالمُوَم. ون قَیَدهاه سم وحده. وین ام الامَاغ قبل مود الاخیر 
ساهیّاه انتظر؛ المَأمُوم؛ ان سَلم المَقتيي قبل آن یی لمامْهُ الرَایدة مسجدةٍ فسَد فرضه. 
و کرة سَلام المقتدي بَعد تمه الامام قبل سَلایه. 


۷ 


فصل: پیرامون آنچه که مقتدی از واحبات و غیر آن. پس از فراغت امام خویش از 
نماز انجام می‌د هد 

[به تعبیری دیگر. این فصل در این مورد بحث می‌کند که: چه وقت مقتدی از 
پیشنماز خویش پیروی کند و چه وقت از وی پیروی و متابعت نکند] 

اگر چنان‌جه پیشنمان پیش از 1 که مقتدی و خواندن التحیات فارغ شود سلام 
داد. در 1 صورت مقتدی (از وی پیروی ننماید. بلکه ] التحیات خویش ۳ تکمیل نموده 
[و آنگاه سلام بدهد؛ و همچنین اگر چنان‌چه امام. قبل از آن که مقتدی از تشهد فارغ 
شود, برای رکعت سوم برخاست. باز هم مقتدی در ایستادن به سوی رکعت سوم از او 
پیروی ننموده, بلکه تشهد خویش را تکمیل نموده و سپس برخیزد.] 

و اگر چنان‌جه پیشنماز. پیش از آن که مقتدی. تسبیحات سه گانه‌ی رکوع یا 
سجده‌ی خویش را تکمیل نماید. سرش را از رکوع یا سجده بلند کرد مقتدی باید از او 
پیروی نموده [و تسبیح را ترک کند.] 

کر تسه ما ههام رل اوه قوو و سس سکعنم ای او اه 
ست 9 انتشتاه: در آنْ صورت مقتدی او ۳ در سجده‌ی افزوده شده 9 ایستادن پیروی 

9 ۳1 امام رکعت افزوده شده ۳ با سجده‌ای مقید 9 همراه ساخت» در أن صورت 


مقتدی, خود به تنهایی سلام بدهد. 
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و اگر چنان‌چه پیشنماز از روی سهو و اشتباه» پیش از قعده‌ی اخیر ایستاد. در آن 
صورت مقتدی [آو را پیروی ننموده. بلکه تسبیح - سبحان اللّه - بگوید تا امام را متوجه 
سهو و اشتباهش بسازد؛ و آنگاه] بازگشت وی را به قعده انتظار بکشد. 

و اگر چنان‌چه مقتدی پیش از آن که امام. رکعت افزوده شده را به سجده‌ای مقید 
و همراه سازد. سلام داد در آن صورت فرض وی باطل می‌گردد. [ولی اگر امام. رکعت 
افزوده شده را با سجده‌ای مقید و همراه ساخت. در آن صورت مقتدی می‌تواند خود به 
تنهایی سلام بدهد.] 

و پس از آن که امام» تشهّد را خواند و پیش از آن که سلام نماز را بدهد. برای 
مقتدی مکروه است که سلام بدهد؛ [از این رو اگر مقتدی پیش از آن که امامش از 
تشهد فارغ شود. سلام داد نمازش فاسد است؛ ولی اگر چنان‌چه پس از آن که امامش. 
از تشهّد فارغ شده و هنوز سلام نداده. بود که مقتدی سلام داد این کارش مکروه 
می‌باشد. ] 


فصلّ فی الاذکار الوّاردة بَعدّ الفرض 


لام ال لسن متّصلا بالفرض مَسْون. عن قمس هلان لش مر 
لاد تاره #ِ و یسب للامام بَعد سلامه: آن یحو ق ساره لقع 
بُعد القرض و آن تفیل بَعده لاس و یَستغفزوت ال و یروت آية الکریی وَالعرَات 
و مسیون له َلائا وتلائین و بمَدوته گدالك و بکبروته گذاللت» ثم یمولُونَ: «لا اه 
لا ال وحده لا شریت له ل4 الملكٌ و له امد و هو عل کل قيء قییو» ثم یدغوت 
ایهم و میت رافي آبدییم؛ ثم سول با جوم ف ی آجره 


فصل: پیرامون |چگونگی و فضیلت] 
اذکار و دعاهایی که پس از خواندن نماز فرض وارد شده است. 
[برای نمازگزار] سنّت است که متصل پس از خواندن فرض, برای خواندن نمازهای 
سّت که به دنبال نمازهای فرض هستند] بلند شود؛ [و تنها به اندازه‌ی گفتن این 
دعاء بین آن‌ها فاصله بیاندازد؛ و دعا عبارت است از ز: له ات اسلامْ و منك السّلام 
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ارت يا دا لا و الا گزام" (مسلم و ابوداود)؛ «خداوندا! تو سلام هستی و سلامتی 
از طرف تو است؛ خیرهایت فراوانند ای صاحب شکوه و بزرگواری». 

و پس از خواندن این دعاء برای خواندن نمازهای سنّتی که به دنبال نمازهای فرض 
هستند. بلند شود.] 

و از شمس الائمة حلوانی روایت شده که وی گفته است: اشکالی ندارد که بین نماز 
فرض و نماز سنّت. اوراد و دعاها را بخواند. 

و برای امام و پیشنماز مستحب است که پس از سلام دادن خویش, به خاطر 
خواندن نفل پس از فرض, به جهت چپ خویش متوجه شود و روی برگرداند؛ و پس از 
آن. با مردم روبه‌رو شود؛ [زیرا روایت شده که: «کانَ اي 5 رد۱ صلي افبل علینا 
بوجهه» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه پیامبر ع نماز خویش را به پایان می‌رساند. با 
صورتش متوجه ما می‌شد». 

را «صاادا صلا تغلمت رسَوّل اللّه له أخبَبْنا آنْ تون عَنْ 
یه حَقي یقبل عَلینا بوَجْهه؛ (مسلم)؛ «هرگاه ما پشت سر پیامبر کل نماز می‌خواندیم؛ 
دوست داشتیم که در سمت راست پیامبر 3 باشیم. تا ایشان با صورت خویش, متوجه 
ما شود».] 

و سه بار استغفار نمایند و از خداوند آمرزش و پوزش بطلبند [و بگویند: 
رال استففراللت استففرالله؛ زیرا نوبان #5 می‌گوید: پیامبر قة وقتی سلام نماز 
را می‌داد سه بار استغفار می‌کرد و می‌فرمود: له ثّت السَلامْ و مك السَلام 
تبازکت ریا و تعالیت يا 5 خلال و الاگزام" مسلم و ابوداود.] 

و «آية الکرسي» و «معوذتین» [سوره‌ی «ناس» و سوره‌ی «فلق»] را بخوانند؛ آزیرا 
ابوامامه حْء گوید پیامبر 2 فرمود: من قر ی الکزیي دبر ْ صلاة کوب ینلع 
ین حول ان لا آن ین (طبرانی)؛ «هر کس بعد از هر نماز فرضی, آية الکرسی را 
بخواند تنها زنده بودنش, مانع رفتن او به بهشت می‌شود؛ یعنی پس از مرگ به بهشت 
می‌رود)). 

و عقبة بن عامرعه گوید: «َمرَن سول اه 4 آن آفراً بالمعرذات بر کل صَلاج) 


(ابوداود و نسایی)؛ «پیامبر 5 به من امر کرد که بعد از هر نمازی» معوذتین - سوره 
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ناس و فلق - را بخوانم».] 
و سی و سه بار (سبحان ابلّه)؛ سی و سه بار (احمدللّه)؛ و سی و سه بار ( اه اکبر» 


م ٩‏ و 


بگویند که تجموعا ۹٩‏ می‌شوده و آگاه برای عکمیل :صعم] تگویسته «لاراله الا الله ده 
۳ «هیچ معبود بر حقی غیر از 
خدا نیست؛ یکتای بدون شریک و انباز است؛ پادشاهی و ستایش, از آن اوست؛ و او بر 
هر چیزی توانا است». 

آنگاه در حالی که دست‌هایشان به سوی آسمان بلند است. برای خود و دیگر 
مسلمانان دعا کنند؛ و در آخر دعاء دست‌های خویش را به صورت‌های خود بکشند؛ 
آزیرا پیامبر 2 می‌فرماید: «(ذا دعَوّت ال فاد عْ بان کمَیك» و لاتذغ بظهورهداه فلذا 
رت قَامُسَخْ بها وَجْهْكَ؛ ابن ماجه)؛ «هرگاه خدا را خواندی» پس او را با قسمت 
درونی هر دو کف دست خویش بخوان. و با پشت کف دستان. او را نخوان؛ و هرگاه از 
دعا فارغ شدی» دستان خویش را به صورتت بکش». 

ی - شده است: «و کان تا اذا رَفْع دی نف الرّعاء مْ جطهما» وق روا ید «لم 


زر 4 ۱9 


ردهما حتي : یمس بهما وَجهد) (ترمذی)؛ «هرگاه پیامبر 5 3 ی دستان خویش ۳ ترا دعا 
بلند می کرد. ۳ نمی‌آورد تا آن که آن‌ها را به صورت خود بکشد». 


به هر حال؛ اذکار و دعاهای مشروع پس از نماز: بر مبنای احادیث و روایات صحیح, 
عبارتند از: 

۱- از توبان» روایت است: پیامبر 5 وقتی سلام نماز را می‌داد. سه بار استغفار 
می‌کرد و می‌فرمود: له آثت السّلامْ و یثك لام تبارکت با دا لا و 
الاکرام» (مسلم و ابوداود)؛ «خداوندا! تو سلام هستی و سلامتی از طرف تو 
است؛ خیرهایت فراوانند ای صاحب شکوه و بزرگواری». 

ولید گوید: به اوزاعی گفتم: استغفار چگونه است؟ گفت: می‌گوبی: یرال 
استغفرالله. هسلم نگ ملع سایی» انوداود و این ماخ 

۲- از ابوالزییر وایت است: ابن زبیر طه بعد از هر نمازی که سلام می‌داد مبی گفت: 

حده لا ری له 4 الم وله اند و هوعي کل ميء قییره لا 
ِ اله» 211 الا ال لا تخد الا زیاه لاله وله امْضل وله 
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العناء اْسَن؛ لا 4[ ال مخلصت له لین و و گرة الْکافون؛ «هیچ معبود 
بر حقی جز از الله نیست؛ یکتای بدون شریک است؛ ملک و ستایش برای 
اوست و او بر هر چیزی توانا است. هیچ حرکت و قوّتی نیست مگر به مشیت 
الله؛ هیچ معبود بر حقی غیر از الله نیست؛ تنها او را عبادت می کنيم. نعمت و 
فضل و ستایش نیکو برای اوست. هیچ معبود بر حقی غیر از الله نیست؛ 
عبادتمان خالصانه برای اوست گر چه کافران دوست نداشته باشند». 

و ابن زبیرت» گفت: پیامبر و این ادعیه را بعد از هر نمازی می‌خواند. مسلم. 

ابوداود و نسایی. 

۳- از وراد مولای مغيرة بن شعبه» روایت است که مغيرة بن شعبه‌َ» به 
معاویه‌» نوشت که: هرگاه نماز پیامبر ح تمام می‌شد و سلام می‌داد 
می‌فرمود: ال |[ الا له وَحْدَه لا شریّت له 4 الم 4 و هو عل کل 
يم قییر؛ الم لا مان ما آخطیت و لا مفطی لدا مت ولا یم 5ا فد 
مك اد (بخاری و مسلم)؛ «هیچ معبود بر حقی غیر از خدا نیست؛ تنها 
است و هیچ شریکی برای او نیست؛ ملک و ستایش برای او است و او بر هر 
چیزی توانا است. خداوندا! آنجه تو عطا می کنی» هیچ مانعی برای آن نیست. و 
آنچه را تو منع می‌کنی» هیچ عطا کننده‌ای برای آن نیست و مال و دارایی. 
نفعی نمیرساند؛ آن که نفع می‌رساند» تویی». 

۴- از کعب بن عجره‌ظل» روایت است که پیامبر ما ای ۳ یهن 
- َوفاجلَهنَ -: تلا و ئلاثرْن تَنبیِحةه و ثلاث و تلا نيد و ارب و 
لاثوَْ بیرف دب کل صلاق» (مسلم. ترمذی و نسایی)؛ «پس از هر 
ی یگ 
نمی‌ماند؛ سی و سه بار سبحان الّه گفتن». سی و سه بار امد له گفتن و سی و 
چهار بار اللّه اکر گفتن». 

تاگفته مان که دربادمی نداد این آذکار روایانی آمده کف در ی ۱ آنهانهده 
(بخاری) و در بعضی بازده یازده (مسلم) و در بعضی بیست و پنج بیست و پنج 
(نسایی) آمده به احنافه‌ی لا اله الا له وحده... در آخر. 


۳۴ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


و ابوهریرهعَلْ گوید: پیامبر ص فرمود: من مع الق کر و صلاة تلاعاً و ثلاث 
و ید ال تلاشاً و کلایزت» و کب ال تلافاً و کلاینت فك تَسعة و قسمُوت» و فال تمام 
الیاگة: لا 2 لاله مد لا هریت له له ال و اند و هو عل کل مَيْء قدیر 
غفرّث ت خَطایاه و 
- و صد را با «لا اله الا له وحده لا شريك له. له اللك و له امد و هو علی کل شيء قدیر» 
کامل کند. گناهانش بخشوده می‌شود اگر چه مانند کف دریا زیاد باشد». 

۵- | ِِِ. ِِ درد آینت: روزی 0 1 


م ام تا 


یا معاد! 2 اف ۳ ان ول د ّ صلاة: ۳ یت 1 ۷ و 
شعرگ و حسن غباکیلک» (ابوداید: و تسایی)» «ای معاذا به دا فقس هن تور 
دارم. فرمود: آی معاذ! به تو وصیت می‌کنم که بعد از هر نمازی, این دعا را 
ترک نکن: «للهم آَعي عل ذکرك و شکرك و خسن عباحتَكَ)؛ «بار خدایا! مرا بر 
ذکر و شکر نعمت‌ها و خوب انجام دادن عبادتت یاری ۱ 

۶- از ابوامامه له روایت است که پیامبر و فرمود: امن 2 الکریيِ بر کل 
صلا مَكتوْةلمْ یت ین حول اه الا آن یَمْوْتَ» (طبرانی)؛ «هر کس بعد 
از هر نماز فرضی. آية الکرسي را بخواند؛. تنها زنده بودنش مانع رفتن او به 
بهشت می‌شود»؛ یعنی پس از مرگ به بهشت می‌رود. 

و محمد بن ابراهیم در روایتش «قل هو الّه احد» را هم احنافه کرده است. 

۷- از عقبة بن عامرت» روایت است: «امَرَن رتسول اه له آن آفرا رذب دب کل 
صلاة) (ابوداود 9 نسایی)؛ «پیامبر یا به من امر کرد که بعد از هر نمازی. 
سوره‌های ناس و فلق را بخوانم». 

۸- ان ز ام سلمه تیا روایت آتننت : پیامبر 5 بعد از سلام دادن نماز صبح می‌فرمود: 


ِ 
2 


5 و هر و ی - و مرش ۳ که 
له [[۶ اسالک علما نافعا و رژقا یبا و عملا متَمَبّلا) (ابن ماجه و مسند 
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احمد)؛ «خدایا! از تو علمی نافع و رزقی پاک و عملی قبول شده را خواستارم». 
۳ 


یاب: فاسدکننده‌های نماز 


هو تن و سیون شیقء امه و و سَهوا و طاء والعاء بما يَشبَه کلامتا واسَلامْ 
بنیّة ا له ولو ساها رد لسلام پلسانه و بالْضاحة والعتل الگییز و حول الصّدر 
الب کل شم من خارج یه وله لا ین آساه و وق لیکضته و 
شربه رَالتَحنخ بلا غذر والافیف والانی واه و ارتقاغ بکایه من جع آو مُصيبة 
لا ين دکر جةٍ وتا و تشمیث عاطس پترحك له و جَوَابُ مُستفهم عن ید بلا له 
لا ال له و عبر شوه بالاسترجاع و سار باه یله و عج عجب بل له لا ال و سُبحان 
له زنل قيم قضه به الاب گیا یی غذ الکتابه وه ینم مات و کتا مد 
ار عم آية و وجدان العاري سَایرا ودره المقي عَلّ ال کوع 
والسجود ود کر فَاتة لذي کرد تیب و استخلاف من لا بَصل ماما و لوغ الممس نی 
القجر و الا نی لین و ول وقت القصر ن اعة و فوظ این برع ز 
وال غذر المعذور واحدث غمدا و بضنع غمرو والاغماء اون اب بت و 
احیلام و ماد المُشتَها؛ نی صَلاة مه مُشترگة حريمَة نف مان مُمَحدٍ تّحٍ بلا ال و 
ی 
للوضوع؛ و قراءته 2 5اهبا و عایتا و دا رن بَعد سبق اد 
مستیقظا و اوه َاء قریبّا لغبره و خُرَوجهُ من المسجد بعَنّ امدَثِ و مجاوَرنة 
ی ای اس مسا 
علیه فَاتة ترجه وان لم بخزح من السجي؛ و فتخه عَل غبر ماه والتَکبیرٌ بنّة 
الانتقال یْصلاة آخری عبر صلای. 

دا حصلّت عزه المذگوراث قبل الجلوس الأخیر مقدار اعد 

رها ای : مد لهْمرَة نی الکبیر و قراءءُ ما لا یفَظه م مين مُصحف و ادَاء کن 
۳ تت موی ات ی و مَاعة وا مساق اشتيي سم اه یه 


امَامه و متا ُتَابِعَة عَةُ الامام فِ سُجود السّهو للمَسبوق و عدم اِعَادة شون الاخیر بَعد او 
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سجتو ضلی گرقا ی لو و عم عادو زصن أداء تما ققهة ماع المَسبّوق 
دك العمد بَعد الُوس الاخیر والسَلامْ عل رأس رکمتین نی غبر نيد اه 


مُسَافرٌ آوآنها اجه آوأنها رایخ و هي الیشاء و ان قریبِ هد بلاسلام فَعل 
القرض رکفتین: 


باب: فاسدکننده‌های نماز 

و فاسدکننده‌های نماز. شصت و هشت چیز است که عبارتند از: 

# [سخن گفتن در اثنای نماز؛ ولو این که] یک کلمه [همانند: «یا»] باشد؛ خواه 
سخن گفتن نمازگزار به سهو و فراموشی باشد و پا به خطا و اشتباه» [و یا از روی قصد. 
زید بن اسلم هه گوید: «کّا تم نی الصَلاتء یکلم ال ما طاحبَه و هي جلبه ف 
الصلافٍ حتي ترَلّث: «وَفومواً بِّه قیتیت4؛ فأیزنا پالسکوتِ و هیا عن الکلام» (بخاری 
و مسلم)؛ «ما در نماز سخن می‌گفتیم و هر کس با دوستش حرف می‌زد تا این که اين 
آیه نازل شد: روما له قنتین( 4 [البقرة: ۲۳۸]؛ «و فروتنانه برای خدا بیاخیزید». 

و به دنبال آن, به ما دستور داده شد که سکوت کنیم و از سخن گفتن در نماز نهی 
شدیم». 

و در صحیح بخاری و صحیح مسلم و غیر آن‌هاء از ابن مسعود؛ روایت شده است 
که پیامبر م3 فرمود: «ن نی الصّلاة لشغل؛ ؛ «نماز خواندن. خود مانع سخن گفتن 
است؛ یعنی کاری است که با سخن گفتن سازگار نیست و باید دل به نماز مشغول 
باشد». 

و پیامبر 5 به معاوية بن حکم سلمي که در نمازه جواب عطسه‌ی کسی را داده بود 
فرمود: ان فذه الصَلاة لایَضلخ هام ین گلام الثاس؛ الا هر لیخ و یرو 
قراعء لرَأن» (مسلم)؛ «به راستی در این نمازه هیچ چیز از سخنان مردم. شایسته‌ی 
گفتن نیست. بی‌گمان نمازء عبارت است از تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن».] 

* نمازگزار در نماز به چیزی دعا کند که مشابه و همانند با کلام ما [یعنی کلام 
مردم] باشد. [همانند این که بگوید: للم یی وب گذا»: «بار خدایا! فلان لباس را 
بر من بیوشان»؛ یا له طعمنی گذا»؛ «پروردگارا! فلان غذا را به من عنایت کن»؛ یا 
«خدایا! فلان دختر را به نکاح من درآورد»؛ یا «انار و سیبی را روزی من کن». زیرا 
پیامبر کی می‌فرماید: (یّ هه الصّلاءٌ لالم فیها ی من کلام الاس» (مسلم)؛ «به 
راستی در این نمازه هیچ چیز از سخنان مردم. شایسته‌ی گفتن نیست».] 
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# نمازگزار در اثنای نماز, به نیت درود و خوشامدگویی» سلام کند؛ اگر چه سلام 
دادن وی از روی سهو و فراموشی باشد؛ [یعنی هرگاه نمازگزار در اثنای نماز, بر کسی 
سلام گوید. نمازش فاسد می‌گردد؛ برایر است که سلام دادن وی به قصد بوده باشد یا 
به سهو و یا به خطا.] 

# هرگاه نمازگزار جواب سلام را به زبان خویش یا به مصافحه برگرداند؛ [برابر است 
که جواب سلام دادن وی به قصد باشد يا به سهو و يا به خطا. و اگر چنان‌چه جواب 
سلام را با اشاره داد. نمازش فاسد نمی‌شود. ] 

* انجام دادن «عمل کثیر» و حرکات زیاد در اثنای نماز. [«عمل کثیر»: به عملی 
گفته می‌شود که بر گمان کسی که به سوی شخص نظر می‌کند اين امر غالب شود که 
انجام دهنده‌ی آن عمل. در حال نماز نیست. از این رو عمل کثیر و حرکات زیاد. نماز 
را باطل می‌نماید؛ زیرا با روح عبادت سازگاری ندارد و سبب دلمشغولی نمازگزار 
می‌شود. اما حرکاتی اندک. مانند:گامی به جلو برداشتن برای اصلاح صف جماعت. و 
یک بار دهان یا بینی را پاک کردن. باعث باطل گردیدن نماز نمی‌شوند.] 

* گردانیدن سینه از جهت قبله [بدون عذر؛ از این رو پشت کردن به قبله یا اندکی 
از قبله منحرف شدن - بدون عذر - نماز را باطل می‌کند؛ چون برای صخت و درستی 
نماز. روی به قبله بودن شرط است؛ زیرا هرگاه برای صخت امری. شرطی در نظر 
گرفته شده باشد و آن شرط تحقق پیدا نیابده طبعا آن امر نیز صحیح نمی‌باشد و 
صحت نماز نیز مشروط به روی کردن به قبله است. 

ولی کسی که در اثنای نماز. بی‌وضو شده و برای وضو گرفتن بیرون رفته. و 
سینه‌اش را از جهت قبله برگردانیده» نمازش فاسد نمی‌شود. به تعبیری دیگر, اگر فرد 
نمازگزاری که در اثنای نماز. دچار بی‌وضوبی شده. نیاز پیدا کرد تا به مکان وضو 
گرفتن برود. يا نیاز پیدا کرد تا برای گرفتن وضو از جهت قبله منحرف شود در آن 
صورت در شرع مقذس اسلام. انجام این کارها برای چنین فردی. عاری از اشکال 
است؛ و با راه رفتن و منحرف شدن از جهت قبله. نماز چنین فردی. فاسد نمی‌گردد؛ 
اگر چه سه قدم یا بیشتر از آن نیز بردارد.] 

* خوردن چیزی که از خارج دهان نمازگزار به دهانش وارد شده باشد؛ اگر چه آن 
چیز خورده شده. اندک باشد. [به تعبیری دیگر» خوردن و آشامیدن در اثنای نما 
فاسدکننده‌ی نماز می‌باشد؛ اگر چه آن چیز خورده شده و يا آشامیده شده - که از 


۳ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


خارج دهان نمازگزار وارد دهانش شده - ناچیز و اندک باشد؛ زیرا وقتی که روزه با 
خوردن و آشامیدن باطل می‌شود؛ پس نماز به طریق آولی. به وسیله‌ی آن‌ها باطل 
می‌شود؛ و به علاوه. انجام این دو عمل. اعراض از نماز تلقّی می‌شود؛ چون مقصود از 
عیادات تدش + فحفید: و آفرایش اسان و افاخ مع فت علیی و تارکفت به فا اسخه و 
خوردن و نوشیدن, با اين مهم. تناقض دارند؛ چون عملی است که صرفاً برای بدن به 
کار می‌رود.] 

# خوردن چیزی که به دندان‌های نمازگزار چسبیده است و به اندازه‌ی یک نخود 
می‌باشد. [امام اگر جنان‌چه. چیز خورده شده - که به دندان‌ها چسبیده شده - کمتر 
از مقدار یک نخود باشد. در آن صورت نماز فاسد نمی گردد. ] 

# آشامیدن نمازگزار در اثنای نماز؛ [اگر چه به فراموشی یا به خطا و اشتباه باشد.] 

# سینه صاف کردن بدون عذر؛ [ولی اگر چنان‌چه به جهت عذری, سینه صاف 
کرد یا برای اصلاح آوازش, سینه صاف نمود. پا سینه‌اش را صاف کرد تا امام خویش را 
بر خطا و اشتباهی که از وی رونما گردیده. آگاه نماید» يا سینه‌اش را صاف نمود تا 
دیگران را بياگاهاند که وی در نماز است. در آن صورت‌ها. نماز وی فاسد نمی گردد. ] 

* در اثنای نماز, «آف» گفتن. 

* در اثنای نماز, «ناله و فغان» کردن. 

* در اثنای نماز «آه» کشیدن. [و تمامی این‌ها در صورتی فاسدکننده‌ی نماز است 
که نافیی آن تون عداه قو باستی فه: تبووه پاشتها نو بارش که شود زا ار هام و اه 
نگهداری کرده نمی‌تواند» از این حکم مستثنی است؛ پس نماز وی با «آخ» و «أف» 
فاسد نمی‌شود. ] 

* هرگاه فرد نمازگزار در ائنای نماز, به آواز بلند گریست؛ و اين گریه‌ی وی ناشی از 
ترس خداوند بلندمرتبه و از یادآوری بهشت پا دوزخ. نبود» بلکه ناشی از درد یا 
مصیبتی باشد. [و اگر چنان‌چه گریه‌ی نمازگزار ناشی از ترس خداوند بلندمرتبه یا از 
یادآوری بهشت یا دوزخ بود» پس نماز وی فاسد نمی‌گردد.] 

* هرگاه فرد نمازگزار در جواب عطسه‌ی کسی «يرمْكَ اه بگوید. 

* هرگاه کسی, از نمازگزار در آثنای نمازء از شریک و انباز خدا پرسید. و فرد 
نمازگزار نیز در پاسخ وی در نماز بگوید: دا اه 1 ال [یعنی اگر چنان‌چه در اننای 
نمازه کسی از فرد نمازگزار چنین سوال کند: «آیا برای خداء شریک و انبازی است؟» و 
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او در پاسخ بگوید: «لا اله الا الّه»؛ در این صورت. نماز وی فاسد می‌گردد؛ زیرا «لا اله الا 
اللّه؛ در جواب سوّال» گفته شده است.] 

* هرگاه فرد نمازگزار در اثنای نمازء از کاری ناخوشایند باخبر گردد و «تا یله و 
یه راجعُوّت» بگوید؛ ایعنی اگر چنان‌چه در اثنای نماز به فرد نمازگزاره خبر بد و 
ناخوشایندی را بدهند و او «ّا له و انا الیه راجعون» بگوید. نمازش فاسد می‌شود.] 

* هرگاه فرد نمازگزار در ائنای نماز. از کاری خوشایند و نیک مطلع و آگاه گردد و] 
شرشخال قرو و داش ری 

# هرگاه چیزی در اثنای نماز. فرد نمازگزار را به اعجاب و تحسین وادارد و او «لااله 
الا اللّه» و یا «سبحان الّه» بگوید. 

۴ هر جیای, که در ان [خطاب یا] جواب و پاسخ. مراد باشد؛ مثل این که در اثنای 
نمازه کسی را مخاطب قرار دهد [و برای طلب و درخواست کتاب] بدو بگوید: «یا يحي 
خْذ الْکیاب قَوَة؛ «ای یحیی! کتاب را با قدرت و قوّت هر چه تمام‌تر برگیر». 

* هرگاه نمازگزار تیمّم زده بود و در اثنای نماز. آب را یافت [و بر استعمال آن 
قدرت پیدا کرد.] 

* هرگاه نمازگزار بر موزه‌های خویش مسح نموده بود و در اثنای نمازه مت مسح 
آن‌ها به پایان رسید. 

* هرگاه فرد نمازگزار موزه‌اش را در اثنای نماز بیرون بکشد؛ [و این کشیدن موزه 
باعل انگ باشنديا با عمل کفیر.] 

* هرگاه نمازگزار أمُی و بی‌سواد باشد و در اثنای نمازء آیه‌ای از آیات قرآن را 
بیاموزد. 

* هرگاه نمازگزار عریان و برهنه باشد و در اثنای نماز لباسی را بیابد تا با آن؛ 
عورت خویش را بپوشاند. 

* هرگاه نمازگزار نماز خویش را به صورت اشاره بگزارد و در اثنای نماز, به رکوع 
بردن و سجده کردن,. قدرت پیدا کند. 

* هرگاه نمازگزار «صاحب ترتیب» باشد و در اثنای نماز خویش, به یاد آورد که بر 
عهده‌ی وی نماز فوت شده‌ای است که هنوز آن را قضاء نیاورده است. [«صاحب 
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ترتیب»: از دیدگاه علماء و صاحب‌نظران اسلامی و فقهی, به کسی «صاحب ترتیب» 
گفته می‌شود که در عمرش, کمتر از شش نماز از او فوت شده باشد. 

و برای صاحب ترتیب واجب است که ترتیب میان فضای نمازهای فوت شده و 
نمازهای وقتی را مراعات کند؛ و همچنین بر او لازم و ضروری است تا نمازهای فوت 
شده‌ی خویش را به ترتیب اصلی نمازها. به قضاء بیاورد؛ از این رو هرگاه از صاحب 
ترتیب. نمازی قضا شد؛ قبل از خواندن فرض همان وقت. نماز قضایی را به جای آورد و 
گزاردن نماز وقتی را بر نماز قضایی مقدّم نکند؛ و اگر به عکس این قضیه رفتار کرد و 
نماز وقتی را بر نماز قضایی مقذم کرد و ابتدا نماز وقت را به جای آورد و پس از آن به 
خواندن نماز قضایی مشغول شد. در آن صورت بر او لازم است تا نمازهایی را که 
خوانده از سر بگیرد و اعاده کند.] 

* هرگاه پیشنماز: مردی را خلیفه و جانشین خویش در نماز سازد که صلاحیت و 
شایستگی امامت و پیشنمازی را نداشته باشد. 

تاه ی دزیر هاش نا کار تفر اقا تساه بای انش طارم 
کت 

* هرگاه وقت زوال خورشید در نمازهای عید فطر و عید قربان. داخل گردد. 

# هرگاه وقت نماز عصر در نماز جمعه داخل گردد. 

* هرگاه نمازگزار بر تخته‌ی شکسته بندی و پانسمان [جبیره] مسح نموده باشد و 
در اثنای نماز, آن تخته‌ی شکسته بندی و پانسمان بیافتد؛ و اين افتادن جبیره و 
پانسمان» همزمان با خوب شدن زخم باشد. 

# هرگاه عذر شخص معذور از بین برود. 

* هرگاه وضوی نمازگزار با عمل خودش و از روی قصد. يا با عمل غیرش شکسته 
شود؛ [ولی اگر بدون قصد وی. در او بی‌وضویی عارض گردید. در آن صورت نمازش 
فاسد نمی گردد؛ بلکه وضو سازد و به نماز خویش ادامه دهد.] 

* هرگاه در اثنای نماز بر نمازگزان بیهوشی عارض گردد. 

* هرگاه در اثنای نماز؛ بر شخص نمازگزا دیوانگی عارض گردد. 

* هرگاه در اثنای نماز, فرد نمازگزار جُب گردد؛ خواه جنابت وی با نگریستن به 
سوی زنی روی دهد یا با احتلام [و یا به فکر کردن در زیبایی و جمال زنی.] 

* مجارت و نزدیکی مرد با زن اشتهاآور. در نماز مطلقی که با تحریمه‌ی مشترک. 
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آن هم در مکانی که حائل و مانعی در میان زن و مرد نباشد و پیشنماز نیز نیت امامت 
زن را نموده باشد. [و مراد از «نماز مطلق»: نمازی است که دارای رکوع و سجده باشد؛ 
قارف یا تا 

* ظاهر شدن عورت کسی که [در اثنای نماز,] «حَدّث» و بی‌وضویی برايش پیش 
می‌آید؛ اگر چه ناگزیر به کشف عورت نیز باشد؛ همانند اين که زن. دست خویش را [از 
شانه تا مچ] برای گرفتن وضو نمایان و عیان نماید. 

* و قرائت نمازگزاری که برایش بی‌وضویی پیش آمده و در حال رفتن يا برگشتن 
برای وضو قرائت نماز را ادا می‌نماید. (زیرا در این صورت. قرائت وی. در خارج از نماز 
صورت گرفته است). 

* توقف و درنگ کردن نمازگزار به اندازه‌ی ادای یک رکن از ارکان نماز» پس از 
پیش آمدن بی‌وضویی در حال بیداری. 

* کسی که برایش در نماز بی‌وضویی رخ داده است و برای وضو گرفتن, از آب 
نزدیک خویش استفاده نمی کند. بلکه (بدون عذر) به سوی آبی دورتر از آن رهسپار و 
روان می‌گردد. 

* هرگاه فرد نمازگزار گمان کرد که بر وی بی‌وضویی عارض شده است؛ از این رو؛ 
از مسجد بیرون رود. 

# هرگاه فرد نمازگزار گمان کرد که بر وی بی‌وضویی عارض گردیده است؛ از این رو 
از صف‌های نماز [یا از نزد شتره] در غیر مسجد گذشت. 

* هرگاه فرد نمازگزار گمان کرد که بی‌وضو است؛ از این رو مکانش را ترک نماید. 

* هرگاه فرد نمازگزار به گمان این که مدت مسح بر موزه‌هایش به پایان رسیده. 
ما اش اه کل یور 

* هرگاه فرد نمازگزار. [صاحب ترتیب باشد و] گمان کند که بر عهده‌ی وی نماز 
فوت شده‌ای است که هنوز آن را قضاء نیاورده است؛ از این رو مکان نمازش را ترک 

۴ هگاه فرد تمارگزار به کسان این که بر [یدن با امه :وبا مکان تیار اوق تخاششی 
است. محل نمازش را ترک کند؛ در تمام صورت‌های بالا» [نماز فاسد می‌شود] اگر چه 
از مسجد نیز خارج نشده باشد؛ و بهتر آن است که نماز خویش را از سر بگیرد و دوباره 
بخواند. 
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* هرگاه نمازگزار اشتباه غیر امام و پیشنمازش را اصلاح نماید. 

* گفتن ال اکبر» [تکبیر] به نیت انتقال به نمازی دیگر غیر از نمازی که در آن به 
سر می‌برد؛ [مثل این که در ائنای نمازء نیت فرضی را به فرضی دیگر با گفتن الله اکبر. 
منتقل سازد؛ و پا نیت فرض را به نیت نفل و سنّت تغفییر دهد. 

ناگفته نماند که] تمامی اپن صورت‌هایی که بیان شد» در صورتی فاسذکننده‌ی نماز 
است که پیش از آن که به اندازه‌ی خواندن تشهد در قعده‌ی آخر نماز بنشیند» عارض 
گردد؛ [و علاوة از آن:امام ابوختیقه خه بر این باور اشت که تمامی این موارد» باطل 
کنندهی نما استه اگز حه این ریس از ای که یه اندا رم شوادن شید در 
قعده‌ی آخر نماز نشسته است. عارض گردد. 

و امام ابویوسف ج و امام محمدجة بر اين باورند که: اگر چنان‌چه برخی از اين 
موارد ذکر شده. پس از آن که به اندازه‌ی خواندن تشهد در قعده‌ی آخر نشسته است. 
عارض گردد. نمازش صحیح و کامل است؛ ولی همه‌ی این بزرگواران بر اين امر اتفاق 
نظر دارند که اگر چنان‌چه تمامی اين موارد» پیش از آن که به اندازه‌ی خواندن تشهد 
در قعده‌ی آخر نماز نشسته است. عارض گردد. در آن صورت فاسدکننده‌ی نماز 
می‌باشند. ] 

*# و همجنین نماز را فاسد می‌گرداند. هرگاه همزه‌ی «الّه اکبر» را مد بکشد. [یعنی 
همزه‌ی «الّه اکبر» را طوری به مد بکشد که از آن. همزه‌ی استفهام ظاهر گردد؛ 
بنابراین» هرگاه فرد نمازگزار لحن و صوتی را در قرائت یا تکبیرات نماز به کار گیرد که 
موجب فساد معنی گردد. در آن صورت نماز فاسد می‌گردد؛ مثل این که در تکبیر 
همزه‌ی (الّه اکر» را به مد بکشد.] 

#هگاخ قر تما رگران انش زا که خفظ ند رخ از روش مصحف» قراکت نمایت؛ 

# ادای یک رکن از ارکان نماز. يا به مّت ادای یک رکن از ارکان نما عورت 
نمازگزار برهنه باشد؛ و یا به همراه نمازگزار [بر بدن یا در جامه و یا در مکان نمازش به 
منت ادا یک رکن,] تخاستی وحوو ذاشته بافته که اتساستمانم صعت: نما 
است. 

# هرگاه مقتدی. از امامش, در ادای رکنی از ارکان نماز سبقت بجوید و پیشی 
که یه ی در او رش رک ناه ی ی ماشتن آبانته ای که 
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مقتدی. پیش از امام خویش رکوع نموده و سرش را قبل از رکوع امام بلند کند؛ و این 
رکوع را همراه با امام عود ننماید. ] 

* هر گاه نمازگزار مسبوق (بعد از سلام پیشنماز يا پیش از آن و پس از نشستن به 
اندازه‌ی تشهد) رای گزاردن رکعت‌های باقی‌مانده‌ی خویش پل شود (و یک رکعت و 
نیز به جای آورد؛ سپس پیشنماز به یاد آورد که بر وی ادای سجده‌ی سهو واجب بوده 
است؛ از این رو. برای سهو خویش سجده نماید و) نمازگزار مسبوق نیز از امام در اين 
سجده‌ی سهو متابعت و پیروی نماید. 


لو نظر المصلٍ ال مَکنوب و فهمه آ وگل ما یی آستانه و ان دون امِمَصة بلا عم 
کیره و مر مار نی موضع سجوده لا تفید؛ ون یم الماژء و لا تفیذ بتظره ال فرج 
اد مه بهو و في المختار؛ وان بت به الرَجعَة 


فصل: [پبرامون آنچه که نماز را فاسد نمی گرداند] 

[با اين افعال و کردار. نماز فاسد نمی‌گردد:] 

# هرگاه فرد نمازگزار به سوی نوشته‌ای نگاه کند و آن نوشته را بفهمد. 

* و یا چیزی را خورد که به دندان‌هايش جسبیده بود؛ [البته در صورتی این مورد. 
شکننده‌ی نماز نیست که] آن چیز خورده شده» کمتر از یک دانه‌ی نخود باشد؛ و 
علاوه از آن. بدون انجام «عمل کثیر» و حرکات زیاد در اثنای نماز باشد. 

* و یا عبورکننده‌ای از محل سجده‌ی وی عبور نماید؛ در این صورت نیز نماز وی 
فاسد نمی‌گردد؛ اگر چه فرد عبورکننده از جلوی نمازگزار. گنهکار می‌گردد؛ [زیرا 
پیامبر 2 می‌فرماید: او یلم المار ین يد الم ماذا عَلیّه لکان آن یَقف ارت 
یر من آن یر ین یه" (بخاری و مسلم)؛ «آن کسی که از جلوی نمازگزار عبور 
را بر عبور از جلوی نمازگزار ترجیح می‌داد».] 

* و هرگاه فرد نمازگزار در ائنای نماز, با شهوت به شرمگاه زن طلاق داده شده نگاه 
کرد؛ در آن صورت بنا به قول مختار و برگزیده - ز نمازش, باطل نمی گردد؛ اگر چه با 
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این نگاه کردن رجوع به زن مطلقه, ثابت می‌گردد. 


کر لِلمْصَلٌ سَبعه و سَبغون شیثا: ترك اجب وس عم گقبیه بقوبه و یه و 
قلب ای الا بلشجود ععة و فرقتة الأضایع و تمییگها تشر واللیقاث به 
والاققاء و افتزاش ذراعیه و تشییز کمیه عَنهما و صَلاثه نی السَرَاویل مَعْ فدرته غلَ 
لبس القّییص ر رد لسلام بالاشارة التبم بلا غذرٍ و عقض شعره والاعتجار؛ و هو 
دا ان پمنبیل ورف وسطقا مکشوفه کف قوه و سل ولاندزاخ فیه یف لا 
رخ یدیه و جعل القوب تحت ابطه لین و ظرخ جانییه عل عاقه الأسرٍ والقراء؛ نی 
غبر حَالَّة القیام ول الكعة اوق نی اطع و 5 یلاق مق رل 
الصَلوَاتِ و تکراز السْورة نی ركعَة واجدَة من التروض و قراء؛ شورة قوق لت رها و 
صلَه بسْورة ین سُورَتین رها نی رکفت و شم طیب و ترویطه بتوبه ومروَحة مره و 
مرت و تحویل آضابع یِدیهآو رجلیه غن القبلّة نف السجُودٍ و غمرو و ترا وضع این 
الرکبتین ف الرکوع وتاب و تغییش عینیه و رَفقهما ِلسمَاء كي وَالعَمَل 
القلیل ها فا ولا و کنیا یه و یه و وضع شیم نی فیه مغ لاه 
لَستوتَة وَالسجُود عل گور عمَامَیّه و عل ضورة ژالاقتصا ی 
الطصلا؛ ف الظریق واخمام وف التخرج وف المقبرة 2 لیر بلا رضاء و قرِیبّا من 
ات و مدافا لح الأخیکین الّیح و مَع جاسة 9 ً دا خاف فوت 
و اجماعة و لا تذب قطفها وَالسّلاء نی یاب البدلة و مکشوف الأس لا لد 
ضرع و بمَضرة طعام تمیل ال و ما ُشغل البال و بل بامششوع ود الاي والسبیخ 
ید و یا الامام في الیحزاب وغل مکان و الْرض وَحده الا خلف صف فیه 
فرجة و لبش توب فیه ضایر و آن حون فوق ره آو علفه رن یه آو یداه 
ضور؛ٌ الا آن تکون صغیر؟ و مقطوعة الرأس آو لیر ذي زوج و آن يَکُون بین یِدیه 

ور آو لت یه رقم و تس اد ی اب لش ی خلال الصْلاء و 
تمیین وغل یقرا یره لا لس غلیه آوکترگ پقراعة لک َلّ له علبه وس و 


کاب سر ۳۹ 
رل ا تاذ سترة فی محل ینامور فیه بَ يد الم 


فصل: [پیرامون مواردی که در نماز مکروه می‌باشد؛ یعنی مکرروهات نماز] 

برای نمازگزار. انجام هفتاد و هفت چیز مکروه می‌باشد که عبارتند از: 

* ترک واجبی از واجبات نماز از روی قصد. 

*# یا ترک سنْتی از سنّت‌های نماز از روی قصد. 

* همانند بازی کردن نمازگزار با جامه يا بدن خویش؛ [زیرا خداوند می‌فرماید: فد 
فَ تون ریم هم ق‌ صلاتهم خشعون( 4 [المزمنون: ۲-۱] «به یقین مومنان؛ 
رود وکا نها کای ات کشهی فارشای شیم وضو داز 

و پیامبر 2 می‌فرماید: «ن ال تخالي گرة لَکُم العبت في اسلا و الَفت في ایام 
و الصَحْكّ عِنْد المَفّابر" (مسند شهاب ۱۵۵/۲ زیلعی در نصب الرایة)؛ «به راستی 
خداوند بلندمرتبه» از اين که شما در نماز بیهوده کاری کنید و در روزه با همسرانتان 
نزدیکی کنید و در قبرستان خنده کنید. خوشش نمی‌آید». 

و روایت شده که: «رأي عَلیّه الاو و السَلامْ رجلاً عبت بلخییه ف الصلاهه قفال: 
لو خشم لب َمَعَتْ جَوارحه» (مصثف عبدالرزاق. و ترمذی در نوادر الاصول)؛ 
«پیامبرک: مردی را دید که در نماز با ریش خویش بازی می‌کرد؛ از اين رو فرمود: اگر 
قلبش خشوع و خضوع می‌داشت. البته که دیگر اعضاء و جوارحش. خشوع خواهد 


داشت» .] 

# دور کردن سنگریزه‌ها در آثنای نماز؛ مگر در صورتی که سجده کردن ممکن 
نباشد که در این حالت می‌توان تنها یک بار سنگریزهها را [که او را اذیت می‌کندا. از 
روی خویش دور گرداند و مکان سجده‌اش را هموار کند. [از معیقبط» روایت شده 
است: «ّ اي 5 لا فال في الرَجل مس َو التراب حَیَتْ یِسجِده فال: ان کنت فاعلا 
َواجدَة» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر کل 2 دربر‌ی مردی که هنگام سجده. خاک محل 
هرا شاف ی کر يف موه اک هو هی ان کان کی فص کار انهام باه 

# در هم شکستن و به صدا درآوردن انگشتان؛ و انگشتان دست را در اثنای نماز 


در هم فرو بردن و در همدیگر داخل نمودن. [ابوهریره 4 گوید: پیامبر بل فرمود: «ذا 
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ما حدم نف بنیه فم : 0 المَسجه کان ف صلاة حَني یج قلاایقُل مگذا: و مَبّكَ 
ین ۳ (اين ماجه و مستدرک حاکم)؛ «هرگاه یکی از شما در خانه‌اش وضو گیرد؛ 
سپس به مسجد آید. تا زمانی که بازمی‌گردد در نماز است؛ پس این کار را انجام ندهد 
و [برای نشان دادن] انگشتان خویش را در هم داخل نمود».] 

* نهادن دست بر تهی‌گاه. ابوهربره گوید: «ثهي آن یل الرجَل مختصراا 
(بخاری و مسلم)؛ «نهی شده است که شخص به حالت اختصار. نماز بخواند؛ و آن. 
حالتی است که نمازگزار دستش را روی تهی‌گاه کمرش قرار دهد».] 

* نگاه کردن به اطراف و سربرگردانیدن به سمت راست و چپ [بدون ضرورت. 
عایشه حجعا گوید: از ز پیامبر ول درباره‌ی نگاه کردن به اطراف در نماز سوال کردم؛ 
فرمود: «هوّ اخْیلاش یتسه المَیْطانْ من صَلاة الب (بخاری, ابوداود و نسایی)؛ 
«یک دزدی پنهانی است که شیطان از نماز بنده می‌رباید». 

و فیو هی فرفاید: «ایزال ال مفبلاً علٍ الْعَبُدٍ و هوق صلاته ما لم یه فان 
ی انصَرّف عَنه) (ابوداود و نسایی)؛ «خداوند پیوسته در نماز. متوجه بنده‌اش است 
مادامی که به اطراف نگاه نکند؛ پس اگر به اطراف نگاه کرد و به سمت راست و چپ. 
سر برگردانید. از او منصرف می‌شود».] 

مانند سگ نشستن؛ یعنی نشستن به صورتی که لگن و دست‌ها را بر روی زمین 
اوه 2 را بلند نموده باشد. [ابوهریره. گوید: «َهان رل له م عَنْ تفر 
الدَیِك» و افعاء کافعاء الب و لفات لیات اللَعلب» (مسند احمد و هیثمی در 
مجمع وی «پیامبر مرا از اين که چون خروس نوک زنم و تند و سریع سجده 
نمایم و از این که مانند سگ بنشینم و از این که مانند روباه به این طرف و آن طرف 
نگاه کنم. نهی فرمود».] 

* نمازگزار هر دو بازوی خویش را در حالت سجده فرش نماید. [انس‌ن گوید: 
پیامبر کل فرمود: «عتَیلْا نی اج و لایبسظ اَحَدُم ذَراعیّه اثبساط الکلب» 
(بخاری و مسلم)؛ «در سجده. اعتدال را رعایت کنید و هیچ یک از شما مانند 
سگ بازوهایش را بهن نکند». 

و عايشه تا گوید: «کانَ اي کل هي عَنْ عَفبة ة الْیْطانِ (الافهاء) ون یفترش 
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الرَجْلْ ذراعیّه افتراش السَبْم» (مسلم)؛ «پیامبر ة از نشستن مانند سگ. و از این که 
فرد بازوهايیش را در سجده همچون درندگان فرش کند. نهی فرمود».] 

* بالا زدن هر دو آستین از هر دو بازوی خویش؛ [زیرا چنین کاری, منافی خشوع 
و خضوع در نماز است.] 

* تنها با شلوار [یا تنها با زیر جامه] نماز خواندن؛ و حال آن که قدرت بر پوشیدن 
1 

# جواب دادن سلام با اشاره؛ [و اگر چنان‌چه جواب سلام را با زبان خویش داد. در 
این صورت نمازش فاسد می گردد.] 

* چهار زانو نشستن بدون عذر. 

* نماز خواندن در حالتی که موی خویش را بافته و آن را دور سرش پیچیده است. 
آو «عقص شعره» به این معنی است که: موی سر خویش را بر پشت سر خود پا بر 


جلوی سر خود پست. و روایت شده است که: اي له مر برجل بصلي و هو 


اور و رم 


مَعْفوْض الم فقال: دع مرك سجْد مَعَكَّ» (مصنف آبن ابی شیبه و معجم الکبیر 
طبرانی)؛ «پیامبر جک از کنار فردی عبور کرد که در حال نماز. موی خویش را بافته و 
آن را دور سرش پیچیده بود. از این رو فرمود: موهایت را رها کن تا با تو سجده کند». 


۵ مه 


و آبن عباس ید گوید: پیامبر ی فرمود: ایرث آن اسجْد عل سَبِعَةه لا اکف شغراً 


لاب" (بخاری, مسلم و نسایی)؛ «به من امر شده تا بر هفت عضو سجده برم؛ و در 
حال سجده. موی سر و لباسم را جمع نکنم».] 

دنه کر ال دون مش راما انس سای انا مه 
باقی گذاشته باشد. 

* نمازگزار جامه‌ی خویش را از پیش رو یا از پس پشت خویش در هنگام رکوع و 
هه ی که ای اوه ات اه فراعت آن 
اسْجد عٍ َبْعَةه لا اکف شَغْراً و لا با" (بخاری. مسلم و نسایی)؛ «به من امر شده تا 
بر هفت عضو سجده برم؛ و در حال سجده. موی سر و لباسم را جمع نکنم».] 

* فروهشتن لباس. [اين طور که جامه را بر سر خویش قرار دهد يا بر دوش 
خویش بیاندازد و هر دو سوی آن را رها کند بدون این که آن‌ها را از هر جانب به هم 
پیوست گرداند. ابوهریره» گوید: «ِنّ سول الله ۶ له تهي عن السَدل نی الصّلاة و آن 
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يعَظي الرَجْلْ فا» (ابن ماجه. ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر ِا از فروهشتن لباس و 
پوشاندن دهان در نماز نهی فرمود». 

شمس الحق در «عون العبود» ۲/۳۴۷ گوید: خطابی گفته است: «سدل: یعنی 
فروهشتن لباس بر تن به طوری که به زمین برسد.» و شوکانی در انیل الاوطار» 
گوید: ابوعبیده در (غریب اطدیث» گفته است: «سدل»: این است که مرد. بدون آن 
که دو طرف لباسش را از جلو به خود بپیجد. آن را رها کند؛ اگر آن را به خود بییجد. 
سدل محسوب نمی‌شود. 

نویسنده‌ی کتاب «ایة» گوید: یعنی این که کسی با لباسش خود را بپیچاند و 
دست‌هایش را داخل آن قرار دهد و به همین حالت به رکوع و سجده برود. نویسنده‌ی 
کتاب «غایة» در ادامه گوید: و اين. شامل پیراهن و سایر لباس‌ها می‌شود. و گفته شده 
که «سدل» حالتی است که شخص, وسط ازارش را روی سرش قرار دهد و بدون آن که 
رای تا که 

و می‌توان این حدیث را بر تمامی این معانی حمل کرد؛ چون سدل. در بین همه‌ی 
این حالات مشترک است و حمل کلمه‌ای مشترک بر تمام معانی آن» مذهبی قوی نیز 
۳۹ 

# خود را در جامه پیچیدن به گونه‌ای که دستان خویش را از آن بیرون نکند. 
[یعنی این که کسی با لباسش, خود را بپیچاند و دست‌هایش را داخل آن قرار دهد و به 
همین حالت. به رکوع و سجده برود؛ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: «ذا ان لاح کم باه 
تلیْصل فیهناء انم یکن له الا توب نیرز به ولا بشتمل یله اوه (بوداود)؛ 
«هرگاه یکی از شماء دارای دو لباس بود. در هر دوی آن‌ها نماز بگزارد؛ و اگر چنان‌چه 
تنها دارای یک لباس بود. آن را برای خود ازار نماید و همچون بهودیان» آن را به دور 
خود نپیچد به گونه‌ای که دستان وی از آن بیرون نباشد».] 

* این که لباس خویش را از زیر بغل راست خود قرار دهد و دو طرف آن را بر روی 
شانه‌ی چپ خویش بیاندازد. 

* خواندن قرائت در غیر حالت قیام؛ [همانند این که قرائت خویش را در حالت 
رکوع تمام نماید.] 


کتاب نماز ۳۳ 


* طولانی گردانیدن رکعت اول در [هر دو رکعت. از نمازهای] نفل؛ [مگر آن که از 
رکعت اول نماز وتر و خواندن سوره‌های «قل يا ابها الکافرون» و «قل هو الّه احد» در 
رکعت‌های دوم و سوّم آن؛ و امام ابوالیسر گفته است: طولانی گردانیدن رکعت اول» در 
هر دو رکعت از نمازهای نفل, مکروه نیست؛ و همین قول امام محمدجة نیز می‌باشد. ] 

# طولانی‌تر کردن رکعت دوم بر رکعت اول در تمام نمازها [ی فرض, نفل و سئت؛ 
البته طولانی کردن رکعت دوم بر رکعت اول در صورتی مکروه می‌باشد که این 
طولانی‌تر نمودن رکعت دوم نسبت به رکعت اول. به اندازه‌ی سه آیه يا بیشتر باشد؛ 
ولی اگر چنان‌چه رکعت دوم را بر رکعت اول, به اندازه‌ی دو آیه پا کمتر طولانی‌تر کرد 
در آن صورت. نماز مکروه نمی‌باشد.] 

* تکرار کردن قرائت یک سوره در یک رکعت [یا در دو رکعت] از نماز فرض؛ [اگر 
جنان‌جه غیر آن را نیز از حفظ داشت.] 

* قرائت سوره بر خلاف ترتیب سوره‌ها [از روی قصد در نمازهای فرض؛ مثل این 
که در رکعت اول. سوره‌ی «تکاثر» و در رکعت دوم» سوره‌ی «القارعه» را بخواند؛ ابن 


2 ار 
8 و 


مسعودعء گوید: ام الق مَکوْساً َو مَلکوْس» (مصلف ابن ابی شیبه و بیهقی 
در شعب الایمان)؛ «هر کس قرآن را برخلاف ترتیب بخواند وازگون خواهد شد». 

ناگفته نماند که اگر چنان‌چه ترتیب سوره‌ها را از روی سهو و اشتباه و از روی 
نسیان و فراموشی مخالفت کرد در آن صورت نماز مکروه نمی‌باشد.] 

* فاصله انداختن [در نمازهای فرض] با یک سوره‌ی [کوتاه]؛ میان دو سوره‌ای که 
آن‌ها را در دو رکعت خوانده است؛ [مانند این که در رکعت اول. سوره‌ی «تکاثر» را 
بخواند و در رکعت دوم. سوره‌ی «همزه» را؛ و در میان آن دو, سوره‌ی «والعصر)» را ترک 
و به جای بگذارد؛ ولی اگر چنان‌چه» سوره‌ی ترک شده. سوره‌ی بزرگ - همانند 
سوره‌ی «آل عمران بود - در آن صورت مکروه نمی‌باشد. ] 

* استشمام کردن مواد خوشبوی در اثنای نماز؛ آزیرا چنین کاری از زمره‌ی افعال 
نماز نمی‌باشد. ] 


# خویشتن را با جامه‌ی خود یا با بادبزن [دستی]؛ یک یا دو بار باد زدن. 
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* برگردانیدن انگشتان دست‌هایا پاهای خویش از جهت قبله در حال سجده یا در 
غیر آن؛ [زیرا پیامبر عة می‌فرماید: الیرَجَه من آغطائه اي الب ما استَطاع» ؛ «تا 
شا که امتان کانخزبانت اسای خویش را یت فیله یگ‌دآند, 

و نیز ابن عمرنشد گوید: این سْة اسلا آن تُنضب اَْدمْ الم و باه 
پاضاپیها له و لش عَلٍ الْیْسْری» (نسایی)؛ «یکی از سنّت‌های نماز این است که 
پای راست خویش را نصب کند و انگشتان آن را به سوی قبله بگرداند و بر پای چپ 
بنشیند». و چنان‌چه گفته شد, ترک سنتی از سئّت‌های نماز. مکروه می‌باشد.] 

# ننهادن هر دو دست بر دو زانو در حالت رکوع. 

* خمیازه کشیدن؛ [زیرا ابوهریرهت» گوید: پیامبر ک: مارب في الصلاة ین 
المْیّطان» قاذا اتب أَحَدُم لیَکظم ما اسْتَطاع» (ترمذی و صحیح ابن خزیمه)؛ 
«خمیازه کشیدن در نماز از شیطان است؛ پس هرگاه کسی از شما خواست خمیازه 
بکشد تا می‌تواند آن را فرو برد». 

و چنان‌چه خمیازه بر وی غلبه کرد. باید آن را فرو بندد؛ این طور که بیرون دست 
راست خویش را بر دهانش بنهد.] 

* بر هم نهادن پلک‌های خویش و فروبستن چشم‌ها در اثنای نمازء [بدون مصلحت 
و عذر؛ و اگر چنان‌چه چشمان خویش را به جهت حاصل شدن خشوع و خضوع در 
نماز, فروبست. در آن صورت نماز وی مکروه نیست. و پیامبر با می‌فرماید: ذا ام 
أحَدّكُم نی اسّلاة فلا بیش عَینَیْه.» (معجم الاوسط طبرانی و مجمع الزواید 
هیثمی)؛ «هرگاه یکی از شما به نماز ایستاد. پس چشمان خویش را نبندد».] 

* بپالا بردن چشم‌ها در نگریستن به سوی آسمان [یعنی: نگاه کردن به آسمان. 
ابوهریره» گوید: پیامبر کل فرمود: «َیَنَهنَ آفوام عَنْ رفعهم بضارهُم عنْد الدَغاء نی 
الصلاة ال السیاه او كْخطفنَ ابْصارهما (مسلم و نسایی)؛ «آنانی که در هنگام دعا در 
نمازه چشمانشان رابه سوی آسمان بلند می‌کنند؛ باید از این عملشان دست بکشند. 
وگرنه به شدت. بینایی‌شان گرفته می‌شود».] 

* خرامیدن و تمذد دست و پا در اثنای نماز. 

* انجام دادن «عمل اندک» و حرکات کم در اثنای نماز. [عمل اندک: به عملی 
گفته می‌شود که بر گمان کسی که به سوی شخص نظر می‌کند. اين امر غالب نشود 
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که آلهامهوی اد ملع فر ال مار »رابت رف خیل قلیل و شرکات ایک 
شانتد کاس تلاصا رت یاه وتا فا ی رتاک 
کردن. باعث باطل گردیدن نماز نمی‌شود.] 

* گرفتن شپش در اثنای نماز و کشتن آن. 

# پوشانیدن بینی و دهان خویش در اثنای نماز؛ آزیرا ابوهربره گوید: ان رو 
له هي عَن السَذْل نی اسلا وآن يععّلي الرَجْل فاء» (ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر تا 
از فروهشتن لباس و پوشانیدن دهان در نماز نهی فرمود».] 

# نهادن چیزی در دهانش که مانع قرائت مسنونه گردد. 

# سجده کردن بر پیچ عمامه‌ی خویش [بدون آن که ضرورتی از قبیل: گرماء سرما 
و یا خشن بودن زمین وجود داشته باشد؛] و همچنین سجده کردن بر تصویر [ذی 
روح] 

* بسنده کردن در سجده تنها بر پیشانی» بدون آن که عذری از ناحیه‌ی بینی 
داشته باشد. 

* نماز خواندن در میان راه. 

* نماز خواندن [در مکان‌های پست و حقیر؛ همچون | حمّام. 

نمازگزاردن در مستراح [توالت]. 


مر و نب 


نما خوانتنر کورستان» آزیا روایت شهه اشت که ان سول له 5 تهي آن 
یُصلّ ن سَبْعَة مواطن: نف المَْبلَة و لمجَرَرَة و الق و فارعة الَریْی و في اطمام و 
مَعاطن ۳ و فوّقِ ربیب الّه» (ترمذی و ابن ماجه)؛ «پیامبر لا از گزاردن نماز در 
ی فرموده است: آشغال‌دان؛ کشتارگاه؛ قبرستان؛وسط راه؛ حمام؛ آغل و 
استراحتگاه شتران؛ و فراز خانه‌ی کعبه».] 

* نمازگزاردن در زمین غیر بدون رضایت او. 

* نماز خواندن در نزدیکی محل نجاست و پلیدی. 

* نماز خواندن به هنگام فشار یکی از پیشاب يا مدفوع و يا باد شکم؛[زیرا 
عايشه تا گوید: از پیامبر گ شنیدم که می‌فرمود: الاصلاة بحضرّة طعام و لا وهو 
یداع بان (مسلم. ابوداود)؛ «در حالت حاضر بودن غذا و فشار ادرار و مدفوع. 
نمازی نیست». 
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و نیز می‌فرماید: لامل لاح یمین له و لیم ای آن بْصل و هو ان حني 
ناویا ماه یرای کی که فان وشات آنهان فاد 
حلال نیست که در حال فشار ادرار و مدفوع. نماز بخواند تا آن که خویشتن را از آن‌ها 
سبک بگرداند».] 

# نماز خواندن همراه با نجاست اندکی که مانع صخت نماز نمی‌شود [و نماز با آن 
بو ی ماکان شقن ی کن که ام انیت اند کي هون زا 
نماز وی باشد. 

و گزاردن نماز به هنگام فشار پیشاب مدفوع و باد شکم مکروه است؛] مگر آن که 
بیم آن داشته باشد که [اگر چنان‌چه به قضای حاجت بنشیند و دوباره وضو بگیرد.] 
وقت نماز یا جماعت نماز را از دست بدهد؛ [که در آن صورت می‌تواند به همان حالت. 
نماز خویش را بخواند؛ ولی] اگر چنان‌چه بیم از دست دادن وقت نماز یا نماز جماعت 
را نداشت. در آن صورت. مستحب است که به فشار پیشاب و مدفوع و باد شکم. پایان 
بدهد؛ [یعنی: به قضای حاجت نشیند؛ سپس وضو بگیرد و نماز خویش را بگزارد.] 

# نماز گزاردن در جامه‌های حقیر و پست و فرومایه و بی‌مقدار [که فرد نمازگزار در 
مانند آن‌هاء به سوی اشراف و بزرگان مردم. بیرون نمی‌آید. 

روایت شده است که: «رأي غمرطله رجْلاً عم ذلت. مففالّ: ِ ۳ 
بَض لاس أَکنْت تم فز زیابك هذو؟ ففال: لاء قفال غمرته: له أَحَن آن لین 


لد (سنن بیهقی و صحیح ابن خزیمه)؛ «عمرله مردی را دید که در جامه‌های حقیر و 
فرومایه نماز می‌گزارد؛ بدو گفت: به نظر تو؛ اگر من تو را به سوی برخی از مردم 
بفرستم, آيا با همین لباس‌های پست و فرومایه به نزد آنان می‌روی؟ وی گفت: خیر. 
عمرتله فرمود:خدا سزاوارتر است که خویشتن را برای او مزین و آراسته نمایی».] 

# نماز خواندن با سر برهنه؛ و برهنه بودن سر وی به خاطر تواضع و فروتنی و 
تضرّع و خاکساری نباشد؛ [ولی اگر چنان‌چه به جهت عذری, يا به جهت خشوع و 
خضوع و خاکساری و کرنش و تواضع و عجز و لابه در بارگاه پروردگار جهانیان. سرش 
را برهنه کرد و نمازگزارد. در آن صورت. نماز وی مکروه نیست.] 

# نماز خواندن در حالت حاضر بودن غذا؛ در صورتی که [نمازگزار سخت گرسنه 


باشد و] به غذا میل داشته باشد؛ [زیرا عایشه جتنا گوید: از پیامبر لا شنیدم که 
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می‌فرمود: «لاصلاءٌ حضم ة طعام و و هو دافم الگخبذان» (مسلم. ابوداود)؛ («در حالت 
حاضر بودن غذا و فشار ادرار و مدفوع. نمازی نیست». 

و نیز می‌فرماید: «ذا تس عَشاء حدم وش.افَيْمِ الصَلا ابا بالعشاء و لا 
يِمْجَلْ حَني یفرَع من؛ (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه شام یکی از شما آورده شد و نماز نیز 
برپا گردید؛ در آن صورت نخست شام خود را بخورید و شتاب نکنید تا آن که از خوردن 
فارغ شوید».] 

* هر آن چیزی که اسباب دلمشغولی و بی‌توخهی به نماز را فراهم گرداند و مُخل 
خشوع و خضوع نماز باشد؛ [زیرا روایت شده است که: «تي ال تة عن الاثیان 
للصلاة ۳ بالَرَولة» (بخاری)؛ «بیامبر کل نبهی کردند از این که شخص؛ دوان دوان 
به سوی نماز بیاید». 

و نیز عایشه تا گوید: پیامبر 5 در لباسی نقش و نگاردار نماز خواند؛ سپس 
فرمود: «عْلَنن الا هذه؛ دبا بها اي اي جهُم؛ و رن بانیجانییه» (بخاری و 
کرد آن را برای ابوجهم ببرید و انبجانیه (لباس ساده و بدون نقش و نگار) او را برایم 
بیاورید».] 

* ایستادن امام [با تمام بدن خویش] در محراب [بدون عذر؛ ولی اگر چنان‌چه 
امام خارج از محراب ایستاد و در محراب. سجده کرد؛ 9 یا به جهت یکین مکان 9 
اندک بودن جای, با تمامی وجود خویش در محراب ایستاد. در آن صورت نماز مکروه 
نیست. ] 

* ایستادن امام به تنهایی در مکانی [مرتفع که بلندی آن به اندازه‌ی یک گز باشد؛ 
زیرا ابن مسعودلله گوید: «َه كي آن یِفوم الامامُ قَرْقَ مَیيء و التاش حلْمهُ» (سنن 
بیهقی)؛ «پیامبر 5 نهی کردند از اين که امام در فراز بایستد و حال آن که مردم نیز 
در پشت سر او هستند».] 

* ایستادن امام به تنهایی. در زمینی [گود و پایین بدون عذر؛ و اگر چنان‌چه یکی 
ای ها وه همراه ان اسشاه ها هروه تست ۳ 

* گزاردن نماز در پشت صفی از صف‌های نمازگزاران که در آن. گشادگی و 
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گنجایشی برای ایستادن او وجود دارد؛ آزیرا پیامبر ی می‌فرماید: ان ش فرجاا 
الصَف» ۰ کیب له عشر حَسَناتِ و مُي عَنه عفر میا و رفع له 2۶ غشر درجاتِ» (ابن 
ماجه)؛ «هر کس شکاف صفی از صف‌های نماز را پر کند. برای او ده حسنه نوشته 
می‌شود و از او ده گناه. محو می‌گردد و ده درجه به وی افزوده می‌شود». 

و نیز روایت شده است که: پیامبر 2 فرمودند: فان ال و ماه یلو عَلٍ 
الایم تن الصَفوّف؛ و من 7 فَرْجَةَ رَفْعَه یله بها دَرَجَةّا (ابن ماجه)؛ «خدا و 
فرشتگانش, بر کسانی درود می‌فرستند که صف‌ها را به هم وصل می‌کنند. و هر کس 
شاف ی اد هف‌های ایا وت شا رم رای یک تانق 
می‌افزاید». ] 

* نمازگزاردن در جامه‌ای که در آن» تصاویر [موجودات ذی روح] وجود دارد. 

* [نمازگزاردن در مکانی که در آن. عکس و تصویر موجود ذی روح. وجود دارد؛ 
خواه] تصویر, بالای سر وی باشد. یا پشت سر وی یا رو به روی وی و با در کنار وی؛ 
مگر آن که تصویر کوچک باشد؛ یا تصویری باشد که سر آن. قطع شده باشد. و يا تصویر 
غیر موجود ذی روحی باشد؛ [یعنی: اگر چنان‌چه تصویر کوچک بود به گونه‌ای که 
برای شخص ایستاده. آشکار نمی‌گردید؛ يا تصویری بود که سر آن قطع شده بود؛ یا 
تصوير غیر ذی روحی بود» پس در آن صورت. نماز مکروه نمی‌شود.] 

# و این که در جلوی روی نمازگزار تنور یا منقل و آتش‌دانی وجود داشته باشد که 
در آن. اخگر آتش باشد؛ [زیرا این کار شبیه با حالت مجوسیان و آتش‌پرستان است 
ولی اگر در جلوی روی نمازگزار شمع و چراغ و لامپ بود. نمازش مکروه نمی‌شود.] 

* این که در جلوی روی نمازگزار گروهی خوابیده وجود داشته باشد؛ [زیرا 
احتمال دارد که از آن‌هاء چیزی خارج شود و يا موردی رونما گردد که باعث خنده‌ی 
نمازگزار یا شرمساری و سرافکندگی و یا اذیت و آزار وی گردد؛ و اگر اين احتمالات 
وجود نداشت» پس در آن صورت. کراهیتی وجود ندارد؛ زیرا عايشه تا می‌گوید: «کانَ 

سول اه که ی صلاة الیل کها و انا مُعترضة بت رب الب قاذا اراد آن یرْین 
یمَظی وه (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر بل تمام شب. نماز تهجد می‌گزارد و حال آن 
که من در بین او و قبله. دراز کشیده و خواپیده بودم؛و هرگاه می‌خواست نماز وتر 


بخواند؛ ۳ نیز بیدار می‌کرد و نماز وتر را می‌خواندم». 
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و نیز می‌گوید: «کثث امد رجل ف قبلة الب :هو بُصلٍّ؛ قاذا سج غمَرَن 
رنه قَاذا فا مَعَدها» (بخاری و مسلم)؛ «در حالی که پیامبر ج نماز می‌خواند. 
پاهایم را در حال خواب. در محل سجده‌ی او دراز می‌کردم. وقتی به سجده می‌رفت. 
پایم را لمس می‌کرد. من هم آن را جمع می‌کردم و وقتی که بلند می‌شد. دوباره پایم 
را دراز می کردم».] 

# پاک کردن خاکی که او را اذیت نمی‌کند از پیشانی [و بینی] خویش در اثنای 
تیان 

* و معین کردن سوره‌ای خاض در نماز؛ به طوری که غیر از آن [از دیگر سوره‌هاء] 
سوره‌ای نخواند؛ مگر آن که به خاطر سهولت و آسانی سوره بر وی و يا به جهت تبزک 
جستن به قرائت پیامبر گرامی اسلامی ی سوره‌ای را در نمازه معین و معلوم نماید؛ 
که در آن صورت. نماز وی مکروه نیست. [یعنی: اگر سوره را به جهت عذری. معین 
ساخت؛ و يا به جهت تبزک جستن به قرائت پیامبر گرامی اسلامی حّ. سوره‌ای را 
مشخص و معین کرد؛ در آن صورت. نماز وی مکروه نیست. مثل این که غیر از دو 
سوره. دیگر سوره‌ای از سوره‌های قرآن را یاد نداشته باشد؛ و یا به جهت تاسی و اقتدا 
به پیامبر 235 برخی از سوره‌ها را در برخی از نمازها بخواند. 

ولی به طور کلّی؛ برای فرد نمازگزاره درست نیست که در تمامی نمازها یا برخی از 
اه وهای اس ی اف ان سین کته اد وی که را ار ها: 
یا برخی از آن‌ها. فقط همان سوره را بخواند و خواندن سوره‌ای دیگر را در نماز جایز 
نداند؛ و در شرع مقدّس اسلام نی چنین کاری مکروه است. 

ولی» حال سوال اینجاست که اگر چنان‌چه فرد نمازگزار, قرائت برخی از سوره‌ها را 
در بعضی از نمازها به صورت وجوبی و حتمی برای خودش معین و مشخص نکند؛ آیا 
تیه دور تفش وا کت ی کین خیم از مها دی مکی ار تما مدق 
شود؟ به گونه‌ای که اگر فرد نمازگزار آن‌ها را اختیار کند. با خواندن آن‌هاء بد و ثواب و 
پاداش برسد؟ 

در پاسخ باید گفت: آری؛ قرائت برخی از سوره‌ها در برخی از نمازهاء در احادیث و 
تاه رده اسان طور کی کی راهن ی ان تناها ایا که 
بد و ثواب و پاداش می‌رسد؛ و قرائت برخی از این سوره‌ها در برخی از نمازها که در 


احادیث بدان‌ها اشاره شده عبارتند از: 
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۱- خواندن سوره‌ی « تنزیل» در رکعت اول نماز صبح روز جمعه» و خواندن 
سوره‌ی «هل اتی علی الانسان» در رکعت دوم آن. سنت است. بخاری و مسلم به 
نقل از ابوهریرهع. 

۲- خواندن سوره‌ی «جمعه». در رکعت اول نماز جمعه و قرائت سوره‌ی «منافقون» 

در رکعت دوم آن. سنت است. مسلم به نقل از ابوهریره تن 
۳- خواندن سوره‌ی «سبح اسم ريك الاعلی» در رکعت اول نماز جمعه» و خواندن 
سوره‌ی «هل اتاك حدیث الغاشیة» در رکعت دوم آن» سنئت است. مسلم به نقل 
از نعمان بن بشیر 4 

۴- قرائت سوره‌ی «سبح اسم ربك الاعلی» در رکعت اول نمازهای عید فطر و عید 
قربان» و خواندن سوره‌ی «هل اتاك حدیث الغاشیة» در رکعت دوم نمازهای فطر 
و قربان» نیز سنّت است. مسلم به نقل از نعمان بن بشیر ت4. 

۵- و سئت است که در رکعت اول نماز وتره پس از خواندن سوره‌ی فاتحه. سوره‌ی 
«اعلی» و در رکعت دوم. پس از سوره‌ی فاتحه, سوره‌ی «کافرون» و در رکعت سوم» پس 
از سوره‌ی فاتحه. سوره‌ی «اخحلاص» خوانده شود. این روایت را ابوداود از عايشه تفا ؛ 
نسایی از عبدالرحمن بن ابزی:؛ احمد بن حنبل از ابی بن کعب و دارمی از ابن 
عباس نت روایت کرده‌اند.] 

* قرار ندادن شتره در مکانی که گمان می‌رود که در آنجاء از جلوی نمازگزار کسی 
عبور و مرور نماید؛ [زیرا ابن عمر تشد گوید: پیامبر ‏ فرمود: لت الا 0 ستر 
لاادغ آحداً مر بْ یدیل فان آيي یله فان مَعَه لقَرِیْنَّ» (صحیح ابن خزیمه)؛ 
«نماز نخوان مگر رو به شتره؛ و به کسی اجازه نده که از جلوی نماز تو عبور کند؛ و 
اگر اصرار بر عبور از جلو نمازت کرد. با او بجنگ. چون شیطان با او است».] 


فصلٌ فی اتحُاز السترة و دَفعٌ المَاز بَینَ يَدّي المّصَلّی 


۳ 
۳ شٍ 


دا ظِّ مرو َستحبٌ له آن یَغر سترة کون طول ذراع فصاعدا نی غلظ الاصبع. 


کتاب نماز ۳۹ 


َالستة آن یقرب منها و یجعَلها عل أَحَدٍ حاجیبه ولا یَصمد الا صمداء؛ و ٍن لمبجد ما 
یه فیح حَّا طولاء و قالوا: بالعرض مثلّ الهلال. 

تخب ترلذکفع الماز و رح دففه بالاشازه و بلسپیج و کر اج م بیتهمَا؛ و 
یدقعه برفع الصّوت بالقراءة و تدفعه بالاشار رو آو اتصفیق بظهر آصاب بع الم ع 
صَفحَة کف الیْسرَی؛ و لا رقم صوتها لاه یت ولا یال الما ما ور به مور 
باه 6 ان وَالعَمل مب و قد یسخ. 
فصل: پیرامون قرار دادن ستره در جلوی سجدهگاه و اجازه ندادن عبورکننده که از 
جلوی نمازگزار عبور کند 

هرگاه نمازگزار گمان برد که عبورکننده‌ای از جلوی نمازش عبور و مرور خواهد 
کرد. در آن صورت برايش مستحب است که شتره‌ای را در جلوی خویش در زمین فرو 
کند که درازی و طول آن شتره یک ذراع يا بیشتر از آن باشد؛ و نیز شتره به درشتی و 
ستبری انگشت [یا ضخیم‌تر از آن] باشد. 

[به هر حال» برای نمازگزار مستحب است که در وقت نماز خواندن. شتره‌ای در 
جلوی سجده‌گاهش قرار دهد تا مانع عبور دیگران از جلوی نمازگزار و مانع نگاه کردن 
او به آن سوی شتره شود. 

و شتره: چیزی است که نمازگزار آن را جلوی خویش می‌نهد - اعم از چوب. عصا 
و غیره - تا این که نمازش را عبور گذرنده‌ای از جلوی آن, مخت نگرداند. و «شتره». 
با دیوار يا ستون یا عصایی که در زمین فرو برده شده و يا وسیله‌ی سواری - مانند شتر 
- که در مقابل خود قرار دهد و نماز بخواند. تحقق پیدا می‌کند. 

و کمترین اندازه‌ی شتره‌ی شرعی. به اندازه‌ی پشتی پالان شتر است. و پشتی 
یالان شتر. به اندازه‌ی یک ذراع می‌باشد؛ یعنی ارتفاع شتره باید از یک ذراع کمتر 
نباشد. 

به دلیل حدیث موسی بن طلحه که از پدرش روایت کرده است: پیامبر ‏ فرمود: 
«ذا وضع احدذکم بَن يدیه مثل مَُحَرة السَخٍْ» فلیْصل و لا یبای من مرواء ذیق» 
(مسلم. ترمذی و ابوداود)؛ «هرگاه یکی از شما چیزی به اندازه‌ی پشتی پالان شتر را رو 
به روی خود قرار دهد. نمازش را بخواند و به کسی که از آن سوی آن» عبور می‌کند. 


۳۳ ترجمه و شرح. نور الایضاح 
توجه نکند». 

و سهل بن ابی حثمه‌طله در مورد 1 اه کف روانتامی کته که انشان 
فرمودند: «(۱ صَل أحَذ مُم قَلیْصل اي سترة و لیذن منهه لایفْطم المیْطَانْ علیه 
صَلائَه» (نسایی و مستدرک حاکم)؛ «هرگاه یکی از شما خواست نماز بخواند» رو به 
شتره نماز بخواند و به آن نزدیک شود تا شیطان رت را قطع نکند». 

و ابن عمر تشن گوید: پیامبر کل فرمود: الامصَل 1 لو ولا کل ادا 
دك فان 1 له ان معَه لمریَ» (صحیح ابن خزیمه)؛ «نماز نخوان مگر رو به 


شتره و به کسی اجازه نده که از جلوی نماز تو عبور کند؛ و اگر اصرار بر عبور از جلوی 
نمازت کرد با او بجنگ. چون شیطان با او است».] 


۳ 
پر نس 


۳ 


و سنّت است که نمازگزار نزدیک به شتره بایستد. [بلال:#» گوید: ان بل صلْ و 
یه وب امجدار و من لائة ادْرع» (بخاری)؛ «پیامبر ج نماز خواند در حالی که 
ی بین او و دیوار. حدود سه ذراع بود». و هر ذراع. ۴۵ سانتی‌متر است. 

و سهل بن سعدتله گوید: کال بر مُصل رسوّل له و بت ایذاره مر الاة) 
(بخاری و مسلم)؛ «بین محل سجده‌ی پیامبر 5 و دیوار, به اندازه‌ی عبور گوسفندی 
فاصله بود». 

و همچنین سّت است که نمازگزا شتره را در یکی از دو جانب راست و چپ 
خویش قرار دهد و روبه‌روی آن قرار نگیرد؛ [یعنی: سنّت است که نمازگزار از جانب 
راست يا چپ شتره بایستد و روبه‌روی آن قرار نگیرد. مقدادتْ:ء گوید: «ما ری سول 
له 2 بْص اي عَمود ر لاَجَرة الا جََلَهُ عل خاجبه الا تن آو لمیر و لا یمد 
صَنداً؟ (ابوداود و مسند احمد بن حنبل)؛ «هرگز پیامبر کل را ندیدم که به سوی ستون 
و درختی نماز بگزارند مگر آن که آن ستون يا درخت را در جانب راست يا چپ خویش 
قرار می‌دادند و روبه‌روی آن قرار نمی گرفتند».] 

و اگر چنان‌چه نمازگزار. چیزی را نیافت تا آن را در جانب راست يا چپ خویش در 
زمین فرو برد. در آن صورت. باید خظی را در جهت طول [یا به طور طولی] بکشد. و 
همچنین گفته‌اند: خط را در جهت عرض ی و 
هلال؛ [یعنی خعلی هلالی شکل؛ زیرا پیامبر مة می‌فرماید: «ِنْ لَم ین مه عصا 


کتاب نماز "۳ 


قلط از راودا ود و ان ماخ تک یه راکنا گرا معا توق نی خی را 
بکشد».] 

و مستحب است که نمازگزار عبورکننده را با دستان خویش دفع نکند و اجازه دارد 
که عبورکننده را با اشاره يا با تسبیح گفتن دفع نماید؛ ولی مکروه است که عبورکننده 
را هم با اشاره و هم با تسبیح گفتن. هر دو دفع نماید؛ [زیرا یکی از آن‌ها. کفایت 
می‌کند و نیازی به دیگری نیست.] 

و همچنین نمازگزار می‌تواند عبورکننده را با بلند کردن صدای خویش به قرائت؛ 
دفع نماید؛ وزن» عبورکننده را با اشاره یا با کف زدن. دفع نماید؛ این طور که با قسمت 
بیرونی انگشتان دست راست خویش بر روی کف دست چپ خود بزند؛ ولی جهت 
دفع کردن عبورکننده. صدای خویش را به قرائت. بلند نگرداند؛ زیرا اين کار سبب 
فتنه می‌گردد. 

و نمازگزار نمی‌تواند با کسی که از جلوی نمازش عبور می‌کند. جنگ و پیکار نماید 
و درگیر شود؛ و آنجه که در اين مورد [از پیامبر 2 درباره‌ی درگیر شدن با کسی که 
قصد عبور از جلوی نمازگزار را دارد] وارد شده. تأویل گردیده است. این طور که در 
اوائل اسلام بوده و عمل بدان» مباح و روا بوده. ولی بعدهاء منسوخ گردیده است. 

ایعنی: از آبن عمرتتهد در مورد جنگیدن با کسی که از جلوی سجده‌گاه نمازگزار 
عبور می‌کند» روایت است که پیامبر ت فرمود: «لاتصَلٍ ۱ سُنرةه و لا دع َحَدا یر 
ی ید فان آیي یل فان مَعَه لقریْنّ» (صحیح ابن خزیمه)؛ «نماز نخوان مگر 
رو به شتره؛ و به کسی اجازه نده که از جلوی نماز تو عبور کند؛ تا می‌تواند مانع او شود 
برای آن که از جلوی نمازش عبور نکند؛ و اگر سرپیچی کرد. با او بجنگد؛ زیرا او 
شیطان است». 

نویسنده‌ی کتاب. بر اين باور است که اين احادیث. با روایاتی دیگر» منسوخ گردیده 
است؛ زیرا در اوائل اسلام» اعمال منافی با نمازه مباح و روا بوده» ولی بعدها با روایاتی 
دیگر منسوخ گردیده‌اند؛ از جمله: 

زیدبن ارقم‌ظ+ گوید: پیامبر م3 فرمود: ان السَلاة لَْفْلا" (بخاری و مسلم)؛ 
«نماز خواندن. خود مانع سخن گفتن است؛ یعنی کاری است که با سخن گفتن. 
سازگار نیست؛ باید دل به نماز مشغول باشد». 
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و پیامبر کج به معاوية بن حکم سلمی که در نماز. جواب عطسه‌ی کسی را داده بود 
فرمود: ان هذء الصلاء لایضلم فیها شَيء ین کلام الثاس؛ تما هو السَنْبیمْ و بر و 
قرع الرنٍ» (مسلم)؛ «به راستی در این نمازء هیچ چیز از سخنان مردم» شایسته‌ی 
گفتن نیست؛ بی‌گمان, نماز عبارت است از تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن». 

ناگفته نماند که اگر چنان‌چه نمازگزاره در مسجدی بزرگ یا در میدانی باز نماز 
می‌خواند. در آن صورت. عبور از جلوی روی نمازگزار از موضع هر دو پا تا جای 
سجده‌ی وی. درست نیست. و اگر چنان‌چه نمازگزاره در مسجدی کوچک. یا در 
خانه‌ای کوچک نماز می‌گزارد» در آن صورت عبور کردن از جلوی روی نمازگزار از جای 
هر دو پای وی تا دیوار قبله, جایز نمی‌باشد. 

ابوجهیم تفه کوید: پیامبر 3 فرمود: ال یلم مارب يد الم ماذا عَلیّه لکان 
آن یف آرتمق کنر لین آن بمر بلق یتبه» (بخاری و مسلم)؛ «آن کسی که از جلوی 
ماکان ی مت که کشت که یت ها کاس شوه انیت صیل رنتاز ء 
ماه يا روز...) ؟ توقف را بر عبور از جلوی نمازگزار ترجیح می‌داد». 

و همچنین برای نمازگزار جایز نیست که نماز خویش را در معرض عبور مردم از 
جلوی روی خویش قرار دهد؛ مثل اين که بدون شتره در مکانی نماز بگزارد که در آن؛ 
عبور و مرور بسیار» انجام می‌گیرد. 

و برای امام و پیشنماز نیز مستحب است که در جلوی خویش شتره‌ای را قرار 
بدهد؛ اگر چنان‌چه در مکانی بود که عبور و مرور در آن» بسیار انجام می‌گرفت؛ و 
مقتدی نیازی به گرفتن شتره ندارد؛ زیرا ستره‌ی امام» شتره‌ی مقتدی نیز به شمار 
می‌اید. 

ابن عباس شید گوید: بل راکباً عل ان ر آنا یذ قذلا َث الاختلاع و 
سول الله که یْصَق بالئاس بيني قَمررث بر يَدي اه فترث فازساث الاثان ترتم 
و دحَلْتْ نی الصف» فلم ینکز دلِك عِ أَحَدّ» (بخاری و مسلم)؛ «در حالی که سوار بر 
ماده خری بودم و در آستانه‌ی رسیدن به سّ بلوغ قرار داشتم. آمدم و پیامبر کید را 
دیدم که در مئی برای مردم نماز می‌خواند. از جلوی صف عبور کردم و پایین آمدم و 
ماده خر را رها کردم تا بچرد و من داخل صف شدم و هیچ کس مرا از اين کار منع 
نکرد».] 


کتاب نماز ۲۳۵ 
فصل فیمّا لایَکرَهُ بلمْصّلّی 


لایکره ه مد الومَط و لا کف بتیف تیف و نحووذالم بشتول برگیه؛ و لا عم ٍدخال 
تیه ف فرجیّه وه عل المختار؛ ولا امه ینْصحب آر سیف سل آر ظهر اعد 
یَث قمع یراج عل اسجیج؛ولشجوذ عل بط نیه تضاوی لم قسجد علی 
و تل حَیَة و عقرب خاف أََاهما و آو بَرََاتِ و انراف عن القَبَة في لاه و لا 
بش بکفض توبه گیلا بلقمق چیه ی اوح و۲ لا بسح جبهته من الترّاب او 
اجشیش بَعدّ الفراغ من الد لصَلاة و لا قبل الَرَاغ ادا صَرُّه آو شَغله عغن الصَلا: 13 
بالتظر بموق عیئیه من غبر تحویل الوجه؛ ولا باس بالصَلاة عل المرّش والُسط واللُوٍ 
لافس الصا عل الارض وغل ما تنبثه. ولا بأس پتکرار السُورَة في ار تین من 
الّفل. 
فصل: پیرامون اموری که انجام آن‌ها در نماز. برای نمازگزار مکروه نیست 

[آموری که در نماز مکروه نیست. عبارتند از:] 

ی برای نمازگزار مکروه نیست که در اثنای نماز وسط [قبای خویش ] را بنندد؛ 
[زیرا این کار. باعث حفاظت و صیانت عورت وی و بیانگر آمادگی برای عبادت و 


1 


پرستش خدا می‌باشد.] 

* و برای نمازگزار مکروه نیست که در اثنای نماز. شمشیر یا غیر آن را به کمر خود 
ببندد. البته در صورتی که حرکت و جنبش شمشیر اسباب دلمشغولی و بی‌توجهی به 
نماز را برای نمازگزار فراهم نگرداند او مخَل خشوع و خضوع نماز وی نباشد.] 

# و بنا به قول مختار برای نمازگزار مکروه نیست که در اثنای نماز هر دو دست 
خویش را در پالتویی - که از پشت شکاف دارد - داخل نگرداند. 

* نماز گزاردن در روبه روی قرآن پا شمشیری که آويخته شده است. 

* نماز گزاردن در پشت سر مرد نشسته‌ای که سخن می‌گوید. 

* نماز خواندن در روبه‌روی شمع یا چراغ [لوستر يا چلچراغ]؛ بنا به قول صحیح. 

* سجده کردن بر فرشی که در آن. تصاویر [ذی روح] وجود دارد؛ البته در صورتی 
که بر این تصاویر سجده نکند [بلکه در زیر پایش قرار داشته باشند.] 
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اگر چه کشتن آن‌ها با دو ضربه باشد و به هنگام کشتن آن‌هاء فرد نمازگزار از جهت 
قبله منحرف گردد؛ بنا به قول ظاهرتر [در مذهب؛ زیرا ابوهریره» گوید: «ِّ رَسولَ 
له تاه آمر بقل اشوین في الصَلا: لْعَرّب و ای (صحبح ابن خزیمه و ابن ماجه)؛ 
«پیامبر 5 به کشتن عقرب و مار در نماز, امر فرمودند».] 

وا کال کقازه کهسعامهیتشوس رز( میتی اندک [ ککان دهته اتا ايم کار 
جامه‌اش در حالت رکوع. به بدنش نچسبد. 

# و همچنین اشکالی ندارد که پس از فارغ شدن از نمازه پیشانی خویش را از خاک 
دزن ای وا ات نا ی این 

* و همچنین اشکالی دارد که پیشانی خویش را در اثنای نماز و پیش از فارغ شدن 
فمای اک یا ار هی برغ ای دش از تا 
به خود مشغول می‌گرداند. پاک نماید. 

* و نگاه کردن به گوشه‌ی دو چشم نیز مکروه نمی‌باشد؛ البته در صورتی که 
صورت از جهت قبله. برگردانیده نشود. [جابرخله گوید: "شک رل اه 2 لین 
وراه و هو فاعد؛ فالْکمَت الیلا قرأنا قیاماً قاشار الا فمَعدنا» (مسلم. نسایی و ابوداود)؛ 
«پیامبر 25 مریض بود؛ و در حالی که نشسته نماز می‌خواند» ما به او اقتدا کردیم؛ 
سپس توجه به ما کرد و دید که ایستاده‌ايم؛ به ما اشاره کرد و ما نشستیم».] 

* نمازگزاردن بر روی فرش, قالیچه [قالی] و نمد اشکالی ندارد؛ و بهتر آن است که 
نماز بر روی خود زمین یا بر آن چیزی گزارده شود که زمین, آن را می‌رویاند [همانند: 
حصیر. علف» چمن و چیزهای رستنی؛ چون این کار به تواضع و فروتنی و خاکساری و 
خشوع. نزدیک‌تر است. ] 

* و همچنین اشکالی ندارد که یک سوره در دو رکعت از نمازهای نفل تکرار گردد؛ 
[زیرا نقل شده که: اه 2 قام بایة وَاجدة بگررها کَهَجْه) (نسایی و ابن ماجه)؛ 
شیاشگ با نک اه که دایساهه این طوی که زار ای تسه وی کزان 
می کردند».] 


کتاب نماز 4 
فصلّ فیما وجبْ فطع الصْلاة و ما یُجیزه و غیر ذایك 


تب قطغ الاو پاستقائة مهو بالْصلٍ لا بیتاءأخد یه و جوز قطفها بسَرة 
ما اي درعنا و یقیره و خوف ذلب عل عنم و خوف تردي آعی بر وگو 

وا خَامّتِ القَابلَةُمَوت ال و لا قلا بش بتأخیرها الصَلاء و تفیل علّ الولده و 
گذا المسافه ادا اف من لتضوص و ماع الریق» جَاو هتخير لوقتيّة 

و تاركٌ الصَلاة مدا کسَلاه ؛ یضرَبٍ ضریّا شییدا خی یل ینه الم و یش خی حَة 
تاه کت تارك صوم توا تلادع ار اتکی تا 


فصل: پیرامون آنچه قطع کردن نماز را واجب می‌گرداند و آنچه که قطع نمودن نماز 
را جایز می‌کند و غیر آن [از دیگر احکام و مسائل] 

هرگاه فرد ستمدیده و کسی که بدو ظلم و تعّی شده. فرد نمازگزار را به فریادرسی 
و یاری و کمک فراخواند [و او نیز بر رفع ظلم و ستم از وی قادر است؛] در آن صورت 
بر نمازگزار واجب است که نماز خویش را قطع کند [و به کمک و یاری او بشتابد.] 

ولی برای نمازگزار واجب نیست که آگر چنان‌چه یکی از پدر و مادر او را صدا بزنند» 
نماز خویش را قطع نماید. (یعنی نباید بدون ضرورت و عذر نماز خویش را قطع 
نماید.) 

واه فا کار عای اس ره یی که نها تاره که ال که 
برابر با یک درهم است. به سرقت ببرد؛ اگر چه آن مال, از فردی دیگر نیز باشد؛ [یعنی 
برای نمازگزار جایز است که نماز خویش را قطع کند اگر چنان‌چه دزدی را دید که 
مالی را که مساوی با یک درهم است می‌دزد؛ خواه آن مال از خود وی باشد یا از 
دیگری, و یک درهم: برابر با تقریباً سه گرم نقره است.] 

و همچنین قطع نماز جایز است در صورتی که بیم آن داشته باشد که گرگ, به 
گوسفندان حمله‌ور شود؛ يا بیم آن داشته باشد که شخص نابیناء در چاه یا امنال آن [ا 
قبیل: گودال] بیافتد؛ [از این روء بر نمازگزار واجب است که نماز خویش را قطع کند 
اک ات تشه که در فا )فاد بخام با ید مدای است: و تست که کر 
تخس آو:را راهتمایی :یکت در حاه با کوذال بافتن:] 

و هرگاه قابله و ماماء بیم آن داشت که [اگر چنان‌چه به نماز خویش مشغول شود.] 
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بخچه [در شکم مادرش] بمیرد [و یا عضوی از اعضای بچه پا ماد تلف گردد. و هلاک 
شدن بچه و مادر و پا تلف شدن عضوی از اعضای آن‌ها بر گمانش غالب بود. در آن 
صورت بر وی واجب است که نمازش را از وقت آن به تأخیر اندازد و یا اگر چنان‌چه در 
نماز بود آن را قطع نماید. ] 

و اگر چنان‌چه هلاک شدن بچه و مادر و یا تلف شدن عضوی از اعضای آن‌ها بر 
گمانش غالب نبود» در آن صورت اشکالی ندارد که نماز خویش را از وقت آن به تأخیر 
اندازد و به [رتق و فتق امور] بچه روی آورد. 

و همچنین هرگاه مسافر از دزدان یا راهزنان بیم و ترس داشت. در آن صورت 
برايش جایز است که نماز وقتی خویش را به تاخیر بیاندازد. 

و کسی که به قصد و از روی تنبلی [و سرگرمی به دنیا و به خاطر پیروی از هواهای 
نفسانی و وسوسه‌های شیطانی] نماز را ترک می‌کند. باید [تأدیب و تعزیر شود و باید] به 
حذّی زده شود تا خون از اندام او جاری گردد و تا هنگامی که به ادای نماز نپردازد؛ 
در زندان باقی می‌ماند؛ و حکم ترک کننده‌ی روزه نیز به همین منوال است. 

و چنین فردی» کشته نمی‌شود. مگر زمانی که وجوب نماز يا روزه را انکار کند و پا 
یکی از نماز و روزه را سبک و خوار بشمارد. 

[به هر حال. افراد تارک نماز و روزه. به دو گونه تقسیم می‌شوند: 

۱- اگر نماز نخواندن و روزه نگرفتن به خاطر انکار وجوب آن. یا سبک و خوار 
شمردن آن, یا به مسخره گرفتن حرمت ترک آن باشد. چنین کسی به اجماع 
مسلمانان. مرتد و کافر است؛ زیرا واجب بودن نماز و روزه و مقام و جایگاه 
آن‌هاء از زمره‌ی ضروریات دین است؛ و هر کس منکر وجوب آن‌ها باشد. یا 
آن‌ها را خوار و سبک بشمارد. خدا و پیامبر جک را تکذیب نموده و در قلب او 
حتّی به اندازه‌ی دانه‌ی خردلی ایمان وجود ندارد. 

۲- نماز نخواندن و روزه نگرفتن» از روی تنبلی و سرگرمی به دنیا و به خاطر 
پیروی از هواهای نفسانی و وسوسله‌های شیطانی باشد که در این مورد. 
دانشمندان اختلاف‌نظر دارند که آیا این فرد کافر است يا فاسق؟ اگر فاسق 
باشد. آیا کشتن او واجب است يا به عنوان تعزیر» زدن و زندانی کردن او کافی 


امام ابوحنیفه 42 گوید: چنین کسی. با ترک نماز و روزه. فاستق می‌شود و واجب 
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است که او را تأدیب و تعزیر کرد و باید او را به حتّی زد تا خون از اندام وی جاری 
گردد و تا هنگامی که به ادای نماز و گرفتن روزه نپردازد. در زندان باقی بماند. 

امام مالک 2 و امام شافعی 2 می‌گویند: چنین کسی فاسق است و کافر نمی‌شود 
ولی تازیانه زدن و زندانی کردن او کافی نیست. بلکه اگر بر ترک نماز و روزه. اصرار 
نماید باید به عنوان حدّ شرعی. کشته شود. 
بخواهند که توبه نماید» و با ادای نماز. وی را به اسلام بازگردانند؛ اگر پذیرفت او را رها 


اد تو 
باب: پیرامون نماز و 


باب الوتر 
الوتز اجب و هو ثلاث رگا یتسليمة و یقرا نی کل ركفة من الَانجة و ور و 
حا عا رن اون بن منه و بقتّصر علّ التعَهد و لا 1 
۱ فِ ها ری یه خهام ققی کر و نت قَایِمّا قبل 
الکوع نی جییع السََةه ولا یلك یقن نی غیر الوتر. 
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َالمُْوتُ» معا العاء. و یِقولَ: «لَهم ِا دستعیئك و دستهريك و دستَعرك و 


۳ 


و تَترَكٌ 2 جر للم یبد د وق صَل و دسجْد و الیك دستی و محفد ترجو 
ی حقّ؛ و صلّ ال عل ال وآله و 


0 کلامام؛ و دا شرع الامَام في الرعَاء بَعد ما تقَدَم قال أبُویومْف 
مََد: لا یتابغوته و لکن یوَمنون 
با الم فیتابقضلت فیتن هدیت وغاننا فیتن عاقیت وتو تا فیمّن 
ولیک و بارك تا فیما أعظیت وتا شم ما یت لك تقضي و لا بُضي علیك لته 
بو دی روص ی ی 


هه و 


من لم جین المْوتَ یِمُولْ: «َ اغفر لی» تلات مَرَات؛ 
حَسَتَهٌ وف الاخرة حَستَه وتا عَداب الثّارا؛ و رب یا وب د ۰ 

و ادا اقتَدّی بمّن یِقنث في الفْجر قام مه ق‌ وه اکتا نی الأظهر؛ و یرل یدیه نی 
بيترت ار ونر اک ازع بش و و قتت 

بُعد رفع رآیه مق الرکوع لا یمد الرَکُوع و يَسجْدٌ للسَهو رال لنوت عن له 
سیم وتو اما بل برغ اي من ترا شوت بل شزوه نیز اف 
قوت ار کوع» اب امه و و ترك الامامالئوت یی به امن آمکته مَُارکة الامام 


کتاب نماز ۳۴۲ 


و و درك الامام في زکوع الَالِعة ین الوة کان مدرگ ِلشُثوت؛ فلا ی فیما شیق به 
و یور جَمَاعَة نی رَمَضان فَمّط وت تن ف رَمَصَّان أَفسّل من أَدَاد مُنقردّا 


آخر الیل فِ اختیّار قاضي خان؛ ما هو الصَحیخ. رصح غیره ار 


باب: پیرامون نماز وتر 


نماز وتر واجب است. [پیامبر ی می‌فرماید: لت حَّ؛ فمَنْ ور فلس مناا 
(ابوداود)؛ «وتر حق است؛ پس هر آن کس که آن را نخواند از ما نیست». 

و ابوهریره:» گوید: پیامبر ی فرمود: ال وِثر یب اور (بخاری و مسلم)؛ 
«خداوند وتر (تنها) است و نماز وتر را دوست دارد». خداوند وتر است. یعنی: در ذاتش 
تنها است و غیرقابل تجزیه و تقسیم است و در صفاتش تنها است و هیچ شبیه و 
مانندی برای او نیست. و در افعالش تنها است و هیچ شریک و یاری‌دهنده‌ای ندارد. 

و علی بن ابی‌طالب :+ گوید: پیامبر ج وتر می‌خواند و می‌فرمود: «یا أْلٌ مرن 
یروا ان له وثرٌ مب لور (ابن ماجه, ترمذی و نسایی)؛ «ای اهل قرآن! نماز وتر 
بخوانید؛ چرا که خداوند وتر (تنها) است و وتر را دوست دارد». 

از این رو, نماز وتر واجب است و چنان‌چه به فراموشی یا به قصد ترک گردد. در آن 
صورت قضا آوردن آن بر مسلمان» واجب می‌باشد.] و نماز وتره سه رکعت است با یک 
سلام دادن؛ [زیرا روایت شده است که: ان رو[ اه کان ویر بقلاثٍ ایس ٩‏ 
آخرهِنّ» (مستدرک حاکم)؛ «پیامبر ت سه رکعت وتر می‌خواندند و تنها در آخر سه 
رکعت. سلام می‌دادند». 

و نماز وتره پس از ادای نمازه فرض عشاء و دو رکعت سّت آن. گزارده می‌شود؛ و 
گزاردن آن پیش از خواندن فرض عشاء روا نیست. بنابراین. خواندن نماز وتره پس از 
نماز عشاء تا طلوع صبح صادق جایز است؛ ولی خواندن آن در یک سوم آخر شب 
پاداش بیشتری دارد. 

از عایشه فد روایت است: این کل الیل قَذ آزتر سول الله موه من رل الیل و 
آمطه و آخرو فانتمي وثره؛ اي السَحَر» (بخاری. مسلم. نسایی. ابوداود و ترمذی)؛ 
«پیامبر 3 در تمام شب وتر را خوانده است؛ در اول. وسط و در آخر شب و وتر او به 
سحر منتهی می‌شد». 

و برای کسی که بیم دارد آخر شب بیدار نشود. مستحب است که وترش را اول 


اب هار ۳۵ 


شب بخواند» همچنان که برای کسی که گمان می‌کند آخر شب بیدار می‌شود. تأخیر 


آن سنت است. 

ابوقتاده گنه گوید: پیامبر تک به ابوبکرته فرمود: «مَي تَوْیرّ؟» ؛ «چه وقت نماز وتر 
می‌خوانی؟» گفت: قبل از آن که بخوابم. به عمرغه فرمود: ام ثْیر؟؛ «چه وقت 
نماز وتر می‌خوانی؟». گفت: می‌خوابم و بعد بلند می‌شوم و وتر می‌خوانم. پیامبر 5 به 
ابوبکر له فرمود: «اْحَدْتَ با رم ّ بالئْمة یِقَة؛ «محکم کاری و احتیاط کردی» و به 
عمرطله فرمود: «َحَدْتَ بالْفرة؛ «کارت همراه با قدرت و نیرو بود». (ابوداود. ابن ماجه 
و صحیح آبن خزیمه). 

و جایز نیست که شخص نمازگزار با وجود داشتن قدرت بر ایستادن, نماز وتر را 
نشسته بخواند؛ و همچنین روا نیست که نماز وتر را سوار بر مرکب بخواند؛ مگر آن که 
عذری داشته باشد.] 

و نمازگزان در هر رکعتی از نماز وتر. سوره‌ی فاتحه و سوره‌ای دیگر به همراه آن 
نت اي کد مر وفل و قعتت ها انح ,میم کهفه | پییی ان دز کم[ 
برای تشهد بنشیند و در تشهّد [اول ]ء تنها به خواندن تشهّد اکتفا کند و بر آن چیزی را 

و هنگامی که به سوی رکعت سوم برمی‌خیزد. «سبحانك اللهم و بحمدك...» 
نخواند [و همچنین «اعوذ باله» را نیز نگوید]؛ و چون از قرائت سوره در رکعت سوم 
فارغ شد. دست‌های خویش را تا برابر گوش‌هایش بلند کند؛ آنگاه تکبیر بگوید و پیش 
از رکوع. در حالی که ایستاده است. قنوت را بخواند؛ و خواندن قنوت در نماز وتر» در 
تمام سال واجب است. 

و «قنوت»؛ به معنای دعا و نیايش به درگاه الهی است. [و سنّت است که در قنوت. 
دعایی خوانده شود که از عبدالله بن مسعودطله نقل گردیده است؛] و آن دعا این است: 

للم انا دم و ز تین بك و تتول علی و تیم علیت ابر و 
نشکرك و لامسفرك و نله ورد من جر بجر للم ایا تَعَبْد و لك صلّ و دسج و 
«_ مق و تشقي عذق لق عذابكبانکفار مق ول 


علِ ای و آله و سل «بار خدایا! ما از تو پاری می‌جوئیم؛ و از تو آمرزش 
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گناهان خویش را خواستاریم و به تو ایمان می‌آوریم و بر تو توکل و اعتماد می‌نمائیم؛ و 
تورا به خیر و خوبی می‌ستائیم و تو را سپاس و ستایش می‌گوییم و تو را ناسپاسی و 
ناشکری نمی‌کنیم؛ و دست برمی‌دايم و رها می‌کنیم آن که تو را با گناهان نافرمانی و 
عصیان نموده است». 

پروردگارا! ما فقط تو را می‌پرستیم و تنها برای تو نماز می‌گزاریم. و فقط تو را 
سجده می‌بریم و به سوی تو سعی و شتأب می‌نمائیم و رحمت تو را امید می‌داریم و از 
عذاب و کیفر تو می‌ترسیم؛ بی‌گمان عذاب تو به کافران پیوستنی و ملحق شدنی است. 

[به هر حال؛ کیفیت و چگونگی گزاردن نماز وتر. بدین ترتیب است که: هرگاه فرد 
نمازگزار بخواهد نماز وتر خویش را بگزارد؛ ابتدا تکبیر شروع نماز را بگوید. و پس از 
آن, به خواندن «ثناء» - سبحانك اللهم - و «اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم» و «بسم الله 
الرجمن الرحیم» و سوره‌ی «فانحه» و سوره‌ای دیگر پس از قرائت سوره‌ی فاتحه بپردازد؛ 
آنگاه رکوع کند و دوباره سجده نماید؛ سپس برای رکعت دوم بلند شود و رکعت دوم را 
تشهد بخواند؛ و چون برای رکعت سوم بلند شد. سوره‌ی فاتحه و سوره‌ای دیگر پس از 
آن بخواند؛ و هرگاه از قرائت فارغ شد. «اللّه اکر» بگوید و دست‌های خویش را تا برابر 
گوش‌های خویش بلند کند؛ آنگاه قنوت بخواند و چون از قرائت قنوت فارغ شد لاله 
اکبر» بگوید و به رکوع برود؛ و بقیه‌ی رکعت سوم را همانند سایر نمازها؛ به پایان 
برساند. 

ناگفته نماند که دلیل بلند کردن دست‌ها در رکعت سوم این است که: عبدالرحمن 
خواندن قنوت وتر دست‌های خویش را بلند می‌کرد. (مصنف ابن ابی شیبه و بخاری 
در جزء ارفع الیدین».) 

و دلیل خواندن «اللهم اا نستعينك و نستغفرك...» آن است که ابراهیم گوید: به 
هنگام خواندن قنوت این دعا را بخوانید: «اللهم انا نستعينك و نستغفرك و نومن بث...» 


اب هار ۲۴۷ 


و دلیل این که پیامبر 5 قنوت را پیش از رکوع می‌خواند. این است که علقمه گوید: 
عبدالله بن مسعود:» و دیگر یاران رسول خدا 5 در نماز وتر, قنوت را از رکوع 

و نیز عبدالرحمن بن اسود. از پدرش از عبدالله بن مسعود» چنین نقل کرده که 
می‌خواند؛ و چون از قنوت. فارغ می‌شد. الّه اکبر می‌گفت و به رکوع می‌رفت. این 
حدیت را این ابی شیبه در مصتّف خویش روایت کرده ۳ 

و مقتدی نیز دعای قنوت را همانند امام. [به صورت آهسته] بخواند؛ [یعنی: 

نمازگزار دعای قنوت را با صدای آهسته بخواند؛ و فرقی نمی کند که اين نمازگزار امام 
و پیشنماز باشد یا مقتدی و تنهاگزار؛ و بر تمامی آن‌ها لازم است که دعای قنوت را با 
صدای آهسته بخوانند. ] 

9 هرگاه امام. پس از خواندن آنجه که پیشتر گذشت [یعنی پس از خواندن «اللهم انا 
نستعينك و نستغفرك...]. شروع به خواندن دعا [أللهمٌ اهنا بل یمن هَدَیْتَ...»] 
نمود؛ در 1 صورت امام ابویوسف 2 گفته است: مقتدی‌ها نیز از پیشنماز پیروی کنند 
و آن دعا را به همراه امام بخوانند. 

و امام محمدجُة گفته است: مقتدی‌ها» از امام پیروی نکنند و آن دعا را نخوانند؛ 
بلکه آن‌ها؛ فقط آمین بگویند. 

و آن دعاء این است: «للهم اهدثا بفَضلك فیمن هدیت. و عافنا فیمَن عافیت» و 
ترا فیمن تولیت» و بارف آنا فلا آغطیته و فلا هم ماقسیت؛ ال تفطی و لا یفطی 
عَلَیْلَ؛ اک لاب مَنْ ژالیت و لا«یِعر من عادَیْت تبارکت ریا و تمالیت. و صلّ ال عل 


۱ وه 


سَیدنا ممٍَ و اله و صحبه و سل «پروردگارا! ما را به فضل و کرم خویش, از زمره‌ی 
سای قرار قه که نها یت کرداش و سا اوه کسام فرا یوت کف اتاشیز 
عافیت داده‌ای؛ و ما را از جمله‌ی آنانی بگردان که دوست خود قرار داده‌ای؛ و در آنجه 
که به ما عطا کرده‌ای برکت ده؛ و از شر آنجه که مقدّر نموده‌ای ما را حفظ کن؛ چون 
و سکس و یروشک کرد عروا و کی که درو ترش خرا و 
وه دی ام دار و گر میگ هرارش 
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دارای برکات بسیار و در ذات و صفاتت. بلندمرتبه هستی. و درود و سلام خدا بر سالار 
ما محمد صٌِِ و خاندان و یارانش باد». [زیرا حسن بن علی نید گوید: پیامبر کل 
کلماتی را به من یاد داد که آن‌ها را در قنوت وتر بخوانم؛ و آن کلمات عبارتند از: 
(اللهم اهدنا بفضلك فیمن هدیت...». ابوداود و ترمذی.] 

و هر کس که بر خواندن قنوت مأًئوره. قدرت و توانایی ندارد و آن را خوب یاد ندارد؛ 
سه بار الم اعفل» [بار خدایا! مرا بیامرز] بگوید؛ و ی اين دعا را بخواند: ریا لا نی 
ی خسته و ال خر 9 حَسَتَة وقلا عَذاب الثار را؛ «پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان 
با ی تما سا ات ان آتش دوزخ نگاهدار». 

و یا سه بار بگوید: «پا رَب»؛ «ای پروردگار من». 

وه اهامای اقا کرو که راهم فتوه ی شوانه [ مق 
پیشنماز شافعی مذهب]ء در آن صورت به همراه او در حالت قنوت خواندنش بایستد [و 
بدان گوش فرا دهد و] خاموش باشد - بنا به ظاهرترین قول -؛ و دست‌های خویش را 
[به هنگام خواندن قنوت]» به دو طرف خویش رها نماید. 

و هرگاه نمازگزاره خواندن قنوت را در نماز وتر فراموش کرد. و آن را در حالت رکوع 
به یاد آورد و یا پس از بالا بردن سر خویش از رکوع به یاد آورد. در آن صورت [در رکوع 
یا پس از بالا آوردن سر از رکوع»] قنوت نخواند؛ [بلکه پس از سلام نماز: سجده‌ی سهو 
انجام بدهد.] و اگر چنان‌چه قنوت را پس از برخاستن و بلند کردن سر خویش از رکوع 
خواند» در آن صورت رکوع را عود نکند. ولی [در آخر نماز پس از سلام.] سجده‌ی سهو 
انجام بدهد؛ زیرا قنوت» از محل اصلی خویش, تغییر کرده است. [چون محل اصلی آن؛ 
پیش از رکوع بوده است.] 

و اگر چنان‌چه پیشنماز پیش از فارغ شدن مقتدی از خواندن قنوت. پا قبل از 
شروع کردن مقتدی به خواندن قنوت. به رکوع رفت و مقتدی بیم آن داشت که اگر 
چنان‌چه به تکمیل پا خواندن قنوت مشغول شود. رکوع به همراه امام را از دست 
بدهد. در آن صورت. از امامش پیروی کند و قنوت را ترک نماید؛ [ولی اگر بیم آن را 
نداشت که رکوع به همراه امام را از دست بدهد. در آن صورت از امامش پیروی نکند و 
قنوت خویش را تکمیل نموده و سپس با وی. در رکوع مشارکت نماید.] 

و اگر چنان‌چه پیشنماز. قنوت را ترک کرد. مقتدی قنوت را بخواند؛ البته در 
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صورتی که برای وی این امکان وجود داشته باشد که با امام در رکوع مشارکت نماید [و 
رکوع به همراه امام را از دست ندهد.] و اگر چنان‌چه از فوت شدن رکوع به همراه امام 
بیم ذاست: و ان صورت امامش پیروی نموده 9 قنوت ۳ ترک نماید. 

و اگر چنان‌چه. مقتدی «مَسْبوق» اکسی که در آغاز جماعت. حضور نداشته و یک 
یا چند رکعت را از دست داده است]. امام را در رکوع رکعت سوم نماز وتر دریافت. در 
آن صورت» وی احکما] دریاینده‌ی قنوت است؛ بنابراین» آنگاه که برای تمام کردن نما 
خویش و جبران رکعت‌هایی که بدان‌ها نرسیده برمی‌خیزد. قنوت را نخواند. 

تیان میتی( کراتن مسق ات کف تسا وتا 
وتره پس از خواندن نماز تراویح با جماعت گزارده شود؛ و جماعت نماز وتر در غیر 
رمضان» مکروه ۳ 

و این که نمازگزار نماز وتر را با جماعت در ماه رمضان برگزار نماید. بهتر از آن 
است که آن را به تنهایی در آخر شب ادا کند؛ و اين. اختیار قاضیخان است؛ وی گفته 
خلاف این قضیه را تصحیح کرده‌اند و صحیح و درست شمرده‌اند. 


۳ 0 
۹ ۰ و 
فصل في النوّافل 


سس وک رکعتان قبل المجر و رکعتان بَعد الّهر و بَعد العغرب و بِعد العشّاء 
و اربع قبل الظهر و بل اْْعَة و بَعدها بتسلیمَة 

و ندب ریغ قبل لقصي والیقاء ز بمته یش بَعة التفرب. ز یفتیر نی وس 
و اه ِ‌ِ بو ی ف الاِعة بذعاء الاستفتاح؛ لاف 
دنه قداص فافله اک من رگن کعتین وم تس لا في آجرها صم استحسائا لاه 
صارت صَلاء واجد و فیها 1 7 آخرها 
وکرة اراد عل رن بتسلیتة 2 فی التّهار وغل مان لبلاء واافسّل نی فیهما ریا عند 
ی حَنيقة و عندهما: لت نی الیل مت ی وه 4 فتی. و صلا؛ الیل سل ین 
سلا: الَهاره و طول لیام أَحَبْ ین کنزد السجود. 


۳ 


سر 
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فصل: در بیان نمازهای نفل 

[منظور از نفل: نمازهایی افزون بر نمازهای فرض و واجب می‌باشد؛ از این رو؛ 
واژه‌ی «نفل». شامل نمازهای سّت و نفل می‌گردد. بنابراین. نمازهای نفل. عبارت از 
نمازهایی هستند که رسول خدا 5 آن‌ها را افزون بر آنچه که خداوند بلندمرتبه, فرض 
يا واجب کرده است. می‌خواندند تا به وسیله‌ی آن‌هاء به خداوند بلندمرتبه» تقرّب و 
نزدیکی جویند. و پیامبر 2 بر بعضی از اين نمازهاء مداومت و مواظبت و پایبندی 
می‌کردند و بعضی از آن‌ها را گاهی اوقات ترک می‌نمودند. 

پس نمازهایی که رسول خدا 5 بر آن‌ها مواظبت و پایبندی نموده‌اند» «سئت‌های 
موگده» نامیته م‌خوندة و نمازهایی که گاهی اوقات» آن‌ها را خوانته‌انه و گاهی- هم 
آن‌ها را ترک نموده‌اند به نام «سئت‌های غیرموکُده» پا «مندوب» و «مستحب» نامیده 
می‌شوند. ] 

و خواندن نمازهای ذیل. از زمره‌ی «سئت‌های موّکده» می‌باشند. 

* دو رکعت پیش از نماز فرض صبح؛ [زیرا پیامبر جک در مورد دو رکعت سنّت صبح 
می‌فرماید: «لامَدَعَوهما و ان طردنتکم زا ندز مسبت )وق کت سیگ 
ی 

و نیز می‌فرماید: «رکمتا جر أَحَبْ ان انیا و مافیها» (مسلم و سنن بیهقی)؛ 
«در نزد من دو رکعت سئّت صبح. از دنیا و آنجه در آن است. محبوب‌تر و پسندیده‌تر 
است» . 

و در روایتی دیگر آمده است: «خَيْرْ من 1 و مافیّها» (مسلم و ترمذی)؛ «دو 
رکعت سّت صبح, از دنیا و آنجه در آن است. بهتر است».] 

* دو رکعت پس از فرض ظهر. 

* دو رکعت پس از فرض مغرب. 

* دو رکعت پس از فرض عشاء. 

* چهار رکعت پیش از فرض ظهر. [به هر حال. پیش از نمازهای فرض و پس از آن 
هاء دوازده رکعت نماز سّت وجود دارد که در احادیث و روایات» بر خواندن آن‌ها. 
تأکید شده است؛ از اين رو بدان‌ها «نمازهای سئت موکده» می‌گویند. 


ام المومنین عايشه تا گوید: پیامبر لا فرمود: امن ابر عل ی عَشمّ قرة رکه من 
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۳ 


استه یله لا نی اِته:آربع رگداب قبل الشْهره و رکعتّي باه و رکعتنن ند 
مرب و رکعتین یمد المشاء و رکعتین قَبل اجره (ترمذی و نسایی)؛ «هر کس به 
و یه ی نی ادن 
در بهشت برای او می‌سازد؛ و این دوازده رکعت نماز سئت. عبارتند از: چهار رکعت 
سئّت پیش از ظهر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت پس از مغرب؛ دو رکعت پس از نماز 
فرض عشاء و دو رکعت. پیش از ادای نماز فرض صبح». 

و شریح. از عايشه فا چنین روایت می‌کند که وی گفت: «ما صلِ رسول اه 
الیشاء قظ فدحل علٍ 1 صِ رب رگغاتٍ ار یت رگُغاتِ» (ابوداود)؛ «هرگز پیامبر تا 
نماز عشاءرا نگزاردند مگر این که به نزدم می‌آمدند و چهار يا شش رکعت نماز 
می خواندند». 

در این حدیث بیان شده که پیامبر 2 پس از نماز عشاء. چهار یا شش رکعت نماز 
می‌خواندند؛ از این رو. هر کسی این چهار یا شش رکعت را بخواند. کار خوب و نیکی را 
انجام داده است؛ و گرنه سئت موّکده. همان دو رکعت است؛ و ذکر چهار يا شش 
رکعت. به جهت تشویق و ترغیب بر پایبندی و مواظبت آن دو رکعت است. 

و تأکید برخی از نمازهای سنّت. از برخی دیگر بیشتر است؛ به طوری که موّکدترین 
نمازهای سنّت. دو رکعت سنّت صبح و پس از آن. چهار رکعت پیش از ظهر است. 
عایشه نها گوید: «م بکن ال که عِ سین لاف امد تعاهدا من عِ رکعق 
اجره (بخاری)؛ «پیامبر با بر خواندن هیچ نماز نفلی؛ بیشتر از دو رکعت سنّت صبح؛ 
مواظبت و پایبندی نمی کردند». 

و همچنین از عایشه فا روایت است که گفت: ال تة ان لایدغ اربعاً قل 
الظهر و رت یل الْعُداو» (بخاری)؛ «پیامبر 5 چهار رکعت (سنت) پیش از ظهر و 
دو رکعت (سنّت) پیش از نماز فرض صبح را هرگز ترک نمی کردند». 

* چهار رکعت با یک سلام پیش از فرض جمعه؛ [زیرا روایت شده که: ای ال 
ان یرکغ فقّل انعة آرعا لایفصل نف شيءنهنٌ؛ ابن ماجه»؛ «پبامبر 2 پیش از 
جمعه. چهار رکعت نماز می‌خواند بی‌آن که در اثنای آن چها ررکعت سلام بدهد».] 


* و چهار رکعت با یک سلام پس از فرض جمعه؛ [زیرا پیامبر ‏ فرموده است: ذا 
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صلٍ حدم اْمعة قلیْصَل بَعْدها آریعً" (مسلم. ترمذی و ابن ماجه)؛ «هرگاه یکی از 
شماء نماز ز جمعه را خواند. پس از آد ن» چهار رکعت بخواند». 


س 


و نیز روایت شده است که: «کانّ الم 5 که یْص بِعد اجْمعَة ری رگعات سل فٍ 
آخرهة؟ (معجم الاوسط طبرانی)؛ «پیامبر تل پس از فرض جمعه. چهار رکعت نماز 
می‌خواند. و در آخر چهار رکعت سلام می‌داد». 

و همچنین پیامبر ی فرموده است: «ذا صلیمم 2 و آربعا» (مسلم 2 
ابوداود)؛ «هرگاه پس از نماز جمعه نماز خواندید. چهار رکعت بخوانید». 

از دیدگاه امام ابوحنیفه. چهار رکعت نماز سنت پیش از جمعه و چهار رکعت پس از 
آن مشروع شده است؛ و امام ابویوسف بر این باور است که پس از نماز جمعه. شش 
رکعت سئت وجود دارد.] 

و خواندن نمازهای ذیل. مستحب و مندوب می‌باشد [و نمازهای غیرموٌکده. 
عبارتند از: ] 

* چهار رکعت پیش از فرض عصر؛ [علی بن ابی‌طالب 4 گوید: «ان للع بل 
بل العَضْر ری رکغات یفْصل بَنهْنَ بالَسْلیم عل الَلايَگة ارب من تیعَهمْ من 
سین و اون (ترمذی): «پیامبر ج قبل از نماز عصر. چهار رکعت نماز 
می‌خواند و بین هر (دو رکعت) با درود بر ملائکه‌ی مقرّبین و مسلمانان و مومنان و 
پیروان آنان» فاصله می‌انداخت». 

و نیز می‌فرماید: ارجم 0 افرص قبل اضر اربعاا (ابوداود)؛ «خداوند بر کسی 
رحم کند که پیش از عصرء چهار رکعت نماز بخواند». 

و علی بن ابی‌طالب ت#» گوید: ان ایکا یلع قبل اضر رت ابوداود)؛ 
«پیامبر گرامی اسلام 335 پیش از عصرء دو رکعت نماز می گزارد».] 

* چهار رکعت پیش از فرض عشاء؛ [زیرا عايشه فا روایت می‌کند که: «بَه عَلیْه 
الصَلاهُ و الملام کان یل قبل صلاة الیشاء آربعاً ثم یل بَعدها آربعاً ثم یَضطجم» 
«پیامبر 235 پیش از فرض عشاء. چهار رکعت و پس از آن نیز چهار رکعت می‌گزارد و 
آنگاه دراز می کشید». 


م و مم عم 


و نیز روایت شده است که: فا صَل رس رل الله ۶ آیشاء فمّ فد عَلَ الا صل 
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رب رکغاتِ أَو یت رَکُغاتِ» (ابوداود)؛ «هرگز پیامبر ی نماز عشاء را نگزاردند مگر این 
که به نزدم می‌آمدند و چهار يا شش رکعت نماز می‌خواندند». 


و نیز می‌توان به عموم روایت عبدالله بن مغفل‌ته که بخاری. مسلم. ابوداود. 
ترمذی. نسایی و ابن ماجه به روایت آن پرداخته‌اند استدلال کرد؛ آنجا که عبدالله بن 


2 تایه ۰ ۲ صله م ی هی ده سل سه شا > 
مغفل طله روایت می‌کند که پیامبر ط فر مودند: ابین کل اذانین صلا؛ بین 13 اذانیژن 


صلا؛ ثم قال نی الْالقة: لِمنْ شاء؛ «بین هر آذان و اقامه. نماز است. بین هر اذان و 
اقامه. نماز است. و در سومین بار فرمودند: برای کسی که بخواهد».] 

* چهار رکعت پس از نماز عشاء؛ [زیرا پیامبر ی می‌فرماید: امن صٍ بل الط 
آربعاً ان کاتما تَهَجٌد من یلته وَمَنْ حلامم َعْد العشاء کانَ کمئلهنَ من لیْلَة درا 
(معجم الاوسط طبرانی و مجمع الزواتد هیثمی)؛ «هر کس پیش از ظهر» چهار رکعت 
نماز بخواند؛ گویی شب خویش را با تهجد گذرانده است؛ و هر آن که پس از عشای 
چهار رکعت نماز بخواند. گویی شب قدر را با تهجد و نماز شب. سپری نموده است».] 

*# شش رکعت پس از نماز مغرب. [پیامبر تلد می‌فرماید: امن صل ید فپ یت 
رگذا» کیب من الکزابن. و لاله تغل «فند ک تکرب غفوواج4 لاس" 
۰۵ «هر کس پس از مغرب شش رکعت نماز بخواند؛ از زمره‌ی توبه‌کاران نوشته 
می‌شود. آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند: فان کانَ لوب عفوراط) 4 [الاسراء: ۲۵] 
«زیرا او در حق توبه کاران همیشه آمرزنده بوده است». 

و ابوهریرهق» گوید: پیامبر ی فرمود: امن صلِ بَغْد میب جشرین ره بَي ال 
له پیت اه (ترمذی و ابن ماجه)؛ «هر کس پس از مغرب, بیست رکعت نماز 
بگزارد. خداوند خانه‌ای در بهشت برایش خواهد ساخت». 

و ابن عباس تن گوید: پیامبر مک فرمود: امَنْ صِ َعد فرب ٌِ رگغاتِ لم 
تلم فیدا ین بسوي غیلن له عبادة ین عَشرةً ستَ» (ترمذی و ابن ماجه)؛ «هر 
کس پس از مغرب» شش رکعت نماز بخواند و در میان آن‌هاء سخن ناشایستی را نگوید, 
این کارش برابر با دوازده سال عبادت محاسبه می‌شود».] 

و در قعده‌ی اول از نمازهای سئّت موکده‌ی چهار رکعتی [مانند چهار رکعت پیش از 
ظهر و چهار رکعت قبل و بعد جمعه.] تنها به خواندن «التحیّات» اکتفا و بسنده کند [و 
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پس از آن. درود و دعا نخواند؛ و چون به سوی رکعت سوم برخاست]» «سبحانك اللهمٌ 
و بحمدك...» را در آن نخواند؛ برخلاف نمازهای [چهار رکعتی] نفل و مستحب؛ [که 
در رکعت سوم آن‌ها باید «ثناء» - سبحانك اللهم و بحمدك ... - را بخواند و «اعوذ بالله» 
را نیز بگوید.] 

و هرگاه نمازگزار نماز نفلی را بیشتر از دو رکعت خواند و جز در آخر آن به قعده 
نشت» در آن صورت. نفل وی - استحساناً < درست است. [البته همراه با کراهیت]؛ 
زیرا نماز [چهار رکعتی ویء] یک نماز گردیده است. و در چنین نمازی» فرض همان 
است که در قعده‌ی آخر بنشیند. [مسلم روایت می‌کند که "هب صل یسم رگغات لَمْ 


بهص م 


بجلش فِ العْامتة؛ 1 ثم نهض فص الاسعة؛ «پیامبر مص نه رکعت نماز خواند بی‌آن که در 
رکعت هشتم بنشیند؛ آنگاه بلند شد و رکعت نهم را نیز خواند».] 

و مکروه است که در روز بیشتر از چهار رکعت نماز نفل با یک سلام خوانده شود؛ و 
همچنین مکروه است که در شب. بیشتر از هشت رکعت نماز نفل, با یک سلام گزارده 
شود. 

و از دیدگاه امام ابوحنیفه جه. بهتر آن است که در شب و روز. چهار رکعت از نماز 
نفل. با یک سلام خوانده شود؛ و امام ابویوسف و امام محمده بر این باورند که 
بهتر آن است که در شب. نمازهای نفل. دو رکعت. [و در نمازهای نفل روز. چهار چهار 
رکعت ] خوانده شود؛ و فتوا نیز به قول امام ابویوسف 2 و امام محمدج است. 

[به هر حال؛ نمازهای نفل. یا در روز گزارده می‌شوند یا در شب؛ اگر چنان‌چه در 
روز خوانده می‌شدند. فرد نمازگزار آزاد و مختار است که دو رکعت را به یک سلام. یا 
ها رف نکسا وبا بان اتخمار کع سا یک سم نگ وه انست: 

یاس نما سایق کف ییامام اه ناسا 
است که خواندن هشت رکعت با یک سلام درست است و بیشتر از آن» مکروه می‌باشد. 
و امام ابویوسف جح و امام محمدجة بر اين باورند که خواندن نمازهای نفل در شب 
بیشتر از دو رکعت به یک سلام روا نیست.] 

و گزاردن نفل در شب. بهتر ازخواندن نفل در روز است؛ [زیرا خداوند می‌فرماید: 


#تَجَا تتجاقن جنْوهم عن آلتضاجع تذعون ربهُم حَوفا معا [السجدة: ۱۲] «پهلوهایشان 
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از بسترها به دور می‌شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می‌پردازند 
و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند».] 

و طولانی ساختن قیام [و قرائت]» بهتر از بسیار انجام دادن رکعت‌های [نماز نفل] 
است. [یعنی کیفیت. بهتر از کمّیت است؛ زیرا پیامبر ٌ می‌فرماید: «افْصَل الصلاة 
ول ال اسلا ماج یی فا اش انیت ور اف یاه ظولان 
گردد». 

ناگفته نماند که نمازهای نفل 9 ی همچون نمازهای فرض. گزارده می شو ند؛ با 
این تفاوت که در هر رکعت از رکعت‌های ستّت و نفل. به همراه سوره‌ی فاتحه. سوره‌ای 
دیگر نیز ضمیمه می‌گردد. ] 


فصلّ في تَحیَة لهسجد و صَلاة الضحی و احیّاء اللّالی 


2 ك 


1 


سن تیه العسجد برکعتین قبل اخجلوین» و اه القرض یوب عنها ول لا آقاها 


عند ال خُولٍ بلا نی الَحیّة 

4 تانب ازشو, قبل تاه ريغ تضاینا نی اشعی؛ نتب ضلا ال 
وصَلاءٌ الاستخَارة و صَلاهٌ احاجَةء و ندب احیاء اي العف الأخیر ین رصان و ٍحیاء 
لت العیدین و لبالي عشر ذي اجٌة و لبلَة لصف من شعبان. و یکره الاجتماغ علَ 
ٍحیاء یل ينز لین الستاچد. 


فصل: پیرامون نمازی که پس از داخل شدن به مسجد و پیش از نشستن گزارده 
می‌شود؛ [یعنی تحية المسجد]؛ و نمازی که در وقت چاشت گزارده می‌شود [یعنی 
صلاة الصحی[؛ و شب زنده‌داری 

[در اسلام. علاوه از نمازهای فرض, وتر و سنّت. نماز دیگری نیز وجود دارد که 
بدان «نفل» می‌گویند. از این رو فرد مسلمان و حقگراء می‌تواند بر حسب توانایی و 
قدرت خویش. هر اندازه نماز نفل که می‌خواهد در شب و روز بخواند؛ و باید فرد 
نمازگزار بداند که بر گزاردن نمازهای نفل. ثواب و پاداش زیادی را فرچنگ می‌آورد. 


ابومریرهت» گوید: ان ول ما یاب به العَبْد یوم الْعيامّة من عَمَله صلاثْه؛ فان 
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صَلِحْ قفذ اف و آنجج. و ان فسَدث فَقَذ خاب و خی فان افص ین فریْضته 
4 قال الب تبارك و تما روا َل لب ین تطوع فیک بها ما انلقص من 
الفُریِضة؛ تم یکُوَنْ سای عَمَله کذلت» (ابوداود)؛ «نخستین چیزی که در روز قیامت. 
اسان از هتسه موی صاه مت اک اش یس اف یار شوه 
نجات می‌یابد؛ و اگر نمازش خراب و ناقص باشد. زیانکار و خسارتمند می‌شود؛ و اگر در 
فرافس. قفی ناگ ها امیش که مي فرمایه شید آبا بیده‌ام شاه تقل فاوم ایا 
آن کاستی‌های نمازهای فرضش کامل شود؛ سپس سایر اعمالش نیز به همین ترتیب. 
مورد محاسبه قرار می گیرد». 

و باید توجه داشته باشد که نباید نمازهای نفل را در وقت‌های مکروه - که ذکرشان 
پیشتر گذشت - ادا نماید. 

و در شرع مقذس اسلام. وقت‌هایی مخصوص برای گزاردن نفل وجود دارد که ثواب 
و پاداشی فراوان از خواندن آن‌ها. به انسان می‌رسد؛ و اين وقت‌های مخصوص برای 
گزاردن نماز نفل. عبارتند از: 

برای کسی که به مسجد وارد می‌شود.] سئئت است [که پس از داخل شدن به 


مسجد و] پیش از نشستن. دو رکعت «محية السجد» بخواند؛ [زیرا ابوقتاده گوید: 


پیمبرة فرمودند: ذا دح حدم مسج قرکْ رکعتن قبل آن تیش" (بخاری 
و مسلم)؛ «چون یکی از شما به مسجد وارد شد. پیش از آن که بنشیند. نخست دو 
رکعت نماز بخواند». 

و اگر چنان‌چه پس از نشستن نیز دو رکعت را گزارد. اشکالی ندارد؛ و اگر چنان‌چه 
پس از آن که به مسجد وارد شد. نماز فرض را خواند.در آن صورت] ادای نماز فرض؛ 
جای نماز «محية السجدا را می‌گیرد. 

و همچنین اگر چنان‌چه به دنبال داخل شدن به مسجد. هر نماز دیگری را خواند و 
با آن. نیت «تحية السجد» را نکرد. این نماز نیزه جای «تحية السجد» را از جانب وی 
می‌گیرد و کفایت می‌کند. 

و گزاردن دو رکعت پس از وضو و پیش از خشک شدن آب از اعضاء و اندام‌های 
وضو مستحب است؛ [و اين نماز, به نام نماز «حية الوضوء) نامیده می‌شود. 


ابوهریره 4+ گوید: پیامبر ی هنگام نماز صبح به بلال:» فرمودند: یا بلال؛ حَدَْن 


و ۳ 


/: 
۳ سِ 


عَیلث عَتلاً آزني حنييِ ی آم اتطهز هر ی سا عَة من یل و لا تهار لا لت 
پذلك اور ما کیب ل آْ اصَلّ» (بخاری و 0 «ای بلال! به من بگو: 
مرا ینعی کف ایا شام دای داش اک سی( شم را 
کفش‌هایت را پیشاپیش خودم در بهشت شنیدم! بلال:» گفت: امیدوارکننده‌ترین 
کاری که انجام داده‌ام این بوده است که در طول شبانه‌روز هیچ وضویی نگرفته‌ام مگر 
آن که آنجه برایم مقذر شده بود. نماز ِِِ 


و پیامبر ک نیز می‌فرماید: اما من مسل ۳ فیخین وضو ثم یوم یل 
کت ن یقبل عَلَیهنا بقَلبه 0 و جَبَت له اه (مسلم)؛ «هیچ مسلمانی نیست که وضو 
7 و وضوی خویش را فیک : به تام برساند؛ آنگاه به پاخیزد و خالصانه دو رکعت 
نماز بگزارد. مگر آن که بهشت برای او واجب می‌گردد».] 

و گزاردن چهار رکعت يا بیشتر از آن. در وقت چاشت نیز مستحب است. 
[ابوهریرهت» گوید: «ارضان لین بقلابٍ: بصیام لائة یامن کل هر رکف ۳ 
2 ۱۳ أَنْ آنام» (مسلم و ابوداود)؛ «دوست و محبوبم. پیامبر وه مرا به سه چیز 

سفارش کرد: به روزه گرفتن سه روز در هر ماه و دو رکعت نماز چاشت و خواندن نماز 
وتر قبل از آن که بخوابم». 

و بوذرففهکوید: پیامبر ‏ فرمود: ای علي کل سلامي من حدم دق کل 
| گه و و رل اه هو و مرو ین وم 
العف صَدّهه و تفي عن الملگر ده و یجریٍء من ذیك رکعلان یزگنهدا ین 
الضي» (مسلم و ابوداود)؛ «در هر روز به خاطر هر بنده و مفصلی بر شما صدقه لازم 
است؛ پس هر سبحان الّه و امدلّه و لا اله الا الّه و هر اللّه اک صدقه است و همچنین 
امر به معروف و نهی از منک صدقه به حساب می‌آید و خواندن دو رکعت نماز صحی. 
0 ۰ 


و مسلم)؛ «یامر ‏ روز فتح مکه در خانه‌ی من ۳۳ ۵ و هشت 0 
نماز (در وقت چاشت) خواند». 
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و ابوهریره له گوید: پیامبر َلٌِ فرمود: امَنْ خافظ عل شفعَة ر مَفْعَة السْي عُمَرَثْ له دوب 
و ان کات مثل رابخا (احمد. ترمذی و ابن ماجه)؛ «هر مسلمانی که به گزاردن 
دو رکعت نماز چاشت پایبندی و مواظبت کند. گناهان (صغیره‌اش) بخشوده می‌شود. 
اگر چه به زیادی کف دریا نیز باشد». 

و معاذه جنتا گوید: از عايشه جا پرسیدم: پیامبر گرامی اسلام 3 به هنگام 
خافنت تن رکعت تماو هی کزاردند؟ او فررباسخ گفتا رضول عداعه بة هنگام خات؛ 
چهار رکعت نماز می‌گزاردند و آنجه را که خدا می‌خواست بر آن اضافه می‌کردند». 
(مستی): 

و عايشه شا نیز پیوسته نماز چاشت را هشت رکعت می‌گزارد و می‌گفت: «نماز 
خات ۱ قرف تاه که اه مر عر مایم که شود با ریاد مالک 
موطاً] 

و همچنین گزاردن نماز شب نیز مستحب می‌باشد؛ [یعنی نمازی که در قسمت 
وایسین شب گزارده می‌شود و به نماز «مجد» نامگذاری شده است؛ خداوند بلندمرتبه 
می‌فرماید: «وَمنَ یل که فتَهَجدٌ به. تال 4 [الاسراء: ۷۹] «در پاسی از شب. از خواب 
برخیز و در آن؛ نماز تهجد و این یک فریضه‌ی اضافی برای تو است». 

و نیز می‌فرماید: #َتَجَاقْ جلوُْم عن آلعضاجع یَدْغونْ رم خوقا وطمعا4ه 
ی ۱ او‌مایسان آ ها به خیرم شوه وی درون رانا پنمدی اه ه فریاه 
می‌خوانند». 

و همچنین می‌فرماید: کثواً قلیلا من 1 ما بَهجعون) لحار هم 
سَتَعْفرُونَ [الذاریات: 1۱۸-۱۷ «آنان. اندکی از شب می‌خفتند و در سحرگاهان 
درخواست آمرزش می‌کردند». 

و از ابومالک اشعریطه روایت است که پیامبر 28 فرمود: ان ف ال غُرّفا بُذي 
طاهرها من باطنها و باطْها من طامرها؛ َعَدَها ال تغالي لمن آضعم العلعاع و آلان الکلام 
و آذام ایام و صَلي بالیلٍ و لماش نیام (ابن ماجه)؛ «در بهشت. اتاق‌هایی است که 
از درون؛ بیرون آن‌ها و از بیرون» درون آن‌ها نمایان است؛ خداوند آن‌ها را برای کسانی 
آماده کرده است که به گرسنگان طعام می‌دهند و به نرمی. سخن می‌گویند و 
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شبانگاهان - در حالی که مردم در خوابند - نماز می‌خوانند». 


9 عبدالله بن عمرو بن عاص وید گوید: پیامبر ح به من فرمود: یا عبدالله! 


وا صم 


لاتَکن مثل فلان؛ کان و ار م سل ِ قیام ِ (بخاری و مسلم)؛ «ای عبدالله! 

و ایوامامه‌عة گوید: پیامبر یف فرمود: «علیُم بقیام الیل ان وب الصا 
لک وه فربة کم عند ریک و مُکَورة ( لیا و مها عن الاثم» (ترمذی)؛ 
«بر شما باد خواندن نماز شب ؛ دی | کة گزاردن نماز تهجد در پاسی از شب شیوه و9 
روش پیشینیان از بندگان نیک خدا و باعث نزدیکی شما در بارگاه پروردگار و سبب 
نابود کردن گناهان و9 بازدارنده‌ی از گناه است». ] 


‌ 


3 


4 


و گزاردن نماز «استخاره» نیز مستحب می‌باشد. [بنابراین هر کس قصد انجام کار 
مهمّی نمود. مستحب است در مورد آن از خداوند بلندمرتبه. طلب خیر (استخاره) 
نماید؛ همان‌طور که در این حدیث آمده است: 

جابربن عبدالله ظ» گوید: پیامبر 35 استخاره در تمام کارها را مانند سوره‌ای از قرآن 
به ما یاد می‌داد و می‌فرمود: هرگاه کسی از شما خواست کار مهمی را انجام دهد دو 
رکعت س غیرفرض بخواند؛ سپس بگوید: 

له ان آنتچی3 بعليك و اسْتَفُركٌ بقَذرتك و اسأَ بفَضُلك ای 

توافت و ما م و لا آغلَم و آئت لام لعْوْب الم ان کنت تغتم ان « 
لام یرل فن دی و مَاشِي و غاب بة آمری (ا فال: غاجل امُرِي و اجله) فاقد ِ 
ق یمه ی ثم پارك لي فیه» وان کنت تلم ان هذا الامر هر ل ف دی و معاشي و غاب 
مر (او فال: عاجل مر و آجله) قارف عَ و اضرفی عَنه و اقیز ی ابر ی 
کان ثم ازضنن بها. (بخاری) 

«خداوندا! به سبب علمت. از تو طلب خیر می‌کنم و به سبب قدرتت. از تو طلب 
قدرت می‌کنم و از فضل بزرگ تو می‌خواهم. چون تو توانایی و من ناتوانم. و تو می‌دانی 
و من نادانم؛ و تو بسیار دانای غیبی؛ پروردگارا! اگر می‌دانی که این کار... برای دین؛ 
دنیا و عاقبت کارم - يا فرمودند: برای حال و آینده‌ام - خیر است. آن را برای من 
مقذر کن؛ و اگر می‌دانی که این کار... به مصلحت دین. دنیا و عاقبت کارم - یا 
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فرمودند: برای حال و آینده‌ام - خیر نیست. آن را از من دور کن و مرا نیز از آن 
منصرف نما و خیر را هر جا که هست. برایم مقذر نما و مرا از آن خشنود فرما»؛ و پس 
از آن نیاز و حاجتش را بیان کند.] 

و نماز «حاجت» [صلاة امحاجة] نیز مستحب و مندوب می‌باشد. [عبدالله بن ابی 
اوفی + گوید: پیامبر 3 فرمود: «کسی که نیازی به خدا یا یکی از بندگان خدا داشته 
باشد. باید به نحو احسن وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و پس از آن به بیان پرتوی 
از وصف و شکوه خداوند بپردازد و بر پیامبر 2 درود بفرستد و برای برآورده شدن 
تیاه اما( بسا 

له لا ال ا لیم الگریه» سَبْحاق اه رب الْعَرّش العطیّ و اند یله رب 
الْعالن» سالك مُوْجبابِ مك و عزانم مَعْفرتك و الْعَيَِة من کل بر و السلامة من 
و لاد غ لا دا لا وه ولا عم الا فرجعَهُ وله َاجَة هي لک رضاً الا قضیتها 

یا رح الراحنْ» (ترمذی و ابن ماجه)] 

و «زنده داشتن ده شب آخر ماه مبارک رمضان» نیز [با نماز تلاوت قرآن و ذکر و 
یاد خدا.] مستحب می‌باشد. [عايشه فد گوید: نالک کات (ذا دحْل الْعَشر الاجبر 
من رَمَضانَ» آخي الیل و ایقظ اهْلَهُ ومد الیتژر» (بخاری و مسلم)؛ «عادت پیامبر لا 
کت کیت ی کی اش ارو اد ار و 
می‌داشت و خانوده‌ی خویش را نیز برای عبادت بیدار می‌کرد و در عبادت. از هیچ 
تلاش و کوششی دریغ نمی‌ورزید». 

و ابوهریره‌#ه گوید: پیامبر # فرمود: «مَنْ قاع رصان ایماناً و اختساباً عفر له ما 
َة تقد ین دنبهء وم فام لیلَة لقذر یمان و اختساباً عفر 4 ما دم من دنبه» (بخاری و 
مسلم)؛ «کسی که از روی ایمان و به امید پاداش الهی» شب‌های ماه رمضان را با نماز 
زنده بدارد؛ همه‌ی گناهان (صغیره ی) گذشته‌اش بخشوده خواهد شد؛ و کسی که از 
روی ایمان و به امید پاداش الهی» شب‌های قدر را با نماز و عبادت زنده بدارد. همه‌ی 
گناهان (صغیره ی) گذشته‌اش بخشوده خواهد شد». 


9 عایشه لا گوید: پیامبر 5 در ده روز آخر رمضان به اعتکاف می‌نشست و9 


می‌فرمود: مرا یل القَذر نی الْعَشر الاژاخر من رَمَضات» (بخاری و ترمذی)؛ «شب 
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قدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کنید».] 

و «زنده داشتن دو شب عید فطر و عید قربان» نیز مستحب می‌باشد؛ [زیرا 
پيامبرتاة می‌فرماید: هم آخبي له المیّیه آخبي له لب یوم توت لوب (مجمع 
الزوائد هیثمی و معجم الکبیر و معجم الاوسط طبرانی)؛ «هر کس شب عید را زنده 
دارد. خداوند قلبش را در روزی زنده خواهد کرد که همه‌ی قلب‌ها می‌میرند».] 

و «زنده داشتن ده شب اول ماه 0 نیز مستحب می‌باشد. [ییامبر 5 
می‌فرماید: «ما من یام أَحَبْ اي له تعالي آن یبد فیها عن عشر ذي اجه یل 

یام کل بٍ بم نها یام نع و یال لته فتاه له اعد یدش این 
ماجه)؛ «هیچ روزی برای عبادت در نزد خدا بهتر و پسندیده‌تر از ده شب (اول) ذی 
الحجة نیست؛ روزه‌ی یک روز آن. برابر با یک سال و زنده‌داری یک شب آن, برابر با 
زنده‌داری شب قدر است». 

و نیز می‌فرماید: «صَوَم یوم عرَفة بکشر ینت ماضِيَةٌ ر مُسْتفبلةّه و وم یوم 
عاموز یکی سنة ماضِیَه؛ (مسلم و نسایی)؛ «روزه‌ی روز عرفه, گناهان (صغیره‌ی) 
دو سال گذشته و آینده را از بین می‌برد؛ و روزه‌ی روز عاشوراء گناهان (صغیره‌ی) 
سال گذشته را از میان می‌برد». 

و پرواضح است که روزه‌ی روز عرفه» در ده روز اول ذی الحجه قرار دارد.] 

و «زنده داشتن شب نیمه‌ی شعبان» نیز مستحب می‌باشد. [پیامبر ود می‌فرماید: 
«ذا ان یله لضف من شغبان قَُوموا یلها و ضومُوا تهازهاه مات ال تعالی یرل فیها 
رب امس ال السَماء؛ قَیَْوْل: آلا: مُستهذ متفر فَاغفرٌ ؟ آلاه مُسْتَرَرق فارژقه؟ حَتي 
یلم لعج (ابن ماجه)؛ ی نیمه‌ی شعبان فرا رسد شب آن را (با عبادت و 
تلاوت و ذکر و یاد خدا) زنده دارید و روزش را روزه بگیرید؛ زیرا خداوند بلندمرتبه به 
هنگام غروب آفتاب اين روز به آسمان «دنیا) فرود می‌آید و می‌فرماید: آیا آمرزش 
خواهی نیست تا او را ببخشم؟ آيا روزی خواهی نیست تا او را رزق و روزی عنایت 
کنم؟ و این برنامه تا طلوع صبح صادق ادامه دارد». 

و نیز می‌فرماید: «مَن آختي الیل انس وَجبث له اِبة: له نویه و 
عرقَة و یله خر و یله افظر ۱[ (القاغیت و الترهیت 
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منذری)؛ »کسی که پنج شب را زنده دارد» بهشت برایش واجب می‌گردد؛ و این پنج 
شب. عبارتند از: شب ترویه (یعنی هشتم ذی‌الحجة)؛ شب عرفه؛ (یعنی نهم 
ذی‌الحجة)؛ شب عید قربان؛ شب عید فطر و نیمه‌ی شعبان». 

و نیز می‌فرماید: «مَنْ قاع لیْلة الیَضف من شعبان و یل الْمید» لم یِمث لب یوم 
مت الْقلْب» (ابن ماجه و سنن بیهقی)؛ «هر کس نیمه‌ی شعبان و دو شب عید را 
زنده دارد» قلبش در روزی که قلب‌ها در آن روز می‌میرد. نخواهد مرد».] 

و اجتماع و گردهمایی نمودن برای زنده داشتن شبی از این شب‌ها, مکروه است. 
[اگر چنان‌چه اجتماع و گردهمایی مردم بر اثر دعوت و فراخوانی از همدیگر باشد؛ 
خواه اجتماع آن‌ها در مسجد باشد یا در مکانی دیگر؛ ولی اگر چنان‌چه اين اجتماع. 


بدون دعوت و فراخوانی باشد» پس در آن صورت اشکالی در آن نیست.] 
فصلّ فی صلاة التّفل جَالسّا وّالصَلاةٌ عّی الدَابّة 


یو الّفل قَاعدا مع الْدرة عل القیام لن له نصف آجر الم لا من غذره و 
ید لك نی المختار. و جاز اتمامه قاجا بعة افتتاجه ایا بلا کراعة ع لام 

و یتقل ابا خارج المصر مُومبا (ل أی جَهَة تمهت داب و ی بلژوله لا بزگوبه 
ولو کات بالوافل الاب 

و عن آیي حَنيمة رجمَه له تعال: اه یر ِسَة النجر لاه اد من غبرقاء و جَاژ 
لِسْتطرّع» الاتکاء علی يم ان تيب بلا کراهة و ان کان بقمر غذر گرة في الأطهر 
لاسام الكکب. و لا یم صمَة الصَلاة عل الابَة ناه عَلیها و لو نت في السرج 
والر کین علّ الاصَمَ؛ ولا تصع صلاء الماشي بالاجناع. 


فصل: پیرامون گزاردن نماز نفل به حالت نشسته و گزاردن نماز (نفل) بر چهار پا و 
سواری. 

[گزاردن نماز نفل به حالت نشسته:] 

گزاردن نماز نفل به حالت نشسته. با وجودی که توان قیام و ایستادن را دارد» جایز 
اه ول ساوای ین تفای کب عالن تسه کراردی شین نت و ات ماوق 
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الیش که به الک ایستتاه خو اوه شود مگر آن که عذری وجوه داشته باشد. آیفتی هه 
کس. نماز نفل را با داشتن عذری نشسته خواند. پس مزد و پاداشش همانند پاداش 
شخص ایستاده است. 

و هر کس نماز نفل را بدون عذر و با وجودی که توان قیام و ایستادن را دارد. 
نشسته بخواند. پس مزد و پاداش او نصف یاداش شخص ایستاده است؛ زیرا روایت شده 
است که: اه 4 کان یْصل بَعْد الوثر فاعدا؛ (مسلم)؛ «پیامبر #8 پس از وت نماز 
خویش را به حالت ذشسته مي‌گزاردا. 

و عايشه تا در مورد نمازهای تهجد پیامبر 5 در اواخر عمر ایشان گوید: ...فلا 
آزاة آن یرک فاع را آیاب ثم رگع و سَجَد و غاد اي او" مسلم)؛ «...چون 
پیامبرک: خواست رکوع کند. بلند شدند و چند آیه خواندند و سپس به رکوع رفتند و 
سجده کردند و دوباره نشستند و نماز را به حالت نشسته ادامه دادند». 

و پیامبر ی می‌فرماید: امن صلْ فایما هر افضل؛ رم صلي فاعداً له نِضف آجر 
امه و من صَل اما - آيي مُضعلجعاً - فلَه نف آجر لماع (بخاری و ابوداود)؛ 
«هر کس نماز را به حالت ایستاده بخواند. آن بهتر است؛ و هر کس به حالت نشسته 
بخواند. پاداش نصف شخص ایستاده را دارد؛ و هر کس نماز را به صورت دراز کشیده 
بخواند» پس برای او نصف مزد شخص نشسته است».] 

و کسی که - بنا به قول مختار و برگزیده - نماز را به حالت نشسته می‌گزارد. پس 
باید همانند کسی که برای تشهد می‌نشیند بنشیند؛ آیعنی پای چپش را بر زمین پهن 
کند و با آرامش بر آن بنشیند و پای راستش را به حالت عمودی, بر زمین نصب کند و 
انگشتان اين پا را رو به قبله کند.] 

و اگر چنان‌چه نماز نفل را به حالت ایستاده شروع کرد در آن صورت بدون 
هیچ‌گونه کراهیتی جایز است که آن را به حالت نشسته کامل نماید؛ بنا به قول 
صحیح‌تر. [اين قول از نظرگاه امام ابوحنیفهج 2 است؛ زیرا از دیدگاه ایشان» چنین 
کار شایه شورفو شا کرش ماش اسف رو امام مخم وه بر ای باو رت 
که چنین کاری بدون عذر روا نیست. 

عايشه جغا گوید: «و کاَ و اعد ون 
اعد 1 القیام» (مسلم)؛ «پیامبر ول نماز نفل را شروع می‌کردند؛ سپس از قیام به 
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دا 9 او 5 تن به سوی قیام منتقا می شد‌ند). 


و 


و نیز روایت شده است که: اه کانَ یِفتیخ المَطوع فایماً ثم مد قاذا قي من 
قراعته مشداز عشرین آیة آزکلاین فاع قَرا ثم رگع و سَجّد» (مسلم)؛ «پیامبر مة نماز 
نفل را به حالت ایستاده شروع می‌کرد؛ سپس می‌نشست. و چون از فرائتش به 
اندازه‌ی بیست يا سی آیه باقی می‌ماند. بلند می‌شد و آن بیست يا سی آیه را می‌خواند 
و پس از آن. رکوع و سجده را به جای می‌آورد». 

تاگفته:نبانة که بان غرم رو واخب: به حالت: تفسته به ممراه خاشین قفرت ی 
قیام و ایستادن. صحیح نیست.] 

[گزاردن نماز نفل بر چهارپا و سواری:] 

فرد نمازگزار می‌تواند در بیرون از شهر و در حالی که بر سواری و چهارپایی سوار 
است. نماز بخواند؛ و در مورد قبله. فرد نمازگزار می‌تواند به هر سمت و سوپی که 
چهارپا و سواری وی رو کرده. به همان جهت با اشاره. نماز را بخواند. [ناگفته نماند که 
چنین نمازی. تنها در صورتی درست است که فرد نمازگزار بیرون از شهر باشد. 

ابن عمرجنشت گوید: «ن رسوّل ال یل علي هر اجلیه حَیْث توجَهْ به؛ 
(بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ‏ در مسافرت. بر پشت مرکب خود. رو به هر جهت که 
می‌رفت. نمازش را می‌خواند». 

و در روایت بخاری آمده است: «... پیامبر و بر پشت مرکب. رو به هر جهت که 
می‌رفت. نماز می‌خواند». امّا هرگاه که نماز فرض می‌گزارد. از مرکب و سواری خود 
هی ود اف ام وا که سین دس خی عای طگ اعته اش ون 
رنول اه 43 یُصل علي راحلیه حَيْث توجّهث به ؛ فلا آرا الْعَیْضَة تل َاستفیل 
بل (بخاری)؛ «پیامبر که سوار بر مرکب رو به هر طرف که او را می‌برد» نمازش 
(نماز نفل) را می‌گزارد و چون اراده‌ی گزاردن نماز فرض می کرد پیاده می‌شد و رو به 
قبله نمازش را می‌گزارد». 

و نیز روایت شده است: «کان کل (ذا سافر و آراد آن یِتطرّع تفیل بلاقیه الب و 
کر ول حَیْثْ وَجَه رکب (ابوداود)؛ «هرگاه پیامبر َ به سفر می‌رفت و می‌خواست 
نماز سّت بخواند» روی شتر خود را به سوی قبله می‌کرد و تکبیر تحریمه می گفت و 
نماز خود را می‌خواند و فرقی نمی‌کرد که روی چهارپا و مرکبش به هر طرفی باشد». 
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و جابرین عبدالله#» گوید: یت رو ال هی الوافل عل راجلیه کل رَجه 
وی ایداءا رنه فش السَجِدََينِ من الرَکْعَتنٍ" (صحیح ابن حبان)؛ «پیامبر ی را 
دیدم که نمازهای نفل خویش را به هر سوبی که برابر می‌شد. می‌خواند و به هنگام 
خواندن آن‌ها بر روی چهارپا. با اشاره نماز می‌گزارد ولی دو سجده‌ی خویش را از دو 
رکوع خود. پایین‌تر ادا می‌کرد».] 

و اگر چنان‌چه نمازگزار. نماز نفل را بر چهارپا و سواری می‌خواند و در مورد قبله, 
به هر سویی که چهارپا و سواری‌اش رو کرده. به همان جهت با اشاره نماز نفل 
می‌گزارد و در اثنای نماز, از چهارپا و سواری‌اش پایین شد؛ در آن صورت می‌تواند نماز 
خویش را ادامه بدهد؛ [و لازم نیست که آن را از سر بگیرد؛ البته در صورتی که «عمل 
کثیر» و حرکات زیاد. از وی سر نزده باشد؛] ولی هرگاه به حالت پیاده» نماز نفل خویش 
را می‌گزارد و در اثنای نماز. تصمیم گرفت که بر چهارپا و سواری خویش سوار شود. 
در آن صورت نمی‌تواند نماز خویش را ادامه بدهد؛ [زیرا هرگاه این فرد نماز نفل را در 
خلت پیاده شروغ مر کنقزی وش ليم است که امیش اقط مان راشاعات شمایده ور 
حالی که اگر بر سواری و چهارپاه سوار شود. برخی از شرایط نماز از قبیل: رو کردن به 
قبله, رکوع و سجده‌ی حقیقی و ... فوت می گردد. 

و گزاردن سنّت‌های موّگده بر بالای چهارپا و سواری. روا است] اگر چه آن 
سئت‌های موَکُده. نمازهای «راتبه» باشد. [«راتبه»: نمازهای ستی است که پیش از 
نمازهای فرض و یا به دنبال آن‌هاء گزارده می‌شوند؛ همانند: دو رکعت پیش از فرض 
صبح؛ چهار رکعت پیش از ظهر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت پس از نمازهای فرض 
مغرب و عشاء.] 

و از امام ابوحنیفه 2 روایت شده که وی بر این باور است که: نمازگزار باید برای 
گزاردن نماز سنّت صبح. از چهارپا و سواری خویش, پایین بیاید؛ زیرا سنّت بامداد از 
غیر خود [از دیگر سئت‌ها]: موکدتر تن 

[ناگفته نماند که نماز فرض و واجب. بر چهارپا و سواری» صحیح نیست؛ از این رو؛ 
نماز وتر, نماز نذری» و قضا آوردن نماز نافله‌ای که آن را پس از شروع کردن در آن؛ 
فاسد گردانیده است بر بالای چهارپا و سواری. جایز نیست؛ ولی اگر چنان‌چه فرد 
نمازگزار دارای عذری بود؛ مانند این که در صورت فرود آمدن از چهارپا و سواری بر 
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زمین» از دشمنی می‌ترسید. یا از درنده‌ای از درندگان بیم داشت. و يا از فرار و گریز و 
رمیدن و گریختن سواری خویش می‌ترسید. يا آن مکان» گلآلود بود؛ در این صورت‌ها؛ 
می‌تواند نماز خویش را بر بالای سواری و چهارپای خویش بخواند؛ خواه نماز وی فرض 
باشد یا واجب. و همچنین اگر چنان‌چه کسی را نمی‌یافت که او را بر مرکب و چهارپا 
سوار نماید و او خود هم به تنهایی. توانایی سوار شدن بر آن را نداشت. نماز فرض و 
واجب وی بر بالای چهارپا و سواری درست است. ] 

و برای کسی که نماز نفل می‌گزارد» بدون هیچ گونه کراهیتی درست است که در 
صورت خستگی و کوفتگی به چیزی تکیه نماید؛ و در صورتی که عذری برای تکیه 
دادن وجود نداشته باشد. در آن صورت - بنا به قول ظاهرتر - گزاردن نفل به صورت 
تکیه مکروه می‌باشد؛ زیرا چنین کاری. بی‌حرمتی و اسائه‌ی ادب تلقی می‌گردد. 

و اگر چنان‌چه بر روی چهارپا و سواری. نجاستی [زیاد؛ یعنی به اندازه‌ی بیشتر از 
یک درهم] بود. در آن صورت وجود این نجاست. مانع صحت و درستی نماز بر روی 
چهارپا و سواری نمی گردد؛ اگر چه آن نجاست بر زین یا خورجین] چهارپا و یا بر روی 
رکاب‌های سواری و چهارپا باشد؛ بنا به قول صحیح‌تر. 

و گزاردن نماز در حالت پیاده [یعنی برای کسی که با پای پیاده را می‌رود.] به 
اجماع [ائمه و پیشوایان اضاف] صحیح نیست. 


فصل فی صلاخ الفرض والواجب غلّی لدب 


لا یصح عل الَابَةِ لاه الَرایْض ولا الاجبَاتِ کالوتر والمتندور و مَا شرع فیه 
ََفْسَته و لا صَلا امتاوة ز سَجد؛ یت اس« 
تفه آو ده و ینابه آوتزل و خوف سَبع و طین المکان و مجموح الاب و عم وجتان 
من یُرکبُه لعجزه. 

الصا نی المحیل ع الاب کالصَلاء علیها؛ سوام کانت ساره أووفَة. و و جََل 
تحت الحمل حَبَة ی ی قراژه ال الأرض؛ کات بنزلة لأرض فص المرِیضَه فیه 
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فصل: پیرامون گزاردن نمازهای فرض و واجب بر بالای چهار پا و سواری |و کجاوه 
و تخت روان] 

گزاردن نمازهای نفل [همانند نمازهای صبح. ظهر. عصر مغرب و عشاء] بر بالای 
چهار پا و سواری صحیح نیست؛ و همچنین گزاردن نمازهای واجب. همانند: نماز وتره 
نماز نذری و قضا آوردن نماز نفلی که آن را پس از شروع کردن در آنء فاسد گردانيده. 
و گزاردن نماز جنازه و ادا کردن سجده‌ی تلاوت که آیه‌ی آن بر روی زمین,» تلاوت 
گردیده است. بر بالای سواری و چهارپا صحیح نیست؛ مگر آن که ضرورتی بر خواندن 
آن‌ها بر روی چهارپا وجود داشته باشد؛ [ضرورتی] از قبیل آن که: در صورت فرود 
آمدن از سواری و چهارپا؛ فرد نمازگزار بیم آن داشته باشد که دزد و غارتگر و چپاولگر 
و پغماگر [ضرر و زبانی] به جان پا چهارپا و يا لباس و جامه‌ی او برساند؛ و يا از 
درندگان بیم داشته باشد؛ و یا در آن مکان» گل و لای وجود داشته باشد؛ و یا از فرار و 
گریز و رمیدن و گربختن چهارپا؛ بیم داشته باشد؛ و پا [در صورت پایین شدن از سواری 
و چهارپاء] کسی را نمی‌یافت که او را بر آن سوار گرداند و او خود نیز به تنهایی, توانایی 
و یارای آن را ندارد که بر چهارپا و سواری خویش, سوار گردد. 

[به هر حال. در همه‌ی اين موارد. نماز خواندن نمازگزار بر بالای سواری و چهارپاء 
صحیح است؛ خواه نماز وی نماز فرض باشد يا نماز واجب؛ خداوند بلندمرتبه در این 
زمیته می‌فرماید: 

فان جفثم فرجاا آز رکباتا ادا شم فاذ کرو له کما عَمَصکم ما لم تصکوفوا 
تعْلمُونَ 48 [البقرة: ۲۳۹] 

اک ریت پیی تیا ال اه ماه ]تفای مه وا ها این 
خود را بازيافتید. برابر آن چیزهایی که نمی‌دانستید و خدا به شما آموخت. خدای را یاد 
کنید».] 

و [حکم] گزاردن نماز در کجاوه و تخت روان که آن کجاوه نیز بر بالای چهارپا؛ 
سوار گردیده. همانند [حکم] گزاردن نماز بر بالای خود چهارپا و سواری است؛ و فرقی 
نمی‌کند که حیوان. در حال حرکت و پیش‌رونده باشد یا ایستاده و بی‌حرکت. 

و اگر چنان‌چه فرد نمازگزار در قسمت پایین کجاوه. یک قطعه آلوار قرار داد به 
گونه‌ای که کجاوه [به وسیله‌ی همین قطعه آلوار] ثابت و استوار گردیده و پابر جا و 


ساکن شد در آن صورت آن کجاوه. به منزله‌ی زمین است؛ از این رو» گزاردن نماز 
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فرض در آن» به حالت ایستاده درست است. 
ور 7 نم 7 وه و هه 
فصل فی الصلاة فی السفینه 


صَلاٌ الترض فیها و هي جارية قاعذا بلا غذرٍ حصحیخَدٌ عند ی نی بالزگوع 
. تم لا من غذر و هو الاطهر. والغدر: گدََ ان الرأس و عَدَمْ 
لقدرة عل اعروح. و لا جوز فیها بالایماء اف 
َالربُوطة في محر و رها ارب شدیدا کالسَاثرة و لا مک لراتة 1 ققة عل لام 
ن کات مَریُوطةّ بالط لا نو صَلا لا 
اسَفِیة عل قرار الأرض» صحّت الصّلاء وال فلا تصع عل المختار الا ل(5ا م ُسکنة 
اروج؛ و یِتوجَه المْصلّ فیها ال القبلّة عند افتئاح الصَلاة و کمّا استدازت عنهاه 
یرجه ان جلال الصَلاه حتی ییا مستقبلا. 


فصل: پیرامون گزاردن نماز در کشتی 

از دیدگاه امام ابوحنیفه 2: گزاردن نماز ِِِ روان و در حال حرکت. به طور 
نشسته و بدون عذر» درست است؛ البته مشروط بر آن که رکوع و سجده‌ی نماز را ادا 
نماید؛ [یعنی گزاردن نماز فرض, در کشتی روان و در در حال حرکت به طور نشسته و 
بدون عذر و با اشاره درست نیست.] 

و امام ابویوسف 2 و امام محمدة. گفته‌اند: گزاردن نماز فرض, در کشتی روان و 
در حال حرکت. به طور نشسته درست نیست؛ مگر آن که كِ" وجود داشته باشد؛ و 
همین قول, ظاهرتر می‌باشد؛ [زیرا ابن عمر تشد گوید: ال ال تاه سل عن الصلاة 
في الَفیتة؟ قفال: صل فیها اما الا آن تحاف الْعَرقّه (مستدرک حاکم و سنن کبری 
بیهقی)؛ «از پیامبر ‏ پیرامون خواندن نماز در کشتی سوال شد؟ ایشان در پاسخ 
فرمودند: در کشتی به صورت ایستاده نماز بخوان؛ مگر آن که بیم از غرق شدن داشته 
باشی».] 

و عذر [برای خواندن نماز فرض در کشتی روان و در حال حرکت. به طور نشسته] 
عبارتند از: سرگیجی و عدم قدرت بر بیرون شدن از کشتی. 
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و به اتفاق [ائمه و پیشوایان اضاف ], نماز در کشتی با اشاره [برای کسی که بر رکوع 
کردن و سجده بردن توانا است] صحیح نیست. 

و حکم کشتی‌هایی که [با لنگرها] در عمیق‌ترین و پرآب‌ترین جای دریا لنگر 
انداخته شده‌اند و باد. آن‌ها را سخت تکان می‌دهد. همانند حکم کشتی‌هایی است که 
روان و در حال حرکت هستند؛ و اگر چنان‌چه باد. آن‌ها را حرکت و تکان نمی‌داد» در 
آن صورت حکم آن‌ها همانند حکم کشتی‌ای است که ایستاده و بی‌حرکت باشد؛ بنا به 
قول صحیح‌تر. 

و اگر چنان‌چه کشتی به ساحل و لنگرگاه بسته شده بود. در آن صورت به اجماع 
[علماء و صاحب‌نظران فقهی اضاف] در آن. نماز خواندن به طور نشسته [به همراه 
نمازگزارد و حال آن که چیزی از کشتی بر زمین پابرجا و استوار و ثابت و استقرار يافته 
بود» در آن صورت نماز در آن» درست است؛ ولی اگر چنان‌چه چیزی از کشتی بر زمین 
استقرار نیافته بود» در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - نماز در آن صحیح 
حال حرکت باشد.] 

و [هرگاه نمازگزار در کشتی نماز گزارد.| به هنگام شروع نماز روی خویش را در 
کشتی به سوی قبله نماید؛ و هرگاه کشتی به سوی جهتی دیگر چرخید او نیز در 
اثنای نماز. به جانب قبله بجرخد؛ [البته این حکم در صورتی است که بر چرخیدن در 
اثنای نمازء قادر و توانا باشد؛ و اگر چنان‌چه بر دور زدن و چرخیدن قادر نبود. در آن 
صورت از گزاردن نماز دست بکشد] تا ان که [قدرت پیدا کند تا| نماز خویش را رو به 
قبله تمام نماید و به پایان برساند. 

[در اینجا بر خود لازم می‌بینم تا احکام و مسائل «گزاردن نماز در قطار و هواپیما» 
را نیز بیان نمایم؛ از این روء گزاردن نماز فرض و واجب در قطار در حال حرکت و 
هواپیمای در حال پروازه نشسته بدون داشتن عذر - بر اساس مذهب امام 
هواییمای در حال پرواز نشسته بدون داشتن عذر - از دیدگاه بیشتر ائمه - صحیح 
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نیست؛ مگر در صورتی که شخص, دارای عذری - به عنوان مثال: - همچون دوران 
سر باشد. 

همچنین اگر چنان‌چه قطار در حال حرکت شدیدی است؛ به گونه‌ای که ایستادن 
در آن دشوار است. خواندن نماز به طور نشسته در اون صحیح 0 و9 اک شخص؛ به 
طور ایستاده. در میان دو صندلی قطار نماز خواند و بر 9 از 1 دو صندلی سجده 
کرد نماز وی درست است؛ البته در صورتی که امکان سجده کون برای وی بر کف 
قطار وجود نداشته باشد. 

اما اگر قطار ایستاده بود. پس در نزد تمام ائمه نماز نشسته بدون عذر در آن» جواز 
ندارد. 

همچنین اگر هواپیما بر زمین ایستاده بود. بدون داشتن عذری. نماز به طور 
نشسته در آن» جواز ندارد. 

و اگر در قطار یا هواپیماء رو به سوی قبله به نماز خویش شروع کرد. سپس قطار یا 
هواپیما به سوی جهت دیگری متحوّل گردید. او نیز به سوی قبله دور بزند؛ البته در 
صورتی که بر دور زدن قادر و توانا باشد. 

و اگر بر دور زدن قادر نبود يا به دور زدن قطار یا هواپیما آگاه نگردید. نماز وی 


درست است. ] 


فصل في التزاویج 


2 


الترَاویض سَتَهُ للرجَال والتساء و صلائها باجماعة سنة كَاية. 
و وفتها: بُعد صلاة العماء و بصع 5 تقِیمُ الوتر عل الترَایح وکا خبر؛ عنها؛ و بستحبٌ 
نا با 
ور ۱۲ 
ره ال ری اد 
صَلّ ال علیه و سم نی نی کل تشه منها و ومل القَوم عَلّ المختار. و لا یترك الئاء 
تسبیح الرکوع والسجُوده و لا ین بالعاء ٍن مَلّ الوم و لا نقّي التراویمْ بت 


کتاب نماز ۲۷۱ 
مُنمردّا و لا جمَاعد. 
فصل: پیرامون نماز تراویح 

گزاردن نماز تراویح [ییست رکعت نماز در شب‌های ماه رمضان. پس از نماز عشاء] 
هم برای مردان و هم برای زنان. سنّت [عینی موکده] است. [و مردان نماز تراویج را 
که مه نواعت اند او آنفه ار ارام ان ون شام رن 
«سئّت کفایی» آن است که: اگر چنان‌چه برخی از ال محله, نماز تراویح را با جماعت 
خواندند. طلب آن از بقیه. ساقط است ولی اگر جنان‌جه اهل محله, همگی جماعت را 
ترک کردند در آن صورت تمامی آن‌ها گنهکار شتا : 

در سئت بودن نماز تراویج هیچ گونه شکی نیست و بر آن اجماع منعقد شده است 

پیامبر کل می‌فرماید: «فَْرَض اللةٌ عَلَیَُم صیامَهُ و منت لکُم یامه (نسایی و 
ابن ماجه)؛ «خداوند بر شما روزه‌ی ماه رمضان را مقرر کرده و من نیز قیام شب‌های 
رمضان را برای شماء. سنّت قرار داده‌ام». 

و نیز می‌فرماید: امن ام رَمضانَ ایماناً و اختساباً غُفرلت‌ها دم من دب" (بخاری 
و مسلم)؛ «هر کس از روی ایمان و باور و برای رضای خداء نماز تراویح را در شب‌های 
رمضان بگزارد. گناهان پیش از رمضان وی آمرزیده می‌شود».] 

و وقت نماز تراویح» پس از نماز [فرض عشاءو دو رکعت یتک شنت [تا طلوع صبح 
صادق]؛ و مقدّم نمودن نماز تراویح بر نماز وتر و به تأخیر انداختن آن از نماز وتره 
صحیح است؛ [ولی مقذّم ساختن نماز تراویح بر نماز وتره مستحب و پسندیده و بهتر و 
سزاوارتر می‌باشد. ] 

و همچنین به تأخیر انداختن نماز تراویح تا یک سوّم شب يا تا نیمه شب مستحب 
و پسندیده می‌باشد. و - بنا به قول صحیح - به تأخیر انداختن نماز تراویح تا پس از 
نیمه شب. مکروه نیست. 

و نماز تراویجح بیست رکعت است با ده سلام. و نشستن بعد از هر چهار رکعت. به 


اندازه‌ی چهار رکعت [یرای استراحت]» مستحب می‌باشد. و همچنین نشستن بین 
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ترویحه‌ی پنجم و نماز وتر نیز مستحب می‌باشد. [به هر حال, امام و پیشنماز پس از 
گزاردن نماز فرض عشاء همراه با مردم بیست رکعت نماز بخواند؛ و در هر دو رکعت 
نمازه سلام بدهد؛ و این بیست رکعت را در پنج ترویحه قرار دهد. و «ترویجه»: جلسه و 
نشست مختصری پس از خواندن چهار رکعت نماز در شب‌های ماه رمضان پس از نماز 
عشاء است؛ و چون پس از هر چند رکعت نماز. اندکی استراحت می‌کنند. بدین اسم 
خوانده شده است. 

و به هر چهار رکعت نماز در شب‌های ماه رمضان پس از نماز عشاء. «ترویجه» 
می‌گوبند؛ از این رو به ببست رکعتی که پس از نماز عشاء گزارده می‌شود. نماز 
«تراویجح» می‌گویند؛ پس امام. پس از هر ترویحه. اندکی بنشیند تا مردم. دمی بیاسایند 
و استراحت کنند.] و - بنا به قول صحیح - یکبار قرائت تمام قرآن کریم در نماز 
رسای ای رت رن 

واگر چنان‌چه مردم. از یکبار ختم قرآن در طی ماه. خسته و ملول می‌شدند. در آن 
رت ها بقل مارد ایام دراه ادا هه تست مهف انت تم این که 
منجر به متنفر ساختن آن‌ها [از نماز جماعت] نشود. 

و - بنا به قول مختار - درود خواندن بر رسول خدا 285 در هر تشهد در نماز تراویح 
ترک نشود؛ اگر چه مردم. ملول و خسته شوند. و همچنین «ثناء» - سبحانك اللهم و 
بحمد... - و تسبیحات رکوع و تسبیحات سجده ترک کرده نشوند؛ [اگر چه مردم. 
ملول و خسته شوند.] 

و دعای پس از درود بر رسول خدا ج» ترک کرده شود. اگر چنان‌چه مردم بدان؛ 
خسته و ملول می‌شدند [ولی بهتر آن است که برای به جای آوردن سئت. دعای 
کوتاهی پس از درود خوانده شود.] 

و با فوت شدن نماز تراویج تراویح قضا آورده نمی‌شود؛ نه به صورت تنهایی و نه به 
صورت جماعت. 

[و نماز وتر نیز در ماه رمضان, با جماعت گزارده می‌شود؛ این طور که امام و 
پیشنماز پس از اين که از پنج تروبحه فارغ می‌شود. همراه با مردم. نماز وتر را با 
عماهت مود هی کف وق آقتاضو ام با هرا ناسر نام ری 


دعای قنوت را با صدای آهسته بخوانند؛ و در غیر ماه رمضان. نمی‌توان نماز وتر را با 
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جماعت خواند.] 


باب: پیرامون گزاردن نماز در خانه‌ی 
کعبد 


بَابٌ الطلاة فی الکَعبة 
صحج فرض و تفل فیها و گذا قوقها ون لم یذ سترةه لکته مکزوا لاساعة لادپ 
باستعلایه علیهاء و من جعَل ظهر؛ ال غبرِ وَجه 1 
ظهره اٍل وجه ماه لا یَصح. و صمّ الاقتداء خارجَها ام فا الاب مَفُوخ؛ و ان 
لوا حول والامامُ خارجَهّا صَم لا ین کان قرب لیا في جهة امایه. 


باب: پیرامون گزاردن نماز در خانه‌ی کعبه 


گزاردن نمازهای فرض و نفل در داخل خانه‌ی کعبه درست است؛ و همچنین 
گزاردن نمازهای فرض و نفل, بر بالای خانه‌ی کعبه [یعنی بر بام آن] درست است؛ اگر 
چه نمازگزار در وقت خواندن نماز شتره‌ای را در جلوی سجده‌گاهش قرار ندهد؛ ولی 
به جهت عدم تعظیم و بزرگداشت خانه‌ی کعبه و اسائه‌ی ادب و بی‌حرمتی بدان - به 
جهت بالا رفتن بر آن - این کارش مکروه می‌باشد. 

و هرگاه در داخل خانه‌ی کعبه یا بر بالای آن. مقتدی پشت خویش را در برابر 
غیرصورت امام قرار داد در آن صورت اقتدای وی درست است؛ [یعنی اگر چنان‌چه 
مقتدی» صورت خویش را در برابر پشت امام قرار داد؛ پا صورت خویش را در برابر 
پهلوی امام قرار داد؛ یا پشت خود را در برابر پهلوی پیشنماز قرار داد؛ يا پشت خویش 
را در برابر پشت امام خویش قرار داد؛ با پهلوی خود را در برابر صورت امامش قرار داد؛ 
یا پهلويش را در برابر پهلوی امامش قرار داد و حال آن که به سوی جهتی غیر از جهت 
امام رو نموده است؛ و یا صورتش را در برابر صورت امام قرار داده بود؛ در این هفت 
صورت. اقتدای مقتدی به امام درست است؛ ولی از اين هفت مورد. یک مورد مکروه 
می‌باشد؛ و آن این که صورت مقتدی با صورت امام. برابر باشد که در آن صورت. نمازش 
با کراهیت درست است.] 

و اگر چنان‌چه مقتدی, پشت خویش را با صورت امام و پیشنمازش برابر کرد» در آن 
صورت نماز و اقتدای وی درست نیست؛ [زیرا جلوتر از امام خویش ایستاده است.] 

ی 
همراه با او. جماعتی باشد يا نباشد؛] و این حکم در صورتی است که دروازده‌ی خانه‌ی 
کعبه. باز و گشوده باشد. 

و اگر چنان‌چه امام در خارج از خانه‌ی کعبه [و در مسجدالحرام| نماز گزارد» و 
مردم نیز در اطراف خانه‌ی کعبه. حلقه زدند و به امام اقتدا نمودند. در آن صورت 
اکوای این هدوت ااست؟ کر کشا کهبه تکام کی در هایس ید 
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انم کت یی باه که نام سا ها تیه در اه عبت زاون ات 
[ذر این صورت» جون که جلوتر از امام. خویش ایستاده‌اند, اقتداق آن‌ها به امام:ذرست 
نیست؛ ولی اگر فردی به هنگام نماز در جهتی غیر از جهت امام به خانه‌ی کعبه 
نزدیک باشد. در این صورت» نمازش صحیح است. ] 


باب: پیرامون نماز مسافر 


۳9 
۶ ۳ 


ال سره لاحکاه میب ره تلائة یام من أقضر یام ال بسير وسط مَم 
الاستراحاتِ؛ والوسط: سَبرّ الابل و م مش الاقتام ف الب و ف اب بمّا یتاسبه؛ و نی 
لمح اعیدال الیج؛ قَیََصر الفرض الربَاعیَ من توی اسر و و ان عاصیّا سره دا 
جاور یوت مقامه و جاور یا ما نصَلّ به من فتایه» ون انفَصل الفَتَاءُ بمَررعة و قدر 
غلوه لا ُشترط ماورنه. 

الِتاء: اکن المع لصاح الب دٍ گرکض الوا و ذفن المَوق. 

و ُشترظ لصعَة نی لسمَر لاه آمیاء: الاستفلال با کم 2 و عَد 
مُدَة اسف عّن تلاکه یام فلا یَقَضر من لم بجاوز عمران ماه و جاور وان ِ ۳ 
ابا لم نو مَتبوغة السَمَر مرو مَ رجا والعبد مَع 2 با و 
دون المَلائّة. و تعتبر نی ِیَةٌ الاقامَة ۰« دون اقب ان عم و2 لمتبوع ذ 
لام الق 1 اه مره ال رات ار 
الكُراهَة ولا قلا تم لا 3 وی ی الاقا 9 


۳ + ۳ 


و لا یرال یقصْرٌ حَقی یَدخُل مصره آوينوي قامه نصف شهر باه و قرية؛ و قصرٌ ٍن 
توی أَملَ من آو لم نو و یی سنیق؛ و لا ؟ سح یه الاقامَة بیلدتین لم بعَز بیت 
بأحَیهما ولا نی مَمَارَة لغیر هل الاخبية خبية ولا لعسکرتا بداراشرب ولا بدارتا نی محاصرة 
اهل البّی. 

ون افقتی مَُافر بنقيم نی الوقیه صح أَها آربغه و بعته لا بَصخ و بعکیه 
صَح فیهما؛ دب لجمامآن یرل وا لاتم قٍني مُسافر» وينبفي آن یو الق 
ِِِ عه نی الصلا: لابقا المقیم فیما یه ت یه بعد قراغ [ٍمایه الستافر في الم 

یت السَمَر واحص قح قطی وکعتین و ارتها والمعتر فیه آخر الوقت: 

۵ ۳ 


والوطن الأصلم: و اي ولد فیه و تج او رح و قصه امیش لا الارعال عَنه 


۳ 
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۳ 


و وطْنْ الاقامَة موضع نوی الاقامة: فیه نصف شهر فما فوقه. وم یعتیر الُحََونَ 
ون السکنی؛ و هو ما ينوي الاقَامَة فیه دون نصف شهر. 


باب: پیرامون نماز مسافر 


[سفر. موجب مشقت و دشواری است و گمان مشقت و رنج در سفر می‌رود و 
مشقت و رنج. آسانگیری و سهولت را ایجاب می‌کند؛ از اين رو شارع مقدّس اسلام. در 
سفر نمازهای چهار رکعتی را به دو رکعتی تخفیف داده و پایین آورده است. 

رن که وب سوم صاخ اکتا ماش ان داز دای تا رس تا 
کردن نماز و شکسته خواندن آن جایز است. 

خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: دا ربنم فی اارض لیس لیم جناْ آن 
فْضُوا من آلصلاد ِنْ خفئْم آن یَفْتَتکُم ریم مرو [الساء: ۱۰۱] «هرگاه در زمين 
به متاقزت پرداخنیه و کماز زا کوتام خداندید» کتاهی بشما شنست اگر ترسینیه که کافران, 
بلایی به شما برسانند و به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند». 

از یعلی بن امیهخ#» روایت است: از عمربن خطاب:» درباره‌ی اين آیه سوال کردم و 
گفتم: با توجه به اين آیه. قصر نماز به وقتی اختصاص دارد که از کافران در امان 
نباشیم؛ ولی الان مردم در امنیت هستند؟ عمره گفت: من هم مثل تو از اين امر 
شگفت‌رده شدم و از پیامبر با در اين باره سوال کردم. پيامبر با فرمود: اد 
دق ال بها یم قاقبلُوا صَدَفتَ؛ (مسلم. ابوداود. نسایی. ابن ماجه و ترمذی)؛ 
«صدقه‌ای است که خداوند به شما داده است؛ پس صدقه‌اش را قبول کنید». 

ابن عباس نید گوید: «قرضّ ال اسلا عل لسن تیم قل في افحضر آربعً وف 
سمر َْعَتَِ وی اسف رکه (مسلم. ابوداود. نسایی و ابن ماجه): «خداوند از زبان 
پیامبر 6 نماز را بر شماء در خضر چهار رکعت. در سفر دو رکعت و در هنگام خوف. یک 
رکعت واجب کرده است». 

عمرته گوید: اصلاهٌ لس ان و صلاٌ اجْعَة رگا و اظر و الاضتي 
رکعثان تام غَیر فص علٍ لشان مدع (نسایی و ابن ماجه)؛ «از زبان محمد ی نماز 
سفر, دو رکعت و نماز جمعه. دو رکعت و نماز عید فطر و قربان» دو رکعت است؛ 
کامل‌اند نه قصر». 
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و عایشه تا گوید: 1 لصَلاهٌ ال ما فرصت رکعتن» قَاقتتْ 2 صلاءٌ السَفرِ و مت 
هلا الصا (بخاری و مسلم)؛ «ابتدا که نماز فرض شد. دو رکعت دو رکعت بود؛ نماز 
سفر به حال خود (دو رکعتی) باقی ماند و نماز حضرء ِِ ظ 0 شد». 
0 9 ۳ که 0 آ 14 تا وقتی که و فوت کودند. | ز دو که بیشتر 
بخوانند. بخاری» مسلم. ابوداود و نسایی.] 

کمترین مسافت سفری که احکام و مسائل به وسیله‌ی آن تغییر می‌کند [و در آن 
کوتاه کردن نماز واجب می‌گردد و خوردن روزه‌ی رمضان. مباح می‌شود] سفری است 
که مسافت آن راء سه روز از کوتاه‌ترین روزهای سال با راه پیمودن متوسط و میانه طی 
نماید؛ البته با در نظر گرفتن استراحت کردن و تجدید قوا کردن [در مهمانسراها و 
مسافرخانه‌ها؛ این‌طور که در مهمانسراها برای خوردن. نوشیدن, اجابت مزاج» گزاردن 
نماز و ... بیاساید و استراحت نماید.] 

و شیر [راه پیمودن] متوسط و میانه عبارت است از: راه پیمودن با شتر و پیاده‌روی 
در خشکی و کوه بدانچه که با آن سازگار و متناسب است. 

و اعتبار راه پیمودن متوسط و میانه. در دریاء به اعتدال و همسان بودن باد است. 
آو هر کس. مسافت سه روز را - به عنوان مثال: در یک ساعت و با یک سواری 
سریع‌السیر همچون قطار و هواپیما و غیره - بپیماید. در آن صورت نیز کوتاه کردن 
نماز بر او واجب می‌گردد. 

نویسنده‌ی کتاب «هدایة» گوید: مراد از سفری که احکام و مسائل به وسیله‌ی آن 
تغییر می‌کند. سفری است که انسان نیت می‌کند تا مسافت راه سه روز را با سیر 
رط که هام تیا ی کی باه مرک ی اش سین ان 

لاه اپشتیق ظ این مستافت تراد سای ومرخه و مترل 4 اند میم کیره و وه 
حقیقت این اندازه‌گیری» درست و صحیح است؛ و اندازه‌گیری مسافت راه سفر. به 
«فرسخ» معتبر نمی‌باشد. 

در کتاب «الکفایة» چنین آمده است: مراد از عبارت «سفری که احکام و مسائل به 
وسیله‌ی آن تغییر می‌کند». احکامی همانند: کوتاه گردانیدن نماز (قصر)؛ خوردن 
روزه؛ مدت مسح موزه تا سه روز؛ ساقط شدن فرضیت نماز جمعه؛ ساقط شدن 
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فرضیت نمازهای عید فطر و عید قربان؛ ساقط شدن قربانی کردن در عید قربان و 
تحریم بیرون شدن زن آزاد بدون محرم می‌باشد. 

و علماء و فقهایی که مسافت سفر را با «فرسخ» اندازه‌گیری می‌کنند. در تعیین 
میزان و اندازه‌ی فرسخ با همدیگر اختلاف کرده‌اند: برخی آن را به ۲۱ و برخی ۱۸ و 
برخی دیگر ۱۵ فرسخ گفته‌اند؛ ولی فتوا به ۱۸ فرسخ است؛ زیرا حذ میانه است. 

و در زمان کنونی ماء مسافران نیاز مبرم به این دارند که مسافت سفرشان به میل و 
فرسخ اندازه‌گیری شود؛ و اگر به سان متأخرین, اندازه‌ی مسافت سفر به فرسخ فتوا 
داده شود. این فتوا بهتر و آسانتر برای مردم خواهد بود. 

علامه محمد عاشق الهی گوید: اگر ما برای مسافت سف ۱۸ فرسخ را - که 
نظریه‌ی متوسط و میانه نیز است - انتخاب کنیم» در این صورت مسافت سفر ۵۴ میل 
می‌شود؛ زیرا هر فرسخ. سه میل است؛ و اگر میل را با کیلومتر رایج در زمان خودمان 
بسنجیم. مسافت سفر بیش از ۹۸ کیلومتر می‌شود؛ و اگر برای مسافت سفر ۱۵ فرسخ 
را انتخاب کنیم. در این صورت مسافت سفر. ۴۵ میل و بیش از ۸۲ کیلومتر می‌شود. 

و بر مبنای قول کسانی که مسافت سفر را ۱۶ فرسخ می‌دانند؛ ۱۶ فرسخ معادل با 
وفع استد راک شیر :درمساقل قذوری ‏ دص ۱۳۲۱۳۲ 

پس هر کس نیت سفر را کرد [و با این نیت از شهر یا روستای خویش بیرون شد.] 
در آن صورت نمازهای فرض چهار رکعتی خویش را قصر نماید؛ [و «قصر»: به این معنی 
است که نمازهای چهار رکعتی ظهر. عصر و عشاء را به جای چهار رکعت. دو رکعت 
بخواند؛ ولی در نمازهای مغرب. صبح. وتر. سنّت و نفل, نماز را کوتاه نگرداند. 

و کوتاه کردن نماز» در هر سفری جواز دارد.] اگر چه مسافرت مسافر, برای انجام 
یک عمل گناه و بزه و معصیت و خیانت باشد؛ [همچون دزدی, راهزنی و .۰ . به دیگر 
سخن. کوتاه کردن نماز در هر مسافرتی جایز است؛ چه آن سفر» سفر طاعت بوده باشد 
همچون حج. جهاد و ... یا امر مباحی باشد. همچون تجارت؛ و یا برای آمری باشد که 
در آن معصیت و گناه است؛ همچون دزدی.] 

[چه وقت کوتاه کردن نماز را شروع نماید:] 

امک نا واه تاک ] آکاه کم شعص سای سل فاگ 
سکونت خویش بیرون شود. و همچنین [کوتاه کردن نماز جایز نیست؛ مگر آنگاه که 
شخص مسافر] از فناء و محدوده‌ای که به محل سکونت وی چسبیده و متصل است. 
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عبور نماید. 

و اگر چنان‌چه در بین محل سکونت و بین فناء و محدوده‌ی محل سکونت. با 
مزرعه و کشتزار یا به مسافتی به اندازه‌ی سیصد تا چهار صد قدم[غلوة: مسافتی که 
بتوان تير را پرتاب کرد] فاصله ایجاد شد. در آن صورت عبور کردن از فناء و محدوده‌ی 

تاو مخلوههی معا عگو ف هیا راهان انیت که دام ماه تس دافم 
عمومی شهر مهیا و آماده شده است؛ همانند: اماکنی که برای اسب‌دوانی و دفن 
مردگان [و پایانه‌ی مسافربری] طراحی و تهیه شده است. 

[شرط‌های صحت نیت سفر:] 

و برای صخت نبت سفر. سه چیز شرط قرار داده شده است که عبارتند از: 

# فردی که نیت سفر را کرده است» در سفر خویش باید مستقل باشد. 

۴# شخصی که نیت سفر را کرده است. باید بالغ باشد. 

* مسافت سفر, کمتر از سه روز نباشد. 

و بر مبنای این شرایط. کوتاه کردن نماز افراد ذیل واجب نیست: 

کسی که از آبادی و محدوده‌ی محل سکونت و اقامت خویش عبور نکرده است؛ یا 
از آبادی و محدوده‌ی محل سکونت خویش عبور کرده. ولی کودکی نابالغ است و یا 
شخصی است که تابع و پیرو آزیردست و فرمانبر] آقا و سرور خویش است؛ و سرور و 
رئیسش نیز نیت سفر را نکرده است؛ همانند زنی که در سفر به همراه شوهرش و 
برده‌ای که به همراه خواجه و اربابش و سربازی که به همراه فرمانده‌ی خویش 
است؛ [بنابراین اگر چنان‌چه مسافر, کودکی نابالغ بود. در آن صورت کوتاه کردن نماز بر 
وی واجب نیست. و همچنین شوهر وی نیت سفر نکرده بود؛ زیرا زن, تابع شوهر 
خویش است. و نیت سفر کردن خدمتکار و برده نیز اعتبار ندارد؛ اگر چنان‌چه ارباب و 
خواجه‌اش نیت سفر را نکرده بود؛ زیرا خدمتکار و برده. تابع و پیرو رئیس و اربابش 
میباشنن: 

و همچنین نیت سفر کردن سرباز و سپاهی نیز اعتباری ندارد؛ اگر چنان‌چه 
فرمانده وی نیت سفر را نکرده بود؛ زیرا سرباز, تابع فرمانده خویش است.] و یا نیت 
پیمودن کمتر از سه روز را نموده بود؛ [از این رو اگر چنان‌چه نیت مسافت سفر - با 
سیر پیاده - را کمتر از سه روز نمود. در آن صورت نمی‌تواند نمازش را کوتاه بخواند.] 
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و اعتبار نیت اقامت و سفر از اصل [همانند: شوهر ارباب و فرمانده] در نظر گرفته 
می‌شود نه از پیرو و تابع [همانند: زن» برده. خدمتکار و سرباز]؛ اگر چنان‌چه - بنا به 
قول صحیح‌تر - تابع و پیرو, نیت آقا و سرور و رئیس و فرمانده خویش را بداند. [از این 
روء اگر چنان‌چه» سرور و رئیس و متبوع و آقاء نیت اقامت را نمود. در آن صورت تا 
زمانی که تابع و پیرو. نسبت به نیت وی آگاهی پیدا نکند. نمی‌تواند نماز خویش را 
کامل ادا نماید.] 

یدگاه سا اف از کوتای شراني نا ها یار کی کدشف [قضر 
«عزیمت» [ثابت و مود و لازم و حتمی] می‌باشد؛ از این روء هرگاه مسافر, نماز چهار 
رکعتی را کامل بخواند و بعد از دو رکعت اول. به اندازه‌ی تشهد در قعده بنشیند» در آن 
صورت نمازش به همراه کراهیت درست است؛ [بنابراین» دو رکعت اول, «فرض» و دو 
رکعت اخیر «نفل» می‌گردد؛ ولی اين نماز مکروه می‌باشد. به جهت آن که نمازگزار: 
سلام را از محل آن به تاخیر انداخته است.] 

و اگر چنان‌چه مسافر, نماز چهار رکعتی را کامل خواند و پس از دو رکعت اول, به 
اندازه‌ی تشهّد در قعده ننشست. در آن صورت نماز وی درست نیست؛ [زیرا به خاطر 
ترک قعده - که فرض است - تمامی نمازش نفل می‌گردد؛ از اين رو باید نمازش را 
اقاده کنفه] عر آن که وقتی,به موی رکفت سوم تانق می قوف نیت اقامتت. زا شناید؛ 
ایعنی اگر چنان‌چه پس از دو رکعت اول, به اندازه‌ی تشهّد به قعده ننشست؛ سپس به 
سوی رکعت سوم بلند شد و پیش از آن که سجده‌ی رکعت را انجام بدهد. نیت اقامت را 
نمود. در آن صورت. نمازش درست می‌باشد؛ زیرا با نیت اقامت نماز فرض وی تبدیل 
به چهار رکعت شد؛ و پرواضح است که در نمازهای فرض چهار رکعتی. با ترک قعده‌ی 
اول. نماز فاسد نمی‌گردد؛ بلکه برای جبران آن. سجده‌ی سهو کفایت می‌کند.] 

[مذّت کوتاه کردن نماز:] 

مسافر, باید پیوسته نمازهای فرض چهار رکعتی خویش را کوتاه بخواند تا آنگاه که از 
سفر باز می‌گردد و به شهر خویش وارد می‌شود؛ و پا مسافر برای مت پانزده روز [یا 
بیشتر]» در شهر یا روستایی. نیت اقامت را نماید [که در آن صورت نیز باید نمازهای 
چهار رکعتی خویش را کامل بخواند.] 

و اگر چنان‌چه نیت اقامت را برای مدّت کمتر از پانزده روز کرد باید همچنان 
نمازهای فرض چهار رکعتی خویش را کوتاه گرداند؛ و يا اگر چنان‌چه نیت اقامت را 
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نکرد و سال‌ها بدون نیت اقامت در سفر باقی ماند. در آن صورت نیز نمازهای فرض 
چهار رکعتی خویش را کوتاه بخواند؛ [زیرا روایت شده که علقمة بن قیس در خوارزم 
تسا توق کیک اقامت حاقی مانفیی با آم وود کمارهای فرص نوی ۱ کمتام 
می‌گردانند. (مصنّف ابن ابی شیبه و سنن سعید بن منصور). و از ابن عمر تن سعد 
بن ابی وقاص«» و ابن عباس نید نیز روایاتی بدین سان نقل شده است که آن‌ها را 
زیلعی در «نصب الرایة» ۲۵۲/۲ نقل نموده است.] 

و نیت اقامت در این مکان‌ها صحیح نیست: 

# نیت اقامت در دو شهر که «شب ماندن و اقامت شبانه و بیتوته کردن» در یکی 
از هه ایض وت دنه 

* نیت اقامت در صحرا و بیابان درست نیست؛ آزیرا بیابان و صحراء به عنوان 
شتکخ ومخل اقا بو ی مکی آدآوتی از این شک خاورتفیتان و 
صحرانشینان مستثنی هستند؛ [زیرا نیت اقامت در صحرا و بیابان برای آن‌ها درست 
است؛ بدان خاطر که بیابان و صحراء به صورت مسکن و محل اقامت آن‌ها در آمده 
۳ 

# و نیت اقامت برای لشکر و سپاه ما مسلمانان در «دار حرب» [سرزمین دشمن] 
درست نیست؛ [از این رو بر سپاهیان اسلام لازم است تا نمازهای خویش را کوتاه 
بخوانند؛ زیرا نیت آن‌ها فاقد اعتبار می‌باشد.] 

# و همچنین نیت اقامت برای سپاه اسلام در سرزمین ما مسلمانان [یعنی در «دار 
اسلام»] به هنگام محاصره‌ی اهل بَغی [گروه و جماعتی که علیه نظام اسلامی قیام و 
سرکشی کرده‌اند] درست نیست. 

[اقندا کردن مسافر به امام مقیم. و اقتدا نمودن فرد مقیم به امام مسافر:] 

و هرگاه شخص مسافر در وقت نماز. به پیشنماز مقیم اقتدا کرد. در آن صورت 
اقتدايش درست است؛ و در این صورت مسافر به پیروی از امام خویش, نمازهای خود 
را به طور کامل - چهار رکعت 7 بخواند. 

و اگر چنان‌چه شخص مسافر پس از خارج شدن وقت نماز به امام مقیم اقتدا کرد. 
در آن صورت اقتدايش درست نیست؛ [زیرا نماز فرض مسافر, پس از خارج شدن وقت. 
تغییر نمی کند.] و اقتدای شخص مقیم به امام مسافر. در هر دو صورت درست است؛ 
ایعنی اگر چنان‌چه شخص مقیم. در وقت نماز يا پس از خارج شدن وقت نماز, به 
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پیشنماز مسافر اقتدا کرد. در آن صورت اقتدایش در هر دو صورت به امام مسافر جایز 
الشت+ ویرا روانته شده: ات که اایه 2۳ کل باه مهو هو ای یال 
صلایَکُم فان قََمُ سَمْرّ» (ابوداود و موطاً مالک)؛ «پیامبر ة در حالی که مسافر بود؛ 
پوام اه که ]تساه قرو اون زا کال مه بویا ما ماع مساق 
هستیم».] 

و [هرگاه مسافر, در مقام امامت به اشخاص مقیم نمازگزارد»] برای امام مسافره 
مستحب است تا پس از سلام دادن به مقتدی‌های مقیم بگوید: «نماز خویش را تمام 
کنید؛ زیرا من مسافر هستم»؛ و بهتر آن است که این جمله را پیش از شروع کردن در 
نماز بگوید. [و به قولی بهتر این است که اين جمله راء هم پیش از شروع کردن در 
نماز و هم پس از فارغ شدن از آن. دو بار بگوید؛ زیرا روایت شده است که پیامبر لد 
وقتی مسافر بود و برای اهل مکه امامت داد؛ بدان‌ها چنین فرمود: «یموا لاتم 
انا وم سَفرّا (ابوداود)؛ «نماز خویش را تمام کنید. زیرا ما مسافر هستیم».] 

- بنا به قول صحیح‌تر - آنگاه که شخص مقیم پس از سلام دادن امام مسافر 
خویش برای تمام کردن نمازش بلند می‌شود. در رکعت‌های باقی‌مانده‌ی نمازش؛ 
قرائت نخواند. [یلکه نماز خویش را بدون قرائت تمام کند همانند شخص «لاحق*.] 

و اگر چنان‌چه نماز در سفر فوت شد. باید دو رکعت در «حَضر» قضا آورده شود و 
چنان‌چه در حال اقامت فوت شد. باید چهار رکعت قضا آورده شود. [به تعبیری دیگر؛ 
اگر نماز چهار رکعتی را در سفر فوت کرد. باید دو رکعت قضا آورد؛ خواه آن را در سفر 
قضا آورد یا در خضر. و اگر چنان‌چه نماز چهار رکعتی را در حال اقامت فوت کرد. 
چهار رکعت قضا آورد؛ خواه آن را در سفر قضا آورد یا در حضر. 

به دیگر سخن؛ در اصل. موضوع «قضا آوردن نمازها» همانند موضوع «ادای نمازها» 
است؛ از اين رو. اگر چنان‌چه نماز را در سفر فوت کرد. باید دو رکعت در حضر قضا 
آورد و اگر چنان‌چه نماز را در حال اقامت فوت کرد. باید چهار رکعت در سفر قضا 
آورد. ] 

و معتبر در خواندن چهار رکعت در حضّر و خواندن دو رکعت در سفر. آخر وقت 
می‌باشد؛ [از اين رو اگر چنان‌چه در آخر وقت مسافر بود. در آن صورت دو رکعت 
بخواند. و اگر چنان‌چه در آخر وقت. مقیم بود. در آن صورت چهار رکعت بخواند. و 


کناب تما ۳۸۹ 


همچنین اگر در آخر وقت. کسی مسلمان شد. یا کودکی بالغ گردید و يا فرد. از 
دیوانگی و بیهوشی. به هوش آمد و یا زن, از قاعدگی و نفاس پاک شد. در آن صورت؛ 
نماز بر وی واجب می‌گردد؛ زیرا آخر وقت. معتبر می‌باشد. ] 

و «وطن اصلی». تنها با «وطن اصلی» باطل می‌شود [و با «وطن اقامت» و «سفر 
کردن» باطل نمی گردد؛ از این روء اگر شخص «وطن اصلی» خویش را ترک نمود و از 
آن به سوی سرزمینی دیگر, منتقل گردید و در آن. اقامت و مسکن (توطن) گزید؛ 
سپس به جهت امری از امور. به سوی وطن اول خویش بازگشت؛ در آن نماز خویش را 
کوتاه گرداند؛ زیرا که آنجا دیگر اکنون «وطن اصلی» او به شمار نمی‌آید؛ زیرا رسول 
خدا 5 نیز مکه‌ی مکرمه را به مقصد مدینه‌ی منوره ترک کرد و از آنجا هجرت نمود؛ و 
چون بعدها به مکه‌ی مکرمه داخل شد. نماز خویش را کوتاه گزارد.] 

و «وطن اقامت» با «وطن اقامت دیگر» باطل می‌شود؛ و همچنین «وطن اقامت» با 
«سفر کردن از آن» باطل می‌گردد؛ و نیز «وطن اقامت» با بازگشتن به «وطن اصلی» 
باطل می‌شود. 

و «وطن اصلی»: به مکانی گفته می‌شود که شخص در آن متولد شده و یا در آن 
ازدواج نموده باشد؛ و یا در آن ازدواج ننموده [و متولد نگردیده باشد.] ولی در آن؛ به 
دنبال رزق و روزی و در پی به دست آوردن نفقه و مخارج خود و خانواده‌ی خویش 
بود و آراده‌ی کوچ کردن از آن را در سر نمی‌پروراند. 

و «وطن اقامت»: به جایی اطلاق می‌گردد که شخص در آن برای مدت پانزده روز 
بااپیفت از آن یت اقامت کرده:باشت: 

9 محققان و پژوهشگران» «وطن شکنی» را مورد توجه و اعتبار قرار نداده‌اند؛ و 
«وطن سُکنی»: عبارت است از جایی که شخص در آن برای مدت کمتر از پانزده روز 
نیت اقامت نماید؛ [از این رو در چنین مکانی مسافر می‌باشد و با آن. وطن اقامت و 
وطن اصلی. باطل نمی گردد. 

تاه مان کی دم نایم رما شا ماشی ها هیناه دقاف 
می‌پردازند و در این راستا هیچ گونه سختی و مشقتی بدان‌ها نمی‌رسد؛ در اين صورت 
نیز هرگاه مسافران از وطن خویش به نیت مسافرت بیرون شوند و مسافت سفر را با هر 
وسیله‌ای بپیمایند. باز هم نمازهای خویش را کوتاه بخوانند» زیرا خود سفر. جانشین 
سختی و مشقت است.] 


باب: پیرامون نماز افراد بیمار و دردمند 


۳ 
ث#ِ ا 


دا درل المریض کل لیا آو تمس بوجود آلم مدید و اف زياة المرّض آر 
۱ هس ار 
1 ونر لوغ الشجو صلْ فاعناپلیتم و جتل ماه لاشجودأخقض 
ین ِیاه للر کوع؛ فان آم یفِضه عَنه لا تصحٌ .ولا برقع لوجهه قيء بَسجْدُ علیه» فان 
۱ 

ون کعَسَر غود آوما مُسکلقیا آوعل جنبهه والاول أول؛ و تجقل تحت رأیبه وسادة 
یصیر رَجهّه (ل القَبلَة لا السَمَاء. و ینب نَصبٌ رکبئیه زن در خی لا یدهم ال 
لقبلةه و ان کعَدر الایتای أْمت ت عَنه ما ام هم الیطاب؛ قال نی الهَاية: هو ااصحیخ. 


و جَرَمٌ اجب الهدَايِة نی الّجییس والمزیی جسمّوط المَضاء دا دام عَجهُ عن الایماء 


ویب یحو تس نون 
واختاره مَیخْ الاسلاع و فقخرّ الاسلا 1 هيریّة: هُوَ اهر الرَوايةٌ و علیه 
الفتوی. و نی اشلاصة: هر المْختاز بِ ی بیع دنم و جوم به لالج 
رَحَهم ال 


و لم یوم بقییه و قلبه و حاجیه؛ و ٍن قرع القَيّام و عَجَرَ عن الرگوع والسجُوده 
لاعفا پاایاه وان عزش له ترش ها با روآ لته نی لور 
صلٍ قاجده ترگغ ویسجد تصع بی ول وان موی لاه ون جن و آغبي علبه مش 
صلواتٍ» فقضی و لو أکتر ل. 


باب: پیرامون نماز افراد بیمار و دردمند 


[شریعت مقدّس اسلامی. همواره جانب تیسیر و تخفیف را بر جانب تشدید و تعسیر 
ترجیح می‌دهد؛ زیرا مبنای شریعت بر آسانگیری و رفع عسر و حرج از بندگان است؛ و 
این مطلبی است که قرآن. و در بسیاری از مناسبت‌ها سئت. بر آن تصریح می‌نماید. 

خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: طلا تلف 9 ً 4 [البقرة: ۲۸۲] 
تفانند به هی کش و یه آندا رای انا اش تکلیفت نمی کنو بردهشگاه الا از باه 
قدرت شخ از او وظایت.و تکالیف تم و اهت :تور که ماکته اه بقره(۱۸۵ تسام ۱۳۸ 
حج/۷۸. 

و رسول خدا ی به عمران بن حصین یتشد فرمود: هصلّ فایما؛ فان لَمْ تم 


۳ 


ماعدا 


4 


َمْ دستطع فَعلٍ الب ی ایْنءً ابوداود)؛ «ایستاده نماز بخوان؛ پس 
اگر نتوانستی نشسته؛ و اگر نتوانستی به پهلو؛ اشاره می‌ کنی به اشاره کردنی».] 
هرگاه بر شخص بیمار و دردمند. ایستادن به طور کامل. سخت و دشوار شد؛ یا 


هه 


؛ فان 


ایستادن برای او به جهت دردی سخت. يا از بیم افزایش بیماری, یا به تأخیر افتادن 
بهبودی» در صورت نمازگزاردن به طور ایستاده. سخت دشوار و طاقت‌فرسا شد, در آن 
صورت می‌تواند به صورت نشسته و با انجام رکوع و سجده. نماز بخواند؛ و - بنا به قول 
صحیح‌تر 7 در این صورت. هرگونه که می‌خواهد. می‌تواند بنشیند؛ آزیرا عمران بن 
حصین ند گوید: کات ی بواسیر. مسالث لد و الصلاع؟ فقال: صلِ ایا فان 


2 بر 40 


تَستطع َفاعداء مان م ستطم َعْل جَنب» (بخاری و ابوداود)؛ «من مبتلا به بیماری 
بواسیر بودم و در اين باره از پیامبر ‏ تعیین تکلیف کردم و پرسیدم: به چه شکلی 
تا توا کش باس قاتا ام توا یی اک تردق 
اگر نتوانستی به پهلو». 

و نسایی این جمله را نیز افزوده است: اقَانْ لَمْ تنم قمستلقیا؛ لا کلف ال 
تسا الا وسکها» ؛ «و اگر نتوانستی» پس به صورت دراز کشیده نماز بخوان؛ زیرا 
خداوند بر هیچ کس به جز اندازه‌ی توانایی‌اش. تکلیف نمی کند».] 


۳۹۴ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


و اگر چنان‌چه شخص بیمار بر بعضی از قیام و ایستادن قادر و توانا بود. در آن 
ضورت ‏ ها کشک اس تاد | که تطالی انسه مه ور ما هبار 
رکوع کردن و سجده نمودن عاجز و ناتوان بود [و یا از یکی از آن‌ها عاجز بود.] در آن 
مش رکه تیا بسوا نی و کی و شخوه زا اشازه ادا اساسا رخ ریز 
برای سجده. پایین‌تر از اشاره‌ی خود برای رکوع قرار دهد. 

و چنان‌چه اشاره‌ی خویش را برای سجده. پایین‌تر از اشاره‌ی خود برای رکوع قرار 
نداد. در آن صورت نماز وی صحیح نمی‌باشد؛ [زیرا روایت شده است که: ان الک کل 
غاد مریضاً قرآء بل عل وسادة ادها ری بها اعد عَودا لیْصء عَلَیه ری به و 
ال صلٍ عل الزض ان استطفت والافزم ابلاءً واجعل سود آخقض من رکُوعت» 
(سنن کبری بیهقی)؛ «پیامبر 35 به عیادت بیماری رفت و او را دید که بر بالشتی نماز 
می‌گزارد؛ بالشت را به طرفی افکند؛ فرد بیمار تکّه چوبی را گرفت تا بر آن نماز بگزارد؛ 
باز هم پیامبر 3 آن را به طرفی افکند و فرمود: اگر توانستی بر زمین نماز بخوان و اگر 
نتوانستی پس با اشاره نماز بخوان و اشاره‌ی خود را برای سجده پایین‌تر از اشاره‌ی 
خود برای رکوع قرار بده».] 

و برای بیمار درست نیست که چیزی را به سوی صورت خویش بالا نموده و بر آن 
سجده نماید؛ [زیرا پیامبر ة می‌فرماید: «مّن اسْتطاع منم آن یَجْد فلیسجْذُ و من 
بطم قلا رقم اي وجهه میا ُنجْد عَلیه» و لن ن رکوعه و سجوو ری انماءا 
(شتو اوه سط زر تک او تا که مت ای مشاه کر کی اسان فا تزا 
آن که نمی‌تواند. نباید چیزی را به سوی صورت خویش بالا نموده و بر آن سجده نماید؛ 
ولی می‌تواند رکوع و سجده‌ی خویش را با اشاره ادا نماید».] 

واگر چنان‌چه چیزی را به سوی صورت خویش برای سجده نمودن بر آن, بالا نمود 
و سر خویش را برای سجده. پایین‌تر از سر خود برای رکوع قرار داد. باز هم نمازش 
صحیح است. و اگر چنان‌چه سر خویش را برای سجده پایین‌تر از سر خود برای رکوع 
قرار نداد. در آن صورت نمازش درست نیست. 

و هرگاه نشستن برای شخص بیمار. سخت دشوار و طاقت‌فرسا گردید [و از 
نشستن. عاجز و ناتوان شد.] افتاده بر پشت, نماز بگزارد و یا خویشتن را بر پهلوی 
[راست]| خویش بیاندازد و نماز را بگزارد؛ در صورت اول [یعنی افتاده بر پشت 
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نمازگزاردن | بهتر از صورت دوم [نمازگزاردن در حالی که خویشتن را بر پهلو افکنده] 
شا 

و [نماز گزاردن در حالی که بیمار. خویشتن را بر پشت انداخته. بدین صورت است 
که:] در زیر سر خویش, بالشی را قرار دهد تا روی او به سوی قبله گردد نه به سوی 
شتا وس اف مان ستیگ اس ایک کی کر ایکا داسه سی مانت شوه 
زانوی خویش را بالا نماید تا بدین ترتیب. پاهایش به سوی قبله. دراز و کشیده نباشد. 
[به هر حال؛ هرگاه شخص بیمار از نشستن عاجز و ناتوان گردید. افتاده بر پشت نماز 
بگزارد در حالی که پاهای او به سوی قبله است؛ و هر دو زانوی خویش را بلند نماید و 
سر خود را بر بالشی بلند کند تا روی او به سوی قبله گردد؛ و رکوع و سجده را با اشاره 
ادا نماید. 

و بیماری که نشستن برای او به جهت دردی. سخت دشوار و طاقت‌فرسا است؛ 
می‌تواند خویشتن را بر پهلوی راست خود بیاندازد و صورتش را به جانب قبله نماید و 
رکوع و سجده را با اشاره ادا نماید.] 

و اگر چنان‌چه شخص بیمار. از گزاردن نماز با اشاره‌ی سر عاجز گردید» در آن 
صورت. ادای نماز از وی تا زمانی به تخیر می‌افتد که خطاب را بفهمد. 

نویسنده‌ی کتاب «هدایة» [علامه مرغيناني ج] گوید: همین نظربه. صحیح و درست 
می‌باشد. و نویسنده‌ی کتاب «هدایة» در کتاب‌های «التجنیس» و «الزید» بدین موضوع 
پقین کرده که : هرگاه شخص بیمار از نماز گزاردن با اشاره‌ی سر عاجر و ناتوان گردید 
و این ناتوانی وی از اشاره. بیش از پنج نماز افزون گردید. در آن صورت قضا آوردن آن 
نمازها از وی ساقط می‌گردد؛ اگر چه خطاب را بفهمد. و قاضیخان نیز همین قول را 
صحیح و درست تلقّی کرده و به مثل آن. [علامه کمال] نیز در کتاب «المحیط». آن را 
تصحیح نموده است؛ و شیخ الاسلام [خواهرزاده] و فخرالاسلام [سرخسی] نیز آن را 
اختیار کرده‌اند. 

و نویسنده‌ی کتاب «الظهیریة» گوید: همین قول. ظاهر روایت می‌باشد و فتوا نیز بر 
آن انشت: 


و در کتاب «اخلاصةا چنین آمده است: همین قول» رأی مختار و برگزیده می‌باشد. 


و در کتاب «الینابیع» و «البدائم» همین قول را صحیح و درست قرار داده‌اند؛ و 


۳۹۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


«ولواحي» نیز بدان یقین و باور دارد. خداوند تمامی اين بزرگواران را مورد رحمت 
خویش قرار دهد. 

[به هر حال. هرگاه شخص مریض. از نماز گزاردن با اشاره‌ی سر عاجر و ناتوان 
گردید. در این صورت ادای نماز از وی به مدت یک شبانه‌روز به تأخیر می‌افتد؛ پس آن 

و کسی که بر وی بیهوشی عارض گردید و اين بیهوشی تا پنج نماز پا کمتر از آن 
ادامه پیدا کرد بعد از آن که به هوش آمد. این نمازهای فوت شده‌ی خویش را قضا 
آورد. و اگر چنان‌چه بر او بیهوشی عارض گردید و اين بیهوشی تا بیشتر از پنج نماز 
ادامه یافت. در این صورت این نمازهاء از ذمّه‌ی وی ساقط است و نیازی به قضا آوردن 
آن‌ها نیست] 

و بیمار نمی‌تواند با چشمانش قلبش و ابروانش اشاره نماید؛ [یعنی: نماز گزاردن 
قلب بود. پس نماز وی صحیح نیست؛ از این رو اگر شخص بیمار از نماز گزاردن با 
اشاره‌ی سر عاجز گردید. در این صورت ادای نماز از وی به مدّت یک شبانه‌روز به 
تأخیر می‌افند؛ پس آن را بعد از آن که بر قضا آوردن قادر گردید. قضا آورد و آنچه را 
که بر یک شبانه روز افزون گردید. از وی ساقط است؛ و اشاره با چشم یا با ابرو و یا با 
قلب درست نیست؛ زیرا پیامبر کل می‌فرماید: ایض مرش فایماء ان لَمْ َستطع 
قفاجداءقان معط قَعلی قفاء وی ایداء؛ قان لمْبجستطغ قالله حق بقل العْدر من 
(زیلعی در نصب الراية ۱۷۶/۱)؛ «بیما ایستاده نماز بخواند؛ اگر نتوانست نشسته؛ و 
اگر نتوانست بر پشت و با اشاره؛ و اگر نتوانست. خدا سزاوارتر است به پذیرش عذر 
بیمار».] 

و هرگاه شخص بیمار. توان ایستادن را داشته باشد. ولی از رکوع کردن و سجده 
بردن عاجز و ناتوان باشد. در آن صورت [برای شخص بیمار ایستادن لازم نیست و 
چنان‌چه نمازش را به حالت ایستاده. و با اشاره گزارد. باز هم درست است.] 


و هرگاه کسی نماز خویش را ایستاده شروع کرد و سپس در اثنای نماز» برایش درد 
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و مرضی پیش آمد [و به جهت آن. از ایستادن عاجز و ناتوان گردید»] در آن صورت بر 
حسب توان و قدرت خویش نماز را به پایان برساند؛ اگر چه با اشاره نیز باشد؛ بنا به 

[به دیگر سخن؛ هر کسی نماز خویش را ایستاده شروع کرد و سپس - به جهت 
عارض شدن دردی در اثنای نماز - از ایستادن عاجز و ناتوان گردید» در آن صورت 
نشسته رکوع و سجده نماید و نمازش را به پایان برساند. و اگر چنان‌چه از رکوع» و 
سجده کردن نیز عاجز بود. رکوع و سجده را با اشاره ادا نماید و با اشاره. نمازش را به 
پایان برساند. و اگر از نشستن نیز عاجز و ناتوان بود. در آن صورت خویشتن را بر پشت 
بیاندازد و با اشاره نماز خویش را به پایان برساند.] 

و اگر شخص بیمار, به خاطر درد و مرض, نماز خویش را نشسته می‌خواند و در 
حالت نشسته. رکوع و سجده می‌نمود؛ و سپس در اثنای نماز سلامتی و تندرستی 
خویش را به دست آورد. در آن صورت نماز خود را اعاده نکند» بلکه مقدار باقی مانده‌ی 
نماز خویش را به حالت ایستاده بخواند. و اگر چنان‌چه بیمار. نماز خویش را با اشاره 
می‌خواند؛ سپس به رکوع کردن و سجده نمودن قادر و توانا شد در آن صورت 
نمی‌تواند باقی مانده‌ی نماز خود را با رکوع و سجده بخواند, بلکه باید نمازش را اعاده 

و کسی که بر وی دیوانگی یا بیهوشی عارض گردیده است و این دیوانگی یا 
بیهوشی, تا پنج نماز [يا کمتر از آن] ادامه پیدا کرد. بعد از آن که به هوش آمد. این 
نمازهای فوت شده‌ی خویش را قضا بیاورد. و اگر چنان‌چه بر او دیوانگی یا بیهوشی 
عارض گردید و اين دیوانگی پا بیهوشی تا بیشتر از پنج نماز ادامه یافت. در آن صورت 
این نمازها از ذمّه‌ی وی ساقط است و نیازی به قضا آوردن آن‌ها نیست. 


فصلّ فی اسقاط الصلاة وّالصّوم 


دا مات المریش و آم یقیر علَّ الصَلا: بالایماء لا یمه الایصاء بها و ین قَلّت؛ 
وگذا لصوم ان آفظر فیه سار والتریض و متا قبل الاَة هه و علیهالوصیّه 
بما قدر غلیه و بتی بذِمّیه»؛ قیخرج غُنه وله من ثلِ ما ترل لصوم کل یوم و لصلاة کل 


َق خی الوتره نصف صاع من بر او قیمته؛ ون لم ُوص وَ تبرغ عنه وی جا و لا 
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یَصخْ آن ضوع ولا آن بْصل عَنه 
ف هت 
پقدره نم به و ی 
لو و عبط 2 بوقعی و وهَکَدَا حَ یسفط ماکان علّ الَیّت من صلاة و 
صیام. ور عقاء یه حلواب لاجر لاب گقاه بلط شاه و 


تعالی أَعلَم 
فصل: پیرامون ساقط کردن نماز و روزه 

هافر کنی مت وا رقاب اک کش و اس ای ان کوش 
ادا کردن نمازها با اشاره‌ی سر, قدرت و توان ندارد؛ در آن صورت بر وی لازم نیست که 
ول خویش را به پرداختن فدیه‌ی نمازهای فوت شده. وصیت نماید؛ اگر چه نمازهايش 
کمتر [از مقدار یک شبانه‌روز] باشد. 

و همچنین هرگاه شخص مسافر در سفر خود و شخص بیمار و دردمند در مرض 
خویش روزه نگرفتند؛ و سپس مسافر [در سفر] پیش از آن که مقیم شود و مریض [در 
حال مرض] و پیش از بهبودی فوت کردند. در آن صورت بر وی لازم نیست که ول 
خویش را به پرداختن فدیه‌ی روزه‌های فوت شده. وصیت نماید؛ [خواه روزه‌های فوت 
فتو و یا شا کی 

و [اگر چنان‌چه شخصی. به خاطر سفر یا مرض روزه نگرفت و نماز نگزارد؛ سپس 

روزها و فرصت‌هایی برای قضای روزه‌ها و نمازهای فوت شده‌ی خویش به دست 0 
ولی از آن‌ها استفاده نکرد و در آن‌هاء قضای روزه‌ها و نمازهای فوت شده‌ی خویش را 
به جای نیاورد و در اين حال در بستر مرگ افتاد؛ در آن صورت] بر وی لازم است که 
ول خویش را به پرداختن فدیه‌ی روزه‌ها و نمازهایی که بر قضا آوردن آن‌ها قدرت و 
قاری اف نی وه وا نی امه ره وت و وس وق 
فدیه را از یک سوم مال بر جای مانده از او را بیرون گرداند؛ این‌طور که برای روزه‌ی 
هر روز و برای نماز هر وقت - حتّی نماز وتر - نصف صاع از گندم یا قیمت آن [یا یک 
صاع از جو یا قیمت آن] را بپردازد؛ [و صاع. معادل تقریبا ۳۰۶۰ گرم است.] 


و اگر چنان‌چه شخص متوفی. وصی و ول خویش را به ادا کردن فدیه وصیت 
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نکرده بود. اما وصی و ولی او. داوطلبانه از جای اوء فدیه‌ی نمازها و روزه‌های قضایی 
وی را پرداخت نمود. جایز است [و امید پذیرش و قبول آن از بارگاه خداوند بلندمرتبه 
می‌رود. ] 

و برای ول درست نیست که عوض از روزه‌ی فوت شده‌ی متوفی؛ از جای وی روزه 
بگیرد و همچنین برای ولیّ جایز نیست که از جای مرده. عوض از نمازهای فوت 
شده‌ی وی نماز بگزارد؛ [زیرا پیامبر ٍ می‌فرماید: الا«یْضوَم أَحَد مَنْ آحدٍ و لایْصلٍ 
حَدٌ عَن آحَدٍ لح یْظمم عَْ؛ (نسایی و موطاً مالک)؛ «کسی از جای کسی دیگر, نه 
روزه بگیرد و نه نماز بگزارد؛ بلکه از جای او به مستمندان خوراک بدهد».] 

و اگر آنچه متوفی [برای پرداخت نمازها و روزه‌های فوت شده‌ی خویش] که بر ذمّه 
و دوش وی بوده. وصیت کرد و مقدار وصیتش, کفاف فدیه‌ی نمازها و روزه‌های فوت 
شده‌ی وی را نکرد» [و يا یک سوم مال بر جای مانده‌ی وی, کفاف فدیه‌ی نمازها و 
روزه‌های فوت شده‌ی وی را ننمود؛] در آن صورت ولی» آن مقدار [اندک] را به فقیر و 
مستمند بدهد؛ و بدین ترتیب. به اندازه‌ی آن فدیه. از نمازها و روزه‌های فوت شده‌ی 
متوفی ساقط می‌گردد؛ سپس فرد فقیر و مستمند. آن مقدار را به ول و وصیّ هبه 
نماید؛ و ول فوت شده‌ی متوفی ساقط می‌گردد؛ آنگاه دوباره فقیر آن مقدار را به ولی 
آن را قبض نماید و در اختیار بگیرد. آنگاه دوباره آن را به فقیر بدهد؛ و بدین ترتیب. به 
اندازه‌ی آن. [دوباره] از نمازها و روزه‌های و وصیّ هبه کند؛ و ولی نیز آن را قبض 
نموده و در اختیار خویش بگیرد؛ سپس دوباره آن را به فقیر بدهد؛ و به همین ترتیب 
[اين پرداخت از ناحیه‌ی ولیْ و هبه از جانب فقیر] ادامه پیدا کند تا آنجه که از نمازها و 
روزه‌های فوت شده بر ذمّه و عهده‌ی متوفی است. ساقط گردد. 

و برای ول و وصی جایز است که فدیه‌ی نمازها [و روزه‌ها] را به تمامی به یک نفر 
فقیر بدهد؛ ولی درست نیست که فدیه‌ی کفاره‌ی سوگند را به یک فقیر [و بیشتر از 
بط اه کم یک وی راون زاگ و تن اش دا الست 
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شد ۵» 


م و 5 _ مه 2 
باب فصاء الفوانت 


اتیب ین المَایَْة والوَتَيّة و بینَ الموائت مُستَحَی؛ و بسفظ ( ک دار 
ضیق ی از اتب الم 0 ولد ارت الفوَاْتُ ستّا غیر الوتس قائّه لا 


بر #2 


2 


نع ترتیبه؛ و لم ید اتیب پعودها لاله و لا بقوت حیيكة بعد 
عق ال صَم فیهما. لو صل فرضّا داکرّا مه و آو وتره فسَد فرضه فسَاذا 
راخ و رو تساج رکة داکرّا هه صحت جییعْهَاء قلا 
تبظل بَضّاء المتزوكة بَعده ون قضي المتزوگة قبل خروج وق الايسة بل وّصف 
ما لاه مد را تبلها و ار تفلاه وا کرت الَایثه تحتاخ لتعبین کل لاه ان 
را تسهیل الأمرٍ علی» توی رل شهرٍ علیه و آجره؛ وگذا الوم ان 
تصحیحین مختلفین؛ و در من سل پر ر ارب جهله المرَایع 


كِ- ۳ 


باب: پیرامون «قضا آوردن نمازهای فوت شده» 


آخداوند بلندمرتبه پیرامون نمازها می‌فرماید: رن آلصلَةَ کات عل میت 
کِتَبا موقتَ 4 [الساه: ۱۰۳] «بی‌گمان نماز بر مقمنان» فرض و دارای اوقات معلوم و معین 
است». 

و انس بن مالککت» گوید: پیامبر با فرمود: من نی لاه و ام عنها قگفارتها آن 
یصَلَیها لاذا دَگرَا! (مسلم)؛ «هر کس نمازی را فراموش کند يا به خواب برود و نمازش 
را نخواند. کفاره‌ی آن, این است که هرگاه به پادش آمد. آن را بخواند». 

اد ابو قوه مان ات ات که تما ها ام نتسه ادا ما دنه 
تأخیر نماز از وقت آن بدون عذر» درست نیست؛ و هر کس از روی عذر یا فراموشی؛ 
نماز را از وقت آن به تأخیر انداخت. قضا آوردن آن بر وی پس از برطرف شدن آن 
عذر لازم است؛ و قضا آوردن نمازهای فرض, فرض است و قضا آوردن نمازهای واجب. 
واجب می‌باشد؛ ولی نمازهای سنّت و نفل. قضا آورده نمی‌شوند؛ مگر آنگاه که پس از 
شروع کردن در آن‌هاء فاسد شده باشند که در آن صورت. قضا آوردن آن‌ها واجب 
اشنا 

و هرگاه نماز سنّت صبح به همراه فرض آن, از شخص نمازگزار فوت شد. آن را 
همراه با فرض تا پیش از وقت زوال همان روز قضا آورد؛ و اگر چنان‌چه سنت صبح به 
تنهایی از وی فوت شد. در آن صورت آن را قضا نیاورد. 

تاکفته :اند که هر گام به باه تمارک از آمد که ماو انز فقوت شهه قورا و پیش از 
فرض همان وقت. آن را قضا بیاورد؛ ولی نباید فراموش کند که قضایی آوردن نماز.در 
وقت‌های سه گانه‌ای که گزاردن نماز در آن‌ها ممنوع و قدغن است نباشد؛ یعنی: وقت 
طلوع خورشید؛ زوال آفتاب و غروب خورشید.] 

رعایت ترتیب میان نمازهای فوت شده و نمازهای وقتی لازم است؛ [از اين رو ادای 
نماز وقتی» پیش از قضا آوردن نماز فوت شده. جایز نیست.] و همچنین رعایت ترتیب 
در میان نمازهای فوت شده به ترتیب اصلی نمازهاء لازم و ضروری است؛ [بنابراین» - 
به عنوان مثال: - قضا آوردن نماز فوتی ظهر, پیش از قضا آوردن نماز فوتی صبح. جایز 
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نیست؛ زیرا پیامبر 8 می‌فرماید: «مَنْ نام عَنْ صلاو از نها فَلَمْ یَذکزها الا َو 
ُصلّي مع الاطاه فلیصل ال هو فیها کم تیلض ال تذگر کم آیقد ال صل عم 
الاماع» (سنن دارقطنی و سنن بیهقی)؛ «هر کس نمازی را فراموش کند یا به خواب 
تک دک هرد نم نی میس بیان که میا قضانی چ باهش اه هی انا ابا 
نماز وقتی خود را خواند؛ و در اثنای نماز» به پادش آمد که بر ذمّه‌ی وی نماز قضایی 
است؛ در آن صورت نمازی که همراه با امام مشغول آن است بگزارد؛ آنگاه نماز قضایی 
خویش را که به یادش آمده بخواند و پس از آن. نمازی را که همراه با امام خوانده 
است. اعاده نماید». 

و پیامبر کل نیز نمازهای فوت شده‌ی خویش 7 در جنگ خندق. به ترتیب اصلی 
نمازها قضا آورد. (ترمذی) 

ناگفته نماند که برای «صاحب ترتیب» واجب است که نمازهای فوت شده‌ی خویش 
وه اف قفا ها فا رده ی اکن انا ستص وی فص ناس 
در آن صورت نخست نماز صبح و بعد نماز ظهر را قضا بیاورد. 
می‌شود که در عمرش. کمتر از شش نماز از وی فوت شده باشد. و برای صاحب ترتیب 
و همچنین بر او لازم و ضروری است تا نمازهای فوت شده‌ی خویش را به ترتیب اصلی 
خوادن ‏ ثرض ۳ ها قضایی ثِبِ ی نماز وقتی را بر 

واگر به عکس این قضیه رفتار کرد و نماز وقتی را بر نماز قضایی مقذم کرد و ابتدا 
نماز وقت را به جای آورد و پس از آن به خواندن نماز قضایی مشغول شد. در آن صورت 
موضوع در قالب این مثال» روشن و آشکار می‌شود: 

مثال برای مراعات کردن ترتیب میان نمازهای فوت شده: اگر از صاحب ترتیب 
نمازهای ظهر و عصر فوت شده بود و وی» پیش از آن که نماز ظهر خویش را قضا آورد. 
به گزاردن نماز عصر مشغول شد. در آن صورت بر وی واجب است تا نخست نماز ظهر 
خویش را بخواند و نماز عصرش را نیز اعاده کند. 
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مثال برای مراعات کردن ترتیب میان نمازهای وقتی و نمازهای فوت شده: کسی 
که صاحب ترتیب است و در عمرش بیش از شش نماز از او فوت نشده. هرگاه نماز 
صبح از او قضا شود و در وقت نماز ظهر یادش آمد که نماز صبح را ترک کرده است. 
در آن صورت اگر چنان چه نماز ظهر (نماز وقتی) را پیش از خواندن نماز قضایی گزارد. 
بر او لازم است تا نخست نماز فوت شده‌ی خویش را بخواند و آنگاه نماز ظهر را اعاده 
نماید. ] 

و وجوب ترتیب [میان نمازهای فوت شده. یا میان نمازهای وقتی و قضایی.] به یکی 
از این امور سه گانه‌ی ذیل ساقط می‌شود: 

* اندک بودن ِ مستحب [ضیق وقت]؛ بنا به قول صحیحتر. [پس هرگاه فرد 

نمازگزار اندکی پیش از طلوع خورشید از خواب بیدار شد و به یادش نیز بود که نماز 
ها با اه انا تفا ی افیا مک وف او تا یه ریش ۳ 
بخواند و نماز عشاءو وتر فوت شده‌ی خود را پس از طلوع خورشید و بالا آمدن آفتاب 
قضا بیاورد؛ و در این صورت اعاده‌ی نماز صبح بر او لازم نیست؛ زیرا ترتیب میان 
نمازهای وقتی (صبح) و قضایی (عشاء با وتر) به جهت اندک بودن وقت. ساقط شده 
است. ] 

* نماز فوت شده. فراموش گردد. [خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: لا یف له 
تفا ً وسْعها بت [البقرة: ۲۸۲] «خداوند هیچ کس را بیشتر از اندازه‌ی قدرت و توانش» 
۹ 

و پیامبر م8 نیز می‌فرماید: ارف عنم تقیً و اسان و ما اسْنکرهوا عَلیه» 
(مسلم)؛ «از امّت من خطا و فراموشی و آنجه بر آن وادار شده‌اند» برداشته شده 
است». 

از اين رو. هرگاه فرد نمازگزار نماز فوت شده‌ی خویش را فراموش کند و پیش از 
گزاردن آن. نماز وقتی را در وقتش به جای آورد و پس از آن. نمازهای قضایی‌اش به 
یادش آمد. در آن صورت. گزاردن نماز وقتی وی درست است و بر او اعاده‌ی آن واجب 
نیست.] 

* و هرگاه نمازهای قضا شده. به شش نماز - به جز نماز وتر - برسد؛ [و نماز وتر را 
از آن جهت استثنا کردیم] زیرا نماز وتر ساقط کننده‌ی وجوب ترتیب در میان 


نمازهای فوت شده. برشمرده نمی‌شود؛ اگر چه مراعات کردن ترتیب میان نماز وتر و 
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دیگر نمازهای فرض, واجب است. [از این رو اگر چنان‌چه نماز وتر را پیش از خواندن 
نماز عشاء گزارد در آن صورت اعاده‌ی نماز وتره پس از گزاردن نماز عشاء واجب است. 

و اگر چنان‌چه پیش از گزاردن نماز وتر به خواب رفت و تا هنگام طلوع صبح صادق 
نیز از خواب بلند نشد و بدین ترتیب» نماز وترش قضا شد. در آن صورت بر او لازم است 
که ابتدا نماز وتر را قضا بیاورد و پس از آن» نماز صبح را بگزارد. 

و اگر چنان‌چه به عکس این قضیه رفتار کرد و نماز صبح را بر نماز وتر مقذم کرد و 
ابتدا نماز وقت را به جای آورد و پس از آن؛ به خواندن نماز قضایی مشغول شد؛ در آن 
ای اه لخدم ست ی تیه انم هم فده ی 

بنابراین هرگاه نمازهای فوت شده به شش نماز رسید. فرد نمازگزار می‌تواند هر 
امش ترا که از فا زهای قضازینه مس تخواهد: پر ماه دیگر عفد سا دی ینف 
این صورت می‌تواند نمازهای وقتی خویش را بر نمازهای فوت شده. مقدّم کند و با 
وجود نمازهای قضایی, نماز وقتی خویش را بخواند.] 

و هرگاه ترتیب» به جهت رسیدن نمازهای فوتی به شش نماز [یا بیشتر از آن] ساقط 
گردید. در آن صورت پس از آن که نمازهای فوت شده رو به کاهش رفت. باز هم 
ترتیب» دوباره برنخواهد گشت. [مثل این که: از شخصی. ده نماز فوت گردیده است؛ 
سپس آن شخص له نماز از آن ده نماز را قضا آورده و تنها یک نماز فوتی از آن ده نماز 
باق یه اس امیش اد انم که ان مان باقن نوف یی را فضا آن کهاه 
وقتی را در حالی گزارده که یادآور آن نماز فوتی هم بوده است؛ پس در این صورت؛ 
نماز وی جایز و درست است؛ بدان خاطر که ترتیب از وی ساقط شده است.] 

و همچنین وجوب ترتیب. دوباره برنخواهد گشت هرگاه که نمازی جدید علاوه از 
شش نماز فوتی پیشین فوت گردد؛ و این حکم. بنا به قول صحیح در مورد هر دو 
مساله‌ی پیشین است که فتوا نیز بدان است.] 

و اگر چنان‌چه نماز فرض [وقتی] را در حالی خواند که به یاد داشت که بر عهده و 
ذمّه‌ی وی. نماز فوتی است - اگر چه آن نماز فوتی. نماز وتر نیز باشد - در آن صورت 
نماز فرض [وقتی] وی فاسد شده است و این فساد. موقوف است؛ این طور که اگر 
چنان‌چه پیش از قضا آوردن آن نماز فوتی. پنج نماز را خواند در حالی که به 
یادآورنده‌ی نماز فوتی هم بود. در آن صورت فساد با خارج شدن وقت نماز پنجم ادا 
کرده شده» برطرف می‌گردد و نمازهای پنج‌گانه‌ی او از جای فرض. صحیح گردیده 
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است؛ و پنج نماز با قضا آوردن نماز فوتی پس از خارج شدن وقت نماز پنجم. باطل 
نمی گردد. 

و اگر چنان‌چه آن نماز فوتی را پیش از خارج شدن وقت نماز پنجم ادا کرده شده. 
قضا آورد. در آن صورت فرض‌های آن باطل شده و نمازهای وی. همگی نفل گردیده 
است؛ [از این رو» بر وی لازم است که این نمازهای پنج‌گانه‌ای را که قبل از قضا آوردن 
آن نماز فوتی خوانده است. قضا آورد.] 

و هرگاه تعداد نمازهای فوت شده. بسیار شد؛ در آن صورت نیاز به این دارد که هر 
نمازی را در هنگام قضا آوردن تعیین نماید. و اگر چنان‌چه [برای او, تعیین کردن هر 
نمازی» سخت و دشوار بود و ] به دنبال سهولت و آسانی این کار بود. پس چنین نیت 
کند که وی [به عنوان مثال:] اولین نماز ظهر فوتی خود یا آخرین نماز ظهر فوتی 
خویش را قضا می‌آورد. 

و همچنین هرگاه خواست که روزه‌ی دو ماه رمضان را که بر ذمّه و عهده‌ی وی 
است قضا نماید. در آن صورت نیز می‌تواند بنا به یکی از اين دو تصحیح مختلف» روزه‌ی 
فوت شده را قضا نماید؛ [یعنی هم می‌تواند هر روزه‌ای را در هنگام قضا آوردن تعیین 
نماید. و اگر چنان‌چه برای او تعیین کردن هر روزه. سخت و دشوار بود. در آن صورت 
می‌تواند روزه را تعیین نکند؛ بلکه به عنوان مثال: چنین نیت کند که اوّلین روزه‌ی 
فوتی خود یا آخرین روزه‌ی فوتی خویش را قضا می‌آورد.] 

و آن که در سرزمین دشمن [دارحرب] مسلمان شده و نسبت به احکام و مسائل 
اسلامی بی‌خبر و ناآگاه است؛ [از این رو. نه روزه گرفته و نه نماز خوانده و نه زکات 
پرداخت نموده و نه...]» در آن صورت به جهت ناآگاهی و بی‌خبری از احکام و مسائل 
دینی» معذور و بخشیده شده [از قضای آن‌ها] تلقی می‌گردد. 


باب: پیرامون دریافتن نمازهای فرض 
[با جماعت و] به همراه امام؛ و پاره‌ای 
از دیگر احکام و مسائل اسلامی 


و ۷ اج 
باب [دراك الفریضه 


۰ 


و 
دا شرع ف فرض مَنَردا فأقیمت اما فطع واقتدی ان آم یسجد لمَا شرع فیه؛ 
وسَجَد في غمر ربَاعيَة. ون سَجَد نی رََاعیةه ضم رکعة تايه و سلم لتصیر اکتا له 
ای رهق شام ری قرش هر ریم وم کلم مسا دی امش ی و ال هب اه ح اه اه 
تافلة؛ ثم اقتدی مفترضا. و ٍن صل ثلانا آتمها تم افتدی متتفلا الا نف العصر. و لن قام 


و 
3 


اه قأقیتت قبل سشجُویه فطع اما يتليَة نف لاه و ان کان في سنِ اجعته 
َحَرَجَ اطیبٍ وف سُنّة الظهی فاقیمت سَلم عل رأس رکعتين و هر الاوجَه؛ ثم قی 
السْتَة بَعدٌ الرض. 

من حَض والامام نی صلا: القرض افتدی به ولا بَشتغل عَنه بالستة لا نی اجره 
ٍن ین فوته و ٍن لم یامَن» ترگها. و لم نقض سنَة الفجر الا بقوتها مَمٌ الفرض. و قطّی 
الستَة الق قبل الظهر نی وَقتّه قبل شفعه. 

وم یل الظهر جمَاع پادرالب ركعة بل درك فَضلها؛ واخثلف في مدرك القلات. 

ویو قبل القرض ان این وت الق و لا فلا. و من آدرك لمَامه راکفا بر و 
وقّف حتی رم الامامْ رأسه» آم درل الرَكقة ون رگم قبل لمایه بَعد قراعة الامام ما 
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جوژ به الصَلاة فادرکه امامه فیه صَحَ و الا لاوکرة خزوجه من مسجٍ ادن فیه حَق 
رد و خیم هر اه رشب و وت 3 
یصل لا ادا کان مقیم جماعة آخری. و ان خَرَح بَعد صلاته منفردا لا کر !| اذا 
9( 

۳۹ شک او ۰ 1 ۳۳ صمواح ۰ 2 #9 ] و 2 رم 
اقیمتِ اِمَاعة قبل خروجه نف الظهر ژالعشاء؛ قيقتدي فیهما مَُفلا. و لا بَصل بعد 

۳۹ و 
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هرگاه نمازگزاری به تنهایی» نماز فرض را شروع کند؛ و پس از آن. نماز جماعت برپا 
گردید» در آن صورت نماز خویش را [با یک سلام در حالت ایستاده| قطع نماید و به 
تما افیا کندای هام مام کر شمان تاش کت مایم 

و اين حکم در صورتی است که فرد نمازگزار به تنهایی نماز فرض را شروع کرده. 
اما هنوز سجده [در رکعت اولش] نکرده است؛ [یعنی اگر چنان‌چه نماز جماعت پس از 
آن برپا گردید که شخص تنهاگزار و مُنفرد» به نماز فرض شروع کرده امّا هنوز سجده 
بکرده ه وی شا بعونشی بایکت ماس نی اسفاده فطع شیایی رنه اما افیا 
نماید.] و یا برای رکعت اول [که به تنهایی آن را شروع کرده است.] سجده نمود و این 
سجده‌ی وی برای رکعت اول در نمازهای غیرچهاررکعتی [همانند نمازهای صبح و 
مغرب] است؛ [یعنی اگر چنان‌چه جماعت پس از آن برپا گردید که شخص تنهاگزار و 
مُنفرد به نماز فرض صبح يا نماز فرض مغرب شروع کرده و سجده نموده بود. در آن 
صورت نماز خویش را قطع نموده و به امام اقتدا نماید و همراه امام در نماز جماعت 
شرکت کند. به تعبیری دیگر؛اگر فرد نمازگزار یک رکعت از نمازهای صبح يا مغرب را 
خوانده بود و نماز جماعت بریا شد. در آن صورت - چه در این رکعت» سجده کرده 
باشد و چه سجده نکرده باشد - نمازش را قطع کند و همراه امام در نماز جماعت 
شرکت کند. همچنین اگر چنان‌چه رکعت دوم نمازهای صبح یا مغرب را خوانده بود و 
سجده‌های رکعت دوّم را نکرده بود. در اين صورت. آن را قطع کند و همراه امام در 
نماز جماعت شرکت نماید؛ ولی اگر رکعت دوم نمازهای صبح يا مغرب را گزارده و 
سجده‌های رکعت دوم را نیز کرده بود. در آن صورت نماز خویش را به پایان برساند و 
کال کتض وان زا فطع انکیم: 

و اگر رکعت دوّم نمازهای صبح يا مغرب را خوانده و سجده‌های رکعت دوّم را نیز 
کرده بود و در اين صورت نماز خویش را قطع نکرده و آن را به پایان رساند. در آن 
و ۱ اهنا ایام د شتا ماع کت کته 
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و اگر چنان‌چه [نماز جماعت در حالی برگزار شد که تنهاگزار به فرض چهاررکعتی 
شروع کرده و] برای یک رکعت از آن چهار رکعت. سجده هم کرده بود. در آن صورت 
رکعت دوم را بدان ضمیمه و پیوست نماید و پس از آن. سلام بدهد؛ و اين دو رکعتی را 
که به تنهایی گزارده است. نفل می‌گردد؛ سپس به نیت فرض. همراه با امام در نماز 
جماعت شرکت کند و بدو اقتدا نماید. 

و اگر چنان‌چه فرد نمازگزار به تنهایی. سه رکعت از نمازهای چهار رکعتی [همانند 
تا هاش مر با اه مه ی انا ام با اش در از ضوک سا 
خویش را به پایان برساند و رکعت چهارم را نیز بخواند؛ و پس از آن. به نیت نفل, به 
اه شتا کیت زودای که فرط تما ها ی وا اه اقا ار ماه هه 
نیت نفل, به امام اقتدا ننماید؛ [یعنی اگر چنان‌چه فرد نمازگزار به تنهایی سه رکعت از 
عصر را گزارد و در رکعت سوم خویش نیز سجده کرده بود و پس از آن نماز جماعت 
برپا شد. در آن صورت نماز خویش را به پایان برساند و رکعت چهارم را نیز بخواند؛ و در 
این صورت همراه با امام در نماز جماعت عصر به نیت نفل شرکت نکند؛ زیرا گزاردن 
میخض هگووه انسکا 

و اگر چنان‌چه جماعت پس از آن برپا گردید که تنهاگزار دو رکعت از نماز چهار 
رکعتی خویش را خوانده بود و به رکعت سوم ایستاده بود و هنوز سجده نکرده بود» در 
آن صورت - بنا به قول صحیح‌تر - نماز خویش را ایستاده با یک سلام قطع نموده [و 
سپس به نیت فرض. به امام اقتدا نماید. ] 

و [شمس الائمه‌ي سرخسي ۸ گوید:] و اگر چنان‌چه نمازگزاره مشغول خواندن 
سنّت جمعه بود و در همان حال. خطیب جمعه برای ایراد خطبه‌ی جمعه بیرون شد؛ 
و یا نمازگزار مشغول خواندن سنّت ظهر بود که جماعت برپا گردید» در آن صورت [در 
رکعت دوم نماز سنّت بنشیند و] دو رکعت را تمام نموده و سلام دهد [و پس از آن» در 
نماز ظهر شرکت کند یا به شنیدن خطبه‌ی جمعه مشغول شودا؛ و همین قول. وجیه‌تر 
و بهتر می‌باشد. آنگاه پس از فارغ شدن از فرض سنّت جمعه یا سنئت ظهر را قضا 
آورد. 

و هرگاه شخص, در حالی به مسجد آمد که پیشنماز مشغول خواندن نماز فرض بود. 
و ان صورک که ماج اقتدا کم تراد تسطاعت به شرانون تما نس مهو زگ وه 
مگر در نماز صبح؛ البته این حکم در صورتی است که بر گمان وی چنین غالب گردد 
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که او امام را در رکعت دوم فرض, درخواهد یافت؛ [یعنی اگر پس از آن به مسجد 
حاضر گردید که جماعت نماز صبح بریا گردیده بود. نماز سئت را در خارج از مسجد یا 
در یک گوشه‌ای از آن بخواند؛ اگر چنان‌چه بر گمان وی چنین غالب بود که او امام را 
در رکعت دوم. درخواهد یافت. 

به تعبیری دیگره اگر چتان‌چه فرد تمازگزاره بیم آن داشت که یک رکمت از تماز 
صبح از او فوت گردد و رکعت دوّمی را دریابد. در آن صورت. دو رکعت نماز سئت 
خویش را در نزدیکی درب مسجد بخواند و پس از آن. همراه امام در نماز جماعت 
شرکت کند.] 

و اگر چنان‌چه از فوت شدن وقت يا فوت شدن جماعت بیم داشت. پس نماز فرض 
ان و تشز تک تایه ای آکر جات یی او تا هکل اه کیک 
نماز فرض صبح از او فوت شود در آن صورت دو رکعت نماز سنّت صبح را ترک کند و 
هراق آمام در تا جماعت شرفت نف 

و نماز سنّت صبح [به تنهایی و مستقلاً قضا آورده نمی‌شود؛ مگر آن که همراه با 
فرض صبح, فوت گردد؛ [یعنی گر چنان چه پیش از زوال همان روزی که نماز صبح از 
او فوت شده, نمازش را قضا آورد» در آن صورت نماز سنّت صبح را به تبع نماز فرض؛ 
قضا بیاورد؛ ولی پس از زوال خورشید. فقط نماز فرض را قضا بیاورد. به هر حال. نماز 
سّت صبح را می‌تواند به تبع نماز فرض قضا بیاورد؛ ولی آن را به تنهایی و مستقلا 
نمی‌تواند قضا بیاورد.] 

و آهرگاه نمازگزار بخواهد تا پس از ادای نماز فرض ظهر. سنئت پیش از فرض ظهر 
خویش را قضا بیاورد. در آن صورت] چهار رکعت سئت فوت شده را در وقت ظهر و 
پیش از دو رکعت سنت بخواند؛ [یعنی اگر چنان‌چه نماز سنّت پیش از ظهر فوت شد. 
در آن صورت آن را پس از ادای نماز فرض ظهر و پیش از خارج شدن وقت ظهر قضا 
بیاورد؛ و هنگامی که وقت ظهر خارج شد. در این صورت نماز سثت قضایی ندارد. 

ناگفته نماند که در میان علماء و صاحب‌نظران اسلامی, درباره‌ی قضا آوردن چهار 
رکعت سئت پیش از ظهر اختلاف است که آیا ابتدا همان چهار رکعت سئت پیش از 
ظهر را قضا بیاورد يا دو رکعت سئّت پس از نماز فرض ظهر را بر آن چهار رکعت فوت 
شده, مقدّم کند؟ 


علماء و اندیشمندان اسلامی. درباره‌ی ترجیح یکی از این دو قول بر دیگری. 
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اختلاف نظر دارند؛ نویسنده‌ی کتاب «کنزالدقائق» گوید: چهار رکعت سئت پیش از ظهر 
را قبل از دو رکعت سئت پس از آن قضا بیاورد. 

ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: بهتر آن است که دو رکعت پس از ظهر بر 
چهار رکعت فوت شده‌ی پیش از ظهر مقدّم شود؛ زیرا چهار رکعت سئت پیش از ظهر 
از مکان مسنون خویش فوت گردیده است؛ از اين روء دو رکعت سنّت پس از آن نیز از 
روی قصد و بدون ضرورت؛ از مکان مسنونش فوت نمی گردد. 

و عايشه جشغا گوید: اه عَلَيّه الصَلاهٌ و السَلامْ کات (ذا فائته ارب بل الَه 
یصَلیَهنَ بَعَد الر تیا (ترمذی و ابن ماجه)؛ «هرگاه از پیامبر 35 چهار رکعت پیش از 
ظهر فوت می‌شد. آن‌ها را پس از دو رکعت سئت بعد از ظهر می‌خواند».] 

و هر کس یک رکعت از نماز را دریابد» او نماز را با جماعت نگزارده, بلکه فضیلت 
جماعت را به دست آورده است؛ و در مورد کسی که به سه رکعت [از نمازهای چهار 
رکعتی يا دو رکعت از نمازهای سه رکعتی رسیده است.] اختلاف‌نظر وجود دارد؛ [برخی 
بر این باورند که وی نماز را با جماعت نگزارده. بلکه فضیلت جماعت را به دست آورده 
است؛ و برخی نیز برآنند که وی نماز را با جماعت گزارده است؛ زیرا اکثر یک چیز 
کم کل آق ۳ 

و اگر چنان‌چه از فوت شدن وقت نماز یا از فوت شدن جماعت] بیم نداشت؛ 
می‌تواند پیش از نماز فرض, نفل بخواند؛ و چنان‌چه از فوت شدن وقت نماز [یا از فوت 
شدن جماعت] بیم داشت. در آن صورت پیش از نماز فرض, نفل نگزارد. 

و هر کس امام خویش را در رکوع دریابد؛ از این روء تکبیر بگوید و راست بایستد تا 
آن که آپیش از رکوع کردن وی] امام سرش را از رکوع بلند نمایده در آن صورت وی 
این رکعت را درنیافته است. 

و اگر چنان‌چه مقتدی. پیش از امامش و پس از آن که امام. به اندازه‌ای [در قیام.] 
قرائت خواند که نماز بدان صحیح می‌شد. به رکوع رفت و امامش نیز او را در رکوع 
دریافت. در آن صورت رکوعش [با کراهیت] صحیح است. و اگر چنان‌چه امامش او را 
در رکوع درنیافت [یا او را در رکوع دریافت ولی پیش از آن که مقتدی به رکوع برود. 
امام به اندازه‌ای در قیام قرائت نخواند که نماز بدان صحیح گردد.] در آن صورت رکوع 
وی اي سس 
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[به هر حال. هر کس امام خویش را در رکوع دریافت» پس به تحقیق که این رکعت 
را دريافته است. و اگر چنان‌چه امام سرش را از رکوع بلند کرد پس همانا این رکعت از 
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ابوهریره» گوید: پیامبر 2 فرمود: «ذ۱ ثم اي الصَلاة و تن سجوٌ فأسجٌذواه و 
لا تعَدوها مَیتا؛ و مَنْ آذرك ار كمَةَ مد درك الصّلاة» (ابن ماجه و ابوداود)؛ «هرگاه 
برای نماز آمدید و ما در حال سجده بودیم» شما هم به سجده بروید و آن را رکعتی به 
حساب نیاورید؛ و کسی که رکوع را دریابد. رکعت را دریافته است».] 

و برای شخص, بیرون شدن از مسجد پس از آن که در آن آذان داده شده. مکروه 
است؛ تا آنگاه که در آن نماز بگزارد. [ابوشعناء گوید: «کا فد نی اْمَسجد مَع ی 
یره فا مود ماع رَجْل من المَسجد یی فبعَه یره بَصَره حني رح من 
المسجد تقال أبْهریرعْ.: اما هذا مد عصي با القاسم ج3» (مسلم. نسایی؛ ابوداود و 
ترمذی)؛ «با ابوهریره» در مسجد نشسته بودیم که موّذن آذان گفت. مردی برخاست 
و از مسجد بیرون رفت. ابوهریرهء#:» که نگاهش تا بیرون شدن او از مسجد به سوی او 
بود» گفت: این شخص. با سئت پیامبر ول نافرمانی کرد». 

و نیز پيامبر 18 می‌فرماید: لابق مسج ید الذاء الا مُلافق آز بل بذرخ 
ماجَة یُریْذُ الرْجَوْعَ» «سنن بیهقی و مراسیل ابوداود)؛ «پس از اذان از مسجد کسی 
خارج نمی‌شود مگر انسان منافق و یا فردی که نیازی دارد و از مسجد بیرون می‌شود 
و اراده‌ی برگشت را دارد».] 

و بیرون شدن از مسجد پس از آن که در آن اذان داده شده. مکروه است؛ مگر برای 
کسی که در مسجدی دیگر. نماز جماعتی دیگر برپا می‌کرد؛ [یعنی امام جماعت در 
مسجدی دیگر باشد و يا موذن مسجدی دیگر باشد.] 

و اگر کسی نماز خویش را به تنهایی گزارد و پس از آن از مسجد بیرون شد. در آن 
صورت این کارش مکروه نیست؛ مگر آنگاه که جماعت نمازهای ظهر و عشاء. [پس از 
آن] برپا گردید [که او نمازهای ظهر یا عشاء را به تنهایی خوانده بود. که در این صورت 
برای وی بیرون شدن از مسجد. مکروه است؛ پس بر وی لازم است که] به همراه امام» 
به نیت نفل نماز بخواند. [و اگر چنان‌چه جماعت نماز صبح یا عصر و یا مغرب. پس از 
آن برپا گردید که وی به تنهایی آن‌ها را خوانده بود» در آن صورت برای وی خارج شدن 
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از مسجد. مکروه نیست.] 

نمازگزار نباید دو رکعت را با قرائت و دو رکعت دیگر را بدون قرائت بخواند؛ یا 
نمازگزار نباید (بدون علت) و برای فراچنگ آوردن ثواب و پاداش, نماز خویش را اعاده 
نماید؛ و يا نمازگزار نباید به مجرد توهم فساد نماز و به خاطر برطرف کردن وسوسه. 
نماز خویش را اعاده نماید؛ يا نمازگزاردن نباید نماز جماعت را در مسجد به همان 
رل ان و اعاوم اک 


یاب: پیرامون سجده‌ی سهو 


مر و و و 1 
باب سجود السهو 


یب سجدتان بِتََهٍّ و قسلیم لترلٍ واجپ هرا ون نکر ون کان ترکه عمدّاه 
یم و وجَب ع5؛ ااصَلاة بر تفصهاء ولا یَسجد نی العمد للسّهو؛ و قیل: لا نی تلات: 
کر اللفود لول او تا خی شجته مر ال کف الاولزل اهر هلاه و کنکره غدانقی 

و یمن الاتیانْ بسْجُودٍ السَهوٍ بَعْدَ السلام و يَکتني بتسليمَة وَاجدة عن ییینه نف 

و یسقط سُجودٌ المَهو بطلوع المّمس بَعدَ السَلام نی الجر و احیزارها نی العْصر و 
بوجود ما یمتم البّاء بَعد السلام. 

و یلم الوم بسهو لمایه لا بشهووه و یَسجْد الَسبُوق مَم ٍمایه موم بقضَاء ما 
سیق به؛ و لوسهّا التسبوق فیتا یقضیب سَجَد آهآیشا لا اللاجن. لا بأتيالاماغ مود 
هون امه والعیتین. 

من ها عغي ود ال مق الترض, ع٩‏ یه ما آم #ستو ام نی لاجر لا و 
و الْصَم. والشقتيي کلمتتمل یود و لو استتَم قَایما؛ ان غاد و هو ال القیام أَقرَبه 
سَجّد هو ون کا ال الععود أَقرَب» لا سجوة علیه في الصم. ون ع36 بعد ما استتم 
امه لختلف الَصحيم في فاد صلایه. و ٍن سَها عن الفعودٍ لیر ما آم #سجد؛ و 
سَجَد لتأخیره فرص الفعُود؛ فان سَجَت ار ره تفلا و صَمٌ سادسَةٌ ٍن شاء و لوف 
العصر و رَابعٌَ نی القجر و لا کِرَاهة ف السَمٌ فیهما عل الصجیج؛ ولا یَسجْذ للسّهو نی 
لصم 

ون قَعَد الیرم قا ع5 و سل من غیر ِعَادة له ان سَجَد م یمظل فره 
وضم لیا آخزی لعصبر الَایِدتان هل و سَجَد للسّهو. و آو سجد للسهو نف شفع 
الکطوع. لم یبن مَفما آر عَلبه استحباباهقان بی غاد سجود السَهو نی المختار. 


1 


و و سَلم من غلیه سَهژه قافقتی به غیزي من سَجَد للسّهو و الا فلا یصخْ ‏ 


۳۹ 
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باب: پیرامون سجده‌ی سهو 


[«سهو»: در زبان عربی» به معنی فراموش کردن چیزی و غفلت از آن است؛ و در 
اصطلاح فقهی. عبارت از چیزی است در نماز که خلل و نقصی در آن به وجود آورده 
است؛ و سجده‌ی سهو به منظور جبران این خلل و نقص. مشروع گردیده است؛ خواه 
نار فرش باشه یا نماو متخ وبا سا سفل: 

و ثابت شده که پیامبر و در نمازه دچار سهو شده است. و در حدیث صحیح آمده 
است که فرمود: «تَا ّ یی کی تسَوَنَ؛ ۳۳ یت َدکرْرنَ» (ابن ماجه)؛ «من 
پشری به مانند شما هستم که همانند شما دچار فراموشی می‌شوم؛ پس هرگاه چیزی 
را فراموش کردم آن را به من یادآوری کنید».] 

هرگاه واجبی از واجبات نمازء از روی سهو [اشتباه و لغزش و خطا و بی‌توجهی] 
هدرز عوت و نمی مووا دا تک کته تلا زاب یی گرد 
اگر چه این سهو. در نماز تکرار گردد. 

[به هر حال. هرگاه فرد نمازگزار در اثنای نمازه دچار سهو و اشتباه شود؛ این طور 
که چیزی را از جنس نماز در آن اضافه کند؛ مثل اين که: دوبار رکوع کند؛ یا یک 
رکمت وه رکعت‌های تما (ضاقه تایه با ماستی ان راعاف مارا شک کین میات 
که قرات مت رعش قانسف: با قراتت شررض‌ نز نبا قمع ال با کش یکی 
از دو قعده‌ی اول یا دوم را ترک نماید؛ يا خواندن قنوت در نماز وتر. یا تکبیرهای زائد 
عید فطر و عید قربان را ترک کند؛ پا در نمازهایی که باید قرائت با صدای بلند خوانده 
شود. با صدای آهسته بخواند و در نمازهایی که باید قرائت با صدای آهسته خوانده 
شود با صدای بلند بخواند -؛ در این صورت‌ها فرد نمازگزار چون در قعده‌ی آخر نماز 
از تشهد فارغ گردید. از جانب راست خویش یک سلام بدهد؛ سپس تکبیر گفته و دو 
سجده مانند سجده‌ی نماز بنماید؛ آنگاه بنشیند و دوباره تشهّد بخواند؛ و پس از آن 
درودها را خوانده و در حق خویش دعا نماید؛ و آنگاه برای خارج شدن از نماز سلام 
بدهد. ] 


و اگر چنان‌چه فرد نمازگزار واجبی از واجبات نماز را از روی قصد ترک کرد. در آن 
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صورت گنهکار می‌گردد و [نماز وی فاسد شده] و به خاطر جبران نقصان نماز, بر وی 
واجب است که نماز خوش را اعاده کند. [و همچنین هر کس. رکنی از ارکان نماز را 
ترک نماید؛ در آن صورت نیز نمازش باطل گردیده و بر وی اعاده‌ی نماز واجب است؛ و 
در این صورت. نقصان نماز. با سجده‌ی سهو یا به چیزی دیگر. جبران نمی‌شود؛ چه 
ترک رکن, به قصد بوده باشد یا از روی سهو و فراموشی و خطا و بی‌توجهی.] 

و هرگاه فرد نمازگزار از روی عمد. واجبی از واجبات نماز را ترک کند. در آن صورت 
برای جبران آن. سجده‌ی سهو نکند؛ [زیرا در آن صورت. نماز وی فاسد گردیده و بر 
وی اعاده‌ی آن واجب است؛ چون در آن صورت. نقصان نماز, با سجده‌ی سهو جبران 
نمی‌شود.] 

و گفته شده است که تنها در سه صورت. می‌توان نقصان را با سجده‌ی سهو جبران 
کرد؛ [البته در صورتی که از روی قصد ترک شده باشند. و آن سه صورت عبارتند از:] 

* ترک نمودن قعده‌ی اول [در نمازهای سه یا چهار رکعتی از روی قصد. ] 

* یا به تأخیر انداختن یک سجده از رکعت نخست تا پایان نماز. 

* و هرگاه از روی عمد چنان به تفکر و تأمّل و اندیشه و تعمّق فرو رفت که او را به 
اندازه‌ی ادای یک رکن به خود مشغول نمود؛ [یعنی: اگر چنان‌چه تفر و تأمّل نمازگزار 
به آندازه‌ی ادای یک رکن بود و در این فاصله - به عنوان مثال: - به قرائت مشغول 
نشد» و اين تفکُر و تآملش از روی قصد بود. در آن صورت سجده‌ی سهو بر نمازگزار 
واجب می‌گردد.] 

و سئت آن است که سجده‌ی سهو پس از سلام انجام داده شود؛ و - بنا به قول 
صحیح‌تر - تنها به یک سلام از جانب راست خویش اکتفا و بسنده نماید؛ و اگر 
چنان‌چه فرد نمازگزار پیش از سلام. سجده‌ی سهو کرد. [نمازش جایز است؛ ولی این 
کارش] مکروه تنزیهی می‌باشد. 

[به هر حال» سنّت آن است که چون فرد نمازگزار در قعده‌ی آخر نماز برای تشهّد 
نشست و از آن فارغ گردید. از جانب راست خویش یک سلام بدهد؛ سپس تکبیر گفته 
و دو سجده مانند سجده‌ی نماز بنماید؛ آنگاه بنشیند و دوباره تشهد بخواند؛ و پس از 
آن» درودها را خوانده و در حق خویش دعا نماید؛ و آنگاه برای خارج شدن از نمان 
سلام بدهد. ] 

در چه وقت سجده‌ی سهو ساقط می‌گردد؟: 

و سجده‌ی سهو با موارد ذیل ساقط می‌گردد: 
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* هرگاه خورشید در نماز صبح پس از سلام دادن طلوع نماید. 

* هرگا رنگ و نور خورشید در نماز عصر پس از سلام دادن, تغییر کرده باشد و به 
سرخی و تیرگی گراید. 

# و همچنین سجده‌ی سهو ساقط می‌گردد. هرگاه پس از سلام دادن موردی پیش 
آید که منافی ادامه دادن نماز باشد؛ [یه عنوان مثال: فرد نمازگزار از روی قصد. 
خودش را بی‌وضو سازد؛ و يا از روی سهو و اشتباه» سخن بگوید؛ در این صورت اعاده و 

و همچنین سجده‌ی سپو در نماز جمعه نیز ساقط می‌گردد؛ البته در صورتی که 
در جمعه؛ جمعیت بسیاری حضور داشته باشند که ۳ چنان‌جه برای نماز سجده‌ی 

و نیز سجده‌ی سهو در عیدهای فطر و قربان نیز ساقط می‌شود؛ البته در صورتی که 
در آن‌هاء جمع زیادی حاضر گردیده باشند.] 

و هرگاه در اثنای نماز, امام دچار سهو گردد. در آن صورت بر مقتدی نیز به خاطر 
سهو امامش, سجده‌ی سهو لازم می‌گردد؛ [یعنی سجده‌ی سهو با سهو امام. بر امام و 
مقتدی هر دو واجب می‌شود؛ ولی] اگر چنان‌چه مقتدی در حال اقتدایش به امام» 
دچار سهو گردید. در آن صورت. سجده‌ی سهو نه بر مقتدی واجب می‌گردد و نه بر 
امام. 

و مقتدی «مسبوق» نیز با امام خویش» سجده‌ی سهو نماید؛ آنگاه ترا تکمیل 
رکعت‌هایی که بدان نرسیده. بلند شود و آن‌ها را بخواند. و اگر چنان‌چه مقتدی 
«مسبوق». پس از سللام دادن آمام. در حال تکمیل نمودن رکعت‌های از دست رفته بود 
سجده‌ی سپهو بر مقتدی «لاحق» لازم نیست. [و «لاحق»: نمازگزاری است که از اول 
نماز با امام شریک بوده. ولی پس از آن - بنا به عذری - از کامل کردن نماز با امام 

و امام در نماز جمعه و نمازهای عید فطر و عید قربان. سجده‌ی سهو را انجام ندهد؛ 
ایعنی سجده‌ی سهو در نماز جمعه و نمازهای عید ساقط می‌گردد؛ زیرا در اين نمازها؛ 
جمعیت زیادی شرکت می‌کنند و با انجام سجده‌ی سهو امر نماز بر نمازگزاران» مشتبه 
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و هر کس, قعده‌ی اول [از نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی] فرض را به سهو ترک 
نمود» در آن صورت - بنا به ظاهر روایت. که صحیح‌تر نیز می‌نماید - اگر چنان‌چه در 
حالتی قرار داشت که به طور کامل برابر ایستاده نشده بود [و به قعده نزدیکتر بود]. به 
سوی قعده برگردد و بنشیند [و تشهد بخواند و باقی‌مانده‌ی نماز خویش را به پایان 
برساند.] 

و [حکم] مقتدی [هرگاه قعده‌ی اول از نمازهای چهار یا سه رکعتی را به سهو ترک 
نماید و سپس به یادش بیاید.] همانند [حکم] نفل گزار است که اگر چه به طور کامل 
قعده‌ی اول را در نمازهای نفل فرآموش می‌کند و به طور کامل برابر ایستاده می‌شود و 
با این وجود. به قعده برمی‌گردد. این کارش جایز است و برای سهو خویش» سجده 
نماید؛ و حکم مقتدی نیز به سان نفل گزار است.] 

و اگر چنان‌چه کسی قعده‌ی اول [از نمازهای چهار يا سه رکعتی] را به سهو ترک 
کرد و در حالتی قرار داشت که به ایستادن و قیام نزدیکتر بود و به سوی قعده برگشت. 
[نمازش صحیح است و در آخر نماز] سجده‌ی سپهو انجام دهد. 

و اگر چنان‌چه به قعده نزدیکتر بود و به سوی قعده برگشت. در آن صورت - بنا به 
قول صحیح‌تر 7 بر وی سجده‌ی سپهو لازم نیست. 

[به هر حال, هرگاه کسی که قعده‌ی اول از نمازهای چهار رکعتی يا سه رکعتی را به 
سهو ترک نمود. در آن صورت به حالت خویش نگاه کند؛ این طور که اگر چنان‌چه در 
حالتی قرار داشت که به طور کامل برابر ایستاده نشده است و به قعده نزدیکتر است. 
در آن صورت به سوی قعده برگردد و بنشیند و تشهد بخواند و باقی‌مانده‌ی نماز خویش 
را به پایان برساند و سجده‌ی سهو نیز بر وی لازم نیست. 

ولی اگر چنان‌چه به ایستادن و قیام نزدیکتر بود. در آن صورت به سوی قعده 
برنگردد و به نمازش ادامه دهد و پس از تشهد آخر نمازه سجده‌ی سهو انجام دهد و 
برای خارج شدن از نماز. سلام بدهد؛ و با وجود این. اگر چنان‌چه به ایستادن و فیام 
نزدیکتر بود و باز هم به سوی قعده برگشت. باز هم نمازش صحیح است و بر وی؛ 
سجده‌ی سهو لازم می‌باشد.] 

و اگر چنان‌چه [کسی. قعده‌ی اول از نمازهای چهار رکعتی يا سه رکعتی را به سهو 
ترک کرد ۳ در حالتی قرار داشت که به طور کامل برابر ایستاده شده بود و پس از آن؛ 
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به سوی قعده برگشت. در آن صورت پیرامون فساد نمازش, اختلاف ری وجود دارد؛ 
اک فا واه ترا وه ای اس نو ار بو 
شخص با این کارش. گنهکار می‌شود.] 

و اگر چنان چه نمازگزار قعده‌ی اخیر [نمازهای چهار رکعتی ]| را فراموش کرد [و به 
رکعت ینجم ایستاد؛] در آن صورت. تا زمانی که[برای رکعت ینجم] سجده نکرده است. 
[می‌تواند رکعت پنجم را ترک کند و] به سوی قعده برگردد و به خاطر به تأخیر انداختن 
قعده‌ی آخر - که فرض است - سجده‌ی سهو نماید؛ [زیرا قعده‌ی اخیر. از ارکان و 
فرائض نماز است؛ و پرواضح است که با تأخیر رکنی از ارکان نمازه سجده‌ی سهو واجب 
می‌گردد. ] 

و اگر چنان‌چه [نمازگزار قعده‌ی اخیر را فراموش کرد و به رکعت پنجم ایستاد و 
برای رکعت پنجم نیز] سجده کرد در آن صورت نماز فرضش [باطل می‌گردد و فرض 
وی.] به نفل تبدیل می‌گردد؛ از اين رو, اگر خواست می‌تواند رکعت ششمی را بدان 
ضمیمه و پیوست نماید؛ اگر چه این اتفاق در نماز عصر نیز پیش بیاید؛ [یعنی نمازگزار 
می‌تواند رکعت ششمی را به پنج رکعت خویش ضمیمه و پیوست نماید؛ البته در 
نمازهای ظهر. عصر و عشاء؛] و نیز می‌تواند رکعت چهارمی را در نماز صبح» ضمیمه 
کند. و - بنا به قول صحیح 7 ضمیمه کردن رکعت‌هایی به نمازهای صبح و مغرب 
مکروه نمی‌باشد. و - بر مبنای قول صحیح‌تر - در این صورت برای سهو سجده نکند؛ 
[زیرا نقصان ناشی از فساد با سجده‌ی سهوء جبران نمی‌گردد؛ از اين رو بر نمازگزار 
لازم است که فرضش را اعاده کند.] 

و اگر چنان‌چه در قعده‌ی اخیر [نمازهای چهار رکعتی] نشست [و تشهد خواند]؛ 
سپس [به گمان این که اين. قعده‌ی اول است] به سوی [رکعت پنجم | برخاست. [در 
آن صورت تا آنگاه که برای رکعت پنجم سجده نکرده است.] به قعده برگردد و سلام 
بدهد و تشهد را تکرار نکند [و برای سهو خویش سجده کند.] 

و اگر چنان‌چه [در قعده‌ی اخیر نماز چهار رکعتی» نشست و تشهد خواند؛ سپس به 
گمان این که. اين. قعده‌ی اول است. به سوی رکعت پنجم برخاست و برای رکعت 
پنجم] سجده نیز کرد در آن صورت نماز فرضش باطل نمی‌گردد؛ بلکه رکعت دیگری 
را بدان ضمیمه کند تا اين دو رکعت اضافهء برایش تبدیل به تفل گردد؛ [یعنی چهار 
رکعت از این شش رکعت. از نماز فرض وی به شمار می‌آید و دو رکعت دیگر آن. نماز 
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نفل می‌باشد.] 

و اگر فرد نمازگزاره در دو رکعت [اول] نماز نفل. برای سهو سجده کرد. در آن 
صورت پسندیده است که دو رکعت دیگر را بر آن بنا و بریا نکند؛ [زیرا بناء دو رکعت 
دیگر. سجده‌ی سهو را باطل می‌گرداند؛] از این روء اگر پس از آن دو رکعت [اول]» دو 
رکعت دیگر نیز بر آن بنا نهاد؛ در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - سجده‌ی 
سهو را باید تکرار کند. 
سپس کسی دیگر بدو اقتدا کرد. در آن صورت اگر سهوکننده؛ برای سهو خویش سجده 

و اگر فردی از روی قصد و برای خارج شدن از نماز» سلام داد و نمازش را قطع 
کرد؛ [و این در حالی است که بر وی سجده‌ی سهو واجب گردیده است. ] در آن صورت 
پراش تون سعفه کته آنگاه کف [عملی مقاقی نا مارب اعام کفاده انش هون | 
برگردیدن از قبله يا سخن گفتن. 

و نمازگزاری که نماز چهار رکعتی یا سه رکعتی را می‌خواند و به گمان آن که نماز 
خویش را کامل نموده است سلام می‌دهد؛ آنگاه دانست که او دو رکعت خوانده است. 
در صورت. تا زمانی که عملی منافی با نماز را از قبیل: برگردیدن از قبله. سخن 
کشت نو اسان رها رااصام دادم اسف ما وی ادا خه تاق ماندهی انا 
بخواند و برای سهو » سجده کند. 

و اگر چنان‌چه [کسی در ائبای نماز خویش. در اداء یا ترک واجیی از واجبات نماز یا 
مد شک کرد و در افنای تمای به فکرده انذیشته فرو رفت و این] تفعر و تآملش؛ طولانین 
گردید و سلام نماز را نداد تا آنگاه که مطمتئن شد و یقین پیدا نمود. در آن صورت اگر 
تفکّر و تأمّل وی به اندازه‌ی ادای رکنی از ارکان نماز طولانی گردید. سجده‌ی سهو بر 
وی واجب می‌گردد و اگر چنان‌چه به اندازه‌ی ادای یک رکن از ارکان نماز طول 
نکشید» سجده‌ی سهو واجب نمی گردد. 
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فصلّ فی الشّكٌ 


و 


الم آو ان السَلْ غیر عَادة هء لو بَعد سلایهه لا یْعتمر لا ان تقنَ بالترله و1 
کنر الم عملّ بقالب عَنّه» فان م یغلب هی 0 
آخر صلاته. 


فصل: پیرامون پیش آمدن شک و تردید در نماز و طهارت 

هرگاه نمازگزار پیش از کامل کردن نماز؛ [یعنی در اثنای نماز خویش] در تعداد 
کفف‌های تما سا شک و شوه 1 این که کف خراننه ای با تیا 
رکعت ]؛ و اين شک برای نخستین بار بر وی پیش آمده باشد و پا شک در نماز. عادتی 
برای نمازگزار نگردیده باشد» در آن صورت نماز باطل می‌گردد [و بر نمازگزار اعاده‌ی 
آن واجب است.] 

و اگر در تعداد رکعت‌های نماز پس از سلام دادن شک کرد. در آن صورت شک وی 
معتبر نمی‌باشد [و نمازش باطل نمی‌گردد؛] مگر آن که یقین کند که رکعتی از 
رکعت‌های نماز را ترک نموده است؛ [یعنی اگر چنان‌چه نمازگزار پس از سلام دادن 
یقین پیدا کرد که برخی از رکعت‌های نماز را ترک نموده است. در آن صورت اگر عملی 
تاش با تما را تام تفاکه بو ات | کی رده ات اند کر خی ماش 
با نمز را انجام داده بود. از قبیل: برگردیدن از قبله یا سخن گفتن و یا امثال آن‌ها؛ پس 
نمازش را اعاده نماید.] 

و اگر چنان‌چه بر وی در غالب اوقات» شک پیش می‌آمد [و شک. عادتی برای وی 
گردیده بود؛] پس بدان چیزی عمل نماید که بر گمانش غالب است؛ و اگر چیزی بر 
گمان وی غالب نگردید. در آن صورت جانب اقل را بگیرد و پس از هر رکعتی که آن را 
آخر نماز خویش گمان می‌کند. بنشیند [و در آخر برای سهو خویش. سجده نماید. 

نویسنده‌ی کتاب («العنایة» مثالی را برای این موضوع ذکر کرده و گفته است: 
توضیح این مسأله چنین است: اگر در نمازهای چهار رکعتی دچار شک و تردید شد؛ 
این‌طور که آیا در رکعت اول است یا دوم؟ در این صورت فکر کند و به گمان غالبش 
عمل نماید. و اگر چیزی بر گمان وی غالب نگردید. در آن صورت جانب اقل را بگیرد و 
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آن را رکعت اول به شمار آورد و پس از آن برای قعده بنشیند؛ زیرا ممکن است این 
رکعت. رکعت دوم باشد که در آن قعده واجب است. آنگاه برخیزد و رکعت سوم را 
بخواند و به قعده بنشیند؛ زیرا این رکعت در حکم رکعت دوم است؛ سپس برخیزد و 
رکعت دیگری را بخواند و به قعده بنشیند؛ زیرا ممکن است رکعت چهارم باشد؛ پس از 
آن» برخیزد و رکعت دیگری را بخواند و در قعده بنشیند؛ زیرا این رکعت. در حکم 
رکعت چهارم است که در آن» قعده فرض است. و حکم نمازهای سه رکعتی نیز به 
همین ترتیب است. 

و نویسنده‌ی «در الختار» گوید: در تمامی حالات شک. سجده‌ی سهو بر نمازگزار 
واجب می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که به گمان غالب خویش عمل کند یا جانب اق را 
بگیرد؛ ولی در کتاب «السراج» آمده است: اگر چنان‌چه جانب اقل را گرفت. در این 
صورت به طور مطلق باید سجده‌ی سهو نماید؛ و در صورتی که به گمان غالب خویش 
عمل کند؛ اگر چنان‌چه به اندازه‌ی یک رکن از رکن‌های نماز فکر کرد در این صورت 
نیز سجده‌ی سهو لازم می‌گردد. 

و عبارت کتاب «فتح القدیر» چنین است: هر چیزی که بر گمان وی غالب گردید. 
بدان عمل کند و به همان ترتیب نمازش را به پایان برساند و سجده‌ی سهو نماید. و 
همچنین در تمامی حالات شک - چه به گمان غالب خویش عمل کند و چه جانب 
اقل را بگیرد - سجده‌ی سهو بر او لازم می‌گردد. 

ابن عابدین شامی, مسائل و احکام کتاب «السراج» را تأیید کرده است و می‌گوید: 
اگر فکر کرد و چیزی بر گمان وی غالب گردید. در این صورت عمل به گمان غالب وی 
لازم است؛ و سجده‌ی سهو بر او لازم نمی‌گردد. مگر آن که تفکُر و تأمّل وی به 
اندازه‌ی رکنی از ارکان نماز. طولانی گردد. 

علامه محمد عاشق الهی گوید: مسائل و احکامی که در کتاب «الفتح القدیر» آمده 
است» صحیح می‌باشد؛ زیرا حدیث صحیحی که بخاری و مسلم به روایت آن 
پرعاشتها نت ان توا عایید ی کند: اردیدالله خن موه روایت شفه اک که ری کف 
پیامبر # فرمود: لذا شلک أَحَدم ف صلاته فلیتحَرّ ااصواب يم عَلیه نم بُسلَم نم 
تن سَجدَتَینا؛ «هرگاه یکی از شما در نمازش دچار شک و تردید شد. در این صورت 
باید برای یافتن وجه صواب. دقت کند و تفکُر و تأمّل نماید و نماز خویش را مطابق با 
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تفکُر و تأمل خویش به پایان برساند؛ پس از آن, سلام دهد و برای سهو دو سجده 
نماید». 
ناگفته نماند که سجده‌ی سهو. در موارد ذیل واجب می‌گردد: 
۱- در صورتی که قرائت سوره‌ی فاتحه را در دو رکعت اول از نمازهای فرض یا در 
و همچنین سجده‌ی سهو واجب می‌گردد هرگاه قرائت سوره‌ی فاتحه را در هر 
رکعتی از رکعت‌های نفل و وتر از روی سهو ترک نماید. 

۲- در صورتی که قرائت را در دو رکعت اول از نماز فرض فراموش کند؛ پس آن را 
در دو رکعت دیگر بخواند. 

۳- در صورتی که ضم کردن سوره‌ی دیگر را با سوره‌ی فاتحه» در دو رکعت اولی از 
نماز فرض, يا یک رکعت از آن دو, فراموش نماید. 

و همچنین هرگاه ضم نمودن سوره‌ای را با سوره‌ی فاتحه. در هر رکعتی از 
رکعت‌های نفل و وتر فراموش کند. باز هم سجده‌ی سهو واجب میگردد. 

۴- هرگاه سوره‌ی فاتحه را دو بار بخواند؛ زیرا او سوره را از جای آن به تأخیر 

۵- هرگا یک سجده نماید و به سوی رکعت دوم برخیزد؛ آنگاه این رکعت را با هر دو 
صمیمه نماید؛ در این صورت نماز وی صحیح اتیت: اما بر وی سجده‌ی سهو 
واجب می‌گردد. 

۶- هرگاه قعده‌ی اول را به سهو در نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی ترک نماید؛ خواه 
قعده‌ی اول را در نماز فرض ترک کرده باشد یا در نماز نفل. و کسی که قعده‌ی 
اول از نماز فرض را به سهو ترک می‌کند و به صورت کامل به رکعت سوم 
می‌ایستد. پس نماز خویش ۳ ادامه دهد و بدا سهو سجده نماید؛ ۳ او 
قعده‌ی واجب ۳ ترک نموده آنجتتی 

۷- هرگاه خواندن التحیات را به سهو ترک کند. 

۸- هرگاه تکبیر قنوت را در نماز وتر ترک نماید. 

-٩‏ هرگاه امام. قرائت را در نمازهای سرّی. بلند بخواند. 

۰ هرگاه قرائت قنوت را در نماز وتر پیش از رکوع ترک کند. 
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۱- هرگاه امام در نمازهای چهری, قرائت را آهسته بخواند. 

۲- هرگاه در قعده‌ی اول بر التحیات. چیزی را بیفزاید؛ مانند این که درودها را 
از روی سهو بعد از تشهّد بخواند؛ یا به اندازه‌ی ادای یک رکن از ارکان؛ به حال 
سکوت درنگ نماید. 

ناگفته نماند که هر کس, رکنی از ارکان نماز را ترک نماید» پس نماز وی باطل و بر 
فعض آعادی شاه واشت» ات 

و در این صورت نقصان نماز, با سجده‌ی سهو یا به چیزی دیگر. جبران نمی‌شود؛ 
چه ترک رکن به قصد باشد یا به سهو. 

و هر کس واجبی از واجبات نماز را به قصد ترک نماید. پس به یقین گنهکار شده و 
نماز وی فاسد گردیده است و بر وی. اعاده‌ی نماز واجب است؛ زیرا در این صورت. 
نقصان نماز با سجده‌ی سهو جبران نمی‌شود. 

و امّاء هر کس واجبی از واجبات نماز را به سهو ترک کند. سجده‌ی سهو بر وی 
واجب است و در این صورت. نقصان نماز, با سجده‌ی سهو جبران می‌شود.] 


باب: پیرامون سجده‌ی تلاوت 


باب سجود الثاوَة 


سَببُْ: الملاو وه عل الثّالي ّالسَایع في الصحیح؛ و هو وَاجٍ عَل التراخ ین آم ین نی 
لایر وک تأجیزه تنزیها. یب عل من کلا یه و بلقارييّة و قراعة حرف السجدة 
عم قبلهآوبعته من ها کلاة نی الصجیح. 

و آیاتها رب عشَر عَرة ی نی العراب والرعد وَالتّحل والاسراء و مریم و ول اج 
والفرقان وَاللّمل وَالسجدة وص و حم السجة والّجم و نت و اقرا 

و یب السْجُود عل من سَمع ون لم یقصد السَمَاع الا ایض واتساء والاماء 
َالمْعتدي به؛ و و سیفوها ین غیره سَجَدُوا بعدَ اسلا و وسَجَدُوا فیهاه آم تجزهم و 
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و یب بستاع القَارييّة ٍن قَهَهّا عل المعتمده واختلف اللصحيخ في رو 
بالسَمَاع ین تام و مجْون؛ ولا تجب بسَمَاعهَا من الظیر والصّدی. 

و وی بزکوع آو مجود نی اسلا غبر زکوع السَلا: و سجویها و يجزية غنها 
رکوعٌ الصَلاة ین تواها و سُجُودها+ و ٍن لم ینوها لا آم ینقطم ۶ وز لاو بأْکتز ین 

و و سیع من لام قلم یام هآ الم نی رکعةٍ آخزی» سَجَد کار الضلا: نی الط 
ون ام قبل سجود ٍمایه هه سَجّد مَعَه؛ قاٍن اقتدی به بَعد سجودها في رکعتها» صارَ 
مدرک لها خکنا؛ فلا بسجذها أصلا. و لم ثقض الصلايّةُ خارجَهّاه و و تلا خارج 
اسلا تسج فعآعد نید سجه آخری؛ زان لر سید آر کنت؛ واجت نی ظاجر 
رای گتن گرا نی جلس واجدٍ لا جلسین. 

و یل المجیس بالانتقال منة و و مُسییا ۵ عضن و بالانتقال من عُصن ال 
سي رل نآ خر راخ و لا یبد بَوایا ابیت والتسجد و آو 


اب هر ۳۳ 


و یتَکرَر الوجُوبِ عَل المامع» بتبییل تجلیه و قد اد تیش التالي لا بعکیه عل 

لام و کر آن یفراً مور وید 

۰« + ولد ِِ عن غبر مهب لها و ندب ليام ثم 

السَجَود لها و و لا برقع م السَایم راسه ۱ اد 
السَامعو بالاصطفاف؛ تتسیذون کف کنو 
و شرط ِصحَیهّه شرایط الاو لا الَحريمة 

و گینیگما: آن ُسجْد سجتةً واجتا بن تکببرتین اسان بلا زفع ی لفق 


موم مه 


و تیه 
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[پیامبر کل پیرامون سجده‌ی تلاوت می‌فرماید: الا قرا ی دم السجْدةٍ قسَجَده 


اغترل السَیطانْ یک یفول: يا ول آمر بالسجُود فسجد فَله اه و ایرث بالسَجُد 
فعصیت فٍِ الثار» (مسلم)؛ «وقتی انسان. آیه‌ی سجده را می‌خواند و سجده را به جای 
می‌آورد. شیطان به گوشه‌ای می‌رود و گریه می‌کند و می‌گوید: وای بر من! انسان 
مامور به سجده گردید و به سجده رفت؛ پس بهشت برای او است و من. مامور به 
سجده شدم. مّا سرپیچی کردم پس جهنم برای من است».] 

سبب سجده‌ی تلاوت عبارت است از: هرگاه تلاوت کننده. آیه‌ی سجده را تلاوت 
کند؛ و - بنا به قول صحیح - هرگاه شنونده» آیه‌ی سجده را بشنود. 

[به هر حال. سجده‌ی تلاوت. با یکی از موارد ذیل واجب می‌گردد: 

۱- هرگاه که شخص, آیه‌ی سجده را بخواند؛ و فرقی نمی‌کند که آنجه را که 
خوانده است. خود شنیده باشد يا نشنیده باشد. و همچنین سجده‌ی تلاوت 
واجب می‌گردد. هرگاه از آیه‌ی سجده. حرف سجده را با کلمه‌ای قبل یا بعد از 
آن بخواند. 

۲- هرگاه آیه‌ی سجده را بشنود؛ خواه قصد شنیدن آن را کرده یا نکرده باشد. 

۳- هرگاه به امامی اقتدا کند که آن امام. آیه‌ی سجده را بخواند؛ خواه مقتدی آیه‌ی 
سجده را شنیده یا نشنیده باشد. ] 

و اگر چنان‌چه سجده‌ی تلاوت در بیرون از نماز روی دهد. در آن صورت؛ سجده‌ی 
تلاوت با مهلت و درنگ [تراخی]. واجب می‌گردد؛ و با اين وجود باز هم به تأخیر 
انداختن آن. مکروه تنزیهی می‌باشد. 

[به تعبیری دیگر, وجوب سجده‌ی تلاوت. گاهی اوقات «فراخ و مهلت‌دار» است و 
گاهی. «تنگ و محدود». 

وجوب سجده‌ی تلاوت آنگاه فراخ و مهلت‌دار است که واجب کننده‌ی سجده‌ی 
تلاوت در خارج از نماز روی دهد؛ یعنی شخص, گنهکار نمی گردد اگر سجده‌ی تلاوت 
را در خارج از نماز به تخیر اندازد؛ ولی با وجود اين» باز هم به تأخیر انداختن آن 
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مکروه تنزیهی می‌باشد. 

و وجوب سجده‌ی تلاوت محدود است و به صورت فوری واجب می‌گردد آنگاه که 
واجب کننده‌ی آن در نماز روی دهد؛ این طور که شخص نمازگزار آیه‌ی سجده را در 
نماز بخواند؛ در این صورت ادای فوری سجده‌ی تلاوت بر وی واجب می‌گردد. 

و اندازه و فوریت بخشیدن به ادای سجده‌ی تلاوت. به اين اندازه است که میان 
سجده و تلاوت آیهه‌ی سجده» زمانی که گنجایش قرائت بیشتر از دو آیه ۳ دارد. فاصله 
نباشد. از این روء اگر جنان‌چه بین سجده و تلاوت آیه‌ی سجده. زمانی گذشت که 
گنجایش قرائت بیشتر از دو آیه را داشت. در آن صورت. فوریت ادای سجده‌ی تلاوت 
باطل می‌گردد.] 

و سجده‌ی تلاوت واجب می‌گردد بر کسی که آیه‌ای از آیه‌های سجده را تلاوت 
کند؛ اگر چه آن را به زبان فارسی نیز تلاوت نماید. 

و همچنین سجده‌ی تلاوت واجب می‌گردد هرگاه از آیه‌ی سجده. حرف سجده وا 
کلمه‌ای قبل یا بعد از آن بخواند؛ و همانند آن است که تمامی آیه‌ی سجده را خوانده 
باشد؛ بنا به قول صحیح. 

9 آیه‌های سجده‌ی تلاوت. چهارده تا هستند که در سوره‌های ذیل آمده‌اند: 


۱- در سور‌ی اعراف طِنْ ی عند ریّك لا یِنتَکیرون عَنْ عبادیه. 
حور و41 یسجدون 4438 [الاعراف: ۲۰۲]. 

۲- در سوره‌ی رعد له یَجْدُ من فی لسوت والازض طوعا رَکرها وَللهُم 
بالْعْدَو وَکصال 489 [الرعد: ۱۵]. 


ِ 
صد ع۶ سم 


۲- در سوره‌ی نحل وله بسجْدٌ ما نی لسوت وَمّا ی الازض من دابة 
نله وم لا یَنتکیزونة بخافون ریم من فَوقهم وَیفعلون ما 
ِوْمَرَونْ 499 [النحل: .]9۰-4٩‏ 

۴- در سوره‌ی اسراء «فْلْ ءایثُوا به< و لا مرا این ۳ للم ین قبله- 


کف اه هم > الک هه هم مش ام و ری رسای ای رد رتسم 
دا یل عَلیَهم بخرون للادقان سجدال) ویو و سُبَحَن ربا ٍن کان وَغذ رب 


فعولا9) وَیْجْرُونَ لِلادْقَانِ یَبکون وَیَریدهم خشوعاه4 [لاسره: ۱۰۷ 
۳۹ 


۳۳۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


- 


در سوره‌ی مریم جرب ارف نم له لیم ٍ من ابیت من ذُرية ۳ 
یت لا مَعْ وج وین ره برَهیم واسریل وَممّن هدیکا واجعبیتً ذ 


ثل ليم ءابیث آلنعتن خووا مجَدا وَبْکَی 49 [مریم: 00۸ 


۶- در سوره‌ی حج «أَلَْ 0 دمن ق السموانش تِ وَمّن ق الازض 


۷- در سوره‌ی وا یل هم جوا تن قلوا ما لخن 


2 


-۹ 


شمش والقمر ولْجُوم وایبال والسَجَر ولََب وکییر من آلتایس وکثبر 
حَق عَلیه الاب ون یهن له قما لثء ين مُکُرم رن لد یفعَل ما 
ما49 [الحج: ۱۸]. 

راهم نفورا 433۵ [الفرقان: 1۰]. 
بر ور ای ِ «آلا : مسج 
لَم ما تخفون وتا فقیئونة له لا له لا و وب 
[النمل: ۲۲-۲۵ ]. 

فسوی ال قنسا نوی ات یلهد ونیا وا سا و 

رهم وم 1 0 [السحدة: ۱۵]. 


۳ 


تحار ی برغ اه ی توب وا 


مه 4 2 ۱۱ م2 ۳ 6 2 رس رح 
هل ۲ 
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لا ی نشور کج ین و لوا لمحت ِ 
4 هم وط داوید تما له فاستفقر ری ور کتا تاه فعَر" 
5 1 ۳ عتر تا له خسن 8 ی ماب( 4 [ص: ‏ ۲۵-۲]. 

در سوره‌ی حم سجده ین غایبه یل لها لنش وَاعمر ا 
تنجنوا بدشنی ولا لقتر ونجلوابه یی لقیق اد کم 4 
ی 3 هه بیل واسّهار رهم لا 


در سوره‌ی نجم ین ۹ ریت تعجبون() وتضحکون ول 
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تبکونن وآنثغ میدون(5 فاجذوا بّهواغبذ و49 (انجم: 1۳-۰۹ 
۳- در سوره‌ی انشقاق فا لهمْ لا یُرْمنُونَ۵) وِذا فرع عَليَهم المَرعان لا 


سجدون 408 [الانشقاق: ۲۱-۲۰]. 


2۵ م 


۴- در سوره‌ی علق #گلا لته رسد رأفّرب454 الملی: ۱0 

رای تا کم ی ره و هک هن 
شنیدن آن را نداشته باشد؛ [یعنی هرگاه فردی. آیه‌ی سجده را بشنود. ادای سجده‌ی 
تلاوت بر وی واجب می گردد؛ خواه قصد شنیدن آن را داشته يا نداشته باشد.] 

و تنها سجده‌ی تلاوت بر زنانی که دچار حیض و قاعدگی و دچار نفاس و زایمان 
هستند» واجب نیست؛ [از اين رو اگر اين گروه از زنان, آیه‌ی سجده را تلاوت کنند و یا 
آن را بشنوند؛ بر آن‌ها سجده‌ی تلاوت واجب نمی گردد. ] 

و همچنین سجده‌ی تلاوت از تلاوت مقتدی واجب نمی‌گردد نه بر امام و نه بر 
خود مقتدی؛ [یعنی اگر چنان‌چه مقتدی, آیه‌ی سجده را تلاوت کرد. در آن صورت 
سجده‌ی تلاوت نه بر مقتدی لازم می‌گردد و نه بر امام.] 

انح انامه مها ابش سخته زا ششسی شید که شام 
نماز شریک نیست. پس امام و مقتدی‌هاء پس از فراغت از نماز. سجده کنند [و در 
ق هه کسام تایاور ای هیا تسا تایه دفوادای 
این سجده درست نیست و آن‌ها را کفایت نمی‌کند؛ و - بنا به «ظاهر روایت» - 
نمازشان نیز با این سجده. فاسد نمی گردد. 

و هرگاه آیه‌ی سجده را به زبان فارسی بشنود و آن را درک کند و بفهمد؛ در آن 
صورت - بنا به قول معتمد و معتبر و موق و قابل اعتبار - سجده‌ی تلاوت واجب 
می‌ گردد. 

و در مورد وجوب سجده‌ی تلاوت با شنیدن آیه‌ی سجده از شخص خوابیده يا 
دیوانه» اختلاف‌نظر وجود دارد. 

و سجده‌ی تلاوت واجب نمی‌گردد اگر آیه‌ی سجده را از پرنده [مانند طوطی 
که شش کرو انیکایی سا یا | خیگی الق یط یه موف توا مش 
صوت. گرامافون و غیره] بشنود. 

و سجده‌ی تلاوت در نماز, با رکوع و سجده‌ای غیر از رکوع و سجده‌ی [اصلی] نماز؛ 


۳۳۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


ادا می‌گردد. 

و اگر [برای آیه‌ی سجده. سجده نکرد؛ بلکه پس از خواندن آیه‌ی سجده. به رکوع 
نماز رفت؛ در آن صورت] رکوع نمازه جای سجده‌ی تلاوت را پر می‌کند؛ البته در 
صورتی که با رکوع» نیت سجده‌ی تلاوت را کرده باشد. 

و همچنین [اگر برای آیه‌ی سجده. سجده‌ی تلاوت نکرد. بلکه] برای نماز. سجده 
نمود» در آن صورت سجده‌ی نماز. جای سجده‌ی تلاوت را نیز می‌گیرد؛ اگر چه در 
سجده‌ی اصلی نما نیت سجده‌ی تلاوت را نکرده باشد؛ [یعنی سجده‌ی نماز از وی 
پذیرفته می‌شود و جای سجده‌ی تلاوت را پر می‌کند؛ خواه نیت سجده‌ی تلاوت را 
کرده یا نکرده باشد؛] البته مشروط بر آن که فوریت بخشیدن به ادای سجده‌ی تلاوت؛ 
با قرائت بیشتر از دو آیه. قطع نشده باشد. [یعنی وجوب سجده‌ی تلاوت آنگاه که 
واجب کننده‌ی آن در نماز روی دهد؛ این طور که شخص نمازگزار آیه‌ی سجده را در 
نماز بخواند. در آن صورت ادای فوری سجده‌ی تلاوت بر نمازگزار واجب است. 

و اندازه‌ی فوریت. به این مقدار است که میان سجده و میان تلاوت آیه‌ی سجده. 
زمانی که گنجایش قرائت بیشتر از دو آیه را دارد. فاصله نباشد؛ از این روء اگر بین 
سجده و تلاوت آیه‌ی سجده. زمانی گذشت که گنجایش قرائت بیشتر از دو آیه را 
داشت. در آن صورت فوریت باطل شده است. و اگر برای آیه‌ی سجده. سجده نکرد. 
بلکه قبل از انقطاع فوریت. رکوع نمود و با رکوع» نیت سجده‌ی تلاوت را کرد از وی 
کافی است و صخت دارد. 

و همچنین اگر برای آیه‌ی سجده. سجده نکرد. بلکه قبل از انقطاع فوریت. برای 
نماز سجده نمود. این سجده از وی پذیرفته می‌شود و صحیح است؛ خواه نیت 
سجده‌ی تلاوت را کرده یا نکرده باشد. 

و اگر چنان‌چه فوریت. منقطع گردید. سجده‌ی تلاوت از وی ساقط نمی‌شود. نه با 
رکوع و نه با سجده کردن برای نماز؛ و بر وی قضا آوردن این سجده با سجده‌ی خاض 
دیگری واجب می‌گردد؛ البته تا زمانی که در نماز خویش است؛ پس اگر از نماز خارج 
رکفت تسده اتلایگ | ا شام کاخ دی ات ار ارجا فان فما تیا 4۵و | که 
وقت آن. فوت گردیده است؛ امّا اگر چنان‌چه با سلام دادن از نمازه خارج گردید. پس 
می‌تذاند انا فضا آورفتا ناه که عم ختافی. با کنر[ شاه تداده اسبت؟] 

و اگر چنان‌چه کسی [در خارج از نماز] آیه‌ی سجده را از امام شنید و آن فرد. 


کتاب نماز ۳۳۹ 


بکات آمام افضاتنی که یا زانسی ی هار سر مار آمام فسس دار 2 
که امام برای آن آیه سجده کرد.] در رکعتی دیگر به امام اقتدا نمود. در آن صورت - بنا 
به قول ظاهرتر - در خارج از نماز: برای آیه‌ی سجده. سجده نماید. 

و اگر آیه‌ی سجده را از امام شنید؛ سپس قبل از آن که امام برای سجده‌ی تلاوت 
سجده نماید بدو اقتدا کرد. در آن صورت. آن شخص از امام خویش در سجده‌ی تلاوت 
وی پیروی نماید و به همراه او سجده کند. 

و اگر چنان‌چه آیه‌ی سجده را از امام شنید؛ سپس به امام بعد از آن اقتدا کرد که 
امام نهر این رکعته را نمی فلا رکه کرده بود مس آن شن سکیا > 
دریابنده‌ی آن سجده‌ی تلاوت است؛ بنابراین به هیچ عنوان برای سجده‌ی تلاوت؛ 
سجده نکند [نه در نماز و نه در خارج از آن.] 

و آیه‌ی سجده‌ای که در داخل نماز تلاوت شده و برای آن» سجده کرده نشده است. 
در خارج از آن نماز» قضا آورده نشود؛ [بلکه بر نمازگزار لازم است که به جهت این 
کوتاهی و تقصیر توبه کند و از خداوند بلندمرتبه؛ پوزش و آمرزش بخواهد.] 

واگر کسی آیه‌ی سجده را خارج از نماز, تلاوت کرد و برای آن سجده نمود؛ سپس 
[به نماز ایستاد و دوباره] همان آیه‌ی سجده را در نماز تلاوت کرد در آن صورت 
[سجده‌ی خارج از نمازه از جای سجده‌ی داخل نماز کافی نیست و بر نمازگزار» به 
جهت قرائت آیه‌ی سجده در نماز,] سجده‌ای دیگر لازم می‌گردد. 

و اگر چنان‌چه کسی. آیه‌ی سجده را خارج از نماز تلاوت کرد و برای آن سجده 
نکرد؛ سپس تلاوت آن را در داخل نماز تکرار نمود و برای آن سجده کرد در این 
صورت - بنا به «ظاهر روایت» - اين یک سجده از جای هر دو سجده کافی است؛ 
[البته تا آنگاه که مجلس تلاوت تبدیل نشده و تغییر نکرده باشد.] 

فان شک | هماتف هکم ] کت انیت که ام که ابا متا قر ی 
| 
مرش تناس۳ 

و کسی که آیه‌ی سجده را در مجلسی می‌خواند؛ آنگاه مجلس تبدیل می‌گردد و او 
تلاوت آن را تکرار می‌کند. در آن صورت بر وی دو سجده واجب می‌گردد؛ [یعنی اگر 
چنان‌چه آیه‌ی سجده را در مجلس‌های گوناگون خواند. وجوب سجده نیز بر وی تکرار 
می‌گردد؛ و هرگاه مجلس تلاوت کننده تکرار گردد. وجوب سجده نیز بر وی تکرار 
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می گردد. 

و مجلس, به وسیله‌ی انتقال از آن جلسه به مجلسی دیگر تبدیل می‌گردد؛ اگر چه 
اين انتقال به گونه‌ای باشد که فرد حرکت کند تا تارهای جامه را بر چوب دیوار 
بیاندازد؛ و همچنین - بنا به قول صحیح‌تر - مجلس, به وسیله‌ی انتقال از شاخه‌ی 
درخت به شاخه‌ای دیگر تبدیل می‌گردد؛ و نیز - بنا به قول صحیح‌تر - مجلس. به 
وسیله‌ی شنا کردن در رودخانه پا حوض بزرگ تغییر می‌کند؛ و مجلس, به وسیله‌ی 
امور ذیل تغییر نمی کند و تبدیل نمی گردد: 

* زوایا و گوشه‌های خانه‌ی [کوچک] و زوایا و گوشه‌های مسجد؛ اگر چه بزرگ هم 
باشد؛ [یعنی زوایا و گوشه‌های یک خانه و یک مسجد. در حکم یک مجلس است.] 

# با حرکت کشتی 

* تکرار آیه‌ی سجده در یک رکعت نماز. 

* تکرار آیه‌ی سجده در دو رکعت از نماز. 

* نوشیدن آشامیدنی. 

# خوردن دو لقمه از غذا. 

* دو گام برداشتن. 

* تکیه نمودن. 

* ایستادن 

# سوار شدن و فرود آمدن در محل تلاوت آیه‌ی سجده. 

# هرگاه بر سواری و مرکب خویش نماز بگزارد و به هنگام حرکت مرکب و سواری؛ 
آیه‌ی سجده را تلاوت می‌نمود. 

و هرگا مجلس شنونده تکرار گردد. وجوب سجده نیز بر وی تکرار می‌گردد؛ اگر چه 
مجلس خواننده [قاری] تکرار نشده باشد. [به تعبیری دیگر؛ اگر چنان‌چه مجلس 
شنونده تکرار گردد. در آن صورت وجوب سجده نیز بر وی تکرار می‌شود؛ خواه مجلس 
قاری و خواننده هم تکرار شده باشد یا تکرار نشده باشد.] 

و اگر چنان‌چه مجلس شنونده» تکرار نشده و تغییر نکرده باشد» ولی مجلس 
خواننده تکرار شده باشد. در آن صورت - بنا به قول صحیح‌تر - وجوب سجده بر 
شنونده تکرار نمی گردد. 


اب هر ۳۴۱ 


و مکروه است که فرد تلاوت کننده. سوره‌ای را که در آن. آیه‌ی سجده است بخواند 
و آیه‌ی سجده را در آن ترک کند؛ ولی مکروه نیست که فرد تلاوت کننده از تمامی 
سوره تنها آیه‌ی سجده‌ی آن را تلاوت نماید و ساثر آیات آن را نخواند؛ و در این صورت. 
مستحب و پسندیده است که یک آیه يا بیشتر از آن سوره را به آی‌ی سجده‌ی تلاوت 

و همچنین اگر چنان‌چه شنونده. آماده‌ی سجده کردن نبود. در آن صورت برای 
خواننده مستحب است که آیه‌ی سجده را به صورت آهسته تلاوت نماید [به طوری که 
شنونده آن را نشنود.] 

و برای تلاوت کننده‌ی آیه‌ی سجده. مستحب است که از جای خویش برخیزد و 
آنگاه برای آیه‌ی سجده‌ی تلاوت سجده کند. 

و [مستحب است که] شنونده. سر خویش را از سجده. پیش از بلند کردن تلاوت 
کننده سرش را از سجده. بلند ننماید؛ [و چون این کار واجب نیست. از اين رو] به 
تلاوت کننده‌ی آیه‌ی سجده. فرمان داده نشود که برای ادای سجده‌ی تلاوت جلو 
بایستد و شنوندگان» در پشت سرش صف ببندند؛ بنابراین» شنوندگان می‌توانند هرگونه 
که می‌خواهند. [همراه با تلاوت کننده] سجده نمایند. 

و شرط‌های صخت سجده‌ی تلاوت همان شرط‌های صحخت نماز است؛ با این تفاوت 
که تکبیر تحریمه در نماز شرط است. ولی در سجده‌ی تلاوت شرط نیست؛ [بلکه سنت 
است .] 

و کیفیت سجده‌ی تلاوت. چنین است که [فرد شنونده يا تلاوت کننده‌ی آیه‌ی 
سجده] به هنگام ادای سجده‌ی تلاوت یک سجده را در میان دو تکبیر انجام دهد؛ و 
این دو تکبیر سنت است؛ [تکبیری به هنگام نهادن پیشانی خویش بر زمین برای 
سجده. و تکبیر دیگر به هنگام برداشتن پیشانی خوبش از سجده.] و ادا کننده‌ی 
سجده‌ی تلاوت دست‌های خویش را به هنگام تکبیر بلند نکند و تشهّد را نخواند و بعد 
از سجده. سللام هم ندهد. 

[به هر حال. کیفیت سجده‌ی تلاوت چنین است که نمازگزان به هنگام ادای 
سجده‌ی تلاوت» بدون این که دست‌های خویش را بلند کند» تکبیر - ال اکبر - بگوید 
و یک سجده را انجام دهد؛ آنگاه «الِلّه اکبر» بگوید و پیشانی خویش را از سجده بردارد؛ 


و در سجده‌ی تلاوت. نه تشهّدی است و نه سلامی؛ بلکه یک سجده را در میان دو 
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تکبیر انجام دهد؛ تکبیری در هنگام نهادن پیشانی خود بر زمین برای سجده؛ و 
تکبیری دیگر در هنگام برداشتن پیشانی خویش و سجده؛ و ادا کننده‌ی سجده‌ی 
سجده؛ سلام هم ندهد. ] 


۳ 


سَجدهٌ الشکر مَكروَة عند الامام» لا یاب علیهاه و ترکها آول. و قالا: هي فربة 
یاب عغلیها. و هیکتها؛ مثل سَجده اللاوو. 


فصل: [از دیدگاه امام ابو حنیفه #2. سجده‌ی شکر مکر وه است] 


از میاه امام یه سنوی شک مگروه مس اشی کلیر انهام ان خاک 
داده نمی‌شود؛ از این رو آن را ترک کرده است؛ و امام ابویوسف 2 و امام محمد 23 
گفته‌اند: سجده‌ی شکر. کاری خیر و نیک می‌باشد که به وسیله‌ی آن, به خدا تقرب و 
نزدیکی می‌توان یافت و فرد سجده کننده, بر انجام آن, ثواب و پاداش داده می‌شود. [و 
فتوا نیز به قول دو شاگرد امام ابوحنیفه ج است؛ زیرا ابوبکرقه گوید: ار ال ة 
کن ادا اه آمو وس ایس به کر ساجداً شرا یله تبارك و کفالی» (ابن ماجه: ابوداود و 
ترمذی)؛ «هرگاه امری خوشایند برای پیامبر حٌ روی می‌داد» به شکرگزاری خداوند 
بلندمرتبه و مبارک» سجده می‌برد». 

از این رو مستحب است که انسان» هنگام برخورداری از نممت يا دفع بلا و مصیبت 
و یا دربافت خبری مسرّت بخش, به تبعیت و پیروی از پیامبر گرامی اسلام ت به 
سجده بیافتد.] 

و شکل و هیئت سجده‌ی شکر. همانند سجده‌ی تلاوت است؛ [یعنی به هنگام ادای 
سجده‌ی شکر رو به قبله بایستد و بدون آن که دست‌های خویش را بلند کند. «الّه 
اکبر» بگوید و یک سجده را انجام دهد؛ و در سجده. به حمد و ستایش و شکر و 
سپاسگزاری خداوند بپردازد. آنگاه «اللّه اکیر» بگوید و پیشانی خویش را از سجده 


بردارد؛ و در این سجده نه تشهّدی است و نه سلامی, بلکه یک سجده را در میان دو 
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تکبیر انجام دهد؛ تکبیری در هنگام نهادن پیشانی خویش بر زمین برای سجده و 
تکبیری دیگر در هنگام برداشتن پیشانی خود از سجده؛ و ادا کننده‌ی سجده‌ی شکر 
هم ندهد. ] 
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فایده‌ای با اهمیت برای دفع هر مصیبت و حادثه‌ی ناگوار 


امام [عبداله بن امد بن محمود] نسفی 7 در کتاب «الکافی» [شرح «الوانی»] گوید: 

هر کس, تمامی آیه‌های سجده را در یک مجلس بخواند و برای هر یک از آن‌ها 
سجده نماید. در آن صورت خداوند بلندمرتبه» او را از ناراحتی‌ها و اندوه‌ها و چالش‌ها و 
دغدغه‌ها و ناهمواری‌ها و ناملایمات [زندگی دنیا و سرای آخرت] بی‌نیاز و حفظ 
یک 


دادن : نما: حمعه 
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ب الحَمُعْة 

صَلاءٌ اجْمْعَة فرض عین عل م من اجتمع فیه سبعة شرّایط: لد کورةُ وا والاَام 
ات ات َالسَحَة امن ین کالم و سَلامَة 
العَیتین و سََامَة الرجلین 

مق رها یه اقمام لس ام قاروا اعان زاف وت ای لا 
تَصح قبله و تب ل بزوجه؛ اطبَهُقبلَها بقصیها في رها و خضوز أحد لِسَمَاعها من 
ی ی تا و 
الامام و و ائوا عبیدا و متافرین و مرطی؛ والترظ بَقاوهم مَ الامام ی یَسجد؛ 
ان روا بَعد سُجوده» تما وحده جع و ان تفَرّوا قبل سُجوده با بَطلّت. و لا تصم 
امرا آ رمع رجلین؛ + و جاز [ للعبد والعریض آن یوم فیّا 
له ربمت آبنیگه 
من نف ظاهر الرَواية؛ و ادا کات القَاضي ۳ ار مفتیّ آغتی عن التّعداد؛ و جات 
اعْمعَةٌ بیق في المویم لِلحَليقة آو آییر الیجاز. 

قتصاز نی الطبّة بح 

و سَْنْ الطبة كَمَانية عَقَر شیثا: الطَهارَهُ و سَترّ العَورةٍ واجلوس عَلّ الینبر قبل 
الشرّوع فی الْطبة 3 


اذ 


ٍِِ 


لو فیخت نو زپذریه نی بو فوعت شلخاه [سوتال الق پیجهه و یقاقه مد 
له وَالعتاء علیه بما هو أهلّه وَالسْهادتان الا علّ اي صَلّ ال ِِ 
الط والتذکیر و فراع آیة ین الفرآن و خطبتان والوش بینَ اطبتین و اعدا 
وَالََاء وَالصَلاء عل اللی صلّ ال علیه و سم في ابیداء اطبة الَانِيِة وَالدعَاء یه 
هنین وَالمُومتات بالاستغقار لهم و آن سمعٌالقوْ اطبة و مخفیف الطبینِ بقدر 
سُورةٍ من طوّال الم 
و یکره المّطویل و رل مُي 


و 


من السْتن؛ و یجبٍ السَعي لِلجَمْعَة و ترا بیع بان 


بر ۳۴۷ 


رل نی الاصَع؛ و۱5 رخ الرمام قلا صلاة ولا کلام ولا یر تلا و لا تم 
عَاطمّا ح خی یِفرغ من صلاته؛ و کره اضر الط الاْکل والشرب وَالعَبَتُ و الالیات؛ 
و لا سل امَطیبٍ عَلّ القوم دا (ستو وی عَل الینبر؛ و کرة اروجٌ ین المصر بَعد التَداء 
ما لم یُصَل و من لا جع یه پن أداهاه جَاز غن فرض الوقت من لا غذر له ول 
الظهر قبلهه حَرم؛ فان سَعی لا والامامُ فیهه بل ظهره و لم پدرکها؛ و کرة 
للمعدُور والمسجون» دا الهر یجَنَاعة نف المصر یومَهَا. و من آدرگها نی امد آر 
سُجود السَهو کم مه جْعَة. وال اعلم. 


باب: پیرامون نماز جمعه 


[بدین جهت نماز جمعه را «جعه» نام نهاده‌اند که مردم. برای ادای آن اجتماع 
می‌کنند؛ يا بدان جهت که در آن روز: خیر و برکت جمع است. 

نماز جمعه. از زمره‌ی بزرگترین نمازها و روز جمعه نیز از بزرگترین روزها است؛ 
پیامبر 2 می‌فرماید: «حَْر یوم طلعَْ فيّه الم یوم اجْمَعةه یه خلق دم و فیه اذحْل 
اف و فیّه رح منها و لا تقوم السَاعَةٌ الا یوم یوم احْمعة» تاه آنوه| زد مانب 
ترمذی)؛ «بهترین روزی که خورشید در آن 71 کرده است. روز جمعه است؛ در آن 
روز, آدم اعا آفریده شد و در آن روز به بپهشت آورده شد و در آن روز از بهشت اخراج 
گردید و روز رستاخیز نیز بر پای نمی‌شود مگر در روز جمعه». 

و نماز جمعه به دلیل قرآن کریم و سنّت نبوی و اجماع امّت اسلامی. واجب است؛ 
خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «یتَأیْا این عم لا وی صرح بن یرم أَْْعَة 
فَاسْعَّا ٍل ذ کر ألنّه و ی دالکم یر کم ان کنشم تلو َعْلْمُونَ( 6 [الحمعة: ]٩‏ 
لا مومتان | هنکامی که رف جمعه نرای نماد نذا داده شله یه وی دکر .و غیادت: خذا 
بشتابید و خرید و فروش را رها سازید؛ این برای شما بهتر و سودمندتر است؛ اگر بدانید». 

و در مورد تشویق بر خواندن نماز جمعه. ابوهریره» گوید: پیامبر ‏ فرمود: امن 
اس م آيِ اطْمعة فصل ما یر له ثم آنصت عَلي یفرَعْ ين خطبیه؛ نم یُصا مَعَه 
عفر 4 ما یه و ین امه اي ر‌ و فضل لائة آیام) (مسلم)؛ «هر کس در روز 
جمعه غسل کند و به نماز جمعه برود و آنچه برای او مقذر شده نماز بخواند. سپس تا 
قراعت نام ار خی سیکوتت ققه آنگاه با از نهاه شوانته کتاهان یهاش یی اه 
جمعه و جمعه دیگرش و سه روز اضافه بر آن بخشوده می‌شود». 

و همچنین ۰ گوید: پیامبر ۶ ِِ ِ انش و احْْعَة ال 
الشعة و رمضان ال رمضان» مگفرات: ما بتهن ادا اتب الکاو؟ (مسلمه 
ترمذی)؛ ی پنج‌گانه و جمعه تا جمعه و ِ_ تا رمضان گناهان بین خود را 


از بین می‌برند به شرطی که از گناهان کبیره دوری شود». 
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و در مورد برحذر داشتن از سستی در نماز جمعه. ابن عمر ختط و ابوهریره‌ از 
پیامبر 3 روایت می‌کنند که وی در فراز منبر فرمود: یکین آقوامْ عَنْ رذعهم 
انغاتِ آز ین ال علي لبم نم کون من لاف" (مسلم و نسایی)؛ 
فا کی از کر تا ای ام هو 
قلب‌های آن‌هاء مُهر (غفلت) می‌زند؛ سپس در زمره‌ی غافلان قرار می‌گیرند». 

و عبدالله بن مسعودتل» گوید: پیامبر 3 به گروهی که نماز جمعه را ترک می‌کردند. 


"۳ 
۳7 طَ 
مر او ام 


فرمود: لد عَمَنث ان مر رجْلاً بُضَلّ بالطاس, شم أحَِقْ علي رجا یتَحَْفون عَن 
اجْْعَة بْوتهم! (مسلم)؛ «تصمیم داشتم که شخصی را مأمور کنم تا برای مردم نماز 


بخواند. سپس بروم و خانه‌های مردانی را که به نماز جمعه نمی‌آیند بر سرشان آتش 
یزنم». 

و ابوجعد ضمری تل» گوید: پیامبر ِا فرمود: «مَنْ ترلك ثلات جع تهاوناً ب‌ها طَبَع ال 
عل قَْه (بوداوده ترمذی, نسایی و ابن ماجه)؛ «کسی که سه جمعه را از روی 
بی‌توجهّی, ترک کند. خداوند بر قلبش مهر می‌زند». 

و از اسامة بن زیدخله روایت است که پیامبر تا فرمود: «مَنْ ترك تلا جمَعاتِ من 
عیر غدره کیب من الْمنافقیت» (ابن ماجه و طبرانی)؛ «کسی که سه جمعه را بدون 
او از منافقین به حساب می‌آید». 

و برخی از منافع و حکمت‌های نماز جمعه عبارتند از: گرد آمدن همه‌ی افراد 
ساکن شهر يا روستاهای بزرگ در آغاز هفته و در یک مکان. برای بحث و بررسی 
مسائل و حوادث روزمره و آگاهی از تصمیمات و بیانیه‌های مختلف پیشوا و مسئولان 
نظام اسلامی در ارتباط با اصلاح و اداره‌ی امور دین و دنیا. 

و همچنین گوش فرا دادن به نصایح و راهنمایی‌های گوناگون عقیدتی, اخلاقی؛ 
خانوادگی, اجتماعیء اقتصادی و فرهنگی خطباء و سخنرانان و تلاش برای به کار 
بستن آن‌ها در عرصه‌ی زندگی. 

و برخی از اداب روز جمعه عبارتند از: 

(- برای تمامی کسانی که در نماز جمعه حضور می‌یابند. مستحب است غسل 


۲- پوشیدن لباس پاکیزه و استعمال عطر و بوی خوش, مستحب است؛ زیرا پیامبر 
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کراهی اسلام ح فرموده‌اند: «لازم است هر مسلمانی. روز جمعه غسل کند و9 
بهترین لباس خویش را بپوشد و بوی خوش استعمال نماید». 

۴- خواندن نماز مستحب پس از وارد شدن به محل نماز جمعه. 

۵- پرهیز از کلام و گفتگو و کارهایی که باعث دلمشغولی می‌شوند؛ به ویژه 
هنگامی که خطابه‌ی نماز جمعه آغاز می‌شود. 

۶- ایجاد مزاحمت و رد شدن از میان صف نمازگزاران کراهت دارد. 
بشتابید و خرید و فروش را رها نمایید». 

۸- قرائت سوره‌ی (کهف») در شب با روز جمعه. مستحب آنتتتا: 

٩‏ در شب و روز جمعه. هر چه بیشتر بر رسول خدا 5 صلوات فرستاده شود. اجر 

۰ ذکر و دعای فراوان در روز جمعه انجام گیرد؛ زیرا در آن روز ساعتی وجود 
دارد که خداوند دعای دعاکننده را پاسخ می‌دهد. ] 

[شرط‌های فرضیت نماز جمعه:] 

نماز جمعه بر کسی «فرض عین» است که در وی. هفت شرط. فراهم شده باشد: 

* مرد بودن؛ از اين روء نماز جمعه بر زن فرض نیست.] 

» آزاه بودن؛ [ینایراین» نماز جمعه بر برده فرض نیست.] 

* این که نمازگزار در شهری مقیم باشد. پا در جایی مقیم باشد که در حکم شهر 
است؛ بنا به قول صحیحتر؛ [از این رو. نماز جمعه بر مسافر فرض نیست؛ و 
همچنین بر مقیمی که در روستا است نیز فرض نمی‌باشد. 

طارق بن شهاب له گوید: پیامبر 2 فرمود: «اَْمْعَه ۳ 5 مسلم ف 
اد ال ارقل عی ی که نی اه مق ای مرن ( اتویوت هک 
حاکم)؛ «خواندن نماز جمعه همراه با جماعت. بر هر فرد مسلمانی واجب است؛ مگر 
بر چهار گروه: برده‌ای که در مالکیت سیدش است؛ زن؛ کودک و بیمار». 
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و در روایتی دیگر آمده است: "لا غلي ضبن آز نوک آز مُسافر» (بخاری و سنن 
بیهقی)؛ که ۱ ۱ 

و نیز پیامبر 2 می‌فرماید: لام و لا ریق و لا ضلاة فظر و لا آضلي الا في 
مِصْرٍ جایع ار مَیِية عَظیمة؛ (مصلّف ابن ابی شیبه و سنن بیهقی)؛ «جمعه. تشریق. 
نماز عید فطر و قربان روا نیست مگر در مصر جامع یا شهر بزرگ». 

و ابن عمر تشد گوید: پیامبر ی فرمود: ال عل لاف جع (ببهقی)؛ «جمعه 
بر مسافر واجب نیست». ۱ ۱ 

ناگفته نماند که علماء و صاحب‌نظران فقهی. در تعریف «مصر» (شهر) به مذاهب 
مختلفی تقسیم شده‌اند؛ و مشهور آن است که شهر آن جایی است که دارای مفتی و 
قاضی و امیری باشد که بر اقامه‌ی بیشتر حدود قادر باشند. و صاحب‌نظران متأخر 
فقهی, بر اين باورند که شهر: آن جایی است که بزرگترین مساجد آن. برای اهالی 
مکلف آن. گنجایش نداشته باشد؛ و قریه و روستا نیز جایی است که این چنین نباشد.] 

# سالم و تندرست بودن؛ [زیرا نماز جمعه بر بیمار و دردمند فرض نیست.] 

* از شخص ظالم و ستمگر در آمان بودن؛ [از این رو, نماز جمعه بر کسی که از 
ترس ستم ستمگران و ظالمان. پنهان شده است فرض نیست.] 

# سالم بودن هر دو چشم؛ [بنابراین نماز جمعه بر نابینا فرض نیست.] 

# سالم بودن هر دو پا؛ [زیرا نماز جمعه بر کسی که قادر به پیاده‌روی نیست. فرض 
نمی‌باشد. 

ناگفته نماند که نماز جمعه بر کودک و دیوانه نیز فرض نمی‌باشد؛ زیرا پیامبر 5 
می‌فرماید: اریعلَْ عن تلامی: عي نایم خی نتنوظ وغن الصي حفي بیع ون 
الْمَجْتْوْنِ حَي یعْملّ» ابن ماجه و ابوداود)؛ «تکلیف از سه گروه برداشته شده است: از 
شخص خوابیده تا بیدار شود؛ از بچه تا وقتی که بالغ شود و از دیوانه تا زمانی که عاقل 
گردد». 

و بر سرپرست بچه. واجب است تا او را به نماز جمعه امر کند. هر چند که نماز 
جمعه بر وی واجب نیست تا به ادای آن عادت کند؛ پیامبر یا می‌فرماید: «مروّا 
لام بااصَلاة رهم ام سب سنن و اضررهم علیها و هم لاه عشر سنین و فرفوا 
هم نی الْمَاجع» (ابن ماجه و ابوداود)؛ «در هفت سالگی فرزندانتان را به خواندن 
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نماز امر کنید و در ده سالگی به خاطر نافرمانی در ترک نمازء آن‌ها را بزنید و بستر 
خوابشان را از هم جدا کنید».] 

[شرایط صحخت نماز جمعه:] 

برای صخت نماز جمعه. مراعات شش شرط لازم و ضروری می‌باشد که عبارتند از: 

* نماز جمعه در شهر یا فناء شهر برگزار گردد. [«فناء شهر»: مکانی است که به 
شئون شهر اختصاص دارد؛ همچون پایانه‌ی مسافربری. میدان‌های ورزشی و غیره. 
بنابراین. نماز جمعه در قریه‌ها و روستاها صحیح نیست؛ و بر پا داشتن نماز جمعه در 
مواضع بسیاری از یک شهر و فناء آن. درست می‌باشد.] 

* این که نماز جمعه. توسط سلطان [خلیفه؛ رییس جمهور؛ پادشاه] یا کسی که 
سلطان او را مأمور ساخته [نائب آن]ء برپا گردد. [و یا این که نماز جمعه توسط کسی 
بر پا شود که خود مسلمانان با توافق و رضایت همدیگر. او را به امام جمعه شدن 
خویش تعیین نمایند؛ زیرا صاحب‌نظران متأحْر فقهی, به بر پا داشتن نمازهای جمعه و 
عید. در سرزمین‌هایی که دارای حکومت اسلامی نیست و امام يا ناثب وی در آن‌ها 
وجود ندارد. فتوا داده‌اند؛ و مسلمانان می‌توانند امام و قاضی خویش را در این 
سرزمین‌ها با توافق و رضای همدیگر, تعیین نمایند. ] 

* نماز جمعه در وقت ظهر برگزار گردد. پس برگزاری نماز جمعه پیش از وقت ظهر 
آو پس از آن]. درست نیست. و هرگاه وقت ظهر به پایان رسد. نماز جمعه باطل 
می‌کردد. [انس بن مالک تلد گوید: ال الک نصا )امه سجن کت اس 
(بخاری, ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر 5 نماز جمعه را هنگام زوال خورشید می‌خواند». 

و سلمة بن اکوعته گوید: «کنا ضلّ مَع سول اله مه المع (ذا الب الشنش) 
(مسلم)؛ «ما همراه پیامبر 35 هنگام زوال خورشید. نماز جمعه را می‌خواندیم». 

و همچنین پیامبر # فرموده است: دا مالّ المَمْسش فص بالئاس المع 
(بخاری و ابوداود)؛ «هرگاه خورشید زوال کرد با مردم نماز جمعه را بگزار».] 

* ایراد کردن خطبه؛ در صورتی که پیش از نماز جمعه و در وقت ظهر و به قصد 
خواندن خطبه اراد گردد؛ و - بنا به قول صحیح - حضور حداقل یک نفر از کسانی 
که جمعه با آن‌ها منعقد می‌شود و برای شنیدن خطبه. الزامی و ضروری می‌باشد. 


۳ 1 هه ما ما مرو 
[جابر بن سمرةطل» گوید: «کا رسُوّل الّه ق عفَطبٌ حُطْبَتَّنِ ملس بَیتَهما و کاق عمط 
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ایما» (مسلم)؛ «ییامبر کل همواره در نماز جمعه. دو خطبه ایراد می کرد که در بین 
و در روایتی دیگر آمده است: له عَلَیْه ااصَلاٌ و السَلام کات یب خطبتین یفراً 


رن و ید کر الثاس"؛ «پیامبر ق همواره. دو خطبه ایراد می‌کرد که در آن‌ها قرآن 
می‌خواند و مردم را تلو می‌شد». 

بنابراین» خطبه واجب است؛ زیرا از یک طرف. پیامبر و در تمام جمعه‌ها آن را 
می‌خواند و هیچوقت آن را ترک نمی‌کرد و از طرف دیگر» می‌فرمود: الوا گنا 
زاسون ال (بخاری)؛ «همان گونه که مرا می‌بینید نماز می‌خوانم. نماز بخوانید». 

و امام ابوحنیفه 2 بر اين باور است که اگر خطیب جمعه. به اختصار و اجمال. 
تنها به ذکر خدا بپردازد. خطبه درست است. و امام ابویوسفج و امام محمدخل2 
برآنند که لازم است تا خطیب جمعه. ذکری طولانی ایراد کند؛ زیرا زمانی به خطبه‌ی 
جمعه. «خطبه» می‌گویند که در آن. ذکری طولانی ایراد شود.] 

# آذن عام؛ [و مرا از «اذن عام»: آن است که دروازه‌های مسجد جامع بر روی 
مردم باز و گشوده باشد و به تمامی مردم این اجازه داده شود تا بدان جا وارد شوند. 

و به تعبیری دیگر؛ مراد از «اذن عام»: آن است که مکانی که در آن. نماز جمعه 
برپا می‌گردد. برای هر کسی که می‌خواهد بدان جا وارد شود. میاح و بلامانع باشد؛ از 
اين روءاگر گروهی از مردم در مسجد جامع گرد آیند و دروازه‌های مسجد را بر روی 
خویش ببندند و نماز جمعه را با جماعت بگزارند. در آن صورت. نماز جمعه صحیح 
نیست. ] 

* نماز جمعه به صورت جماعت برپا گردد؛ [بنابراین نماز جمعه صحیح نیست اگر 
چنان‌چه آن را تنها تنها گزارند؛ زیرا نقل نشده است که پیامبر 5 و خلفای راشدین و 
دیگران. آن را به صورت انفرادی برگزار کرده باشند؛] و جماعت در نماز جمعه با سه 
مرد به جز امام منعقد می‌شود؛ اگر چه آن سه نفر» از بردگان پا مسافران و يا بیماران 
باشند؛ [زیر آن‌ها صلاحیت و شایستگی امامت جمعه را دارند.] 

و شرط صخت نماز جمعه آن است که آن سه نفر تا هنگامی که امام به سجده 
می‌رود به همراه او در نماز باشند؛ از اين رو اگر چنان‌چه پس از سجده‌ی امام. از نماز 
بیرون آمدند. امام نماز جمعه را به تنهایی به پایان برساند و اگر پیش از سجده‌ی امام؛ 
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از نماز بیرون شدند. در آن صورت نماز جمعه باطل می‌گردد. 

[ناگفته نماند که آمام ابوحنیفه جه و امام محمدخلة برآنند که, جماعت در نماز 
جمعه با سه مرد به جز امام منعقد می‌شود؛ و امام ابویوسف 2 بر این باور است که 
جماعت در نماز جمعه. با دو نفر به جز پیشنماز منعقد می‌گردد.] 

و جماعت در نماز جمعه. با یک زن يا یک کودک به همراه دو مرد منعقد نمی گردد 
و صحیح نیست؛ [زیرا کودک و زن. صلاحیت و شایستگی امامت جمعه را دارا 
نمی‌باشند.] 

و برای برده و بیمار درست است که امامت نماز جمعه را به عهده بگیرند؛ [به 
تعبیری دیگر اگر امامت نماز جمعه را برده. مریض, مسافر یا نابینا به عهده گرفت و 
افراد آزاد. سالم و تندرست و مقیم بدو اقتدا کردند. در آن صورت نماز تمامی آن‌ها 
درست است.] 

و «مصر» [آشهر ]: به هر مکانی گفته می‌شود که دارای مفتی. امیر و قاضی باشد که 
احکام و حدود را در آنجا اجرا نمایند؛ و - بنا به «ظاهر روایت» - بناء و ساختمان‌های 
آن به اندازه‌ی ساختمان‌های سرزمین «منی» باشد. 

وفرکا فاضیربا لمیر آتجامعتن تبر باق در آم صورط بای ره علتی‌ریی دیگر 
نیست؛ [یعنی نیازی نیست که سه نفر قاضی امیر و مفتی وجود داشته باشد.] 

و برای خلیفه آرییس جمهوره پادشاه] یا امیر حجاز, جایز است که در موسم حج؛ 
نماز جمعه را در سرزمین «منی» برگزار نمایند. 

فان اش هاش یمه اس اس میم آبای هی هن یا زنه دیع 
و] به اندازه‌ی یک «تسبیح» [سبحان الله گفتن] یا یک «تحمید» [اممدله گفتن]. 
اکتفا و بسنده نماید؛ ولی این کارش با کراهیت درست می‌باشد؛ [اين قول امام 
ابوحنیفه ج4 است؛ زیرا وی بر اين باور است که اگر خطیب جمعه - به اختصار و 
اغما* ها یخی خدایی‌داوه: خطیهاجن کرست اس رو اما ادوس له و ایام 
شخه ی ان نی که لیم ابیت تا یی مه خیم طولات اراد کته وا 
زمانی به خطبه‌ی جمعه, «خطبه» گفته می‌شود که در آن. ذکری طولائی ایراد شود.] 

[سنّت‌های خطبه‌ی نماز جمعه:] 

و سئت‌های خطبه‌ی [نماز جمعه ]؛ هیجده چیز است که عبارتند از: 
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# خطبیب جمعه [از «حدّث اکبر» - جنابت و ناپاکی - و «حدث اصغرا: - 
بی‌وضویی 7 و نجاست و پلیدی] پاک باشد. 

# خطیب جمعه. عورت خویش را پوشانیده باشد. 

# خطیب جمعه. پیش از شروع کردن خطبه. بر منبر بنشیند. 

# در پیش روی خطیب اذان گفته شود همانند گفتن اقامه [یس از ایراد خطبه.] 

# آنگاه راخ ایراد خطبه. لته شود [و ات ده خطبه بخواند. ] 

* اگر خطیب. در شهری ایراد خطبه می‌کرد که آن شهر, با زور و خشونت و با 
فشار و شدّت فتح شده بود. در آن صورت با دست چپ. شمشیری را در دست بگیرد و 
[به هنگام ایراد خطبه] بر آن تکیه نماید. و اگر چنان‌چه در شهری ایراد خطبه می کرد 
که با زور و خشونت. فتح نشده بود. [یلکه با صلح و سازش, فتح شده بود.] در آن 
صورت غیر شمشیر را به هنگام ایراد خطبه. در دست بگیرد. 

# خطیب. رودرروی مردم بایستد. 

# خطیب. خطبه را با حمد و ستایش خداوند بلندمرتبه شروع کند و بر خداوند 

# خطیب. «شهادتین» را در خطبه بگوید. 

# بر رسول گرامی اسلام 35 درود بفرستد. 

# مردم را در خطبه موعظه کند و آن‌ها را پند و اندرز دهد. 

# و [حداقل]» آیه‌ای از آیات قرآن را بخواند. 

* ایراد کردن دو خطبه. 

بان کم یه اند کی ] مستم 

# خطبه‌ی دوم را با حمد و ثنای خداوند و درود بر پیامبر گرامی اسلام جَلٌ از سر 
بگیرد. 

* در خطبه‌ی دوم در حق مردان و زنان مومن. دعا نموده و برای ایشان از خداوند 
آمرزش بخواهد. 

# [خطبه را با صدای بلند و رسا ایراد کند تا] به مردم خطبه را بشنواند. 

*# خطیب. خطبه را سبک گرداند بدان اندازه که به حد سوره‌ای از سوره‌های 


(طوال مفصل» بوده باشد. [«سوره‌های طوال مفصّل» عبارت است از: سوره‌ی 
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(احجرات» تا سوره‌ی «البروح». 

و پیامبر 2 می‌فرماید: ال طوْلَ لاه الرجُلِ ور خطبیه مَیَِهٌ من نقهه فایلا 
الا و انصروا اظبةٌ ول مق لین خر" (مسلم و این ماجه)؛ «طولانی بودن 
نماز خطیب و کوتاه بودن خطبه‌اش, نشانه‌ای از فقیه بودن او است؛ پس نماز را 
طولانی و خطبه را کوتاه کنید و به راستی که برخی از سخنان. سحرآمیز است».] 

و طولانی نمودن خطبه. مکروه است. و همچنین ترک نمودن چیزی از سنت‌های 
خطبه نیز مکروه می‌باشد. 

و شتاب کردن به سوی نماز جمعه و ترک داد و ستد با اذان اول - بنا به قول 
صحیح‌تر - واجب می‌باشد؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: تأیه ی عم 
دا لودی وه من یرم آمعة فاسَعوا رل دکر له وَدروا أبيْمْ الم یر سکم 
ٍن کنثم کمن [الجمعة: ]٩‏ «ای مومنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان 
گفته شد. به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید؛ این برای شما بهتر و 
سودمندتر است اگر بدانید و متوجه باشید».] 

و هرگاه امام برای ایراد خطب بیرون آمد. پس نه خواندن نمازی درست است و نه 
سخن گفتن؛ از اين رو تا زمانی که فرد نمازگزار از نماز جمعه فارغ می‌شود, نه سلامی 
را پاسخ دهد و نه عطسه زننده‌ای را جواب گوید؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 
وا فرع رن فستَیعوً له وَأنصوً عم رون 43 [الاعراف: ۲۰4] «هنگامی 
که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت خدا شوید». 

و بیشتر مفسران, گفته‌اند که اين آیه. مربوط به خطبه‌ی نماز جمعه است؛ و بدین 
جهت خطبه‌ی نماز جمعه. «قرآن» نامیده شده است که مشتمل بر قرآن است؛ و 
چون پیامبر ت فرموده است: 

«ذا فلت لصاحبّ یوم احْمْعَة و الامام یْطب: آنصث فََد لَعرْتَ» (نسایی, ترمذی 
و ابوداود)؛ «هرگاه در روز جمعه. هنگام ایراد خطبه, به رفیق و بغل دستی خود گفتی: 
خاموش باش؛ تو نیز سخن بیهوده و لغو گفته‌ای».] 

و برای کسی که [به خاطر گوش کردن] خطبه‌ی جمعه حاضر گردیده است؛ 
خوردن» نوشیدن, انجام کارهای بیهوده و نگریستن بدین سو و آن سو مکروه می‌باشد. 

و هرگاه خطیب. بر فراز منبر ایستاد. بر مردمان سلام نگوید. و[در روز جمعه] پس 
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از اذان جمعه و پیش از خواندن نماز جمعه. بیرون شدن از شهر. مکروه می‌باشد. 

و کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب نیست [همانند: بیماره مسافر» برده. زن؛ 
نابینا و ...] اگر چنان‌چه [در نماز جمعه شرکت کنند و همراه مردم] نماز جمعه را 
بخوانند. در آن صورت [نمازشان صحیح است و] اين نماز. جایگزین فرض ظهر آنان 
می‌گردد. 

و کسی که بدون عذر [در روز جمعه.] نماز ظهر خویش را پیش از ادای نماز جمعه 
[در منزلش] می‌خواند. مرتکب کاری حرام شده است؛ و اگر چنان‌چه [پس از خواندن 
نماز ظهر] به سوی نماز جمعه حرکت کرد و حال آن که امام‌مشغول خواندن نماز 
جمعه می‌باشد. در آن صورت نماز ظهری که خوانده است باطل می‌گردد. اگر چه امام 
را نیز در نماز جمعه درنياید. 

[به هر حال؛ اگر کسی 7 بدون عذر - نماز ظهر خویش را پیش از ادای نماز جمعه 
در منزلش خواند؛ و وقت ظهر نیز خارج شد, در آن صورت نمازی را که خوانده است. 
جای فرض ظهر را می‌گیرد؛ اگر چه چنین فردی. مرتکب کاری حرام شده است و 
گنهکار می‌باشد. 

و اگر چنان‌چه فردی 7 بدون عذر - نماز ظهر خویش را پیش از ادای نماز جمعه 
در منزلش خواند؛ سپس به سوی نماز جمعه حرکت کرد و نماز جمعه را همراه امام 
خواند. در آن صورت نماز جمعه‌ی وی درست است و نماز ظهر وی باطل می‌گردد. 
امام ابوحنیفه ج گوید: به محض این که به سوی نماز جمعه حرکت می‌کند. نماز 
ظهری را که خوانده انس باطل می‌گردد؛ و امام ابویوسفه و امام محمذه بر این 
باورند که تا زمانی که همراه امام در نماز جمعه داخل نشود. نماز ظهرش. باطل 
نمی گردد.] 

و برای اشخاص معذور [همانند: بیمار برده و مسافر] و زندانی مکروه است که نماز 
ظهر خویش را در روز جمعه و در شهر, به جماعت بخوانند؛ [بلکه باید نماز ظهر 
خویش را تنها تنها بگزارند. ] 

و کسی که نماز جمعه را در تشهد یا در سجده‌ی سهو دریافت [پس به تحقیق که 
جمعه را دریافته است؛ از این رو پس از سلام دادن امام. برخاسته و دو رکعت فوت 
شده‌ی خویش را] تمام گرداند. و خداوند داناتر است. 

[به هر حال؛ اگر کسی دير به نماز جمعه رسید و تنها یک رکعت نماز جمعه را 
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دریافت. در آن صورت پس از سلام دادن امام. برخاسته و یک رکعت باقی مانده‌ی 
خویش را به تنهایی بخواند. و اگر چنان‌چه فردی. نماز جمعه را در تشهّد یا در 
سجده‌ی سهو دریافت. در آن صورت امام ابوحنیفه ج۸ و امام ابویوسف 4 بر اين 
باورند: کسی که نماز جمعه را در تشهّد یا در سجده‌ی سهو درک کرده باشد. پس به 
تحقیق که جمعه را دريافته است؛ از این رو. پس از سلام ددن امام. برخاسته و دو 
رکعت فوت شده‌ی خویش را تمام گرداند. 

و امام محمدة گوید: اگر بیشترین قسمت رکعت دوم رادرک کرد. در آن صورت 
پس از سلام دادن امام» برخاسته و رکعت‌های فوت شده‌ی نماز جمعه را تمام گرداند؛ 
و اگر کمترین قسمت رکعت دوم را درک کرده بود. در آن صورت باید نیت چهار رکعت 
نماز ظهر را بیاورد و به امام اقتدا نماید و پس از سلام دادن امام» برخیزد و چهار رکعت 
نماز ظهر را بخواند. 

تاه نان کیان تیان کفت ابیت که ای قافت کم رن اس اه 
می‌خواند. و اين نماز: فرض عین مستقلی می‌باشد و بدل از نماز ظهر نیست؛ ولی هر 
کس که نماز جمعه از وی فوت گردد. بر وی چهار رکعت نماز ظهر. فرض می گردد.] 


باب: پیرامون احکام و مسائل نمازهای 
عبد فطر و عبد قربان 


مر و ۳ 
باب العیدین 


صَلا؛ العید وَاچبةٌ ن لام عل من تب علیه المع بقرایطها؛ سوی اشطبة 


فنص بذونها مَع الاسَاءةه کما [ قده مت الْطبَة علَ صلا: العید. 

و ندب ف الفطر ئلائة عَقَ یناه آن یف و آن ون الما ول تمرا و وتراه و 
سل و یَستاك و بطیب و یلبه أحسن پنابه و يو صَقة الفطر ان وَجَبّت عَلیه؛ و 
بُظهرّ امرخ وَالبَشَامَة وکثرة مه حسب طاقّیه والبکیر و هو سُرعَة الانتیاء؛ 
والابیگاز و هو المسَارعة ال المصََ؛ وصَلاة الصبح نی مسجد حَيّه موجه ال امْصّل 
مایا مُکیما ماه و یَعطفه دا نی ال المصَلّ نف روایةه وف رواية أخزی: دا افتم 
<< 

و 0 9 ۱۳۹۳ 


و وق صحة صحة صَلاء العید: ین ارتقاع الم دز زمج و زین ال روالغا 
و یی ضلانها: آن نیي ضلاة الجبده عیبر ِلمحرينة فم یر ناه کم کت 


مه مر مه رم 


تکییرات الراْلانّا یرغْ دیف کل من 
فم ی سبي مرا یت لاه مره نتب آنتسفون «ج اسع ربْك 


العل»؛ برگم؛ ؛ ادا فا للانیه ابعداً بالِسملَة ثم بالمَاحة ثَمٌ پالسَورَة ین 
ی ای 
و هذا وق ین تقییم تحییراتِ الرَواید ف الركعَة الَانية عل القراءة فان قدم 
اَکبیراتِ علْ القراءة فیها جَاز؛ ثم یب الامَامٌ بَعدّ الصَلاة خطبتین؛ 9 فیهه 
أحکام صَعَة الفطر. 

ومن قَاتهُ الا مع الزمام لا یقضیّا ور بعذر ال العد فقّط. 

و احکام لاْضتی کالفطر؛ ی یر الکل عن الصلا: و کب فی 
ریق جهرّا و یلم الاضحيَة و تکبير التشریق نی الطبَة و خر بغذر ال لاه یام 


تا ۳۶۱ 


اگحریف لیس جقي»ا و یب تکبيٌ ریق ین بعد جر رال عصر العید 
ره قوز کل قر أد َتاعة سح عل لام مقیم پیضر و عل من ای په ولو 
کان مسافرا و ریا آ و أنقی جدد ی یه رح له و قالاء تیب موز کل ترض غل من 
صلاه و لو منقرذاأمسافزا وروی ال عصر ایس من یوم عرَفة؛ و به یعمل و عَلّیه 


1 


لا له لاله واه آکتن نله آکتر له امه 
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[واژه‌ی «عید» از «عود» گرفته شده است؛ چون هر سال عود می‌کند و 
برمی‌گردد؛ و يا چون با آمدن آن. سرور و شادی برمی‌گردد؛ و يا چون در آن روزها؛ 
خداوند بخشش و کرم فراوان» عاید موّمنان می‌کند. 

و نماز عید. به موجب آیات قرآن و سنت نبوی و اجماع امّت اسلامی واجب است؛ 


خداوند می‌فرماید: #فْصَلٍ لرَبَكَ رد4 [الکوثر: ۲] «پس برای پروردگارت نماز بخوان و 


قربانی کن». 
و مراد از نماز. نماز عید قربان و مقصود از «نحر». قربانی کردن در عید قربان 


و همچنین پیامبر گرامی اسلام کل نماز دو عید را مرتب می‌خوانده و بدان دستور 
شک. پیامبر 5 و یارانش. همراه وی و کسانی که بعد از آن‌ها پا به عرصه‌ی وجود 
گذاشته‌اند. نیز نماز عیدین را خوانده‌اند؛ پس به صورت اجماع در آمده است. 

و اولین بار که پیامبر جک نماز عید را خواند در سال دوم هجری قمری و نماز عید 
رمضان بود و در آن سال بود که زکات فطر. فرض گردید. 

و نماز عیدین. یکی از شعایر مهم اسلام و یکی از مظاهری است که ایمان و 
پرهیزگاری در آن نمود و ظهور پیدا می‌کند.] 

نمازهای عید فطر و قربان. بر کسانی واجب است که نماز جمعه بر آن‌ها واجب 
عید فطر و عید قربان بر زنان بیماران, بردگان» مسافران, نابینایان و اشخاص بیمناک 
از جان و مال خویش, واجب نیست. و همچنین نماز عیدین. بر کسی که قادر به 

و شرط‌های [صخت و وجوب] نمازهای دو عید. به سان شرط‌های [وجوب و صخت] 
نماز جمعه است؛ البته به استثنای خطبه؛ زیرا نمازهای دو عید. بدون ایراد خطبه نیز 
صحیح است؛ البته اين کار [ترک خطبه]. زشت و نایسند [مکروه] می‌باشد؛ همچنان که 
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اگر خطبه بر نماز عیدین جلو انداخته شود [نمازهای دو عید صحیح اسنت؛ ان این 
کار - یعنی جلو انداختن خطبه بر نماز عیدین - مکروه و ناپسند می‌باشد. 

به هر حال. نماز عیدین بر کسی واجب می‌باشد که دارای شرایط ذیل باشد: 

مرد باشد؛ از اين رو نماز عیدین بر زن واجب نیست. 

آزاد باشد؛ زیرا نماز عیدین بر برده واجب نیست. 

در شهری یا جایی که در حکم شهر است. مقیم باشد؛ از این رو. نماز عیدین بر 

سالم و تندرست باشد؛ زیرا نماز عیدین بر بیمار و دردمند واجب نیست. 

امنیت وی تأمین شده باشد؛ زیرا نماز عیدین بر کسی که از بیم و ترس ظلم ظالم 

بینا باشد؛ زیرا نماز عیدین بر نابینا واجب نیست. 

بر پیاده رفتن قادر باشد؛ چون که نماز عیدین بر کسی که قادر بر پیاده روی 

و اين افراد که نماز عیدین بر آنان واجب نیست؛ اگر چنان‌چه آن را خواندند. نماز 

ایشان صحیح آتتت: 

و شرط‌های صحت نمازهای عیدین. عبارتند از: 

۱- وجود شهر و فناء آن. 

۲- وجود سلطان (خلیفه» رییس جمهور پادشاه) يا کسی که سلطان او را مأمور 
ساخته است؛ یعنی نائب او؛ و يا این که نماز عیدین توسط کسی برپا شود که 
خود مسلمانان. با توافق و رضایت همدیگر او را به امام شدن خویش تعیین 
نموده‌اند. 

۳- فراهم بودن «اذن عام». 

و شون تمجاهت 6 ور رماع عی ماع ما یک فد یه هیر ام سفق 
مین کزق: 

۵- و وجود وقت. و وقت نماز عیدین. آنگاه شروع می‌شود که خورشید به اندازه‌ی 
یک نیزه بالا آید؛ و با زوال خورشید. وقت آن به پایان می‌رسد.] 

[مستحبّات روز عید فطر:] 

انجام سیزده مورد در روز عید فطر. مستحب می‌باشد که عبارتند از: 
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* این که پیش از رفتن به سوی عیدگاه.] چیزی بخورد. [ابوبریدة گوید: «نّ 
سول ال ة کان لام یج یرم الفظر لفظر حَيي یطعم و لامیْطعم یرم الَخر حَتي یَذْیعَ» 
(ترمذی و صحیح ابن خزیمه)؛ دیب 5 روز عید فطر تا چیزی نمی‌خورد. برای نماز 
بیرون نمی‌شد و روز عید قربان. تا ذبح نمی‌کرد» چیزی نمی‌خورد؛ بلکه از گوشت 
قربانی می‌خورد».] 

* این که [ییش از رفتن به سوی عیدگاه] چند دانه‌ی خرما به صورت طاق بخورد؛ 
[زیرا انس بن مالک گوید: : «کانَ رسول الله کد لایغذوا یم الفظر حَتي یک مات و 
کل وتراا (بخاری و ترمذی)؛ «پیامبر ‏ صبح روز عید فطر تا چند دانه خرما 
نمی‌خورد به نماز نمی‌رفت؛ و خرماها را به صورت طاق می‌خورد». ابن حبّان این 
عبارت ۳ نیز در (صحیح! خود افزوده اشتگ: «جلان اد تا ما او اقلَ من دللق آّ 
کنر بَعدَ ان کون وثرا؛ «سه يا پنج یا هفت دانه‌ی خرما و یا کمتر و بیشتر به 
صورت طاق می‌خورد».] 
پاسخ گفت: یوم المع و یوم رف و یوم الفظر و یوم الاض» (بیهقی)؛ «غعسل روز 
جمعه. روز عرفه. روز عید فطر و روز عید قربان».] 

#۴ و9 مسواک نماید؛ ۳ ابوهریر ه ح گوید: پیامبر ول فرمود: «لو لا, ان مق عل ام 
مهم بالیَاكٍ مَع کل وضو (بن ماجه)؛ «اگر بر امّتم احساس سختی ودشواری 
نمی کردم آنان ۳ هنگام وضو به مسواک زدن» فرمان می‌دادم». 

9 نیز می‌فرماید: امه تهم بالسَواك تن 5 صلاة) (بخاری 9 مسلم)؛ «آنان را 
هنگام هر نمازی. به مسواک زدن» امر می کردم». ] 

# و خوشبویی استعمال نماید؛ [ ۳ حسن بن علی وید گوید: «أمَرَنا ۳ اه 
نتب باجُودٍ ما مجذه أيْ: ف یدنا (مستدرک حاکم)؛ «پیامبر تةٍ به ما فرمان 
می‌داد تا در روزهای عید فطر و عید قربان» بهترین مواد خوشبویی را به کار ببریم».] 

# و نیکوترین و بهترین «« خویش را بپوشد؛ [زیرا ابن عباس بشید می‌گوید: 
فان رسول له که بلس یوم یوم العیّد برد حُراء» (طبرانی در معجم الاوسط)؛ «پیامبر لا 
روز عید. جامه‌ای سرخ می‌پوشید». 
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و نیز جابربن عبدالله له روایت می‌کند که: «کان نیم که ید اخمر؛ یلیس ق 


تتی ۳ ۰ 


گ 


4 


۰ 


لعیدین و اْمْعَة» (بیهقی)؛ «پیامبر 5 جامه‌ای سرخ رنگ داشت که آن را در روزهای 
عید و تا می‌پوشید». ] 

* اگر چنان‌چه پرداخت صدقه‌ی فطر بر وی واجب بود. در آن صورت پیش از 
رفک هش اقگاهی اما داعت بای [ نیرآ سای 2 فرمای دادم مت که 
مردم» پیش از رفتن به سوی عیدگاه. صدقه‌ی فطر خویش را به مستحقان آن پرداخت 
نمایند. بخاری و مسلم.] 

* شادی و خوشحالی. سرور و شعف و بشاشت و خنده‌رویی را بر چهره‌ی خویش 
آشکار و نمایان گرداند. 

* بر حسب توان و قدرت خویش, صدقه و ذهش [در راه خدا] را زیاد گرداند. 

* صبح زود از خواب بیدار شود. 

* به موقع و اول وقت به سوی عیدگاه برود. 

* نماز بامداد را در مسجد محله‌ی خویش بگزارد؛ سپس پیاده به سوی عیدگاه 
حرکت کند و به صورت آهسته تکبیر بگوید. و - بنا به روایتی - چون به عیدگاه رسید. 

و در روایتی دیگر چنین آمده است که هرگاه نماز را شروع کرد گفتن تکبیر را نیز 
قطع نماید. [زیرا روایت شده است که: «بَه عَلیْه ااصَلاٌ و السلامُ رح ماشیا» (ابن 
ماجه)؛ «پیامبر 3 با پای پیاده به سوی عیدگاه بیرون شد». 


و نیز روایت شده است که پیامبر یل به هنگام بیرون آمدن به سوی عیدگاه 


۳9 


می‌فرمود: «للهم 5 خرجث ایک رح اعد الدلی؛ «بار خدایا! من به سان خارج 
شدن بنده‌ی خاکسار به سویت بیرون شده‌ام». 


و ۵ صر 


و در مورد تکبیرات» خداوند می‌فرماید: شلوا ده وشکیروا ال کل ما 
هد نکم منم تفکرون 4 [البقرة: ۱۸۵] «و تا تعداد روزهای رمضان را کامل گردانید 
وبا اط ای کهخها شمان اهدامت کرکهه له اس یگنت وتا ان هاگرارق کنج». 

و درباره عید قربان می‌فرماید: طوواذ کرو 0 قَ یا معدودتَ4 [البقرة: ۲۰۳] «و 
در روزهای مشخصی (سه روز ایام التشریق) خدا را یاد کنید». 
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۳ 


1 19 # را ٩‏ رم اوه ]مه 1 ۳ 
[الحج: ۳۷] «اینگونه خداوند. حیوانات را مسخر شما کرده است تا به خاطر این که خدا شما را 
هدایت کرده است. الله اکبر بگویید».] 

* و در برگشتن [از عیدگاه] از مسیری دیگر برگردد؛ [زیرا جابر بن عبدالله ح گوید: 
«کنَ ای تا (ذا کانَ یوم عیٍّ خالف الَریِقَ» (بخاری)؛ «پیامبر ج روز عید از راهی غیر 
از راه رفتن برمی گشت».] 

و گزاردن نماز نفل» پیش از برگزاری نماز عید. هم در عیدگاه و هم در خانه مکروه 
است؛ [زبرا ابن عباس نید گوید: ان اللّیَ ت لیم الفظر رت لم بْصلٍ قبلها و 
لا بعْدها» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ی روز عید فطرء دو رکعت نماز خواند که قبل و 
بعد از 1 نماز ایکون نخواند». ] 

و - بنا به اختیار جمهور صاحب نظران فقهی - گزاردن نماز نفل پس از برگزاری 


خدریت# گوید: اکان رل ال ة لایْضلي بل اد مین قلذ جع اي منزله صلي 


0 
۳ 


رکعتزن» (ابن ماجه). «پیامبر 6 پیش از نماز عید. چیزی از نفل نمی‌خواند و چون به 
خانه‌اش برمی گشت. دو رکعت نماز می‌خواند».] 

[وقت نماز عید:] 

وقت نماز عید. آنگاه شروع می‌شود که خورشید به اندازه‌ی یک یا دو نیزه بالا آید؛ 
و تا زوال خورشید ادامه دارد؛ [و آنگاه که زوال خورشید اتفاق افتد» وقت نمازهای عید 
به پایان می‌رسد. 

و تعجیل نماز در عید قربان مستحب است؛ زیرا پس از نمازء ذبح قربانی وجود دارد؛ 
و در عید فطرء تاخیر نماز مستحب می‌باشد. 

امام شافعی به صورت مُرسل آورده است که پیامبر 5 به عمرو بن حزم در نجران 
چنین نوشت: «نْ عجل الاضني و خر الفظر ؛ «در نماز عید قربان. شتاب کن و در 
نماز عید فطر تأخیر کن».] 

[کیفیت و چگونگی نمازهای عید فطر و عید قربان:] 

و چگونگی نمازهای عید فطر و عید قربان بدین ترتیب است که: نخست نیت ادای 
نماز را نماید؛ سپس برای تحریمه» تکبیر بگوید؛ آنگاه «سبحانك اللهم و بحمدك...» را 
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بخواند؛ پس از آن. سه بار تکبیرهای زائد را بگوید و در هر تکبیر دست‌هایش را [به 
برابر گوش‌هایش] بلند نماید؛ آنگاه [امام] «اعوذ باه من الشیطان الرجیم» و (بسم اله 
الرحین الرحیم» ۳ با صدای آهسته بخواند؛ و پس از [ ی سوره‌ی فاتحه را [با صدای 
است که این سوره. سوره‌ی (سبح اسم رنك الاعل» باشد. 

پس از آن. رکوع نماید؛ و چون برای رکعت دوم برخاست. [به صورت آهسته] (بسم 
له الرمن الرحیم» را بگوید؛ سپس سوره‌ی فاتحه را بخواند و پس از آن با سوره‌ی 
فاتحه. سوره‌ی دیکرعن ۳ نیز بخواند؛ و مستحب است که این سوره» سوره‌ی «غاشیة» 
باشتل: 

و پس از آن که از قرائت فارغ گردید. سه بار تکبیرهای زائد را بگوید و در هر تکبیر 
- به سان رکعت اول - دست‌های خویش را [به برابر گوش‌هایش] بلند نماید. 
گرداند. و اگر چنان‌چه در رکعت دوم سه تکبیر زائد را بر قرائت مقدّم گردانید» باز هم 

و پس از آن که امام از نماز فارغ گردید. دو خطبه ایراد کند و در آن‌هاء احکام 

[به هر حال. چگونگی نماز عیدین بدین صورت است که: امام همراه مردم از 
آبادی, به سوی فضای باز و صحرای کنار شهر. جهت ادای نماز عیدین بیرون می‌شود. 
پس از آن. امام برای مردم دو رکعت نماز بگزارد؛ این طور که ابتدا تکبیر تحریمه 
له اکیر» بگوید و در هر تکبیر دست‌های خویش را به برابر گوش‌هايش بلند نماید؛ 
آنگاه «اعوذ باله من الشیطان الرجیم» و (بسم ابلّه الرمن الرحیم» را با صدای آهسته 
بخواند؛ و یس آن؛ سوره‌ی فاتحه ۳ همراه با سوره‌ای دیگر با صدای بلند قرائت 
نماید؛ آنگاه رکوع و سجده کند همان‌گونه که در نمازهای روزانه رکوع و سجده 


و چون به رکعت دوم برخاست. به صورت آهسته. (بسم الله الرهن الرحیم» را بگوید؛ 
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سپس سوره‌ی فاتحه را همراه با سوره‌ای دیگر با صدای بلند قرائت کند و چون از 
قرائت فارغ گردید» سه بار با صدای بلند «الّه اکبر» بگوید و با هر تکبیر دست‌های 
خویش را نیز بلند نماید؛ و سپس تکبیر چهارم را بدون این که دست‌هایش را بلند 
کند. بگوید و به رکوع برود و نماز را همانند نمازهای روزانه به پایان برساند؛ این طور 
که پس از خواندن تشهد. درود و دعاء به سمت راست و چپ سلام بدهد. 

تاکسته: مان که دست‌ها بای کر تیا کیرات زوائده آونوان و ها تاشتیه ها که 
در رکعت اول پس از گفتن تکبیر سوم؛ که در آنجا دست‌ها باید زیر ناف نهاده شوند. 

۵ مق ها تیه سر تام اسف تانق تفه لیام اقتقا کید یه و این که فیتفها 
«اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم» و «بسم الّه الرهن الرحیم» و قرائت را نخوانند؛ و 
همچنین تکبیرات را با صدای بلند نگویند» بلکه آن‌ها را با آهستگی بخوانند. 

و پس از گزاردن نمازهای عید فطر عید قربان. ایراد دو خطبه سنّت است؛ از اين 
رو امام به ایراد خطبه بپردازد و در ضمن ایراد دو خطبه. مردم را به احکام و مسائل 
عید. مانند: صدقه‌ی فطر در عید فطر و احکام و مسائل قربانی و تکبیرات تشریق در 
خطبه‌ی نماز عید قربان. راهنمایی و ارشاد نماید. و خطبه‌های نماز عید فطر و نماز 
عید قربان. سنئت است که پس از نمازهای عید. ايراد گردد. و گوش فرادادن و 
خاموشی گزیدن به هنگام ایراد هر خطبه‌ای واجب است؛ و فرقی نمی‌کند که این 
خطبه. «خطبه‌ی جمعه» باشد یا «خطبه‌ی عید».] 

و کسی که نماز عیدین با امام» از وی فوت شده است. آن را قضا نیاورد؛ [زیرا که 
گزاردن نماز عیدین» بدون جماعت صحیح نمی‌باشد.] و در صورت وجود عذرء نماز عید 
فطر تنها تا فردای آن به تأخیر انداخته می‌شود. [به تعبیری دیگر, اگر چنان‌چه هلال 
عید فطر. بر مردم به جهت ابری بودن هوا یا علّتی دیگر. مخفی و پوشیده ماند؛ و پس 
از زوال خورشید. مردم در پیش امام گواهی دادند که هلال عید فطر را دیده‌اند» در آن 
صورت نماز عید فطر را به فردای آن روز موکول نمایند. 

و اگر برای مردم. عذری پیش آمد و از برگزار کردن نماز عید فطر در روز دوم هم 
باز ماندند. در آن صورت پس از گذشت روز دوم. نماز عید فطر برگزار نمی‌گردد و 
خوانده نمی‌شود؛ زیرا تأخیر نماز عید فطر, تنها به فردای آن جایز است؛ چون پیامباة 


می‌فرماید: رها ی لد بَدُر؛ (ابوداود ونسایی)؛ «به خاطر عذر. می‌توانی نماز عید 
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فطر را تا فردای آن, به تأخیر افکنی».] 

[احکام عید قربان:] 

و احکام و مسائل عید قربان. به سان احکام عید فطر است؛ با این تفاوت که 
شخص, خوردن را در عید قربان, از نماز به تأخیر اندازد؛ [و آنگاه که از نماز فارغ شده 
قربانی‌اش را ذبح کند و از قربانی خویش بخورد.] و در مسیر راه به صورت بلند و با 
صدای رساء تکبیر بگوید؛ و امام در خطبه‌ی عید قربان, احکام و مسائل قربانی و تکبیر 
تشریق را به مردم تعلیم بدهد. [و «تکبیر تشریق» آن است که بگوید: «الّه اکر الّه 
اکین لا اله الا ال و اه اک الّه اکبر و له امحمد».] 

و در صورت وجود عذر نماز عید قربان تا سه روز [از روز دهم ذی‌الحجه تا روز 
دوازدهم آن.] به تأخیر انداخته می‌شود؛ [یعنی اگر چنان‌چه عذری موجّه پیش آمد و 
نماز عید قربان در روز آن برگزار نشد, در آن صورت به تخیر انداختن نماز عید قربان 
تا روز دوازدهم ذی الحجه 7 یعنی دو روز پس از عید - جواز دارد؛ و پس از سپری 
شدن دو روز پس از عید. دیگر نماز عید قربان» خوانده نمی‌شود.] 

و خویشتن را مشابه نمودن با کسانی که در سرزمین عرفات هستند اصلی ندارد و 
معتبر نمی‌باشد؛ [بلکه چنین کاری مکروه و بدعت نیز می‌باشد.] 

و گفتن تکبیرات تشریق. یک بار [به طور جهری] پس از نماز صبح روز عرفه [یعنی 
روز نهم از ذی‌الحجه] تا عصر روز عید قربان [یعنی روز دهم ذی‌الحجه]» متصل پس از 
هر نماز فرضی که با جماعت مستحب [یعنی جماعتی غير از جماعت زنان و برهنگان] 
اخاشت مان وانفی ارام انم کف ان تک ناماس کصی شی_ نا گرهای که 
در حکم شهر می‌باشد] مقیم است و همچنین بر کسانی که بدو اقتدا کرده‌اند. واجب 
است» اگر جه آن مقتدی؛ مسافو یا برده و با زن باشد. این قول از :دیدگاه آمام 
ابوحنیفه 4 است. 

و امام ابویوسف و امام محمدِْ گفته‌اند: گفتن تکبیرات تشریق» [یک بار به 
طور جهری و پس از نماز صبح روز عرفه 7 روز نهم از ذی‌الحجه] تا عصر روز پنجم 
پس از روز عرفه [یعنی عصر روز سیزدهم از ذی الحجه]؛ بر هر کسی که نماز فرض را 
می‌خواند و متصل پس از آن» واجب می‌باشد. و فرقی نمی‌کند که اين نمازگزار. نماز را 
به تنهایی بخواند [یا به جماعت؛] مسافر باشد [یا مقیم؛ مرد باشد یا زن؛] روستایی 
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باشد یا شهری]؛ و همین نظریه‌ی امام ابویوسفج و امام محمدجّة مورد عمل 
می‌باشد و فتوا نیز به قول این دو بزرگوار است؛ [از این روه گفتن تکبیرات تشریق, یک 
بار به طور جهری پس از نماز صبح روز عرفه 7 روز نهم از ذی‌الحجة - تا عصر روز 
سیزدهم از ذی‌الحجة بر هر کسی که نماز فرض را می‌خواند واجب است؛ چه نماز را 
به جماعت بخواند يا به تنهایی؛ چه مسافر باشد یا مقیم؛ چه مرد باشد یا زن؛ و چه 
روستایی باشد يا شهری.] 

و گفتن تکبیرات تشریق. پس از گزاردن نمازهای عید فطر و عید قربان نیز ایراد و 
اشکالی ندارد؛ [زبا این کار به مسلمانان به طور ارثی منتقل شده است و پیروی از آن 
نیز نیکو و خوب می‌باشد.] 

و «تکبیرات تشریق». این است که [یس از هر نماز فرض. بگوید: «الّه اکیر الّه اک 


و ام 


صَلْ صَلا 
اعدا یم ره م بل علٍ آضخابه بوجهه فقال: خر ۳۳ 
ترمتا هذا: الله ار آلله اخ و 


«پیامبرکة: نماز بامداد روز عرفه را خواند؛ آنگاه با صورت خویش متوجه یارانش شد و 


لا اله الا ال و ال اکس الّه اکبر و له احمد»؛ [زیرا روایت شده است که: «انَه 


فرمود: بهترین چیزی که ما و پیامبران پیش از ما در اين روز گفته‌اند. این است: "ال 
اکبر ال اک لا اله الا اه و له اک ال اک و له احمد» 

ناگفته نماند که امام و مقتدی. تکبیرات تشریق را با صدای بلند بگویند؛ و فقط 
زنان. تکبیرات تشریق را به صورت آهسته بخوانند. و اگر چنان‌چه امام گفتن تکبیرات 
تشریق را پس از نماز فراموش کرد. در آن صورت مقتدی می‌تواند تکبیرات تشریق را 

و گفتن تکبیرات تشریق بر هر کسی که یکی از نمازهای پنج گانه‌ی فرض پا جمعه 
را می‌خواند واجب است؛ و فرد نمازگزار به مجرّد سلام نماز, باید گفتن تکبیرات تشریق 
را شروع نماید؛ یعنی نباید در بین نماز و تکبیر تشریق. فاصله‌ای وجود داشته باشد تا 
مانع تکبیر گردد. 

و اگر فرد نمازگزار از مسجد خارج شد. یا از روی عمد پا فراموشی سخن گفت. پا به 
عمد خویشتن را بی‌وضو ساخت. در این صورت‌ها تکبیر تشریق ساقط می‌شود. 

و اگر چنان‌چه فرد نمازگزار در فاصله‌ی نماز و گفتن تکبیر تشریق, از جهت قبله 


کتاب نماز ۳۷۱ 


برگشت. در این صورت دو روایت بر گفتن تکبیر يا ساقط شدن آن وجود دارد. 

و اگر پس از سلام نمازء از روی فراموشی بی‌وضو شد. در آن صورت قول صحیح آن 
است که تکبیر تشریق را بگوید و به خاطر وضو گرفتن, از مسجد. بیرون نشود. به نقل 
از «درالختار» ۵۶۲/۱] 


یاب: پبرامون نماز «کسوف» 
و «نماز خسوف» 


۳2 2 كت ۰ ۳ و ۰ ۳ + 
جَابْ صَلاة الکشُوف وَالحسُوف والافزاع 


سُیّ رکفتان گهيَة الّفل لوف بامام اجْمعَة آ و مَأمُورٍ لسْلعَان؛ بلا أدَانٍ و لا 
اع ولا جر ولا خعبته بل پتادی: «الصَلاءٌ جامعدا. 
وس یلها و تطویل زکوعینا و جودیتا ؛ ثم یدغوا الامَامٌ جالِسَاه مستقبل 
له ان ماع ار قاضا مسکفیل الکاین4و هه ای: 2 بوملون غل دعافه معی بحعیا 
اجلاء اش : و ان م 91 ر الامام هروا فرادّی ک موف 9 : لظلمَة الهَائلة نهارا 
والرّیح المَِیدة والمْرّع. 


باب: پیرامون نماز «کسوف» [خورشید گرفتگی] 
و «نماز خسوف» [ماه گرفتگی] 

و نمازی که بر اثر وحشت و ترس و بیم و هراس [به هنگام سختی‌ها. حوادث. نزول 
بلای؛ صاعقه‌ها. زلزله و خرابی و امثال آن‌ها] گزارده می‌شود. 

[«کسوف»: برای خورشید گرفتگی و «خسوف»: برای ماه گرفتگی» اطلاق 
می‌گردد؛ و به هنگام اتفاق افتادن آن. خواندن نماز مخصوص. سّت موّکده است؛ 
چون پیامبر م فرموده است: ان الم و الَْمَرَ لاینگیفان لمَوّت ار و لا خبايهي؛ 
اذا ریم لت تلا و اذغوا ال تغالی» (بخاری و مسلم)؛ «به راستی» خورشید و ماه. 
برای مرگ و زندگی کسی گرفته نمی‌شوند؛ هرگاه خورشید يا ماه را گرفته دیدید نماز 
کسوف و خسوف بخوانید و خداوند بلندمرتبه را به فریاد و دعا بخوانید و دعا و زاری 
نمایید». 

و در روایتی دیگر آمده است: 

«دُوا اه و صلا حَفي ینکش ما بکُم» ؛ «خداوند را به فریاد بخوانید و دعا 
کنید و نماز بخوانید تا این حالت رفع گردد». 

و عايشه «ا گوید: پیامبر 35 روزی که خورشید گرفته شد. نماز خواند...؛ پس از 
آن پیامبر 5 سلام داد در حالی که خورشید نمایان شده بود؛ سپس برای مردم خطبه 
خواند و درباره‌ی خورشید و ماه گرفتگی فرمود: نها ان من آیات ال لایْیفانِ 
مب خی و اه یایه» قلذا رنه قَافرغوا ل الصَلا؛ (بخاری. مسلم. ابوداود و 
ستای ۸6 و ریک و ماه آرنشانه‌های دا قشین؟ وبه امرگ و کولد هی کسن 
گرفته نمی‌شوند؛ پس وقتی که گرفتن آن‌ها را دیدید. به خواندن نماز پناه آورید». 

و اسماء جنغا گوید: اد مر ال کل بالْائَة فن کُسوف المَمس» (بخاری)؛ 
«ییامبر و هنگام خورشید گرفتگی. 1 1 برده دستور داد». 

و ابوموسی اشعری:» گوید: «خورشید گرفته شد؛ پیامبر 5 به حالت ترس, بلند 
شد؛ بیم آن داشت که قیامت برپا شود؛ پس به مسجد آمد و نمازی را با طولانی‌ترین 
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قیام و رکوع و سجود خواند به طوری که هیچ وقت او را در چنین حالتی ندیده بودم». 
(بخاری » مسلم و نسایی). 

و هرگاه خورشید گرفتگی شد» مستحب است کسی که بانگ دهد و بگوید: «الصّلاٌ 
جامعَة؛ «نماز بر یا است». عبدالله بن عمر ند گوید: «لما تن ۳ ص عهد 
سول اه نيع ان الصَلاء جایِعَة» (بخاری. مسلم و نسایی)؛ «وقتی خورشید 
گرفتگی در زمان پیامبر و روی داد. ندا داده شد که: «نماز برپا است».] 

شتت انش که باه هگا ور کر اور رک یه هیا نها از 
بدون آذان و آقامه و بی‌آن که قرائت در آن با صدای بلند خوانده شود و بدون خطبه, 
با امام و پیشنمازی که نماز جمعه را با مردم می‌خواند و يا کسی که سلطان [خلیفه 
پادشاه» رییس جمهور] او را مامور ساخته است. خوانده شود؛ بلکه به هنگام برگزاری 
نماز خورشیدگرفتگی, مردم چنین به سوی نماز فراخوانده شوند: «الصَلاهٌ جامِع؛ 
«نماز برپا است»؛ آزیرا عبدالله بن عمر تشد گوید: «لنْا کیسمّتِ المَمسش عَل هد 
رل ال 2 :رن الصَلاة جایعةٌ؛ (بخاری. مسلم)؛ «هرگاه خورشید گرفتگی در 
ان تام شم اقا واده مق که ستاو اهاز بابرا ات6 

از این رو هرگاه خورشیدگرفتگی» اتفاق افتاد مستحب است که کسی بانگ دهد و 
بگوید: (الصلاة جامعة». 

به هر حال؛ هرگاه پدیده‌ی خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد. امام برای مردم. دو رکعت 
نماز همانند سایر نمازهای نفل» بدون اذان و اقامه برگزار نماید؛ این طور که در هر 
رکعت. یک رکوع و دو سجده نماید؛ و در مورد بلند خواندن یا آهسته خواندن قرائت در 
نماز خورشیدگرفتگی, در میان علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف. اختلاف نظر وجود 
دارد؛ امام ابوحنیفه 4 بر این باور است که قرائت نماز خورشیدگرفتگی باید با صدای 
آهسته باشد و امام ابویوسف جة و امام محمدخه برآنند که قرائت باید با صدای بلند 
باشد. ] 

و طولانی نمودن نماز خورشیدگرفتگی و طولانی گردانیدن رکوع و سجده‌ی آن‌ها؛ 
سنّت می‌باشد؛ [یعنی برای اما سنئت است که در نماز خورشیدگرفتگی, قرائت و 
رکوع و سجده را در هر رکعت آن» طولانی گرداند و چون امام از نماز فارغ گردید.] اگر 
خواست می‌تواند نشسته و رو به قبله. شروع به دعا کردن نماید و يا به حالت ایستاده و 
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رو به مردم. به دعا کردن مشغول شود؛ و این شیوه [ایستاده و رو به مردم دعا کردن] 
کامل, نمایان و هویدا گردد. 

و اگر چنان‌چه در تماز خورشیدگرفتگی» امام آجمعه و یا کسی که سلطان او راب 
زار نماز مأمور ساخته است] حضور تاه در آن صورت. مردم به تنهایی نما 
خورشیدگرفتگی را بخوانند؛ همانند ماه گرفتگی, پدید آمدن تاریکی موف و ترسناک 
در روز» وزش باد شدید و ترس و هراس و بیم و وحشت. ابر اثر زلزله» صاعقه و ...؛ زیر 
برپا کردن جماعت در نماز ماه گرفتگی. پدید آمدن تاریکی مُخوف و ترسناک در روز 
وزش باد شدید و ترس و هراس بر اثر زلزله و صاعقه و غیره. سنت نمی‌باشد بلکه 
مردم در آن‌ها به تنهایی و بدون جماعت و در منازل و مساجد. نماز بخوانند و نیاز به 
برگزاری آن‌ها به صورت جماعت نیست؛ زیرا ثابت نشده است که رسول خدا جٌَ و 
صحابه ‏ مانند نماز کسوف. فطع نماز خسوف و غیره. در مسجد جمع شده نانشتل: 

ناگفته نماند که در نماز خورشیدگرفتگی» خطبه وجود ندارد. 

و در خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی. اعمال و رفتاری دیگر به جز گزاردن نماز نیز 
وجود دارد؛ عايشه تا گوید: رسول خدا یف فرمود: «نّ اس ار آیثان من 
آیات الثّه لایسفان ِ« ۳۳۹ ِ« یانه؛ َاذا لت قادغوا له و 2 و 
بی‌تردید آن دو به خاطر مرگ یا زندگی هیچ کس خن نمی‌شوند؛ پس هرگاه گرفتن 
آن‌ها را دیدید دعا کنید و نماز بخوانید و صدقه بدهید». 

و اسماء جا گوید: «َمَدْ أمَرَ الم ۶ بالعلاقة ف وف الم" (بخاری)؛ 
«پیامبر 5 به هنگام خورشیدگرفتگی. به آزاد کردن برده دستور دادند». 

و همچنا ن که پیشتر گذشت. برای هر کسی سئت است که به هنگام سختی‌هاء 


ِِ لد ای متا در [الأنعام: 6۳] «آنان چرا نباید هنگامی که به عذاب ما 


و در مواقع حوادث 9 نوازل. علاوه بر دعا در پیشگاه سشواستت ات ود به صورت 
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انشزادی.و شهایی؛ تماه توانند تا اسان از دا خافل شمانده ریرا روایتنشده است: که 


پیامبر ول در چنین مواقعی به نماز روی می‌آورد؛ و همچنین» روایت شده است که 


هرگاه باد سختی می‌وزید» پیامبر 5 متوجه نماز می‌شد و می‌فرمود: له ان سالك 
خر ما فیّها و بر ما ازیث به؛ و دك من مرها و شرا فیّها و مر ما آزیث به. 
له او ریاحاً و لا مجْعَلها ریا «خداوندا! خیر آن را و خیر آنجه در آن است و 
خیر مأموریت و وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشته شده است. از تو مسألت دارم؛ و از 
شر آن و شر آنچه که در آن وجود دارد و شرّ مأموریتی که به عهده‌اش واگذار شده و 
وا ای ی یی اس ری سرا را او اش و و 


گردان نه باد عذاب».] 


باب: پیرامون نماز استسقاء [طلب باران] 


م و مه 
باب الاستسفاء 


۰ ۰ 


مم گم 


4 لا ین غبر جع و له استغمّاژ؛ ویستجب الزوخ له لائة یم ما في یاب 
خلقة عییلَة آو مُرقعَة تذل مُتواضیین خائیین له تقال» تاکیین زژرسهم» 
مُقَدَمینَ اه کل بو بل خزوجوم 
وِستحبٌ اخراخ الوا یوخ الکنار و لأطنال؛ نی مد ریت الْقَدّس فني 


المسجد رم والمسچد ی یجتَمغوت؛ و يَنبني الک یا هل مدينة المَی صل 
له یه و 

و یدیه واللّاس قوذ مُستقبلیی القِبلَة َُمنُون عَل 
ذعایهیفول: له انقتا غیفا مفیثا ییا مرا ریاد عَدَها لا سا طبقّا دایماه: و 


۳ ولّیس فیه قَلبْ رداع؛ و رود 
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[از دیدگاه امام اپوحنیفه ج2] برای استسقاء [طلب باران]» نمازی وجود دارد که 
بدون جماعت [و به صورت آنفرادی و تنهایی ] گزارده می‌شود؛ [زیرا طلب باران» عبارت 
است از:] استغفار [و طلب باریدن باران برای ایجاد آبادانی و رفاه و وفور نعمت از 
خداوند. زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: َْل أستَفْروً ریم ,ان عفارَاق 
یل آلماه عَلیُم مدرازاي وینیذم باموِّ یی وَیجْمل لحم جتب 
وَیْجْمّل لکُم نهر [نوم: ۱۲-۱۰] «و بدیشان گفته‌ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش 
کنید که او بسیار آمرزنده است؛ و اگر چنین کنید. خدا از آسمان. باران‌های پرخیر و برکت را 
پیاپی می‌باراند و با اعطای دارایی و فرزندان . شما را کمک می‌کندو یاری می‌دهد و باغهای 
سرسبز و فراوان بهره‌ی شما می‌سازد و رودبارهای پرآب. در اختیارتان می‌گذارد».] 

و مستحب است که مردم برای «استسقاء» [طلب باران]؛ پیاده و در جامه‌های 
کهنه‌ی شسته شده پا پیوندخورده و با تذلل و خاکساری و فروتنانه و خاشعانه برای 
خداوند بلندمرتبه و در حالی که سرهای خویش را به پایین افکنده‌اند. سه روز آپی در 
پی» به سوی مکانی خارج از آبادی] بیرون آیند. 

و مستحب است که هر روز پیش از بیرون آمدن برای «استسقاء». صدقه بدهند. و 
همچنین مستحب است که به همراه خویش. چهارپایان» پیرمردان بزرگ‌سال و کودکان 
را بیرون آورند. [و مستحب است که امام. همراه با مردم به سوی فضای باز و صحرای 
کنار شهر بیرون بیایند. به جز] در مکه‌ی مکرمه و بیت‌المقدس که مردم در خود 
مسجدالحرام و مسجدالاقصی, برای استسقاء [و طلب باران] جمع گردند. 

و همچنین برای ساکنان مدینه‌ی منوره نیز مستحب است که در مسجدالنبی 3 
جمع شوند. و امام رو به قبله و در حالی که دست‌های خویش را [به سوی آسمان] 
پلند کرده است. برای دعا بیایستد و مردم نیز بر دعای وی به صورت نشسته و رو به 
قبله آمین بگویند. 

و امام در دعای خویش چنین بگوید: له اسقنا یا مُغیث یه ری ری 
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عدفاء حلااء سضاه طبماء داضا» «یرورذکارا! باران رهایی بخش از سختی و باران بر آب 
و گوارا و سبزکننده‌ی گیاهان و فراوان پوشاننده» فراگیر و گسترده» ریزان و جاری و 
پیوسته به ما عطا کن». 

و می‌تواند به صورت آهسته يا بلند» دعاهایی شبیه این دعا بخواند؛ [مثل این که 
بکوید: له الا عَیعاً ما افعاً نصا خاجلاً عنراجلٍ الم اش عبادلك و 
بهایعات وانشر رمک واخي بل لته الم آلت ال لا !2 الا ال ال و عن 
ارام اثزل عَلیتا لت واجْعَلْ ما نت لا فوَة و بلاغ اي جین»؛ «بار خدایا! ما را 
ق کم و ی رت و هرد ما تست 
گردان بندگانت را و چهارپایانت را و منتشرگردان رحمت خویش را و زنده گردان 
سرزمین مرده‌ی خویش را. بار خدایا! تویی الله؛ معبودی جز تو نیست؛ تو بی‌نیاز و 
توانگری و ما نیازمند و محتاج؛ فرود آور بر ما باران را و بگردان آنچه را که نازل 
گردانیده‌ای بر ماء نیرویی و رساننده‌ای به مطلوب تا مدت زمانی که تو خود 
می‌خواهی». 

و نیز می‌تواند این دعا را بخواند: 

الم مغيي رمع لا سفیي عذاب ولا حي ولا بلام ولا عذم. لمع الّزاب و 
الاکام وناب المّجر و ون ال له عوالیلا ولااعلین. له اسلا یافیا 
این لها بالعباد و لاد مق انجهد و ازع و السنب ما تشگزا ال (یت. له 
اثبث تا ار و آدز تا الصَرّع و آنزل عَلینا بر کات السَداء و آثبث لا من بات 
الازض و اکمف عَثا من البلاء سا لا بکیف غیرق. له انا تفر الق گنت بلا 
غفارا فقازیل السّداء لیا مذرارا» (اين دعا را امام شافعیجه از سالم بن عبدالله تفه 
روایت کر نیتم 

«خداوندا! باران رحمت باشد نه باران عذاب و بی‌برکت و ویرانی و بلاء و امتحان و 
خرابی و غرق کردن و سیل. بار خدایا! بر کوه‌ها و محل رویش گیاهان و درختان و 
دژه‌ها بباران. بار خدایا! بر پیرامون ما باشد نه به ضرر ما. بار خدایا! باران رهایی بخش 
از سختی و باران پر آب و گوارا و سبزکننده‌ی گیاهان و فراوان پوشاننده. فراگیر و 
وا هی سوق ها 
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ما را از محرومان و نومیدان از رحمتت مگردان. بار خدایا! بندگانت و سرزمین‌ها و 
حیوانات و مردم. به چنان سختی و گرسنگی و تنگی و مشقت مبتلا شده‌اند که 
شکایت و شکوه از آن را تنها به تو می‌بريم و به تو شکایت می‌آوریم؛ چون نفع و ضرر 
تنها در دست تو است. بار خدایا! کشتزارمان را سبز و پستان حیواناتمان را پر شیر کن. 
و از برکت و فزونی‌های آسمان, ما را سیراب گردان و از برکت‌ها و فزونی‌های زمین و 
نباتات ما را روزی ده و این مشقت و سختی و بلا را از ما دور کن که غیر از تو کسی بر 
آن قادر نیست. بار خدایا! از تو طلب مغفرت داریم چه تنها تو آمرزنده‌ای؛ پس خدایا! 
باران سنگین و فراوان به ما عطا کن».] 

و [از دیدگاه امام ابوحنيفه 2 و امام ابویوسفج4:] در «استسقاء» [طلب باران] 
چرخاندن طرف راست رداء به طرف چپ آن. وجود ندارد؛ و همچنین نباید در 
(استسقاء». کافر ذمّی حضور پیدا نماید. 

[به هر حال. «استسقاء»: یعنی طلب کردن بندگان. باران را از خداوند بلندمرتبه در 
هنگام خشکسالی و قحطی؛ به عبارتی دیگر: استسقاء به معنای طلب و درخواست 
باریدن باران برای ایجاد آبادانی و رفاه و وفور نعمت از خداوند به وسیله‌ی نماز و ذکر و 
دقاه اشفا هشال انیت 

تیار انکیفاه کی قی ایام اتف هه با یتست سک ول تام 
ابویوسف 4 و امام محمدجة بر این باورند که امام. با مردم دو رکعت نماز بگزارند و 
در آن» قرائت را با صدای بلند بخواند و دو خطبه نیز پس از نماز, ایراد کند و در آن؛ 
مردم را به استغفار و توبه و رد مظالم فراخواند. 

و به طور کلی» خواندن نماز استسقاء» جایز است و واجب نیست؛ از اين روء اگر 
اه هش ی شام ای قها تیه ها و استها یه که مخت 
است؛ و ثابت گردیده است که رسول خدا و در برخی اوقات» نماز «استسقاء» را 
خوانده‌اند و در برخی اوقات نیز در روزهای جمعه بر بالای منبر خویش برای باریدن 
بانای فق ها کروهاتن ع تما تقوا ان هر و کار ارتسامی کاس لام فایی 
شتا 

و در کتاب‌های فقهی چنین آمده است که امام ابوحنیفهج گفته است: «در 


استسقاء نماز سّتی وجود ندارد»؛ این سخن امام ابوحنیفه 4 بدین معنی است که 
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در | تفا گزاردن نمازی معین و ۷ مشخ وجود ندارد؛ و9 در | تستفاعه خواندن نماز 
له ات مه کفاه قمي‌تاشتت و این طون تست کهیدون نما اشفا م درس ناشن سل که 
می‌توان تنها به دعا و استغفار نیز اکتفا کرد؛ ولی امام ابویوسف 2 و امام محمد حْ 

نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: رسول خدا و در برخی اوقات. نماز استسقاء را 
وگلا نگ 

علامه شامی در کتاب «در الختار» گوید: سئت آن است که بدان مواظبت و 
پایبندی شود و انجام و ترک کاری بیانگر استحباب آن می‌باشد. 

علامه محمد عاشق الهی گوید: به خاطر وجود احادیث صحیح. نمی‌توان استسقاء 
را به طور مطلق نفی کرد؛ و لازم ابیت آنچه که امام ابوحنیفه 24 درباره‌ی نماز 
استسقاء نقل شده است. به نفی «سّت موکٌده» بودن نماز استسقاء حمل شود نه به 
مطلق سئت بودن آن؛ یعنی نماز استسقاء در نزد امام ابوحنیفه. سنّت موکده نیست. 

و چگونگی نماز استسقاء از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد. بدین ترتیب است 
که امام و پیشنماز. همراه با مردم به سوی فضای باز و صحرای کنار شهر در حالی که 
که سرهای خویش را به پایین افکنده‌اند. به نماز استسقاء بیرون آیند. 

اما همراه نمازگزاران» دو رکعت نماز را بگزارد و در آن» قرائت را نیز بلند بخواند و 
ردای خویش را زیرورو کند و طرف بالای ردای خود را به سمت پایین بیاورد و پایین 
رداهای خویش را نجرخانند؛ پس از ایراد خطبه. رو به قبله نموده و ساعاتی را به دعا 
بپردازد؛ و مردم نیز رو به سوی قبله بنشینند و به دعا و استغفار و توبه و انابه مشغول 
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پیرمردان» پیرزنان و کودکان را نیز بیرون آورند؛ زیرا حضور اين افراد» زمینه ساز 
برطرف شدن خشکسالی و وفور نعمت و برکت خداوند می‌گردد. 

و وقت نماز طلب باران. درست همان وقتی است که نمازهای عید فطر و عید قربان 
در آن انجام می‌گیرد؛ یعنی بلند شدن آفتاب به اندازه‌ی یک نیزه يا چاشتگاه؛ با این 
تفاوت که در اوقات دیگری به جز اوقاتی که نماز مستحب در آن‌ها کراهت دارد. 
می‌توان آن را خواند. 

و مستحب است که خبر برگزاری نماز طلب باران. چند روز زودتر به وسیله‌ی امام 
و پیشنماز در میان مردم. اعلام شود و مردم را به توبه و طلب بخشش از خداوند و 
برگرداندن حق به صاحب حق و روزه و نیکوکاری و ترک دشمنی‌ها دعوت کند؛ زیر 
گناه و ستم و ترک عبادات. زمینه‌ساز پیش آمدن خشکسالی و کم شدن نعمت و برکت 
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باب بّ صلاة الحُوف 


۰ 


یر شور عَدر و بو غرق أو حرت؛ و لا تست موم نی الصَلاةو خلف 

3 ۳ مک طایفْتَین: وَاحد باّاء لو وَیْضٍَ بالخری» رکعة مَنّ اتیب و 

رکعتین من الْبَاعیة بآ التعربه تسيي زو[ لوا و جاعت تلق+ لبم 

1 ی و سم و وحده؛ دبا ال اعد ق جات الاو ۳ بلا قرع و لوا و 

سود و نم جات الگفری؛ ٍن شَاموا؛ لوا ما بقي براءة ؛ و ٍن اشتدٌ اوف» صَلوا 

زکبائا رای بالایماء (ل أيْ جهة قَدَوا. و لم نز بلا خضور عَدوّ؛ و َستجبٌ مل 
السلاح نی الصَلاة عند اطقوف. 

ون م یتتاغوا نی الَلاة خلف ما واجی لافس صلاه کل ایِة بلعام مثل 

ال الأّمن. 
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[نماز خواندن به هنگام خوف و ترس, به دلیل قرآن کریم و سنّت نبوی و اجماع 

امّت ات یک عمل شرعی است؛ خداوند ِ می‌فر ماید: واذا کنت ِ 
0 3 فْم طایقه مَنهُم مت ولا ۳ َنیعتهم فاد م ِِ 

عبر [النساء: ۱۰۲] ی که (ای پیامبر) در میانشان بودی و نماز (خوف) را 
برایشان بپاداشتی. دسته‌ای از آنان با تو به نماز بایستند و باید که اسلحه‌ی خود را به همراه 
داشته باشند. و وقتی که (نصف) نماز را با تو خواندند شمارا از دشمنان محافظت نمایند و 
دسته‌ای دیگر که هنوز نماز را نخوانده‌اند. بيایند و با تو به نماز ایستند و احتیاط خود را 
مراعات کنند و اسلحه‌ی خود را به همراه داشته باشند». 


و پیامبر 3 فرموده است: الوا گنا رون ال (بخاری)؛ «آن‌گونه نماز 
بخوانید که می‌بینید من نماز می‌خوانم». 

و این در حالی است که پیامبر 3 و یارانش بعد از وی نماز خوف و ترس را 
خوانده‌اند؛ پس اجماع نیز بر آن منعقد شده است؛ خوانندگان محترم» می‌توانند 
بخاری ح ۱۳۱+ ترمذی ح #۳۳ نسایی ح ۶ ممسلم ح 9۸۰ نسایی ح ۱۱۷۵ 

نماز خوف در صورتی جایز است که دشمن حاضر باشد [و ترس و نگرانی از حملات 
دشمن شذت پابد] و [یا] بیم غرق شدن و یا آتش سوزی وجود داشته باشد. 

و هرگاه [شرایط, بفرنج و بحرانی گردد و دشمن یورش آورد و ترس و نگرانی از 
حملات دشمن. شدت یابد و] مردم نیز در مورد گزاردن نماز در پشت سر یک امام با 
همدیگر تنازع و کشمکش نمودند. در آن صورت امام آن‌ها را به دو دسته تقسیم 
نماید؛ دسته‌ای در مقابل دشمن بایستند و دسته‌ی دیگر [در پشت سر امام ایستاده و ] 
امام همراه آن‌ها یک رکعت از نمازهای دو رکعتی [همانند نماز صبح] و دو رکعت از 
نمازهای چهار رکعتی با آسه رکعتی. همانند نماز] مغرب بخواند؛ [و چون امام سرش را 
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از سجده‌ی دومین رکعت اول در نمازهای دو رکعتی و رکعت دوم نمازهای چهار رکعتی 
یا سه رکعتی بلند نمود.] این گروه [برای دفاع و] با پای پیاده, به مقابله‌ی دشمن رفته 
و گروه دیگر پشت سر امام قرار می‌گیرند و امام با آن‌ها. باقی مانده‌ی نماز را می‌خواند 
و آنگاه. امام به تنهایی [تشهّد را می‌خواند و] سلام می‌دهد؛ [ولی این گروه. سلام 
نمی‌دهند؛ و هرگاه امام سلام داد.] این گروه دوباره به مقابله‌ی دشمن رفته و گروه 
اولی برای تکمیل نماز برمی‌گردند و نمازشان را بدون قرائت به پایان می‌رسانند؛ و 
[آنگاه تشهد می‌خوانند و] سلام می‌دهند و برای دفاع به مقابله‌ی دشمن می‌روند؛ 
سپس گروه دوم برمی‌گردند و - اگر خواستند - می‌توانند باقی‌مانده‌ی نماز خویش را 
با قرائت بخوانند [و پس از آن تشهد بخوانند و سلام بدهند. ] 

و اگر ترس از دشمن در جبهه‌ی جنگ زیاد شد؛ [به طوری که به خاطر شدّت 
درگیری. تفسیم کردن افراد نظامی درگیر و اقامه‌ی نماز جماعت ممکن نبود.] در آن 
صورت هر یک از آن‌هاء در هر حال و شرایطی هستند [رو به قبله یا پشت بدان] و به 


و نماز خوف. در صورتی که دشمن حاضر نباشد. جایز نیست. 

وبه‌هنگام ترش ار شش ]| مسبت ات کهتما گارازن درخالک نما تسلحفی 
خویش را حمل نمایند. 

و اگر چنان‌چه مردم در مورد گزاردن نماز در پشت سر یک امام. با همدیگر تنازع و 
کشمکش ننمودند. در آن صورت بهتر آن است که همانند حالتی که امنیت خود را 
بازمی‌یابند. هر گروه نمازشان را با امامی جدا و مستقل, با جماعت بخوانند. 

[ناگفته نماند که اگر چنان‌چه امام مقیم بود. در آن صورت دو رکعت. با گروه اول و 
دو رکعت. با گروه دوم بخواند. و در نماز مغرب. دو رکعت با گروه اولی و یک رکعت با 
گروه دوم خوانده می‌شود. 

و کر اقاد اس اک اهر اقا ای به سک وا اد برداشین: و یاف اننای 
نماز راه رفتند. در آن صورت نمازشان باطل می‌گردد؛ زیرا مرتکب عمل کثیر شده‌اند. 
و اگر دشمن به گونه‌ای یورش آورد و حمله نمود که افراد نظامی, نتوانند نماز خویش 
را با رکوع و سجده یا با اشاره و به صورت جماعت يا به تنهایی بگزارند. در آن صورت 
نماز خویش را به تأخیر اندازند؛ زیرا رسول خدا ی نماز خویش را در جنگ «احزاب» 


به تأخیر انداخت. و هرگاه توان رکوع و سجده پا اشاره را یافتند» قضای آن را بیاورند.] 
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اب آحگام الجتایز 

یس توجيه المحتضر عل ییینه؛ و جَار الاسلقَاء+ و یرتم رسمه قلبلا؛ وین بذ کر 
هدن عنده من عبر (حاج ولا یوم بهاء و تلقیله في الب مَشروغ؛ و قیل: لا لقن 
و قیل: لا یوم به و لا ینمی عنه. 

و کیت زفرماو الط و چراننه الا خرل غلیهه و علرن عتته سورد وس او 
استحین سور الرَعد؛ وَاختلفوا نی (خراح ایض وَاللْقَسَاء من عنیو. 

ادا مات شُدّ ِیاه و غتض غیت و ول فقتطه دما وق ملة ول ال 

له علبه و سل لمیر علیه آمره وسَهّل عَلّیه ما بعته و آسیدة بای واجقل 

0 

و یوم عل بطیه حَیدهٌ لعلا نیت و وضع یداه جنبیه و لا جوز وضفهُما عل 
صدره و نکر را رن عند؛ خی یُهسل؛ ولا باس باعلام اس بوته. و یعَجل 
بتجهیزه؟ یوضع گنا مات عل شریر مج وتاه وضع گیف اق عل الا ؟ و یسترٌ 
غورثه ثم جر غن نیا و وضیء الا آن کون صییا لا بعتل اسلا بلا مَضعَضة و 
اسینشاق الا آن یَصون نب وَضْبّ غَلیه ماء مغ پیدر و خرض و لا قراخ و هو 
المَاءُ ایض و یخسَل رأسه و طیثه بالیطیی؛ ثم بَضجَمٌ عل ساره فیعسل حقی یصل 
تس و عل ییییه الک نم أجلش مُستدا له و سح بطته 
فا ومَا خر منه عسله وم بعد غسله؛ ثم یف بتوپ و مجقل لوط عَل یه 
و رآیه و الافوزعل مساجیه و یش نف الُسل استعمال المّطن نی ریات السَاهرة. و 
لا یقَض طفره و معزه و لا بُسرَخ شعره و میثه. 

وتیل رجا بخلایه کم ال لا تفیل سید و و ماقت مرمع لجال 
مها گعکسه بخرقة؛ و ٍن ود ذو رحم محرم یم بلا خرقةه و گذا ان النشکل 
شم نی لاجر ال یه و ور ِلرجل والترة تخییل صیع و صبّة لم بشتهیاه و لا باس 
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و علّ ارب تجهمز (مرآیه و و معیرّا في الاْصَع؛ و من لا مال آ فکُثه عل من 
تلزه تثه؛ ان آم یود من تب علیه تفقثه» قيي تیب المال؛ قان لم یعط عجرا و 
0 رم 

کمن الرْجَلِ سنء قبیض و ار و لعافٌَ معا کان یله في حیایه»؛ وکفاية: ار و 
مق و فسلّ الباش من الشطن. و کل مین الازار لاه ین القرن یلدم و لا 
نجل لّییصه ُمْ و لا دخریش ولا جیپ و لا کّف آطرافه؛ و تکر؛ العمامَةٌ نی 
امه ول من ساره ثم بیینه ود ن چیف انیشارةه و ثرا اه نی لسن مارا 
لوجهها و جرقة لزبط کدیَیها؛ و نی الکایته چمازا. و یل شعزهاه ضفيرتی عل ضدرقا 
ی ۰ یره قوقها. و نج الا نان وترا قبل آن 


دج فیها. کف الصْرُورة: :ما پوجد جَد 


۸ 
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سنّت است. شخصی که در حالت احتضار و لحظات پایانی عمرش رسیده و بر او 
نشانه‌های مرگ آشکار گردیده است [تضر]ء بر آیهلوی] راست خویش قرار داده 
شود؛ [و صورت وی به سوی قبله گردانیده شود.] و همچنین جایز است که بر پشت 
خوابانیده شود. به گونه‌ای که [پاهای وی به جانب قبله باشد و] سرش اندکی بلند 
گردانیده شود [تا روی وی به سوی قبله گردد. 

به هر حال, هرگاه کسی در شرف مرگ بود. شایسته است که اطرافیان. او را 
خوابیده بر پهلوی راست. رو به قبله بنمایند و چنان‌چه چنین حالتی برای او امکان 
نداشت. در همان حالت» کف پاهایش را متوجه قبله بکنند.] 

فرش بت کنر کش که تفا هافر که آشکان کر دافم مدز ات | ما ره 
لحظات پایانی عمرش رسیده.] بر وی «شهادتین» [لا اله الا له حمد رسول اله] تلقین 
شود؛ و روش تلقین, بدین گونه است که «شهادتین» در نزد وی [بلند] خوانده شود [به 
گونه‌ای که شخص مُحتضْر آن را بشنود؛] و شخص تلقین کننده در تلقین شهادتین؛ 
پافشاری و اصرار نورزد و شخص مُخْتَضْر مأمور به خواندن شهادتین نیز نشود [و بدو 
جنین گفته نشود: «بگو» یا «بخوان»؛ تا شخص مَختَصَر «نه» نگوید و در نتیجه. گمان 
بد در جق,وی برود: 

به هر حال. هرگاه مسلمانی» مسلمانی دیگر را در حالت احتضار و لحظات پایانی 
عمرش ببیند. لازم است او را برای گفتن کلمه‌ی «توحید و اخلاص» یعنی لا اله الا 
الّه»» تشویق و تلقین نماید؛ و چند بار آن را برای او تکرار نماید؛ و چنان‌چه یک بار 
1 

ابوسعید خدریت* گوید: پیامبر با فرمود: «لقوّا ناکم لا 2 ال (مسلم. 
ابوداود. ترمذی ابن ماجه و نسایی)؛ «به کسانی که در حال احتضار و مرگ هستند لا 
اله الا الله را تلقین کنید». 


امر پیامبر ت به تلقین» به این امید است که آخرین سخن مخت «ل۷ اله الا اللّه» 
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باشد. معاذین جبل ظ گوید: پیامبر 2 فرمود: «مَنْ کاق جر کلایه لا له ال اف دَعْل 
ات (ابوداود)؛ «کسی که آخرین سخنش لا اله الا الّه باشد» داخل بهشت 
می‌شود». ] 

و تلقین مرده آپس از آن که] در قبر نهاده می‌شود نیز مشروع و روا است. [و 
کیفیت آن, بدین ترتیب است که گفته شود: «یا فلا بُنْ فلان؛ اد کر یت ی کنت 
یه فن ذار انیا باه آن لا 20 لا اه و ان مدا رل المه؛ «ای فلانی فرزند 
فلان! به یاد آور دین خود را؛ آن دینی که در دنیا بر آن بودی؛ این طور که به اين 
حقیقت گواهی دهی که جز الله معبودی نیست و محمد 5 فرستاده‌ی او است».] و 
برخی گفته‌اند: در قبر. تلقین به شهادتین نشود؛ و برخی نیز گفته‌اند: نه بدین کار 
فرمان داده می‌شود و نه از آن. نهی می‌گردد؛ [یعنی: اين کار نه واجب است و نه 
ممنوع.] 

هرا تفر ها توا وت دنکای میهمساگان فردم که لته ایض و طایخ 
پایانی عمرش رسیده و بر او نشانه‌های مرگ آشکار گردیده است [مُختَضر]» مستحب و 
پسندیده است که بر وی وارد شوند و در نزد او سوره‌ی یاسین را تلاوت نمایند. [و از 
ناحیه‌ی صاحب‌نظران متأخر فقهی نیز] خواندن سوره‌ی ارعد)» تحسین و تجویز شده 
است. [ییامبر ود می‌فرماید: (ما من مَرِیّض ۳ تا هس ٩‏ مات ۳ و ادخ بر ره 
رین (ابوداود) و دیلمی در «مسند الفردوس» چنین روایت کرده است: «ما من مرِیّض 
:۳ و 1 مات ریاناً و یم یم الْقبامَة ریانا؛ «هیچ بیماری نیست که 
در نزد وی سوره‌ی یاسین خوانده شود مگر آن که سیراب می‌میرد و در قبر خویش 
سیراب داخل کرده می‌شود و در روز رستاخیز سیراب حشر می گردد». 


و در مورد خواندن سوره‌ی «رعد». جابرین عبدالله:» گوید: «َانَ لك یف عن 


المَیب» اه هن لمَبْضَه» (سیوطی در در المنثور)؛ «خواندن سوره‌ی رعد. سکرات 
مرگ را از مرده سبک می‌گرداند و راحت قبض روح می‌شود».] 

و علماء و صاحب‌نظران فقهی در مورد بیرون کردن زنان حائضه [زنان جنب و 
ناپاک»] و زنانی که دچار نفاس و زلیمان هستند از نزد میت, با همدیگر اختلاف‌نظر 


دارند. 
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و هرگاه شخص در حال احتضار وفات کرد. محاسن وی [یعنی دو فک وی با 
پارچه‌ی عریضی از بالای سر وی] بسته شود و پلک‌های چشمانش روی هم فرو آورده 
شود؛ [یعنی چشم‌های وی را ببندند؛] و کسی که پلک‌های مرده را روی هم می‌نهد و 
چشمانش را فرو می‌پوشاند. چنین بگوید: «یشم له وغل ملَة رل له للم یر 
علیّه آمرء و سَهلْ علیّه ها بَعْده و اسهذه بلقاوك و اجْعَلْ ماحَرج اه خبراً مما خرج 
عَنْهْ»؛ «به نام خدای؛ و بر آیین پیامبر گرامی اسلام 6. بار خدایا! کار وی را بر او آسان 
گیر و امور پس از مرگ را نیز بر وی سهل گردان و با لقای خویش, او را سعادتمند و 
نیک بخت گردان و سرای بازپسین او را - که به سوی آن رهسپار گردیده است - بهتر 
از دتیاق وق که او ان فیرون شته انست.- بکردان»6: 

[ام سلمه خا گوید: پیامبر 5 بر ابوسلمه* وارد شد در حالی که چشم‌هایش باز 


۳9 


«وقتی که روح قبض شود. چشم آن را دنبال می‌کند». برخی از نزدیکانش» شیون و 


بود؛ پیامبر 2 چشم‌های ابوسلمه را بست و فرمود: ان لح (ذا فبض, َعَهُ ابص 
گریه کردند. پیامبر 5 فرمود: ۱۷ درا علل ام + ِ نفیگم 1 بخبر؛ ان لملاه بت ون 
کل ما تَقَولَوَْ» ؛ «دعای خیر برای خودتان کنید؛ چون فرشتگان بر آنجه می‌گویید. 
آمین می‌گویند». 

سپس فرمود: «للَهُم اغفز لا سَلمة و ارف درَجَتَهُ نی ای و اخْلفهُ ف غقبه نی 
الغابریق و اغرآلا و 4 با رب العالیاق و افْسَخ 4 ف قبره و توز له فیه» (مسلم و 
رورا کتاهان تمه زا پیات و شام ای راافرسان مامت باختگان 
رفیع فرما و از فرزندانش, جانشینی برای او در میان بازماندگان قرار بده. ای پروردگار 
جهانیان! گناهان ما و او را بیامرز و قبرش را گشاد و فراخ و نورانی فرما». 

ناگفته نماند که: هرگاه خبر مرگ کسی می‌رسد. دو چیز بر بازماندگان وی واجب 
است: 

۱- صبر و راضی بودن به تقدیر: زیرا خداوند می‌فرماید: بو نکم بیء مَنَ 
۳ ۳ آو 2 م2 ۹۹ رل و ۳ 4 ۳ ۲ ک و 
ارف واجوع وتقص من الامَوّلِ والانفس والقمرتِ ور الصبرینظ) 
آلزین دا اصببتهم مَصببةٌ قالا ِا یله رانا یه َجمون3» نك عَليَهم 


رد ری 


۳ روط ۹ اس م2 
ات ین رهم وَرَحَه رتیت هم لهتَدون9ک [البترة: ۱5۷-۰۰] «و به 
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یقین شما را با برخی از (امور» همچون) ترس وگرسنگی و زیان مالی و جانی و 
کمبود میوه‌ها آزمایش می‌کنیم و مزده بده به بردباران. آن کسانی که وقتی بلایی 
بدانان می‌رسد. می‌گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او بازمی‌گردیم؛ آنان الطاف 
و رحمت و احسان و مغفرتِ خدایشان. شامل حالشان می‌گردد و مسلما ایشان 
راه‌یافتگانند». 

و انس بن مالک ه» گوید: پیامبر 3 از کنار زنی که در کنار قبری گریه می‌کرد. 
عبور کرد و به او فرمود: اي ال و اضیرِ*؛ «تقوای خدا را پیشه کن و صبر کن». آن 
زن گفت: از من دور شو که به مصیبتی. مانند مصیبت من گرفتار نشده‌ای؟ انس نی 
گوید: آن زن, پیامبر 5 را نشناخت. بدان زن گفتند: این رسول خدا 55 است. گویا که 
او را مرگ فرا گرفت؛ به در خانه‌ی رسول خدا 3۶ رفت و دربان و حاجبی را نیافت. 
گفت: ای رسول خدا 6! من تو را نشناختم. پیامبر ی فرمود: ان ابر ند آرّل 
الصَدَمَة» (بخاری و مسلم)؛ «صبر باید در ابتدای وارد آمدن مصیبت باشد». 

۲- استرجاع: استرجاع این است که شخص بکوید: «اثْا یله و انا اه راجعُونَ» - 

همچنان که در آیه آمد - و بعد از آن بگوید: للم آجزن ف مُصیَبق و اخلف 
كِ ۳ َنها» (بخاری و مسلم)؛ «بار خدایا! مرا در این مصیبت مأجور بگردان و 
بهتر از آن را برایم جایگزین بفرما». 

ام سلمه جا گوید: از پیامبر 5 شنیدم که می‌فرمود: «هر مسلمانی» هنگام گرفتار 
شدن به مصیبتی» چیزی را بگوید که خدا به آن امر کرده است: «نا نله نا ان 
راجعوّت 1 اجرن ف مُصیبِقَ وا ۷ ۳ مْنْها؛ خداوند چیزی بهتر از آن را 
تراغ اجان گزنن می کتن ام ترلمه ققا گویله هتکایسی که اپوسله وفات کرد کم 
کته یک میاه اد اب سالیه تیف فسته عانوادهی اماولیش ای آه ای وه که 
به سوی پیامبر #8 هجرت کرد؟ سپس گفتم: الم آچزنن ف میب و اخلف ل خر 
مک شام | سای آیوسلیه هس ادن رس اراک 

و آنجه بر بازماندگان میت حرام است. عبارتند از: 

۱- شیون و نوحه: ابومالک اشعریة» گوید: پیامبر تا فرمود: ارب أمَي من 


مور ا ال لا ار لمح ق الاخشاب» و الطعنْ فِ الاثناب و 


ح ههام 
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الِسیَسْقاء بجوم و الیاَة» (مسلم)؛ «چهار چیز در امت من از امور جاهلی 
هستند که از آن دست برنمی‌دارند: افتخار به نیاکان. طعن در نشب طلب 
باران با ستارگان و نوحه‌خوانی». 

و نیز می‌فرماید: الا لام کب قبل موهفم ی لاه و علیها ربا من 
قَطرانِ و دزع مَنْ جرب (مسلم)؛ «اگر زن نوحه‌خوان قبل از مرگش توبه نکند. روز 
قیامت زنده می‌شود. در حالی که پیراهنی آغشته به روغن (قیر اندود شده) و زره‌ای از 
زنگار بر تن دارد». 

۲- زدن به گونه‌ها و پاره کردن گریبان: عبدالله‌ه گوید: پیامبر کل فرمود: ۳ 
امن لطم دود وق ایب و دَغا بدَغوي هی" (بخاری و مسلم)؛ «از 
ما نیست کسی که بر گونه‌هایش بزند و گریبانش را پاره کند و شیون و زاری 
جاهلانه سر دهد». 

2 ِ مو: ابوبردة بن ابوموسی گوید: بح بْمْمي وَجعا فَْيي عَلیْه و 
هن جر افو ین غلههقضاعب افو من آخه قَلَمْتنقیغآن ‏ ۵ 
ما نا آفاق فال: آنا بر من بَريء مئه سول الله مه ان رسو اه اد 
برٍء من لاه و الَِْةٍ و اشَاقّة» (بخاری و مسلم)؛ «ابوموسی دچار 
بیماری شدیدی شد و بیهوش گردید در حالی که سرش در آغوش زنی از 
اهلش بود؛ زن فریاد کشید. ابوموسی نتوانست جوابش دهد؛ وقتی به هوش 
آمد. گفت: من بیزارم از کسی که رسول خدا 337 از او اظهار بیزاری کرده است. 
پیامبر 5 بیزار است از کسی که با صدای بلند گریه کند و کسی که هنگام 
مصیبت. موی سرش را بتراشد و کسی که لباسش را چاک کند». 

۴- ژولیده کردن مو: به دلیل حدیثی که یکی از زنان بیعت کننده در بیعت عقبه 
روایت کرده و گفته است: «کا یا آَحَدَ یلا سول الله کل نی المعروِ اي 
مد علیل آن لا تسه فیه: و آن لا تیش وجماً ول تذغزا بویل و لاف 
ار را تایه کایهای عوی ک ان ابر ان 
عهد گرفت تا از آن سرپیچی نکنیم این بود که هنگام مصیبت. صورتمان را 
نخراشیم و واوبلا نگوییم و گریبان چاک نکیم و موهایمان را ژولیده رها 
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نکنیم». ] 

و بر شکم مرده. [چیزی سنگین همانند] آهن نهاده شود تا شکم وی باد و ورم 
نکند و دست‌های وی به هر دو پهلوی او نهاده شود؛ و نهادن دست‌های او بر 
سینه‌هایش جایز نیست. 

و تا زمانی که غسل داده می‌شود. قرائت قرآن [به طور بلند] در نزد وی مکروه 
است؛ [ناگفته نماند که قرائت قرآن فقط آنگاه مکروه می‌باشد که قاری به میت نزدیک 
باشد؛ ولی اگر چنان‌چه از او دور بوده پس کراهیتی در آن نیست.] 

و ایرادی ندارد که خبر وفات مرده را به مردم اعلان نمایند؛ [به تعبیری دیگر 
مستحب است که خبر مرگ. به اقوام و دوستان و همسایگان و مردم محل برای 
مشارکت در تشییع جنازه. اعلام شود؛ زیرا در روایت‌ها آمده است که رسول خدا و 
فرمود: که خبر شهادت زیدحی» جعفرته و عبدالله بن رواحه‌ع» را اعلان نمایند 
۱ 
نمود. بخاری و مسلم] 

و در تجهیز و آماده ساختن مرده برای کفن و دفن عجله و شتاب شود؛ [زیرا 


2 


بوهریرهتبه گوید: پیامبر 2 فرمود: سرا بباارة قِن تلف طاة قَیر متا 
عَلیه؛ وان تلف غَیر یِك؛ فقر تضعُوتَهُ عن رقابکُما (بخاری و مسلم)؛ «در تجهیز و 
دفن جنازه عجله کنید؛ چون اگر مرده. انسانی صالح و نیک باشد. خیری را به او 
می‌رسانید و در غیر این صورت. شی است که از گردنتان پایین می‌گذارید».] 
[غسل دادن مرده: 
غسل دادن مرده. بر زندگان «فرض کفایه» است؛ یعنی اگر برخی از مردمان. به 
غسل دادن مرده اقدام نمودند. فرض آن از دوش ساير مردم ساقط می‌گردد. و اگر 
چنان‌چه به غسل دادن وی اقدام نکرد. همه‌ی مردمان گنهکار خواهند بود. 
و غسل دادن مرده. در صورتی فرض است که مرده دارای شرایط ذیل باشد: 
۱- مسلمان باشد؛ 
۲- از جسد مرده, اکثر یا نصف آن به همراه سرش وجود داشته باشد؛ 
۲- مرده. شهیدی نباشد که در راه دفاع از کیان اسلام و مسلمانان کشته شده 
است؛ زیرا شهید. غسل داده نمی‌شود؛ بلکه با خون و جامه‌ی خویش دفن 
می‌گردد؛ 
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۴- مرده. جنینی سقط شده و ناقص الخلقة نباشد؛ از این رو اگر چنان‌چه نوزاد. 
زنده از شکم مادر خویش بیرون آمد و از وی آوازی شنیده شد یا حرکتی کرد. 
مدت بارداری باشد یا پس او ان 

و همچنین اگر چنان‌چه نوزاد. مرده از شکم مادر خویش بیرون آمد و حال آن که 
اعضاء و اندام‌های بدن او کامل گردیده بود» در آن صورت غسل داده می‌شود؛ ولی اگر 
در آن صورت» با غسل معروف 9 شناخته شده. غسل داده نمی‌شود. بلکه بر وی آب 
ريخته می‌شود و بس. 

و وجوب غسل میت. از احادیث زیر که پیامبر ج بدان امر فرموده. گرفته شده 
نت 

پیامبر 2 درباره‌ی شخصی که احرام بسته بود و از مرکبش بر زمین افتاد و فوت 
کرد فرمود: لو اعسلوه پماء و در ...» (بخاری 9 مسلم)؛ «او ۳ با آب 9 تاو غسل 
دهید...». 

و پيامبر با پس از فوت دخترش زینب نا فرمود: اغیلنها ثلائا از سا از 
۳ (بخاری و مسلم)؛ «او را سه پا پنج پا هفت بار سل دهید...». 
اگر از خانواده و نزدیکانش باشد بهتر است؛ چون کسانی که عهده‌دار غسل پیامبر 5 
شدند. از خانواده‌ی ایشان بودند. 

علی#» گوید: «عسَلْت سول الق جع انظر ها یکون من المیّت قلمْ آر شیعاً 
و کات یبا حَا و میت" (بن ماجه)؛ «پیامبر ة را شستم و نگاه کردم که آیا چیزی که 
از میت خارج می‌شود. دیده می‌شود؛ پس چیزی را ندیدم؛ او در حال حیات و مرگش 
پاک 9 خوشیو بود). 

و کیفیت غسل دادن مرده. بدین تر تیب است که:] 

میت - هرگاه مرگش قطعی و حتمی شد - بر یک تخته‌ی بخور داده شده که به 
صورت طاق خوشبو کرده شده است. نهاده شود؛ و - بنا به قول صحیح‌تر 7 بدن میت 
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- هرگونه که امکان داشت - بر تخته‌ی بخور داده شده نهاده شود؛ آنگاه عورت مرده 
[از ناف تا زانوی وی] پوشانیده شود؛ سپس جامه‌اش از تنش بیرون آورده شود؛ و - 
بنا به قول صحیح - وضو داده شود [چنان که برای نماز وضو ساخته می‌شود؛ با این 
تفاوت که] نباید او را (مضمضمه» [شستن دهان] و «استنشاق» [تمیز کردن بینی ] داد؛ 
[بلکه دهان و بینی او را با پارچه‌ی خیس شده به آب. مسح نمایند؛] مگر آن که جنب 
و ناپاک [یا حائض و فساء] باشد [که در آن صورت. شستن دهان و بینی وی نیز لازم 

و بر وی آبی که با «سدر» یا «آشنان» [غاسول] گرم کرده شده است. ريخته شود؛ 
واگ سر ابا تااشتای» وجوی نداسشتگ: با آب:خالص عسل داده شوه او نسمین: 
درخت کنار؛ درختی است گرمسیری که بسیار تناور می‌شود و بلندی‌اش تا ۴۰ متر 
می‌رسد؛ می‌گویند تا سه هزار سال عمر می‌کند. میوه‌اش کوچک و خوردنی و به 
اندازه‌ی سنجد است و بعد از رسیدن» سرخ يا زرد رنگ و شیرین می‌شود. برگ آن را 
پس از خشک کردن می‌سایند و در حمام. بدن خود را با آن شستشو می‌دهند. برای 
تمیز کردن پوست بدن و تقویت موها و جلوگیری از ریزش موء سودمند است. 

و «آشنان»: گیاهی است دارای شاخه‌های باریک و برگ‌های ریز و ساقه‌ی ستبر که 
در شوره‌زارها می‌روید. طعمش شور است و چهارپایان آن را نمی‌خورند؛ از خاکستر آن 
شخار به دست می‌آید. ریشه‌ی آن را پس از خشک کردن, نرم می‌کوبند و در شستن 
جامه و بدن به کار می‌برند.] 

و سر و محاسن مرده با خطمي [گل خوشبو و معظر خطمی یا صابون ] شسته شود؛ 
[و (خطمي»: گیاهی است از تیره‌ی پنیرکیان؛ دارای ساقه‌ی ضخیم و بلند و بلندی‌اش 
به یک متر و نیم می‌رسد؛ برگ‌هایش پهن و ستبر و گل‌های آن شیپوری درشت به 
رنگ سرخ پا سفید می‌باشد و ریشه‌اش دراز و به کلفتی انگشت و طعم آن. شیرین 
است. ريشه و برگ آن. در طب به کار می‌رود و جوشانده‌ی گل خطمی به طور غرغره 
در معالجه‌ی درد گلو و آبسه و دمل‌های دهان و لثه و حلق, نافع است. از خارج نیز 
برای نرم کردن دمل. روی آن می‌گذارند.] 

آنگاه مرده؛ بر پهلوی چپ خویش خوابانیده شود و بر وی. آب ريخته شود تا آن که 
آب به زیر تخته‌ای که پهلوی چپش بر آن خوابانیده شده. برسد؛ سپس بر پهلوی راست 
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خویش خوابانده شود و بر وی آب ريخته شد تا آن که آب به زیر تخته‌ای که پهلوی 
راستش بر آن خوابانیده شده برسد؛ آنگاه نشانده شود در حالی که به شخص شستشو 
دهنده, تکیه داده شده است؛ و شکم مرده به آرامی دست کشیده شود؛ و آنچه که از 
آپس يا پیش] مرده بیرون می‌آید. شخص شستشو دهنده» آن را بشوید و در این صورت؛ 
غسل میت را تکرار نکند؛ سپس بدن میت. با جامه‌ای خشک کرده شود. 

و بر سر و محاسن مرده. «خنوط» قرار داده شود؛ و «کافور» بر مواضع سجده‌ی وی 
[همانند: پیشانی» بینی. دو دست. دو زانو و دو قدم وی] گردانیده شود. [و «حنوط»: 
گیاهی خوشبو مانند کافور است که پس از غسل دادن میت به جسد او می‌زنند. و 
(کافور»: دارویی است خوشبو و سفید رنگ که از بعضی گیاهان به خصوص درختی 
معروف به درخت کافور به دست می‌آید. درخت کافور در جنگل‌های نواحی شرقی 
آسیا و مناطق کوهستانی شرقی هند و در چین و ژاپن می‌روید و بلندی‌اش تا ۵۰ متر و 
قطر آن تا ۲ متر می‌رسد؛ گل‌هایش سفید و کوچک و برگ‌هایش بیضی و سبز و دارای 
بوی مخصوص است. گاهی کافور به صورت متبلور در شکاف درخت پیدا می‌شود و از 
برگ‌های آن نیز کافور می‌گیرند. و کافور دارای بوی قوی و نافذ و اثر ضدعفونی و در 
طب» جهت تقویت قلب و پایین آوردن حرارت بدن و کاهش شهوت به صورت پودر و 
کاشه و حب يا محلول‌های روغنی به کار می‌رود.] 

و - بنا به روایات ظاهر - در شستن میت. پنبه به کار برده نشود؛ [و زیلعی گوید: 
ایرادی ندارد که شخص شستشو دهنده پنبه را در صورت. سوراخ مقعد. شرمگاه. 
سوراخ دو گوش. بینی و دهان میت به کار ببرد؛ و در کتاب «الظهیریة» چنین آمده 
است که: عموم مشایخ. قرار دادن پنبه در مقعد و شرمگاه میت را قبیح و زشت 
دانسته‌اند. ] 

و ناخن میت و موی وی, کوتاه و گرفته نشود؛ و همچنین موی سر و ریش میت 
شانه کرده نشود. 

و [در صورتی که مردی پیدا نشد تا غسل مرده را به عهده گیرد؛ در آن صورت] زن 
می‌تواند شوهر خویش را غسل دهد؛ و عکس آن درست نیست؛ [یعنی اگر چنان‌چه 
زنی پیدا نشد که زن را غسل بدهد. در آن صورت مرد» زنش را غسل ندهد؛ بلکه او یا 
کسی دیگر» دست خویش را با پارچه‌ای پوشیده و زن را تیمّم دهد. 
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و در مورد این که ژزن می‌تواند شوهرش ۳ غسل دهد روایت شاه است. کف: «نّ 
آابکر جیوه آضي اي زمره آنناة بثت عییْس آئها تفسِله بَعد وفانه» 
(مستدرک حاکم و سنن بیهقی)؛ «بی‌گمان ابوبکرصدیقض به همسرش اسماء دختر 
عمیس سفارش کرد که پس از وفات. او را عسل بدهد». 

و حکم شوهر که نمی‌تواند زنش را غسل بدهد.] همانند [حکم] ام ولد است که 
در صورتی که مردی برای سل سید پیدا نشد - دست خویش را با تکه پارچه‌ای 
پوشیده و ارباب و خواجه‌ی خویش را تيمّم بدهد. و همچنین هرگاه ام ولد بمیرد. 
ارباب نمی‌تواند او را سل بدهد؛ بلکه اگر زنی برای سل دادن او پیدا نشد. اریاب یا 
مردی دیگر می‌تواند دست خویش را با تکه پارچه‌ای پوشیده و ام ولد را تیم بدهد. و 
( ولد»: به کنیزی گفته می‌شود که برای ارباب و خواجه‌ی خویش, فرزندی را به دنیا 
آورده تاتت»] 

و اگر چنان‌چه زنی. در میان چند مرد وفات کرد [و زنی دیگر وجود نداشت که او 
را غسل دهد.] در آن صورت مردان می‌توانند او را با تکه پارچه‌ای [که به دست خویش 
می‌بندند»] تیمّم دهند؛ همانند عکس آن؛ [یعنی اگر چنان‌چه مردی در میان چند زن 

و اگر چنان‌چه خویشاوند محرم پیدا شد. در آن صورت بدون نیاز به تکه پارچه. 
می‌تواند میت [چه مرد و چه زن] را تیمّم بدهد. و همچنین - بنا به «ظاهر روایت» - 
اختنن مشکل» نیز [با تکه پارچه‌ای که فرد به دست خویش می‌بندد] تیمّم داده 
شود. آخنثی: آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نباشد. يا به تعبیری دیگر؛ کسی 

و برای مرد و زن جایز است که پسر بچه و دختر بچه‌ای که [کوچک‌اند و هنوز] به 
سنْ اشتهاء و علاقه و تمایل جنسی نسبت به جنس مخالف نرسیده‌اند. غسل بدهند. 

و بوسیدن میت. ایرادی ندارد؛ [زیرا عايشه جشد گوید: ان ال له دَحَل عل 
غثدان بُن مظن و هُومَیث» فکقف عَن وجهه فم اب عَليّه له و بکي خن 


و وو عم 


ریت المع یل عل وَجْنَیّه» (بن ماجه, ابوداود و ترمذی)؛ «عثمان بن مظعون :: 
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فوت کرده بود؛ پیامبر جک بر او وارد شد؛ پارچه‌ی صورتش را برداشت و بر او خم شد و 
او را بوسید و گریست؛ به طوری که دیدم اشک بر گونه‌های پیامبر جک جاری شد».] 

و بر مرد لازم است که هزینه‌های کفن و دفن زن خویش را به عهده گیرد؛ اگر چه 
- بنا به قول صحیح‌تر - مرد. تنگ دست و نادار [و زن ثروتمند و توانگر] باشد؛ [و 
میت نیز از ما خالس خویش - که حق غیر بدان تعلّق نگرفته است. کفن و دفن 
می‌شود.] 

و کسی که [بمیرد و] دارایی و مالی نداشته باشد؛ در آن صورت هزینه‌های کفن [و 
دفن] وی بر کسی لازم است که تأمین هزینه‌ها و مخارج میت [در حال زندگیاش] بر 
عهده‌ی وی لازم بوده است؛ و اگر چنان‌چه کسی وجود نداشت که تأمین هزینه‌ها و 
مخارج میت در حال زندگی‌اش بر عهده‌ی وی باشد, در آن صورت. هزینه‌های کفن و 
دفن میت از بیت‌المال تأمين می‌شود. 

و اگر چنان‌چه برای بیت المال مسلمانان. دارایی و مالی وجود نداشت [یا برای 
مسلمانان» بیت‌المالی نبود و پا برای ایشان بیت‌المالی بود؛ ولی] امکان گرفتن 
هزینه‌های کفن و دفن میت از بیت‌المال - به خاطر ظلم و ناحقی که در آن حاکم 
است - وجود نداشت. در آن صورت. هزینه‌ی کفن و دفن میت. بر مردم [مسلمانانی 
که بر این کار قادر و توانمند هستند] واجب است. 

و کسی که توان پرداخت هزینه‌های کفن و دفن میت را ندارد» می‌تواند برای 
تکفین میت از دیگران [که قادر به پرداخت هزینه‌های کفن و دفن او هستند] بخواهد 
تا او را [با مال و دارایی خویش.] تکفین نمایند. 

[احکام تکفین میت: 

پس از سل واجب است که مسلمان فوت شده به وسیله‌ی پارچه‌هایی کفن شود. 

و وجوب کفن کردن میت. به اين دلیل است که پیامبر 5 در مورد شخص مُحرمی 
که شتر گردنش را شکست و مرد. فرمود: سل پماء وسدرِ و كنوه فٍ توبن ۹ 
(بخاری و مسلم)؛ «او را با آب و سدر بشویید و در دو پارچه کفن کنید». 

و مستحبات کفن عبارتند از 

۱- رنگ سفید: به دلیل فرموده‌ی پیامبر صّ: لالْبسُا من ثیایکُم البیاض؛ انا 

حَیرّ یابکُم رز کفَنوا فُها" (ترمذی و ابوداود)؛ «لباس سفید بپوشید که 
بهترین لباس‌هایتان است و با پارچه‌ی سفید. مرده‌هایتان را کفن کنید». 
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۲- باید سه پارچه برای مرد باشد؛ به دلیل حدیث عايشه نا که فرمود: ان 
سول اه کین في ثلائة آثواب يَمانية بْض سَحوليّةه ین کزسی لیس فیها 
یبش و لا عنامَةً! ابوداود)؛ «پیامبر بل در سه تکه پارچه‌ی یمنی سحولی 
(لباسی که از یمن به مدینه برده می‌شد) از جنس پنبه که در آن‌ها پیراهن و 
عمامه نبود. کفن کرده شد». 

مکی اتر هم اه ها سا شاه ات نا مان انز تساو اه 
رنه رن ای اه وه اس رسای آع ان ای که قوس کردوانی خرهر 
چند در زمان حیاتشان بر آنان حرام نبوده است - امّا به خاطر جلوگیری از اسراف و 
اشرافیگری» استفاده از کنن ابریشم برایشان کراهت دارد؛ زیرا رسول خدا 9 
فرموده‌اند: «در کفن پوشانیدن. زیاده‌روی نکنید؛ زیرا خیلی زود از میان می‌رود». 
ابوداود. 

و ابوبکر دیق می‌فرماید: «زنده. بیش از مرده به لباس جدید نیاز دارد؛ کفن 
نمودن» تنها برای پوشانیدن بدن مرده و جلوگیری از ریختن خون و چرک احتمالی 
اوست». بخاری. 

ناگفته نماند که کفن مرد بر سه نوع است: 

الف» کفن سئت. ب) کفن کفایت. ج) کفن ضرورت. 

و «کفن سئت» برای مرد. عبارت است از: «پیراهن»؛ [که بدون آستین بوده و از 
گردن تا پا را بپوشاند.]؛ «ازار» [از سر تا قدم را بیوشاند.]؛ و «لقافه» [چادری که تمام 
بدن را بپوشاند]؛ و کفن, از آن جنسی گرفته می‌شود که مرده در زمان حیات و زندگی 
خودش [در روزهای جمعه و عید] می‌پوشید. 

و «کفن کفایت» برای مرد: «ازار» است و «لفافه»؛ [و کمتر از این مکروه است.] 

و جامه‌ی سفید که از جنس پنبه باشد. [بر دیگر جامه‌ها و رنگ‌هاء] برتری و تفوّق 
دارد؛ [زیرا پیامبر ی می‌فرماید: اْبْسوا من ثیابکَم الییاض؛ لها عبر ثیابکم و 
کَیا فِیُها» (ترمذی و ابوداود)؛ «لباس سفید بپوشید که بهترین لباس‌هایتان است و با 
پارچه‌ی سفید. مرده‌هایتان را کفن کنید».] 

و هر یک از «ازار» و «لفافه». از فرق سر تا پا را می‌پوشانند؛ و نباید برای پیراهن 
آستین و دامن و جیب قرار داده شود؛ [و چنین پیراهنی که بدون جیب. دامن و 
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آستین است. از گردن تا پای میت را می‌پوشانند؛] و همچنین نباید اطراف پیراهن. 
لبه‌دوزی و حاشیه‌گذاری شود؛ و - بنا به قول صحیح‌تر - عمامه به سر میت کردن؛ 
مکروه می‌باشد. 
خوشبویی به صورت طاق به کار می‌رود. آنگاه نخست «لفافه». نهاده می‌شود؛ سپس 
«ازار» بالای «لفافه»؛ پس از آن. «پبراهن» بالای «ازار»؛ آنگاه پس از آن که میت را 
بر مواضع سجده‌اش, همانند: پیشانی» بینی. کف دست‌هاء زانوها و دو قدمش, «کافور» 
می‌زنند؛ آنگاه نخست «پیراهن» را بر میت بپوشانند؛ سپس «ازار» را] از طرف چپ 
میت و آنگاه از راست. بر وی پیجیده شود؛ [سپس «لفافه» از چپ. آنگاه از راست. بر 
وی پیچانده شود؛] و اگر چنان‌چه بیم باز شدن و پراکندگی کفن بود. با چیزی هر دو 
طرف آن. گره زده می‌شود تا باز و پراکنده نگردد. 

[و کفن زن بر سه نوع انست: الف) کفن ۳ ب) کفن کفایت. ج) کفن ضرورت. ] 
و در «کفن سئّت» زن. [علاوه از «پیراهن». «ازار» و «لفافه». دو جزی دیگر نیز افزون 
می‌گردد؛ یکی «خمار» [چهارقد و روپوش] برای پوشاندن صورت [و سرا زن؛ و دوّم: 
پارچه‌ای برای بستن سینه‌های زن؛ [یعنی «سینه‌بند» که از زیر بغل تا زیر ناف زن 
مرده را بیوشاند؛ پس «کفن سئت» برای زن» عبارت است از «پیراهن»؛ «ازار»؛ 
«لفافه»؛ «خمار» - سربند که بتوان موهای او را با آن پوشاند - ؛ و «سینه بند» - که 
از زیر بغل تا زیر ناف زن مرده را بپوشاند.] 

و در «کفن کفایت» زن. [علاوه از «ازار» و «لفافه».] «خمار» [چهارقد و رویوش ] 
نیز اضافه می‌ گردد؛ [یس «کفن کفایت» برای زن: «ازار»؛ «لفافه» و «خمار» است.] 

[و کیفیت تکفین زن. بدین ترتیب است که:] 

موهای زن. دو دسته قرار داده شود و بر روی سینه‌اش بالای پیراهن نهاده شود؛ 
آنگاه «خمار» [چهارقد و روپوش, بر روی سر و صورت زن مرده] بر بالای پیراهن و زیر 
لفافه. نهاده شود؛ و سپس «سینه بند» بر بالای» «لفافه» قرار داده شود. 

[به تعبیری دیگر» کیفیت تکفین زن. بدین ترتیب است که: ابتدا در کفن‌های میت 
مواد خوشبویی به صورت طاق به کار می‌رود؛ آنگاه نخست «لفافه» هموار می‌گردد؛ 
سپس «ازار» بالای «لفافه» هموار می‌شود؛ و پس از آن. «پبراهن» بالای «ازار» هموار 
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می‌گردد؛ آنگاه «پیراهن» بر او پوشانده می‌شود و موهای زن را دو دسته قرار می‌دهند 
و بر سینه‌اش بالای پیراهن می‌نهند؛ آنگاه «خمار» - چهارقد و روپوش - بر سر وی 
نهاده می‌شود. به تعبیری دیگر؛ «خمار» بر بالای سر و دو طرف گیسوان میت نهاده 
شود و آن راء روی سینه‌های میت بر بالای پیراهن بگذارند؛ آنگاه «سینه بند» را بر 
بالای پیراهن ببندند؛ سپس «ازار» از چپ. و آنگاه از راست. بر وی پیچانده می‌شود؛ و 
پس از آن. «لفافه» بر میت دور داده می‌شود. و اگر چنان‌چه بیم باز شدن و پراکندگی 
کفن بود. می‌توانند با چیزی» هر دو طرف آن را گره بزنند تا باز و پراکنده نشود.] 

و پیش از آن که مرده [چه مرد و چه زن]. در کفن پیجانده شود. کفن‌ها به صورت 
ای وشیو کردهته شونده: زوا پیامی کم فرماینه ۱۵۱۸ أحَرئم لت فَاجیروا 
وثرا» (مسند احمد. سنن بیهقی و مستدرک حاکم)؛ «هرگاه مرده را خوشبو نمودید. به 
صورت طاق. خوشبویش کنید».] 

و «کفن ضرورت» [برای مرد و زن]: آن چیزی است که [در حال ضرورت] يافته 
شود؛ [اگر چه به اندازه‌ی پوشاندن عورت باشد. خبّاب بن ارت 45 گوید: «هاجَرنا ِ 
ال 25 تیش وَجْه اه با مق تالم با کلم من اجره مد 
بر یامن آیتمث له تمرثه قَهو یهد بها. ید 
تسه الا بردة را میا به 0 ۰ ث رجْلاه؛ و (ذا عطَینا رجلَیّْه رح رأسَه؛ 
ست ال کل آن نی 0 ان تا عل رجْلیّه من الاذجر» (یخاری» مسله: 
نسایی. ابوداود و ترمذی)؛ «با پیامبر جَل به خاطر خدا هجرت کردیم؛ پاداش ما با 
خداست. بعضی از ما از جمله مصعب بن عمیرف فوت کردند و چیزی از غنائم جنگی 
دریافت ننمودند؛ و بعضی از ما میوه‌اش رسید و آن را چید؛ یعنی پاداش خود را از 
تايه کر بافات گرگ میا که روگ ای که قار اش یراع تفه رامع آد 
چادری که اگر سرش را می‌پوشاندیم. پاهایش را نمی‌گرفت و اگر پاهايش را 
می‌پوشاندیم» سرش را نمی‌گرفت نيافتیم. پیامبر ‏ به ما فرمان داد که سرش را 
پوشانده و روی پاهایش را با گیاه خوشبوی |ذخر بپوشانیم».] 
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وه 

اسلا علیه فرش کَاية. و رها القکبیرا ليم و قرایطها سِتَهٌ. ٍسلامْ 
لیب و طهَارثه و تمه و خضوزه آر خضور آکتر بدّیه آو نصفه مَع رأییه و گون 
المْصَل عَلیهَا غیز راکب لا غذر وگو لیب عل الارض؛ فان کان عل داب آوعلی 
آييي التاس آم نج الصا عل المختار لا ین غذر. 

ار ی رت کان آو أنتی؛ والعتاء بَعد الکبیرة 
۳ رالصلاءٌ علْ ال صلّ اه علیه و بعد الَانية والدَعَاء للمَیّت بَعد العَالکةء و 
لا یمه تن آه ي:؛ ین دق رحس راب ؛ و منه ما حفظ عوف‌تله ین ذعاء 


۳ 


الم صلّ ال و ملم: «لَم اغفر له وَارمه مه و عافه وَاعف عنه و آکرم ِِ 


مدخله واغیله بالماء والقلج ورد و نقّه من القظایا ما یتقّی لوب الابییض بیّض من 
لس وله زا را من اه هلا خیرا من له و وجّا یا من ژوچه و 
اه و أعذ؛ ین غاب القبر و عذاب ار و ور َعد الرابعة من غبر دعاء فی طاهر 
الروَیَه و لا رقم تیه نی غر اکييرة لأو وت کتر الا مسا لم یْتَبم؛ و کن 
ینت سَلامه نی المختار. و لا 4 ستَغفر لمَجلُونِ و صی و یفُول له قرطّا 
َاجعَله تا جرا و ذُحرا واجعَله تا مَافا ومع 


فصل: [پیرامون احکام نماز جنازه] 

نماز جنازه خواندن بر میت بر مسلمانان» «فرض کفایه» است؛ [از اين رو. اگر یک 
نفر از مسلمانان بر میت. نماز جنازه گزارد» فرض از ذْمّه‌ی سایر مسلمانان ساقط 
می‌گردد؛ و اگر چنان‌چه کسی بر جنازه نماز نخواند. همگی مسلمانان» گنهکارند. 

ماه صاده .یر کشات که مها فزمی‌رن [دها اتف استگ وا بر مس باشند؛ 
لته فر ور که اوهرک وی آکاه و ملع باشتد و کی که ام کته کامه 
باخبر نیست, بر وی نماز جنازه نیز واجب نمی‌باشد. 

و احادیث زیادی از پیامبر 5 بیانگر این موضوع هستند که نماز خواندن بر جنازه. 
«فرض کفایه» است. 
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زید بن خالد خهنی نله گوید: رجلاً من اضخاب الک تا تون یوم خی کرو 


مد 
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دک لرسول اه که قفال: صلرا عل صاحبم. فَفر وَجُوهُ الناس لذِكّ؛ ققال: ِنَ 

صاحیَصم غلّ فٍ یل له کتگفا ملاع توجنلا عرراً ین خر الیهزد لا ماو 
درهمَین) (ابوداود. ابن ماجه و نسایی)؛ «مردی از یاران پیامبر تلٌِ روز خیبر فوت کرد. 
جریان را برای پیامبر 3 بازگو کردند. پیامبر 5 فرمود: بر دوستتان نماز بخوانید. با 
این سخن» چهره‌ی مردم تغییر کرد؛ (چون پیامبر جک راضی نبود خودش بر او نماز 
بخواند.) پیامبر جَلٌ فرمود: دوست شما خیانت کرده و به ناحق از غنیمت برداشته 
است. وسایلش را بازدید کردیم؛ مهره‌ای از مُهره‌های بهود پیدا کردیم که دو درهم 
آرزش نداشت». 

یامن زونه «ما من میت بصلّ علیه ام َّ سین تون مِائَة 
کم بو هون له 1 شقعوا: فیه: (مس تزمدی دق سای )۲ (رهیجخ میلست که 
یا تک تفه مر از قهار بان ودغا گر این کم فاوهیهغای انا 
اجابت می کند». 

و در حدیثی دیگر فرموده است: «ما من رجلِ مُسْلِم یوت وم عل جنازته 
رون رجْلاً لاجْشرکوت باه ما مْعَُم ال فِّه» (مسلم. ابوداود و ابن ماجه)؛ 
«هر مسلمانی بمیرد و چهل نفر که بر خدا شرک نکرده» بر جنازه‌ی او نماز بخوانند. 
حتما خداوند دعای آن‌ها را درباره‌ی او اجابت می‌کند».] 

[ارکان نماز جنازه:] 

و ارکان نماز جنازه. عبارتند از: 

*# تکبیرات [جهارگانه؛ که هر تکبیری از آن‌هاء به منزله‌ی یک رکعت است. 
ابوهریرهت. گوید: ان رل له تنلي الَجائي نی الیرم ال مات فیّه مرج 
لمصٍَ بهم و کیر آعاً" (بخاری. مسلم. ابوداود و نسایی)؛ «روزی که نجاشی 
فوت کرد پیامبر ی خبر مرگ او را به مردم اعلام کرد و به طرف مصلّی خارج شد و 
مردم را صف کرد و چهار تکبیر گفت». 

وید او اوه یره روایت است که گفت: لان رسول له صل عل جَنارو فکبر 
علَیها ربا" (بیهقی و مستدرک حاکم)؛ «پیامبر ‏ بر میتی نماز خواند و چهار تکبیر 
گفت».] 


ی 
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* ایستادن؛ [از اين رو نماز جنازه بدون عذر در حال نشسته. صحیح نیست.] 

[شرایط نماز جنازه:] 

و شرط‌های نماز جنازه. عبارتنداز: 

* میت. مسلمان باشد؛ [زیرا خواندن نماز جنازه بر شخص کافر. جایز نمی‌باشد؛ و 
علاوه از آن. نماز جنازه. شفاعت است و پرواضح است که کافر لیاقت و صلاحیت 
شفاعت را ندارد.] 

# میت. [از نجاست‌های حقیقی و حکمی] پاک باشد؛ [از این رو نماز جنازه بر 
میت پیش از غسل داده شدن وی جایز نیست.] 

* میت. در جلو روی نمازگزاران قرار داشته باشد؛ [زیرا اگر چنان‌چه میت در پشت 
سر نمازگزاران نهاده شده باشد, در آن صورت نماز جنازه بر میت صحیح نیست. ] 

* میت. حاضر باشد؛ [زیرا نماز جنازه بر میت غائب. جایز نیست.] يا از بدن میت 
پیشتر آن یا نصف آن به همراه سرش. وجود داشته باشد. 

* و فردی که بر جنازه. نماز می‌گزارد نباید بدون عذر, بر مرکب و چهارپایی سوار 
باشد؛ [زیرا قیام در نماز جنازه. از ارکان می‌باشد؛ از این روء بدون عذر» ترک نمی‌گردد. 
و همچنین, فردی که بر جنازه نماز می‌گزارد نباید بدون عذر» نشسته نماز را بخواند.] 

# میت. بر زمین نهاده شده باشد؛ از این رو, اگر چنان‌چه میت. [بدون عذری از 
عذرهاء] بر چهارپا يا بر دستان مردم؛ حمل شده بود در آن صورت - بنا به قول مختار 
و برگزیده - نماز خواندن بر وی جایز نیست؛ مگر آن که عذری وجود داشته باشد. 
ایعنی اگر میت به جهت عذری از عذرها بر مرکب يا بر دستان مردم نهاده شده بود. 
در آن صورت نماز خواندن بر وی جایز است. 

و همچنین اگر میت بر تختی نهاده شده بود که آن تخت. بر زمین قرار داشت. در 
آن صورت نیز. نماز خواندن بر وی جایز است.] 

[سئت‌های نماز جنازه:] 

و سئت‌های نماز جنازه. چهار مورد است که عبارتند از: 

* ایستادن امام در برابر سینه‌ی میت؛ خواه میت مرد باشد یا زن. 

* خواندن «سْبْحاك الم و دی و تبارق اسملت و تفاي جَدَ و لاله عَیرْ» 
پس از تکبیر اوّل. 

* درود فرستادن بر پیامبر گرامی اسلام 5 پس از تکبیر دوم. [یعنی خواندن: 
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الم صلٍ عي نيع آل نی گدا صلیت غي اباحیم وعي آل ارهیم ات ید 
ید للم بارلف عون مد رل آلي محمٍ گدا بارکت عل ابزاجیم وعل آلي میم ) 

* دعا نمودن در حقّ میت پس از تکبیر سوّم. 

و برای دعا در حق میت. چیزی از دعاهاء تعیین و مشخخص نمی‌شود؛ [بلکه شخص 
نمازگزار می‌تواند هر دعایی را که به نفع میت است بخواند.] و اگر چنان‌چه دعاهایی را 
که از پیامبر 3*5 نقل گردیده است بخواند» اين کار بهتر و به اجابت نزدیکتر خواهد بود. 


و برخی از این دعاهاء دغایی است که «عوف [بن مالك ]»46 از دعای پیامبر 886 خفظ 
نموده و به خاطر خویش سپرده است؛ و آن این که: 

و 
و الم ایکا يتّي الب الابیض من انس و ابیله ذاراً ثرا 
من داره و آفلاً را من آفله و رجا ۳ ی رجه و ذجلَهُ ان و ده من عذاب 
ار و عذاب الثارا. 

«بار خدایا! او را بپامرز و به او رحم کن و او را از عذاب, نجات ده و او را مورد عفو و 
آمرزش خویش قرار ده. و مکانش را در بهشت. والا و بلند گردان و جایگاهش را در 
قبر» فراخی و وسعت ده و او را از گناهان, با آب و برف و تگرگ بشوی و او را از خطاها 
پاک کن همچنان که پارچه‌ی سفید از چرک پاک می‌شود. و برای او خانه‌ای بهتر از 
خانهاش و اهلی بهتر از اهلش و همسری بهتر از همسرش جایگزین بفرما؛ و او را وارد 
بهشت کن و او را از عذاب قبر و عذاب آتش سوزان دوزخ دور بفرما». 

و پس از گفتن تکبیر چهارم. بدون آن که پس از آن دعا کند. سلام بدهد؛ بنا به 
ظاهر روایت. 

و نمازگزار, به جز در هنگام گفتن تکبیر اول دست‌هایش را بلند نکند؛ [عبدالله بن 
عباس‌خنشند گوید: ان سول له ان یرم یه عي امنازة ی رل تصبیرة فم 
لایِعوّذ» (احکام الجنائز؛ آلبانی)؛ «پیامبر و در تکبیر اول نماز جنازه. دو دستش را 
بلند می‌کرد و در تکبیرات بعدی, این کار را نمی کرد».] 

و اگر چنان‌چه امام. تکبیر پنجم را گفت. از وی پیروی و اتباع نشود؛ بلکه - بنا به 
قول مختار و برگزیده - انتظار سلامش, کشیده شود. [یعنی هرگاه امام. تکبیر پنجم را 
گفت. مقتدی از وی پیروی نکند؛ بلکه صبر کند تا اما سلام بدهد؛ آنگاه به همراه او 
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سللام بدهد. ] 

و برای فرد دیوانه و کودک. آمرزش و مغفرت خواسته نمی‌شود؛ [زیرا آن‌ها. مکلف 
نمی‌باشند؛] بلکه در حق آن‌هاء چنین گفته شود: 

للم اجِعله لافطا و اجعله لا جرا خر و اجِعَله آلا شافعا و معا ؛ «بار 
ار ی کم و و وکا وی را اه وهای 
بگردان؛ و او را برای ما شفاعت کننده و شفاعت پذیرفته شده بگردان». 

[به هر حال؛ کیفیت نماز جنازه. بدین ترتیب است که: امام در برابر سینه‌ی میت 
بایستد؛ و مقتدی‌ها در پشت سر امام سه صف يا بیشتر بکشند؛ و گرفتن سه صف. 
آن‌ها را کفایت می‌کند؛ سپس هر یک از آنان. ادای فریضه‌ی نماز جنازه را به عنوان 
عبادتی برای خداوند بلند مرتبه. نیت نمایند. و همچنین مقتدی. متابعت امام را نیز 
تک ای آ گام ماه مرت ها رای مه ی که اه ها رال اس 
دست‌های خویش به هنگام گفتن تکبیر تا برابر گوش‌ها؛ سپس به حمد و ثنای خداوند 
متعال مشغول شوند و اگر خواستند می‌توانند «سبحانك اللهم...» را تا آخر آن بخوانند؛ 
آنگاه تکبیر دوم را بگویند بدون این که دست‌های خویش را بالا نمایند؛ و پس از تکبیر 
دوم. بر پیامبر گرامی اسلام درود بخوانند و «اللهم صل عی حمد و علی آل حمد..» را تا 
آخر بخوانند؛ آنگاه تکبیر سوم را بگویند بدون آن که دست‌های خویش را بالا نمایند؛ و 
پس از تکبیر سوّم. در حق میت و در حق تمامی مسلمانان - زندگان و مردگان - دعا 
نمایند. اگر چنان‌چه میت. بالغ بود - چه مرد باشد پا زن - در دعای وی می‌تواند 
چنین بگوید. 

له اغیز یلا و مَییلا و شامینا و غافبلا و ضغبرفا و گبیرفا و 5 گرنا و آثفانه 
ار من احییزه ما فا به علٍ الاسلام وم وفع 4 که ع الایْنان)؛ «بار خدایا! 
وله وصری ها خر وا ها وک یوک ماو مرت و ییا را بیامرز. بار 
ایا هی که را نها زنقم هم کا رتش او را در اسلا تن تاه کف را 
ما می‌میرانی» پس او را بر ایمان بمیران». 

و اگر میت. کودک پسر بود. در دعای خویش چنین بگوید: 

له اجعَله آنا قوطاً و اجْعَله لا جرا ودرا و اجه آلا شافعاً ر معا ؛ «بار 


ایا ام رای تایه تم رازه وا ایا اش وهای 


۳ 9 


بگردان؛ و او را برای ما شفاعت کننده و شفاعت پذیرفته شده بگردان». 

و اگر میت. کودک دختر بود. در دعای وی چنین بگوید: 

له اجعلها لافطا و انجعلها دا اجرا و خحرا والععلها لا شافعه ۶ مقمعدا: 
ترجمه‌ی این دعاء مانند ترجمه‌ی دعای کودک پسر است. 

سپس تکبیر چهارم را بگویند بدون آن که دست‌های خویش را بالا نمایند؛ آنگاه 
پس از تکبیر چهارم. دو سلام از راست و چپ خویش بدهند. 

و مستحب است که صف‌های نمازگزاران طاق - فرد - باشد؛ یعنی: سه يا پنج یا 
هفت يا مانند آن.] 


2 ی 


فخل 


الشلطان» أعَق بلایه» نم انه» نم الاضي؛ رمام الک؛ کم الول. و من له حل 
تدم آن یادن لقیر» تِن صّ غیره آعادها ن شاء ولا یمد مَعّه من صل مَع غبره؛ و 
5 

و ٍن ذفن بلا صلا صل عل قبره ون لم سل ما لم یتسَخ) و دا اجَمَعب 
ا تال قالافرا؛ بالصّلاو لک منهه أول؛ و یعدم الافسَل قالأفشل. وین اجتععی ۳ 
علیها مر جعَلها َُا طویلا ما یی القبلة بخیث کون دز کل نام الومام؛ و 
راغ النرَیبَ» فَیجعَل الرَجَال ممّا یل الاماع ثم الصبیان بَعدهم» کم اتانی؛ کم النسَاءء 
و و دقُوا بقبر واجی وضْفُوا عل عکس هذا. و لا يَقئدي بالامام مّن وَجَدَه بّين 
تکیبرتین» بل نتظز تکییر الامام؛ فد خل مَعَهُ یره نی دذغاه ثم َقَضي ما قائه قبل 
رفع امتازة. و لا بنتظز تکببر الامام من حَطر تحریمته؛ و من حَطَرّ بعد الکبيرة 
الرابعة بل السلام کته الصَلاءُ نی الصجیح. 

و تکر؛ الصا عَلیه نی مسجد اجماعة و هو فیه آُر خارجه و بعش التّاس في 
التسچد عل اللختاروَمَنْ سل ی و یل و ضی له وان لم نکیل یل في 
امُخثار و أدرج نی خرقة و ذفنَ رم یْصل علیه» کصیع سي مَع أَحد یه ها آن یسم 


اعتهها او هو او تمه اه ون گان یگافه قییب مسیم) عسَله کفسل 
خرقَة مجسَة وف جرف اقا نی نز آردفته ال آمل له ولا یْصل عل بَاغ و 
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قاطع طريق فیل نی حلة المَاربة ال باشتق یل و مُکابر نی المصر لبلا بالسلاح و 


مَعثولٍ عَصييةٌ ون غُسلواه و ای تفیه بُعسل و بصن عغلیه» لا عَل قایل آحد وی 
عم 


فصل: [پاره‌ای از احکام و مسائل که به نماز جنازه تعلق دارند] 
شایسته‌ترین و سزاوارترین فرد برای امامت نماز جنازه. سلطان است؛ [البته در 
صورتی که حضور داشته باشد؛] و سپس [به هنگام عدم حضور وی»] سزاوارترین 
شخص برای امامت. کسی است که سلطان او را مأمور ساخته باشد؛ [یعنی نائب و 
و کسانی که حقّ اولویت در امامت را دارند. می‌توانند به غیر خویش اجازه دهند تا 
نماز جنازه را برگزار نماید 
و اگر چنان‌چه غیر کسانی که حق اولویت و تقدّم در امامت را دارند؛ نماز جنازه را 
برگزار نمودند» در آن صورت کسانی که حق اولویت در امامت را دارند. اگر خواستند. 
می‌توانند نماز جنازه را اعاده نمایند. و اگر نمازگزاران به امامت کسی که حق اولویت 
در امامت را ندارد. نماز جنازه را گزاردند» در آن صورت اگر کسی که حقّ اولویت در 
امامت را دارد. نماز جنازه را اعاده کرد در آن صورت این نمازگزاران» دوباره نماز جنازه 
را با او نخوانند؛ [زیرا روا نیست که بر جنازه. دوبار نماز گزارند.] 
- بنا به قول مُفتی به - کسانی که صلاحیت و قابلیت و لیاقت و شایستگی 
امامت در نماز جنازه را دارند» از کسانی که میت سفارش کرده است تا آن‌ها بر وی 
نماز جنازه بگزارند. در اولویت می‌باشند؛ 9 آن‌ها از سفارش شدگان» تداع امامت نماز 
و اگر چنان‌چه میت. بدون نماز خواندن بر وی دفن گردیده بود. در آن صورت تا 
آنگاه که [یر مبنای گمان غالب] جسدش متلاشی و پوسیده نشده بود. بر قبر وی نماز 
خوانده شود؛ اگر چه این مرده. غسل داده نیز نشده بود. [به تعبیری دیگر؛ اگر مرده 
رابدون سل و نماز دفن نمودند» در این صورت تا آنگاه که بدن وی بر مبنای گمان 
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ات متا رنه تفت اک شتا مر تراد وی صا اه گرارده ی 
قول نیز صحیح است. پس تعیین کردن روزها صحیح نیست؛ یعنی برخی گفته‌اند: 
هرگاه مرده بدون آن که بر وی نماز خوانده شود. دفن گردید. در آن صورت تا سه روز 
بر قبر وی نماز خوانده می‌شود؛ و پس از سپری شدن سه روز. دیگر نمی‌توان بر قبر او 
نماز گزارد؛ و این قول صحیح نمی‌باشد؛ زیرا با اختلاف اوقات و اماکن. سردی و گرمی 
هواء و لاغری و چاقی مرده. حالات نیز فرق می‌کند. و همین موضوع را علامه شامي 
در کتاب «البحر» نقل کرده است.] 

و هرگاه جنازه‌ها متعدّد و زیاد بود. در آن صورت بهتر آن است که بر هر جنازه‌ای به 
طور جداگانه نماز خوانده شود؛ و گزاردن نماز جنازه‌ی هر یک از مرده‌ها که برتر و 
افضل از دیگری است. در اولویت قرار داده شود. 

و اگر همه‌ی جنازه‌ها, با هم در یکجا جمع شدند و امام بر تمامی آن‌ها به یک بار 
نماز خواند. [باز هم جایز است و در آن صورت. امام] همه‌ی جنازه‌ها را در یک صف 
دراز و طولانی» رو به جهت قبله قرار دهد؛ به گونه‌ای که سینه‌ی هر یک از آن‌ها در 
برابر و جلوی روی امام باشد. و امام در نهادن جنازه‌ها بر زمین, ترتیب را مراعات کند؛ 
اینگونه که نخست. جنازه‌های مردان را نزدیک به خویش قرار دهد؛ آنگاه پس از آن‌ها. 
جنازه‌ی کودکان؛ سپس جنازه‌ی خنثایان و در آخر» جنازه‌ی زنان را قرار دهد. 

و اگر چنان‌چه [از روی ضرورت و نیازء] تمامی آن‌ها در یک گور دفن شدند؛ در آن 
صورت برخلاف ترتیب پیشین, در گور نهاده شوند؛ [و مستحب است که در آن صورت؛ 
بین دو تن از آن‌هاء با خاک فاصله قرار داده شود.] 

و کسی که امام را در میان دو تکبیر نماز جنازه درمی‌یابد» در آن حال به امام اقتدا 
نکند؛ بلکه انتظار تکبیر (سوّم] امام را بکشد؛ [و چون امام. تکبیر سوّم را گفت. بدو 
اقتدا کند و] از وی در دعايش [که در حق میت می‌کند]» پیروی نماید؛ سپس پیش از 
برداشته شدن جنازه. آنچه را که از تکبیرات از وی فوت شده است. قضا آورد؛ [یعنی 
کسی که از وی برخی از تکبیرات به همراه امام فوت شده است. تکبیرات فوت شده‌ی 
خویش را پیش از آن که جنازه برداشته شود قضا آورد.] 

و کسی که پس از تکبیر اول[یعنی تکبیر تحریمه] و پیش از تکبیر دوم» حاضر 
تفآ حتصو ف به آمام آفتدا کته ور مت تک جوم اف شا و ان کی که 
پس از تکبیر چهارم و پیش از سلام حاضر گردید» در آن صورت - بنا به قول صحیح - 
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نماز جنازه از وی فوت شده است. 

و گزاردن نماز جنازه بر میت؛ در مسجدی که جماعت در آن برپا می‌گردد. آبدون 
عذر] و در حالی که میت [به همراه برخی از نمازگزاران] در داخل يا خارج مسجد و 
برخی دیگر از مردم. در داخل مسجد هستند. - بنا به قول مختار و برگزیده - مکروه 
می‌باشد؛ [زیرا پیامبر گرامی اسلام 3 نماز جنازه را خارج از مسجد می‌گزارد و در آن 
روزگار» جنازه‌ها نیز خارج مسجد نهاده می‌شدند. 

بخاری از ابوهربره#» چنین نقل می‌کند که وی گفت: ّ رسُوْلّ اه تعي 
اي في الوم اّني مات فیّه و رخ بهم الٍ اصل تصف بهم و گر له آزیع 
تکییْراتٍا؛ «روزی که نجاشی فوت کرد پیامبر ج خبر مرگ او را به مردم اعلام کرد 
و به طرف مصلّی خارج شد و مردم را صف کرد و چهار تکبیر گفت». 

و همچنین از عبدالله بن عمرنتد روایت شده است که وی گفت: ان یود توا 
ال ال 43 برجل منم و ارو وا فامر بهدا زجلا قریباً من موضع انلایز ند 
مسج «بهودیان» مرد و زنی را که زنا کرده بودند. نزد پیامبر 6 آوردند؛ پیامبر 6 
دستور رجم و سنگسار آنان را داد و آنان. نزدیک محل برگزاری نماز جنازه در کنار 
مسجد رجم شدند». 

حدیث اول. بیانگر آن است که رسول خدا ی به جهت ادای نماز به مصلّی رفت و 
حال آن که میت نیز در آن جا وجود نداشت؛ و حدیث دوم نیز روشنگر آن است که 
جنازه در نزدیکی مسجد نهاده می‌شدند. 

محمد بن عبدالله بن جحش:4 گوید: «گنا جلوساً پهلاء مسج یت بوصم 
ای و ول اه م4 جالش بَْنَ طَهرین..* (مسند احمد بن حنبل)؛ « ما در صحن 
مسجد در جایی نشسته بودیم که جنازه‌ها گذاشته می‌شدند؛ و رسول خدا یف نیز در 
میان ما نشسته بود». 

در این حدیث بیان شده است که محل جنازه‌ها در صحن مسجد بوده است. 

ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: در صحیح مسلم چنین آمده است: «وقتی که 
تنب انس قالش هدوت کی اه که یت دای زوا سح کیک ها برموی 


نماز گزاریم؛ مردم این سخن عایشه ند را انکار کردند؛ از این رو عايشه نهد گفت: 
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«والثه لمَذ صَلْ ای که کل اب َیضَاء نی المسجده سل و اخیها؛ «سوگند به خدا! که 
پیامبر 35 نماز جنازه‌ی دو پسر بیضاء یعنی سهل و برادرش (سهیل) را در داخل 
مسجد خواند». 

در جواب اين حدیث می‌گوئیم: اين واقعه, کی نیست؛ زیرا که پیامبر تا به خاطر 
شروک اساف فا دا و ادها با سینت نیز واگ شرت اعاف 
نپذیریم» در آن صورت همین که صحابه و تابعان این عمل را انکار کرده‌اند. دلیل بر آن 
ات که اخها نس ازاین قسیه واه تا انم زوس مد رک کوا وان 

ولی اگر به جهت وجود عذری از عذرها. نماز جنازه بر میت در مسجدی که 
جماعت در آن برپا می‌گردد گزارده شد. پس کراهیتی وجود نخواهد داشت.] 

و نوزادی که در حال ولادت. در او نشانه‌های حیات و زندگی یافته می‌شود؛ [مانند 
اين که پس از تولّد. صدایش را به گریه بلند کرد و در او نشانه‌های زندگی, از قبیل: 
حرکت و غیره یافته شد.] هم نامگذاری می‌شود و هم غسل داده می‌گردد و هم بر وی 
نماز جنازه گزارده می‌شود؛ [زیرا جابرین عبدالله ت می‌گوید: پیامبر با فرمود: «الظَفْل 
لایْصل عَلیه و لایث و لایر حني یستَهلّ» (ترمنی و ابن ماجه)؛ «نوزاد بر او نماز 
خوانده نمی‌شود. ارث نمی‌برد و از او ارث برده نمی‌شود تا آن که در او نشانه‌هایی از 
زندگانی یافته شود».] 

و اگر چنان‌چه نوزادی متولّد شد و پس از تولد. صدایش را به گریه بلند نکرد و در 
او نشانه‌های حیات و زندگی یافته نشد. در آن صورت - بنا به قول مختار و برگزیده - 
غسل داده می‌شود و در جامه‌ای پیچانیده و دفن می‌گردد و بر وی نماز جنازه» گزارده 
نمی‌شود؛ همانند کودکی که به همراه یکی از پدر و مادر [کافرش, از سرزمین دشمن 
- دارحرب- ] به اسارت گرفته شده باشد [و سپس بمیرد؛ که در آن صورت غسل داده 
می‌شود و در جامه‌ای پیچانیده و دفن می‌گردد و بر وی نماز جنازه گزارده نمی‌شود؛] 
ان کی تشر مت ه د ان واه رسک از هر 
مادرش همراه با او به اسارت گرفته نشود؛ [که در این صورت‌هاء. کودک غسل داده 
می‌شود و کفن و دفن می‌گردد و بر وی نماز جنازه خوانده می‌شود.] 

و اگر چنان‌چه فرد کافر» فامیل و خویشاوند مسلمان و حقگرایی داشت؛ [سپس این 
فرد کافر مُرد؛] در آن صورت خویشاوند مسلمان. می‌تواند او را همانند شستن یک تکه 
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پارچه‌ی نجس [یعنی بدون مراعات سنئت‌ها و آداب غسل] بشوید؛ و او رادر تکه 
پارچه‌ای [بدون در نظر گرفتن سنّت‌ها و آداب تکفین.] کفن نماید و او را در گودالی 
نماید. ] 

و بر بغاوتگر [کسی که علیه نظام اسلامی سرکشی نموده است] و بر راهزن که در 
جنگ 9 پیکار کشته شده‌اند. نماز جنازه خوانده نمی‌شود. 

و همچنین بر کسی که دیگران را فریب می‌دهد و آن‌ها را به جایی می‌برد و 
می کشد نیز نماز جنازه گزارده نمی‌شود. 

و نیز بر کسی که از روی یکدندگی و لجبازی و خودرآیی و سرکشی, شب هنگام 
همراه با سلاح در شهر می‌چرخد [و در همین حال کشته می‌شود] نیز نماز جنازه 
خوانده نمی‌شود. 

و کسی که از روی «عصبیت» [تعصّب جاهلی؛ گروه‌گرایی؛ عرق گروهی و 
قبیله‌گرایی] می‌جنگد و کشته می‌شود نیز نماز جنازه گزارده نمی‌شود؛ اگر چه تمامی 
این افراد» غسل داده هم شوند باز هم نماز بر آن‌ها خوانده نمی‌شود. 

و کسی که خودکشی می‌کند. هم غسل داده شود و هم بر وی نماز جنازه گزارده 
شود. 

و کسی که یکی از پدر و مادر خویش را [به ستم و] از روی عمد کشته است. بر وی 
نماز جنازه گزارده نمی‌شود. 


دصکی ی 
فصل في حملها و دفنها 


ی یلها اهاز و بفی ها رفن قطو بدا بقتمها آایس غ 

ی ی ار ای 2 و لین علیه» خه مها لایر 
عَل بساروه نم خیم الایسر عَلیه. 

و یتح الاسرّاغ بها بلا حَبّب» و هو ما بوَدّي ی اضطراب الَیبِه وَالمي 

مها اف المشي ماه فضل صلا الرض عَل التفل. و یکره رَفغ الصَوت 
الک وا مجلوش قبل وضهَا. 
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و مر ابر نصف نَامَة وال الصّدر؛ ون زید کات حسنا. و یْلحَد ولا مق لاف 


کاب مار ۴۹ 


آرض رَخوو. و یدخل المیّث من جهة القبلة و یقولْ واضغه: اپسم ال ول له سول 
له صَلّ ال علیه و سل ۰ و ترش 
لین عَلیه وَالَصب؛ و کرة لاجر 7اه و آن دس قیر‌ها لا قبه ۶ بهال الاب و 
0 و یرم لام علیه پلژیتة ۱ و 
بالكَابة یه یلا َذعب لائر و لا یُتهق» و یکره الَقَنْ في یوت لاختضاصه 
بالأنیاء عَلیهمْ الصَلاءٌ والسَلام؛ و یکره لقن ني الفساق؛ و لا باس بدفن أَکتر ین 
اد في بر للْرُورَةه و بجر بین کل انتین بالتراب. 

و مّن مات نی سَغینة وگن الب بیدا و خیف الضَرّن عیل و وضل علیه 
في لبحر. 

و سب الّفل في لمات به و فیل؛ فان نقل قبل لَفي قدر مب آو میلین» لا 
لس بهه وکرة له لاکتر من و لا یور تقلّه بَعد ذفیه بالاجماع لا آن توت الارش 


و 


و لت 


یی ام اخت امه ات 
جیهر بتیشن عم مقط فیه ودجفن متصویا و مال جع السی) و ضعه ضعه لغْیر 
لب وغل یساره. له َعلّم 

فصل: پبرامون [احکام و مسائل] حمل جنازه و دفن مبت 


سئت است که جنازه را چهار مرد حمل نمایند؛ و [برای هر یک از حمل کنندگان] 
مناسب و زیبنده است که جنازه را جهل قدم حمل نمایند؛ ۳ پیامبر یل می‌فرماید: 


«مَنْ خل جَنازءٌ آریعین خطرء کمرث عَنه آربعین کبیرة» رای شا کر اههد کین 
جنازه را جهل قدم حمل کند. چهل گناه از او بخشوده می‌شود». 

و کسی که می‌خواهد تابوت میت را حمل کند.] نخست. پایه‌ی راست جلوی تابوت 
را بر بالای شانه‌ی راست خویش بگذارد؛ [انگاه پایه‌ی آخر راست تابوت را بر بالای 
شانه‌ی راستش بنهد؛] پس از آن پایه‌ی چپ جلوی تابوت را بر بالای شانه‌ی چپ و 
آنگاه در آخر. پایه‌ی چپ آخر تابوت را بر بالای شانه‌ی چپ خویش بگذارد. 
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[ابوهریره‌ض گوید: امن حل اباوة جوانبها الازبم» قَقَد قضطي اي عَلَیّد) (مصّف ابن 
ابی شیبه)؛ «هر کس جنازه را با چهار جانب آن حمل کند. به راستی وظیفه‌ی خویش 
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را به انجام رسانده است».] 

و [هرگاه مسلمانان بخواهند میت را حمل و تشییع نمایند؛ باید چهار پایه‌ی تابوت 
میت را بگیرند؛ و] مستحب و پسندیده است که با شتاب. جنازه را ببرند؛ امّا این شتاب 
نباید به گونه‌ای تند بوده باشد که به تکان خوردن و به جنبش درآمدن میت بیانجامد؛ 
بوهریره‌» گوید: پیامبر 4 فرمود: «ِسُرَغوّا بالارّة فان تكْ طالةٌ قحَْر تیمها 
عَلیْه و ان کل عَیر لِكَ؛ قَقَر تَصَعَوَته عَنْ رقابکها (بخاری و مسلم)؛ «در دفن 
جنازه عجله و شتاب کنید؛ چون اگر میت انسان نیک و صالحی باشد. خیری را به او 
میرسانید و اگر غیر از آن باشد» شرّی است که از دوش خود برمی‌دارید».] 

و پیاده رفتن پشت سر جنازه. بهتر از پیاده رفتن در جلوی آن است؛ [و فضیلت 
حرکت کردن پشت سر جنازه» بر حرکت کردن جلوی آن»] همانند فضیلت نماز فرض 
بر نماز نفل است. 

[به هر حال؛ حرکت کردن پشت سر جنازه بهتر است؛ زیرا این کار مطابق با این 
فرموده‌ی پیامبر 5 است که فرمود: «واتبعُوا اَبایر»؛ «و جنازه‌ها را دنبال کنید». 

و قول علی:* نیز اين را تأیید می‌کند که می‌گوید: «لممْي حَلمَهه افضل من المفي 
آمامهاه سل صَلا للع جاعة عل لاه قذً» (ببهقی و مصتف عبدالرراق)؛ 
کت کر یی تا دم اس کت: کرقی لین ان اون فیلات تاه 
تمما تن فاد فرافی اوه ابب اهنت کید فان سول اند مَثي خَلّف 
جَلارة اه بَْاهيْم خافیا؛ (مستدرک حاکم)؛ «پیامبر کل با پای برهنه. پشت سر 
جنازه‌ی پسرش ابراهیم. حرکت کرد».] 

و ذکر کردن با صدای بلند [در پیشاییش جنازه.] مکروه است؛ [چون این کار بدعت 
است. و قیس بن عباده‌له گوید: «کان اصحاب ای 6 یرون رفع الصوّت عید 
اْنایره (بیهقی و الجنائز آلبانی)؛ «یاران پیامبر له بلند کردن صدا هنگام تشییع 

جنازه را مکروه می‌دانستند»؛ چرا که این کار اف با مسیحیان است؛ چون آنان 
به هنگام خواندن انجیل و دعاهایشان, آوازشان را همراه با کشیدن صدا و لحن دادن 
بدان و غمناک کردن آن. بلند می‌کردند؛ و زشت‌تر از آن» این است که تشییع جنازه با 
نواختن آلات موسیقی با صدایی خزن‌انگیز: پیشاپیش جنازه همراه باشد؛ همچنان که 
در بعضی از ممالک اسلامی به تقلید از کار این کار را انجام می‌دهند. 


۴۳۱ ۳ 


و پیامبر یل در حدیثی دیگر می‌فرماید: اتب انامه بصوّتِ ولا ثار ر» (ابوداود)»؛ 
«جنازه با سر و صدا و آتش و بخورء تشییع نشود».] 

و همچنین نشستن بر زمین پیش از آن که جنازه بر زمین نهاده شود مکروه است؛ 
[زیرا پیامبر تج می‌فرماید: امن تیم اباوة قلاه لش حتي وضع (بخاری)؛ «هر کس 
جنازه‌ای را دنبال می‌کند. تا وقتی که جنازه بر زمین نهاده نشده است. بر زمین 
ننشیند».] 

برای عمق و گودی قبر. [حداقل] نصف قامت يا تا سینه کنده شود؛ و اگر چنان‌چه 
عمق و گودی آن از نصف قامت یا سینه زیادتر گردید. این بهتر است. 

و [در زمین‌های سفت و سخت رو به جانب قبله برای قبر.] لحد قرار داده شود؛ [و 
«لحد»: حفره‌ای است که در طرف راست پایین قبر کنده می‌شود]؛ و نباید برای قبر 
شکاف و گودالی راست. بدون لحد قرار دهند؛ مگر آن که قبر. در زمینی نرم و سست و 
شکننده قرار گرفته باشد؛ [که در آن صورت می‌توانند برای میت. لحد قرار ندهند و 
فقط قبر را بشکافند و گود نمایند و او را در آن قرار دهند؛ و میت در قبر] از جهت 
قبله نهاده شود. [پیامبر ی در مورد لحد فرموده است: «للَحَدّ آنا و الق نا 
(ابوداود و ترمذی)؛ «لحد از آن ما مسلمانان» و شکاف از آن غیر ما است». 

و متایسی است ‏ که قی عیی موه و عو تاه هت مین غام اه گویته الب کن 
یم اد یب مَنْ اصیْبَ من سین آطابَ الخاش جراحاه قفا پا سول اللّه 
ده ار علینا یل اسان عییهه کیک تامتنا؟ تفال: آخشا و آزیغزا و اغمفوا و 
ینوا و آذفئوا اي و القلاقة ف ار و قبَمُوا أكتهمُ فرآنا. فال: مکان آين ال 
کلاقه: و کال رهم ۳۳ قَمَم» رای یروآون ومدی ان رما کم نک اج 
روی داد بسیاری از مسلمانان کشته شدند و عده‌ای هم جراحاتی برداشتند. گفتیم: 
ای رسول خدا ! کندن قبر برای هر کدام از آن‌هاء کار دشواری است. به ما چه 
دستوری می‌دهید؟ پیامبر ‏ فرمود: قبرها را به صورت وسیع. عمیق و خوب حفر 
کنید و دو نفر و سه نفر را در یک قبر دفن نمایید و کسی را که قرآن بیشتری از حفظ 
داشته, در دفن مقدّم کنید. هشام بن عامرع گوید: پدرم سوّمین شخصی بود که 
کشته شده بود و بیشتر از همه قرآن را از حفظ داشت. در نتیجه او را جلوتر از همه 
دفن کردند». 
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و کتان قبر هم یه صورت لجددو هم به ضورت شق جایز است» چون. دز زمان 
پیامبرتة هر دو صورت رواج داشته است» ولی لحد بهتر است. 

انس بن مالک گوید: «لما ی و الم کان بالمْدیتَة ف بلخد و خر بَضرَخْ؛ 
قفالوا: تخیر ریا و تب ادا هیاس را فش انیت فی لاح 
اللَحَده ۳ لت ک» (اين ماجه و سند این حدیث. حسن است)؛ «وقتی پیامبر 5 
فوت کرد. در مدینه دو قبرکن بود که یکی قبر را به صورت لحد و دیگری به صورت شق 
حفر می‌کرد. اصحاب گفتند: از پروردگارمان. استخاره می‌کنیم و به دنبال آن د 
می‌فرستیم؛ هر کدام زودتر آمد قبر را حفر کند؛ به دنبال آن دو نفر فرستادند. لحدکن 
زودتر آمد. لذا برای پیامبر 9 قبر را به صورت لحد حفر کردند». 

و میت. اگر چه زن باشد. توسط مردان به داخل قبر گذاشته می‌شود؛ چرا که در 
زمان پیامبر 3 مردان اين کار را انجام می‌دادند و تاکنون نیز مسلمانان اين کار را 
انجام می‌دهند. ] 

و کسی که میت را در گور می‌نهد. چنین بگوید: «پنم له و عل مِلّ رسّل له 
«به نام خدای؛ و بر آیین و کیش رسول خدا ک». [ابن عمر شین گوید: ان ال که 
کان (ذا وضع میت في الق فال: بنم الّه و علن سته رسوّل له" (ابوداوده ترمذی و ابن 
ماجه)؛ «پیامبر لد وقتی میت را در قبر قرار می‌داد» می‌فرمود: ابسم اه وعلي سنة 
رسول اللّه؛ یعنی به نام خدا و بر سنت پیامبر خدا ک3». 

و در حدیثی دیگر پیامبر 43 می‌فرماید: ی لذا وضع ف ره فیقُِ ان 
یعون جن یوضع نی اللحَد: بنم الّه و باه و عل مِلة ر سول اللّه» (مستدرک حاکم)؛ 
«وقتی که میت در قبرش گذاشته می‌شود. کسانی که او را در لحد می‌گذارند. بگویند: 
پنم اه و له و عل مرول له یعنی به نام خدا و با توکل به خدا و بر آیین پیامبر 
خداعَِدْ». ] 

و میت. در قبر رو به سوی قبله و بر پهلوی راست خویش قرار داده شود؛ [زیرا 
پیامبر یل می‌فرماید: لین ارام کم یاه و ات۱ (ابوداود)؛ «خانه‌ی کعبه 
هم در زندگانی و هم در مرگ قبله‌ی شمااست».] 

و یس از آن که میت در گور نهاده شد.] نوار پارچه‌ها[یی که از بیم باز شدن کفن 
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بسته بودند.] باز کرده شود؛ [زیرا روایت شده است که پسر سمرة بن جندب هل فوت 
کرد؛ و وی به هنگام کفن کردن پسرش, از بیم باز شدن کفنش, آن را با نوار 


ی م 


پارچه‌هایی بست؛ به هنگام تدفین. پیامبر کل بدو فرمود: «اطلق عفد را و عَقَدَ 


رجَلیُه» (بیهقی و طحاوی در شرح معانی الاثار)؛ «گره‌های سر و پایش را باز کن».] 

و آیس از آن که میت در لحد نهاده شد. مستحب است که] لحد با خشت خام یا 
تی» مسدود ساخته شود؛ و مکروه است که لحد از آجر و چوب. مسدود ساخته شود؛ 
[مگر آنگاه که خشت خام يا تی موجود نباشد که در آن صورت. کراهیتی رونما 
نمی گردد.] 

و [اگر چنان‌چه] میت زن بود. در آن صورت [مستحب است که] قبرش با پرده‌ای 
پوشانیده شود؛ ولی اگر میت مرد بود؛ قبرش یوشانیده نشود؛ [زیرا روایت شده است 
که: اد له مر موم قذ دقَوا متا وبَسَطوا علي قبره توب َجَدَب به و فال: ادا یْضتم 


هذا بالیّناء» (بیهقی در سنن الکبری)؛ «علی‌ت» از کنار گروهی از مردم گذشت که 
مرده‌ای را دفن می‌کردند و با جامه‌ای. قبرش را پوشانیده بودند؛ از اين رو لباس را 
کشید و گفت: بی‌گمان این کار را با زنان انجام می‌دهند».] 

و [پس از پوشاندن لحد. بر قبر] خاک ریخته شود [تا آن که قبر به وسیله‌ی خاک. 
پر و مسدود گردد؛] و قبر به شکل کوهان شتر برجسته گردد؛ و چهارگوش قرار داده 
نشود. 

[به هر حال, برای کسی که کنار قبر است. مستحب است که پس از بستن لحد و 
گذاشتن خشت‌هاء با هر دو دست خویش. سه مشت خاک بر روی قبر بریزد؛ در بار 
اول بگوید: «منها خَلفناکُما؛ «ما شما را از زمین آفریدیم». و در بار دوم بگوید: «و 
فیها مد کُما؛ «و ما دوباره شما را به زمین برمی‌گردانیم». و در بار سوم بگوید: او 
منها رجُم تاره آخری»؛ «و بار دیگر شما را از زمین بیرون خواهیم آورد». 


بوهریره:» گوید: رل له 2 صلّ عل جنارع» نم یمیت فحيي عَليّه ین 
قبل 0 لا)» (ابن ماجه)؛ «پیامبر عَلِ بر جنازه‌ای نماز خواند؛ سپس نزدیک قبر شد 
و از طرف سرش, سه مشت خاک بر آن ریخت». 

و پس از دفن میت. انجام موارد زیر سنت است: 

۱- قبر, حدود یک وجب از زمین بلند شود تا مشخص شود که قبر است و به آن 
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اهانت نشود. جابر بن عبدالله گوید: نالک م4 لد لد و نصب یه 
ال تضباً وفع بر من الازض توا من ره (صحیح ابن حبان و بیهقی)؛ 
رای پا اه لعوی کنزم شوش میت فان خاک قیقع ی 
اندازه‌ی یک وجب از زمین بلند کرده شد». 

قبر مقداری مرتفع شود؛ سفیان تمار گوید: «رَیْثْ قَرَ ای له متا 
(بخاری)؛ «قبر پیامبر را دیدم که به شکل کوهان شتر برجسته بود». 

با قرار دادن تکه سنگی يا شبیه آن در قسمت بالای قبر (سر میت)؛ آن را 
مهم کندنا هرگاه کب از بشتگای سیک یرف نوم آوادفن وف مظلی ین 
ابی وداع‌تقه گوید: «لمْا مات غثدان بُنْ مطْعْونِ أخرج بجنازبه قذفن؛ مر 
لین رجلاًآن یه بعجر؛ فلم نتطغ عنلهه قفام لها ول له له و حسر 
عن ذراعیه. فال الب فال ال بر غن سول اه مه کي آنظر رل 
تیاض ذزاعي سول الم 28 جن حسر عنهاه نم عملها قوضعها عند ره و فا: 
اتَعلَُ پها بر آخي و ادف الیّه مَنْ مات من آخلم» ابوداود)؛ «وقتی که عنمان 
بن مظعون فوت کرد. جنازه‌اش را بیرون بردند و دفن کردند. پیامبر ق به 
مردی دستور داد تا سنگی را برای او بیاورد؛ آن شخص نتوانست سنگ را 
حمل کند؛ پیامبر 3 به طرف سنگ رفت و آستینش را بالا زد. مطلب گوید: 
کسی از پیامبر 36 به من خبر داد و گفت: وقتی که پیامبر 846 آستینش را برای 
برداشتن سنگ بالا زد. سفیدی ساعدهايیش را دیدم. سنگ را حمل کرد و در 
کنار سر عثمان قرار داد و فرمود: با این سنگ. قبر برادرم را نشانه می‌کنم و 
هر کس از خويشاوندانم قوت کندء نزد او دفنش میکنم». 

بالای قبر بایستد و برای پایداری میت دعا و طلب آمرزش کند و حاضران را 
نیز به اين کار سفارش کند. عثمان بن عفان + گوید: «کانّ الم (ذا فرع 
من دَفْن الْمیب» وف علیّه قفال: استغفرژا لاجیْم و سَلوا له الگثبیت فان 
ان ی‌سال» (ابوداود)؛ «وقتی که پیامبر جّ از دفن میت فارغ می‌شد» بالای 
سر او می‌ایستاد و می‌فرمود: برای برادرتان طلب مغفرت کنید و برای او از خدا 
طلب پایداری کنید که هم اینک از او سوال می‌شود».] 
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و ساختن ساختمان بر قبرها برای زینت و آرایش و تزیین و دکور. حرام است؛ و 
همچنین ساختن بناء بر قبر برای محکم سازی آن پس از دفن. مکروه است. [به هر 
حال؛ سنگ و سیمان کاری و ساختن مقبره و قبّه و گنبد. بر روی قبر» ممنوع و حرام 
است؛ زیرا رسول خدا ی از گچ کردن قبر, آراستن قبرهاء سیمان کردن آن‌ها و 
ساختمان سازی بر روی آن‌ها نهی فرموده است. 

و نشستن و قدم نهادن بر روی قبر انسان مسلمان؛ نیز روا نیست؛ زیرا پیامبر 5 
می‌فرماید: الا تجلسوا علي القبور و لا تصلوا الیها» (مسلم)؛ «بر روی گورها ننشینید و 
رو به آن‌ها نماز نخوانید». 

و ساختن مسجد بر روی قبرها و نهادن چراغ بر روی آن‌هاء حرام است؛ زیرا 
پیامبرتك: می‌فرماید: «خداوند یهود را به خاطر آن که قبرهای پیامبران خویش را مسجد 
نمودند. مورد نفرین قرار داده است». بخاری و مسلم. 

و نیز روایت شده است که: جابرتله گوید: هي رَسُوّل ال عن تصیّص اقب و 
البلاء عَلیه و انلس عَلَیها» (حاکم در مستدرک)؛ «پیامبر ی از گچ کردن قبرها و 
ساختمان ساختن بر آن‌ها و نشستن بر آن‌هاء نهی کرده است». 

و علامتگذاری قبر به وسیله‌ی سنگ يا امثال آن برای شناخته شدن صاحب قبر 
مانعی ندارد؛ زیرا رسول خدا 25 به وسیله‌ی سنگی» قبر عثمان بن مظعون: را 
علامت گذاری فرمود.] 

و ایرادی به نوشتن بر روی قبر - بدان خاطر که یاد و خاطره‌ی وی از میان نرود و 
بدو بی‌اعتنایی و بی‌احترامی نگردد - نیست [و با وجود این باز هم بهتر است که بر 
روی قبر چیزی نوشته نشود.] 

و دفن نمودن میت در خانه‌ها مکروه است؛زیرا دفن کردن در خانه از ویژگی‌ها و 
مور ات زیت ات یی 

و دفن کردن میت در اماکنی که به «فساقی» نامیده می‌شوند. مکروه است؛ [و 
«فساقی» اماکنی شبیه حوض‌هایی است که از سنگ مرمر ساخته شده‌اند. و دفن 
کردن مردگان در جنین اماکنی به این دلایل مکروه است: 

۱- عدم کنده شدن لحد در آن‌ها. 
۳- دفن شدن یک گروه در یک قبر بدون ضرورت. 
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۳- اختلاط زنان و مردان در چنین جاهایی. 

و دفن بیشتر از یک نفر در یک قبر به هنگام ضرورت. ایرادی ندارد. و اگر چنان‌چه 
بیشتر از یک تن در یک قبر دفن گردیدند» در آن صورت [مستحب است که] بین هر 
دو نفر از آن‌ها با خاک فاصله قرار داده شود. 

[به هر حال. در حالت اختیار و امکان» دو جنازه در یک قبر دفن نمی‌شوند. بلکه 
باید هر یک جداگانه دفن شود مگر در وقت نیاز و ضرورت و ناچاری؛ مانند تنگی 
گورستان و زمین و کثرت مردگان به گونه‌ای که دفن هر جنازه‌ای به طور جداگانه 
سخت باشد که در آن صورت» جمع بین دو يا سه یا بیشتر در یک گور بر حسب 
ضرورت. اشکالی ندارد؛ همان‌گونه که اگر کفن کمیاب و نایاب باشد. چند نفر در یک 
کی مشینه من شود بل علت یار اه که و مه ند عانعن عون 
بزرگوارتر است» در جهت قبله قرار داده شده و پشت سرش دیگری به ترتیب فضل قرار 
داده می‌شود. ] 

و کسی که در کشتی بمیرد و خشکی نیز دور باشد و بیم ضرر و زیان [و تغییر و 
دگرگون شدن جسد میت] وجود داشته باشد» در آن صورت» میت غسل داده شود و 
کفن گردد و [بر وی نمازگزارده شود و] در دریا افکنده شود؛ 

و مستحب است که مرده در جایی دفن شود که در آن» مرده يا به قتل رسیده 
در آن مرده يا به قتل رسیده است.] انتقال داده شد. در آن صورت ایراد و اشکالی رونما 
نخواهد گردید؛ ولی انتقال دادن میت به بیشتر از دو مایل مکروه می‌باشد. 

و به اجماع صاحب‌نظران فقهی احناف. بیرون آوردن و جابه‌جا نمودن مرده پس از 
دفنش. جایز نمی‌باشد؛ [زیرا رسول خدا ی می‌فرماید: «کشته‌ها را در محل کشته 
شدنشان دفن کنید» ابوداود؛] مگر آن [مرده] در زمینی غصبی. دفن شده باشد؛ پا در 
یی کف هلاه اه یریفکت کت 
قرار گرفته باشد. 

و اگر چنان‌چه مرده. در قبری دفن گردید که برای غیر او کنده شده بود. در آن 
صورت» ضمانت قیمت حفر این گور [از مال و ترکه‌ی مرده ] پرداخت می گردد و میت 
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از آن بیرون آورده نمی‌شود. 

و قبر, نبش می‌شود در صورتی که کالایی [چون درهم و لباس] در آن افتاده باشد. 
و همچنین قبر. تبش می‌گردد در صورتی که کفن مرده. غصبی باشد [و صاحب آن 
کفن نیز خواستار کفن خویش باشد.] و نیز قبر, نبش می‌شود اگر چنان‌چه به همراه 
میت. مالی دفن کرده شده بود؛ [زیرا روایت شده که: ان ایک اباح تبش بر یب 
رغال» (ابوداود)؛ «پیامبر ی به خاطر مالی که به همراه ابورغال دفن شده بود. اجازه 
داد تا قبرش, نیش گردد». 

و قبر تبش کرده نشود اگر چنان‌چه میت به سوی غیر جهت قبله نهاده شده بود. 
و همچنین قبر, بش کرده نشود. اگر چنان‌چه میت. بر پهلوی چپ خویش. نهاده 


و ری و 
فصل في زیارة القبور 


دب زیارگها نلتجال والساء غل الأصَْ؛ و ستَحبٌ قراءة بس لما ورد: آنه من دَعْلَ 
العقابر و قراس خَمّف ال عنهم بومَیزه و ان له بعدد ما فیها حَسََاث» ولا یکره 
اجْلّش لراء عل لقمر نی المختار؛ و کرة غود عل الفبُور عبر قراءة و وطوها والتومْ 
و قضاء امحاجَة عَلیهّا و قلع امحشیش وَالشْجَر من الب ولا بأس بقلع الیابس منهتا. 


فصل: پیرامون [احکام و مساثئل] زیارت قبرها 

بنا به قول صحیح‌تر. زیارت قبور. برای مردان و زنان» مستحب می‌باشد. [زیارت 
قبور. به منظور پندگرفتن و یادآوری آخرت» مشروع است؛ به شرط این که در 
قبرستان. چیزی که موجب غضب خداوند بلندمرتبه شود. مانند: خواستن از صاحب 
قبر و به کمک طلبیدن او و مانند اين‌ها نگوید. 

بوسعید خدری"ه کوید: پیامبر ةفرمود: ِ ََشْ عَْ زارة ال رها 
ان فیها عبر اه ۳ ماسشخظ الرَ» (بیهقی 9 مستدرک حاکم)؛ «من پیشتر تما 
را از زیارت قبور نهی کرده بودم؛ ولی الان می‌گویم که به زیارت قبور بروید؛ چون در 
آن» پند و عبرت است و چیزی نگویید که خشم خدا را برانگیزد». 


۳۳۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


و زبارت قبور برای زنان هم جایز است؛ چون زنان نیز در علّت زیارت قبور» یعنی پند 
گرفتن و یادآوری آخرت با مردان شریک هستند. 

در اینجا اين سوال را می‌توان مطرح کرد که آیا زارت قبور سنت است يا بدعت؟ و 
اگر سنت است آیا مسافرت کردن به قصد زیارت آن‌ها بدعت و حرام است؟ زیرا رسول 
خدا فرموده است: لاد الَخال الا ال تلائة مساجت المسجد ارام و مسجدي هذا 
ید الحفصن؛. 

در پاسخ می‌توان چنین گفت: اولاً در مشروعیت و سنت بودن زیارت قبور توسط 
مردان کسی از علماء مخالفت نکرده است جز آنجه که از ابن‌سیرین و نخعی و شعبی 
روایت شده است. 

زیارت قبور توسط مردان مستحب است و دلیل مشروعیت آن حدیثی است که 
مسلم و ترمذی از پیامبر 335 روایت کرده‌اند که فرمود: «کنْث هکم عنْ زیارة ایور 
ترزروها ها گر الیو 

یعنی: (من شما را از زیارت قبور منع کرده بودم از اين به بعد به زیارت آن‌ها بروید 
چرا که آخرت را به یاد شما می‌آورد) مّسمل و ترمذی آن را روایت کرده‌اند. 

و نیز به دلیل این که رسول خدا ی قبرستان بقیع عفد را زبارت می‌کردند. 

پیامبر 5 در اوائل دعوت به اسلام مردم را از زیارت قبور منع کردند چون نزدیک 
دوره‌ی جاهلیت بودند. دوره‌ای که قبور و بت‌ها را تقدیس می‌کردند بعد از اينکه 
عادات گذشته را ترک کردند و ایمان در دل‌هایشان رسوخ کرد به آنان اجازه داد که 
قبور را زیارت کنند تا آخرت برایشان یادآوری شود و پند و عبرت گيرند. از کسانی که 
در رفتن به سوی آخرت از آنان سبقت گرفته‌اند و ترک کردند عیش و نوش و زر 
وزیورهای دنیا راء و جز عمل صالحی که پیش فرستادند چیزی بدست نیاوردند. اما 
واجب است که زیارت شرعی باشد. خرافات و نوآوری‌های خلاف شرع در آن نباشد. 
زیارت شرعی به اینگونه است که بر اموات سلام کرده و برای آنان دعای خیر کنی و 
طلب مغفرت نمایی و بگویی: «سلام بر شما ای اهل این دیار. ای مومنین و ای 
مسلمین. ما هم آن شاء الله به شما ملحق می‌شویم. از خداوند برای شما و خود طلب 
سلامتی می‌کنیم.» و امثال این دعاها که در سنت آمده است. و از دست کشیدن بر 


ضریح و بوسیدن قبر و طواف آن و نذر برای آن اجتناب شود زیرا این گونه اعمال 


کتاب نماز ۴۳۹ 


دوره‌ی جاهلیت است و جزء زیارت شرعی نیست. 

اما زیارت قبور توسط زنان: اگر زیارت زن موجب فتنه گردد پا زینت‌های خود را به 
نمايش گذارد و با مردان مختلط شود یا برای نوحه‌خوانی و شیون و زاری بیاید. حرام 
است به اجماع علماء و اگر چنان‌چه زیارتش خالی از اینگونه امور باشد در مورد جایز 
بودن آن علماء اختلاف نظر دارند. گروهی از علماء زیارت زنان را حرام دانسته‌اند بنا 
به حدیث ال رسولّ له ی لعنَ رورا الْمُوره که ابوهربره# آن را روایت کرده است 
و امام احمد و ترمذی آن را صحیح می‌دانند. یعنی: رسول خدا 3 زنان زیارت کننده‌ی 
قبور را لعن کرد. 

گروهی دیگر از فقهاء قائل به کراهت آنند بعضی چون حنفیه آن را مکروه تحریمی 
می‌دانند و بعضی دیگر مکروه تنزیهی. 

در اين مورد استدلال کرده‌اند به خبری که مسلم ازام عطیه روایت می‌کند که 
گفت: ما زنان از زیارت قبور منع شدیم ولی بر ما واجب نشد. گروهی دیگر آن را جایز 
می‌دانند که در مذهب شافعی 4 قول ارجح همین است و در نزد امام احمد مرجوح 
است. 

کسانی که زیارت قبور را برای زنان جایز دانسته‌اند استدلال کرده‌اند به فعل 
امر(فزوروها) در حدیث «فرّوروها فاتها کر لاس02 وه دلالت بر عموم می‌کند زیرا هر 
گاه فعل امر خطاب به مردان باشد آن امر شامل زنان نیز می‌شود. (مانند أَیمُوا 
الصلوة) 

و نیز بنا به حدیثی که مسلم از عايشه جا روایت کرده که عايشه تا گفت از 
رسول خدا 75 پرسیدم: وقتی که به زیارت قبور می‌روم. چه بگویم حضرت فرمود: بگو: 
السلام علیکم اهل الدیار من الژمنین. 

و نیز بنا به خبری که بخاری از رسول خدا 3 روایت کرده روزی پیامبر به زنی 
گذشت که در کنار قبری گریه می‌کرد» رسول خدا # فرمود تقوا داشته باش و صبر 
کن. (زن پیامبر را نشناخت) و گفت: راحتم بگذا پیامبر ج زن را از زیارت نهی نکرد. 

و نیز ترمذی روایت کرده که عايشه چا قبر برادرش عبدالرحمن را زیارت 
می کرده. 


:۳۳ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


اما حدیث *ان رسول اه تلع رو راتِ الْعبور" را علماء حمل بر زمانی کرده‌اند که 
زن به قصد نوحه و شیون و زاری به زیارت برود. 

به هر حال. اهل علم در مورد حرام بودن رفت و آمد بیش از حدّ زنان به قبرستان» 
اتفاق‌نظر دارند؛ زیرا از رسول خدا جَل روایت شده است که فرمود: «خداوند زنانی را که 
زیاد به قبرستان رفت و آمد می‌نمایند. نفرین کند». 

امّا رفت و آمد اندک آن‌ها را به قبرستان. برخی از علماء به خاطر همان حدیت. 
مکروه می‌دانند. و برخی هم آن را بدون کراهت جایز می‌شمارند؛ زیرا روایت شده است 
که عايشه تفا به زیارت قبر برادرش عبدالرحمنت4 رفته است و چون از ایشان در 
مورد آن سوال شد. فرمود: «درست است که رسول خدا 35 پیشتر از زیارت قبور نهی 
فرمود. امّا بعدها به مردم اجازه فرمود که به خاطر یادآوری آخرت. به زیارت قبرستان 
بروند». مستدرک حاکم و بیهقی. 

و کسانی که رفت و آمد اندک زنان به قبرستان را جایز شمرده‌انده آن را مشروط به 
این نموده‌اند که عمل و حرکت نامشروعی مانند فغان و زاری با صدای بلند. بی‌حجابی» 
سخن گفتن با مردگان و درخواست رفع احتیاج و ... توسط آن‌ها انجام نگیرد. اموری 
که متأسفانه در بسیاری از ممالک اسلامی شاهد آن هستیم.] 

و خواندن سوره‌ی پاسین, به هنگام زیارت گورستان» مستحب و پسندیده است؛ زیر 

ز [طریق انس بن مالک] وارد شده که [وی گفته است: پیامبر کل فرموده است:] 
«کسی که به گورستان وارد شود و یاسین را بخواند؛ خداوند بلندمرتبه در آن روز 
ظذاب رام کهها قروسی تانه ده سکم کرهافامی ای تلاوت کی ان گر ها 
و پاداش‌هایی به تعداد مردگانی که در آن گورستان آرمیده‌اند» وجود دارد». 

[و کسی که به زیارت و سرکشی گورستان می‌رود. برایش مستحب است که کلمات 

و جملاتی را بگوید که رسول خدا 2 هنگام رفتن به قبرستان بقیع بیان می‌فرمود. 

عايشه جا گوید: خطاب به پیامبر ی گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! وقتی وارد 
قبرستان شدم. چه بکویم؟ فرمود: بگو: «السَلام عل هل الَیارٍ من الموْنت و 
السسلیوق یم له السسییی ما انش خروی وان ان شاه ان سکم لاطون؛ 
(مسلم و نسایی)؛ «سلام بر مقمنان و مسلمانان این دیار باد! خداوند به گذشتگان و 
آیندگان ما رحم کند. و ما هم به خواست خدا به شما ملحق خواهیم شد». 


سر ۴۳۱ 


و سلیمان بن بریدهة از پدرش روایت می‌کند: پیامبر 3 به آنان یاد می‌داد که 
هرگاه به قبرستان رفتند بگویند: «السَلامْ عَلیْصم هل التّیار ین امن و امین 
و انا ان شاء ال یکم لامفون؛ سل ال آنا و کم الْعفی» (مسلم و نسایی)؛ «سلام 
بر شما مومنان و مسلمانان این دیار؛ و ما هم - به خواست خدا - به شما ملحق 
خواهیم شد و از خداوند برای خود و شماء طلب عافیت می کنم».] 

و - بنا به قول مختار و برگزیده - نشستن بر قبر به خاطر قرائت. مکروه نمی‌باشد؛ 
ولی نشستن بر قبر برای غیر قرائت. لگدمال کردن قبر. خواب شدن بر قبر, اجابت 
مزاج و قضای حاجت کردن بر قبر [يا قضای حاجت نمودن به نزدیکی قبره] و قلع و 
قمع نمودن علف و درخت گورستان. مکروه می‌باشند. و اشکالی ندارد که علف خشک 
و درخت خشکیده‌ی گورستان برکنده و ريشه‌کن شوند. 
[به هر حال؛ انجام کارهای ذیل در کنار قبرهاء ناروا می‌باشد: 

۱- ذیح برای غیر رضای خدا؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج: «لاعقرَ نی الاسلام؛ 
(ابوداود)؛ «در اسلام. ذبح بر قبر نیست». عبدالرزاق بن همام گوید: رک۳ 
یرو عِْد عبر بر او شاّ» (ابوداود)؛ «اهل جاهلیت. گاو یا گوسفندی را 
کنار قبر سر می‌بریدند». 

۲- چیزهایی که در حدیث زیر نهی شده است: 

جابرین عبدالله#» کوید: اي روّلْ له 3 آن مجصص ار آن یعَد علَيّه و آن 
یب عَلیْه او اد عَلیْه او بُکَتَب عَلیْه» ابوداود. مسلم. ترمذی و نسایی)؛ «پیامبر کل 
از گچ‌کاری قبر و نشستن و بنا کردن روی آن و بلند کردن بیش از حد شرعی و از 
نوشتن روی آن نهی کرده است». 

۲- نماز خواندن رو به روی قبر: به دلیل فرموده‌ی پیامبر #: «امْصلا اوه 

(مسلم. ابوداود» ترمذی و نسایی)؛ «رو به قبور نماز نخوانید». 

۴- نماز خواندن کنار قبور. اگر چه بدون رو کردن به آن باشد. از ابوسعید 
خدری» روایت است که پیامبر و فرمود: «الارض کلها مسجد الا القبرة و 
اطمام» (ابوداود و ترمذی)؛ «می‌توان روی تمام زمین نماز خواند به جز 
قبرستان و حمام». 


۳۳۲ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


۵- ساختن مسجد روی قبر: عايشه جغا و عبدالله بن عباس نتم گفته‌اند: الما 
رل سول له له طفق یطخ حبص له علي وجهه فلا عم بها گشقها عن 
جهه قفال: و هو گذیک: لح اه علٍ یر و التصازي انوا قَبرْر یامه 
مَداچد یدْرٌ ما صََعوا» (بخاری و مسلم)؛ «وقتی پیامبر ج مریض شد 

(بیماری وفاتش)؛ پارچه‌ای روی صورتش کشید؛ هرگاه اذیت می‌شد آن را از 
صورتش برمی‌داشت و در همان حال فرمود: لعنت خدا بر یهود و نصاری باد 
که قبرهای پیامبرانشان را به مسجد تبدیل کردند؛ از آنچه آن‌ها کردند. 
مسلمانان را بر حذر می‌داشت». 

و عايشه تا گوید: پیامبر 35 در بیماری‌ای که از آن بهبود نیافت. فرمود: «لعَنَ 
لبود و التطاری» ادا فبوْر آثبیاءوهم مساجد. فالّث وله لك بر ره یر اه 
حَیِي آن یِتَحَد مَنجدا! (بخاری و مسلم)؛ «خداوند بهود و نصاری را لعنت کند؛ زیرا 
که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. عايشه تا گوید: اگر اين نبود. قبرش را 
آشکار می‌ کردند. اما بیم آن داشت که مسجد قرار داده شود». 

۶- تبدیل کردن قبرستان به محل برزگراری اعیاد و رفتن به قبرستان در اوقات 
معین و مناسبت‌های معروف به قصد عبادت. نزد قبور یا غیر آن: ابوهریره ن: 
گوید: پیامبر بل فرموده است: «لائَتَحدُوبٌ عیْدا و لا تعَلر یرتم فبورً 
وحیکا 0 0 9 ان لاتم لعْیَ» (ابن ماجه و ابوداود)؛ «قبر مرا 
به محل برگزاری اعیاد قرار ندهید و خانه‌هایتان را قبرستان نکنید و هر کجا 
بودید بر من صلوات بفرستید؛ چون صلوات شما به من می‌رسد». 

۷- شکستن استخوان میت: به دلیل فرموده‌ی پیامبر جة: ان نم عَظّلم امن 
میت مثْلْ و ۳ (ابوداود و ابن ماجه)؛ «شکسن استخوان میت موّمن. 
مانند شکستن استخوانش در حال زندگانی است».] 


باب: پیرامون احکام شهید 


باب آحکا حگام الشهید 


هید المقثول مَی بأجله جندتا هل اس 2 
والمهید: من قعَلّه هل ارب آو هل البغی را القلریق آو اللضوض فني مَنزله 
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آیلا و و بمققل؛ آو رجة نف المعرگة و به أثر و قتَلَه مس لا عََا بِمحَدّدٍ و کات 
مرها قفا لین عیض و نفایی ر هرآ رکش وه شاخ نکن 
با 
ژالملاح والدرع؛ و یراد و یش ف یاب کر ترغ جیبیما؛ و یْفسلْ ان یل صبی 
انا سا سا 
آر تناوی و مقضی وقث الَلاه و یل و ثول من التعرگه لا توب وطی التل و 
آوضی أوباع آواشتری و کلم بکلام گيي. وان وچد ما ذکر قبل انقضاء و امحرب» لا 
ون به مرتفء ویخسل من فتل نی الیصر وم علم آّه یل بِنْحَدّد طلما آوفیل د آو 
و وَیْصَلْ علیه. 


باب: پیرامون احکام شهید 
از دیدگاه ما [اهل سئئّت و جماعت] «مقتول» [به قتل رسیده؛ کشته شده] به اجل 


معین و مشخص خویش می‌میرد. [علامه عمر نسفي در «شرح العقاید» گوید: «ر مت 
یت باجله و لت قایم یی لوق 4 تعالي لا نم لب فبهتقا رز و لا اکسابا+ و 


الَجَل واحذ»؛ «کسی که کشته می‌شود. به جل خود می‌میرد و مرگ قائم و وایسته 
تک هی اه موی ایک نا شا نی انامه سای هی ی ام او 
آجل نیز یکی است». 

از این رو اهل ست و جماعت. معتقدند که اجّل یکی است. نه به تخیر می‌افتد و 
نه پیشی می‌گیرد و گوناگون بودن علل و عوامل مرگ تأثیری در آن ندارد و مقتول نیز 
به اجل معین و مشخص خود می‌میرد؛ و اگر قاتل هم نباشد. جایز و ممکن است که در 
همان وقت بمیرد؛ و به گمان کسی که مرگ را می‌آفریند» خداوند است نه قاتل. 

خداوند می‌فرماید: دا جَاء أَجَلُْمْ لا بنتأجزون ماع ولا بَنتفیمونج4 
[العراف: ۳۶] «هنگامی که أجل آنان سر رسید. نه لحظه‌ای از آن تأخیر خواهند کرد و نه 
لحظه‌ای بر آن پیشی می گیرند». 
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و نیز می‌فرماید: ون یر له له تما لذا جاء أَجلاه [المنافقون: ۱۱] «خداوند هرگز 
مرگ کسی را که اجلش فرا رسیده باشد به تأخیر نمی‌اندازد». 

و همچنین می‌فرماید: لته توق ی حین متا [الزمر: 4۲] «خداوند جان‌ها 
را هنگام مرگشان دریافت می‌کند». و آیاتی دیگر.] 

و «شهید»: [در اصطلاح شرعی:] کسی است که «آهل حرب» [دشمنان و 
بدخواهان اسلام و مسلمانان ]؛ يا بغاوتگران یا راهزنان و یا دزدان. او را شب هنگام در 
منزلش کشته باشند؛ اگر چه کشته شدن وی با چیزی سنگین رخ داده باشد؛ و یا در 
میدان کارزار یافته شود و در وجودش اثر زخم وجود داشته باشد؛ [و به جهت همان 
زخم. دار فانی را وداع گفته باشد؛] 

و یا این که مسلمانان. او را به ستم و از روی عمد با چیزی تیز و برنده. کشته 
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باشند و فرد کشته شده نیز مسلمان بالغ و عاری از حیض و قاعدگی, نفاس و زایمان و 
جنابت و ناپاکی باشد؛ و پس از پایان جنگ نیز به دنبال اصابت ضربه. مرده باشد؛ به 
گونه‌ای که به چیزی از بهره‌ها و خدمات زندگی و حیات» چون: خوردن. آشامیدن. 

[به هر حال؛ هر مسلمانی که او را کفار و بدخواهان اسلام به قتل برسانند؛ یا در 
میدان کارزار یافته شود و در وجودش اثر زخم باشد و به جهت همان زخم. دار فانی را 
وداع گوید؛ و یا این که مسلمانان او را به ستم کشته باشند و در قتلش نیز خون‌بها و 
دیه واجب نگردیده باشد. چنین فردی کفن می‌شود و بر او نماز جنازه گزارده می‌شود 
و سل داده نمی‌شود. 

و اگر فردی در حال جنابت و ناپاکی به شهادت رسید. در آن صورت علماء و 
صاحب‌نظران فقهی احناف. در مورد غسل دادنش. با همدیگر اختلاف‌نظر دارند: امام 
ابوحنیفه 24 بر این باور است که باید غسل داده شود؛ ولی امام ابویوسف 2 9 امام 
محمدجُة برآنند که چنین فردی نباید غسل داده شود. 

و خون بدن شهید. شسته نمی‌شود و لباس وی نیز از تتش بیرون آورده نمی‌گردد؛ 
ولی می‌توان پوستین» کت. موزه و سلاح وی را از نش بیرون آورد. 

و اگر چنان‌چه کسی در میدان کارزار زخم برداشت و پس از آن. چیزی خورد یا 
نوشید و يا مورد معالجه و درمان قرار گرفت و سپس مرد. چنین فردی در پیشگاه 
داز متا ی شمیت وا خاک وک تاه هت به انب رای اد نی ال 
خواهت امه آماء فن احکامی که ملق ,یه نندکان, اش اتعکام فهید. بر آوخاری 
نمی گردد؛ از این رو. چنین فردی غسل داده می‌شود و تکفین می‌گردد و مانند دیگر 
مردگان برایش نماز جنازه خوانده می‌شود؛ و خورد و نوش و معالجه‌ی وی را پس از 
برداشتن زخم. «ارتثاث» یعنی: بهره گرفتن می‌نامند. ] 

چنین کشته شده‌ای. با خون و جامه‌اش کفن می‌گردد؛ و بی‌آن که غسل داده 
شود. بر او نماز جنازه گزارده می‌شود؛ آجابرین عبداللهخ» گوید: پیامبر جک فرمود: 
«ْرهُمْ نف دمائهم؛ - یی یوم اخيٍ - و لم یقیَلَهْم» (نسایی. بخاری» ابوداود و 
ترمذی)؛ «آن‌ها را با خونشان دفن کنید؛ یعنی روز جنگ احد؛ و آن را نشست». 


و انس بن مالک ظ» نیز گوید: «نَ شُهداء أحدٍ لم یسلا ردنا بدمائهم؟ (ابوداود و 
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ترمذی)؛ «شهدای ان غسل داده نشدند و با خون‌هایشان دفن شدند».] 

و [لباس شهید نیز از تنش بیرون آورده نمی‌شود؛ ولی می‌توان] آنچه را که 
صلاحیت و قابلیت کفن را ندارند همانند: پوست شیک موه سلاخ و فر۵ رل انتتخ 
شهید بیرون آورد؛ آزیرا ابن عباس تشد کوید: مر رل الّه 4 بقل أخدٍ آن یر 
عنهم ا رید ی و آن بُدقَنوا بدمائهم و يابهمٌ» (ابوداود)؛ «پیامبر کل نسبت به 
کشتگان جنگ آحد فرمان داد که سلاح و زره و پوستین آن‌ها, درآورده شود و با خون 
و جامه‌شان دفن گردند».] 

و می‌توان [برحسب ضرورت و نیاز.] در جامه‌ی شهید. افزون و کم نمود؛ و بیرون 
و در صورت‌های ذیل. فرد کشته شده. غسل داده می‌شود: 

اگر در حال جنابت و ناپاکی: یا کودکی, یا دیوانگی, یا قاعدگی و یا تفاس و زایمان 
کشته شود؛ يا پس از پایان جنگ به دنبال اصابت ضربه. نمرد. بلکه به جیزی از بهره‌ها 
وشات تیان عم وه ندید آم‌طی که ورن با آشاسه تا خسن با 
زنده از میدان جنگ و کارزار به جایی دیگر منتقل شد؛ و اين انتقال از ترس لگدمال 

و یا به چیزی [از امور دنیا و آخرت] وصیت کرد؛ يا چیزی را فروخت؛ یا چیزی را 
خریداری نمود؛ و يا زیاد سخن گفت 

و اگر چنان‌چه تمامی این صورت‌هاء پیش از پایان یافتن جنگ اتفاق افتاده در آن 
صورت [شهید کامل گفته می‌شود و غسل داده نمی‌شود و با خون و جامه‌اش دفن 
می‌گردد؛ زیرا او پس از پایان یافتن جنگ] به چیزی از خدمات و بهره‌های زندگی, 
مُتتفع و بهر ه‌مند قشیله: ایسش؛ [ناگفته نماند که خورد و نوش و معالجه 9 درمان فرد 
مجروح را پس از برداشتن زخم. «رتثاث) یعنی: بهره گرفتن می‌نامند. 

و کسی که در شهر به قتل برسد و دانسته نشود که وی از روی ستم با چیزی تیر و 
برنده به قتل رسیده. يا به خاطر اجرای حد یا اجرای قصاص بر وی» کشته شده است؛ 
جنین افرادی غسل داده می‌شوند و بر آ ن‌ها نماز ز جنازه گزارده می‌شود. 
[به هر حال؛ شهید به سه قسم تقسیم می‌گردد: 

۱- شهید دنیا و آخرت؛ و این نوع از شهادت آنگاه تحقق پیدا می‌کند که شخص 
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کشته شده. مسلمان, عاقل و بالغ باشد و از حخذث اکبر (جنابت و ناپاکی) پاک 
باشد و به دنبال ضربه مرده باشد؛ به گونه‌ای که به چیزی از بهره‌ها و خدمات 
حیات. چون خوردن. آشامیدن» خواب شدن و درمان و معالجه.بهره‌مند 
نگردیده و بر وی» وقت یک نماز در حالی که به هوش است. نگذشته باشد. 
حکم چنین شهیدی. این است که غسل داده نمی‌شود. بلکه در جامه‌هايش کفن 
گردیده و بر وی نماز خوانده می‌شود و با خون و جامه‌اش, دفن می‌گردد. 

۲- شهید آخرت فقط؛ و شهید آخرت: کسی است که شرطی از شروط پیشین را 
- به جز اسلام - نداشته باشد؛ پس احکام شهید بر وی جاری نمی‌گردد؛ مگر 
تایف خاتتت که او-شهبه آعرت استبو پرای اوست.هفان نادافی که شوداد 
بدان وعده داده شده‌اند. 

و حکم این قسم از شهیدان. اين است که ایشان غسل داده می‌شوند و تکفین 

می‌گردند و مانند دیگر مردگان. بر ایشان نماز خوانده می‌شود. 
۳- شهید دنیا فقط؛ و شهید دنیا: منافقی است که در صفوف مسلمانان کشته 
شده است؛ پس او غسل داده نمی‌شود و در جامه‌ی خویش کفن می‌گردد و بر 
تهانتت شمه کامل نبا رسخوانده می ود الن تفر اعتیار اهر 
و در اینجاء بر خود لازم می‌دانم پیرآمون فضیلت «شهادت در راه خدا» نیز چند 
حدیث را برای خسن ختام بیان نمایم: 

مسروق* گوید: از عبدالله بن مسعودتل» درباره‌ی اين آیه سوال کردیم: ولا 
سین افو نی سبیل هم بل أَحباء جند رهم و49 (آد عمر: ۱۱14 
«و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند. مرده مشمارید. بلکه آنان زنده هستند و به ایشان 
نزد پروردگارشان روزی داده می‌شود». 

عبدالله بن مسعودة» گفت: ما در اين باره از پیامبر جک سوال کردیم؛ ایشان د 
پاسخ فرمود: 

هم آجواف طذِ خض لا قلادئل مه پلفزش سرخ من اه ی 
شاعت د مت اي ات العنادیل» الم ایهم رم رهم الاعَة ففال: هل َْهُوّنَ مَیتا؟ 
بت و تن و تم من وخ له فپ لت و 


ِ 
۲ ۳ 


وا اه لم یروا من آن بُسألوه لوا یا رب رید آن رَد ازواخنا ف آجُسادنا حَتي 


کتاب نماز ۴۳۹ 


تلف مب مره خزي. نا رآي آن یس لَهْم اجه ثرا" (مسلم و ترمذی) 

«ارواح شهیدان در شکم پرندگان سبز رنگ قرار دارد و برای آن‌ها چراغ‌هایی است 
که به عرش آويخته شده‌اند و در هر جای بهشت که بخواهند می‌روند؛ سپس به طرف 
این چراغ‌ها برمی‌گردند. پروردگارشان به آنان نگاهی می‌کند و می‌فرماید: آيا چیزی 
میل دارید؟ می‌گویند: اشتهای چه چیزی را داشته باشیم در حالی که در هر جای 
بهشت که بخواهیم می‌رویم؛ خداوند اين سوال را سه بار تکرار می‌کند؛ وقتی که 
شهیدان می‌بینند که رها نمی‌شوند مگر این که چیزی را درخواست کنند. می‌گویند: 
پروردگارا! می‌خواهیم ارواح ما را به اجسادمان برگردانده شود تا یک بار دیگر در راه تو 
کشته شویم. وقتی خداوند می‌بیند هیچ نیازی ندارند. آنان را به حال خود رها 
م ی کند». 

و مقدام بن معدیکرب » گوید: پیامبر ت فرمود: هید عِْد له خصال: 
3 ِفتر 4 نی رل َفعته ويري عفعته نی اه و نما ین عذاب الق و یمن من القزع 
کت یوضع علي مالفا وه نها یر من ایا وال رزخ تن 
و سَبْعن رَوجةَ من اور ال ربمم سَبْعن من آفزبائه» (ترمذی و ابن ماجه)؛ 
«شهید نزد خدا شش خصلت دارد: با ریخته شدن اولین قطره‌ی خون او گناهانش 
بخشیده می‌شود و جایگاهش را در بهشت می‌بیند و از عذاب قبر» محفوظ می‌ماند و از 
قتاههه در اما دی هاگ رش اج تفا کداشه مس وی کف را نی باق 
از آن. از دنیا و آنچه در آ ن است بهتر می‌باشد و هفتاد و دو زن از حوریان چشم 
درشت بهشتی را به ازدواجش درمی‌آورند و برای هفتاد نفر از نزدیکانش شفاعت 
می کند». 

و ابوهریره‌تق گوید: پیامبر تا فرمود: هید لاد 1 ال 1 نا یذ حدم 
آلم الَْرضَة؛ (ترمذی, ابن ماجه و نسایی)؛ «شهید» درد کشته شدن را احساس 
نمی کند مگر به اندازه‌ی درد نیشگون». 

و همچنین از ابوهربره+ روایت است که پیامبر کل فرمود: «متلْالمْجاهدٍ نف سَبیْل 

ی گنت الصائم الم ایب بایاتِ الب لایر من صیام و لا صَدََة حَني یرجم 
الْمجاهدٌ سَبیل الّه؛ (مسلم و ترمذی)؛ «مثال مجاهد در راه خدا مانند روزه‌دار و 
نمازگزار با خشوعی است که با تلاوت آیات قرآنی» شب زنده‌داری می‌کند و از نماز و 
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روزه خسته نمی‌شود تا وقتی که مجاهد در راه خداء از جهاد برگردد».] 


کتاب روزه 


ِتَابٌ الصوم 
هر ۳ عن ادخَال مَيء عمدا آو عطا بطا آو ما آه سکم الباطن و عن 
شهوة الفرج یفن اه 
و سَبِب جوب ِِِ شهود جر منة؛ و کل : یوم ین سََب لجوب ده 
و هو فرض داء و قضَاء عل من اجتتع فیه أربْع آشیاء : الاسلام َالعَقل لوح 
ولج بلت أس بذار ا گرب اون بتار الاسلام. 


و 3 ی 


- 


ده 7۷ 4 ده لا امد خالی عتا یتافیه ین حیض و تفاس و عم 

یفسده؛ ؛ و لا دشتر رظ او عَن اباب 9 
و رکثة: الکف عَن تضاء شَهروَقٍ 

الوّاجپ عن الم و الاب في الاخر 


یشترظ لوجوب ادا اه من مَرض و حیض و ناس َالاقَامَة. 


موم 


بط و القرج و ما لبق بهتاء و خکنهة: مفوظ 
و وال اعلم. 


کناب روزه 


آروزه‌ی رمضان, یکی از ارگان و فرائض اسلام است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 
«یتابها آلنین عمئوا کیب علیْصم یام کما کیب عل لین ین قَبلسفم 
لمکم 65 تتَقُونَ 9 [البترة: ۱۸۳] «ای مومنان! بر شما روزه واجب شده است همانگونه که بر 
کات کش اد ما پردهانن اجب وهی اس فا پاش کل وکا ون 

و نیز می‌فرماید: #شهر رَمَضان آذِ نرق فیه لفرعان هدّی تاش وَبیّت من 
لهُدَی وان قَمّن شهد منگم له و [البقرة: ۱۸۰] «ماه رمضان همان 
افش که فرآن کی ان ره فسات شوا مزهم ۱ پیهتمایی کته قشاه‌ها هبات روشی از 
ارشاد به حق و حقیقت باشد و میان حق و باطل در همه‌ی ادوار جدایی افکند؛ پس هر کس 
از رف مس ) این ماه زا باه کرام را زوزه کیر۵: 

از ابن عمر یتشد روایت است که پیامبر 2 فرمود: «بُیَ لام عَل کنس: مَهادة آن 
2( اه ون مدا رمول اه و (فام الصَلاة و الاء رَد رو حَجّ الب و صوم 
رمضان» (بخاری و مسلم)؛ «اسلام از پنج رکن» تشکیل شده است: شهادتین» برپایی 
نمازء دادن زکات. حج خانه‌ی خدا و روزه‌ی ماه رمضان». 

و اجماع امّت اسلامی نیز بر آن است که روزه‌ی ماه رمضان فرض و یکی از ارکان 
اسلام و ضروریات دین است و کسی که فرضیت آن را انکار کند. کافر و مرتد است. 

و در مورد فضیلت روزه» ابوهربره» روایت می‌کند که پیامبر 5 فرمود: «مَنْ صام 
ار تا عفر له ما تدم من دب" (بخاری و مسلم)؛ «کسی که از روی 
ایمان و امید کسب اجر و پاداش, ماه رمضان را روزه بگیرد» گناهان صغیره‌ی گذشته‌ی 
او بخشوده می‌شود». 

و همچنین از ابوهریره‌ع روایت است که پیامبر علٌِ فرمود: خداوند بلندمرتبه 
می‌فرماید: کل عَمل ان آدع هلا الصّیام قَاتهُ ی و آنا جر بهء و الصَیام جَِهه قاذا ان 


وم بر ضوع جع فا ورف و۷ مخ وا 1 ان شائمه احَد او قاَله قلمُل ان 


۹ 1 
4 
صائم مر 


صایّم مر که ی یسح نز َ وف فٌم الصایّم ایب عْد له یوم القَامَة من 
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ری الْیسلِ» و للصایم فَرَحتان یفرخهداء (ذا آفطر فرح بفظره و اذا نی رب فرح 
شوه نکازی و سم ۱ ره کازی که اسان اتعامی هه باق عفد زو اسخ بو گر 
روزه که برای من است و من پاداش آن را می‌دهم. و روزه سپر است؛ پس هرگاه کسی 
از شما روزه بود. سخن زشت نگوید و دشمنی نکند و اعمال جاهلانه را انجام ندهد و 
اگر کسی به او دشنام داد یا با او دعوا کرد. بگوید: من روزه هستم. قسم به ذاتی که 
جان محمد ۶ در دست اوست! بوی دهان روزه‌دار: در روز قیامت. نزد خدا از بوی 
مشک بهتر است؛ و شخص روزه‌دار در دو زمان خوشحال می‌شود: یکی زمانی که 
افطار می‌ کند و دیگری. زمانی که با پروردگارش ملاقات می کند». 

و از سهل بن سعدغله روایت است که پیامبر 2 فرمود: ان في لته باب یال له 
رین یل مه الصایمَوّت یوم یامه لایَذخُل مِنه احد عَْرهُمُ قال: این الایمونَ؟ 
ون لایذخل مثه احدّ عیر قاذا دخلوا الق قلم یدخل منه اد (بخاری و 
مسلم)؛ «در بهشت دروازه‌ای است که به آن «ریان» گفته می‌شود؛ روز قیامت فقط 
روزه‌داران از آن دروازه داخل می‌شوند. و کسی جز آنان نمی‌تواند از آن وارد شود. 
گفته می‌شود: روزه‌داران کجایند؟ فقط روزه‌داران بلند شده و از آن دروازه وارد 
می‌شوند؛ وقتی داخل شدند» در بسته می‌شود و دیگر کسی از آن وارد نمی‌شود». 

و روزه‌داری فوائد معنوی. جسمی و اجتماعی فراوانی است که برخی از آن‌ها 
عبارتند از: 

۱- انسان را به صبر و شکیبایی عادت می‌دهد. 

۲- خویشتن‌داری را به انسان آموزش می‌دهد. 

۳- خصلت پرهیزگاری را در انسان تقویت می‌کند. 

۴ نظم و هماهنگی را میان مردم مسلمان» گسترش می‌بخشد. 

هو وت ها نع ابر راهن تا هی ام وان 

۶- مهربانی و دلسوزی و احساس مسئولیت را در انسان به وجود می‌آورد. 

۷- با شرّ و فساد در میان مردم» روبارویی می‌نماید. 

۸- دستگاه گوارش را پالایش و پاکیزه می کند. 

ماه اعافا هو رسوت‌ها با کی کروانن: 


۰ از چاقی بدن و چربی‌های موجود در آن می‌کاهد؛ زیرا رسول خدا 5 فرموده 
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است: «روزه بگیرید تا تندرست بمانید». رواه ابن السنی و ابونعیم.] 

روزه [در لغت به معنای: «امساک و خودداری» است؛ و در اصطلاح شرعی:] 
عبارت است از: خودداری کردن در طول روز [از طلوع صبح صادق تا غروب خورشید.] 
از وارد نمودن چیزی از روی عمد یا خطاء به داخل شکم يا به داخل آنجه در حکم 
درون انسان است. [از قبیل: دماغ؛] و همچنین. خودداری نمودن از شهوت شرمگاه 
آروابط زناشویی و سایر چیزهایی که روزه را باطل می‌کنند؛] همراه با نیت و قصد 
عبادت. از کسی که لیاقت و صلاحیت و قابلیت و شایستگی گرفتن روزه را دارا 
نفاس و جنابت باشد.] 

و سبب وجوب [روزه‌ی ماه مبارک] رمضان. دریافتن جزئی از آن است؛ و هر روز از 
آن» سبب برای ادای آن می‌باشد. 

آروزه‌ی رمضان بر چه کسانی فرض است؟:] 

و روزه‌ی رمضان - در اداء و قضاء - بر کسانی فرض است که در آن‌ها. چهار شر ط 
گرد آمده باشد: 

# مسلمان بودن؛ آزیرا روزه بر کافر فرض نیست؛ چون او لیاقت و اهلیت عبادت را 
ندارد.] 

* عاقل بودن؛ [چون که روزه بر دیوانه فرض نیست.] 

#۴ بالغ بودن؛ [زیرا روزه بر کودک فرض نیست؛ لیکن باید بدان عادت داده شود. 


ای ۲ 


عَن ثلافة: عن النایم حتي ستیقظ و عَن الصی حتي 


پیامبر ‏ می‌فرماید: «رفع 
تم و عن الْمَجْنونٍِ َتي یِعَْلّ» (بوداود)؛ «تکلیف از سه دسته برداشته شده است: 
از به خواب رفته تا بیدار شود؛ و از کودک تا بالغ گردد و از دیوانه تا هوشیار شود».] 

# کسی که در «دارحرب» [سرزمین دشمن] مسلمان شده باشد و به وجوب روزه؛ 
مظلع و آگاه و دانا و باخبر باشد؛ يا این که در «دار اسلام» [سرزمین مسلمانان] 
باشد؛ [یعنی همین که در «دار اسلام» باشد. روزه‌ی رمضان بر وی فرض می گردد.] 

[شرط وجوب ادای روزه:] 

و برای «وجوب ادای روزه‌ی رمضان». چند چیز شرط می‌باشد که عبارتند از: 

* سالم بودن از بیماری و دردمندی؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: #فْمّن کانَ 


ق بسن 


و 2 رگ 12 4 ری ۳ 
منکم مریضْا او کل سَمُر فعدة مَنْ ایام خر [البقرة: ۱۸۶) «و کسانی از شما که بیمار یا 
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مسافر بودند (و روزه نگرفتند. به اندازه‌ی آن روزها) چند روز دیگری را روزه گیرند». 

و اگر چنان‌چه مریض و مسافر» روزه گرفتند» روزه‌ی آن‌ها صحیح است؛ چون روزه 
نگرفتن برای آن‌ها. اجازه و رخصت است و اگر به دستور ثابت خدا عمل کنند. بهتر 
است؛ با وجود این اگر مسافر و بیمار با گرفتن روزه دچار مشقت و سختی نشوند. روزه 
گرفتن بهتر است و اگر دچار مشقت شوند. بهتر آن است که روزه نگیرند؛ ابوسعید 
خدری‌طل» گوید: «کنْا نع وا مم رو ول اه ة ف رمَضان» یا الصايمْ و ما المْطر قلا 
الضایم ع افطر ولا فطع لضانم ویرزت لک تن ردنر قطاع الق لك 
حَسَوّ؛ و یرون آن مَنْ وه فافطر ان لك حَسَنٌ» (بخاری)؛ «با پیامبر یا در ماه 
رمضان به جنگ با کفار رفتیم؛ برخی از ما روزه بودند و بعضی دیگر روزه نبودند بدون 
که اک هک ات ای کی تا و یی کي کی که گناس وه ره اک زونه 
بگیرد بهتر است و کسی که توانایی روزه ندارد» بهتر آن است که روزه نگیرد».] 

# سالم بودن از حیض و قاعدگی. 

# سالم بودن از نفاس و خون زایمان. لامّا عدم وجوب روزه بر زنی که در حیض و 
ای ای تیه لین زیت اپوسمیه وی اپیاس ات۱ تست ادا سامت 
لم تصَل ر لَم تصم تَضم؟ دك فان دینها» (بخاری)؛ «آیا این طور نیست که زن, وقتی در 
حیض می‌افتد. نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد؟ پس این نقصان دینش است». 

و اگر زن حائض و زنی که در نفاس است روزه بگیرند. روزه‌ی آن‌ها صحیح نیست؛ 
چون یکی از شروط صخت روزه. پاکی از حیض و نفاس است و بر آن‌ها قضای روزه. 
واجب است؛ عايشه «ننا گوید: «کتا تحبیض عل عَهّد سول ال کل منم بقضاء الصَوّم 
و لام مر بقَضاء الصّلاة» (مسلم. ابوداود» ترمذی و نسایی)؛ «ما زنان در روزگار 
پیامبرکک: به حیض می‌افتادیم؛ به ما دستور داده می‌شد که تنها روزه را قضا کنیم نه 
نماز را».] 

* مقیم بودن؛ [از این روء ادای روزه بر شخص مسافر» فرض نمی‌باشد؛ و اگر مسافر 
با گرفتن روزه دچار مشقت نشود» روزه گرفتن برایش بهتر است؛ و اگر دچار مشقت 
شود بهتر آن است که روزه نگیرد.] 

آشرائط صخت ادای روزه:] 

و برای صخت ادای روزه. سه چیز شرط می‌باشد که عبارتند از: 
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* نیت؛ [زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «ومَا ۳ ً لیْعَبْدُواً له 4 خْلصیَ 1 
دی ب ۹ [البینة: ۵] «و به آنان ن دستور داده نشده بود مگر این که مخلصانه و حق گرایانه 
خدا را عبادت کنند». 

و پیامبر 325 می‌فرماید: «مَا الاغنال بالمَیات و انا یل امريء ماتوي» (بخاری و 
مسلم)؛ «قبول و صکت اعمال بنیات است؛ و پذیرش و پاداش هر عمل, بستگی به 
نیت آن دارد». 

و وقت نیت ادای روزه‌ی رمضان و روزه‌ی نفل. پس از غروب خورشید تا پیش از 
نیمروز است. 

و وقت نیت قضای رمضان. تمام شب است؛ و نیت آن پس از طلوع صبح صادق 
صخت ندارد. 

و وقت نیت روزه‌ی کفاره‌ها و نذر مطلق, تمامی شب است و نیت آن پس از طلوع 
صبح صادق صخت ندارد؛ به هر حال. اگر روزه‌ی رمضان. روزه‌ی نذر معین و روزه‌ی 
نفل» در شب نیت شوند. درست است؛ ولی نیت کردن در شب برای این روزها. شرط 
نیست؛ از اين رو. اگر چنان‌چه کسی در روزه‌ی رمضان, نذر معین و روزه‌ی نفل» در 
شب نیت نکرد» وی می‌تواند تا پیش از نیمه روز نیز نیت روزه را نماید. 

و در روزه‌ی قضای رمضان روزه‌ی نذر مطلق. روزه‌ی کفاره‌ها و روزه برای قضا 
آوردن آنجه که از نفل فاسد گردیده است. تعیین کردن نیت و نیت کردن در شب. 
شرط است؛ و نیت کردن پس از طلوع بامداد در آن‌ها صحیح نیست. ] 

* تهی بودن از آنچه که منافی روزه است از قبیل: حیض و قاعدگی و نفاس و 
زایمان. 

# عاری بودن روزه‌دار از آنجه که فاسد کننده‌ی روزه است؛ [از قبیل: خوردن؛ 
آشامیدن» روابط زناشویی و دیگر چیزهایی که روزه را تباه و باطل می‌کند؛ خداوند 
بلندمرتبه می‌فرماید: طفالعن در بَسْرُوهن ینوا ما تب ] للم زوا وربا ی 


خر | ۳۶2 ا اک شن هن قبط لت من اه جر ثم ِموا لیام ال 11 
[البقرة: ۱۸۷] «پس هم اکنون با 1 آمیزش کنید و چیزی را بخواهید که برایتان لازم دانسته 
است؛ و بخورید و بیاشامید تا آنگاه که رشته‌ی سفید بامداد از رشته‌ی سیاه شب برایتان از 


هم جدا و آشکار گردد. سپس روزه را تا شب ادامه دهید».] 
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و برای صحخت ادای روزه. شرط نیست که روزه‌دار از جنابت و ناپاکی. عاری باشد. 

آرکن روزه:] 

و رکن روزه عبارت است از: خودداری نمودن از اجابت نمودن و پاسخ دادن به 
تمایل و اشتهای شکم. شرمگاه و ملحقات آن‌ها. 

[حکم روزه:] 

و حکم روزه. عبارت است از: ساقط شدن وظیفه‌ی حتمی و کار واجب و تعهد لازم 
از ذمّه و عهده‌ی انسان؛ و فراچنگ آورن ثواب و پاداش در سرای بازپسین. و خداوند 


داتاق انتگا 
وه 

ینیم الصَوم ال سِتة آقسام: قرش و واچبٍ و سول مدوب و تغل و مَکروو 

ما المرصّْ: فَهُوّ 2 صوم رصان و قضاء َضوم ارات و الَنژور نی الأطهر 


و ما الواجب: اه فا 
و اما المشتون: فَه وم یوم عاشوراء مَع الّای. 
او َو وم تلائّة ین کل هر و یندب گونها الايام ‏ بیش؛ و 


ی ی ی و ی 
وا نم قیل: الافسل وصل 0( 
گضوم داود عَلیه السَلام کات یضوم یوماء و بغطر یوما و هر آفّل ایام و أحَبّه بل 
له تعال. 
و 9 

ول المَکرّوة: هر قسمان: مَکروه تنزیها وک ری لول کصوع عاشوراء 
ُنقردّا عن التایع؛ ان 2 العیتین وی لتفریق؛ وکرة لفراه بوم اه و فاد 
یوم السّبت و یوم روز أو المهزجان لا آن یراق عادتّه» و کره ۰ الوصا و آو 
یومین؛ ره آن لا بفطر بعد لوب أصلا ی یل صوم ال پالأمس؛ و کرة صومْ 
اهر 
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فصل: [پیرامون صفت و مشخصه‌ی روزه و اقسام آن] 

روزه به شش نوع تقسیم می‌گردد که عبارتند از: 

۱- فرض [عین]؛ 
۲- واجب؛ 

۳- سنت؛ 

۴- مستحب؛ 

۵- نفل؛ 

۶- مکروه؛ 

اما «روزه‌ی فرض» عبارت است از: 

الف) اداء و قضای روزه‌ی ماه رمضان. 

ب) روزه‌ی کقاره‌ها. [کفاره‌ی ظهار - ظهار: آن است که شخص به زنش بگوید: «تو 
بر من مانند پشت مادرم هستی» - ؛ کفاره‌ی قتل؛ کفاره‌ی سوگند؛ کفاره‌ی شکستن 
عمدی روزه‌ی رمضان بدون عذر؛ کقاره‌ی جماع کردن در روز رمضان به قصد؛ 
پرداخت فدیه در صورتی که یکی از حاجیان به هنگام احرام بیمار باشد یا ناراحتی در 
سر داشته باشد و نیاز پیدا کرد که موی سرش را بتراشد؛ و برای فدیه‌ی آن» سه روز 
روزه بگیرد. و روزه گرفتن در پرداخت جزاء و فدیه‌ی نخجیری که در سرزمین خرّم» 
کشته شده است.] 

ج» و - بنا به قول ظاهرتر - روزه‌ی نذری؛ [زیرا خداوند می‌فرماید: ویو 
نذوره هه [الحج: ۲۹] «و باید به نذرهای خویش وفا کنند». 

ناگفته نماند که «روزه‌ی نذر»: همانند روزه‌ای است که مسلمان آن را بر خود به 
نیت فٌربت به خداوند بلندمرتبه, فرض می‌گرداند. و روزه‌ی نذر بر همان وجهی واجب 
می‌گردد که شخص, آن را برای خود نذر کرده است؛ پس کسی که روزه گرفتن روزی 
معین يا روزهای معین را بر خود نذر نمود. روزه گرفتن همان روز معین و روزهای 
معین دیگر بر وی واجب است. 

و اگر نذر را مطلق گردانید» آن نذر - بنا به اطلاق خود - واجب است؛ و اين روزه. 
در نزد بعضی از صاحب‌نظران فقهی. فرض است. اما در نزد محققان احناف. واجب 
می‌باشت؛ زیرا که منکر آن کافر نمی‌شود.] 

و اما «روزه‌ی واجب» عبارت است از: قضا آوردن آنجه را که از روزه‌ی نفل, فاسد 
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گردانیده است؛ [و همچنین روزه‌ی اعتکاف نذری.] 

و امّا «روزه‌ی سنت» عبارت است از: روزه گرفتن روز عاشورا همراه با روز تاسوعا 
[نهم محرم یا روز یازدهم محّم. ابوقتاده#ه گوید: «سْیِلَ رل اه ی عن صَو یم 
عرفَة؟ قفال: یْصَير الستةالماضيَة و بای و سیل عن صوم وم خاشُورا؟ ففال: یْکَمَر 
السّتَة الماِِیَة» (مسلم)؛ «از پیامبر 95 درباره‌ی روزه‌ی روز عرفه سوال شد؟ فرمود: 
گناهان سال گذشته و سال جاری را از بین می‌برد. و درباره‌ی روزه‌ی روز عاشورا از او 
سوال شد؟ فرمود: گناهان سال گذشته را از بین می‌برد». 

و ابوغطفان بن طریف مری‌ت» گوید: از ابن عباس ند شنیدم که می گفت: «جدِنَ 
صاء سول الله یم عاشوراء و مر پصیابه فلا یا رمول له ۷ اه یوم مه 
الیو و التطاري. قَفال سول له 2 قَاذا گان الْعامْ اقب ان شاء ال صَمْتا الیرم 
الخاسع. قال: َلَمْ أِ لام َي وف سول له ۸:35 (مسلم و ابوداود)؛ «وقتی پیامبر کل 
روز عاشورا را روزه گرفت و به روزه گرفتن آن دستور داد. مردم گفتند: ای فرستاده‌ی 
خدا! عاشورا؛ روزی است که بهود و نصاری آن را بزرگ می‌دارند. پیامبر 5 فرمود: سال 
بعد - ان شاء الله - روز نهم را هم روزه می‌گيریم. ابن عباس تین گوید: قبل از آن 
که سال بعد بیاید» پیامبر و فوت کرد».] 

و اما «روزه‌ی مستحب» عبارت است از: 

الف) روزه گرفتن سه روز از هر ماه؛ [عبدالله بن عمروت:» گوید: پیامبر 35 خطاب به 
من فرمود: اضْمْ من کل شَهْر لاه آیام+ فان اس بعش آممالها؛ و لك مثل صیام 
ادها (بخاری. مسلم. ابوداود و نسایی)؛ «از هر ماه سه روز را روزه بگیر که هر کار 
۳ ده برابر پاداش دارد؛ و این کار به منزله‌ی روزه گرفتن یک سال است».] 

و مستحب است که این سه روز سیزدهم. چهاردهم و پانزدهم ماه - یعنی روزهای 
«بیض» - باشد. [ابوذر ضل گوید: پیامبر یف فرمود: «یا ادا اذا صمت من الشَهر لاه 
آ عِ فصم لا مه و ارم عشره و خن عشر ها (ترمنای دماین )4 «ای! ایو خر 
هرگاه سه روز از ماه را روزه گرفتی» روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه 
بگیر».] 


ب) روزه گرفتن روز دوشنبه و روز پنج شنبه [در هر هفته؛ اسامة بن ید گوید: 
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تیع ال ة کال یَضوم یوم تین و امیس و سل عَنْ ذلك قال: ام غدال لاد 
تعرض یوم م الائْتیّن ۵ یس راید رد)4 ماه کری‌های تیه و تج شتسه 
روزه می‌گرفت. در این باره از او سوال شد؟ فرمود: اعمال بندگان در این دو روز: پیش 
خدا عرضه می‌شود».] 

ج) روزه گرفتن شش روز از ماه شوّال. [ابوایوب انصارین» گوید: پیامبر 3 فرمود: 
امَنْ طاع رمضان ثم ْبْعَهُ تا ین قوال, کان گصیام ار (مسلم. ترمذی, ابوداود و 
ابن ماجه)؛ «کسی که ماه رمضان و به دنبال آن» شش روز از ماه شوال را روزه بگیرد» 
مانند آن است که یک سال روزه گرفته باشد».] 

و گفته شده که بهتر آن است که شش روز از ماه شوّال. به صورت پیاپی و پشت سر 
هم روزه گرفته شوند. و برخی گفته‌اند: بهتر آن است که به صورت پراکنده روزه 

د) و هر روزه‌ای که گرفتن آن,. [از ناحیه‌ی پیامبر ] درخواست شده باشد و سنثت 
پیامبر 5 بر گرفتن آن. وعده و نوید داده باشد؛ همانند: روزه‌ی داودام. [یک روز در 
میان روزه گرفتن]؛ و روزه‌ی داوداتل» بهترین و محبوبترین روزه در پیشگاه خداوند 


۳ 


بلندمرتبه است. [عبدالله بن عمروته گوید: پیامبر جة فرموده است: «احَبْ الصَیام اي 
الب صیام داود؛ کان یوم بو یوما ماو یُفْطر رما (بخاری و مسلم)؛ «محبوبترین روزه نزد 
خداء روزه‌ی داوداث است که یک روز در میان روزه می گرفت». 

و این روزه‌ها نیز مستحب می‌باشند: 

روزه‌ی روز عرفه؛ ابوقتاده گوید: «سُیِلّ رل له له عن صوع یوم عَرقَ؟ فقال: 
بر السَتَة الْماضية و الْباقیة» (مسلم)؛ «از پیامبر تلا درباره‌ی روزه‌ی روز عرفه سوال 
شد؟ فرمود: گناهان سال گذشته و سال جاری را از بین می‌برد». 

و زیاد روز گرفتن در ماه محرم؛ ابوهریره4* گوید: «افْصَلْ الصّیام بَعد رَمَضان» 
له المْحرّم» و افضصل الصلاة بَعْد د القریْضَة 2 صلاهٌ لت (مسلم. ابوداود؛ 0 و 
ترمذی)؛ «بهترین روزه بعد از ماه رمضان روزه‌ی ماه محرم و بهترین نماز بعد از 
نمازهای فرض. نماز شب است». 


و روزه گرفتن بیشتر روزهای ماه شعبان؛ ؛ عایشه لها گوید: : «ما را سول اللّه : 
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سکم صیام هر قّد لاقهر زعضان؛ وا ری ی هر آکترنه صیاماًن شغبان؛ 
(بخاری و مسلم)؛ «پیامبر 3 را ندیدم که ماهی را کامل روزه بگیرد مگر ماه رمضا 
هک دمص تایه مات سا اس ره ی 

و ه روز اول ذی حجه نیز روزه گرفتن آن‌ها مستحب می‌باشد؛ از هنيدة بن خالد؛ 
یه ی هی اف کل ریت هه ارس 
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«کان رسول اه یوم یسم دی حجَة» و یوم عاشوراء و لاة ایام ین کل شهر و 
رل ان ی الَهٍْ و احییس» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر م8 نه روز ذی‌حجه و روز 
عاشورا و سه روز از هر ماه و اولین دوشنبه و پنج‌شنبه ماه را روزه می‌گرفت».] 

و امّا «روزه نفل». روزه‌هایی به استثنای مواردی است که ما به بیان آن‌ها 
پرداتيمار آن رفه‌هایی که کراهیت آن لا کایی هار ع مقس اتتلام] کات سوه 
باشد. 

و اما «روزه مکروه»: 

روزه‌ی مکروه. به دو نوع تقسیم می‌گردد: 

الف) مکروه تنزیهی. 

ب) مکروه تحریمی. [مکروه تحریمی: آن است که منع از آن. الزامی است و حکم 
حرام را دارد؛ یعنی انجام دهنده‌ی آن. مستحق عقاب است؛ اگر چه تکفیر نمی‌شود؛ 
چون دلیل آن ظنّی است. 

و مکروه تنزیهی: آن است که منع از آن» الزامی نیست و انجام دهنده‌ی آن مواخذه 
نمی‌شود؛ مانند خوردن گوشت اسب. موقع نیاز در زمان جنگ.] 

«روزه‌ی مکروه تنزیهی» عبارت است از: همانند روزه گرفتن روز عاشورا. در 
صورتی که آن را تنها بگیرد و روز نهم محرم [تاسوعا؛ يا روز یازدهم] را بدان پیوست 
نسازد؛ [زیرا این کار تشبیه با یهودیان است.] 

و «روزه‌ی مکروه تحریمی». عبارت است از: روزه گرفتن روزهای عید فطر و عید 
قربان و روزه گرفتن ایام التشریق. [از ابوعبید مولای ابن از هر روایت است: «شَهِدْت 
ال مر بَُ اقطاب‌نله تقال: هذان یمان کي سول له عَن صیامها: یم 
فظرگم ین صیامسم و الیرم الک تک یه ین سکسفم؛ (بخاری و مسلم)؛ «در 


روز عید با عمر بن خطاب:» بودم. گفت: پیامبر 6 از روزه گرفتن در این دو روز نهی 
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فرموده است: اولین روز بعد از ماه رمضان؛ یعنی روز عید فطر؛ و روزی که از 
قربانی‌هایتان می‌خورید. یعنی روز عید قربان». 

و از ابومرّة مولای ام هانیء روایت است: له دَحَل مَعٌ عبُیالله ی عمرو علي آبیه 
مرو بُي الغاص, فرب الیّهدا طغاماًقفال: کل. قفال: ی طای. قفال عَنرر: کل فهذه 
ایام ال کات رسول اه نا بافطارها و ینهانا عَن صیامها. فا مالكٌ: و هب یام 
التَفرِیٍْ» ابوداود)؛ «با عبدالله بن عمروتء نزد پدرش عمرو بن عاص«+ رفتیم. 
غذایی جلو ما گذاشت و گفت: بخورید. عبدالله گفت: من روزه هستم. عمروضه گفت: 
بخورید؛ این‌ها. روزهایی است که پیامبر 35 به ما امر می‌کرد که روزه نگیریم و از روزه 
گرفتن ما را نهی می‌کرد. امام مالک 2 گفته است: منظور از این روزهاء ایام التشریق 
افنتبت #6 

و عايشه نا و ابن عمرنت گویند: الم ُرَعْض ف آیام الَفریْق آن یمن [ من 
لاد الَْدْقِ»؛ «در ایام التشریق اجازه‌ی روزه گرفتن داده نشده است مگر برای کسی 
که هنگام ادای فریضه‌ی حج. چیزی را برای قربانی کردن, به دست نیاورد». 

و ایام التشریق: یعنی روزهای ۰۱۱ ۱۲ و ۱۳ بعد از روز عید قربان. اين ایام به ایام 
التشریق نام‌گذاری شده‌اند؛ چون در این روزها, گوشت‌های قربانی در برابر خورشید 
پهن می‌شوند. و قولی دیگر می‌گوید: چون قربانی تا طلوع خورشید ذبح نمی‌شود. و 
قولی دیگر می‌گوید: چون نماز عید هنگام طلوع خورشید برگزار می‌شود. و قولی دیگر 
می‌گوید که تشریق, تکبیر بعد از نماز است.] 

و روزه گرفتن. در روزهای زیر نیز کراهیت دارد: 

الف) روز جمعه را به تنهایی روزه گرفتن. [ابوهریره» گوید: از پیامبر 35 شنیدم که 
می‌فرمود: الایَضومْ حدم وم مه الا ما قَلَهُ اب (بخاری و مسلم)؛ «هیچ 
کدام از شما. روز جمعه را روزه نگیرد مگر اين که روز قبل یا بعد از آن نیز روزه 
بگیرد» .] 

ب) تنها روز شنبه را روزه گرفتن. [عبدالله بن بسر سلمی. از خواهرش صماء 
روایت می‌کند که پیامبر لا فرمود: ااتصوَموا يم اسب لا فیْمّا افرض عَلیكُه و 


۳ 


نْ لم یذ أحَدم لا طاء عَتَبَة اژ غود مُجَرةٍ قلینْضْعُ» ابوداود» ترمذی و ابن 
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ماجه)؛ «روز شنبه را به تنهایی روزه نگیرید مگر روزه‌ای که بر شما فرض باشد؛ و اگر 
به جز پوست انگور يا شاخه‌ی درخت. چیز دیگری نیافتید. آن را بجوید تا آن روز روزه 
نباشید». 

ج) روز اول سال خورشیدی [عید نوروز] را به تنهایی روزه گرفتن؛ [زیرا این کار 
منجر به تعظیم و بزرگداشت آن روز می‌گردد.] 

د) یا روز جشن پابیز ایرانیان [جشن مهرگان] را به تنهایی روزه گرفتن؛ مگر آن که 
روز جمعه يا شنبه يا روز اول سال خورشیدی, يا روز اول جشن مهرگان» برابر و 
مصادف و مطابق و همزمان با عادت روزه‌دار شده باشد؛ [که در آن صورت. روزه گرفتن 
این روزهاء مکروه نخواهد بود؛ یعنی اگر به صورت عادی. روزه‌ی سئت می‌گرفت و 
روزه‌اش با یکی از این روزها مصادف و همزمان شد. در آن صورت کراهیتی در روزه 
گرفتنش رونما نخواهد شد.] 

۰ و روزه‌ی «وصال» نیز مکروه می‌باشد؛ اگر چه دو روز را بدون افطار روزه بگیرد؛ 
و «روزه‌ی وصال» آن است که به هیچ عنوان پس از غروب خورشید افطار نکند تا بدین 
شکل. روزه‌ی فردا را به روزه‌ی دیروز پیوست نماید؛ [به تعبیری دیگر» «وصال» در 
اصطلاح شرع مقس اسلام» عبارت است از روزه‌ی چند شب و روز را پشت سر هم 
بدون افطار و خوردن چیزی است. 

عبدالله بن عمر تشد گوید: «تهي ول له تا عن الوصال. فالا: ال قال: 
ان آسث مثلکم ان عم و أسْفی» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ج مردم را از روزه‌ی 
پیوسته منع کرد و فرمود: نباید چند شب و روز بدون افطار روزه باشید. مردم گفتند: 
ای فرستاده‌ی خدا! چرا شما روزه‌ی پیوسته می‌گیرید؟ پیامبر 5 فرمود: من مانند شما 
نیستم و از جانب خداوند به من غذا و نوشیدنی داده می‌شود». 

و ابوهریره :4 گوید: پیامبر ب دوبار فرمودند: ام و الوصالٌ»؛ «شما باید از روزه 
پیوسته خوددادری کنید». گفتند: ای رسول خدا ج! شما خود روزه‌ی وصال را 


می‌گیرید؟ پیامبر ی فرمود: "ی آبیْث یطیمیی ری و ینْقَّ؛ فَاکفُوا من العَتل 
َائطِیفَونَ» (بخاری و مسلم)؛ «از جانب خدا به من آب و غذا داده می‌شود؛ شما باید 
کاری را به عهده بگیرید که قدرت انجام آن را داشته باشید».] 


و) و روزه‌ی تمام سال [اگر چه در ایام نهی شده نیز روزه نگیرد.] مکروه است؛ [به 
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تعبیری دیگر» یک سال را پشت سر هم روزه گرفتن مکروه است. عبدالله بن عمروحة 
گوید:پیامبر ٌ به من فرمود: یا عْالهبي غنروا لصوم ارو وم الیل و 
اذا فعلتَ دُلِكَ» هَجَمَثْ ل4 ان و تَکَهت لاصام مَنْ صام الابْد؛ (بخاری و 
مسلم)؛ «ای عبدالله بن عمروا تو تمام سال را روزه می‌گیری و تهجد می‌خوانی! اگر 
این کار را انجام دهی. چشمانت به کاسه‌ی سر فرو می‌روند و گود می‌شوند و سخت 
بیمار می‌شوی؛ روزه‌ی کسی که تمام سال را روزه باشد. صحیح نیست». 

و ابوقتاده4» گوید: مردی نزد پیامبر کل آمد و گفت: «.. یا سول اللّه! یف بِمَنْ 
َضوم اهر ک؟ فال: لا.ضاء و لا آفْظر» (مسلم» ابوداود و نسایی)؛ «ای رسول دا 
کسی که تمام سال روزه می‌گیرد چطور است؟ پیامبر جک فرمود: نه روزه گرفته و نه 
افطار کرده است»؛ یعنی اجر و مزد روزه. برايش نوشته نمی‌شود؛ چون عملش خلاف 
شریعت است و بیهوده از خوردن و نوشیدن خودداری کرده است. 

ناگفته نماند که روزه گرفتن روزه‌های زیر نیز درست نمی‌باشد: 
۱- روزه‌ی روز شک؛ یعنی روزه‌ی روزی که در آن شک است و معلوم نیست 
رمضان است يا خیر؟ حرام است برای کسی که به صورت داوطلبانه و تطوّع و 
بدون سبب يا به جای روزه‌ی رمضان آن را روزه بگیرد؛ چون عمار بن یاسر ط 
گوید: امن صاء یوم الشَلكِ فْقذ عصي اجالقایم» (ترمذی و بخاری)؛ «هر کسی 
هد شک وه کب اقا فان مایی گنه نگ 
مّا اگر به صورت عادی روزه‌ی سنّت می‌گرفت و روزه‌اش مقارن و مصادف با روز 
شک شد؛ مانند این که عادت دارد که روزهای دوشنبه یا پنج شنبه را روزه بگیرد یا 
یک روز در میان به صورت عادت روزه بگیرد و از روی تصادف» آن روز» روز شک بود. 
در آن صورت روزه‌اش حرام نیست؛ چون پیامبر 5 فرموده است: «لاسْمَدَموا رَمضان 
بصوع یوم و لایوَمَینِ ٩‏ و یوم 2 ۳ یمه (بخاری و مسلم)؛ «روزه‌ی ماه 
رمضان را با یک روز یا دو روز جلو نیاندازید مگر کسی که به صورت عادتی روزه 
می‌گیرد که اشکال ندارد او روزه‌ی عادت خویش را ادامه دهد». 
۲- روزه گرفتن نیمه‌ی دوم شعبان برای کسی که به روزه گرفتن آن عادت ندارد. 
مکروه می‌باشد. ابوهریره» گوید: پیامبر ت فرمود: دا اضف شعبان لا 


و و و 


تصوموا) (ابوداود. ابن ماجه و9 ترمذی)؛ «وقتی که نصف شعبان فرا رسید. روزه 
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نگیرید». 

و همچنین از ابوهریره: روایت است که پیامبر فرمود: امن أَحَدَم 
رعضان بصوم یو زیون الا آن بکوْنَ رجْلْ کات ِِ صوَمه قلیْضمْ دك الوم 
(بخاری و مسلم)؛ «هیج کدام از شما یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرد» مگر این 
که به روزه گرفتن در آن روز» عادت داشته باشد که در آن صورت می‌تواند آن روز را 
روزه بگیرد». 

۳- و روزه‌ی مستحب گرفتن زن. هنگامی که شوهرش در مسافرت نیست. مرو 
می‌باشد. ابوهریرهط» گوید: پیامبر ود فرمود: : «لاجَم یز ۱ و شاهد ٩‏ 
بادنه» (بخاری و مسلم)؛ «زن. زمانی که همسرش در خانه حضور دارد؛ روزه 
نگیرد مگر به اجازه‌ی او». 

۴- و روزه گرفتن بیماری که روزه. باعث شدت بیماری یا مرگ احتمالی او بشود. 
درست نیست. 

و روزه‌ی خانم‌ها که در ایام عادت ماهیانه و پس از تولّد فرزند قرار دارند. تا پاک 

شدن آنان. درست نمی‌باشد. 
و برای جوانان مجرّدی که فرصت و توانایی مالی ازدواج را ندارند. روزه گرفتن 


مستحب می‌باشد. عبدالله بن مسعودتل گوید: پیامبر ی فرمود: یا مَعاشْرّ الشْباب! من 
استطاع منم الباعةقلیتََخْ له اعض لب و احصَن ِلمَرج» و 
پالصوّم ۳ وجاء» (بخاری و مسلم)؛ «ای جماعت جوانان! هر کس از شما توانایی 
ازدواج را دارد؛ ازدواج کند؛ زیرا ازدواج بهتر چشم را از حرام می‌پوشاند و بهتر شرمگاه 
را از حرام محافظت می‌کند. و کسی که نتوانست ازدواج کند. باید روزه بگیرد؛ چون 
روزه. شهوت جنسی او را کم می‌کند».] 


0 ق‌ و 9 2 و 
۳ فمهّا ۳۹ ۱ ۳ 0 مه م مه ه‌ِ2 ۰ ام شت ط 
فصل فیما بُشتوه ظ تبییث النیّةٍ و تعیینها فیه و ما لا یُشتّط 


1 


یا سم الزي لا مُشترظ فیه تعیین اي و لا تبییشها: َو أداء رما والتذر 
المعَیّنْ ماه والتّنل؛ یبن ناميا اقب ان نصف 
مار من طْلُوع المجر ال وَة قت الضْحو: الکبری. و یَصحْ آیضا بنطلّق ال و بنّة 


۰ 
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اف ولو کات مُسافرا و مریضا نی لام و یَصم اه رمضان بِنیّة اجب آعر من 
کان صجیا مُقیما؛ بخلافب الُسافر قه یقم عم تاه من الواجب؛ اتف الترجیخ 
المریض لا وی اج خر نی رمضان. ولا یَصح الندوز المع ماه بِنیة اجب 
غبره؛ بل یم عما تاه من الوّاجب فیه. 

سم مویناتیت اه ان و 
قَطَ ۶ ما أفسَده من تفلِ روم ارات بأنواها َالمنْدُورْ المْطلِق کموله: «ٍن نی ال 
مريضي فَعَل صومٌ یو ا؛ فَحصّل السْفام. 
فصل: پیرامون مواردی که نیت کردن در شب و تعیین نمودن نیت در آن‌هاء شرط 
می‌باشد 

و مواردی که تعیین کردن نیت و نیت نمودن در شب. برای آن‌ها شرط نمی‌باشد. 

[پیشتر گفتیم که روزه عبارت است از: خودداری کردن از تمام شکننده‌های روزه 
از قبیل: خوردن. نوشیدن. روابط زناشویی و... از طلوع صبح صادق تا غروب خورشید. 
همراه با نیت کردن روزه؛ 

و اين را نیز گفتیم که روزه درست نمی‌شود مگر با نیت؛ و محل نیت نیز قلب 
است؛ و نیت به معنی «عزم و قصد قلبی» برای گرفتن روزه در جهت رضایت و 
خوشنودی خداوند بلند مرتبه و تقرّب و نزدیکی به او است؛ اینگونه که شخص روزه‌دار 
می‌گوید: «در جهت رضایت خداوند و تقرّب و نزدیکی بدو. فلان روزه را می‌گیرم». 

و نیت کردن روزه به دو نوع تقسیم می‌گردد: 

الف) نوعی که نیت کردن در شب و تعیین نمودن نیت در آن شرط نمی‌باشد. 

ب) و نوعی که تعیین کردن نیت و نیت نمودن در شب. برای آن شرط و الزامی 
می‌باشد. ] 

امّا نوعی که در آن. تعیین کردن نیت و نیت کردن در شب. برای آن شرط 
نمی‌باشد» عبارت است از: 

ادای روزه‌ی فرض ماه مبارک رمضان. 

روزه‌ی نذر که زمان آن معلوم و مشخص است؛ [مثل این که کسی نذر کند تا در 
پنج شنبه‌ی آینده به جهت رضایت خداوند روزه بگیرد.] 

و روزه‌ی نفل. 
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و - بنا به قول صحیح‌تر - ادای روزه‌ی رمضان. روزه‌ی نذر معین و روزه‌ی نفل با 
نیت کردن در شب [پس از غروب آفتاب] تا پیش از «نصف النهار» صحیح و درست 
می‌شود. و «نصف النهار»: از طلوع صبح صادق شروع و تا هنگام چاشتگاه آپیش از 
یروت لیخ ناج 


[نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: نویسنده‌ی قدوری می‌گوید: نیت روزه‌ی رمضان؛ 
نذر معین و روزه‌ی نفل را می‌تواند از شب تا پیش از زوال خورشید بنماید. و در (جامع 
الصغیر» تا پیش از نیمه روز آمده است؛ که این قول. صحیح‌تر می‌نماید؛ زیرا لازم است 
تا نیت روزه در بیشتر اوقات روز وجود داشته باشد؛ و نصف روز از طلوع بامداد شروع 
می‌شود و تا هنگام «ضحوة الکبری» (جاشت) نه تا وقت زوال. ادامه دارد؛ پس نیت تا 
پیش از نیمه روز شرط قرار داده شده است تا حکم «اکثر اوقات روز» تحقق پیدا کند. 


علامه شامی در حاشیه‌ی خویش که بر «در الختار» نگاشته است می‌گوید: در اینجا 


مراد از (ضحوة الکبري» در عبارت بالاه نیم روز شرعی است؛ و «روز شرعی»» عبارت 
است از روشن شدن صبح در افق شرقی تا غروب خورشید؛ و در اینجا غایه تحت مغیا 
داخل نیست؛ پس خود نیمه روز در تحت نیت کردن روزه داخل نیست.] 

و همچنین هر یک از ادای روزه‌ی رمضان. روزه‌ی نذر معین و روزه‌ی نفل. به 
مطلق نیت و نیز به نیت نفل صحیح می‌گردد؛ اگر چه - بنا بر قول صحیح‌تر - کسی 
که آن‌ها را نیت کرده است. مسافر یا بیمار و دردمند بوده باشد. [و مطلق نیت: چنین 
است که نیت روزه را نماید؛ بدون تعیین کردن فرض, واجب و نفل و بدون تعیین 
نمودن رمضان.] 

و ادای روزه‌ی رمضان, به نیت واجبی دیگر درست است؛ البته در صورتی که فرد 
کیت کتیژم او ارت وم تا شاف اي و هقی کف اک ماه هر 
روزه‌ی رمضان» واجب دیگری را نیت کند. در آن صورت] نیت وی بر همان واجبی 
واقع می‌شود که آن را نیت نموده است. 

و در مورد شخص مریض. هر گاه در روزه‌ی رمضان, واجب دیگری را نیت کند. 
پیرامون ترجیح بخشیدن و اولویت دادن و آرجحیت بخشیدن به یکی از آن دوه 


اختلاف صورت گرفته است؛ [به گونه‌ای که حسن بن زیاد روایت کرده است که هر گاه 
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بیمار. در روزه‌ی رمضان, واجب دیگری را نیت نماید. نیت وی بر همان واجبی واقع 
می‌گردد که آن را نیت نموده است؛ و همین قول را نویسنده‌ی «هدایه؟ و بیشتر 
مشایخ بلخ اختیار کرده‌اند. و فخر الاسلام و شمس الائمه گفته‌اند: قول صحیح آن 
است که هرگاه بیمار در روزه‌ی ماه مبارک رمضان. واجب دیگری را نیت نماید. در آن 
صورت نیت وی بر روزه‌ی رمضان واقع می‌گردد؛ و در کتاب «برهان» نیز چنین آمده 
است که همین نظریه. صحیح‌تر می‌باشد. ] 

و روزه‌ی نذری که زمانش مشخص است با نیت واجبی دیگر. صحیح نمی‌گردد؛ 
بلکه [اگر فرد نذر کننده در روزه‌ی نذر معین. واجب دیگری را نیت کند در آن 
صورت] نیت وی بر همان واجبی واقع می‌گردد که آن را در روزه‌ی نذر معین؛ نیت 
نموده است. 

و اما نوع دوم: مواردی که تعیین کردن نیت و نیت نمودن در شب. برای آن‌ها 
شرط می‌باشد. عبارتند از: 

در روزه‌ی قضای رمضان. 

روزه برای قضا آوردن آنچه که از روزه‌ی نفل. فاسد گردانیده است. 

در روزه‌های کفاره. با تمام انواع آن؛ [از قبیل: کفاره‌ی شکستن عمدی روزه‌ی 
رمضان بدون عذر؛ کقاره‌ی جماع کردن در روز رمضان به قصد؛ روزه‌ی کفاره‌ی ظهار؛ 
کفاره‌ی شکستن سوگند؛ ارتکاب برخی از ممنوعات در زمان احرام برای حاجی یا 
عمره‌گزار؛ کقاره‌ی قتل به خطا و آنجه که در حکم آن است.] 

در روزه‌ی نذر مطلق. و نذر مطلق. مانند این است که کسی چنین بگوید: «اگر 
چنان‌چه خداوند بلند مرتبه» بیمارم را از این بیماری شفا داد. یک روز روزه بر من نذر 
باشد»؛ و پس از آن» بیمارش از بیماری بهبود یابد؛ [و یا مثل این که کسی نذر نماید تا 
به جهت رضای خداوند. روزی را روزه بگیرد. 

به هر حال, در روزه قضای رمضان, روزه‌ی نذر مطلق. روزه‌ی کفاره‌ها و روزه برای 
قضا آوردن آنجه که از نفل فاسد گردیده. تعیین کردن نیت و نیت کردن در شب. 
شرط است؛ و نیت کردن پس از طلوع بامداد در آن‌ها صحیح نیست. ] 
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و 


فصلّ فیما یبن به الهلال و في صوم یوم الشُك و غیره 


یت رمضال بروية لاله أربِعد عبان تلایین ین عم الهلال. و یوم :و ما 
یل ایح و العشریق ین شعبان و قد استوی ذ فیه رف الیلم ال بأن عم الهلال؛ 
ره یه کل ضوع لا ضوع تل جََمٌ به بلا تردید بَیتّه یت ضوم که وان له من 
رمضان» أجراً عنه ما صامّه ون رد فیه ی یام و فطر لا یو نْ صایما. ره وم 


وم أریَومَین من آچر شعبان لا یکره ما قوقَهما ریم اللفتي الم الوم یوم الشلَ 
شم بالافظار دا دعب وقث ال وم یت اال؛ و یَضوم فیه اف والاضي وَمَن کات 
مق الوّاض؛ و هو: من ینکن من ضبط تفیه عَن التردید نف الَيَة و مُلاحَطة گونه 
عن القُرض 

و من رأی هلال رمضان و الفطر وحده و رد قوه مه لیام و لا جوز 4 الط 
بتیثیه ملال مَرَال+ وین آفطرن الوقتبن» قمَی ولا کمارة یه ولو کات فطره قبل ما 


رده القَاضي نف الصَحیح. 
و دا کان پالسَماء له ی غیم ار حوه ثبل روا دل و مستور فی 
جیج و و مهد عل شَهَادة جر مثیه؛ ولو کات أنق و رقیقا و حدو5ا نیقَّف تاب 
لرعََان؛ و لا ُسترظ لنظ الاو و لا العزی. و شرظ لهلال الیطر (5ا کات بالتاء 


2و م2 


له لفظ الشْهادَة ین خرّینِ ای ی و سس 
بد ین جمع عظیم لرَمَضَانٍ والفطر. و مقدّار ا جع العظیم: مُمَو ض لرآي الا نی الاصمَ 

و دا کم اعد بقَهَادة فردٍ رآ یر هلال الفطر وَالسَماء 2 محیه لا راب2 
اختلّف الترجیخ فیما لا ان بقََادة عدلیق و لا لاک ن حل الفطر 8 کات بالسَمَاء 
له و و کت رمضالٌ بقَهَاة المرد. و ملال الأْضی کالفظر و ُسترظ ليَيّة ال 
شاد رجْلّین ۳ و خر و خرن غير حذودین في قذف. 

بت نی مطلع فطر آرع سای قاس ف ظایرالتنغب و غلیهالتزی و کر 
لممّایخ؛ و لا عبر برَية الهلال تهاراه سَواءٌ کات قبلّ الرراي ‏ 
المُسقبلَهة نی المْختار. 


و بعده مهو ال 
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فصل: پیرامون آنچه که به وسیله‌ی آن. هلال ماه [رمضان و دیگر ماه‌ها] ثابت 
می‌گردد؛ و درباره‌ی روزه‌ی روز شک [یوم الشک] 

و غیر آن از دیگر احکام و مسائل اسلامی. 

[فرا رسیدن هلال] ماه رمضان. از دو طریق به اثبات می‌رسد: 

اه هسام تا ای فص ک مان ما در اس تا 
شعبان مشاهده گردید. فردای آن روز» روزه‌ی ماه رمضان واجب می‌شود؛ زیرا 
پیامبر 2 می‌فرماید: اضما لرویته و آفطروا لرَییه» فان عم عَلیَصم فا یلوا 
عدّةً مَعباَ تلائِیَ» (بخاری و مسلم)؛ «هر گاه هلال ماه را دیدید روزه 
بگیرید؛ و هر گاه دوباره آن را دیدید. روزه را به پایان برسانید؛ و اگر چنان‌چه 
هوا ابری بود و هلال ماه بر شما پوشیده و نهان ماند. در آن صورت سی روز 
شعبان را کامل کنید».] 

۲- و یا اگر چنان‌چه [هوا ابری بود و] هلال ماه بر مردم پوشیده و نهان بود و 
هلال دیده نمی‌شد. در آن صورت. سی روز کامل ماه شعبان محاسبه گردد؛ [از 
این رو بر مسلمانان واجب است تا در بیست و نهم ماه شعبان, به جستجوی 
هه اک وم را هرس رت از با 
بر آن‌ها پوشیده ماند. در آن صورت سی روز شعبان را کامل کنند و فردای آن 
روز را روزه‌ی رمضان بگیرند؛ پس یکی دیگر از دو طریق اثبات فرا رسیدن ماه 
رمضان. سی روز کامل شدن ماه شعبان که ماه پیش از رمضان است. می‌باشد؛ 
و چنان‌چه ماه شعبان. سی روز کامل گردید» روز بعد از آن» نخستین روز ماه 
رمضان خواهد بود] 

و روز شک. همان روزی است که پس از بیست و نهم ماه شعبان قرار داشته باشد؛ 
اینگونه که [هوا ابری باشد و] هلال ماه بر مردم پوشیده و نهان باشد و دانسته نیز 
نشود که آیا هلال ماه رمضان در آن طلوع کرده است يا خیر؟ یعنی جانب دانستن و 
ندانستن. در آن - به خاطر [ابری بودن هوا و] پوشیده بودن حالت ماه - یکسان و 
برابر باشد؛ و گرفتن هر روزه‌ای در روز شک [با نیت فرض, یا با نیتی که در حال تردّد 
میان فرض و نفل است.] مکروه می‌باشد؛ مگر روزه گرفتن در روز شک. با نیت نفل, 
که مکروه نیست؛ البته در صورتی که قاطعانه و به صورت حتمی. نیت نفل را نموده 
باشد؛ و همچنین دو دلی و تردیدی در بین آن و روزه‌ای دیگر وجود نداشته باشد. 
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[به هر حال» روزه گرفتن در روز شک با نیت فرض. یا با نیتی که در حال تردد 
میان فرض و نفل است. مکروه می‌باشد؛ ولی روزه گرفتن در روز شک با نیت نفل» 
مکروه نیست؛ اگر چنان‌چه قاطعانه نیت نفل را نمود؛ و کسی که در میان گرفتن روزه 
و خوردن آن. مترذد و دو دل بود» روزه‌ی وی صحیح نیست؛ زیرا عمار بن یاس 
گوید: امَنْ صام الیرم اي سك فیه فقَد عصي ِِ (ترمذی ابوداود» نسایی و 

و اگر چنان‌چه [فردی در روز شک. به نیت 0 روزه گرفت؛ سپس] آشکار گردید 
که اين روز از رمضان بوده است. در آن صورت آن روزه از وی به جای روزه‌ی رمضان 
پذیرفته می‌شود [و بر وی. قضا آوردن این روز لازم نیست.] 

و اگر فردی در روز شک در میان گرفتن روزه و خوردن آن. متردّد و دودل و 
حیران و سرگردان بود. در آن صورت روزه‌ی وی صحیح نمی‌باشد و روزه دار به شمار 
نمی‌اید. 

و روزه گرفتن یک یا دو روز از آخر ماه شعبان [پیش از ماه رمضان.] مکروه است؛ 
ولی روزه گرفتن [از آخر ماه شعبان] پیش از فرا رسیدن دو روز مانده به ماه رمضان. 
مکروه نیست. [ابوهریره» گوید: «لایقَدمَنَ حدم رمَضان بصوع وم زوم الا 
أنْ یوق کانَ یوم صَوَمَه یم ذلِل یرم (بخاری و مسلم)؛ «هیچ کدام از 
شما یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرد. مگر این که به روزه گرفتن در آن روز 
عادت داشته باشد که در آن صورت می‌تواند آن روز را روزه بگیرد».] 

و اسب ات که | جقتی: مموم مزدم را خر رورشکبه نتظارآکشیدن [تاپیش ار 
چاشتگاه»] بدون نیت روزه دستور دهد؛ سپس هر گاه وقت نیت تمام شد و وضعیت 
[هلال ماه] مشخص و معلوم نگردید. در آن صورت آن‌ها را به خوردن دستور دهد؛ و 
خود مُفتی. قاضی و دیگر خبگان و شخصیت‌های مهم. در روز شک [به نیت نفل و به 
صورت نهان و پوشیده] روزه بگیرند. 

و مراد از نخبگان و شخصیت‌های برجسته: کسانی‌اند که توان کنترل خویش را از 
تردید و دودلی در نیت» و ملاحظه و توجه و دقت و رعایت در اين که روزه‌اش از فرض 
قرار بگیرد [اگر چنان‌چه روز شک. در رمضان واقع شده بود| را داشته باشد. [یعنی 
نخبگان جامعه‌ی اسلامی. افرادی هستند که روز شک را با نیتی که در حال تردد 
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میان فرض و نفل است. روزه نگیرند؛ و همچنین به گونه‌ای روز شک را روزه بگیرند 
که اگر احیانا آشکار گردید که روز شک. از رمضان بوده است» آن روز از آن‌ها به جای 
روزه‌ی فرض رمضان پذیرفته شود به گونه‌ای که قضا آوردن آن روز بر آن‌ها لازم 
نگردد.] 

[اثبات ریت هلال ماه رمضان و ماه شوّال:] 

و کسی که به تنهایی هلال ماه رمضان, یا هلال عید [ماه شوّال] را ببیند. ولی 
سخنش در اين زمینه [از جانب پیشوای مسلمانان] مورد پذیرش قرار نگیرد. در آن 
صورت روزه گرفتن بر خود وی لازم است؛ و [هرگاه به تنهایی. هلال عید را دید و] به 
دیدن هلال ماه شوّال یقین پیدا کرد» [و سخن وی در این زمینه. مورد قبول قرار 
نگرفت. در آن صورت همراه ساثر مسلمانان. روزه بگیرد و به دیدن خویش, عمل نکند] 
و برای وی خوردن, جایز نیست؛ [زیرا ابوهریره‌ت» گوید: پیامبر ی فرمود: «لصَومْ یوم 
من و الفِطر یم تفطزون» و الاضي یرم تضْحُونَ» (ترمذی و ابن ماجه)؛ »روزه‌ی 
رمضان باید روزی باشد که همه روزه می‌گیرید و عید باید در روزی باشد که همه عید 
می‌کنید و عید قربان روزی است که همه قربانی می‌کنید».] 

و اگر اکسی هلال ماه رمضان و هلال ماه شوّال را به تنهایی ببیند و همراه با ساثر 
مسلمانان] در این دو وقت. روزه نگیرد؛ باید آن دو وقت را قضا بیاورد» ولی در این دو 
صورت. کفاره‌ای به وی تعلّق نمی‌گیرد؛ اگر چه - بنا به قول صحیح - پیش از آن که 
قاضی سخنش را رد کند. [به دیدن خویش عمل نماید و] روزه‌اش را بخورد. 

و هرگاه در آسمان, علتی از ابر يا گرد و غبار و امثال آن [از قبیل دود و مه] باشد» 
در آن صورت برای اثبات ریت هلال ماه مبارک رمضان خبر دادن یک مسلمان عادل. 
پا - بنا به قول صحیح - خبر دادن فردی که وضعیت و حالاتش پوشیده و پنهان 
باشد. مورد قبول و پذیرش و آقع می‌گردد؛ و [همچنین خبر دادن وی پذیرفته می‌شود 
اگر چنان‌چه] بر گواهی یک نفر همانند خودش. شهادت و گواهی بدهد؛ و فرقی 
نمی کند که این یک نفر» زن باشد يا برده؛ و یا فردی باشد که در «حد قذف» [تهمت 
ناروا به زنان و مردان عفیف و پاکدامن] شلاق خورده باشد و از کرده‌اش توبه نموده 
باشد. 

بنابراین. [در خبر دادن روّیت هلال رمضان,] لفظ «شهادت» و «دعوی" [ادعا و 


مطالبه | شرط نمی‌باشد؛ [یعی شرط نیست که چنین بگوید: «گواهی می‌دهم بر ثبوت 
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ریت هلال رمضان»؛ يا «ادعا می‌کنم که ریت هلال ماه رمضان. ثابت شده است».] 

و برای رقیت هلال عید. در صورتی که در آسمان علّتی [از ابر و گرد و غبار و غیره] 
وجود داشته باشد. شهادت دو مرد آزاد [ عاقل, بالغ و عادل] یا گواهی یک مرد آزاد و 
دو زن آزاد - بدون لفظ «دعوی» - شرط می‌باشد. 

و هرگاه آسمان, ابری و غبارآلود نباشد. پس برای ریت هلال رمضان و ریت هلال 
عید فطرء لازم است که جمع بزرگی از مسلمانان به دیدن و خبر دادن ریت گواهی 
بدهند؛ و میزان «جمع بزرگ مردم» - بنا به قول صحیحتر - : به صلاح دید امام و 
دیدگاه پیشوای مسلمانان» بستگی دارد. 

و هرگاه به وسیله‌ی شهادت یک نفر مسلمان. [هلال ماه رمضان ثابت گردید و پس 
از آن. سی روز رمضان] کامل شد؛ و اين در حالی است که [در روز سی‌ام رمضان] 
هلال عید فطر را ندید؛ و آسمان نیز صاف و بدون ابر و غبار بود. در آن صورت خوردن؛ 
حلال نیست» [بلکه بر همه لازم است که روزه بگیرند.] 

و در صورتی که [هلال ماه رمضان] با گواهی دو نفر عادل, ثابت گردیده بود [ و 
آسمان. صاف و بدون ابر و غبار است]. در آن صورت در ترجیح [خوردن یا روزه 
گرفتن] اختلاف صورت گرفته است؛ [در کتاب‌های «الدرایة», «اخلاصة» و «البرازیة» 


چنین آمده است که در آن صورت. خوردن حلال است؛ و در کتاب «جموع النوازل» 
چنین آمده است که خوردن» درست نیست؛ بکله روزه گرفتن, لازم می‌باشد.] 

و در صورتی که در آسمان, علْتی [از ابره گرد و غبار و مه و دود] باشد. [در میان 
علماء و صاحب‌نظران فقهی.| هیچ اختلافی در این نیست که خوردن روزه. حلال 
می‌باشد. اگر چه هلال رمضان با شهادت یک نفر نیز ثابت گردیده باشد. 

و [حکم] هلال عید قربان» به سان [حکم] هلال عید فطر است؛ و ریت هلال سایر 
ماه‌ها؛ با شهادت دو مرد عادل, یا شهادت یک مرد آزاد و دو زن آزاد که «حدّ قذف» بر 
آن‌ها جاری نگردیده باشد» به اثبات می‌رسد. [و «حذ قذف»: به حدّی گفته می‌شود که 
بر تهمت زننده‌ی به زناء جاری شود. 

به هر حال, اگر در شب بیست و نهم شعبان» آسمان ابری و غبارآلود بود. و فردی 
گواهی داد که وی در این شب. هلال ماه را دیده است. در این صورت رویت هلال 
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رمضان با خبر دادن یک مسلمان عادل - چه زن و چه مرد. و چه آزاد و چه برده - 
به اتبات می‌رسد؛ و گواهی وی مورد قبول واقع می‌گردد. 

و اگر در بیست و نهم شعبان. آسمان ابری و غبارآلود نبود؛ و یک يا دو نفر گواهی 
دادند که آن‌ها هلال ماه رمضان را دیده‌انده در آن صورت رویت هلال رمضان و ریت 
هلال عید فطر ثابت نمی‌شود مگر با دیدن جمع بزرگی از مسلمانان که به دیدن و خبر 
دادن آنان» یقین حاصل شود. 

و در مورد اثبات هلال عید فطر: اگر چنان‌چه آسمان, ابری و غبارآلود بود. در آن 
صورت امام و پیشوای مسلمانان» ریت هلال عید را نمی‌پذیرد مگر با شهادت دو مرد يا 
یک مرد و دو زن؛ امّا اگر آسمان ابری و غبارآلود نبوده پس رویت هلال عید ثابت 
نمی‌شود مگر با دیدن جمع بزرگی که به دیدن و خبر دادن آنان یقین حاصل شود. 

واگر کسی به تنهایی هلال رمضان را دید امّا سخن وی در اين ارتباط از جانب 
پیشوای مسلمانان مورد قبول قرار نگرفت. در آن صورت روزه گرفتن بر خود وی لازم 
است؛ و اگر چنان‌چه به تنهایی. هلال عید را دید و سخن وی در این زمینه» مورد 
قبول قرار نگرفت. در آن صورت همراه سایر مسلمانان» روزه بگیرد و به دیدن خویش 
۳ 

و هرگاه ریت هلال در محل طلوع خورشید در سرزمین و منطقه‌ای [از سرزمین‌ها 
و مناطق] ثابت گردید» در آن صورت - بنا به ظاهر مذهب - روزه گرفتن بر سایر مردم 
امناطق و سرزمین‌های همجوار آن] لازم می‌گردد؛ و فتوا نیز همین است؛ و بیشتر 
مشایخ نیز بر همین باور و دیدگاه می‌باشند. 

و ریت هلال در روز معتبر نمی‌باشد؛ خواه [دیدن آن.] پیش از زوال خورشید 
باشد يا پس از آن؛ - بنا به قول مختار و برگزیده [در مذهب احناف] - ریت هلال در 
شب آینده‌ی آن. معتبر می‌باشد. [یعنی ریت هلال ماه به وقت شامگاه هر ماه معتبر 
می‌باشد؛ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: اُوْمُوّا ره و افطروا لرْیته*؛ «هرگاه هلال ماه را 
دیدید روزه بگیرید و هرگاه دوباره آن را دیدید؛ روزه را به پایان برسانید». از اين رو 
واجب است که ریت مقذم بر روزه و افطار باشد؛ بنابراین ریت هلال ماه. به وقت 
۳ 


باب: مواردی که روزه را فاسد 
نمی گر دانند 


عل الصوم ب1 که به من رآ یل و کرة 2 و و و 
تذکیره و دنو اکتحَل و و وَجَد ۶ 


و و وا از ی بقع رد ی 
اوعبار ولو شیار الطاجرن: اوودیات:۱ نز طعم الأرة فیه و هو کر لضویه وا 


۳ 


۳ مر یوم باجتابة؛ آو صبّ نی بحلیلهمَاء و ذهنا آوخاض هرا قح الما 


امه آوبع ده نفرد فعرم لیا کون ادکله مر ۳ رن یه ار فگل یراق 


فاستَنممّه سکنقگه عََا آو ابتله و ینبق ي لا الشحَامَة خی لایّفسد صومه عل قول الومام 
الشافی ِِ ۳ ك ِ 1 و مه زآوتلا ۰ ۳ 
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۳ 
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مواردی که روزه را فاسد نمی گردانند. بیست و چهار چیز است که عبارتند از: 

*۴ هرگاه شخص روزه‌دار. به فراموشی چیزی بخورد. یا چیزی بنوشد؛ يا به 
فراموشی [با همسرش] جماع و نزدیکی و همبستری و آمیزش جنسی نماید؛ [زیرا 
ابوهریره:4. گوید: پیامبر یا فرمود: «مَنْ تيي و هو صایمٌ فاگل از شرب قليمٌ صَوْمَه؛ 
قاتا َطْعَمَهٌ ال و سَمَاء» (مسلمء بخاری» ابن ماجه و ترمذی)؛ «اگر شخص روزه‌دار از 
روی فراموشی چیزی را خورد یا نوشید. (روزه‌اش باطل نمی‌شود و) آن را کامل کند؛ 
چرا که خداوند بلندمرتبه.او را خورانیده یا نوشانیده است».] 

و اگر چنان‌چه فرد فراموشکار توان و قدرتی بر [ادامه‌ی] روزه [تا شب. بدون 
هیچ‌گونه مشقت و رنجی داشت؛ مثل اين که جوان و نیرومند باشد.] در آن صورت 
کسی که او را در حال خوردن می‌بیند. او را [از خوردن منع کند و] روزه را به یادش 
آورد؛ و در این صورت عدم تذکر فرد فراموشکار مکروه می‌باشد. 

و اگر چنان‌چه توان و قدرتی [بر ادامه‌ی روزه تا شب] نداشت [و با مشقت و 
سختی, روز را به شب می‌رساند. مثل این که پیر و ضعیف باشد.] در آن صورت. بهتر 
عدم تذگر فرد فراموشکار می‌باشد. 

# یا با نگاه کردن [به شرمگاه زنی] و یا با فکر کردن [در مورد زیبایی زنی»] انزال 
شود؛ اگر چه نگاه نمودن و فکر کردن وی [تا آمدن آب مُنی ] ادامه یابد. 

* یا [بر سبیل و ريش خویش] روغن بمالد. 

* ویا [به چشم‌های خود| سرمه بکشد؛ اگر چه طعم سرمه را در حلق خویش نیز 
احساس نماید. 

* یا حجامت کرد؛ [زیرا روایت شده است که: « 8 احتَجم و هو رم ر احْتَجَم و 

صایمٌ» (بخاری و ابوداود)؛ «پیامبر و در حال احرام و روزه. حجامت کرد». و 
حدیث «افْطرّ ااجم و الْمحجُومْه حمل بر زائل شدن اجر و پاداش است.] 
#یاغیبت [کسی را]کند. 


#یانیت خوردن کند ولی [عملا] چیزی را نخورد. 
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# یا بدون عمل و اختیار وی دود و با گرد و غبار به حلقش برود؛ اگر چه گرد و 
غبار [آرد] آسیاب باشد. 
که روزه دارد. 

* ویا در حال جنابت و ناپاکی صبح کند؛ اگر چه یک روز کامل یا بیشتر از آن؛] 
در حال جنابت و ناپاکی نیز باقی بماند؛ [ولی این ام مکروه تحریمی است به جهت 
ترک فریضه‌ی نماز.] 

* یا در سوراخ آلت تناسلی خویش آب یا روغن بریزد. 

* یا در رودخانه‌ای. غوطه خورد و فرو رود و آب. به داخل گوش‌هایش وارد شود. 

* یا با تگه چوبی» داخل سوراخ گوش‌های خویش را بخراشد و خلال نماید و [به 
هنگام خارج کردن آن تکه چوب از داخل سوراخ گوش‌ها»] چرکی نیز به همراه آن 
خارج گردد؛ سپس چندین مرتبه آن تکه چوپ چرکین را داخل گوش‌های خود وارد 

* یا [از ناحیه‌ی سر روزه‌دار:] آب بینی سرازیر شود و به بینی‌اش برسد و او نیز از 
سینه‌ی خویش را به بیرون بیاندازد» تا - بر مبنای قول امام شافعی 4 - روزه‌اش 
فاسد نگردد. 

# پا خود به خود و بدون اختیار, استفراغ کند و سپس بدون فعل وی. دوباره به 
حلقش برگردد؛ اک حه ان استفراغ تا وق قول صحیح - به اندازه‌ی پری دهان وی 
باشد. [ابوهریر ه طه گوید: پیامبر ح فرمود: امن دَرعه ال قل فلیس عَلیه قضاء و من 
اسْتَقاء عَنداً فیعض (ترمذی, ابوداود و اين ماجه)؛ «اگر کسی خود به خود و بدون 
اختیار استفراغ کرد. روزه‌اش باطل نشده و قضا بر او لازم نیست؛ ولی اگر از روی عمد 
استفراغ کند. روزه‌اش باطل می‌شود و باید آن را قضا کند».] 

* ویا از روی عمد استفراغ کند و استفراغ» کمتر از میزان پری دهان وی باشد؛ اگر 
چه - بنا به قول صحیح - استفراغ وی [بدون دخالت وی.] دوباره به حلقش برگردد. 

* يا چیزی را که در میان دندان‌های وی باقی مانده بود. بخورد؛ و آن چیز خورده 
شده. کمتر از دانه‌ی نخودی باشد. و یا چیزی را از خارج دهان به دهان خویش داخل 
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کرد مانند کنجد؛ این طور که آن را بجود تا متلاشی گردد؛ و برای آن در حلق خویش؛ 
طعم و مزه‌ای را نیابد. [و روزه. با آمپول نیز فاسد نمی‌گردد؛ چه در پوست تزریق شود 


و چه در شریان.] 


یاب: پبرامون مواردی که فاسدکننده‌ی 
روزه و واجب کننده‌ی کفاره به همراه 
قضای آن می‌باشند 


[یعنی: مواردی که روزه را فاسد و قضای روزه را همراه با ادای کفاره‌ی آن. واجب 


مر مه و فر ری از 


اب ما يس به الصَومْ و تجبّ به الکفارةٌ مَع القَضَاء 


و هو اتان و عشرّوا ن یه دا فعل الصایمْ شیا منها طائعا تما غیر مضطر مه 
القَضاءٌ وَالکفار؛؛ و هي: امَاغ 0 السَبیلین عَل الفاعل والمَفعول به الاک 
ارب .<. اج 


ال هد نع سا لعج تا 

حوقا من خارج قیه نی الْختاره و أکل ال ارم ما مطلما و این عبر الارمیت 

لسن ٍن اغتاة آکله؛والیلج الیل نی الْختار؛ و بلاغ وا زریه آ و ضییقه لا 

غیرجما؛ و له عمدا بعد عُیبَة و بَعد ججامَة ۳ 

آفظر بدَلك 1 9 بآ و سَیع 

کچ 
لکفارة عل من طاعت مُکرها. 


مُضَاجِعَةٍ ین غیر انزال و بَعد هن شاربه ان 


باب: پیرامون مواردی که فاسدکننده‌ی روزه و واجب کننده‌ی 
کفاره به همراه قضای آن می‌باشند 


[یعنی: مواردی که روزه را فاسد و قضای روزه را همراه با ادای کفاره‌ی آن؛ واجب 

و مواردی که روزه را فاسد و قضای روزه را همراه با ادای کفاره‌ی آن» واجب 
می‌گردانند, [تقریبا] بیست و دو چیز است که هرگاه فرد روزه‌دار چیزی از آن‌ها را با 
کمال میل و داوطلبانه و آزادانه و از روی عمد - بی‌آن که مجبور و وادار شده باشد - 
انجام دهد. در آن صورت قضای روزه همراه با پرداخت کفاره‌ی آن» بر وی لازم 
می‌گردد؛ و9 این موارد. عبارتند از: 


فاعل [کننده‌ی کار] و هم بر مفعول [انجام شده] لازم می‌باشد. 

* خوردن و آشامیدن؛ خواه جیز خورده شده با نوشیده شده» از آنْ چیزهایی باشد 
حاصل می‌شود و یا با آن. درمان و معالجه صورت می‌گیرد. 

* فرو بردن و بلعیدن بارانی که به دهان وی وارد شده است. 

* خوردن گوشت خام؛ مگر آنگاه که گوشت. کرم خوردگی پیدا کند و کرم زده 
شود. 

# خوردن پیه و چربی؛ بنا به اختیار فقیه ابواللیثجد. 
صاحب‌نظران احناف. [قدید: گوشت خشک کرده شده و نمک سود؛ گوشت خشک 
کرده‌ی گاو يا گوسفند یا ماهی به هر طریق که خشک کنند و نگاه دارند.] 

# خوردن گندم و خرد کردن آن با دندان‌ها؛ مگر آن که یک دانه‌ی گندم» بجود و 
9 دانه‌ی گندم متلاشی گردد [به گونه‌ای که فرد روزه‌دان برای ۳ در حلق خویش. 
مزه‌ای را نیابد.] 

# بلعیدن دانه‌ی کنجد یا مانند آن از خارج دهانش؛ بنا به قول مختار و برگزیده. 
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* خوردن گل ارمنی به طور مطلق؛ و خوردن گل غیر ارمنی. همانند گلی که 
موسوم به «الطفل» [گل رس؛ خاک مزروعی و خاک رس] است؛ البته در صورتی که به 
خوردن آن گل. معتاد باشد. [ولی اگر چنان‌چه به خوردن آن معتاد نبود. در آن صورت 
کفاره بر وی لازم نمی‌گردد.] 

خوردن اندکی نمک؛ بنا به قول مختار و برگزیده. 

* بلعیدن آب دهان همسر یا دوست خویش؛ ولی [کفاره] به بلعیدن آب دهان غیر 
آن دو لازم نمی گردد. 

* هرگاه پس از غیبت کردن یا حجامت نمودن, یا لمس کردن و در آغوش گرفتن 
[همسر]؛ يا پس از بوسیدن [همسر] با شهوت. يا پس از همبستری با زن] بی‌آن که 
انزال شود و یا پس از چرب نمودن سبیلش, از روی عمد خورد. به گمان اين که اين 
موارد. باعث شکستن روزه می‌گردند. [در آن صورت هم قضا لازم می‌گردد و هم کفاره؛ 
زیرا گمان وی مُستند به دلیلی شرعی نیست؛ از اين رو بر وی کفاره لازم می‌باشد؛] 
مخز آنگاه که قفیها و دانمته/ بخو قتوا اف [ یدبا اتعام ای کازها رووداشن شی کته 
از این رو. پس از انجام این موارد» روزه‌اش را از روی عمد خورد؛] يا حدیث را [مبنی بر 
باطل شدن روزه با انجام برخی از اين اموره]) شنید؛ [مثل حدیث: فْطرّ اعاجم و 
الَْحْجُوْمْ»] و تفسیر و تأویل حدیث را نیز بر مبنای مذهب ندانست؛ [در این صورت 
کفاره بر وی لازم نمی‌گردد.] 

و اگر چنان‌چه تفسیر و تأویل حدیث را بر مبنای مذهب دانست. [و با وجود این باز 
هم پس از انجام اين کارهاء از روی عمد روزه‌اش را خورد.] در آن صورت بر وی کفاره 
لازم می‌گردد. 

و همچنین کفاره بر زنی واجب می‌گردد که رضایت داده تا مردی از روی تحمیل و 
به ناچار [به زور و به اجبارا؛ با وی جماع و همبستری نماید؛ [همانند زنی که می‌داند 
فجر صادق طلوع کرده. ولی با این حال» شوهرش را - که از طلوع صبح صادق خبر 
ندارد - به جماع و همبستری با خود تمکین می‌دهد. 

ناگفته نماند که وجوب کفاره در روزه. دارای شرطهایی می‌باشد که باید مراعات 
شوند؛ از این رو کفاره لازم نمی‌گردد مگر آنگاه که چند شرط مراعات گردد که این 
شرطها عبارتند از؛ 

۱- هرگاه در حال «ادای روزه‌ی رمضان» بخورد بیاشامد یا ... 
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پس اگر در غیر ماه رمضان, خورد يا آشامید» کفاره لازم نمی‌گردد. همچنین کقاره 
لازم نمی‌گردد اگر چنان‌چه در قضا آوردن روزه‌ی رمضان خورد یا آشامید. 

۲- هرگاه از روی قصد و عمد خورد يا آشامید؛ پس کفاره لازم نمی‌گردد اگر به 
فراموشی خورد یا آشامید. 

۳ هرگاه در خوردن و آشامیدن خویش. خطاکار نباشد؛ ی پس اگر به خطا خورد و 
آشامید. به گمان اين که هنوز شب باقی است. يا مغرب داخل شده است؛ 
سپس برای وی آشکار گردید که او در روز خورده يا آشامیده است. در آن 
صورت کفاره لازم نمی گردد. 

۴- هرگاه به خوردن يا آشامیدن ناچار نباشد؛ پس اگر به خوردن و آشامیدن ناچار 
گردید. کفاره لازم نمی گردد. 

۵- هرگاه زیر فشار و تحمیل. وادار به خوردن و آشامیدن نگردد؛ پس اگر چنان‌جه 
به زور و از روی اجبار و ناچاری بر خوردن يا آشامیدن وادار ساخته شد. در آن 


صورت کفاره لازم نمی گردد. ] 
فصلْ في الَفارة و ما یُسِهّا عَن المٌة 


سفظ لاه بر حیض آونقایس ومَرّض مُییج للفطر في یویه؛ و لا تسقظ عَمّن 
شوفربه گرف بعد وومها عب نامر وا 

والگفارة: محریز رقَبَة و لو نت غبر مُویة+ فان عَجَر عَنهه د مت 
یش فیهما یو مُ عبدٍ و لا یم الثشریق؛ قان آم ستطع الصوه طم ب بخ یسک 
یدهم و یعشّیهم غدَاء و عَشَاء مُشبعو نآ این عاءین آرعشاء و آو 
ُعطي کل فقیره نصف صاع ین بر و دقیقه سَویقه آُوضاع مر آ و یی و قیمته. 

4 َاجد؛ٌ عن چناع و کل مُتعَدٍ نی ام مه هی و آو ین 
رَمَضَاتین عل السَحیح؛ ان تل التکفی لا تصني کقار وَاجدَة نی طاهر الرَوَیة 


۳ 
۹ 
ِ 


۳ 


فصل: پیرامون کفار ه؛ و مواردی که کفاره را از ذمه و عهده‌ی انسان ایس از وحوب 
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اش بافظین کردد: 

* پیش آمدن حیض و قاعدگی [برای زن:] در همان روزی که روزه‌اش را فاسد 
گردانیده و کقاره بر وی واجب شده است. 

* یا پیش آمدن نفاس و زایمان [برای زن] در همان روزی که روزه‌اش را فاسد 
گردانیده و کفاره بر وی واجب شده است. 

* يا پیش آمدن بیماری و مرضی که مباح کننده‌ی خوردن است [برای زن و مرد.] 
در همان روزی که روزه‌اش را فاسد گردانیده و کفاره بر وی واجب گردیده است. 

و - بنا به ظاهر روایت - اگر به کسی پرداخت کفاره [به خاطر انجام یکی از موارد 
فاسد کننده‌ی روزه و واجب کننده‌ی کفاره»] واجب گردید؛ سپس [در همان روز] از 
روی ناچاری و ناخواسته و از روی اجبار و فشار به مسافرت برده شد. در آن صورت. 
کفاره از وی» ساقط نمی گردد. 

و «کثاره» عبارت است از: 

آزاد گردانیدن یک نفر برده؛ اگر چه مسلمان نیز نباشد. و اگر چنان‌چه توان آزاد 
گردانیدن برده را نداشت. در آن صورت به عوض آن. دو ماه را پشت سر هم و پیاپی 
روزه بگیرد. به طوری که در میان این دو ماه. روز عید و روزهای تشریق [و روزه‌ی 
رمضان و روزهایی که روزه گرفتن در آن‌ها منع گردیده است] نباشد. 

و اگر چنان‌چه توان روزه گرفتن را نیز نداشت. در آن صورت برای شصت نفر 
انسان مستمند. تهیه‌ی غذا ببیند؛ این طور که برای آن‌ها. دو ناهار و شام سیر کننده. 
پا دو ناهار یا دو شام یا یک شام و یک سحری بدهد. [یعنی برای هر مسکین و 
مستمند. دو نوبت - وعده‌ی - کامل از غذا بدهد؛ خواه این دو نوبت. دو ناهار و شام 
باشد» پا دو ناهار پا دو شام و یا یک شام و یک سحری. و سیر کردن دو نوبت کامل از 
غذاء باید از غذاهای معمولی و متوسطی باشد که فرد به خانواده‌ی خویش می‌دهد. و 
واختب اشت. که در میا فساکین, وه مستمتدان:. کساتی کباشتد. که نفقهو تامین 
هزینه‌ها و مخارج زندگی آنان بر عهده‌ی کفاره دهنده, لازم و ضروری است؛ همچون 
پدر» مادر» فرزندان و همسر.] 

و یا [اگر می‌خواست. می‌تواند] به هر مسکین و مستمند» نصف صاع از گندم یا آرد 
[معمولی] یا آرد نرم آن. یا قیمت نیم صاع از گندم پا آرد آن و يا یک صاع از خرما یا 
یک صاع از جو يا قیمت یک صاع از جو يا خرما را بپردازد. [صاع: معادل سه کیلو و 


کناب روزه ۳۷۹ 


شصت گرم است.] 

و پرداخت یک کفاره به جای همبستری‌ها و خوردن‌های متعدّدی که در چندین 
روز [از روزهای رمضان] اتفاق افتاده. و در فاصله‌ی این روزهاء کفاره‌ای نیز پرداخت 
نشده. کفایت می‌کند [و لازم نیست که در مقابل هر یک از همبستری‌ها و خوردن‌ها» 
به طور جداگانه. کفاره‌ای پرداخت گردد؛] اگر چه این چند روز - بنا به قول صحیح - 
از دو رمضان نیز باشد. 

و اگر در وسط این روزها. کفاره‌ای را پرداخت کرد؛ در آن صورت - بنا به ظاهر 
روایت - پرداخت یک کفاره. کفایت نمی‌کند؛ [یعنی اگر با همسرش از روی عمد در 
رمضان جماع کرد؛ سپس کفاره‌ی آن را ِ آنگاه دوباره با همسرش نزدیکی و 
آمیزش نمود. در آن صورت کفاره‌ی پیشین کفایت نمی کند» بلکه باید کقاره‌ای دیگر 
برای آن بپردازد؛ ولی اگر چند روز با همسرش جماع کرد - بی‌آن که برای هر روز از 
آن. کفاره بپردازد - در آن صورت پرداخت یک کفاره برای همه‌ی آن‌ها کفایت می‌کند. 

ناگفته نماند که حکمت وجوب کفاره از یک طرف. پیشگیری از بازیچه قرار گرفتن 
احکام شریعت و هتک حرمت آن است؛ و از طرف دیگر» نفس انسان را به خاطر 
نافرمانی خداوند. تنبیه و پاکیزه می‌گرداند و به همین خاطر لازم است که کفاره به 
همان صورتی که در احکام فقهی بیان گردیده. عملی شود تا در زدودن آثار گناه و 
نافرمانی خداوند. نقش خود را بتواند به خوبی انجام بدهد. 

و دلیل وجوب کفاره این حدیث است: ابوهریره‌ت» گوید: 

یل تن جلزش عند اي اذ جاعه رجل تفال: پا سول اللّه! هَلَکثْ. قال: ما 
تک قال: وَقْتْ عل | را و انا صایم. فقال سول اه که هل تجذ رقبة تعیفها؟ قال: 
لاء فال: قلطم آن تم تضوم هرن مُتابعَن؟ قال: لا. قال: هل تجذ اطعام سین 
مسکینا؟ فال: لاء فال: فَمَکت ال 386 یلا خن عل دللت» آيي ای 436 بعزي فیها کنر - 
و العزق: المکتل - فال: این السایل؟ ففال: آئء فال خذ هذا فََصدّق به. فقال الرجْلْ: ع: 
<<« 
بَبْیٍ. فقضح اللَی 3 حَني بَدث نياب. ثم فال: من هلَكَ» (بخاری. مسلم. ابوداود. 
ترمذی و ابن ماجه)؛ 


«در حالی که نزد پیامبر جلٌ نسته بودیم» مردی آمد و گفت: ای رسول خدا جذا 


۳۸۰ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


هلاک شدم. پیامبر یل فرمود: چی شده؟ گفت: در حال روزه با همسرم آمیزش کردم. 
پیامبر 5 فرمود: آيا می‌توانی برده‌ای را آزاد کنی؟ گفت: خیر. فرمود: آیا می‌توانی دو 
طعام بدهی؟ گفت: نه. ابوهریره» گوید: پیامبر اندکی درنگ کرد؛ آنگاه سبد بزرگی از 
خرما ۳ برای پیامبر 5 آوردند. فرمود: سوال کننده کجاست؟ آن مرد گفت: من هستم. 
پیامبر ی فرمود: اين را بگیر و آن را به عنوان کفاره‌ی روزه‌ی خویش صدقه بده. آن 
مرد گفت: به فقیرتر از خودم بدهم ای رسول خدا؟ به خدا سوگند! در تمام مدینه‌ی 
منوره» خانواده‌ای فقیرتر از خانواده‌‌ی من وجود ندارد. پیامبر کل خندید به گونه‌ای که 
دندان‌های نیشش نمایان شد؛ سپس فرمود: با آن» خانواده‌ات را طعام بده».] 


باب: پیرامون آنچه روزه را فاسد [و 
قضاء را] بدون کفاره؛ واجب می‌گرداند 


و هُوَسَبعَةٌ و مشون قیگا: لا أگل الصَانم ارات ار عسینا او فیشا او هلا کف 
آوطیا غبر آرمیع لم مد آکله آوتاة و فطنا آو کاغذا آر تفرجلا وم بطیخ آو 
ِا 9 1 
وم با 
و ار 
رنه و بآ ی ود 
ابر عل لام هآ و جاَع ایب جانع لین کل بع ما وی تا وم یت که 
و ِِ یت رآ 
رب وش نا ول تور در را 
آ و آفسة صوع غبر آداء رصان آو وطقت و هي تمه مه و أَقطرت نی فرجها عل الا آو 
دعل اسبته بو با آر کمن لي که اي قرب تاج ی هآ 
أَدحَل فْطته نی دب وف فرجها الّاجل و عَیبا ار اه اه هید ‌ بصنعه او استَمّاء 
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و لو دون ملء الم في اهر الوا و ء الم و هو الصَجیخ؛ و اعد 
ما ذرعه من القّيء رن یلء الم و هر ار بضویه وگل ما ی آستانه وگن ّد 

اتصة آتوی الوم تهازا بعد ما ال تیا بل | ی 
و جميع الشَهر؛ ۷.4 بعبي ام اي خفط نیم لوخا ر حتث ق یه آوجز 


غبر مد جخییع المّهره و لا یلرمه قضاژه باقاقیه لبلا و تهاژا بعد قوّات ر قتِ اللّیْةٍ فی 
الط 


۱۳ 


باب: پیرامون آنچه روزه را فاسد [و قضاء را] بدون کفاره. 
واجب می‌گرداند 


[روزه در موارد زیر فاسد می‌گردد؛ و قضا آوردن در آن‌ها واجب می‌شود. بی‌آن که 
بدان‌ها کفاره‌ای تعلّق گیرد؛ و اين موارد عبارتند از] 

پنجاه و هفت چیز: 

* هرگاه فرد روزه دار [در ماه رمضان ] برنج خام بخورد. 

* هرگاه روزه‌دار: خمیر بخورد. 

*# هرگاه روزه‌دان آرد بخورد. 

* هرگاه روزه‌دار به یک دفعه. نمک زیاد بخورد. 

# هرگاه خاک رس بخورد؛ البته در صورتی که عادت به خوردن خاک رس نداشته 
ناشن 

* هرگاه هسته‌ی خرما بخورد. 

* هرگاه پنبه بخورد. 

۴ هرگاه کاغذ بخورد. 

هرگاه میوه‌ی به پخته نشده را بخورد؛ [و یا هر میوه‌ای که بدون طبخ خورده 
نمی‌شود. پیش از پختن» آن را بخورد.] 

* هرگاه گردوی تازه [با پوست آن] بخورد. 

# هرگاه فرد روزه‌دار سنگریزه ببلعد. [یا چیزی را ببلعد که خوردن آن. معمول و 
متداول نیست و با آن» شهوت شکم برآورده نمی‌شود.] 

* هرگاه روزه‌دار آهن ببلعد. 

راشای عم 

اش تم 

* یا فرد روزه‌دار خویشتن را تنقیه و اماله نماید؛ [یعنی به وسیله‌ی ابزاری. داروی 
مایع را در امعاء اغلاظ خویش داخل گرداند.] 

# یا دارو را به بینی خویش بالا بکشد. 


۳۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


# یا - بنا به قول صحیح‌تر - در گوش خویش روغن يا آب بچکاند. 

* یا زخمی را که در شکم یا در سر وی است. معالجه و درمان کند و در اثر آن؛ 
دارو به شکم یا دماغ وی برسد. 

# یا - بنا به قول صحیح‌تر - باران یا برف به حلق وی داخل شود و فرد روزه‌دار 
آن را با فعل خویش فرو نبرد؛ [بلکه خودبه‌خود به حلقش فرو رود.] 

* یا روزه‌دار از روی خطا و اشتباه. روزه‌اش را افطار نماید؛ این‌طور که در مضمضه 
[آب در دهان گردانیدن, و «استنشاق» - آب در بینی کردن - چنان مبالغه و زیاده‌روی 
کند] که آب به سوی شکمش سبقت بگیرد و به شکمش برسد. 

* روزه‌دار از روی ناچاری و اجبار و از روی تحمیل و زور. روزه‌اش را افطار نماید؛ 
اگر چه افطار روزه, با جماع [از روی ناچاری] صورت گرفته باشد. 

* یا زن روزه‌دان به جماع و آمیزش با او وادار و مجبور شود. 

# یا زن روزه‌دار بر خویش بترسد و از بیم آن که[با روزه گرفتن] از خدمت و انجام 
وظیفه بازماند» روزه‌اش را بخورد؛ و فرقی نمی‌کند که اين زن روزه‌دار کنیز باشد یا 
متام 

# یا کسی. در شکمش آب بریزد و حال آن که وی در خواب است. 

# یا چیزی را به قصد بخورد» پس از آن به فراموشی خورده است؛ اگر چه - بنا به 
قول صحیح‌تر - حدیث را نیز دانسته باشد. [و حدیث عبارت است از: ابوهریره» گوید: 
پیامبر مة فرمود: «مَنْ تيي و هو صایم فاگل از شرب فُيیمٌ صَومه؛ اما عم ال و 
سَعَاء» (مسلم» بخاری؛ ابن ماجه و ترمذی)؛ «اگر شخص روزه‌داره از روی فراموشی 
چیزی را خورد یا نوشید روزه‌اش باطل نمی‌شود و آن را کامل کند؛ چرا که خدا او را 
خورانیده یا نوشانیده است».] 

* یا از روی فراموشی. [با همسرش] جماع و نزدیکی کند؛ آنگاه دوباره از روی عمد 
با او نزدیکی و آمیزش نماید. 

* یا پس از آن خورد که در روز. نیت روزه را کرد و حال آن که به شب. آن را نیت 
نکرده بود. 

و میا سارت درو تا ی انا تور 


* یا پس از آن که مقیم بود. به مسافرت رفت و پس از مسافرت خورد. 


کناب روزه ۳۸۵ 


# یا [از خوردن و آشامیدن و دیگر چیزهای شکننده‌ی روزه»] در طول روز - بدون 
نیت روزه و بدون نیت خوردن - خودداری کرد. 

* یا در طلوع صبح صادق. شک و تردید داشت و با همان وجود. سحری کرد یا با 
همسرش جماع و نزدیکی نمود و حال آن که صبح صادق طلوع نموده است. [به 
تعبیری دیگر, کسی به گمان باقی ماندن شب. به خوردن و نوشیدن ادامه دهد و 
سپس معلوم شود که صبح صادق طلوع کرده است.] 

* ویا به گمان غروب آفتاب. افطار نماید و حال آن که خورشید باقی است و غروب 
نکرده است. [به تعبیری دیگر يا به گمان فرارسیدن شب و غروب آفتاب. افطار کند. 
اما معلوم شود که هنوز روز تمام نشده است.] 

#یابه جماع و نزدیکی با آزن ]| مرده [یا حیوان]» [نزال شود. 

#یا با ران و شکم [همسرش, و یا با کف دست.] خویشتن را ارضاء کند و [نزال 
شود. 

# یا با بوسیدن و یا با لمس کردن و در آغوش کشیدن [همسرش] انزال گردد. 

* یا روزه‌ی غیر ادای رمضان را فاسد گرداند. 

#یابا زن. در حالی جماع و نزدیکی صورت بگیرد که در حال خواب است. 

#ویا - بنابه قول صحیح‌تر - زن در شرمگاه خویش, [دارو] بچکاند. 

* یا [مرد»] انگشت خویش را در حالی که با آب يا روغن خیس و تر شده است. در 
مَقعد خویش داخل گرداند. 

* ویا - بنا به قول مختار و برگزیده - زن. انگشت خویش را در حالی که با آب یا 
روغن» خیس شده است. در قسمت داخلی شرمگاه خویش داخل نماید. 

* يا [مرد.] پنبه‌ای را در مقعد خویش داخل گرداند به گونه‌ای که آن پنبه را در 

* ویا زن. پنبه‌ای را در قسمت داخلی شرمگاه خویش داخل نماید به گونه‌ای که 
آن پنبه, در قسمت داخلی شرمگاهش پنهان و متواری شود. 

#یابا عمل و اختیار خویش دودی را [در حلق یا دماغ] خویش داخل نماید؛ [مثل 
سیگار قلیان و ...] 

* و یا از روی قصد. استفراغ کند؛ اگر چه - بنا به ظاهر روایت - استفراغ وی؛ 
کمتر از پری دهان باشد؛ [زیرا پیامبر کل به طور مطلق فرموده است: «وّ من اسَْقاء 


۳۸۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


عل که تا ردان وان مات اک یی اسروی فص ای آغ کل 
(روزه‌اش باطل می‌شود و) باید آن را قضا کند».] 

و امام ابوپوسف له پری دهان را شرط قرار داده است؛ و همین ضحیح است. [ابن 
همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: صورت کلی مسأله چنین است که: يا استفراغ بدون 
اختیار می‌آید و يا فرد روزه‌دار به قصد استفراغ می‌کند؛ و در این دو حالت. یا استفراغ 
به میزان پری دهان است يا به پری دهان نمی‌رسد؛ و یا چیز استفراغ شده. بدون 
اختیار به حلق برمی‌گردد و با خود شخص روزه‌دار» آن را بازمی‌گرداند. 

پس اگر استفراغ. بدون اختیار آمد. چه اندک باشد و چه زیاد. روزه فاسد نمی گردد؛ 
و اگر بدون اختیار, استفراغ به حلق برگشت. در حالی که فرد روزه‌دار به یادش بود که 
روزه دارد و استفراغ نیز به اندازه‌ی پری دهان بود. در آن صورت از دیدگاه امام 
ابویوسف 2 روزه فاسد می‌گردد؛ زیرا چنین موردی از زمره‌ی مواردی است که با 
خروج آن. شرعاً روزه می‌شکند. ولی در نزد امام محمدحةه چنین موردی فاسد 
کننده‌ی روزه نیست؛ زیرا در چنین موردی, نه صورت افطار - که همان بلعیدن است 
- تحقق یافته است و نه معنای افطار - که همان تغذیه نمودن است. 

و هرگاه خود فرد روزه‌دار استفراغ را بازگرداند. در این صورت همه بر فاسد شدن 
روزه متفق هستند؛ و هرگاه استفراغ کمتر از پری دهان باشد و بدون اختیار برگشت. 
در این صورت همه بر فاسد شدن روزه متفق می‌باشند؛ ولی اگر خود فرد روزه‌دار آن را 
برگرداند» در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف 2 به این جهت فاسد کننده‌ی روزه 
نیست که شرعاً خروج قیء صورت نگرفته است؛ و همین قول, قول مختار و برگزیده 
می‌باشد؛ ولی از دیدگاه امام محمدجة. فاسد کننده‌ی روزه است؛ زیرا که در نزد 
ایشان به جهت بلعیدن» روزه فاسد می‌گردد. 

و اگر کسی به قصد استفراغ کرد و فیء به اندازه‌ی پری دهان بود. در این صورت به 
اجماع علماءء روزه‌اش فاسد می‌گردد؛ و در این مسأله» باز آمدن یا باز آوردن قیء 
مطرح نیست. 

و اگر کمتر از پری دهان بود. در این صورت از دیدگاه امام محمد روزه می‌شکند و 
تفر تالف ای اسو ابا ام فص بل ار اه ماه انش 
روزه نمی‌شکند که همین قول در نزد برخی از فقهاء» مختار و برگزیده می‌باشد. ] 


کتاب روزه ۳۸۷ 


ره هه وا و ای نت مش ام نها 
باشد و در حالی که یادآور روزه‌ی خویش است. آن را به حلقش بازگرداند. 

ی ات شام سس یه انا میک وی اش ماه واه 
را بخورد. 

* یا در روز. نیت روزه را نمایده پس از آن که از روی فراموشی - پیش از ایجاد 
نیت روزه‌ی وی در روز 7 روزه‌اش را بخورد. 

هی ون ان کرفاه کر این معزوکی اه خاسستان ‏ 
دربربگیرد؛ مگر آن که روزه‌دار روزی را که در آن» بیهوشی پیش آمده است را قضاء 
نیاورد؛ و یا شب همان روز برایش بیهوشی اتفاق افتاده, آن را نیز قضا نیاورد. 

# يا دچار دیوانگی و جنون شود و دیوانگی‌اش, تمام ماه رمضان را دربرنگیرد؛ [زیرا 
در قضا آوردن کمتر از یک ماه عسر و خرجی نیست.] و [اگر چنان‌چه جنون و 
دیوانگی‌اش, تمامی ماه را دربرگرفت. در آن صورت] بنا به قول صحیح. اگر در شب و یا 
در روز: پس از فوت شدن وقت نیت. به هوش آمد. بر وی قضای روزه لازم نمی‌گردد. 
یعنی هر گاه فرد دچار شده به جنون و دیوانگی در شب يا روز. پس از سپری شدن 
وقت نیت به هوش بیاید» در آن صورت - بنا به قول صحیح - بر وی قضا آوردن 
روزه‌ی آن روز لازم و ضروری نمی‌باشد. 

[به هر حال. حکم فردی که در ماه مبارک رمضان. دچار عارضه‌ی بیهوشی 
می‌گردد و حال آن که در شب. نیت روزه را نیز نموده» آن است که در اين صورت 
قضای روزی که در آن بیهوش گردیده است بر وی واجب نیست. ولی قضای روزهای 
دیگر - پس از آن روز - بر او لازم است. 

و اگر فردی در برخی از روزهای رمضان. از جنون و دیوانگی بهبود یافت. در آن 
صورت» روزهای باقی مانده‌ی رمضان را روزه بگیرد و روزهای گذشته را قضا بیاورد.] 


۳ 2 


فصل 


یب الامساك یی الوم عل من فسَد صَومّه وغل ایض و لْساء طهرتا بَعد طلوع 


۳۸۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 
فصل: 

بر افراد ذیل. واجب است که خویشتن را در باقی مانده‌ی روز از شکننده‌های روزه 
نگاه دارند: 

* کسی که روزه‌ی خویش را [به نحوی از آنحاء یا به عذری از عذرها] فاسد نموده 

* زنی که دچار حیض و قاعدگی بوده و پس از طلوع صبح صادق, از حیض پاک 

# زنی که دچار نفاس و خون زایمان بوده و پس از طلوع صبح صادق. از نفاس 
تا کردیده اس 

# کودکی که [در آثنای روز رمضان] به سن بلوغ رسیده است. 

# کافری که [در اثنای روز رمضان], به اسلام گرویده باشد؛ [از این روء بر اين افراد 
بدان‌ها نزدیک نشوند.] 

و بر تمامی این پنج گروه - به جز دو گروه اخیر: کودکی که در اثنای روز رمضان 
به سن بلوغ رسیده و کافری که در اثنای روز رمضان, به اسلام گرویده است - لازم 
است که قضای آن روز را به جای آورند؛ [یعنی بر کسی که روزه‌ی خویش را فاسد 
نموده. و زنی که دچار حیض و نفاس بوده و ٍ پس از طلوع صبح صادق از آن ن دو پاک 
شده‌اند» لازم است که خویشتن را در باقی‌مانده‌ی روز از شکننده‌های روزه نگاه دارند. 
و همچنین بر آن‌ها لازم است که قضای آن روز را نیز به جای آورند.] 


فصلٌ فیما یکره بلصانم و ما لا یکره و ما یِستَحبٌ 


کرة للصّایم سَبعةٌ شیاه دوق شيء و مَضفهُ بلا غذر و مَضمْ الیلكِ وله 
وله ان لم یمن فیهما عل تفه الانوال و الماع نی طاهر رای و تمغ ریق في 
لقم ثم اجلاغه» رما که : تشه یرو ات اند 

و یس أشیَاء لاتکره یلصّانم: بل برع لام و هل ارب والگحل 
اما مَ القصد وَالسَوالك جر التهار بل هرس ره ولو کات رظبّا أومَبلولا پالماء» 
والمَضمّضَةٌ والاستنشاق لیر ضوع والاغتسَال والملفف بتوب هبل للع المفتی 
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ویَستجبٍ له لاه آشیاء: السخوز و ئأجمره و تعجیل الفطر نی عبر وم غیم. 


فصل: پیرامون آنچه که برای روزه‌دار مکروه است: و مواردی که برای روزه‌دار 
مکروه نمی‌باشد؛ و جیز هایی که برای روزه‌دار. مستحب و پسندیده است 

انجام هفت چیز برای فرد روزه‌دار مکروه می‌باشد [و بر وی لازم است تا از آن‌ها 
اجتناب کند. تا روزه‌اش دچار هیچگونه نقص و عیبی نگردد؛ و این هفت مورد عبارتند 
از:] 

# جویدن چیزی بدون بر ك ۳ زن مکروه است که به روزه» ۳19 

کودکش غذا را بجود و نرم نماید؛ البته این کراهیت در صورتی است که راهی دیگر 
برای نرم کردن غذا برای کودک وجود داشته باشد؛ و اگر راهی دیگر برای اين کار 
نبود. در این صورت جویدن و نرم کردن غذا برای کودک مکروه نیست.] 

# بوسیدن [همسر] و یکجا جمع شدن با او [به هنگام روزه|؛ البته در صورتی که به 
خود. از انزال منی يا جماع و نزدیکی اطمینان نداشته باشد [و بیم آن داشته باشد که 
این کار منجر به انزال یا عمل زناشویی و باطل شدن روزه و واجب گردیدن کفاره‌ی آن 
بشود؛ ولی اگر چنان‌چه به خود اطمینان داشت. در آن صورت بوسیدن همسر مکروه 
نیست. عایشه لها ععا گوید: 

«کانَ ای کل قبّل و پباشر و هُو ايمْ و کانَ َمْلَکهُمْ لازیه؛ (بخاری و مسلم)؛ 
«پیامبر 2 زنانش را می‌بوسید و با آن‌ها بازی می‌کرد در حالی که روزه بود و او کسی 
بود که از همه‌ی شما بیشتر شهوتش را کنترل می‌کرد».] و این حکم. بنا به «ظاهر 


روایت» است. 

* و هر آن چیزی که سبب ضعف و ناتوانی وی گردد؛ همچون رگ زدن و حجامت. 
از ثابت بنانیظ» روایت است: "سل دش بْْ ماللت: أکممْ تکرهُوت ایجامَة 
للضایم؟ فالّ: لاه لا ین آجُل العف (بخاری)؛ «از انس بن مالککته سوال شد: آی 
شما حجامت را برای روزه‌دار مکروه می‌دانستید؟ گفت: خیر؛ مگر به خاطر ضعف و 


سستی».] 
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و انجام نه چیز برای روزه‌دار مکروه نمی‌باشد: 

# بوسیدن و یکجا جمع شدن [با همسراء در صورتی که به خود اطمینان داشته 
باشد [و بیم آن نداشته باشد که اين کار منجر به انزال یا عمل زناشویی و باطل شدن 
روزه و واجب گردیدن کفاره‌ی آن بشود؛ عایشه نا گوید: 

ان اي > یل و یبای و هو صایمْ و کان امْلْكهُم لاژبه» (بخاری و مسلم)؛ 
«پیامبر 2 زنانش را می‌بوسید و با آن‌ها بازی می‌کرد در حالی که روزه بود و او کسی 
بود که از همه‌ی شما بیشتر شهوتش را کنترل می‌کرد».] 

* چرب کردن سبیل [و ریش؛ دلیل مباح بودن این اشیاء. اصل برائت و عدم 
وجود دلیل بر تحریم آن‌ها است؛ چون اگر از جمله‌ی محرّمات بر ۱ می‌بودند 
خدا و رسول اوء آن را بیان می‌کردند و پرواضح است که #ومَا کات رَبلك دسی 4 
[مریم: 16] «پروردگار شماء هرگز فراموشکار نبوده است».] 

* سرمه کشیدن به چشم؛ [زیرا روایت است که: «اتّ عَلَیّه الصَلاءٌ و السلام 
اکتحَل و هو صائم (ابن ماجه و بیهقی)؛ «پیامبر 5 در حال روزه. به چشم سرمه 
کشید».] 

# حجامت کردن؛ [البته در صورتی که بیم ضعف و سستی وجود نداشته باشد. ابن 
عباس نید گوید: «احتَجَم اللّیْ 3 و هو صایِمٌ» (بخاری؛ ابوداود و ترمذی)؛ «پیامب رک 
در حالی که روزه بود. حجامت کرد».] 

# رگ زدن؛ [در صورتی که سبب ضعف و ناتوانی روزه‌دار نگردد.] 

* مسواک زدن در آخر روز؛ تا جایی که مسواک زدن در آخر» به سان مسواک 
نمودن در اول روز: سنّت می‌باشد؛ [زیرا پیامبر ی می‌فرماید: هم حَْرٍ خلال الصائم 
آلمراک» (ابن ماجه)؛ «از زمره‌ی بهترین صفات روزه‌دار مسواک کردن است». و نیز 
روایت شده است که: «کانَ اي ۶ ۳ هار رو آخره؛ و هُو ایِم» (ابوداود و 
ترمذی)؛ «پیامبر 3 در حالی که روزه بود. در اول و آخر روز مسواک می‌کرد».] 

و مسواک کردن [به هنگام روزه ]» مکروه نمی‌باشد؛ اگر چه مسواک تر و تازه و یا 
خیس شده با آب باشد. 


# مضمضه [آب در ل ِِ 9 ۰ [آب در شین نمودن] ِِ غیر وضو. 
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رن اقا ارانشد ارم نمتب سای امه هش یی که روخ 
باشی».] 

# غسل کردن [به منظور خنک ساختن بدن؛ ابوبکر بن عبدالرحمن, از برخی از 
یاران ِِ : می‌کند که: «َقَْ ریت سول له کل بالْعرْج یب عل 1 
2 من لش 2 من احر» (ابوداود)؛ «ییامبر جَلةٌ را در عرج (روستایی در 
رای دیدم که روزه بود و از تشنگی یا گرماء آب بر سرش می‌ریخت».] 

* خود را با جامه‌ی خیس و مرطوبی به منظور خنک ساختن بدن, پیچاندن؛ و اين 
هیا شقن فقی یه ات6 زییا ای انم ی ت رای انش ک این انم 
عمر تیا بت ب و یلق یه و هو صایم» (بخاری)؛ «ابن عمر نت در حالی که 
روزه بود, جامه را خیس و مرطوب می‌کرد و بر خود می‌پیچید».] 

و سه چیز برای روزه‌دار مستحب و پسندیده می‌باشد: 

# سحری خوردن. 

* به تاخیر انداختن سحری؛[البته بر روزه‌دار لازم است که چند دقیقه پیش از 
طلوع صبح ِِ از خوردن و دست بکشد تا در شک و تردید نیافتد. انس 


«سحری کنید؛ چون در سحری کردن 1 است». 

و سحری کردن اگر چه با جرعه‌ای آب هم باشد. تحقق پیدا می‌کند؛ به دلیل 
مرها ول ره 2 ماعٍ» (ابن ماجه و صحیح 
ابن حبان)؛ «سحری کنید اگر جه با جرعه‌ای از آب باشد». 


مه وه 


حدیث عبدالله بن عمروظه از پیامبر : ۱ 


و تا در متام لته هت انیت انس هل از زید بن ثابت 9 روایت می کند که: 
«سَحَرنا مَع اکي هم فاع اي الصلاد. فلث: کم کان ین الکذان و السخور؟ فال: قَدر 
یبن آیهّ» (بخاری و مسلم)؛ «با پیامبر کل سحری خوردیم؛ سپس پیامبر ج برای 
نماز بلند شد. انس« گوید: گفتم: فاصله‌ی بین اذان و سحری خوردن چقدر بود؟ 
گفت: به اندازه‌ی تلاوت پنجاه آیه».] 

* آپس از ثابت شدن غروب خورشید.] در افطار نمودن» تعجیل و شتاب ورزیدن؛ 
البته تعجیل در افطار. در روزهای غیرابری. مستحب می‌باشد. [سهل بن سعدت» گوید: 
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پیامبر ی فرمود: «لایرال الا بر مَاعَجْلوا الْفِظرّ» (بخاری و مسلم)؛ «تا زمانی که 
مردم در افطاری عجله کنند. در 1 و خوبی‌اند». 

و انجام اين امور نیز برای روزه‌دان مستحب و پسندیده می‌باشد: 

الف) پرهیز از سخنان بیهوده و دشنام دادن و چیزهای منافی روزه؛ ابوهریرهخ 
گوید: پیامبر ج فرمود: ادا کان یرم وم حدم فلا یرف و لا یَضحَبٍ و لایجْلْ؛ 
ان شاه أَحَدٌ و هقف ان طایمٌ» (بخاری و مسلم)؛ «هرگاه یکی از شما روزه 
بو ۱[ 
تام داها با اعرا کرم یه شگویی مت راهن وه اوهریه رویت 
است که پیامبر و فرمود: «مَن لَم دم قول الوور و الَْمَل ب به فیس یله خاجَة 
دَع طعامَه و شراب" (بخاری, ابوداود و ترمذی)؛ «کسی که از گفتار باطل و 1 
نمودن به آن دست برندارد. خدا هیچ نیازی به خودداری او از خوردن و نوشیدن 
ندارد». 

ب) سخاوت و تلاوت قرآن: ابن عباس ند گوید: «کانَ الگی له جَْ لاس بالیر 
وکا جرد ما یکون ف رمضان جن یلفاه جنریل» و کان جر عَلیه السَلام یلا کل 
یله نی رَعضان حَي ینسح یغرض علیّه الگی له الفران قاذا یه جبریل کان جود 
ار من ری امرس (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ی سخاوتمندترین مردم از لحاظ 
خیر بود و در ماه رمضان وقتی که جبرئیل او را ملاقات می‌کرد. بیشتر سخاوتمند 
می‌شد. و جبرئیل هر شب در ماه رمضان تا پایان ماه با او ملاقات می‌کرد و پیامبر 5 
قرآن را بر او می‌خواند؛ و وقتی که جبرئیل با او ملاقات می‌کرد او برای بخشش خیره 
از تندباد سریع‌تر می‌شد». 

ج) افطاری کردن به صورتی که در حدیث زیر آمده است 

انس بن مالک‌طله گوید: اکن ره رل الم فرع را تٍ بل آن بَصلّ؛ قان لَمْ 
تن رطبات قَعلي تمراب» قان آم تکن» حدا حسَوات من الماءه ابوداود و ترمذی)؛ 
«پیامبر 2 قبل از آن که نماز مغرب را بخواند. با چند خرمای رطب افطار می‌کرد؛ اگر 
خرمای رطب نبود. چند خرمای خشک و اگر خرمای خشک نبود. چند جرعه آب 


می‌نوشید». 
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۵( خواندن دعای زیر هنگام افطار: 
این عم ید گوید: پیامبر 5 وقتی افطار می کرد. می‌فرمود: (ذهب ااعَمً و 
بتلت تر ِِ الاجر ان شاء ادثّه» 2 [: تشنگي برطرف شد 9 رگ‌ها تثر و9 
0 1 > جتایت: و تایا کی << غسل کنه تا ان 
کف غباوت وا راز تط فارشا وراک راد قماید: 


و) فرصت رمضان را برای عبادت و پرستش خدا مغتنم شمارد.] 
فصل في العوّارض 


یمن خاف زيادة المرض و بطء الره و تال و مرج خاقت تقصان العقل أر 
الهلاك و المتض عل تفیهتا و ولیها تسَبّا کاق و رضاغا؛ قوف المْعتبر: ما کات 

مُستتذا لب ال بجر رآ ٍخبار طییب مُسلم خاذي غدل؛ تن حَصل له عطش 
دید و جوم اف ین »وتان الط و صوشه أَحَبٍّ ٍن آم یره ولم سکن 
عم یه مُفطرین و لا مُشترکین نی له قان وا مُشترکین آو مُفطرین» قالافضل 
فطره مَُاقََة لِلجَمَاعة. و لا یب الایصاء عل من مات قبل وال غذره بمرض و سََرٍ و 
وه گما مه و قضوا ما زوا عل قضایه بقدر الامة والحَةه ولا مُسترظ الاب في 


۳ 


المَضاء. قان جاء ان و لا فد تخیر الیه. و جوز الفطر 


لب ِ و جوز نی و تلرمَهُمَا الفدية لک بوم: نصف صاع من بر گنن در وم 
الابّیه فک عنه لاشیقَاله بالمَمیشته تس و يَفدي؛ فان لم یقیر عل الفدیة لِغضسرّیه 


تفر الله سبحاته ومسقیله در کعت علبه مار ار ین وت فلم بجد ما بر به 
ین جس و خو تیا ول بضم علی صاز فا مومت 
و رد بطم الفطر بلا غذر ف روَاية. ریاف در عل الاظهر لِلسَیف 
والعضیف وله البارة؛ بهّذه مایت الجلیلة. و دا آفطرعل ی ال غلیه الَضاء [ 
(5ا مَرع مُتطوعا نی عمسة یام بوقي الیبدین و یام النمِیق» قلا یلرمه تضاغعا 


متة أ 


۳۹۴ ترجمه و شرح. نور الایضاح 
پافسّادها نی اهر الرَوَی. وال اعلم. 


فصل: پیرامون عذرهای مباح سازنده‌ی روزه‌خواری 

ساره دنت قطات انش شیاه اسان را تفش ای توا او سکلت ی گرذانه و 
هیچگاه بالاتر از میزان قدرتش, از او تکالیف و وظایف نمی‌خواهد؛ بلکه همواره جانب 
تیسیر وتخفیف را بر جانب تشدید و تسیر ترجیح می‌دهد؛ زیرا مبنای شریعت بر 
آسانگیری و رفع عسر و حَرج از بندگان است؛ و این موضوعی است که در بیشتر آیات 
و احادیث بدان اشاره رفته است. 

به هر حال. خداوند بلندمرتبه. به هیچ کس جز به اندازه‌ی توانایی‌اش تکلیف 
نمی‌کند و هیچگاه بالاتر از میزان قدرت شخص. از او وظایف و تکالیف نمی‌خواهد؛ از 
این رو. خوردن روزه و قضا آوردن آن را در روزهای دیگر اجازه داده است. اگر 
چنان‌چه به سبب روزه گرفتن, بدان‌ها زیان و ضرر و یا سختی و مشقتی وارد 
می گردید. 

بنابراین» ترک روزه در صورت‌های ذیل. جایز می‌باشد: ] 

* بیماری که بر خود [با روزه گرفتن]» از افزونی مرض. يا طولانی شدن مذّت 
بیماری [و یا وارد شدن زیان و ضرر به خود.] بیم داشته باشد؛ [در این صورت» شخص 
مریض می‌تواند در ماه مبارک رمضان روزه نگیرد و پس از ماه رمضان,» روزهایی را که 
روزه نگرفته است. قضا بیاورد. 


خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: من کانَ منم مُریضّا و عل سَمّر فده من یا 


هن هس کی او انا سای فراع اقا ور 
تفه ید قاری ارم رها سا روگ را روزه ی دار ۵۲| 

* و زن باردار و شیرده [که بر خود با روزه گرفتن] از کاهش یافتن عقل یا 
هلاکت و تلف شدن و یا بیماری بر خود يا بر کودک و جنینش می‌ترسیدند. [می‌توانند 
در ماه مبارک رمضان روزه نگیرند و پس از ماه رمضان» روزهایی را که روزه نگرفته‌اند. 
قضا بیاورند؛] و فرقی نمی‌کند که از ناحیه‌ی نسّب باشد یا رضاعت و شیر خوارگی. 

[به هر حال» برای زن باردار اگر چنان‌چه روزه گرفتن به خود وی پا به جنینش 
زیان می‌رسانید. و برای زن شیرده اگر چنان‌چه روزه گرفتن به خودش پا به طفل 
شیرخوارش زیان وارد می‌آورد. جایز است تا در ماه رمضان» روزه نگیرند و پس از ماه 
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رمضان, بر آن‌ها فرض است تا روزهایی که روزه نگرفته‌اند قضا بیاورند. 

پیامبر تا می‌فرماید: ال وضع عن لاف الوم و َظر السصَلاة و غن الب و 
رضم الصوْمَ» (ابوداود و ترمذی)؛ «خداوند از مسافر. روزه و نیمی از نماز را برداشته 
است و از زن باردار و شیرده نیز روزه را برداشته است».] 

و خوف و بیم معتبر [در مباح نمودن روزه‌خواری» از دو طریق ثابت می‌گردد: 

۱- خوف و ترس [از افزونی مرض طولانی‌شدن مذت بیماری» یا وادار شدن زیان 
و ضرر به فرد یا به جنین و طفلش] مبتنی بر گمان غالب و به وسیله‌ی تجربه 
و آزمودگی باشد. 

۲- و پا یک پزشک ماهر و خبره و مسلمان و حقگراء به فزونی مرض پا طولانی 
شدن مدت بیماری و يا وارد آمدن زیان و ضرر به فرد یا به کودکش را] خبر 
بدهد. 

* برای کسی که تشنگی شدید و پا گرسنگی سختی رخ دهد [و بر گمان وی 
چنین غالب گردد که اگر چنان‌چه روزه را نخورد»] هلاک و تلف گردد؛ [در این صورت 
برای این دو نفر درست است که روزه را بخورند و پس از ماه رمضان؛ روزی را که روزه 
نگرفته‌اند» قضا بیاورند. ] 

* [هرگاه کسی مسافت سفر را پیموده باشد که در آن سفر. نماز کوتاه گردد؛ در آن 
صورت] شخص مسافر می‌تواند در ماه رمضان روزه نگیرد [و پس از ماه رمضان. 
روزهایی را که - بنا به مسافرت - روزه نگرفته است. قضا بیاورد.] 

و در صورت‌های ذیل. روزه گرفتن مسافر بهتر است: 

الف) اگر چنان‌چه با گرفتن روزه» [دچار مشقت و سختی نمی‌شد و] بدو زیان و 
ضرری وارد نمی گردید. 

ب) عموم همراهان و همرکابان وی روزه خورنده نباشند. 

ج) در هزینه‌ها و مخارج سفر با همدیگر مشترک و سهیم نباشند؛ از اين رو اگر 
همه‌ی همراهان و همرکابان» با همدیگر در هزینه‌ها و مخارج سفر» مشترک و سهیم 
بودند. پا عموم همراهان و همرکابان وی روزه‌دار نبودند. در آن صورت به خاطر 
موافقت و هماهنگی با آن‌هاء بهتر آن است که شخص مسافر روزه نگیرد. 

[به هر حال, خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: #فْمّن گان نکم مَریضَا از غ سر 


۳ 
7۳24 


وو ۳3 1 
فعدَةٌ من ایام خر [البقرة: ۱۸۶] «و کسانی که از شما بیمار يا مسافر باشند (اگر افطار 
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کردند و روزه نگرفتند. به اندازه‌ی آن روزها) چند روز دیگری را روزه می‌دارند». 

و در جایی دیگر می‌فرماید: ون تَضوُوً یر م4 [لبترت: ۱۸4] «و روزه داشتن 
برای شما خوب است»؛ بنابراین. اگر مسافر با گرفتن روزه. دچار مشقت و سختی نشود. 
روزه گرفتن بهتر است و اگر دچار مشقت شود بهتر آن است که روزه نگیرد؛ ابوسعید 
خدری‌تبه گوید: «کا ترامع سول اله هن رصان یا الایم و من لفط لا 
یذ الصاد یم علٍ المْفْطرٍ ولا المْفطر عل الایم و یرون آنَ من وَجَدَ فوَة قصاع فان لك 
حَسَنْ و یرود ن من وَجَد َعفا فافظر فان لك حَسَنْ» (مسلم و ترمذی)؛ «با پیامب را 
در ماه رمضان به جنگ با کفار رفتیم؛ بعضی از ما روزه بودند و بعضی دیگر روزه 
نبودند بدون اين که از همدیگر ایراد بگیرند و معتقد بودند کسی که توانایی روزه دارد 
اگر روزه بگیرد بهتر است و کسی که توانایی روزه ندارد. بهتر آن است که روزه 
نگیرد» .] 

و وصیت نمودن [به پرداخت فدیه.] بر کسی که پیش از برطرف شدن عذرش وفات 
وه اواج تس اک زا ین رو کر من مس اذراد سفر ود با تن 
مریض و دردمند در مرض خویش روزه نگرفتند و سپس مسافر در سفر و مریض در 
حال مرض, فوت کردند. در آن صورت بر آن‌ها چیزی لازم نیست؛ و بر آن‌ها واجب 
نیست که برای وصیّ خویش چنین وصیت نمایند که از جای هر روز از روزهایی که 
روزه نگرفته‌انده یک فرد مستمند و مسکین را از مالش به اندازه‌ی نیم صاع گندم يا 
یک صاع خرما یا جو. خوراک بدهد.] 

و [افراد مسافر و بیما] زمانی که بر قضا آوردن روزه توانمند و قادر شدند. به 
اندازه‌ی روزهای اقامت [در وطن اصلی يا وطن اقامه] و به اندازه‌ی روزهای سلامتی و 
تندرستی» روزه را قضا بیاورند. [یعنی اگر شخصی. به خاطر سفر یا مرض, روزه 
نگرفت؛ سپس روزها و فرصت‌هایی برای قضای روزه‌های فوت شده‌ی خویش به دست 
آورد» در آن صورت قضای روزه برای فرد مریض به اندازه‌ی روزهای سلامتی و 
تندرستی‌اش و برای مسافر به اندازه‌ی روزهای اقامتش در وطن اصلی یا در وطن 
اقامه. لازم است. 

و «وطن اصلی»: همانا جایی است که شخص در آن. مَتَوظَن گردیده است؛ خواه در 
آن ازدواج نموده باشد يا ازدواج نکرده باشد. و «وطن اقامت»: همانا جایی است که 


کناب روزه ۳۹۷ 


شخص در آن برای مذّت پانزده روز یا بیشتر» نیت اقامت کرده است.] 

و در قضا آوردن روزه‌ی رمضان» پی در پی قضا آوردن آن. شرط نیست؛ [بلکه 
می‌تواند آن‌ها را به صورت پراکنده روزه بگیرد ناگفته نماند که پنج نوع روزه را باید پی 
در پی و پشت سر هم روزه گرفت: 

الف) ادای روزه‌ی رمضان. 

ب) روزه برای کفاره‌ی ظهار. 

ج) روزه برای کفاره‌ی قتل. 

د) روزه برای کفاره‌ی سوگند. 

شکستن عمدی روزه‌ی رمضان بدون عذر؛ و جماع کردن در روز رمضان به 
قصد. 

و در قضای روزه‌ی رمضان. فدیه به خاطر ارتکاب برخی از ممنوعات در زمان احرام 
برای حاجی يا عمره‌گزار و فدیه به خاطر کشتن شکار در سرزمین خرّم. شخص 
روزه‌دار برای پی در پی گرفتن روزه يا به طور پراکنده گرفتن آن مختار است.] 

و اگر چنان‌چه فردی, قضا آوردن ایام قضایی رمضان را تا آنگاه به تأخیر افکند که 
رمضان دیگر فراسید» در آن صورت «اداء» را بر «قضاء» مقدّم گرداند [و نخست 
رمضان کنونی را روزه گیرد و پس از آن» روزه‌ی فوت شده‌ی خویش را قضا آورد] و به 
سبب تخیر در قضا آوردن آن. بر وی فدیه‌ای لازم نمی‌گردد. 

* و برای «پیرمرد و پیرزن فانی» [سالخورده و فرتوت و بسیار پیر و ژهوار دررفته]؛ 
درست است که در ماه رمضان روزه نگیرند و در عوض روزه. بر آن‌ها لازم است 
«فدیه» بپردازند؛ این طور که به جای هر روز از روزهای رمضان. نصف صاع از گندم 
ایا آرد آن و یا قیمت نصف صاع از گندم؛ و يا یک صاع از جو یا خرما و يا قیمت یک 
صاع از جو یا خرما را] بپردازند. [ناگفته نماند که «شیخ فانی». به کسی گفته می‌شود 
که در رمضان و غیر رمضان. توان روزه گرفتن را نداشته باشد و تا آخر زندگی خویش 
نیز توان قضا آوردن آن‌ها را نداشته باشد؛ و حکم «پیرمرد و پیرزن سالخورده و 
فان ]شمان اشکم ]کین اتب که تون کید که کل نها آشی تا وهای هنن 
است.] روزه بگیرد» ولی بعدهاء توان روزه گرفتن را از دست بدهد و پا به ضعف و 
سستی بگزارد؛ [چنین فردی نیز به جای هر روز از روزه‌های نذر. فدیه بپردازد.] 

و اگر چنان‌چه [بر کسانی پرداخت فدیه لازم گردید ولی] به خاطر فقر و تنگدستی 
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خداوند بلندمرتبه» آمرزش و مغفرت و عفو و گذشت از تقصیرات و کوتاهی‌های خویش 

و اگر بر کسی. کفاره‌ی سوگند. یا کفاره‌ی قتل [یا کفاره‌ی ظهار و یا کفاره‌ی 
آزآه کت [وبا گرستهای زا عی راک هد هیا برهته‌ای را سانه بوضافته | وایی در خالن 
است که فردی که بر وی کفاره واجب گردیده. (شیخ فان [سالخورده 9 فرتوت 9 
بسیار پیر و زهوار دررفته ] است؛ و یا [برای کفاره‌ی خویش ] روزه نگرفت [تا آنگاه که 
پیر و فرتوت و سالخورده و زهوار دررفته شد.] در آن صورت فدیه برای او جایز 
نمی‌باشد؛ زیرا در اینجا روزه بدل از غیر خود می‌باشد. 

و - بنا به روایتی [از امام ابویوسف2] - خوردن روزه برای کسی که روزه‌ی نفل 
گرفته. بدون عذر جایز می‌باشد؛ [و بر وی واجب است که آن را در روز دیگری قضا 
آورد. عايشه فد گوید: «دَحَل التّي ذات یوم قفال: هل عِْدکم می4؟ َفلنا: لاه 
ال ادن صایم» ثم آ نف یم آر ففلنا: یا سول الله هه آهيي البلا جیش؛ قفال: 
آرنّه فلقَد اضْبَّحَتُ صایما ال و ژاة السایی: «ر لک اضومْ یوم مکنَه؛ (مسلم و 
نسایی)؛ «روزی پیامبر 35 وارد خانه شد و فرمود: آيا در نزد شما چیزی برای خوردن 
یافت می‌شود؟ گفتیم: خیر. فرمود: پس من روزه‌ام. سپس در روزی دیگر آمد و 


نشانم بده؛ به راستی امروز نیت روزه کرده بودم؛ پس از آن خورد». و در روایت نسایی 
چنین وارد شده است: «ولی به جای آن» روزی دیگر را روزه خواهم گرفت».] 

و ضیافت [میهمانی و پذبرایی برای خوردن روزه»] برای میهمان و میزبان» عذر به 
شمار می‌آید؛ [یعنی میهمان و میزبان می‌توانند روزه‌ی نفلی خویش را به خاطر 
میهمانی و پذیرایی» تا پیش از زوال خورشید بخورند؛ ولی پس از زوال خورشید؛ 
روزه‌ی نفلی خویش را نخورند. مگر آن که در عدم خوردن روزه. نافرمانی یکی از پدر و 
مادر وجود داشته باشد؛] و برای او مژده و بشارتی به خاطر این فایده و بهره‌ی والا و 
ارجمند وجود دارد. 


و هرگاه فرد روزه‌دار - در هر حال و وضعیتی - روزه‌اش را خورد» در آن صورت بر 
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وی قضای آن روزی که روزه‌اش را در آن خورده است؛ لازم می‌گردد؛ مگر آنگاه که در 
پنج روز. روزه‌ی نفلی را شروع کند [که در آن پنج روز اگر روزه‌اش را شکست. در آن 
صورت قضای آن پنج روز بر وی لازم نمی‌گردد؛ و آن پنج روز عبارتند از: ] دو روز 
عید فطر و عید قربان؛ و سه روز ایام تشریق [- ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ پس از عید قربان]؛ از 
این رو هرگاه روزه‌ی این روزها را فاسد گردانید» در آن صورت - بنا به ظاهر روایت - 
قضای آن‌ها بر وی لازم نمی گردد. و خداوند داناتر است. 


باب: پیرامون مواردی که وفای به نذر 
در آن‌ها لازم است؛ از قبیل: روزه‌ی 
نذری» نماز نذری و غیر آن‌ها 


بَابُ ما یلم الوَفْاغ به من مَنذور الوم و الصا و نحوهمّا 


دا در میاه رم الوقاء به (۱5 اجَمع قی تفه و ان ره ای 
َاجبْ» و آن یوق مَقضوذا؛ و آن یوت یش واجبّ ال الوْضوءٌ بتذره و لا 
سجدهٌ الَلاوة و لا عیَادة المریض و لا الواجباث بتذرها؛ و بص بالعتق وّالاعتگای 
والصَلاة غیر الَفروضة ژالصَوم؛ ان در تذرا مُطلّا أ معا بترط و ژجد آرمه لوق 


3 
رصع ندز وم العیتین و یام ری نی المختار ویب فطرقا و قضاءقا؛ و ان 
صامهاه أجَأه مَع اظرمة. و لیتا تعییت الرَمَانِ والعگان والذرهم الققبر یجرف وم 
رجب غن تذره صوم م شَعبَانَ؛ و بجزگه صلا رکعه من پیصر در داعَهما بمگقه ۰ 
بیرهم غن درهم عَیّه ُه ارف لِریٍ لمعب بتذره لِعمرو؛ ون عَلَق الگذر بقرط لا 

ره عَنه ما قعَلّه قبل رَجود شرطه. 


باب: پیرامون مواردی که وفای به نذر در آن‌ها لازم است؛ از قبیل: 


روزه‌ی نذری. نماز نذری و غیر آن‌ها 


[اصل «نذر» به «انذار» برمی‌گردد؛ یعنی «ترساندن». راغب اصفهاني در تعریف 
انذر» گفته است: نذر. واجب گردانیدن چیز غیر واجبی است به خاطر واقع شدن 
کاری. 

به تعبیری دیگر «نذر» آن است که مسلمانی خود را مُلزم به عبادت و کار خیری 


بنماید که اگر خود را ملزم به آن نمی‌کرد. بر او واجب نبود. برای مثال: مسلمانی 
می‌گوید: «یک روز روزه. بر من نذر باشد» يا «خواندن ده رکعت نماز را برای خدا بر 
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قه 
مه وو 


درم من نَذر فان آللة یَعلَمْه 4 [البقرة: ۲۷۰] «و هر هزینه‌ای را که متحمل می‌شوید یا هر 
و نیز می‌فرماید: ثم لوا تلهم وَلیُوفوا نُدورَهم ولیطوَفوا بالجیّتِ العَتیق43 
[الحج: ۲۹] «بعد از آن باید آلودگی‌ها را از خود برطرف سازند و به نذرهای خویش وفا کنند و 


و خداوند نیز وفاکنندگان به نذر را ستایش کرده و فرموده است: «یوفونَ لد 


معا > سح اه 2 ۶ - 

ویخافون یرما ان شرّهر مستَطیرا4 [الانسان: ۷] «به نذر خود وفا می کنند و از روزی 
می‌هراسند که شرّ و بلای آن گسترده و فراگیر است». 

وعايشه فد می‌گوید: پیامبر ج فرمود: «مَنْ ند آن بیع له فلیْطعَه و من در ان 


۳ 
ری رو 


یعصیه قلا پعصه/(بخاری» ابوداود. ترمذی» نسایی 9 ابن ماجه)؛ «هر کس نذر کرد که 
خدا را اطاعت کند. پس باید از او اطاعت کند؛ و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا 
کند. نافرمانی او را نکند».] 


هرگاه فردی. چیزی را نذر کند. وفای بدان در صورتی بر وی لازم می‌گردد که در 
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نذ سه اشرط جمع شده باشد: 

۱- این که از جنس مورد نذر کرده شده. واجبی وجود داشته باشد [همچون روزه 

و نماز.] 

۳۲- این که مورد نذر کرده شده. به ذات خود مقصود و مطلوب باشد. 

۳- و این که مورد نذر کرده شده. پیش از نذر» واجب نباشد. 

از این رو. هرگاه وضو گرفتن نذر شود. وفای بدان لازم نیست؛ [زیرا که وضو 
گرفتن. به ذات خود مقصود نیست.] 

و همچنین نذر کردن سجده‌ی تلاوت صحیح نیست؛ [زیرا که سجده‌ی تلاوت پیش 
از نذر هم واجب است؛] و نذر کردن عیادت بیمار درست نیست؛ [زیرا که از جنس این 
نذر» واجبی وجود ندارد.] 

و نذر کردن چیزهای واجب نیز درست نیست؛ [زیرا که آن‌هاء پیش از نذر هم 
واجب هستند.] 

و نذر برای آزاد ساختن برده. اعنکاف و نماز و روزه‌ی غیر فرض [و همچنین نذر 
برای انفاق و صدقه با مال و ذبح حیوان] درست است. و اگر چنان‌چه فردی نذر 
مطلق. يا نذر معلّق به شرط نمود و مورد نذر نیز یافته شد. در آن صورت وفای به نذر 
بر نذرکننده لازم است. 

[به هر حال. «نذر» دارای انواع مختلفی است که عبارتند از: 

۱- نذر مطلق: آن است که بدون مقدمه و بدون ملاحظه‌ی چیزی. مسلمانی 
بگوید: «سه روز روزه بر من نذر واجب باشد»؛ يا «تهیه‌ی غذا برای ده نفر 
مستمند بر من نذر گردد». حکم شرعی این نوع نذر» آن است که وفای به آن 
واجب است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: رو بعَهّد لته لد دتم [النحل: ]٩۱‏ 
«هر گاه در مقابل خدا تعهدی نمودید. به تعهّد خود وفا کنید». 

۲- نذر مطلق غیرمعین: آن است که مسلمانی بگوید: نذری برای خداوند بر من 
واجب شود؛ و موردی را مشخص ننماید. حکم این نوع نذر آن است که حداقل 
به اندازه‌ی کقاره‌ی سوگند. یعنی تهیه‌ی غذا برای ده نفر مستمند را انجام 
بدهد؛ زیرا رسول خدا و فرموده است: «کقاره و نذری که معین نشده باشد. 
کفاره‌ی سوگند است». مسلم. 

ری از فلمافمی گوبته؛ خفاقال عیادبت و اخشاتی یرای وفای یه ان کافی است: 
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-۳ 


۴ 


نذری که با اراده‌ی خداوند ارتباط دارد؛ مانند این که کسی بگوید: «اگر مادرم 
از این بیماری شفا یافت. ده هزار تومان صدقه بر من نذر باشد». حکم شرعی 
چنین نذرهایی آن است که مکروهند؛ و در عین حال چنان‌چه مادرش از 
بیماری بهبودی یافت. وفای به نذر بر او واجب است؛ اما اگر مادرش شفا پیدا 
نکرد؛ نذری بر او واجب نیست. 

نذری که مقید و موکول به انجام کاری از طرف دیگری است؛ به عنوان مثال: 
کسی بگوید: «اگر امسال همه‌ی کارهای کشاورزی را تو انجام دادی» صد هزار 


حکم چنین نذرهایی آن است که اگر به آن عمل نکند. باید کفاره‌ی سوگند را 


بپردازد؛ زیرا رسول خدا و فرموده است: «به هنگام خشمناکی نذر صحیح نیست و 


0 


- 


کفاره‌ی ار کفاره‌ی سوگند است». سنن سعید. 


نذر کردن برای انجام کار حرام و معصیت؛ مانند این که نذر کند که آبرو 9 
حیثیت یکی را لکه‌دار کند» یا بر خود نذر کند که نماز نخواند؛ این نذر» نوعی 
و وفا نمودن به آن‌هاء حرام و نامشروع و معصیت و گناه است؛ زیرا رسول خدا 
وق فرموده است: «کسی که برای اطاعت خداوند نذر نموده است به نذر خود 
نذر نمودن در مورد تحریم جیزهایی که خداوند حلال و مباحشان نموده است؛ 
مانند آن که بگوید: خوردن برنج یا میوه بر من حرام باشد و... هیچ یک از آن‌ها 
به جز حرام گردانیدن روابط همسری. حرام نمی‌شوند. کسی که زنش را بر 
خود حرام می‌گرداند» بایستی کفاره‌ی «ظهار» را عملی کند و کفاره‌ی نذر 
برای حرام گردانیدن چیزهای دیگر» همان کفاره‌ی نقض سوگند است. 


و نذرهایی که در جهت رضایت خداوند و بر اساس شریعت رسول خدا وله نبستند» 


کند. بر من نذر باشد که گوسفندی را بر سر قبر تو ذیح کنم؛ یا ده هزار تومان را صرف 
گنبد و بارگاه تو بنمایم»؛ زیرا اینگونه نذرهاء نوعی قایل شدن به عظمت و تأثیر و 
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توانایی برای غیر خداوند است و جهت عبادت را از خالق. به مخلوق تغییر می‌دهد. 
کفاره‌ی سوگندش و بد‌هد؛ عقبة بن عامر یل گوید: پیامبر 5 فرمود: «کنارةٌ اد 
کنارة الییبّن» (مسلم و نسایی)؛ «کفاره‌ی نذر. همان کفاره‌ی سوگند است». 

و هر کس نذر کرد و قبل از وفا کردن به آن مرد» ولیّ و سرپرست او باید نذرش را 


۳ 
حه موه 


انجام دهد؛ ابن عباس تشد گوید: «سْتَفْي سَعْدْ بُْ غبادة سول له في تذر کان عل 
یه نیت قبل آن تَفضيه. فال رل اه 5 قافضه عَْها" (بخاری. مسلم. ابوداود. 
ترمذی» نسایی و ابن ماجه)؛ «سعد بن عبادةظل از پیامبر یل درباره‌ی نذری که بر 
گردن مادرش بود و قبل از وفای بدان فوت کرده بود سوال کرد. پیامبر 3 فرمود: به 
جای او. آن را انجام بده».] 

و - بنا به قول مختار و برگزیده - نذر کردن روزه‌ی روزهای عید فطر و عید قربان 
و نذر نمودن روزه‌ی سه روز تشریق» درست است؛ [یعنی اگر فردی به روزه گرفتن 
روزهای دو عید و يا به روزه گرفتن روزهای تشریق نذر کرد نذر وی صحیح است؛ 
ولی] بر وی واجب است که در اين روزهاء روزه نگیرد [به جهت نهی شریعت مقدّس 
اسلام از روزه گرفتن در آن‌ها؛ و پس از اين ایام.] نذر خویش را قضا آورد؛ و با وجود 
اين. اگر چنان‌چه این روزها را روزه گرفت. باز هم به همراه حرمت. او را کفایت 
3 

و در قضیه‌ی نذر تعیین زمان, تعیین مکان. تعیین درهم [پول و نقدینگی] و تعیین 
شخص فقیر و مستمند را لغو و بی‌اعتبار نمودیم؛ از این روء اگر نذر کرد که ماه شعبان 
را روزه بگیرد» در آن صورت روزه گرفتن ماه رجب او را کفایت می‌کند. و اگر نذر کرد 
که دو رکعت نماز در مکه‌ی مکرمه بگزارد. در آن صورت گزاردن دو رکعت نماز در 
«مصر» او را کفایت می‌نماید. و اگر چنان‌چه نذر کرد که در هم مشخص و معلومی را 
در راه خدا صدقه نماید. در آن صورت صدقه دادن درهمی غیر مشخْص. او را کفایت 
می‌کند. و اگر نذر کرد که صدقه را به مصرف عمرو فقیر برساند. در آن صورت دادن 
صدقه به زید مستمند او را کفایت می کند. 

واگر چنان‌چه فرد نذر کننده» نذر را به شرطی معلّق کرد [و چنین گفت: اگر مادرم 
او ای سار فا بافت سم یاه مان هه بر مخ نراقت | کر ام رگ شقن 
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از به وجود آمدن شرط به نذر خویش وفا کرد در آن صورت این وفا به نذر او را از 
نذرش [پس از به وجود آمدن شرط] کفایت نخواهد کرد؛ [زیرا که ادای نذر. پس از به 
وجود آمدن سببی که نذر بدان تعلّق گرفته جایز می‌باشد؛ نه پیش از به وجود آمدن 


ان.] 


یاب: پبرامون اعتکاف 


باب الاعتکاف 
هو الامَامَة پیه ی ممتج ام فیر ‏ جتاع پالفعل للصَلواتِ اشمس؛ فلا یَصعٌ نی 
مسجٍ لاْقامُ فیه امَاعة للصَلوة علّ المختار؛ و را الاعتگاف في مسجد باه و 


و رم 


هو خل عینته عَتته عَیَتَتهٌ للصَلاة فیه. 


۷ هد 


محر ههام 


ولاعیگاف عر تلات آمام وَاجبٌ في المندُور؛ اوه مر وه نی العشم الخبر 
و ده 
ر << هئ بیعیّة 
لول وروی نهدام العتسچد و لخراج ۰«ثح«ِ 
تا( 
الواجب و انتقی به غیره. و کل المعتکف و شریّه و وه و عقده البیع ما بحتاجه 
لتفیه آو جیاله نی المسجد؛ و کره احضاز العبیع فیه» و کرة عَقَذ ما کان للَجَاروه وکره 
الصَمث ان اعَقَده قرب اک الا بخیر» و حَرمٌ الوطء و دواعیه» و بل بوطیه و 
رال ید یه 


۳ 


۷ 


رز 2 


و لزمّته اي َیضّا بتذر اعتکاف یام و رم لیام بتذر الا مَُتابَة 
َشترط التَابّم نی ظاهر الرََاَة. و لزمَته لبلان بتذر بومیني. رصح تیه ی 
لیا ون تدَر اعتکاف شهر و وی اهر خا وال عَاضَة صَةَء لاتعمَل نیته | 
صرح بالاستتاء. 

والاعتگاف مَهروع ب ۶ بالکتاب ب لته و هرمن شرف الاْعمال دا کات عن اٍخلاص. 
وین محاینه: أنَ فیه تفريع الب من مور انا و ليم الگفس ی القوق و مار 
عبَادتّه نی بیته والکحَصن بحصنه. 

و قال عَطَاءٌ رح ال مَل المعتکف مَل رَجُلِ یختلف عل باب عظیم اجة؛ 
قالمعتکف ول لا رخ حتی بغفرلي. 

و دا متسر لاجر اخقبر بعتاية مَلاء القویّ القییر؛ واخمد یله الذي دا 
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دا و ما کنا ِتهتدي ولا آن هَدائّا له و صلّ اللْهعل سَیّینا و مولائا مد خائم 
الانیاء ول آله و صحبه و دوه و من والاهیو تسأل ال سبحائه متس آن یله 
خایِضا لوجهه الگریم و آن یف به نع العییم و یل به الاب اجييم. 


باب: پیرامون اعتکاف 


اعتکاف: درنگ کردن - همراه با نیت اعتکاف - در مسجدی انتته که در ان عملا 
جماعت نمازهای پنج گانه برپا می‌گردد؛ [و آن مسجدی است که دارای موّذن و امام 
باشد.] از این رو اعتکاف» در مسجدی که در آن نماز جماعت برپا نمی‌گردد - بنا به 
قول مختار - درست نیست؛ [زیرا پیامبر ی می‌فرماید: «لا: اعتکاف [ مسج 
جماعة» (مصنّف ابن ابی شیبه)؛ «اعتکاف نیست مگر در مسجدی که در آن. نماز 
جماعت برگزار می‌گردد».] 

و زن. در مسجد خانه‌ی خویش به اعتکاف بنشیند؛ و مسجد خانه‌اش, همان مکانی 
است که در خانه‌ی خویش برای برگزاری نماز, تعیین و مشخص نموده است. 

[به هر حال؛ «اعتکاف» در لغت به معنی «اقامت و ماندگاری بر چیزی است؛ خواه 
نیکو باشد یا بد»؛ مانند این که خداوند می‌فرماید: ما هلذه یلآ آنثم لها 
عْکمُون48 [لانیاء: 0۲] «اين چه صورت‌ها و پیکره‌هایی است که بر پرستش آن‌ها مداومت 
و ایستادگی می‌کنید». 

و در اصطلاح شرع: ماندگاری و اقامت مخصوصی است به کیفیت مخصوص. 

و دلیل مشروعیت اعتکاف. قرآن و سئت و اجماع امّت اسلامی است. 

خداوند می‌فرماید: أن هرا ی للسّآیفین وألعکفیت ول کم آسْجُود ابر 
۵ «خانه‌ی مرا پاک کنید برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده 
کنندگان». 

و نیز می‌فرماید: ولا رون رم عَکمُوتَ ی سنج [ابتة: ۱۸۷] «و زمانی 
که در مساجد به اعتکاف مشغولید با زنانتان نزدیکی نکنید». 

وفات ده انیت که پبا کر غرساه رمضا ده روز را دز میک شاف 
می‌کرد و در همان سال که وفات یافت. بیست روز در مسجد اعتکاف و اقامت گزید. 
(بخاری. ابوداود و این ماجه). 


عايشه تا گوید: پیامبر ود در ده روز آخر رمضان به اعتکاف می‌نشست و 
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می‌فرمود: «ترَا یل مرف الْعَشر الا ژاخر من رَمَضات» (بخاری و ترمذی)؛ «شب 
قدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کنید». 

و یاران پیامبر ج و زنانش نیز با آو 9 بعد از او در مسجد اعتکاف کرده‌اند و امّت 

[انواع اعتکاف:] 

۱- اعتکاف واجب؛ و آن اعتکافی است که نذر شده باشد؛ [بنابراین. کسی که نذر 
نماید به این که در اعتکاف بنشیند» در آن صورت اعتکاف بر وی واجب 
می‌گردد و بر وی لازم است که به نذرش وفا نماید. پیامبر 3 می‌فرماید: امن 
در آن یطیْع ال قلیْطعَهُ و من در آن یْعْصِیَه قلاا یمه (مسند احمد و 
بخاری)؛ «هر کس نذر کند که خدای را اطاعت کند باید به آن وفا کند و 
اطاعت را انجام دهد؛ و هر کس نذر کند که خدای را نافرمانی و عصیان کند به 
آن وفا نکند و آن را انجام ندهد». 

و چون ثابت شده است که عمر بن خطاب نله از پیامبر 2 سوال کرد و گفت: «من 
در زمان جاهلیت نذر کرده بودم که شبی در مسجد الحرام اعتکاف کنم». پیامبر لد 
فرمود: «به نذرت وفا کن». بخاری و مسلم] 

۲- اعتکاف سّت موّکده‌ی [کفایی]؛ و آن. اعتکاف ده‌ی آخر رمضان می‌باشد. 
[عایشه لها گوید: پیامبر 5 در ده روز آخر رمضان به اعتکاف مبی ند نشست و 
می‌فرمود: «ترَوّا له المَذر ف اش الاژاخر من رمَضاتّ» (بخاری و ترمذی)؛ 
«لیلة القدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کنید». 

۳- اعتکاف مستحب؛ و به اعتکافی گفته می‌شود که غیر از نذر و دهه‌ی آخر 
گرفتن صحیح نیست؛ زیرا پیامبر 4 می‌فرماید: لیس عَلٍالمتَکف صیامٌ الا آن یل 
کل تَْسه» (مستدرک حاکم و بیهقی)؛ «بر اعتکاف کننده, روزه شرط نمی‌باشد مگر آن 
گرفتن شرط نیست.] 
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و کم‌ترین وقت نفل در اعتکاف. یک لحظه‌ی زمانی است؛ اگر چه کسی که نیت 
اعتکاف کرده. در حال رفتن و عبور [در مسجد] باشد. بنا به قول مُفْنّی به. [و مدّت 
سئت در اعتکاف: همانا اعتکاف دهه‌ی آخر رمضان است؛ و حداقل مدّت نفل در 
اعتکاف. یک لحظه‌ی زمانی است؛ و برای حداکثر آن. حدّی وجود ندارد. 

و انجام چندین امر در اعتکاف. مستحب می‌باشد که عبارتند از: 

۱- جز به خیر و نیکی سخن نگوید. 

۲- برای اعتکاف خویش, بهترین مساجد را برگزیند؛ و آن مسجدالحرام است برای 
کسی که به مکه اقامت دارد؛ سپس مسجد نبوی است برای کسی که در 
مدینه‌ی منوره اقامت دارد؛ آنگاه مسجدالاقصی است برای کسی که به قدس 
شریف. اقامت دارد؛ سیس مسجد جامع است. 

۲- به تلاوت قرآن کریم و اذکار مأئوره و درود خواندن بر پیامبراکرم ی و 
مطالعه‌ی کتب دینی و علمی مشغول باشد.] 

[عذرهایی که مباح کننده‌ی بیرون شدن از مسجد برای معتکف است:] 

فرد اعتکاف کننده از مسجد بیرون نشود مگر برای اين امور: 

# بیرون شدن از مسجد برای نیازهای شرعی [همچون گزاردن نماز جمعه و 
نمازهای دو عید فطر و قربان. از اين رو اگر چنان‌چه در مسجدی که اعتکاف کننده 
در آن به اعتکاف نشسته بود. جمعه بریا نمی‌شد. در آن صورت می‌تواند برای خواندن 
نماز جمعه. به مسجد جامع برود.] 

# يا بیرون شدن از مسجد برای عذرها و نیازهای بشری و طبیعی [همچون دفع 
پیشاب و مدفوع و سل کردن از جنابت و از احتلام؛ پس معتکف می‌تواند برای غسل 
جنابت و برای قضای حاجت. پیشاب و مدفوع از مسجد بیرون شود. به شرط آن که در 
خارج از مسجد به جز در حدّ قضای حاجت خویش, درنگ نکند.] 

# یا بیرون شدن از مسجد برای عذرهای ضروری؛ همچون ویران شدن مسجد؛ 
[یعنی به هنگام ویران شدن مسجد از مسجد خارج شد؛ البته به شرطی که فورا به 
نیت اعتکاف به مسجدی دیگر برود؛] 

و این که فردی ظالم و دیکتاتور و خودکامه و مستبد او را به زور و اعمال فشار از 
مسجد خارج نماید؛ و اهل مسجد پرآکنده و متفرق گردند [و کسی برای گزاردن نماز 
جماعت در مسجد حاضر نگردد؛] 
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و این که اعتکاف کننده. از ناحیه‌ی سرکشان و دشمنان, بر جان پا کالای خویش 
[در صورتی که در مسجد محل اعتکاف باقی بماندا؛ بیم و ترس داشته باشد؛ از این رو 
چنین افرادی می‌توانند فورا [به نیت اعتکاف] به مسجدی دیگر بروند و در آنجا 
معتکف شوند. [بی آن که اعتکافشان باطل شده باشد.] 

و اگر چنان‌چه فرد اعتکاف کننده. بدون عذر. ساعتی از مسجد بیرون شد. در آن 
صورت اعتکاف واجب [وی] فاسد می‌گردد و اعتکاف غیرواجب [همچون نفل] به پایان 
می‌رسد؛ [زیرا برای اعتکاف مستحب و نفل. حدّی وجود ندارد. 

ناگفته نماند که اگر بدون عذر. لحظه‌ای از مسجد بیرون شد. در این صورت از 
دیدگاه امام ابوحنیفه ج# اعتکافش فاسد می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف و امام 
محمدجه بر اين باورند که اعتکافشان فاسد نمی‌گردد مگر آن که بیشتر از نصف روز 
خارج از مسجد باشد. ] 

* خوردن اعتکاف کننده [در ایام اعتکاف.] 

# نوشیدن اعتکاف کننده [در ایام اعتکاف.] 

۴ خوابیدن اعتکاف کننده [در مسجد و در ایام اعتکاف.] 

* و برای فرد اعتکاف کننده جایز است تا در مسجد. به داد و ستد آن چیزهایی که 
هو نادهاش یز ی اند مها زوا بای سر که ای ای را مر 
مسجد حاضر نکند. 

مکروهات اعتکاف: 

انجام امور ذیل برای فرد اعتکاف کننده. مکروه می‌باشد:] 

* حاضر گردانیدن کالاها و اجناس مورد معامله در مسجد مکروه می‌باشد؛ [یعنی 
برای فرد اعتکاف کننده جایز است که در مسجد به داد و ستد آن چیزهایی که خود و 
ادها هقف دا ها متشه که کالاها و یراق مفتعه 
حاضر نکند؛ زیرا حاضر گردانیدن کالاها و اجناس مورد معامله در مسجد. مکروه 
می‌باشد. ] 

*# و مکروه است که در مسجد به جهت تجارت و بازرگانی» معامله‌ی داد و ستد 
تاه که واه تا ای مره سا شرا رعش وی اش دبا سا 
نکرده باشند.] 

* و سکوت و خاموشی گزیدن بدین اعتقاد که [جزء اعتکاف و] باعث تقرّب و 
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نزدیکی به خداوند می‌شود. مکروه است؛ [ولی اگر سکوت و خاموشی به اعتقاد تقرّب و 
نزدیکی به سوی خدا نبود. پس در سکوت وی کراهیتی نیست؛ و با این وجود. سخن 
کفعق فرآبام اعتکاف تیفزشاف ومعالت اعتکاف توت البفه فیط مکی 
به خیر سخن نگوید؛ زیرا که گفتن سخن‌های زشت و قبیح در تمامی حالات. ممنوع و 
قدغن است.] 

[چه مواردی بر شخص اعتکاف کننده. حرام و ناروا است:] 

بر شخص اعتکاف کننده. جماع و همبستری با زن و مقذمات و انگیزه بخش‌های 
جماع [چون لمس کردن به شهوت و بوسه.] حرام و ناروا است؛ [زیرا خداوند 
می‌فرماید: و تبشروهن ونم عْکفون ق‌ آلمسجد 4 [البقرة: ۱۸۷] «و در حالی که در 
مساجد به اعتکاف نشسته‌اید» با زنان نزدیکی نکنید». از این رو اگر شخص اعتکاف کننده 
در شب يا روز از روی فرآموشی يا قصد با همسرش] جماع و نزدیکی کرد. و [یا از روی 
شهوت.] مقدّمات و انگیزه بخش‌های جماع [همچون لمس کردن, بوسیدن و در آغوش 
گرفتن از روی شهوت] را انجام داد و انزال شد. در آن صورت اعتکافش باطل میگردد 
[و بر او لازم است تا اعتکافش را قضا بیاورد.] و اگر چنان‌چه کسی نذر کرد به این که 
چند روز به اعتکاف بنشیند» در آن صورت بر وی لازم است تا شب [آن روزها را] نیز به 
اعتکاف بنشیند؛ [یعنی در نذر اعتکاف روزهاء شب‌های آن‌ها نیز داخل است.] 

و اگر چنان‌چه فردی نذر نمود به این که چند شب به اعتکاف بنشیند. در آن 
صورت بر وی لازم است تا [روز آن‌ها را] نیز به اعتکاف بنشیند؛ [و بر وی لازم است تا 
آن چند شبانه روز را] به صورت پی‌در پی به اعتکاف بنشیند؛ اگر چه - بنا به ظاهر 
روایت - قید «پی در پی» را در اعتکاف شرط نکرده باشد. 

و اگر فردی اعتکاف دو روز را نذر کرد» در آن صورت بر وی اعتکاف دو شب لازم 
می‌گردد؛ و این که تنها نیت اعتکاف روزها را بکند و هدفش اعتکاف شب‌ها نباشد, 
درست است؛ [یعنی اگر فردی نیت کرد که فقط روزها را به اعتکاف بنشیند. نه شب‌ها 
را؛ در آن صورت نیتش صحیح است.] 

و اگر چنان‌چه فردی نذر کرد که یک ماه را به اعتکاف بنشیند و تنها اعتکاف روزها 
و یا اعتکاف شب‌های آن ماه را نیت نمود. در آن صورت نیت وی معتبر نمی‌باشد مگر 
اف کهبا صاخ مرو کات قب‌ها بایی‌های ان ام یاه انم 
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بلندمرتبه می‌فرماید: أن هراب لسَآیفیت رالْکفیی وألر کم آلسجُود4 ابقر 
۵ و نیز می‌فرماید: ولا تبَشْرُوهُنَ وم عَکفون ی آمسجد4 [البقرة: ۱۸۷]. 

و ابوهریرهته و عايشه فا گویند: «ّ لته کان یتک نی لش الژاخر من 
رمَضان ند قدع مين اي آن فا له تغالي» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر از زمانی 
که به مدینه آمدند تا وقت مرگ. ده شب آخر رمضان را به اعتکاف می‌نشستند».] 

و اعتکاف. از زمره‌ی شریف‌ترین و بهترین اعمال و کردار است؛ البته در صورتی که 
از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل باشد. و برخی از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های 
اعتکاف. عبارتند از این که: 

در اعتکاف قلب از رّتق و فتق امور دنیوی» خالی و تهی می‌گردد و نفس انسان به 
سوی اوامر و فرامین الهی» تعالیم و آموزه‌های نبوی, احکام و دستورات شرعی و 
حقایق و مفاهیم والای قرآی و فرموده‌های تعالی بخش و سعادت‌آفرین] خداوند 
بلندمرتبه. تسلیم و منقاد می‌شود و ملازمت و پایبندی به عبادت و پرستش خدا در 
خانهاش و پناه گرفتن و مصونیت پیدا نمودن به پناهگاه خدا حاصل می‌گردد. 

عطاء [بن ابی رباح تابعی جه از شاگردان ابن عباس نت ] گوید: 

«وصف فرد اعتکاف کننده به سان وصف کسی است که برای نیازی به در دروازه‌ی 
[پادشاه یا وزیر و يا رهبر و پیشوای] بزرگی رفت و آمد و آمد و شد نماید؛ اعتکاف کننده 
[گویا با زبان حال و قال] چنین می‌گوید: «از این جا [مسجد] حرکت نمی‌کنم تا 
خداوند مرا ببخشاید». 

و اين [احکام و مسائلی که بیان شد. عبارت از] آن مواردی بود که [تحریر و نگارش 
آن‌ها] برای بنده‌ی ناتوان و بی‌مقدار - البته با عنایت و توجّه خداوندی که سریرست. 
نیرومند و تواناست - آسان و فراهم گردید. 

از این رو خدایی را سپاسگزاريم که ما را بدین [نعمت] رهنمون فرمود و اگر [لطف 
عمیق و فضل کریم] خدا [نبود و توسط پیامبران ما را توفیق عنایت نمی‌فرمود و] 
رهنمودمان نمی‌نمود. هدایت فراچنگ نمی‌آوردیم. 

و درود و سلام خدا بر سرور و آقای ماء حضرت محمد و که ختم کننده‌ی پیامبران 
خدا است؛ و همچنین درود و سلام بر خاندان, یاران و فرزندان پیامبر و کسانی که 
آن‌ها را دوست دارند و بر روش و منش آن‌ها حرکت می‌نمایند. و دست به دامان [لطف 


۵۱۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


عمیق و فضل کریم] خداوند پاک و بلندمرتبه می‌شویم و از او می‌خواهيم تا این 
مباحث را تنها برای رضا و خوشنودی ذات بخشنده و بخشایشگر خویش قرار دهد؛ و 
به وسیله‌ی آن. [به مردمان] فایده و نفعی فراگیر برساند و با آن, ثواب و پاداشی بزرگ 
و سترگ. ببخشد. 
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هي تما بل مال تخضوص ل سر خضوصی؛ فرصت 19 حرٌ مسا 22 مالك 
لخصاب پ من تقی ولو ترا آ ول و أآنية آوما يسَاوي قیمته مين غزوض ار فارِع ن 
لین و عن حاجته الاصلیّة تام و لو تقدیرا 


یل لوب دا حولان حول علّ التصاب الاأصل» و أمّا المستقا نی آنتاء 
امحول» فیْضمْ ی مجایسه و یر پتمام الحول الأصل؛ سَراء أستفید بجارة آو یبراثِ و 


غیه ول در زضاب (ینین ی 

و شرظ صحَّة دنه 0 ها للفقیر؛ آو وکیله و لِعَزل مَا وَجْب و آو 
وی سس تن لا نم توی ولال فا بر القیر ول مسترظ عِلم 
الق آنَها زکوة عل الاصم + علی آو أعطاء یا و سَعَاهُ هِبةٌ آو را و وی به ال 
صحت. و و دق جییع مَاله و لم ینو ال سَقَط عنه فرضها. 

ور لین عل آقساع: قَانّه قوي و وسظ و ضعیف 

قالقَویٌ: و هو بل القرض و ما المجار تضهن عل رو آومنیتا وغل 
جاجٍ علیه ی رک ما مطی؛ و يتراي وَجوبٌ الا ۳ 0 یقبض رت درهمّا؛ ففیها 
درهُه؛ لا ما دُوق امس من التضاب عفو لا رکاة فیه؛ و گذا فیما راد بجسایه. 

والوسظ: و و هو بل ما آیش لِللَجَارَة کمن یاب البِذلَة و عبدٍ الدمَة و دار تاک 
لا تج رکه فیه ما آم یقبض نِصاباه و یْعتبر ما مَضی من حول ین وقت لرُویه مه 
لمُشتري نی جیح الروَاية. 

و السْعیف: و هو بل ما لیس با کالتهر وَالوصِيّة و بل اشلع و الصلح عن دم 
العمد و الدَیْة و بَدَلٍ الکتابة و السَعَاية .لا تب فیه رک ما لم 2 تن تب عون 
عَلّیه او بَعد بَعدٌ القبض؛ و دا عند الامام؛ ء و بان القبوض مین اون الا 
بجسابه مطلمّ. 


و !3 قبض مَال الضْمار لا تجب رکوة السَنین الماضیّةه و هو گابق و مفقود و 
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۳ علو ی و عاي سا نی ابحر مد 

و لا مج ی ال کوة ما ده یبن ا ومع کن عرض مکی 0 
عن کوة الَدین بالقیَة؛ ون ی ین عین الَفدین» قالععتم: ورئهما أَذاء کما عفر 
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و تضَم قِیمَهٌ العْروض ال امین و الاب لِلْ الفِضُة قیمَه و قصان اللصاب نف 
حول لا یَضر لن گمل في طرقیه؛ قان تلا عرضا بنیّة المجَارة و هُوّلا ُساوي نصابا و 
لیس آه غیره نم بلَمّت قیمَثه نصا نی آجر حول لا تجب وکوثه ال التول. 

و نصاب الب 7 عشر ون ج معقالا؛ و نصاب الفْصّة: مائتا درهم من الدَراهم م الق کل 
عَشرة منها ورن سبعة مَاقیل؛ و ما راد عل نضاب بل مسا ره بجسابه؛ و ما لب 
عَلّ الفش قکالالص ین اللفدین؛ و لا وكوة نی امجواهر و اللالي لا آن یِملگها بنّة 
المَجَارَةٍ سار العرُوض. 

وم ول عل مکی و موژون؛ فقلا یعزه و رخض؛ دی من غییه زبعغ غشرهه 
جزآه و ین دی من قیمیه» عتتر قیمثه یوم الژجوب؛ و هو ام الحول ند الامام. و 
لا: ‏ « 

و 7 غیر مُتلف؛ فلا الما بَعد ا حول بُسقظ الوَاجتٍ 
البعض حصَته مر ورن لم یجاوزه َالاجبٌ عَل حاله ِ 
الکو جرا ولا مين ترکیه الا آن یوصي پهاء کون مين ثلیه؛ و نجیز یف ال 
لفع وَجُوب ال کوة رها مد 


سس 


مد مد ما انز تما 
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[زکات» یکی از ارکان و فرایض اسلام است؛ از ابن عمر تن روایت است که 
پیامبرة فرمود: «بني لام عون کنس: شاد آن لا لاله وان مدا سول 
افام الصَلاة و اثاء الکو و َج ایب و صَوْم رمَضاتّ» «اسلام از پنج رکن تشکیل 
شده است. شهادتین بریاداشتن نماز, دادن زکات» حج خانه خدا و روزه رمضان». 


ال و 


تشویق بر ادای زکات: 


خداوند متعال می‌فرماید: #خْذ من أمُولهمٌ صَدفة تطهَرهم ونکیهم بهایه [التوبة: 
۳ ای پیامبر) از اموال آنان زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را (از رذایل اخلاقی و 
درجات) ایشان را بالا بری». 
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و می‌فرماید: وم ءاتینم من ربا یروا ی امول المّاس فلا یربوا عند الله وما 
انم ین رگوة ثریدون وَجَه له فاولتبك هم لضْعمُون3 > [الروم: ۱۳۹ «آنچه را که 
به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت. و آنچه را که 
به عنوان زکات می‌پردازید و تنها رضای خدا را منظور نظر می‌دارید» چنین کسانی دارای 
پاداش مضاعف خواهند بود». 

از ابوهریره روایت است که پیامبر ول فرمود: 

«مّن تَصَدّق بعدل تمرة مين کسب طیّب» ولا یل ال (لا السَیّب» ان له یب 
پیمینه نم یربا صاجیها گنا یر أَحَدذگم وه حَتي تکُون مثل اجب «هر کس به 
اندازه یک دانه خرما از کسب پاک و حلال صدقه بدهد - و خداوند غیر از پاک و حلال 
صاحبش افزايش می‌دهد تا اینکه به اندازه یک کوه می‌رسد همچنان که کسین شما 
کره اسیش را پرورش می‌دهد». 

تحذیر از ادا نکردن زکات: 
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خداوند متعال می‌فرماید: وا یس جس هد ذین ییون بت عاقهم تلهم له من فصله. 
: و عم بل هو ی وت 2 ن ما یلوا پم یو ليم وله مبرّث لسوت 
دض لت بما رن خبیر# [آل عمران: ۱۸۰] «آنان که نسبت بدانچه خداوند از 
فضل و نعمت خود بدیشان عطا کرده است بخل می‌ورزند. گمان نکنند که اين کار برای آنان 
خوب است و به سود ایشان است. بلکه این کار برای آنان بد است و به زیان ایشان تمام 
می‌شود. در روز قیامت همان چیزی که بدان بخل ورزیده‌اند طوق (گردن) ایشان می‌گردد. و 
هم ادن استان‌هاه امین شاه ان فا اب وش رنخام ‏ همدیانه ار اه برد: 
یاوق هه اس انحام مر خهیه‌هسار ]۴اه اسی): 
از ابوهربره#» روایت است که پیامبر تا فرمود: «من آتاه الّه مالا فلم یود رکاته مثل 
له یوم القيامة شجاعاً آقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة» ثم یأخذ - يعني 
شدقیه - ثم یقول: آنا کنزك آنا مالك ثم تلا هذه الاية: ولا سل 199 ی یَبْحلُونَ با 
ءاتلهم 0 من فصْله-#». «کسی که خداوند به او مالی بدهد و زکاتش را پرداخت 
نکند در روز قيامت مال او به صورت یک مار افعی کچل (سرش از کثرت سم کچل 
شده باشد) نمایان می‌شود که دو نقطه سیاه بر روی چشمانش دارد و به گردن او 
می‌پیچد سپس چانه‌هايش را می‌گیرد و می‌گوید من گنج تو هستم من مال تو هستم 
رکه زکات آن را ندادی) سپس این آیه را خواند: ولا > ۳۳1 ی : حون ما 
ءَاتهم 0 من فضْله. «گمان نبرند آنانی که بخل می‌ورزند در آنجه خداوند از فضل 
خویش به آنان داده است...» 


و خداوند متعال می‌فرماید: نها این مرا ان کی :2 زاوها 


م2 و 2 ۳ ص نت 


كِِ ول ماس بالبطل وضو عن سَییل رادیق یسیون آل 
اه ولا ینفوتها فی سبیل له 1 
جنکم ون بغا نوتم ول لا ماکان یسفن قذرفی 
رف تگنرون 43 [التوبة: ۳۰-۳۶] «و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می‌کنند و آن را 


در راه خدا خرج نمی‌نمایند. آنان را به عذاب بسیار دردناکی مژده بده. روزی (فرا خواهد 
رسید که) این سکه‌ها در آتش دوزخ گداخته می‌شوند و پیشانی‌ها و پهلوها و پشت‌های ایشان 


با آن‌ها داغ می‌گردد و بدیشان گفته می‌شود این همان چیزی است که برای خویشتن 


2۳۳ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


اندوخته می کردید؛ پس اینک بچشید مزه چیزی را که اندوخته‌اید». 


1 ز ابوهریره ط روایت است که پیامبر 5 فرمود: فن اجه دعب ولا« فصَة فضه 


اي منها لها الاک بو لیمحت آه صفایخ مس ار تأحیي علیها نی ار 
جَهْنمُ فيكوي بها جَنبهُ و جبینه و طهر؛ نا بروکت اجیدت له ق برع او متا 
یر خی پعطي تین انار یه اي اي انار 

قیل: یا نو الما قالابل؟ قال: و لا صاحبْ بل لايرَدّي منها حَقهاه و ین حمَها 
حلبها یوم وردهاء لا لذا کات بوم الم و بیع لها فا قرقره آوقرطا نت قدنف 
تصیلاً ژاحدا کطوء بأحفافها و کعَضَهُ بأفواههاه ؟ یا مء علیه أولاها ز؟ عَلیه أخراها نی 
یو کان مشدارء سین آلف ستهه حقن قضی بین العباد قهري سَبیلهُ ما ان ولا 
ِِ الثارا؛ «هر صاحب طلا و نقره‌ای که حق آن را ندهد؛ در روز قیامت تخته 
سنگ‌هایی از آتش برای او پهن و با آتش جهنم گداخته می‌شود و با آن پهلو و پیشانی 
و پشتش داغ می‌گردد» هر وقت که سرد شد دوباره داغ شده و به بدنش زده می‌شود 
در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است تا وقتی که بین بندگان دادرسی شود. 
آنگاه راهش به او نشان داده می‌شود که یا به سوی بهشت است يا به سوی آتش. 

گفته شد ای رسول خدا پس زکات شتر چی؟ فرمود: هر صاحب شتری که حق 
شترش را پرداخت نکند - و از جمله حق شتر دوشیدنش در روز آب دادنش است - 
حتماً روز قیامت زمینی وسیع برای شترانش گسترده می‌شود و حتی یک بچه شتر هم 
از تعداد آن‌ها کم نمی‌شود آن شترها با پاهایشان صاحباشن را (که زکات آن‌ها را نداده 
است) لگدکوب می‌کنند و با دندان‌هایشان اعضایش را گاز می‌گیرند. هر گاه اول شترها 
از روی او عبور کردند بلافاصله آخرشان بازگردانده می‌شوند تا بار دیگر از روی او عبور 
کنند در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است تا وقتی که بین بندگان قضاوت شود. 
آنگاه راهش به او نشان داده می‌شود که يا به سوی بهشت است يا به سوی آتش». 

حکم مانعین زکات: 

زکات از واجباتی است که امت اسلامی بر آن اجماع کرده و شهرت آن به حدی 
رسیده است که از ضروریات دین به حساب می‌آید به طوری که اگر کسی وجوب آن را 
انکار کند از دایره اسلام خارج می‌شود و به جهت کفرش کشته می‌شود مگر اينکه تازه 
شا ای کی اب تراسا ساکع دنه یی بوانتم اند 
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اما کسی که با وجود اعتقاد به وجوب زکات از پرداخت آن خودداری کند, به خاطر 
م بدا ی ان کتاهکار مرشره عم اه انم کار اقا واه لام عارج کنو 
بر حاکم لازم است که به زور زکات را از او بگیرد. که در این صورت نصف مال او را به 
عنوان مجازات می‌گیرد؛ به دلیل حدیث بهز بن حکیم از پدرش از جدش که گفت از 
پیامبر 2 شنیدم که می‌فرمود: کل بل امه في کل یا لبون رن یل 
عن جسابهه من عطاها مورا قله آجزهاه و من مَتَعَها انا آخذوها و مَطر ماله عَرمة 
ین عَمات یلا تبازك و تمالي لامیل لال مٍ ینها شب «از هر چهل شتر سائمه 
(چرنده) یک ۳1 لبون (شتری ماده که دو سال را تمام کرده و وارد سه سال شده 
باشد) به عنوان زکات واجب می‌گردد و دو نفر شریک نباید شترانشان را (هنگام 
رکات) از هم. جدا کنند (به نیت اینکه زکات بر آن‌ها واجب نشود» هر کسی زکاتش را 
به منظور دریافت پاداش پرداخت نماید. پاداشش را خواهد گرفت. و هر کس از 
پرداخت آن خودداری کند. ما علاوه بر آن» نصف مالش را هم می‌گیریم که این حقی 
است از حقوق واجب خداوند و برای آل محمد چیزی از آن حلال نیست». 

اگر گروهی به وجوب زکات اعتقاد داشتند ولی از ادای آن خودداری کردند. اگر چه 
دارای قوت و عزت باشند باید با آنان اعلال جنگ شود تا آن را پرداخت کنند به دلیل 
فرموده پیامبر :: «أیر أَن قایل الثاس حَتن شهدوا أنْ لا 2 الا له و أنَ مدا 
سول ای و وا لاه ویو ار قاذا فلا یت عصموا متي داعم و الم 
قَ الاسلام و حسابهم عِ الّها؛ «به من دستور داده شده که با مردم بجنگم تا 
وقتی که کلمه شهادتین را می‌ گویند و نماز را اقامه و زکات را پرداخت کنند. وقتی این 
کار را کردند از طرف من خون و مالشان مصونیت پیدا می‌کند مگر به حق اسلام (که 
اکرشتی قضاض باتت صاص دراه نها اه | شش ساب اناد فا ارت 
است» . 

از ابوهریره» روایت است: وقتی پیامبر 5 فوت کرد و ابوبکره؛ زمام امور را به 
دست گرفت و گروهی از عرب‌ها کافر شدند (و زکات ندادند)» عمرضَي به ابویکر گفت: 
«کیف تقایل النات؟ و قذ فال سول ال هیر آن ال الماس حَع ولو لا 
ال من فالها مق عصع متي له و تفه لا مه و دایم علّ ال قفال: و ال 
لا من فرّق بت الاو وال کی قح اکن الماي. اه زمتغونن علاا نز 
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نها له ر رل اه نع دا قفال غمَر: فوالله ما ولا آن مد شرع ال 
صدر آن بر ال فَعَر 1۳ ای «جگونه با مردم می‌جنگی در حالی که 
پیامبرقة فرموده: دستور داده شدم که با مردم بجنگم تا وقتی که لا له الا الله را 
بگویند. پس هر کس آن را بگوید مال و جان او از طرف من محفوظ می‌ماند مگر به 
سفق انم ریات انا با ان ای تفه ها اکن یش رازه 
(یکساله)ای که در زمان پیامبر 35 (به عنوان زکات) می‌دادند. خودداری کنند به خاطر 
آن با آن‌ها می‌جنگم» عمر گفت: به خدا قسم حقیقت این بود که خداوند سینه ابوبکر 
را برای جنگ (با مانعین زکات) گشوده و من بعداً دانستم که حق همان بود که ابوبکر 
انجام داد». 
و برخی از حکمت‌ها و منافع زکات عبارتند از: 
۱- پاک گردانیدن نفس انسان از پلیدی‌های بخل و بدی و طمع و تنگ چشمی. 
۲- احساس مسئولیت در مورد مستمندان و برطرف نمودن نیاز مستمندان و 
بینوایان. 
۳- ایجاد مصالح عمومی که زندگی مردم و سعادتشان در گرو آن‌ها است. 
۴- ایجاد حذ و حدود برای ثروت‌هایی که در اختیار ثروتمندان و بازرگانان و 
صنعتگران است. تا اموال و سرمایه. تنها در اختیار گروهی خاض نباشد و 
میان ثروتمندان دست به دست نگردد. 
به هر حال؛ زکات در لغت به معنای «طهارت و پاکیزگی و رشد و نموّ» است؛ و در 
اصطلاح شریعت مقس عبارت است از:] «به مالکیت در آوردن دارایی و مالی مشخص 
[یعنی یک چهلم نصاب زکات] برای فردی ویژه و مشخص» [یعنی فقیر و مستمند؛ به 
تعبیری دیگر, زکات در اصطلاح شرع مقدس اسلام» عبارت است از این که: شخص 
مسلمان به خاطر خدا و به جهت امتثال اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های الهی؛ 
قسمت معینی از مال خویش را با رعایت شرایط, به افراد مسلمان مستحق و واجد 
شرایط بپردازد؛ و به طور کامل در اختیار آن‌ها قرار بدهد.] ۱ 
[شرط‌های فرضیت زکات:] 
زکات بر اين افراد [و با دارا بودن شرایط ذیل.] فرض می‌گردد: 
۱- زکات بر فرد آزاد فرض است؛ [بنابراین زکات بر برده فرض نیست؛ چون برده 
دارای ملک نیست و خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: بدا موه لا ید در 
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کتاب زکات 19 
شی 4 [النحل: ۱۷۵ «برده‌ی مملوکی که بر چیزی توانا نباشد». از این ره آنجه 
برده دارد» از آن اربابش می‌باشد.] 

۳- زکات بر مسلمان» فرض است؛ [زیرا رکات بر کافر فرض نمی‌باشد؛ خواه آن 
کاشم کاف اضایی سای با ان تکار اطلاه یه کردییه عاشله یماگ 
صدیق له گفته است: «اين است فریضه‌ی صدقه و زکاتی که پیامبر جَلٌ بر 
مسلمانان فرض کرده است»؛ و پرواضح است که زکات را از کافران» مطالبه 
نمی کنند. ] 

۳- زکات بر انسان مکلّف اعاقل و بالغ] فرض است؛ [از این رو. زکات بر بچه و 
دیوانه فرض نمی‌باشد؛ زیرا پیامبر ی می‌فرماید: «فع الم عن تلائ: عن 
لیم حتي یبط و عَن الط حتي یت و عن الَجِنونِ نی یعقل» (بن 
بیدار شود؛ از بچه تا وقتی که احتلام و بالغ گردد و از دیوانه تا زمانی که عاقل 
شود».] 

۴- مال موجود در تحت ملکیت وی, به حد نصاب کامل از پول نقد [دویست درهم 
نقره یا بیست مثقال طلا] برسد؛ اگر چه [اين طلا و نقره] به صورت طلا و 
نقره‌ی خام. یا جواهر آلات و زیورآلات یا ظروف طلایی و نقره‌ای باشد؛ و یا 
مالک کالای تجاری‌ای باشد که قیمت آن. معادل «دویست درهم نقره» یا 
«بیست مثقال طلا» باشد. 

[و داشتن «ملکیت تَامٌ» نیز از زمره‌ی شرایط فرضیت زکات می‌باشد؛ و مراد از 
مالک چیزی گردید که آن را قبض و دریافت نکرده بود. در آن چیز. زکات فرض 
نیست؛ همچون مهربه‌ی زن پیش از آن که آن را قبض نماید؛ از این رو بر زن» در مهر 
وی پیش از قبض آن» زکاتی فرض نیست. 

و همچنین بر کسی که مالی را قبض نموده ولی مالک آن نیست. زکاتی فرض 
نمی‌باشد؛ همچون فرد بدهکاری که مال دیگری در دست او است. 

و چنان‌چه مال کسی به حد نصاب نرسد. در آن زکات فرض نیست؛ و نصاب نیز با 

۵- و مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود. از «ذین» [قرض و بدهکاری] فارغ 
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بوده باشد؛ [بنابراین اگر فردی بدهکار بود و بدهی‌اش, تمامی نصاب زکات او 
را دربرگرفت. يا نصاب زکات او را کاهش داد. در آنْ صورت. وجانه بر وی فرض 
نیست. و اگر چنان‌چه اموال و پول‌هایش از میزان وام وی بیشتر باشد. در آن 
و تین وان که اشافه جر مان ما ای کی کی وه اش 
۶- و مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود. باید از نیازهای اصلی فرد. افزون 
شیب کات و مس وتو تلاپ ها دم ناخ نهر تحار ایام 
رده کف ای افیا هو او فراهای ال بش فا نی 

و همجنین زکات در آلات و ابزاری که شخص از آن‌ها.در صنعت و حرفه‌ی خویش 
یاری می‌جوید فرض نیست؛ و نیز زکات در کتاب‌های علمی وی فرض نیست؛ البته در 

۷- مالی که زکات از آن بیرون آورده می‌شود باید نموکننده. فزاینده و توسعه 

پابنده باشد؛ اگر چه این رشد و نموّ آن. تقدیری و تقریبی [وتخمینی و 
برآودری و فرضی و احتمالی] باشد. [به تعبیری دیگر؛ زکات در مالی فرض 
گنت که تامین سفق کته تاشفه واه ای ها حضاو کتفوه 
فزاینده باشد. همچون: چهارپایان؛ و یا تقدیراً فزاینده و نموکننده باشد, چون 
طلا و نقره؛ زیرا طلا و نقره به عنوان دو جنس فزاینده و نموّکننده» ارزیابی 
شکل زیورآلات باشند پا به شکل ظروف؛ در هر حال» در آن‌ها زکات فرض 
است؛ البته در صورتی که به حذٌ نصاب برسند. ] 

[شرط وجوب ادای زکات:] 

و برای وجوب ادای زکات. شرط آن است که یک سال [قمری] بر نصاب اصلی [وی] 
بگردد. [و معنای «حولان حول» - گذشتن یک سال بر حذ نصاب - آن است که 
هرگاه فرد مسلمان. زاف و9 بالغ مالک نصاب کامل از طلاه نقر ه» پول. حالان تجاری. 
کان یف هالک ما ات ی کال ی یساش و 
در آن صورت پرداخت زکات به مالش تعلق می‌گیرد. و در گذشتن یک سال بر حذ 


نصاب. سال قمری اعتبار دارد نه سال شمسی. پیامبر ی می‌فرماید: «لا۱ رف مُال 
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حَي ول عَليّه ال" ابوداود)؛ «در مال. رکاتی واجب نیست تا این که یک سال بر 
0 

و مراد از گردش سال. این است که نصاب در دو طرف سال. کامل باشد؛ خواه در 
اثنای سال, کامل باقی مانده باشد یا کامل باقی نمانده باشد. 

از اين رو اگر شخص در اول سال. مالک نصاب کامل گردید؛ سپس این نصاب تا 
گردش سال همچنان کامل باقی ماند. در آن صورت زکات در آن واجب می‌باشد؛ و اگر 
چنان‌چه نصاب در اوّل سال. کامل بود؛ سپس در اثنای سال. ناقص گردید. آنگاه در 
آخر سال, دوباره نصاب کامل شد. باز هم در آن زکات واجب است. 

ی نع بای ای اما ی کر کین 
ولی] از جنس همان مال در اثنای سال. مالی را به دست آورد. در آن صورت این مال 
نونف امل خی عون اجه سس ام گرخه وا کدف اسان مسر 
نصاب اصلی, زکات را از مجموع آن‌ها [هم از مال اصلی و هم از مالی که از همان جنس 
در اثنای سال به دست آورده.] پرداخت نماید؛ و فرقی نمی‌کند که اين مال به دست 
آمده را با تجارت. اندوخته باشد پا به میراث و یا به طریقی دیگر [از "۱ 9 
تیه روصت : 

به هر حال. کسی که در اول سال. مالک نصابی گردیده و سپس از جنس این مال 
در اثنای سال, مالی را به دست می‌آورد» در آن صورت این مال را نیز به اصل مال 
خویش ضمیمه و پیوست گرداند و زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد؛ خواه این 
مال به دست آورده را با تجارت. اندوخته باشد یا با بخشش و هدیه و یا به میراث و یا به 
طریقی دیگر. 

و مراد از «ضمیمه کردن». این است که پس از سپری شدن سال بر اصل مال. زکات 
در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد. و این که گفته‌اند: «از جنس این مال. در اثنای سال 
مالی را به دست آورد» به خاطر آن است که اگر از حیر جنس این مال در اثنای سال 
مالی را به دست آورد. در آن صورت این مال به اصل سرمایه ضمیمه نمی‌گردد؛ همانند 
این که شتر با گوسفند ضمیمه نمی‌شود... و فرقی نمی کند که اين مال به دست آورده 
شده در اثنای سال» از طریق ارث اندوخته شده باشد یا با تجارت و یا با وصیت و 
بخشش... و عنقریب بدین موضوع اشاره خواهد شد که در پرداخت زکات» یکی از طلا 
و نقره به دیگری ضمیمه خواهد شد؛ و همچنین کالاهای تجارتی به یکی از طلا و نقره 
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به اعتبار قیمت آن‌ها. ضمیمه خواهد شد. و کالاهای تجارتی با طلا و نقره از یک 
جنس هستند؛ و اگر در اثنای سال. فایده‌ای از آن‌ها به دست آمد. در آن صورت به 
دیگری ضمیمه می‌گردد. ] 

و اگر چنان‌چه صاحب نصاب. عجله و شتاب ورزید و زکات چندین سال خویش را 
پیشاپیش پرداخت کرد در آن صورت. پرداخت زکاتش درست است؛ آ[مثل این که 
فردی. سیصد درهم نقره دارد؛ صد درهم آن را برای زکاتِ دویست درهم خود برای 
بیست سال آینده می‌پردازد؛ در آن صورت. این کارش درست است؛ البته مشروط بر 
که ات کت اشوین انش ی هد مالک ضات تفه 

[شرط صخت ادای زکات:] 

و برای صخت و درستی «ادای زکات». شرط آن است که باید پرداخت زکات واجب. 
مقارن با نیت ادای زکات به فقیر باشد؛ [یعنی ادای زکات صحیح نمی گردد مگر آنگاه 
که در هنگام دادن مال به فقیر. نیت پرداخت زکات را بنماید؛] و یا در هنگام دادن مال 
به وکیل خویش - که به توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد - نیت زکات را 
بنماید؛ و یا پرداخت زکات وی. مقارن با نیت جدا کردن مقدار واجب شده‌ی زکات مال 
وی باشد؛ [یعنی در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش. نیت زکات را نموده 
باشد.] اگر چه این تقارن نیت با پرداخت زکات. به صورت «حکمی» باشد؛ مثل این که: 
اگر چنان‌چه بدون نیت مال خویش را به فقیر و مستمندی داد؛ آنگاه بدان» نیت 
پرداخت زکات را نمود؛ این کارش جایز است. البته مشروط بر آن که [به هنگام نیت]» 

و - بنا به قول صحیح‌تر - برای صخت و درستی زکات. این امر شرط نیست که 
فقیر تانق که آن ال زا فاد رتافت کزده اسنگءسال ؛رکات مر باشها ای که آگر ند 
فقیر و مستمند. چیزی را داد؛ و سپس نام آن را «هبه و بخشش» با «قرض و وام» 
گذاشت آو به فقیر چنین گفت که وی. آن را به عنوان بخشش پا به عنوان قرض بدو 
داده است.] در آن صورت ادای زکات وی صحیح گردیده است. 

9 اگر فردی تمامی مال و9 دارایی خویش ۳ 7 بدون نیت پرداخت زکات 7 در راه 
خدا صدقه کرد. در آن صورت زکات واجب. از وی ساقط می‌گردد. 

[زکات دین و قرض:] 

ادای زکات. نسبت به ذین [قرض]. به جند قسم تقسیم می‌گردد که عبارتند از: 


کتاب رکات 2۳۱ 


۱- دين قوی. 
۲- دین متوسط. 
۳- دین ضعیف. 

«دین [و قرض] قوی»: به همان بدل قرض و بدل مال التجارة اطلاق می‌گردد؛ در 
صورتی که آن را قبض کند و بدهکار نیز به قرض و ین مٌعترف و اقرارکننده باشد؛ اگر 
چه بدهکار. مُفلس و تنگدست و ورشکسته و نادار نیز باشد؛ و یا قرض بر ذمّه‌ی 
قرضداری باشد که منکر آن است؛ ولی طلبکار توان ارائه کردن گواه و مدرک. علیه آن 
بدهکار انکارکننده را دارا می‌باشد؛ [در این صورت‌ها, چنین دذین و قرضی. «ذین قوی» 
به شمار می‌آید. 

و گردش سال در «دین قوی» از وقتی مورد اعتبار است که شخص طلبکار» مالک 
تصاب گردیده باشد ند اوقت که آن ذین را دریافت کرده استتء] پس رکات کین زا[ 
سال‌های گذشته بدهد؛ ولی وجوب ادای آن. تا زمانی که [حداقل] چهل درهم از آن را 
از بدهکار دریافت می‌کند. به تأخیر بیاندازد؛ پس هرگاه جهل درهم را دریافت کرد. یک 
درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ [یعنی اگر چنان‌چه ین «ذین قوی» بود. بر 
طلبکار واجب است که زکات ین را بیرون آورد؛ در صورتی که حداقل. چهل درهم از 
آن را از بدهکار دریافت کرده باشد؛ پس هر بار که جهل درهم را دریافت کرد. یک 
درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ ولی اگر کمتر از چهل درهم دریافت کرد. بیرون 
آوردن چیزی از آن برای زکات بر وی واجب نیست؛] زیرا در کمتر از یک پنجم نصاب؛ 
زکاتی نیست و مورد عفو قرار می‌گیرد. و همچنین در هر یک پنجم نصاب [در هر چهل 
درهمی که دریافت می‌کند و به چهل درهم دیگر اضافه می‌گردد.] یک درهم زکات 
تعلّق می‌گیرد؛ [و در کمتر از آن - یعنی در مقدار کمتر از چهل درهم - زکاتی تعلّق 
ین 3 

به هر حال, امام ابوحنیفه خه گوید: اگر چنان‌چه کمتر از چهل درهم دریافت کرد. 
در آن صورت بیرون آوردن چیزی از آن برای زکات بر وی واجب نیست؛ و همچنین 
اگر طلبکار پس از چهل درهم اول. اندکی دیگر گرفت و مقدار آن‌ها به چهل درهم 
نرسید باز هم از دیدگاه امام ابوحنیفه 2 در آن‌ها زکاتی نیست؛ زیرا وی می‌گوید: تا 
زمانی که آن درهم‌های اضافی بر چهل درهم نخست. به چهل درهم نرسد. بر آن‌ها 
زکاتی تعلّق نمی‌گیرد و چون چهل درهم بر چهل درهم نخست اضافه شد. در اين 
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صورت در چهل درهم اضافی, یک درهم زکات تعلّق می‌گیرد. و بدین ترتیب؛ در برابر 
هر چهل درهم. یک درهم افزوده می‌شود. 

ولی امام ابویوسف ج و امام محمدة بر اين باورند که, در هر آنچه که بر یک 
پنجم. زیاد گردد. ربع عشر - یک چهلم - واجب می‌گردد. خواه این چیز افزوده شده. 
اندک باشد يا زیاد؛ یعنی به یک پنجم نصاب برسد یا نرسد.] 

و «دین متوسط»: به ذين [و قرضی] اطلاق می‌گردد که بدل آنچه که برای تجارت 
است. نباشد؛ همانند بهای [چیزی که آن را از نیازمندی‌های اصلی خویش همچون] 
جامه‌های پوشیدنی, برده‌های خدمتکار و منزل مسکونی [. به کسی فروخته و بهای آن 
ی یی خاش منت ان :] 

و زکات در «دین متوسط» واجب نیست مگر آنگاه که شخص طلبکار نصاب کاملی 
را دریافت نماید؛ [از اين رو اگر - به عنوان مثال: - بر ذمّه‌ی شخص بدهکار. هزار 
درهم بود و طلبکار از آن, دویست درهم را قبض کرد. در آن صورت بر وی واجب است 
که پنج درهم از آن را برای زکات بیرون آورد؛ و اگر کمتر از یک نصاب را دریافت کرد. 
زکات بر وی واجب نمی‌شود. و این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه 2 است. 

وی آناش انیس و امام سیر انیم بایوته که کات خر مت کرافت شه 
از دین واجب می‌گردد؛ خواه آن مبلغ دریافتی و وصول شده. اندک باشد یا زیاد.] 

و - بنا به روایت صحیح - گردش سال در «دین متوسط». از وقتی معتبر است که 
ذين بر ذمّه‌ی خریدار لازم گردیده باشد؛ [یعنی گردش سال در «دذین متوسط» از 
وقتی اعتبار دارد که شخص. مالک نصاب گردیده باشد. نه از وقت قبض کردن آن؛ از 
این رو. زکات از سال‌های گذشته واجب می‌گردد؛ ولی ادای آن بر طلبکار واجب 
نیست. مگر پس از قبض و وصول آن.] 

و «دين ضعیف»: به ین [و قرضی ] گفته می‌شود که در مقابل چیزی غیر از مال» 
قرار داشته باشد؛ همچون مهریه‌ی زن. وصیت. بدل ُلع. صلح از قتل عمد. دیه و 
خون‌بهاء. بدل کتابت» [یعنی برده بدین شرط آزاد گردد که مقداری پول به اربابش 
بپردازد؛] و بدل «سعایة؛ [یعنی ارباب برخی از برده‌هایش را آزاد کند و از او بخواهد 
فاقرای ای کال وی لاهن کار گنها پراش شاه سای را کباان راد 
می‌شود. به دست آورد.] 

و پرداخت زکات در «دّین ضعیف» واجب نمی‌گردد مگر آنگاه که نصاب کاملی را 


کتاب زکات 2۳۲ 


دریافت نماید و سال از وقت دریافت آن. بر آن بگردد؛ [یس در «دین ضعیف». پرداخت 
کات ادها ماش نی ولعب تست ] آرهاه کاه لبم ا مهن مه ود وان انا 
تسف هو ایام میدق ورخاهت تکان اف له فرتافت شفه ان رنه دیش | 
واجب گردانیده‌اند؛ خواه آن مبلغ دریافتی و وصول شده اندک باشد یا زیاد. 
[زکات در مال «ضیار»: مال «ضمار». به مالی اطلاق می‌گردد که هنوز در تملک 
شخص قرار دارد. ولی دسترسی بدان برایش مشکل و دشوار است.] 
و هرگاه مال «ضمار» را دریافت کرد. در آن صورت در مال ضمار پرداخت زکات 
سال‌های گذشته‌ی آن واجب نمی‌گردد؛ و به موارد ذیل. «مال ضمار» اطلاق می‌گردد: 
۱- برده‌ی فراری [و حال آن که آن برده از زمره‌ی برده‌های تجاری به شمار 
می‌آید؛ و سپس آن برده‌ی فراری به نزد خواجه‌اش برگردد.] 
۲- برده‌ی مفقودالاثر [و حال آن که آن برده. از زمره‌ی برده‌های تجاری می‌باشد 
و سپس آن برده‌ی مفقودالاثر پس از مذّتی پیدا شود. ] 
۳- مالی که از وی غصب گردیده و صاحب مال, توانایی ارائه‌ی گواه و مدرک. علیه 
غاصب را ندارد؛ [سپس خود غصب کننده. پس از مدتی» مالش را به وی 
برگر داند.] 
ای که ترا ای او میامن ات بای 
۵- مال خویش را در بیابان پا منطقه‌ای بزرگ و وسیع. دفن نماید و مکان دفن آن 
را فراموش کند [و سپس آن را پس از مدتی بیابد. 
ایک سکره هس ی ی 
فراچنگ آورد.] 
۷- مال و دارایی خویش را به نزد کسی به ودیعه گذارد که او را نمی‌شناسد [و 
هر که ان وان ره من 
آفرد: ] 
۸- مالی را به عنوان قرض و وام به کسی داده باشد. ولی به ارئه نمودن گواء و 
مدرک علیه بدهکار توانا و قادر نباشد [و سپس آن وام را پس از مدتی, 
دریافت و وصول نماید.] 
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از آن وام بری می‌کند. ادای زکات وی صحیح نیست؛ [زیرا که در این صورت. «غليك» 
صورت نگرفته است؛ و پرواضح است که ادای زکات بدون «غليك» صحیح نمی‌شود؛ چرا 
که ادای زکات صحیح نمی‌گردد مگر آنگاه که در هنگام دادن مال به فقیر. نیت 
پرداخت زکات را بنماید؛ يا در هنگام دادن مال به وکیلی که به توزیع آن در میان 
مستحقان زکات می‌پردازد. نیت زکات را بنماید؛ یا در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر 
جمع مالش, نیت زکات را نموده باشد.] 

و دادن کالاهای تجاری چیزهای پیمانه‌ای و چیزهای وزنی به حساب قیمت. از 
جای زکات طلا و نقره. درست است؛ [یعنی اگر فرد زکات دهنده. کالای تجاری. یا 
چیزهای پیمانه‌ای و يا چیزهای وزنی را به حساب قیمت. از جای ز ت طلا و نقره 
پرداخت» درست است؛] و اگر چنان‌چه زکات طلا و نقره را از خود طلا و نقره پرداخت. 
در آن صورت - همان طور که از لحاظ وجوبی» خود نصاب طلا و نقره معتبر می‌باشند 
- قطعه‌ای از ِِ«ِِ با زکات پرداخت نماید. [و اگر هم 
شکل همان و کاز را مال خویش بیرون گرداند.] 

۱ [تا به ح نصاب برسد و از 
مجموع قیمت آن‌هاء. زکات پرداخت 1 
یکجا ضمیمه می‌گردد [و از مجموع آن‌ها. زکات پرداخت می‌گردد؛ یعنی اگر شخصی. 
مالک کالاهای تجارتی باشد که به وسیله‌ی آن به تجارت می‌پردازد. ولی کالاهای 
تجارتی‌اش به حد نصاب نمی‌رسد اما در کنار آن‌ها طلایا نقره نیز دارد. در آن صورت 
قیمت کالاهای تجارتی خویش را با طلا و نقره ضمیمه گرداند. و اگر چنان‌چه در 

البته در قضیه‌ی ضمیمه گردانیدن قیمت طلا با قیمت نقره. امام ابوحنیفه 2 با 
شاگردانش, اختلاف دارد؛ امام ابوحنيفه ۸ گوید: قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه 


کتاب رکات 2۳۵ 


ابویوسف ۸2 و امام محمد 2 گویند: قیمت طلا را با قیمت نقره یکجا جمع و ضمیمه 
نگرداند. بلکه اجزای آن‌ها را با همدیگر ضمیمه نماید و از مجموع آن‌ها زکات را 
بپردازد. 

در این مثال. نتیجه‌ی اختلاف امام ابوحنیفه ج با شاگردانش مشخص می‌شود: در 
نزد شخص, دویست درهم نقره و پنج مثقال طلا وجود دارد که قیمت این مقدار طلا 
نیز به صد درهم می‌رسد؛ در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه ج2, زکات بدو تعلّق 
می‌گیرد؛ و امام ابویوسف 2 و امام محمدخة بر این باورند که در این صورت پرداخت 
رکاتا تدو تعلیق نمی کیر دای | ارندینگاه نام ابوخیقه نضاب از لحاطظ قیمت کامان 
شده است؛ ولی از دیدگاه شاگردان ایشان. نصاب از لحاظ «اجزاء» کامل نشده است. 

و اگر چنان‌چه در نزد شخصی. صد درهم نقره و ده مثقال طلا باشد که قیمت این 
ده مثقال به صد درهم برسد. در آن صورت. هم از دیدگاه امام ابوحنیفه 2 و هم از 
دیدگاه اسام ابویوسفت 2 و امام محمد خفه» رکات بر اه وأخب می گردد؛ زیرا تضاب از هر 
دو جهت - قیمت و اجزاء - کامل است؛ و بدین ترتیب. ضمیمه گرداندن یکی از طلا 
و نقره. به دیگری از لحاظ اجزاء مشخص شدد؛ زیرا که صد درهم نقره. نیمی از نصاب 
نقره است و ده مثقال طلاء نیمی از نصاب طلا است] 

و ناقص شدن نصاب زکات در اثنای سال» ضرر و زیانی به نصاب وارد نمی کند؛ البته 
در صورتی که نصاب زکات. در دو طرف سال,» [یعنی اول و آخر آن.] کامل باشد. [یعنی 
اگر چنان‌چه نصاب. در اول سال کامل بود؛ سپس در اثنای سال ناقص گردید و کاهش 
یافت؛ آنگاه دوباره در آخر سال کامل شد. در آن صورت باز هم زکات در آن واجب 
است. ] 

و اگر فردی [در اول سال] کالایی را به نیت تجارت مالک شد و آن کالاء به حدّ 
نصاب نمی‌رسید؛ [یعنی کالای تجارتی. به حذ یک نصاب از طلا یا نقره نمی‌رسید؛] و 
این در حالی است که آن فرد غیر از آن کالاء دیگر دارایی و مالی در اختیار ندارد؛ 
سپس در آخر سال. قیمت آن کالاء به حذ نصاب [یکی از طلاا و نقره] رسید. در آن 
صورت به خاطر گذشتن آن سال [بر آن کالا]. زکات در آن واجب نمی‌باشد. 

و «نصاب طلا»: بیست مثقال طلا آتقزینا معادل ۸۵ گرم] می‌باشد. و «نصاب 
نقره»: دویست درهم از درهم‌هایی می‌باشد که هر ده درهم آن. معادل وزن هفت 
مثقال می‌باشد. [از این رو. هر کس از طلا و نقره. مالک نصاب گردید. از آن‌ها. ژبع 
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عشر - یعنی چ - را برای زکات بیرون آورد. و دویست درهم نقره, تقریباً معادل ۵۹۵ 
گرم است؛ پس در بیست مثقال از طلاء نیم مثقال (تقریباً معادل ۲/۱۲۵ گرم) و در 
دویست درهم نقره. پنج درهم (تقریباً معادل ۱۵ گرم نقره) بیرون آورد.] 

و آنچه بر نصاب [دویست درهم نقره و بیست مثقال طلا] افزوده شود و به یک 
پنجم نصاب. [یعنی چهل درهم نقره. يا چهار مثقال طلا| برسد. باید به همان حساب 
زکات آن را بپردازد. 

[به هر حال. هرگاه شخصی مالک دویست درهم نقره - تقریبا ۵ گرم نقره - شد 
و یک سال کامل قمری بر آن گذشت. در آن صورت زکات بداز ن تعلّق می‌گیرد؛ از این 
رو. باید یک چهلم مالش را بپردازد؛ و یک چهلم مالش, معادل پرداخت پنج درهم - 
۵ گرم نقره - از دویست درهم می‌باشد. 

و اگر فردی. مالک بیش از دویست درهم بود. در آن صورت درباره‌ی زکاتِ زیاده از 
دویست درهم اختلاف است؛ امام ابوحنیفه 2 گوید: تا زمانی که آن درهم‌های اضافی 
بر دویست درهم. به چهل درهم نرسد. بر آن‌ها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد و چون چهل 

درهم بر دویست درهم اضافه شد. در آن صورت در چهل درهم اضافی. یک درهم زکات 
تعلّق می‌گیرد؛ پس ۲۴۰ درهم. شش درهم زکات دارد؛ پنج درهم. زکات دویست درهم. 
و یک درهم. زکات ۴۰ درهم. و بدین ترتیب در برابر هر ۴۰ درهم. یک درهم افزوده 
می‌شود. 

اما ماه اب مس ی اماف شم اه برد اب تور کر هر اه که یر تهات 
دویست درهم زیاد گردد. ژبع عشر - یک چهلم - واجب می‌گردد؛ خواه این چیز 
افزوده شده کم باشد یا زیاد؛ یعنی به یک پنجم نصاب برسد يا نرسد. 

0 ی 
نیز بر آن گذشت. در آن صورت از آن‌ها ربع عشر - چ - یعنی «نیم مثقال» - تقریبً 
۵ گرم - را برای زکات بیرون آورد. 

و اگر چنان‌چه طلاها از بیست مثقال بیشتر بود. در آن صورت امام ابوحنیفه جر 
می‌گوید: در برابر هر چهار مثقال. ۲ قیراط زکات پرداخته می‌شود. (و هر ۲۰ قیراط 
یک مثقال می‌شود و هر مثقال ۴/۸۰ گرم است)؛ و در زیاده‌ی کمتر از چهار مثقال» 
رکاتی تعلّق نمی گیرد. 

دلب امام اتویو و آمام تمه ی ایک تاو کف درس ان طار نع 
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مثقال - تقریباً ۲/۱۲۵ گرم - تعلّق می‌گیرد و در آنچه که از پیست مثقال پیشتر شده. 
زکات آن نیز به حساب خودش پرداخته می‌شود؛ یعنی در هر آنجه که بر نصاب بیست 
مثقال زیاد گردد. ژبع عشر - معادل یک در چهل - واجب می‌گردد؛ خواه این چیز 
افزوده شده. به یک پنجم نصاب برسد يا نرسد. 

و بر طلا و نقره و بر هر آنچه که از آن‌ها ساخته می‌شود. همچون زیورآلات و ظروف 
و وسایل طلایی» زکات تعلق می‌گیرد؛ خواه از این زیورآلات و ظروف طلایی استفاده 
شود یا نشود. ] 

و طلا و نقره‌ای که بر غش و ناخالصی غالب بود» آن طلا و نقره‌ی غشناک. در حکم 
طلا و نقره‌ی خالص است. [پس نقره‌ی غشناک. در حکم نقره‌ی خالص است؛ اگر 
چنان‌چه نقره بر آن غالب بود؛ و طلای غشناک نیز در حکم طلای خالص است. اگر 


چنان‌چه طلا بر آن غالب شد؛ اقا اگر چنان‌چه غش و ناخالصی بر آن غالب بود. پس 
ظلا و نفرمی فشتاک دوشگ کالای نی است. 

در کتاب «الفتاوي اندیة» (۱۹۷/۱) چنین آمده است: اگر چنان‌چه غش بر نقره 
غالب بود. در این صورت همانند نقره نیست و باید چنین بررسی شود: اگر چنان‌چه 
همان نقره‌ی غشناک. رایج بود. یا در تجارت به کار گرفته می‌شد. در این صورت قیمت 
آن اعتبار دارد؛ از اين رو اگر به نصاب پایین‌ترین درهم‌هایی که زکات بدان تعلّق 
می‌گیرد رسید - و این در حالی بود که نقره بر غش و ناخالصی غالب بود - در آن 
صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد و در غیر این صورت. زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد. 

و اگر از زمره‌ی پول‌های رایج نباشد. يا در رشد و پیشرفت اقتصادی به کار برده 
نشود. در اين صورت زکاتی بدان تعلّق نمی‌گیرد. 

و اگر چنان‌چه میزان نقره به حّی زیاد بود که از میان آن می‌توان دویست درهم 
نقره‌ی خالص را بیرون آورد. در آن صورت زکات دویست درهم واجب می‌گردد؛ و اما 
اگر نتوان دویست درهم نقره‌ی خالص از آن بیرون آورد. در آن صورت زکاتی بدان تعلّق 
9 

و حکم طلای غشناک نیز همانند حکم نقره‌ی غشناک است. و اگر اندازه‌ی 
مفشوش و خالص با همدیگر مساوی بودند. در آن صورت در میان علماء و 
صاحب‌نظران فقهی اختلاف وجود دارد؛ در کتاب «ا-خانیة» و «اخلاصة» چنین آمده 


است که اگر اندازه‌ی مغشوش و خالص با همدیگر یکسان باشند. در این صورت از روی 
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فرض نمی‌باشد مگر آن که شخص آن‌ها را به نیت تجارت مالک شده باشد که در آن 
صورت. همانند ساير کالاهای تجارتی [عروض] می‌باشد [و در آن‌ها زکات فرض 
می‌باشد. 

و بر طلا و نقره و بر هر آنچه که از طلا و نقره ساخته می‌شوند. همچون زیورآلات و 
ظروف و وسایل طلایی و نقره‌ای» زکات تعلق می‌گیرد؛ خواه از اين زیورآلات و ظروف 
طلایی و نقره‌ای استفاده شود یا نشود. ] 

و اگر چنان‌چه بر چیزهای پیمانه‌ای يا وزنی. یک سال قمری گذشت؛ آنگاه قیمت 
آن چیز پیمانه‌ای یا وزنی. بالا رفت یا پایین آمد و فرد زکات دهنده نیز از عین همان 
چیزهای پیمانه‌ای و وزنی. یک چهلم [یعنی ژبع عشر] آن را پرداخت کرد. در آن 

و اگر چنان‌چه زکات را از قیمت آن‌ها پرداخت کرد؛ در آن صورت از دیدگاه امام 
ابوحنیفه ج: قیمت روزی اعتبار دارد که زکات بر وی واجب گردیده است؛ یعنی 
همان روزی که یک سال قمری بر چیزهای پیمانه‌ای یا وزنی [که به حد نصاب 
رسیده‌اند] به پایان رسیده و سال. کامل گردیده باشد. 

9 امام ابویوسف 2 9 امام محمد 2 گفته‌اند: قیمت همان روزی معتبر می‌باشد که 

هرگاه سال. کامل کوق و بدون عذر» زکات ۳ پرداخت ننماید. و9 تانق که وی در 
تلف شدن مال» نقشی داشته باشد مال و دارایی وی» ضایع و هلاک گردید. در آن 
صورت پرداخت زکات مال تلف شده نیز ساقط می گردد. و هر گاه پس از کامل شدن 
سال. مال و دارایی هلاک و تلف گردد. در آن صورت. زکات نیز واجب نمی‌گردد و 

و هر گاه بخشی از مال و دارایی» تلف گردید» در آن صورت زکات نیز به همان 
حساب ساقط می‌گردد. 

اگر در نزد فردی - به عنوان مثال - سه حد نصاب وجود داشته باشد و در کنار 
آن‌ها. کمتر از یک حد نصاب دیگر نیز وجود داشت. و برخی از آن هلاک و تباه گردید. 
در آن صورت مال هلاک شده در همان مقدار اضافی حساب می‌گردد؛ این طور که اگر 
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ما خلف شیم فان تا هقی اعافم اصان تفر آ یر کات یه ای که 
حد نصاب. تعلق می‌گیرد؛ و اگر مال تلف شده به یکی از سه حد نصاب نیز سرایت کرد. 
در ان ضورت کات فقط به دق تضاب ی هی گنه و آکر .فا تلف شنوة یهعد تصات 
دوم از سه حد نصاب نیز سرایت کرد. باز هم. زکات به یک نصاب تعلق می‌گیرد. 

و زکات از روی اجبار و فشار گرفته نمی‌شود؛ و از مال بر جای مانده از میت نیز 
گرفته نمی‌شود؛ مگر آن که وصیت و سفارش به پرداخت زکات نماید که در آن صورت 
زکات از یک سوم مال و دارایی وی پرداخت می‌گردد. 

تاه آپوتوشف رای هم یی کات یله وا خن رو یز ان عافد انس که 
یک روز پیش از به پایان رسیدن سال حیوانات چرنده‌ی خویش را به فروش برساند و 
بدین ترتیب از پرداخت زکات فرار نماید)؛ و امام محمدخة بر این باور است که به کار 
بردن حیله برای دفع وجوب زکات آمری ناپسند و مکروه می‌باشد. 

[در اینجا بر خود لازم می‌بینم که «زکات حبوانات چرنده» ؛ «زکات شتر»؛ «زکات 


گاو»؛ «زکات گوسفند»؛ «زکات محصولات کشاورزی» و .. را از کتاب (سبری در 


مسائل قدوري» ج ۱ تألیف: مولانا محمد عاشق الهی و ترجمه‌ی: فیض محمد بلوچ. 
ضمیمه‌ی این مبحث از کتاب گردانم: 

س: زکات کالاهای تجارتی. چه حکمی دارند؟ 

ج: امام ابوحنیفه ج. گوید: در صورتی که قیمت کالاهای تجارتی به حذ یک نصاب 
از طلا یا نقره برسد. و نصاب اموال تجارتی به گونه‌ای با طلا و نقره ارزشگذاری و 
قیمت گذاری شود که به حذ نصاب یکی از آن‌ها برسد و برای مستمندان و تهی‌دستان؛ 
بهره‌ی بیشتری داشته باشد. در اين صورت پرداخت زکات کالای تجارتی واجب است. 

و امام ابویوسفج. گوید: نصاب کالاهای تجارتی با همان چیزی ارزش‌گذاری 
می‌گردد که با آن خریده شده است؛ از اين رو اگر چنان‌چه کالاهای تجارتی با طلا 
خریداری شده است. نصاب آن با طلا قیمت گزاری می‌شود؛ و اگر چنان‌چه با نقره 
خریداری شده. در این صورت نصاب آن با نقره ارزش گزاری می‌شود؛ و اگر اموال 
تجاری با چیزی دیگر به جز از طلا و نقره خریداری شده بود. در این صورت ارزشیابی 
و ارزشگذاری کالاهای تجارتی براساس ارز جاری در کشور تاجر است. 

و امام محمد بر این باور است که در هر صورت ارزشیابی کالاهای تجارتی بر اساس 
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ارز جاری در کشور است. 

چگونگی پرداخت زکات طلا و نقره و کالاهای تجارتی 

س: زکات مال. چگونه باید پرداخت شود؟ 

ج: فرد مسلمان, زکات ژبع عشر [یک چهلم] مالی را که خداوند در آن زکات را مقرر 
کرده. به افرادی بپردازد که پرداخت زکات برای آن‌ها درست است؛ و باید پرداخت این 
زکاتِ وی. مقارن با نیت ادای زکات. يا مقارن با نیت جدا کردن مقدار واجب شده‌ی 
زکات مال وی باشد. [از این رو ادای زکات صحیح نمی‌گردد ۳1 آنگاه که در هنگام 
دادن مال به فقیر. نیت پرداخت زکات را بنماید. يا در هنگام دادن مال به وکیلی که به 
توزیع آن در میان مستحقان زکات می‌پردازد. نیت زکات را بنماید؛ یا در هنگام کنار 
گذاشتن کات از سر جمح مالش؛ نیت زکات را نموده باشد.] 

س: مراد از این که «نیت زکات را در هنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مال 
بکند» چیست؟ 

ج: هر گاه شخص در آخر سال حساب مال خویش را بنماید و مقدار واجب شده‌ی 
تاکز ان ام مها نی و گنای گنازق تانهی گام یرسکی را را ناخ 
زکات یافت. بدو آن مال را پرداخت نماید. در این صورت این نیت در ادای زکات معتبر 
است. 

از این رو هر گاه فقیر و مستمندی به نزدش آید و از همان مال کنار گذاشته شده 
بدو داد. در این صورت زکات ادا شده است؛ گر چه به هنگام پرداخت مال برای 
یآ سکاف هر و قلیی انا اند 

ماگ کشیز در اون مان مالک تمایی کردید پیت ان این سانش تاش 
سال. مالی را به دست آورد. آیا در این صورت زکات آن را نیز باید بپردازد؟ 

کننی که ال نان الک نان گردبنه: سیس اه نی انجمان گر اش 
سال. مالی را به دست می‌آورد. در این صورت این مال را نیز به اصل مال خویش 
ضمیمه گرداند" و زکات در مجموع آن‌ها واجب می‌گردد [و فرقی نمی‌کند که این مال 


۱- مراد از ضمیمه کردن, این است که پس از سپری شدن سال بر اصل مال. زکات در مجموع آن‌ها 
واجب می‌گردد. 9 این که گفته‌اند: «از جنس این مال در اثنای سال. مالی ر به دست آورد» به 
خاطر آن است که اگر از غیر جنس این مال در اثنای سال. مالی را به دست آورد در این صورت 
این مال به اصل سرمایه ضمیمه نمی گردد؛ همانند این که شتر با گوسفند ضمیمه نمی‌شود... و 


کتاب زکات ۱( 


به دست آورده را با تجارت اندوخته باشد یا با بخشش و هدیه یا به میراث و يا به هر 
ی 

س: آیا می‌توان پیش از سپری شدن یک سال بر مال. زکات آن را پیشاپیش پرداخت 
کرد؟ 

مالک ای فا سل اس امس شوم اما کف 
این صورت پرداخت زکاتش درست است و به این ترتیب زکاتش ادا می‌گردد. 

تاک تیا ای نو فراع مرن 
هنن در افش ال انوم اقضی گرفه افو ای وی پات کات دای 
می‌گیرد؟ 

ج: چنان‌چه شخصی پیش از سپری شدن سال. مالک نصاب کاملی بود. در این 
صورت پرداخت زکات بر او واجب است؛ و اگر نصاب در اول سال کامل بود. سپس در 
اثنای سال ناقص گردید. آنگاه در آخر سال نصاب دوباره کامل شد. در اين صورت باز 
هم کات در آن واجب است. 

شه خی مالی الا بای خاش اف که وس ان تا ره 
می‌پردازد؛ ولی کالاهای تجارتی‌اش به نصاب نمی‌رسد اما در کنار آن‌ها طلایا نقره نیز 
دارد. آی در این صورت زکات بدو تعلّق می‌گیرد؟ 

ج: در این صورت. قیمت کالاهای تجارتی خویش را با طلا و نقره ضمیمه گرداند؛ و 
اگر چنان‌چه در مجموع آن‌ها نصاب کامل گردید. در این صورت زکات بدو تعلّق 
می‌گیرد. 

س: اگر شخصی. مالک کمتر از بیست مثقال طلاء و صاحب کمتر از دویست درهم 
نقره بود. آیا در این صورت بدو زکات تعلّق می‌گیرد؟ 


ج: امام ابوحنیفه 2 گوید: قیمت طلا را با قیمت نقره ضمیمه گرداند تا به حذ 


فرقی نمی‌کند که این مال به دست آورده شده در اثتای سال از طریق ارث اندوخته شده باشد یا 
با تجارت و یا وصیت و بخشش.. و عنقریب بدین موضوع اشاره خواهد شد که در پرداخت زکات. 
یکی از طلا و نقره به دیگری ضمیمه خواهد شد؛ و همچنین کالاهای تجارتی به یکی از طلا و 
نقره به اعتبار قیمت آن‌هاء ضمیمه خواهد شد. (البحر الرائق ۲۳۹/۲)؛ و کالاهای تجارتی با طلا و 
نقره از یک جنس هستند و اگر در اثنای سال. فایده‌ای از آن‌ها به دست آمد» در این صورت به 


دیگری ضمیمه می‌گردد. 
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تا مرش او ای میت آز‌های کاک رومام ای و اما 
محمدِة گویند: قیمت طلا را با قیمت نقره یک جا ضمیمه نگرداند؛ بلکه اجزای 
آن‌ها را با همدیگر ضمیمه نماید [و از مجموع آن‌ها زکات را بپردازد.] 

س: برای موضوع فوق. مثالی را بیان دارید تا نتیجه‌ی اختلاف امام ابوحنیفه جق 

ج: [به عنوان مثال:] در نزد شخصی دویست درهم نقره و پنج مثقال طلا وجود 
دارد که قیمت این مقدار طلا نیز به صد درهم می‌رسد؛ در این صورت از دیدگاه امام 
ابوحنینه ج# زکات بدو تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف و امام محمد بر اين باورند که 
در اين صورت پرداخت زکاتی بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه جر 
نصاب از لحاظ قیمت کامل شده است؛ ولی از دیدگاه شاگردان ایشان. نصاب از لحاظ 
اجزاء کامل نشده است. 

و اگر چنان‌چه در نزد شخصی صد درهم نقره و ده مثقال طلا باشد که قیمت این 
ده متقال به صد درهم برسد. در این صورت هم از دیدگاه امام ابوحنيفه و هم از دیدگاه 
امام آپویوسف و امام محمد. زکات بر او واجب می‌گردد؛ زیرا نصاب از هر دو جهت 
ات ارام اه 

زکات حیوانات و چهار پایان چرنده (رکات سائمه) 

س: آیا در چیزی غیر از طلا و نقره و کالاهای تجارتی نیز زکات تعلّق می‌گیرد؟ 

ج: آری؛ در حیوانات و چهار پایان چرنده (سائمه) نیز زکات تعلّق می‌گیرد. 

س: مراد از «چهار پایان چرنده» (سائمه) چیست؟ 

ج: «سائمه»: به حیواناتی گفته می‌شود که در دشت و صحرا به جرا مشغول باشند؛ 
مانند: شتر» گاو و گوسفند. و شرط وجوب زکات در چهارپایان و حیوانات چرنده آن 
است که بیشتر سال را در دشت و صحرا (و در مراتع و چراگاه‌های طبیعی) به چرا 
مشغول باشند. از این رو اگر شخصی نصف سال يا بیشتر از آن را به چهارپایان خویش 
علف داد [و بیشتر سال را در مراتع و چراگاه‌های طبیعی نجرند]» در این صورت زکاتی 
بدان‌ها تعلق نمی‌گیرد. 


۱- و به این ترتیب» ضمیمه گرداندن یکی از طلا و نقره. به دیگری از لحاظ اجزاء مشخص شد؛ زیرا 
که صد درهم نقره. نیمی از نصاب نقره است؛ و ده مثقال طلاء نیمی از نصاب طلا است. 


کتاب رکات از( 


س: در حیوانات و چهارپایان چرنده [که بیشتر سال را در مراتع و چراگاه‌های 
طبیعی چریده‌اند] چه چیزی واجب می‌گردد؟ 

ج: مقدار فرض زکات در این حیوانات و چهار پایان چرنده [همچون شتر گاو و 
گوسفند] مختلف است. 
گرفته می‌شوند و در خانه نگهداری می‌گردند و به آن‌ها علوفه داده می‌شود. آیا زکاتی 
تعلق می‌گیرد؟ 

ج: به حیواناتی که در حمل و نقل از آن‌ها استفاده می‌شوند. يا به طریقی به کار 
نمی گیرد. 

زکات شتر 

س: برای وجوب زکات شتر باید تعداد آن‌ها به چه حذی از نصاب برسد؟ 

ج: در کمتر از پنج شترء زکاتی نیست؛ در پنج شتر چرنده که سال بر آن‌ها بگذرد؛ 
یک گوسفند است. تا نه شتر. پس در ده شتر تا چهارده شترء دو گوسفند است. در 
پانزده شتر تا نوزده شترء سه گوسفند است. در بیست شتر تا بیست و چهار شتر. چهار 
گوقق آیستی کی ساسا ۵ تاش قاس ه شم شیک شم شتا مخاضی) اسغ: 

و 3 ۲ ۳۲ 
و در سی و شش تا چهل و پنج شتر. یک شتر «بنت لبون» انست : 

و در چهل و شش تا نٌ تی ت ای شش ریا اس وی شنضت و یکت شتا 
هفاه رو کش یتسه ارس اون ماخ و شین تشر تا نود شع ۵و رخف 
لبون» است؛ و در نود و یک شتر تا صد و بیست شتر دو «حقّه» اه 

آنگاه از این تعداد که زیادتر گردید. فریضه‌ی زکات از سر گرفته می‌شود؛ پس در هر 


حقه است. 


۱- بنت مخاض: شتری است که یک سال را کامل کرده و در سال دوم داخل شده است. 
۲- بنت لبون: شتری است که دو سال را تمام نموده و در سال سوم داخل شده است. 
۳- حقه: شتری است که سه سال را تکمیل کرده و در سال چهارم داخل شده است. 
۴- جزعه: شتری است که در سال پنجم داخل شده باشد. 
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آنگاه باز فریضه از سر گرفته می‌شود؛ پس در زیادتر از صد و پنجاه شتر» در هر پنج 
شتر یک گوسفند است" به همراه سه حقه‌ای که فرض تعداد مقذّم بر آن است؛ و در 

آنگاه از این تعداد که زیاتر گردید. فرض زکات از سر گرفته می‌شود به همان ترتیبی 
که در پنجاه شتر بعد از صد و پنجاه شتر از سر گرفته می‌شد. 

1 کم اقا ود ۰ ِ ۲ 

ج: در مورد زکات. هیچ تفاوتی میان شتر بختی و شتر عربی وجود ندارد؛ و هر دو 
در زکات یکسا ن‌اند. 

س: برای وجوب زکات گاو باید تعداد آن‌ها به چه حذی از نصاب برسد؟ 
یک «تبیع» " یا «تبیعه» است؛ و در جهل گاو یک «مستّ» " با یک «مسئه» است؛ و در 
آن چه که بر این تعداد آجهل گاو] زیاد گردد. در نزد امام ابوحنیفه 2 زکات به 
ماده‌ی سه ساله آستتة ] است؛ و در دو گاو. نصف دهم حصه‌ی یک گاو ماده‌ی سه 
ساله است؛ و در سه گاو؛ سه چهارم یک گاو و ماده‌ی سه ساله است. 

امام ابویوسف 22 و امام محمدخة گویند: در آنجه که بر چهل گاو زیاد گردد تا 


شصت گاو. زکاتی تعلق نمی‌گیرد؛ و هر گاه به شصت گاو رسید» در این صورت در 


۱- مراد این است که در هر پنج شتر یک گوسفند است به همراه آن دو حقه تا صد و چهل و پنج 
شتر. چنان که در کتاب «الکفایة» بدین موضوع اشاره رفته است. 

۳- «بخت»: جمع بختی است و به «بخت نصر» منسوب است؛ زیرا وی نخستین فردی است که بین 
شتر عربی و عجمی جمع کرد؛ از این رو به بچه‌ای که از آن دو متولد شود. بدان «بختی» 
می‌گویند. به نقل از «درالمختار». 

۳- تبیع: گاو نری است که وارد سال دوم از عمرش گردیده است. [و «تبعیه» ماده‌ی آن می‌باشد.] 

۴- «مسٌ»: گاو نری است که وارد سال سوم از عمرش گردیده است [و «مسه». ماده‌ی آن است.] 


کتاب زکات ۸۸ 


شصت گاوء دو گوساله‌ی تبیع یا تبیعه است ؛ و در هفتاد گاو یک مسّه و یک تبیع 
است؛ و در هشتاد گاو دو مسیّه است؛ و در نود گاو, سه تبیع است؛ و در صد گاو دو 
تبیع و یک مسئه است. 

سپس به همین ترتیب. فرض زکات گاو با افزوده شدن هر ده گاو از یک تبیع به 

س: آیا در زکات گاو, تفاوتی میان گاو و گاو میش وجود دارد؟ 

ج: در مورد زکات. هیچ تفاوتی میان گاو میش " و گاو وجود ندارد؛ و هر دو در زکات 
یکسان‌اند و یک حکم دارند. 

زکات گوسفند 

س: برای وجوب زکات گوسفند. باید تعداد آن‌ها به چه حدّی از نصاب برسد؛ با 

ج: در کمتر از چهل گوسفند. زکاتی نیست؛ در چهل گوسفند چرنده که سال بر 
آن‌ها بگذرد. تا صد و بیست گوسفند. یک گوسفند است؛ و در صد و بیست و یک تا 
دویست گوسفند. دو گوسفند است؛ و در دویست و یک گوسفند. سه گوسفند است؛ و 
در چهارصد گوسفند» چهار گوسفند است؛ و چنان چه تعدادشان از چهارصد گوسفند 
زیادتر گردد. در این صورت در هر صد گوسفند. یک گوسفند اضافه می‌گردد. 

س: آیا در زکات گوسفند. تفاوتی میان بز و میش وجود دارد؟ 

ج: در مورد زکات» هیچ تفاوتی میان بز و میش وجود ندارد و حکم هر دو یکسان 


است ۳ 


۱- در کمتر از چهل گاو و بیشتر از شصت و بعد از آن. در میان امام ابوحنیفه. امام ابویوسف و امام 
محمد اختلافی وجود ندارد. 

۲- جاموس [یا همان گاومیش]. معزّب «کاومیش» است که در زبان هندوستانی‌ها و پاکستانی‌ها. 
بدان «بهینس» می‌گویند. نویسنده‌ی کتاب «البحر الرائّق» در ذیل این قول نویسنده‌ی «کنز» که 
می‌گوید: «والجاموس کالبقر» [حکم گاومیش همانند حکم گاو است]» می‌گوید: زیرا اسم گاو هر 
دو نوع گاو و گاومیش را شامل می‌شود؛ و گاومیش نیز نوعی از گاو است؛ از اين رو به وسیله‌ی 
گاومیش نصاب گاو کامل می‌گردد و از آن زکات واجب می‌شود؛ و هر گاه گاو و گاومیش با هم 
مخلوط بودند. در این صورت زکات از نوعی گرفته می‌شود که بیشتر باشد؛ و اگر با هم یکسان و 
توا هت شفند اضر الا اد و اتیاهن رف موه ۳ 

۳- زیرا نض فرضیت زکات درباره‌ی «گوسفند». شامل بز و میش می‌شود. [ر.ک: رد المحتار به نقل 
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زکات اسب 

س: آیا در اسب. زکاتی وجود دارد؟ 

ج: هر گاه اسب‌های نر و ماده در مراتع و چراگاه‌های طبیعی بچرند و سال بر آن‌ها 
بگذرد» در این صورت صاحب آن اسب‌ها اختیار دارد که اگر خواست می‌تواند در مقابل 
هر اسب. یک دینار بپردازد؛ و اگر هم خواست می‌تواند اسب‌ها را قیمت‌گذاری نماید و 
در برابر هر دویست درهم. پنج درهم بپردازد. 

و از دیدگاه امام ابوحنیفه جه» به اسب‌های نر به تنهایی» رکاتی تعلّق نمی‌گیرد. ! 

تک آبا اسان علمام: و اب ار یی« اف الا فرناوی ات 
آاسب» وجود دارد؟ 

ج: آری؛ در این زمینه امام ابویوسف 2 و امام محمدخة با امام ابوحنیفه خق2 
اختلاف نظر پیدا کرده‌اند؛ این طور که گفته‌اند: در اسب‌هاء زکاتی تعلق نمی‌گیرد. 


از النهر]؛ نویسنده‌ی «در المختار» گوید: به راستی که بز و میش در کامل کردن نصاب. 
یکسان‌اند. 

شامی گوید: اگر نصاب میش ناقص بود. و در نزد شخص تعدادی بز وجود داشت که به ذریعه‌ی 
آن نصاب کامل می‌گردید؛ یا اگر نصاب بز ناقص بود و در نزد فرد. تعدادی میش وجود داشت که 
به وسیله‌ی آن نصاب کامل می‌گردید. در اين صورت زکات بدان تعلّق می‌گیرد؛ و هر گاه نصاب با 
میش کامل گردد در این صورت زکات از میش پرداخت می‌شود؛ و اگر با بز تکمیل گردد در این 
صورت زکات از بز پرداخت می‌گردد. و اگر نصاب با هر دوی آن‌ها کامل گردید» در این صورت. 
تعداد هر کدام که بیشتر بود. زکات از آن پرداخت می‌شود. و اگر هر دو در نصاب برابر بودند در 
این صورت فرد مختار و آزاد است که از هر کدام که می‌خواهد. زکات را بپردازد؛ یعنی در این 
صورت اعلای ادنی و ادنای اعلی را بپردازد. به نقل از کتاب «الجوهرة» (ردالمختار ۱۹/۲). 

۱- نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: به اسب‌های نر به تنهایی» زکاتی تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا در آن‌ها زاد 
و ولد و توالد و تناسلی وجود ندارد؛ و در روایتی چنین وارد شده که در اسب‌های ماده به تنهایی 
نیز زکات وجود ندارد. و از امام ابوحنیفه در روایتی دیگر آمده است که وی بر این باور است که 
در اسب‌های ماده به تنهایی زکات وجود دارد؛ زیرا می‌توان با اسب نر عاریتی» از آن زاد و ولد 
کرد. و در روایتی دیگر از امام ابوحنیفه چنین وارد شده است که ایشان گفته‌اند که در اسب‌های 
نر به تنهایی نیز زکات واجب است. 
ابن همام گوید: درباره‌ی اسب‌های نر به تنهایی و اسب‌های ماده‌ی به تنهایی. دو روایت مختلف از 
امام ابوحنيفه نقل شده است و قول راجح در مورد اسب‌های نر به تنهایی» عدم وجوب زکات. و در 
اسب‌های ماده‌ی به تنهایی. وجوب زکات است. 
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س: آیا در قاطر و الاغ» زکاتی وجود دارد؟ 

خی قاط و لامعا هلق کی کیرد مگ زین کفیرای عارت باشتد که در این 
صورت در قاطر و الاغ چیزی واجب می‌گردد که در زکات کالاهای تجارتی واجب 

احکام گوناگون و متنوع 

س: دیدگاه امام ابوحنیفه 2 درباره‌ی [زکات] بجه‌های شتران و گوساله‌ها چیست؟ 

ج: از دیدگاه و منظر امام ابوحنیفه 22 و امام محمدجة به بچه‌های شتران, بژه‌ها و 
تششاله‌ها و کوالههان رکاشی عم پم کیرد ای را اوه کته ار 
تا تسا ایو امام آن هت هی این تا اس کی ان ها کی زار وه 
آن‌ها واجب که 

س: اگر کارگزاری که از سوی پیشوای مسلمانان. مأمور جمع آوری زکات است 
بخواهد تا زکات حیوانات چرنده را بگیرد. و در نزد زکات‌دهندگان. مالی را در خور 
زکات واجب نیافت. در این صورت تکلیف وی چجیست؟ 

ج: در این صورت مال پایین‌تر و پست‌تر را همراه با زیاده‌ی آن بگیرد؛ یا مال برتر و 
والاتر را بگیرد و زیاده‌ی آن را مٌسترد گرداند. 

س: کارگزارانی که از سوی پیشوای مسلمانان مأمور گردآوری زکات هستند. آیا 
برترین مال را برای زکات بگیرند» يا پست‌ترین آن را؟ 

ج: کارگزاران زکات, نه برترین مال را برای زکات بگیرند و نه پست‌ترین آن را؛ بلکه 
حد میانه را در نظر بگیرند و متوسط آن‌ها را بگیرند. 

فایده: 

در زکات شتر. درست نیست که شتران نر - همچون بچه شتر یک ساله [ابن 
مخاض] - به عنوان زکات داده شود؛ مگر آن که بر مبنای شتران ماده. ارزش یابی و 
قیمت گذاری گردند: 

به خلاف گاو و گوسفند که در پرداخت زکات آن‌هاء نر و ماده یکسان است." 


س: اگر حد نصاب زکات. باقی ماند و زیاده از حدّ نصاب از بین رفت؛ آیا در این 


۱- در این موضوع. تفصیل وجود دارد که نویسنده‌ی کتاب «هدایه» به بیان آن پرداخته است. 


۲-ر.ک: البحر الرائق (۲۳۰/۲) 


2۳۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


اره ‏ ر ان اش اموال رنه مساق عانتهی ‏ واخت 
می‌گردد. یا به میزان آن چه که از تمامی مال از بین رفته است. کم می‌گردد؟ 

هراق یدگاه آمام (ن خشفه له وزمام آتریوسف اه اضل آخ ات کف کانگ در 
نصاب واجب گردد. نه در زیاده؛ از این رو هر گاه زیاده‌ی نصاب از بین رفت و خود 
نصاب باقی ماند. در این صورت در نزد این دو بزرگوار. تمامی واجب باقی مانده است. 

اما امام محمدةو امام زفرجة بر اين باورند که در صورت مزبور پرداخت زکات به 
ها میهافم رنه 

س: موضوع بالاء با اجمال بیان شد. از این رو نتیجه‌ی اختلاف واضح و روشن 
نگردید. لطفا آن را تشریح کنید [تا متوجه شویم که نتیجه‌ی اختلاف اين بزرگواران در 
چه چیزی تبلور پیدا می‌کند؟] 

ج: برای توضیح و تشریح این موضوع. برای تو مثالی را می‌آوریم» پس بدان خوب 
توجه کن: فردی دارای نه شتر است که سال بر آن‌ها گذشته است؛ سپس چهار شتر از 
آن نه شتر از بین می‌رود؛ در اين صورت در زکات آن‌ها. یک گوسفند لازم است؛ 
همچنان که پیش از زیاد شدن شتران بر پنج شتر در پنج شتر» یک گوسفند لازم بود؛ 
زیرا که ما ضایع شده. همان شترانی است که بر پنج شتر زیاده شده‌اند و در شترانی 
که در میان دو نصاب پنج و ده شتر قرار می‌گیرند نیز زکاتی لازم نیست؛ این موضوع 
در پرتو دیدگاه امام ابوحنيفه 2 و امام ابویوسف 22 است. 

امّا امام محمدخة و امام زفر 2 بر اين باورند که در این صورت. پرداخت پنج حصّه 
کی تک وس ارم ایو این هب کار ی هک وی 
شتر تقسیم می‌کنند [نه بر پنج شترا؛ از اين رو اموال نابود شده را در تمامی مال. 
مانهب کفتق وا عافه اه وان وان تاوی شفه مات سال اقا مت کنین: 

مثالی دیگر: فردی صاحب هشتاد رس گوسفند است. و پس از سپری شدن یک 
سال بر آن‌ها. چهل گوسفند از آن‌ها تلف می‌شود؛ در این صورت در پرتو دیدگاه امام 
ابوحنیفه 4 و امام ابویوسف» زکات یک گوسفند بر او لازم می‌گردد؛ ولی در پرتو 
دیدگاه امام محمدة و امام زفر 22 زکات نصف گوسفند بر او واجب می‌شود. 

ره گام شمیت وان روما کلف تفر ابق یرت آمام افو انامه 


ابویوسف بر این باورند که بر او زکات نصف گوسفند تعلق می‌گیرد؛ و امام محمد و امام 
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زفر برآنند که بر او زکات یک چهارم حصّهی گوسفند لازم می‌گردد.! 

زکات محصولات کشاورزی و میوه‌ها 

س: آیا به محصولات کشاورزی و میوه‌هاء زکاتی تعلّق می‌گیرد؟ 

ج: آری؛ به محصولات کشاورزی و میوه‌ها زکات تعلّق می‌گیرد؛ از اين رو زکات 
محصولات کشاورزی و میوه‌ها بر مبنای آبی که زمین‌های کشاورزی به وسیله‌ی آن 
آبیاری می‌گردند به یک دهم [عشر] یا یک بیستم [نصف عشر] واجب می‌گردد. 
[زمین‌ها به دو قسم تقسیم می‌شوند: 

الف) زمین‌هایی که به وسیله‌ی آب باران آبیاری می‌گردند. و آبیاری آن‌ها هزینه‌ای 
در بر ندارد؛ از چنین زمین‌هایی یک دهم گرفته می‌شود. 

ب) زمین‌هایی که به وسیله‌ی گاو و شتر آبیاری می‌شوند؛ از چنین زمین‌هایی, یک 
بیستم عایدات آن به عنوان زکات داده می‌شود.] 

س: آیا در محصولات کشاورزی و میوه‌هاء حدّ نصاب مشخصی وجود دارد؟ 

ج: امام ابوحنیفه ج: بر این باور است که محصولات کشاورزی و میوه‌جات. نصابی 
ندارند؛ پس هر آن چه که زمین برآورد در آن زکات است؛ چه کم باشد و چه زیاد. به 
جز هیزم و تّی و علف که در نزد امام ابوحنیفه ج در آن‌ها زکاتی تعلّق نمی‌گیرد. 

و امام ابویوسف 2 و امام محمدة بر اين باورند که تنها به محصولات و میوه‌هایی 
نکات ملی ی کیره که ماتار و قوامدان بافشته: [بانته میوه‌های ی که یافی 
می‌مانند و خراب نمی‌گردند؛ همانند: خرما. زیتون. کشمش و...] و به پنج «وسَق» 
برسند؛ از این رو در نزد امام ابویوسف و امام محمد. زکاتی به سبزیجات تعلّق 
نمی‌گیرد. [آو همچنین در میوه‌هایی که زود از بین می‌روند و خراب می‌شوند مانند: 
خربزه» هندوانه و... عشری تعلّق نمی گیرد.] 

س: «وسق» چیست؟ 

[و هر صاع تقریباً معادل سه کیلو و شصت گرم است.] 

س: در چه محصولاتی زکات یک دهم [عشر] و در چه محصولاتی زکات یک بیستم 

[نصف عشر] تعلّق می‌گیرد؟ 


۱- ر.ک: فتح القدیر شرح الهداية؛ العناية شرح الهدایة؛ و الجوهرة النيرة شرح القدوری. 


۵۵۰ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


هه وکا که اه ولا و اندات او رش بای بر ات شرآ 
چنان‌چه [بدون صرف هزینه] از آب چشمه و رودخانه و آب آسمان, آبیاری می‌گردد. 
یک دهم و در صورتی که برای آبیاری آن نیاز به گاو و شتر و سطل [و نیاز به کندن 
چاه و تهیه‌ی موتور آب و پمپاژ] داشته باشد. یک بیستم است. 

س: اگر محصولات کشاورزی از آن عایداتی باشد که با «وسق» وزن نشوند. مانند: 
پنبه و زعفران؛ در اين صورت آيا بر مبنای قول امام ابویوسف و امام محمد. زکاتی 
بدان‌ها تعلق می‌گیرد؟ 

ج: ابویوسف ۸2 گوید: در این صورت اگر چناچه قیمت آن محصول به قیمت پنج 
«وسق» از پایین‌ترین نوع آن محصولی که اندازه گیری و وزن می‌شود. برسد. در اين 
صورت عشر بدان تعلق می‌گیرد. 

و امام محمدججة گوید:هر گاه محصول کشاورزی» به پنج برابر بالاترین نوع آن 
محصولی که اندازه گیری و وزن می‌شود. برسد. در اين صورت عُشر بدان تعلّق 
می‌گیرد؛ به عنوان مثال: امام محمد در پنبه, پنج حمل (بار) و در زعفران» پنج من را 
در نظر می‌گیرد. 

س: آیا در عسل, عشری تعلّق می‌گیرد؟ 

ج: امام ابوحنیفه ج4 بر این باور است که هر گاه عسل از زمین‌های عشری به 
دست آید. در اين صورت عُشر بدان تعلّق می‌گیرد؛ و فرقی نمی‌کند که اين عسل به 
سک موه کی بای باق 

و امام ابویوسف خی گوید: عسل تا آنگاه که به پنج مشک نرسد. زکاتی بدان تعلّق 
نمی‌گیرد. و امام محمدجّة گوید: عسل تا آنگاه که به پنج «فرق» نرسد. در آن زکاتی 
واجب نیست. 

1 «فرق» معادل چه میزانی است؟ 

ج: «فرق» معادل سی و شش رطل عراقی است. [و «رطل»: واحد وزن و مقیاس 
وزن مایعات. برابر با ۱۲ اوقیه يا ۸۳ مثقال است. این وزن در جاهای مختلف تفاوت 
تافو وی که در نان نک سل قوس رش سادل تصو ال ده ها 
مثقال ۲۴ نخود می‌باشد. و نیز «رطل» در فارسی به معنی: پیمانه و پیاله‌ی شراب نیز 
گفشه ستهة: است: ] 


س: آیا در محصولات و9 عایدات زمین‌های خراجی. یر تعلق می‌گیرد؟ 
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ای توا رز کارت ات یه که ی و کی ترا 
رام آزنها حتفم شوه 
۳ محاسبه کرد؟ 

مها مایت کا رن رسفا که ای هن اوه مرن ان 
عغشر برداشته نمی‌شود؛ بلکه پرداخت زکات از تمامی محصولات و عایدات کشاورزی 


واجب است ۲ ِ 


۱- نویسنده‌ی «بحر الرائق» (۲۵۶/۲) گوید: هزینه‌های کارگران. مخارج حیوانات. بستر جدید کندن 
برای نهر و اجرت نگهبان و دیگر مصارف جانبی آن در حساب [عشر یا نصف عشر] نیست؛ زیرا 
پیامبر 5 به جهت متفاوت بودن هزینه و مخارج. به تفاوت وجوب زکات [عشر یا نصف عشر] حکم 
نموده‌اند. 

رما ۱۳ 


باب: پیرامون مصرف زکات برای 
نیاز مندان و مستحقان دریافت زکات 


باب المصرّف 


ب.. .<< 

مُکتَیبّا والیسکین و هُوّ: من لا ی 
قبمته قیمته فاضلا عن دینه؛ وف سَبیل له و ۰۰« و اد الیل و 
تر 4 عا یی وطیه و لیس ععه عاله و انقایل علیقابملی فده تا تشه ۶ آعواله و 
نرق الَفم ی کل الاصتاف و له الاتتضاز عل واجد مع زجود بای الأصتاف؛ و لا 
یَصمٌ 5فغها لکافر و نع يمك نصَابّا آوما بماوي قیمته من ی ما ا؛ قاضل عن 
خوانجه الاصلیّةه و طفلِ غبيي رَبني هانیم و موالیهم. و اختار السحَاويٌ» جوا دفمها ی 
قاییم؛ و آصل الم و قرعه ز زوجیه و تملوکه و مکاتبه و تن بعجه و گفن مَیّت و 
قضاه دینه وگن قِ بعتق. 

و وفع بمَحَرّلمن له مصرفاء قظهَر خلافه آ ان رن ۵ 
کرة الاغتاء؛ و هُوّ: آن یل للققیر ناب بِعة قضاء کینه و بعة اعظاء کل قردٍ من 
عیله ذوق نصاب من الدفوع له وا فلا یکره 

1 و کر تلا بعد کمام الحول لبلب آخر لغبر قریب و َحوج 
آنقع یمین بقلم الافضل: صرفهالاقزب من ثلي زحم نحزم من ثم 

برانه دُ 1 ثم لاهل جرفته د م لاه بلَیه. و قال لیخ بو حفص الکبیر رح 
۳ صعَفة ال وراه حاویخ حی یبدا بهم فیس حاجتهم. 
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باب: پیرامون مصرف زکات برای نیازمندان و مستحقان دریافت 


زکات 


[خداوند بلندمرتبه در کتاب گرانقدر و ارزشمند خویش به بیان موارد مصرف زکات 
پرداخته است؛ آنجا که می‌فرماید: نما آلصَدَقَْ للْفْمَراء والْمسَکین والعیلی 
عَلَیها الم مد قلوبهمْ وق آلرقاب والْعَرٍییت وق سَبیل لته التوبة. 1۰] «زکات. 
مخصوص مستمندان» بیچارگان. گردآورندگان آن؛ سای که جلب محبتشان (برای پذیرش 
اسلام و سود گرفتن از خدمت و پاریشان به اسلام چشم داشته) می‌شود؛ (آزادی) بردگان؛ 
رد اش قحی )بتهکا رای (صف در اه تقویتت انیت یا و هانگ کان در رای رممساف اه 
ماه دون فتاه مان معا واه و کاخ باق 

در این آیه. هشت مورد از موارد مصرف زکات بیان شده است که عبارتند از: 

۱- فقرا و مستمندان. 

۲- مساکین و بیچارگان. 

۳- کارگزارنی که از سوی پیشوای مسلمانان. مأمور گردآوری زکات می‌شوند. 

2۴ فولقة القلوته کسانی که ابیانشان تیان اون ریسا گرمان سردم و 
طایفه و گروهی, مورد احترام می‌باشند و به سخنان آن‌ها توجه می‌کنند؛ به 
خاطر به دست آوردن دل آن‌ها و گرايش بیشتر به اسلام و رسانیدن نفع 

بیشتر یا جلوگیری از زیان‌آن‌ها به اسلام و مسلمانان» زکات داده می‌شود؛ زیرا 
۱ ن نامسلمانی هم که فقیر و نیازمند است. به وسیله‌ی زکات 
به ایمان و اسلام. علاقمند و مشتاق شود و مسلمان بگردد. 
۵- در راه آزاد کردن بندگان با خرید و کمک ایشان برای آزادی. 
7 افراد مقروض و مدیونی که قادر به پرداخت بدهی و قرض خویش نباشند. 

۷- در راه تقویت آیین خدا. 

مستافران دربانده و خر افتاکه از مال وال معانهن کاشاند: 

و اینک تعریف هر صنف به همراه آنچه که از احکام و مسائل. بدان تعلّق می‌گیرد. 

بیان خواهد شد:] 
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قف کل اب سالک تسوا باق کف هی سای ا رش و ناهانگ 
دارایی و مالی دیگر باشد که قیمت آن به حد نصاب نرسد. [صرف نمودن زکات 
بو کی که هالک کمقر اون تصانب: کات س هه ای انستاه] اکرعته ان 
شخص,. سالم و تندرست و دارای کسب و کار نیز باشد. 

۷- مسکین؛ به کسی گفته می‌شود که اسلا مالک چیزی نبامد و هیچ دازایی و 
در آمدی نداشته باشد. 

۳- در راه آزادی بردگان مُکاتب؛ [یعنی در راه آزاد کردن بندگان مَکاتب, با خرید و 
کمک ایشان برای آزادی؛ ناگفته نماند که «کتابت» عبارت است از: تعلیق 
آزادی برده در برابر پرداخت عوض معینی؛ یعنی ارباب برده بدو بگوید: «هرگاه 
این مبلغ پول را آوردی» در قبال آن آزاد می‌گردی». 

به تعبیری دیگر «مکاتب»: برده‌ای است که آقا و سالارش. پرداخت میزان معینی 
از مال را بر او واجب نموده تا هر وقت که آن مال را بیردازده آزاد گردد. و مراد از این 
کلام الهی: «و ف الرقاب». آن است که مسلمانان. با پرداخت زکاتشان به بردگان 
مکاتب. آن‌ها را در زمینه‌ی آزادسازی» کمک و یاری نمایند. و این صنف در عصر حاضر 
وجود ندارند؛ ولی اگر زمانی به وجود آمدند. در آن صورت زکات بر آن‌ها نیز صرف 
خواهد شد.] 

۴- فرد مقروض و بدهکار: کسی است که [بر ذمّه‌ی وی. قرض و وامی وجود دارد 
که اگر چنان‌چه] قرض خویش را بپردازد. پس از آن» مالک نصاب يا مالک 
قیمت نصاب. نخواهد بود. [به تعبیری دیگر, فرد مقروض و مدیون. کسی است 
که زیر بار بدهکاری گرفتار آمده است و خود نمی‌تواند آن را بپردازد؛ و اگر 
خانات ای کت دافته ناش یی ان ان که فرص عوتشی زاوها ده مالک 
نصابی کامل نباشد؛ به جنین فردی. به اندازه‌ی مقدار بدهکاری‌اش, زکات داده 
می‌شود. ] 

۵- در راه تقویت آیبن خدا [فی سبیل الله]: مراد کسانی‌اند که از همه چیز بریده و 
خویشتن را در اختیار جهاد در راه خدا قرار داده‌اند؛ [یعنی کسانی که در راه 
خدا و برای جهاد و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمانان» بیرون 
شده‌اند و از گروه و طایفه‌ی خویش جدا افتاده‌اند و نیاز به خرج و مخارج 


دارند؛] 
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و یا مراد حاجیانی هستند که به قصد انجام فریضه‌ی حج بیرون آمده‌اند [امّا به 


خاطر آن که هزینه‌های سفرشان تمام شده است. از رسیدن به خانه‌ی کعبه عاجز و 


ناتوان مانده‌اند. ] 


۶ 


مسافران درمانده 9 دورافتاده از مال 9 منال 9 خانه و کاشانه: 9 مسافر وامانده 
در راه. به کسی گفته می‌شود که در وطن خویش.» دارای مال و9 دارایی آنینت» 
ولی [توشه و هزینه‌ی مسافرتش را به هر صورت در سفر. از دست داده و] دیگر 
جیزی ندارد؛ [از این رو. به کسی «ابن سبیل» گفته می‌شود که توشه و 
هزینه‌ی مسافرتش را به هر صورت از دست داده و به شهر يا روستای محل 
سکونت خود دسترسی ندارد؛ به اینگونه افراد - هر چند در محل خویش. دارا 


م9 


در موی ای کیش کف کی هافر نی 


بدو تعلّق نمی گیرد.] 


4 


۸ 


کارگژان کاه زو آزهاه کارگرا رات می‌باشید کار لوق صشوای مسا در 
مأمور کردآور. وکات واجب از مسلمانان شهه‌اند؛ از این .رف در زاستای 
گردآوری اموال زکات. به نزد مسلمانان می‌روند و اوقات خویش را در این 
زمینه, صرف می‌کنند؛ امام و پیشوای مسلمانان.] به کارگزار و همکاران او [هر 
چند دارا و بی‌نیاز باشند.] مقداری از زکات را به عنوان حقوق کاری‌شان و به 
اندازه‌ی کار آنان [در حدّ هزینه‌ی خانواده‌هایشان] پرداخت نماید. 

مولفة القلوب: کسانی که ایمانشان چندان استوار نگردیده است يا در میان 
مردم و طایفه و گروهی مورد احترام می‌باشند و به سخنان آن‌ها توجه 
می‌کنند. به خاطر به دست آوردن دل آن‌ها و گرايش بیشتر به اسلام و 
رسانیدن نفع بیشتر پا جلوگیری از زیان آن‌ها به اسلام و مسلمانان» زکات داده 
می‌شود؛ زیرا ممکن است انسان نامسلمانی که فقیر و نیازمند هم است. به 
وسیله‌ی زکات. به ایمان و اسلام. علاقمند و مشتاق شود و مسلمان بگردد. 


نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: حکم صرف کردن اموال زکات برای «مولفة القلوب» 
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بی‌نیاز ساخته است. 

اين همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: «مولفة القلوب» بر سه نوع بودند: 

۱- گروهی از آن‌ها کافر بودند؛ و پیامبر 2 برای دلجویی و گرایش آن‌ها به اسلام» 
چیزی از زکات را بدان‌ها می‌دادند. 

۲- گروه دوم. کسانی بودند که بدیشان از اموال زکات می‌دادند تا اسلام و 
مسلمانان, از شدشان در امان باشند. 

۳- و گروه سوّم. کسانی بودند که ایمانشان چندان استوار نگردیده بود؛ از اين رو 
پیامبر 26 بدان‌ها چیزی از رکات می‌دادند تا بر ایمانشان استوار و ثابت 
گردند.] 

اقا ها ات که اس ال و اس امس ات استات 

[هفتگانه| صرف نماید؛ و همچنین برای وی جایز است که آن را فقط بر یک صنف [یا 
تا اک هی هاش ای سا اس هکس اند 

[به هر حال؛ کسی که زکات بر وی واجب گردیده است. برای وی جایز است که 

زکات خویش را به یک شخص, یا چند شخص از یک صنف از اصناف هفتگانه صرف 
نماید و نیز می‌تواند زکاتش را به اشخاص یا دسته‌های بیشتر بپردازد.] 

[دادن زکات به چه افرادی جایز نیست؟: 

دادن زکات بدین افراد. درست نیست که عبارتند از:] 

۱- دادن زکات به شخص کافر درست نیست؛ [به تعبیری دیگر دادن زکات برای 
کسی که خارج از دایره‌ی اسلام باشد. درست نیست؛ چه ذمّی باشد و چه غیر 

ان 
۲- دادن زکات به شخص توانگر و ثروتمندی که مالک نصاب يا مالک هر نوع 

دارایی و مالی دیگر باشد که قیمت آن به حد نصاب برسد و افزون بر حوائج و 

نیازهای اصلی زندگی وی باشد. 

۳- پرداخت زکات به فرزند فرد ثروتمند» درست نیست. [به هر حال. پرداخت زکات 
به شخص ثروتمندی که مالک نصاپ یکی از انواع مال‌ها است و مالش از نیزا 

و حوائج اصلی‌اش بیشتر است. درست نیست. و همچنین پرداخت زکات به 

فرزند کوچک و نابالغ فرد ثروتمند نیز درست نیست؛ ولی پرداخت زکات به 

فرزند فرد ثروتمند - وقتی که اين فرزند. فقیر و بزرگ باشد و مالک نصاب نیز 
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نباشد - درست است.] 

۴- دادن زکات به «بنی‌هاشم» و «موالی» آن‌ها [یعنی آزاد شده‌های آنان]» درست 
نیست؛ [یعنی در میان مستمندان و تهی‌دستان. کسانی وجود دارند که 
پرداخت زکات بدان‌ها درست نیست؛ از اين رو. دادن زکات به «بنی‌هاشم» 
درست نیست؛ اگر چه فقیر و مسکین نیز باشند؛ و به فرزندان علی<: خاندان 
عباس ی. خاندان جعفرتّ» خاندان عقیل::: و خاندان حارث بن عبدالله خة 
واژه‌ی «بنی‌هاشم» اطلاق می‌گردد. 

و اگر چنان‌چه فردی از «بنی‌هاشم». سخت محتاج و فقیر باشد. در آن صورت از 
اموالی غیر از اموال زکاتی و غیر از صدقات مالی واجب. بدان‌ها کمک می‌شود.] و 
علامه طحاوی 2 این قول را اختیار کرده که می‌توان زکات را به «بنی‌هاشم» داد. 

۵- برای زکات‌دهنده درست نیست که زکات را به «اصول» خویش صرف نماید؛ 
[همچون پدر. پدربزرگ. هر چند که در رده‌های بالا قرار داشته باشند مانند: 
پدرپدربزرگ و ...] 

۶- دادن زکات به «فروع» خویش نیز درست نیست؛ [همچون فرزند. فرزند فرزند؛ 
اگر چه در مراتب خود پایین روند.] 

۷- دادن زکات به زن خویش, درست نیست؛ [و اگر شخصی زکات خویش را به 
همسرش, يا زن. زکات مالش را به شوهرش بپردازد. از دیدگاه امام 
ابوحنیفه ج زکات آن‌ها ادا نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف خ* و آمام محمد له 
بر اين باورند که: اگر زن» زکات مالش را به شوهرش پرداخت. زکاتش ادا 
فوشوق: 

ناگفته نماند که خویشاوندان و نزدیکان بر دو دستهاند: 

الف) خویشاوندانی که میان آن‌ها و فرد زکات‌دهنده. پیوند «ولادت» برقرار باشد؛ 

مانند: پدر و مادر» پدربزرگ‌هاء مادربزرگ‌ها» فرزندان و نوادگان. 
ب) خویشاوندانی که میان آن‌ها و فرد زکات‌دهنده پیوند «ولادت» وجود نداشته 
باشد) ماشده بر اذران دخواهر ان خموها و غبه‌ها غاله‌ها و دان ها و فرزندان آن‌ها: 
پرداخت زکات برای گروه اول» درست نیست؛ و در صورتی که زکات خویش را به 
فرزند خویش - دختر یا پسر - یا نواسه‌ی خودش - دختر یا پسر- و یا پایین‌تر از 
آن‌ها پرداخت؛ يا زکاتش را به پدر مادر پدربزرگ یا مادربزرگ خویش پرداخت. در این 
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صورت‌هاء» زکات وی ادا نمی گردد؛ ولی پرداخت زکات به گروه دومی» درست است؛ و 
فرد زکات‌دهنده در پرداخت زکات بدان‌هاء دو پاداش را فراچنگ می‌آورد: یکی پاداش 
پرداخت زکات؛ و دیگری. پاداش صله‌ی رحم. 
و علاوه از اصول» فروع و زن و شوه صرف نمودن زکات بر سایر اقوام و خویشان و 
بستگان و اقوام. بهتر و پسندیده‌تر است.] 
۸- دادن زکات به برده‌ی خویش» درست نیست. 
۹ صرف نمودن زکات به برده‌ی مکاتب خود. صحیح نمی‌باشد. 
۰- دادن زکات به برده‌ای که برخی از وی آزاد گردیده است. درست نیست. 
۱ صرف کردن زکات در تکفین میت درست نیست. 
۳ دادن زکات در پرداخت قرض میت. درست نیست؛ [زیرا که در تمامی این 
صورت‌ها. «تملیک» تحقق پیدا نمی کند و ادای زکات نیز بدون «تملیک» 

۳- صرف نمودن زکات در قیمت و بهای برده‌ای که آزاد کرده شود درست 
نیست؛ [یعنی اگر کسی با مال زکات خویش, برده‌ای را خرید و آزادش ساخت؛ 
در این صورت زکاتش ادا نمی گردد. 

وی مان اف ی کی ما هه وی ای وا 
برای عبور و مرور مردم. هموار ساخت. و اگر فردی زکات مالش را در اين موارد صرف 
کند. باید زکات خویش را دوباره بپردازد؛ و درباره‌ی پرداخت زکات. اصل آن است که: 
در زکات باید «تملیک از ناحیه‌ی مستحق زکات» تحقق پیدا کند؛ و در تمام اين 
صورت‌ها «تملیک» تحقق پیدا نمی کند. 

و هرگاه شخصی زکات خویش را به متولی و سرپرست مدرسه بپردازد و او را وکیل 
خفن مایت قا ما رکات زا براش طلاب هاش بهه‌هان فقیره شمه ضرف تساه 
در ملکیت دانش‌پژوهان فقیر و مستمند قرار دهد. 

پس زکات با خوراک دادن به مردم. ساختن عمارت مدرسه. پرداخت حقوق 
ماهیانه‌ی معلمان و کارگزاران مدرسةه ادا تمی گردن و با این آمهر: اداق زکات ساقظ 
نمی گردد. ] 

و اگر فرد زکات‌دهنده» از روی اجتهاد و تلاش و جستجو و بررسی. زکات مال 
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که کسی اه گفای کنق کوش ار شتشخفارن دریافت کات ات ول لها 
برایش آشکار شد که آن فرد زکات گیرنده؛ از مستحقان ذریافت: کات نبوده است؛ در 
آن صورت زکات این فرد. ادا شده و اعاده‌ی آن لازم نیست؛ مگر آن که فرد 
زکات گیرنده. برده یا مکاتب وی تانستل: 

[به هر حال, اگر چنان‌چه فردی. زکات مال خویش را به کسی داد و گمان کرد که 
فع از فشتخفان: دریافت رکات است؛ ول بغدا پرانشن آشکار گردند که ان فرک رکاث 
گیرنده. ثروتمند. یا کافر و يا از بنبی‌هاشم بوده است. يا این که زکات مالش را در تاریکی 
شب به فقیری ده اعدا داست که ارم فده تشر با شترش فده ابست: در این صورت‌ها. 
از دیدگاه امام ابوحنیفه 24 9 امام محمد لش زکات این فرد ادا شده است 9 اعاده‌ی 1 
لازم نیست؛ ولی امام ابویوسف 22 بر این باور است که در تمامی این صورت‌ها» زکات 
وی ادا نشده و باید آن را اعاده نماید. 

و اگر فردی زکات مال خویش را به کسی داد و گمان کرد که وی از مستحقان 
فرتافی کاش: اوعد داستت کهرمم داش موفه اشرش ان صوو ۱ 
دیدگاه هر سه امام ت‌ امام ابو حنیفه. امام آبویوسف 9 امام محمد - . زئات این فرد ادا 

و دادن زکات به مقدار یک نصاب کامل و به اندازه‌ی توانگر کردن مستحق دریافت 
زکات. مکروه است؛ یعنی به شخص فقیر و مستمند. زکات مال خویش را بدهد؛ این 
طور که پس از با که فقیر با آن. دین خویش ۳ می‌پردازد. باز هم برایش به اندازه‌ی 
باشد؛ و فرد زکات دهنده. بدو هفتصد درهم بدهد؛ در این صورت. شخص فقیر با پانصد 
درهم. بدهی خویش را می‌پردازد و حال آن که دویست درهم دیگر - که به اندازه‌ی 

و [یا شخص زکات دهنده به شخص مستمند. زکات خویش را بیردازد؛ و شخص 
مستمند نیز از زکات پرداخت شده. به هر یک از افراد خانواده‌‌ی خویش» کمتر از 
مقدار نصاب بدهد؛ و پس از ان باز هم برای او به اندازه‌ی نصاب طلا و نقره باقن 
یماند؛ [همانند این که فرد زکات دهنده به شخص مستمند. ۱۰۰۰ درهم بدهد؛ و حال 
آن که فرد زکات گیرنده. هفت فرزند و یک همسر دارد؛ و به هر کدام از آن‌ها. ۸۰ 
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چنان‌چه دادن زکات به مقدار یک نصاب کامل, [به ترتیب بالا| نبوده در آن صورت 
کراهیتی وجود نخواهد داشت [و صرف نمودن زکات بر شخص بدهکار برای پرداخت 
قرضش. به مقدار بیشتر از یک نصاب. مکروه نیست؛ مانند این که برای پرداخت قرض. 
شخصی به وی یک هزار درهم زکات بدهد؛ پس این کار مکروه نیست.] 

و مستحب است که به فقیر به اندازه‌ای از مال زکات. داده شود که او را از گدایی و 
تکذی‌گری, بی‌نیاز نماید. 

و پس از کامل شدن سال. نقل دادن زکات از یک شهر به شهری دیگر [بدون 
ضرورت. مکروه است]؛ این طور که زکات را به سوی غیر خویشاوندان. یا غیر 
نیازمندان» یا غیر پارسایان. يا غیر مواردی که نفع و فایده‌شان برای مسلمانان به جهت 
تعلیم و آموزش بیشتر است. انتقال دهد؛ [در زکات اصل آن است که: هر کس, زکات 
خویش را به فقراء و مستمندان قوم و شهر خویش تقسیم نماید؛ و زکات خویش را از 
شهرش به شهری دیگر منتقل ننماید؛ و انتقال دادن زکات از شهر خویش به شهری 
دیگر بدون ضرورت. مکروه است؛ از این رو انتقال دادن زکات به سوی نزدیکان و 
خویشاوندان - هر چند در شهری دور قرار داشته باشند - مکروه نیست. 

و همچنین انتقال دادن زکات به سوی مردمانی که از اهالی شهر و سرزمینش به 
زکات. نیازمندترانده مکروه نیست. و نیز انتقال دادن زکات به سوی موارد مصرفی که 
نفع و سودشان برای مسلمانان بیشتر است. مکروه نیست؛ همچون صرف آن در 
مدارس و حوزه‌های علمیه.] 

و بهتر آن است که زکات را بر خویشاوندان و بستگان مُحرم خویش که بدو 
نزدیکترند - به ترتیب قوّتِ قرابت و خویشاوندی - صرف نماید؛ [یعنی نخست آن را به 
تیف ها درا ها یدای از شام ی ماس ار 
میان همسایگان و بعد در اهل محله؛ آنگاه در میان همکاران و هم‌پیشه‌وران خود. و 
در آخر در میان همشهریانش صرف نماید. 

شیخ ابوحفص کبیر - خدایش او را بیامرزد - گوید: صدقه و زکات فرد زکات دهنده 
یفن ناه هیحان که خوشاوتتان میشگان نارق داز دهاز که تقسته 
زکات خویش را به مصرف آن‌ها برساند و نیازهای اوّلیه‌ی آنان را فراهم گرداند و به رفع 
تیار نان سمباذرشاید: 
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۳۹ 


تب عل رسیم ماب لیضاب آوقیتیه ون لم یل علیه اول؛ عند طلوح فجر 
یوم الفطره و آم ین للیّجاروه قارغخ عن این و حَاجته الاأصيّةٍ و حوایج عباله. 
لمیر فیها: الکَایة لا لگقدیز و هي: مسگثه و آگاثه و ثیابه و فرنه و یلاخه و 

َیْخرجُها عن تفیه و آولاده الصا لاه وان لوا آغییات رها ین مالهم. و 
لا تجبٍ علّ اد نف اهر الرَرَايِه و اختیر أن اد کلب عند ققده و ققره رن ده 
الگیبر و ژوجیه وق مشترل و آيي لا بَعد عویده و گذا الَغضوبٍ والأنوز و هی 
تصف صاح من بر و دقیقه و سَویقه و ام ات و هیر و هُو: نی 
آرطال بالهراق. 

و یو َفغ القیمةء و هي َفصَل عند وجدان ما اجه" ها آسرع لضاء حَاجَة 
لمققیر؛ ون کان رم ندیه قالینطة والشییز وما وگل آفضل من‌الَراهم. 

و وقث الجوب: عند طلوع قجر یوم الفطر؛ تن مات آو افتقر قبله آوأسم آو 

ٍغتی أ وه ُعده لا تلزمه. 

و یسب ٍخراجها قبل ارو ال المْصلّ؛ وصح دمآ و ره وال جیز مکزو: 

یدق کل شخص, فطرته لفقير واجي. و اختلف نی جوّاز تفریق فطرة وَاجدة عل 
اکترمن ققیرء و یور دفْ ماع جمَاعة لاجر عل الصحیح. وال موق للصَوّاب. 


2 
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[زکات فطر. بر هر مسلمانی واجب است؛ به دلیل حدیث ابن عمر تن که گفت: 
«فرض سول الله 8 ر5ة الفظر صاعاً من کنر و طاعاً من شیر عل الب و ار وال کر 
و الانلي و الصَغتر و الکبر ین المنلیات» و آمَر بها ان توّذي بل خرج الفاس ال 
الصَلا» (بخاری. مسلم. ترمذی, ابوداود و نسایی)؛ «پیامبر مه زکات فطر را که یک 
صاع خرما یا جو است بر هر مسلمان برده. آزاد. مرد. زن» کوچک و بزرگ واجب کرد و 
دستور داد که پیش از خروج مردم به طرف نماز عید. پرداخت شود». 

و ابن عباس ند گوید: افرص سول له رَة الفظر طهرَةٌ بلضائم م من لو و 
الرفْث و 8 ده ناکت من آذاها قبل الصلاة فهي رد موه ومنْ آذاها بَعد 
الصلاة هي صدةً من الصَدَفَاتِ» (ابن ماجه و ابوداود)؛ «پیامبر که زکات فطر را به 
عنوان پاک کننده‌ی روزه‌دار از سخنان بیهوده و دشنام و به عنوان رزق و خوراکی 
برای مساکین واجب کرده است؛ پس هر کس آن را قبل از نماز عید بدهد. آن زکاتی 
قبول است و هر کس آن را بعد از نماز عید پرداخت کند» صدقه‌ای همچون سایر 
صدقات است». 

و در مورد حکمت زکات فطر می‌توان چنین گفت که: زکات فطر سبب پالایش نفس 
ات اوه تفت ها نی کف ایانا مهف رارنستکن اس که فاد مضای بدا 
آلوده شده باشند و مستمندان را حداقل در روزهای عید از مایحتاج و لباس و خوراک 
مناسب بهره‌مند می‌سازد. همچنان که ابن عباس لتتید گفت: «رسول خدا ول رکات 
فطر را برای پاک گردانیدن روزه‌دار از بیهودگی و بدکلامی و فراهم شدن غذای 
مستمندان واجب گردانیده است». 

صدقه‌ی فطر بر چه کسانی واجب است؟: 

صدقه‌ی فطر بر این افراد واجب است:] 

۱- صدقه‌ی فطر بر فرد آزاد. واجب است؛ [از این رو. صدقه‌ی فطر بر برده واجب 

نمی‌باشد. ] 
۲- صدقه‌ی فطر بر مسلمان واجب می‌باشد؛ [زیرا صدقه‌ی فطر بر کافر واجب 
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نمی‌باشد؛ به دلیل حدیث ابن عمر اتید : افَرض 0 اه ک الفظر... من 
المْسِمیَ؛ (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ی زکات فطر را... بر مسلمانان واجب 
کرد».] 

۲ فلا تقد کی واه هباشم که الک ای از بح تصان‌ها سا سالک 
قیمت نصاب باشد؛ [یعنی مالک نصابی باشد که افزون بر قرض و افزون بر 
حوائج و نیازمندی‌های خود فرد و افزون بر حوائج و نیازمندی‌های خانواده‌ی 
وی باشد. پس صدقه‌ی فطر بر کسی که مالک نصابی افزون بر قرض و افزون 
بر حوائج و نیازمندی‌های اصلی خویش نیست. واجب نمی‌باشد؛ و برای وجوب 
صدقه‌ی فطر, این شرط نیست که] یک سال کامل بر نصاب مال بگردد؛ بلکه 
برای وجوب صدقه‌ی فطرء این شرط است که شخص,. در وقت طلوع صبح روز 
عید فطر, مالک نصاب باشد؛ اگر چه مال وی برای تجارت و بازرگانی نیز 
نباشد. 

[و برای وجوب صدقه‌ی فطر این نیز شرط است که شخص. مالک نصابی] افزون بر 
قرض و افزون بر نیازهای اصلی خود فرد و افزون بر حوائج و نیازهای خانواده‌ی وی 
باشد. 

و معتبر در حوائج و نیازهای اصلی فرد و خانواده‌اش. همان است که به اندازه‌ی 
کافی و به قدر کفایت وی و خانواده‌اش باشد؛ و تعیین اندازه‌ای مشجخص در آن, مد 


9 امور ذیل. در حوائج 9 نبازهای اصلی. داخل است: 


ب) اثاثیه و لوازم خانه‌ی وی. 

ج) لباس‌ها و جامه‌های وی. 

د) اسب [وسایل سواری] وی. 

[۳ 

و) بردگان خدمتکار وی؛ [و آلات و ابزاری که از آن‌ها در به دست آوردن معاش 
خویش یاری می‌جوید.] 

[صدقه‌ی فطر از جای چه کسی باید پرداخت شود؟: 
واجب است که شخص مسلمان. صدقه‌ی فطر خویش را از جای اشخاص ذیل. 
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بیردازد:] 

۱- از جای خودش. 

۲ از جای فرزندان کوچک و فقیر خویش؛ و اگرچنان‌چه فرزندانِ کوچک وی 
ثروتمند و غنی باشند. در آن صورت صدقه‌ی فطر را از مال خود ایشان بیرون 
آورد. 

و - بنا به ظاهر روایت 7 بر پدربزرگ, واجب نیست که به جای نواسه‌های کوچک 
و فقیر خویش. [هرگاه پدرشان مفقودالاثر یا فقیر و مستمند باشد.] صدقه‌ی فطر آن‌ها 
را پوداخت نماند: 

و نظریه‌ی مختار و برگزیده آن است که پدربزرگ به هنگام مفقودالاثر بودن پدر یا 
فقیر و مستمند بودن وی» به سان پدر است؛ [از اين روء هرگاه پدر مفقودالاثر پا فقیر و 
مستمند باشد. در آن صورت پدربزرگ ثروتمند. باید صدقه‌ی فطر نواسه‌های کوچک و 
فقیر خویش را پرداخت نماید. ] 

۳- از جای بردگان خدمتکار برده‌های مُدَبّر و أَمُ ولدهای خویش؛ اگر چه کافر 
باشند. 

و پرداخت صدقه‌ی فطر اشخاص ذیل, واجب نمی‌باشد: 

۱- از جای برده‌ی مَکاتب خویش. 

۲ از جای فرزندان بزرگ و فقیر] خویش؛ [و اگر فرزندان وی» غنی و ثروتمند 
بودند» پس صدقه‌ی فطر را از مال خود آن‌ها پرداخت کند؛ از این رو بر مرد 
واجب نیست که صدقه‌ی فطر را از جای فرزندان بزرگ. عاقل و فقیر خویش 
بپردازد؛ ولی اگر داوطلبانه و از روی تبرّع و احسان, اين کار را کرد. جایز 
است. و اگر چنان‌چه فرزندان بزرگ و فقیر وی, دیوانه بودنده پس بر وی واجب 
است که صدقه‌ی فطر را از جای ایشان بپردازد.] 

۳- از جای زن خویش. [بر مرد واجب نیست که صدقه‌ی فطر را از جای زنش 
بپردازد؛ ولی اگر چنان‌چه داوطلبانه و از روی تبرّع و احسان, اين کار را کرد 
جایز است.] 

۴- از جای برده‌ای که در بین او و دیگری مشترک است. 

۵- از جای برده‌ای که از نزد خواجه‌اش فرار کرده است؛ مگر آن که دوباره به نزد 
اربابش برگردد. 
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۶- برده‌ای که از پیش خواجه‌اش غصب شده است؛ [مگر آن که دوباره به اربایش 
بازگردانیده شود. ] 

۷- برده‌ای که به اسارت گرفته شده است؛ [مگر آن که دوباره به اربابش 
برگردانیده شود. و همچنین بر فرد مسلمان پرداخت صدقه‌ی فطر بردگانی که 
برای تجارت هستند. واجب نیست.] 

[مقدار صدقه‌ی فطر:] 

و مقدار صدقه‌ی فطر [برای هر یک نفر اعضای خانواده]. نصف «صاع» (صاع. 
معادل سه کیلو و شصت گرم] از گندم یا آرد آن و یا آرد سفید الک شده‌ی آن؛ یا یک 
صاع از خرما یا یک صاع از کشمش و يا یک صاع از جو است. [به هر حال, مقدار 
واجب برای هر نفرء نیم صاع از گندم یا یک صاع از خرما یا مویز یا جو یا کشک یا سایر 
جیزهایی است که جایگزین این‌ها می‌شوند؛ مانند: برنج و ذرّت و مانند این‌ها که به 
عنوان قوت مصرف می‌شوند. 

دلیل این که مقدار واجب از گندم نیم صاع است. حدیث عروة بن زبیرضل است که 
می‌گوید: الق آسلاء بنت آیبسکر کانث تخرج علي عَهد رمول له که عن آفلها - آْرٍ 
منهم و الم - مُدَیْن ین ْطة آز صاعاً ین تنب لد و بالضاع الَِ یَْلاثوَ بدا 
(شرح معانی الاثار. طحاوی)؛ «اسماء دختر ابوبکرطلة در زمان پیامبر لٍ زکات فطر 
افراد آزاد و برده‌ی خانواده‌اش را می‌داد که مقدار آن دو مَدٌ گندم يا یک صاع خرما 
بود. با مُدٌ و صاعی که قوت را با آن پیمانه می‌کردند». 

و هر «مَد»: برابر است با یک مشت متوسط. 

و دلیل وجوب یک صاع از غیر گندم. حدیث ابوسعید خدریت» است که گفت: 
«کنا مخرخ 6 الْفظر صاعاً من طغام آز صاعاً ین شعنب او طاعاً ین تنر؛ آز صاعاً ین 
اقظه ار اه ما رت ( ای عم وه مدای انوم اس شاه ها 
رکات فطر را که مقدار آن یک صاع از طعام یا یک صاع از جو یا یک صاع از خرما یا یک 
صاع از کشک يا یک صاع از مویز بود می‌دادیم». 


و ابن عمر ند گوید: «َمَر سول اه بصَدَقة الفظر عن الصَغیر و الکبیر و ار 
والعبّدٍ من تَََنَ؛ (دارقطنی و بیهقی)؛ «پیامبر کل به دادن زکات فطر از کوچک و 
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است» . ] 
و آدر نزد امام ابوحنیفهج و امام محمدجه], یک «صاع»: معادل هشت «رطل 


عراقی» می‌باشد؛ [و از دیدگاه امام ابویوسف 2 یک «صاع»: معادل «پنج رطل 


س ۱ 
عراقی و یک سوم آن» 9 رطل) است. نویسنده‌ی اشرح الوقایة» گوید: «صاع»: 
پیمانه‌ای است که گنجایش هشت رطل از ماش یا عدس را داشته باشد. و این هشت 
دانه‌های آن‌ها و ذخیره‌ی اجزای آن‌ها کمتر است. در حالی که در حبوبات دیگر 
تفاوت زیادی در این راستا وجود دارد. 

آنگاه نویسنده‌ی «شرح الوقایة» در ادامه گوید: این صاع. همان صاع عراقی است؛ 
ولی صاع حجازی. گنجايیش پنج رطل و یک سوم آن را دارد. و در نزد ما. یک صاع 
عراقی. معادل دو «مَنْ» است؛ و یک «مَنّ». چهل «استار» و یک «استار». چهار و نیم 
«مثقال» است؛ پس یک «مَنْ» معادل ۱۸۰ مثقال است. 

علامه محمد عاشق الهی گوید: به هر حال. در روزگار رسول خدا یه صاع. عبارت 
بود از پیمانه و ظرفی که اشیاء به وسلیه‌ی آن پیمانه و وزن می‌شدند؛ ولی هنگامی که 
اسلام در اطراف و اکناف جهان گسترش یافت و مسلمانان خواستند تا صدقه‌ی فطر 
خویش را بپردازند» این پیمانه‌ها را با «وزن» محاسبه نمودند؛ و از آنجا که اشیاء از 
حساب آن‌ها با یکدیگر اختلاف نمودند و مفتیان نیز بر مبنای تحقیق و بررسی 
خودشان فتوا دادند. 

و در این عصر نیز در تمام شهرها 9 نواحی و در تمامی معاملات. اشیاء ۳ با 
«کیلوگرم» وزن می‌کنند. 

و خود نیز از علماء و صاحب‌نظران اسلامی در اين زمینه پرسیدم و کتاب‌هایشان را 
در این راستا تحقیق و مطالعه نمودم و جواب‌ها را مختلف و گوناگون دیدم؛ و از 
مجموع آن‌ها به این نتیجه رسیدم که اگر چنان‌چه کسی در صدقه‌ی فطر دو کیلو 
گندم بیردازد به راستی وی از دیدگاه مذهب احناف. صدقه‌ی فطر خویش را پرداخته 
است؛ زیرا اگر یک «صاع». معادل هشت رطل بغدادی باشد. در این صورت نصف صاع. 


بیشتر از دو کیلوگرم نمی‌شود. ر.ک: سیری در مایل قدوری ج ۱ ص ۲۲۶] 
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و پرداخت صدقه‌ی فطر به «قیمت» جایز است؛ [از این رو. اگر کسی صدقه‌ی فطر 
را از غیر گندم يا خرما یا کشمش و يا جو پرداخت؛ به طوری که معادل قیمت نصف 
صاع از گندم. یا قیمت یک صاع از خرما. کشمش و جو باشد و نیت پرداخت صدقه‌ی 
فطر را نیز بکند. در آن صورت جایز است؛] 

و در زمانی که شخص فقیر و مستمند. دسترسی به نیازمندی‌های خویش از 
پرداخت شود؛ زیرا این کار باعث سرعت بخشیدن به برطرف کردن نیازهای شخص 
فقیر [و به نفع وی] می‌باشد. 

و اگر سال قحطی و خشکسالی و دشواری و نیازمندی بود. در آن صورت. دادن 
گندم. جو و دیگر خوراکی‌ها, بهتر از دادن پول نقد در صدقه‌ی فطر است. 

اجه وقت. صدقه‌ی فطر واجب می‌گردد ؟:] 

صدقه‌ی فطر با طلوع صبح صادق روز عید فطر واجب می‌گردد؛ پس اگر کسی 
پیش از این وقت. مُرد و چهره در نقاب خاک کشید. پا فقیر و مستمند گردید؛ در آن 
صورت صدقه‌ی فطر بر وی واجب نیست. 

و همچنین اگر کسی پس از طلوع صبح صادق. مسلمان شده یا ثروتمند و توانگر 
شد و یا متولد گردید و چشم به جهان گشود. در آن صورت صدقه‌ی فطر بر آن‌ها لازم 
و واجب نیست. 
خویش بیرون آورد؛ و اگر صدقه‌ی فطر را جلوتر یا دنبال‌تر از وقت آن پرداخت کرد. 
جایز است؛ و به تأخیر انداختن صدقه‌ی فطر [از وقت نماز عید] مکروه است؛ [مگر در 
صورتی که این تأخیر به جهت عذری از عذرها باشد. و هرگاه شخصی, صدقه‌ی فطر 
مستمند از قیل. بر آماده ساختن لباس 9 نیازمندی‌های لازم دیگر برای خود و 
خانواده‌شان در روز عید. قادر گردند. 

در مورد زمان پرداخت زکات فطر. ابن عمر ند گوید: «مَر سول له مه بر کا: 
الفظر آن نرَدي بل خُررج الاس ال اسلاة» (بخاری. مسلم. ترمذی؛ ابوداود و 
نسایی)؛ «پیامبر جلٌ دستور داد تا زکات فطرء قبل از خروج مردم برای نماز عید. 
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پرداخت شود». 

و جایز است که زکات فطر. یک با دو روز پیش از عید. به کسی که آن را می‌گیرد. 
پرداخت شود؛ نافعته گوید: هن غمرهتند ییا لین یفبلتها و کائوا یعون 
بل الفظر بیوم یومَیْنٍ» (بخاری)؛ «ابن عمر شط رکات فطر را به کسانی که آن را 
قبول می کردند می‌داد و به آنان یک يا دو روز قبل از عید. داده می‌شد». 

و موارد مصرف صدقه‌ی فطر نیز با موارد مصرف زکات اموال» یکسان و برابر است؛ 
اما بهتر آن است که صدقه‌ی فطر به فقرا و مستمندان داده شود؛ زیرا پیامبر کل 
می‌فرماید: و عم کین" (ابن ماجه و ابوداود)؛ «زکات فطر رزق و خوراکی 
برای مساکین و مستمندان است». 

نویسنده‌ی «در الختار» گوید: موارد مصرف زکات فطر با موارد مصرف زکات اموال. 
در تمامی موارد یکسان است. 

شامی در «حاشیه‌ی» خویش گوید: مراد از «موارد مصرف زکات» همان کسانی‌اند 
که در آیه‌ی صدقات تما آلصَدَقَتٌ مرا رالمسکین...4 ذکر شده است؛ البته 
به جز کارگزار و جمع‌آوری کننده‌ی زکات که روتمند باشد؛ و همچنین صدقه‌ی فطر 
برای فردی که در بین او و فرد زکات‌دهنده پیوند ولادت پا رابطه‌ی زناشویی باشد, یا 
کته یا از ش هاش و اهال ارت که فر اوه مضرف رات بدان‌ها اشاره شه 
باشد درست نیست.] 

و هر شخص. صدقه‌ی فطر خویش را به یک فقیر و مستمند بدهد. و در جواز دادن 
یک صدقه‌ی فطر به بیش از یک فقیر اختلاف نظر وجود دارد؛ [و بیشتر صاحب‌نظران 
فقهی. از قبیل نویسنده‌ی کتاب «الولوایة»» نویسنده‌ی کتاب «اانیة»» نویسنده‌ی 
کتاب «البدائم»» نویسنده‌ی کتاب «الحیط» و دیگران بر این باورند که دادن صدقه‌ی 
فطر از جای یک نفر به بیش از یک فقیر, جایز است.] و - بنا به قول صحیح - دادن 
صدقه‌ی فطر از جای چند نفر به یک نفر مسکین و مستمند. درست است؛ [بنابراین؛ 
یک نفر می‌تواند صدقه‌ی خویش را به چند نفر بدهد. و چند نفر نیز می‌توانند صدقه‌ی 


خویش را به یک نفر بدهند.] و خداوند. به راه راست و درست., توفیق دهنده است. 
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و2 ۳ 


رش موق ونیا 
ك فرضیه اه اد الاسلامُ رالعقل ول وخ لت و 
لمذرهُ عل الژاد ولو پمک ب ِتققة ومط والقدرة عل راجلَةٍ متضةٍ به وغل یِق تحمل 
بالملكٍ ۰« ولاز لیر آه عَکة و من خولم ۳۳ 2 که 
بالَدم وَالقوّةٍ بلا مَمْقَة باعلا بد هی الاحله مطلفه و قلق القدر: ماه ره 


ی تقد هل رز بُد منه گالمنزل و اائه و آلا لات اله لمحترفبت و 
ره ی ا ره ۹ 4 


الاب لِلحَجٌ "7 ارچ و عَدَم یام العدة و خروجْ رم و وین تاج آئضاف: 
مسلم مَأمُونٍ عقل بَالغ و وج لامرة نی سَمَر؛ والعمرَهٌ بِلبة السَلامة با و بجرا عل 
المَفتی د به. 

و یَصمْ أَاءُ قروض اج بارَعَة 2 للخر: الاحرامُ والاسلام؛ و ها شرطان؛ کم 
الاتیان برزکتیه؛ و هما: الوقوف محرمّا بعَرَقاتِ حْطهّ من وال یوم التّایع ای فقجر یوم 
احر بقرط عَدَم امجماع قبلّه محرما؛ وَالرکن القانی» هُرّ: اکتر طواف الافاضة نی وقته؛ 
هو ماع طلوع فجر التحر. 

ِ و ك ناه لاحرم س الییتّات 3 4 تراي ال لفزوي رَ 


ها دق ز مضه دم ام ار تنم نيع 
و تخر امارنِ و امتمتم و ایقاع طواف الرّیارة نف یام انحر والسَع بی اّما والمروة 
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۳1 


نی هر اج و حضوله بعد طافب مُعتدّ به لش فیه تن لا غذر له و بدا السي 
من الصمّا و طواف لوتاع و بدا قل طواف بالبّیتِ من الجَرالاسود وَالَیامُن فیه 
والتشی فیه لِمّن لا غذر له و ساره ین این و ستر الَووة و أقل اللشواط بعد فعل 
کت ین طواف الری ره و تركٌ الحطوراتِ گلبس الرَجُل الیخیط و ستر رأیه و وجهه 
و سترالَرة وَجهّها والرْفثِ وَالفُشوق وا مجدال و قتل الصّید والاشارة البه وال علیه. 
وس اج منها: الاغیسال و لو ایض و نقساء آو الوضوء اراد الاحراع و بش 
زار و رداء جریدین بیصن لیب وصلوة رکعتبز ي والا کتاز ین التَلبيَة بعد الاحرام 


۳ 
۳3 


فا بها ضوته عتی صلّ آوعلا شرفا آو عبط وبا وق رکبا زبالأسخار و تکریزها 
کماأَحَد فیها والصَلوٌ عل ال صَلّ ال علیه و سل و توا ان و ضحبة الأبزار 
الاستَعَادةِ مق الا رَ العسل لد حول مَکَةَ و ولا ین باب المعلاة هارا و الکییر 
ژالتهلیل تَلقَاء الجیتِ الشریف والدَْاء بما أَحَب چند رژییه و 9 
دوم و و فٍ غبر هر اج؛ والاضطبَاع فیه وَالرَمَل ٍن سَعی بعده في آشهر ال 
هروه فیما بت الییلّین الْخضرین للرجال والعشی عل هيتة ف باق اي والاکتاژ 
مق السواف» و هو أَفسَل ین صَلوة اتف للاقاق؛ واطبَه بعة صلوذ اهر یوم سایع 
احجَةٌ بمَک؛ و هي خطبةٌ واجد؛ٌ بلا جلوس یلم الماك فیا؛ ارو بعد لوح 
امس یوم ارو ین مَکة ی والتبیث بها ثم ارو نا بعد شوج الم و 
ِ ال عَرفات؛ فیَخطَبٌ الامام بَعد رال بل صَلوة الظهر والعصر منود جمم 
تقییم مَع الظهر خُطبَتَین ملس بیَهما؛ والاجَهاد نی ضرع وا ششوع والبگاء بالْمُوع 
ولْقاء فیس والرالین والاخوان الموینی بما شَأء من آمر لین في الجمعین؛ والفمْ 
بالسَکينة والوقار بَعدَ الفُروب من رقاب والتژول مدمه مُرفمّا عغن بطن الوادي 
بشرب جِیل فُرَحَ؛ والمییث بها له محر بیی ایام مق بجمیع آمتعته؛ و کره تقدیم قله 
ی مَکة ٍذ دال. و یل منی غن ییینه و مک عن یساره حَالَة القو لري الیمار و 
گوثه راکب حَالة ری جمرة الب نی کل الکیام» مایا نی اجمرة الأول الي ی السچة 
والسطی؛ وَالَيَامٌني بَطن الادي خالةّ الرّي؛ و گون اي في الوم الاوّلِ فیما یی لوح 
الشمس و روالها و فیما بت رال و غروب الشمس في باق الایّام؛ و گرة ارف الوم 


۵۷۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


الکو وال ع فیتا یل لوح جر والممس؛ و کرة نف البالي التلاث و صَمّ» لد 
لیا ها تابعَة با بمدها ین ایام رال يت عرقة عثی ض فیه افو 
برفاتِ و هي لبلّةٌ العبد و یال زي اللاث قَانها َابعَهةٌ لما قلَهاه الما م من وتات 
المي: ما بَعد روا ی عُموب الم م من یوم الا و با مت آوقاث اي کل 
عوار و اه و استضاها: 

و مق اس هدي المُفرد باحجٌ وّالاکل من و من دی اطع وَالمتعة والقران 
فَمَطء و من السْنَ. اْطبة و یو الکحر مثل الاول یلم فیا بقة متا و هی ال 
و تعجیل الق اه من من قبل غوب الم م ِِ 
وین ماع با ی غَربّبِ الممس من الوم الّاني عشر فلا شبع عَلیه و قد أمَات و 

7 
بعة ارتاله ین می؛ و شرب ماء مزع والعصلمْ ینه و (ستقبال ایب والتظر البه این 
الب منه عل رأییه و سای جَسَده و هُو: ما شرب له ین أَمُور انیا والاخرَةه و من 
لسن ارام لمْلتزم و هو آن یْضع صدره و زجهه عَلیه رامیت بالاستار سا داعبا 
با أَحَب و تقبیل عتبة ابیت و دوه بالادّب والكّعظیم نم لم ٍ ی عَلیه الا اعظم 
القرَبات و هي زیار ای صَلٌ له علیه وس و آصحابه قینویها جند خژوجه من مَکة 
من باب سَبیکة من ال السٌْفل. وسَتَدکر للوَیَارة فصلا علّ جدته ٍن شاء ال تغای. 


کتاب حج 
[«حج»: عبادتی است که بر همه‌ی زنان و مردان مسلمانی که عاقل. بالغ. آزاد. 
بِیت ض لایس اش ببْکة نج ۳ 1 فیه ءاست بیَنت 5 ینت عا 
هي وَمُن وح لا کان عامتا یله ی لاس جح یت م من أستطاع ی 
وَمَن مر فان لته کف عن العلیی 4 [آل عمران: ]٩۷-۹۲‏ «نخستین خانه‌ای که برای 
مردم (جهت عبادت) بنیان‌گذاری گشته است. خانه‌ای است که در مکه قرار دارد (کعبه نام 
و از لحاظ ظاهر و باطن) پربرکت و نعمت است و « از آن جایی که قبلهگاه نماز مسلمانان و 


مکان شم نان نی کسگ ری برزاگ سای اسان است»سافهه) هاایت حیاضان ایس وه 


و هر کس داخل آن (حرم) شود در امان است. و حج این خانه‌ی الهی واجب است بر کسانی 
که توانایی (مالی و بدنی) برای رفتن به آنجا را دارند؛ و هر کس وجوب حج را انکار کند. کافر 
می‌شود و (به خود زیان رسانده نه به خدا) که خداوند از همه‌ی جهانیان بی‌نیاز است». 
از سره وایت اسف باس ی اما خطیه رام موه ابا کاس 
ی ار جِلْ: کل غام یا سول له م۶٩‏ فسمکت 
حَتي فالها تلائاء نم فال: 9 دک فال: ون 
ِ هك من کات قَ ِِ«ِِ 2 حتلافَهُم عل أْبیاجم؛ قاذا ثم با 
هثه ما اسْتَطْعتَمْ و 1 ی قَدِعوةا (مسلم 9 نسایی)؛ «ای مردم! 
۰ بر شما فرض کرده است؛ پس حج کنید. مردی گفت: ای رسول خدا! آیا 
هر سال؟ پیامیر #8 ساکت شد تا آن مرد سه بار سوالش را تکار کرد. سپس پیامبر 5 
میداشتد سیس قرو : در آنچه شما را بر نکنام سر رها کنید؛ را کسان 


به - ِ کردم» در حدّ توانتان آن ۴ با دهید و هراد ۵ شما ۲ از چیزی نهی 
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کردم از آن دست بردارید». 

و ابن عمر تن گوید: پیامبر مق فرمود: ای الاسَلام علٍ خمس: مهادة آن لا 2 لا 
له وان مدا رل له و (قام الصلاة و ایثاء ار اد و حَج ابیت و صیام رمَضان» 
(بخاری و مسلم)؛ «اسلام بر پنج رکن و پایه بنا شده است: گواهی دادن به این که هیچ 
مبعود برحقی غیر از الله نیست و محمد ت فرستاده‌ی او است و برپایی نماز, دادن 
زکات. حجْ خانه‌ی خدا و روزه‌ی ماه رمضان». 

و ابوهربره#» در مورد فضیلت حج و عمره. چنین روایت و که پیامبر 5 
فرمود: رو ال التره کناره تا تاه و اج المبروز لیس 4 جر ء لا ان 
رن فا زره اس ای و ها ی ها مش ها هه 
دو است و حج مقبول که در آن گناه نباشد. جز بهشت. پاداشی ندارد». 

و عبدالله بن مسعودته گوید: پیامبر که فرمود: «تابعُوّا : ین ای ناه 9 
ینفیان انرب و اف گدا یلفي الکبر بت اْییّد الاب و الِسة و لیس جَة 
رز توب اقا تن بای وان ماجه)؛ «پی در پی حج و عمره کنید؛ زیرا 

ن دو گناهان و فقر را از بین می‌برند همان‌طور که دم آهنگری» ناخالصی و زایده‌ی 
آهن و طلا و نقره را می‌زداید و حجٌ مقبول» پاداشی جز بهشت ندارد». 

و از ابوهریره نیز روایت است که گفت: از پیامبر جل شنیدم که می‌فرمود: امن 
حَجّ له عرَجَل قَلمْ یرف و لم یمق رجَم گیوم وله مه» (بخاری» مسلم. ابن ماجه. 
ِ و ترمذی)؛ «هر کس برای کسب خشنودی خدای‌کّكْ حج کند و هنگام احرام از 
آمیزش و امور شهوانی با همسرش پرهیز نماید و معصیت نکند. زمانی که از حج باز 
می‌گردد. مانند روزی است که مادرش او را زاییده است». 

و ابن عمر تن گوید: پیامبر ول فرمود: «لازي سبیل ال و الْاجْ و المْعْتّی 
وفْدالله دَعاهم قاجابوه 0 َاعْطاهمٌ» (ابن ماجه)؛ «مجاهد در راه خدا و کسی که 
به حج و عمره برود. هیثت و نمایندگان خدا هستند؛ خدا آنان را به عبادت خود 
قز او انده بو آن‌ها اسایت کردهند و ا راو عواسته ان غدا هم یه آنان عطا گزده اشتت»: 

«حجّْ»: در لغت به معنای «قصد کردن انجام کار مهم و بزرگ» می‌باشد؛ و در 
اصطلاح شریعت مقذدّس اسلام» عبارت است از:] «زیارت کردن اماکن مخصوص ااز 
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قبیل: خانه‌ی کعبه و صحرای عرفات] با رفتار و اعمالی خاض [از قبیل: احرام. نیت 
حج و ...] در ماه‌های حج»؛ و «ماه‌های حجْ»: عبارتند از: شوّال. ذوالقعده و ده روز 
[اول ] ذی‌الحخة. 

- بنا به قول صحیح‌تر - حجّ یک بار در طول زندگی [بر هر مسلمان بالغ, عاقل» 
آزاد. توانگر و توانا] به صورت فوری» فرض [عین] است؛ [زیرا پیامبر جک می‌فرماید: امن 
مت ژاداً وراج ثبلْعه اي یب الله ولج فلا علیّه آن یوت یهیبا از تضرایا» 
(ترمذی)؛ «هر کس مالک زاد و توشه و وسیله‌ی نقلیه و سواری باشد که بتواند به 
خانه‌ی خدا برود و نرود و حخش را به جای نیاورد. بر وی باکی نیست که یهودی یا 
نصرانی بمیرد». 

و نیز می‌فرماید: «مَنْ لمُ یه مَّص اهاه طاه : اوسطان جایر فلمْ بجج 
فلیمت ان شاء یهودیاً او نصرانیً؛ (مسند احمد بن حنبل)؛ «هر کس بدون موانع 
بیماری يا احتیاج ظاهری يا ممانعت سلطان ستمکار از ادای فریضه‌ی حج خودداری 
کند و مرگش فرارسد. مرگ او با مرگ بهودی و نصرانی فرق ندارد». 

۱۱ 
فرموده‌ی پیامبر کّ: امن آزاه اج فیتعجْل » فا قَذ بِمُرّض ایض و تضلّ الضالةُ و 
تعْرض ا اجه (ابن ماجه)؛ «هر کس اراده‌ی حج کرد. شتاب کند؛ چون امکان دارد 
مریض شود يا مرکبش را از دست بدهد و يا این که نیازی پیش آید». 

از این رو امّت اسلامی, اجماع کرده‌اند که حج در طول عمر یک بار فرض می‌باشد. 
اقرع رش بغاسی از پا رسفا تمه ابا شسانهی دا غر‌ه سا واختب است ییا 
یک بار در طول عمر؟ پیامبر 288 فرمود: بل - نج - مره ادا کمن زا موم 
(مسند احمد)؛ «بلکه در طول عمر یک بار فرض است؛ پس هر کس بیش از یک بار 
حج کند. داوطلبی است و سئّت می‌باشد».] 

آشرط‌های فرضیت حجّ:] 
بنا به قول صحیح‌تر -» شرطهای فرضیت حج» هشت چیز است که عبارتند از: 

۱- مسلمان بودن؛ آچون حجّ به مانند نماز و زکات و روزه. عبادت محسوب 
می‌شود و شرط عابدت نیز اسلام است؛ زیرا در حدیث معاذ بن جبل ط چنین 
آمده اتست" «ادعَهم ال شهادة آنْ لد ال 2 یله ۳ هم م طاعوك قاغلمهم ان 
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لیم گذا» (مسلم)؛ «آنان را به گفتن و اقرار کلمه‌ی شهادتین فرا بخوان؛ 
چون تو را اجابت کردند و اطاعت نمودند. به آنان خبر ده که چه چیزهایی بر 
آنان واجب است...». 

و از جمله‌ی آن‌ها یکی حجّ بود. پس حجّ بر کافر فرض نیست.] 

۲ ِ ی 1 ِ بر _ ِ نیست؛ ِ ِِ. 9 دا 
حَ ی مه( 0 ۳ ره 0 شاه انیت :۱۱ 1 

هوشیار شود؛ از به خواب رفته تا بیدار شود و از بچه تا بالغ گردد».] 


0-2 


۳- بالغ بودن؛ [پس حجّ بر کودک فرض نیست؛ به دلیل حدیث: «رفع للم عَنْ 
لائَة...؛ و ابن عباس شید نیز گوید: «زنی» کودکی را نزد پیامبر تا آورد و 
گفت: آیا حج اين بچه صحیح است؟ پیامبر ت فرمود: «عَمْ ر لك جر (مسلم. 
ایوداود و نسایی)؛ «بله و برای تو نیز اجر هست». 

و همچنین از ابن عباس تن روایت است که پیامبر جَل فرمود: :نا صي حَجَ ثم 
بل فَلیّه حَجّة آخري؛ و لا عبد عم غیق یه حَجَة آخزي" (مهقی» «هر 
کودکی که حج کرد؛ سپس بالغ شد. حجّی دیگر بر او واجب است؛ و هر برده‌ای که 
حجّ را به جای آورد و سپس آزاد گردید. حجّی دیگر بر او واجب است».] 

۴- آزاد بودن؛ پس حخجّ بر برده فرض نیست. چون مشغول خدمت سیدش است و 
توانایی انجام حجّ را ندارد؛ البته اگر کودک پا برده. مراسم حج را به جای 
آورند. حجّ آن‌ها صحیح است. ولی جای حجّ واجبی را که بعد از بلوغ کودک و 
دای توا ی وه ای ک آز ریقف کرین! یی 


وم 


:یا صی حَج ثم بل یه حَجَة أخري؛ ادا عبٍ حَجَ ثم غْتق فَعَلیه 
حَجٌةٌأَخُزي (بیهقی)؛ «هر کودکی که حج کرد؛ سپس بالغ شد. حجی دیگر 
بر او واجب است؛ و هر برده‌ای که حجّ را به جای آورد و سپس آزاد گردید. 
حجی دیگر بر او واجب است».] 

۵- وقت [مخصوص] حجّ. [پس ادای حجّ. پیش از ماه‌های حجّ» يا پس از آن 
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و 

پس هر کس پیش از فرارسیدن این ماه‌ها برای حج. طواف پا سعی کند. از جای 
حجٌ وی صحیح نخواهد بود؛ و احرام بستن پیش از ماه‌های حجّ, به همراه کراهیت 
صحیح است. 

خداوند بلندمرتبه. در مورد وقت حجّ می‌فرماید: یلو عن ۱۳۹ قل ی 
مَوَقَیتْ للتّاس رخ [البقرة: ۱۸۹] «از تو درباره‌ی هلال‌های ماه می‌پرسند. بگو: آن‌ها 
شناسه‌های زمانی (و تقویم طبیعی) ِ- 0 زندگی) مردم و (تعیین وقت) حجّ است». 

و نیز می‌فرماید: «أج ار ی [البقرة: ۱۹۷] «حج در ماه‌های معینی انجام 
می‌پذیرد». 

ن عمرجتد کید ارام ول ز ازقفتة ز عفیژ ین ني لته 
(بخاری)؛ «ماه‌های حج: شوّال. ذوالقعده و ده روز از ذوالحخه است». و ابن 
عباس «تشذ نیز گوید: «یق السْئّةٍ آن بلج الا ق آشهر اْج» (بخاری)؛ استّت آن است 
که فقط در ماه‌هاي حج براي انجام آن احرام بسته شود).] 

۶- توانایی داشتن بر تهیه‌ی توشه‌ی راه؛ آن هم توشه‌ای معمولی و متوسط؛ اگر 
چه در مکه نیز باشد. 

۷- توانایی داشتن بر تهیه‌ی سواری و مرکبی که مختص به خودش باشد؛ يا بر 
مت راد کهاهه بت ود عتطلکیت اتف نا ان رتخا ردنت فه ناف دلج 
اگر به صورت اباحت يا عاریت می‌توانست مرکب را به دست آورد. در آن صورت 
حجٌ بر وی فرض نیست؛ [صورت «اباحت». آن است که اگر پسرش بدو مالی 
را بخشید تا با آن حج کند. در آن صورت قبول کردن آن مال بر وی واجب 
نیست؛ زیرا به دست آوردن شرایط وجوب حج. واجب نمی‌باشد. و همچنین 
اگر کسی بدو مالی را به عاریت داد تا با آن حج کند. باز هم پذیرفتن آن بر 
وی واجب نمی‌باشد؛ زیرا به دست آوردن شرایط وجوب حج. واجب نیست.] 

و توانایی داشتن بر تهیه‌ی سواری و مرکب. برای غیر اهالی مکه و کسانی است که 
در اطراف شهر مکه. زندگی به سر می‌برند؛ از اين روء هرگاه برای آن‌ها اين امکان 
وجود داشت که بدون سختی و دشواری, با پای پیاده و با توان و قدرت. به سوی 
خانه‌ی کعبه بيایند. در آن صورت بر آن‌ها واجب است که به سوی خانه‌ی کعبه بيایند؛ 
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و اگر چنان‌چه برای آن‌هاء این امکان وجود نداشت که بدون سختی و دشواری. با پای 
پیاده به حج بيایند. در آن صورت به طور مطلق. وجود سواری و مرکب؛ لازم و ضروری 
شنت 

و این قدرت [قدرت بر تهیه‌ی توشه‌ی راه و مرکب]؛ باید افزون بر نیازها و مخارج 
اصلی وی و افزون بر نفقه‌ی خانواده‌ی وی در مت غیاب وی تا زمان برگشتن از حج 
باشد؛ و همچنین افزون بر حوائج و نیازهای اصلی زندگی وی باشد؛ مانند: منزل, اثائیه 
خویش پاری می‌جویند؛ و مقدار پولی که برای بازپرداخت وام مشخص شده است. 

[به هر حال» وجود توشه و آذوقه‌ی رفت و برگشت و هزینه‌ی سفر. شرط فرضیت 
حجٌ است. و شرط است که هزینه‌ی توشه و آذوقه‌ی سفر و هزینه‌ی وسیله‌ی نقلیه. 
رفتن و برگشتنش بر وی واجب است. 

و دلیل این که حج کننده. باید مقدار مالی داشته باشد که از نیاز او و افراد تحت 
تکقلش اضافی باشد, فرموده‌ی پیامبرگرامی اسلام 2 است: «گفي باه ما آن یم 
من یِفْوْتُ) (ابوداود). «برای گناهکار شدن شخص. همین کافی است که حق افراد 
تحت تکقل خویش را ضایع کند». 
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ص۹۹ هی ای انم ای ال آسییی کساتی کانایی ,نان فا بو تا 
رفتن بدان جا را دارند».] 

۸- و حج خانه‌ی کعبه. برای کسی فرض است که در «دارحرب» [سرزمین 

در «داراسلام» [سرزمین مسلمانان]] باشد. 

[شرط‌های وجوب ادای حجّ:] 

و - بنابه قول صحیح‌تر - شرط‌های وجوب ادای حجّْ. پنج چیز است که عبارتند از: 

۱- سلامتی بدن؛ [پس ادای حجْ بر شخص زمین‌گیری که به علت درد و علتی از 

راه رفتن بازمانده است واجب نیست؛ و همچنین ادای حج بر شخص فلج شده 
و بر «شیخ فانی» (فرد سالخورده و فرتوت و بسیار پیر و زهوار دررفته) که 
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و دلیل شرط بودن سلامتی برای فرضیت حجّ. حدیث ابن عباس شید است: ان 
راگن عفتع فالث. با سول یه ای آذرکثه فریْضة له نی اج مَیخاً کییرا 


/ 
لامْتَطيمْ آن ؟ نْتَويِ علٍ الراحلَة اج عَنْه؟ فال: حُجي عَنْه» (بخاری؛ 9 کم 
ابوداود و یی «زنی از قبیله‌ی خثعم گفت: ای فرستاده‌ی خدا! حج بر پدرم واجب 
شده است. امّا او مردی مُسنْ است و نمی‌تواند بر شتر بنشیند؛ آيا به جای او حج کنم؟ 

پیامبر تک فرمودنبه جای او حج کن».] 

۲- برطرف شدن بازدارنده‌ها و جلوگیری کننده‌های حسی [از قبیل زندان شدن و 
...] که مانع رفتن به حجْ هستند؛ [از این رو ادای حجّ بر شخص زندانی» و 
فردی که از پادشاه و حاکمی بیم دارد که او را از حج منع کند. واجب نیست.] 

۳- ایمن بودن راه؛ [پس اگر چنان‌چه راه ایمن نبود. ادای حجْ واجب نیست؛ 
امنیت راه به این دلیل شرط است که ادای حجٌ بدون امنیت. موجب ضرر و 
زیان می‌شود و شریعت نیز از ضرر و زیان در هر صورت نهی کرده است. و 
خالی بودن راه حج از خطر و زیان باید به گونه‌ای باشد که شخص بر جان. مال 

و آبروی خویش ایمن باشد.] 

۴- عدم وجود عده در حق زن؛ آیس اگر جنان‌جه زن در عذه‌ی طلاق بائن با 
رجعی, و یا در عده‌ی وفات شوهرش قرار داشت. در آن صورت حجّ بر وی 
واجب نیست؛ زیرا خداوند می‌فرماید: لا جوم من بیُوتَهِن 4 [الطلاق: ۱] 
«زنان را (بعد از طلاق. در مدّت عدّه) از مخ پیرون نکنید».] 

۵- برای رفتن زن به حجّ. باید محرمی به همراه زن باشد؛ خواه محرم زن, از 
جهت «شیرخوارگی» باشد يا از جهت «خویشاوندی»؛ البته در صورتی که آن 
محرم. فردی مسلمان, مطمتن. عاقل و بالغ باشد. 

و یا این که به همراه زن برای رفتن به مسافرت. باید شوهر به همراه او باشد؛ [و 
فرقی نمی‌کند که زن» جوان باشد پا پیر. 

و «محرم»: به کسی گفته می‌شود که برای شخص, ازدواج با آن زن برای هميشه 
حلال نیست؛ و فرقی نمی‌کند که اين حرمت ازدواج به سبب «تَسّب» باشد یا به 
جهت «خویشاوندی» و یا «شیرخوارگی» ؛ همچون: پدر پدربزرگ. عمو دایی. 
پدرشوهر پسر نواسه, برادر پسر برادر پسر خواهر» شوهر دختر و 
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پس هرگاه فاصله‌ی خانه و کاشانه‌ی زن تا مکه‌ی مکرمه به اندازه‌ی مسافت سفر یا 
بیشتر از آن باشد» در آن صورت وجود شوهر پا مّحرمی در حق زن» شرط است؛ و در 
این صورت برای زن درست نیست تا بدون شوهر یا مُحرم, به حجّ برود. 


حجّ بر او واجب می‌شود؛ البته برای زن شرط دیگری نیز وجود دارد و آن این که: برای 
رفتن به حج. باید شوهر یا مُحرمی به همراه او باشد؛ پس اگر شوهر یا مُحرمی را برای 
همراهی در سفر حج نیافت. جزو کسانی محسوب می‌شود که توانایی انجام حج را 


ندارد. 
ابن عباس «نشط گوید: از پیامبر ‏ شنیدم که می‌فرمود: لاو رجلْ بامرةٍ الا و 


مَمَها دُوعرم» ولا لافر ال الا مَع ذيي تشرم» ام رجلْ تفال: یا سول اللها نامر 
خرجث خاجْةه و ان اکتتبث نف غزوه گذا و گذاه قفال: الط قح مَع امرأیت؛ 
(بخاری و مسلم)؛ «هیچ مردی با زنی نامحرم خلوت نکند؛ مگر این که آن زن به 
همراه مُحرمی باشد؛ و هیچ زنی مسافرت نکند مگر به همراه محرمی. مردی بلند شد و 
فتاه ای فرتاهفی ها 9 هم براعی رفتر یمس آماده له بو من هم یرای 
غزوه‌ی فلان و فلان نام‌نویسی کرده‌ام؛ پیامبر 7 فرمود: برو و با زنت حج کن».] 

و - بنا به قول مُفْنّی به - آنچه در قضیه‌ی امنیت [آمن و آمان] مورد توجه و 
عنایت قرار می‌گیرد» آن است که به گمان غالب خویش. در خشکی و دریاء در آمن و 
آمان باشد [و با امنیت به خانه‌ی کعبه برود و با امنیت نیز از آن بازگردد.] 

[شرط‌های صخت ادای حجّ: ] 

ادای فرض حجّ با چهار چیز برای شخص آزاد. صحیح و درست می‌گردد: 

۱ و ۲- احرام حج و مسلمان بودن؛ و اين دو از زمره‌ی شرایط صخت حجٍ 
می‌باشند. [و «احرام»: همان نیت کردن حخ يا عمره. از احرامگاه به همراه گفتن 
«تلبیه» می‌باشد. و احرام. دارای شیوه و طریقه‌ی مسنونی می‌باشد؛ این طور که هرگاه 
خواست احرام ببندد. نخست غسل کند يا وضو بگیرد - و غسل کردن بهتر است -؛ 
آنگاه دو تکه پارچه‌ی دوخته شده‌ی نو یا شسته شده بپوشد؛ و یکی از آن دو را به 
عنوان «ازار» و دیگری را به عنوان «رداء» استفاده نماید. این طور که یکی را دور کمر 
به پایین و دیگری را بر روی شانه‌هايش بیاندازد؛ آنگاه اگر مواد خوشبویی داشت از آن 
استفاده کند و خویشتن را بدان خوشبو و معظر نماید؛ سپس در حالی که سرش را 
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پوشیده» دو رکعت نماز بگزارد؛ و پس از گزاردن نمازه سر خویش را برهنه کند و حجّ را 
نیت کند؛ و پس از نیت حجْ, يا عمره و پا هر دو تلبیه بگوید؛ و «تلبیه» این است که 
بگوید: یلاله »یل لا ریت لت یی ان اند و امه و الملت 
لاسَریْك للّ؛ و هرگاه تلبیه گفت. دیگر مُحرم شده و باید از اموری که انجام آن‌ها در 
حجٌ ممنوع و قدغن شده است. اجتناب ورزد.] 

۳ و ۴- آنگاه آپس از احرام]؛ به انجام دو رکن دیکر حجّ بپردازد؛ و آن دو رکن؛ 
عبارتند از: 

الف» در حال احرام. وقوف [درنگ کردن] در سرزمین عرفات. از هنگام زوال 
خورشید روز نهم از ذی‌الحجهة تا بامداد روز دهم ذی‌الحجة [یعنی روز عید قربان ]. 

و وقوف فرض شده در عرفه. با وقوف یک لحظه در میان این دو وقت. تحقّق پیدا 
می‌کند؛ البته مشروط بر آن که در حال احرام» پیش از وقوف به عرفه» با همسرش 
آمیزش و نزدیکی نکرده باشد؛ [زیرا اگر چنان‌چه مرتکب این کار بشود. حجش فاسد 
می‌شود و باید آن را در سال آینده. قضا بیاورد. 

پس وقوف در عرفه» جزو ارکان حجْ است؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر : ۳ج 
عَرفَةا (ترمذی. نسایی ابن ماجه و ابوداود)؛ «حخجْ. عرفه است». و به دلیل حدیث 
عروه طایی :ی که گوید: در مزدلفه هنگامی که پیامبر 3 برای ادای نماز خارج شد. 
نزد ایشان آمدم و گفتم: ای رسول خدا #:! من از دو کوه طیء (سلمی و اجا) آمده‌ام؛ 
شترم را ناتوان و خودم را خسته کرده‌ام. به خدا قسم! هیچ کوهی را پشت سر 
نگذاشته‌ام مگر این که بر آن توقف کرده‌ام آیا حج من صحیح است؟ پیامبر و فرمود: 

امن مهد صلائلا هذه و وف مَعَا حيي تفع و قَذ وقف بل لك بعَرقة لا آز 
تهار عَْدْ تم حَجْه و قّطي َََُ» (ترمذی ابوداود» ابن ماجه و نسایی). 

«کسی که با ما در این نماز (صبح در مزدلفه) حاضر شود و تا وقتی که حرکت کنیم 
توقف کند و قبل از آن» در عرفه - چه شب و یا روز - توقف کرده باشد» حجش کامل 
و مناسکش را انجام داده است».] 

ب) و رکن دوم. عبارت است از: انجام دادن اکثر طواف «افاضه» در وقت آن؛ و وقت 
آن» عبارت است از وقت بعد از طلوع صبح صادق در روز عید قربان؛ [یعنی انجام طواف 
«افاضه» در ایام قربانی. لازم می‌باشد؛ پس طواف نمودن پیرآامون کعبه به تعداد هفت 
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مرتبه بعد از وقوف به عرفه. و وقت بعد از بامداد در روز عید قربان؛ از ارکان حجَ 
می‌باشد. و اين طواف. به «طواف زیارت» و «طواف افاضه» نیز نامیده شده است. 


سر و 


خداوند در اين باره می‌فرماید: طولیطوفوً لیب آلتیق 8 [الحج: ۲۹] «و خانه‌ی 
قدیمی (بیت الله) را طواف کنند». 

و از عايشه «شتد روایت است: «خاضث صَفیّه بث حی بَعْدَ ما آفاث. فالث: 
د کرت دك لرسوّل اه فقال: آخابسئبا هی؟ فلث: يا ز رسُوّل الّه" نها قَد آفاصَث و 
طاقث بالییت» کم خاشّث فد الافاشة. فال فلتلیز ده بخاری» مسلم» 
آتوهاوف ای مه ان رماسته (ضیه کار بیس نع از ظوای: افاکت غادت 
ماهیانه شد. عایشه تا گوید: پیامبر یی را در جریان گذاشتم. فرمود: آیا او 
نگهدارنده‌ی ما از برگشتن به مدینه است؟ گفتم: ای رسول خدا ##! او طواف افاضه را 
انجام داده و بعد از آن قاعده شده است. پیامبر و فرمود: در این صورت از منی به 
طرف مدینه خارج شود». 

بنابراین» فرموده‌ی پیامبر 5: «آیا او نگهدارنده‌ی ما است» دلالت می‌کند بر این که 
این طواف. لازم و ضروری می‌باشد و طواف افاضه. نگهدارنده و حبس کننده‌ی کسی 
است که آن را انجام نداده تا آن را انجام دهد.] 

[واجبات حجْ:] 

وواخنات ار از: 

سفن اعرام ان سح میقات: [اعراشگاه این ظو که لیامی‌هایشین زا ند رآو رن و 

لبابی احرام بپوشد؛ آنگاه نیت حجّ کند و «تلبیه» بگوید. 

و مکان‌ها و احرامگاه‌هایی که رسول خدا یل برای بستن احرام. معین نموده است. 
تشه کاس افش که کف ان آع ها وی اسام کت سا نی ات و 
احرامگاه عبارتند از: 

الف) «ذوالحلیفه»: و هم اکنون بدان «ابیار علی» نیز می‌گویند؛ و در حدود ۱۴ 
کته هر ا راکو ای مرت مکی ی مهو کم مس قاکی اب احرایگاه سس اد 
مکه‌ی مکرمه و مدینه‌ی منوره واقع است و از مکه‌ی معظمه. ۴۵۰ کیلومتر فاصله 
دارد؛ افرادی که از ترکیه. سوریه. شمال عربستان و همچنین کسانی که ابتدا به مدینه 


وارد می‌شوند. از این محل احرام می‌بندند. 
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ب) «ذات عرق»: این مکان. میقات مردم عراق می‌باشد که هم‌اکنون محل آن؛ غیر 
معروف می‌باشد. و مردم عراق نیز از مدینه‌ی منوره گذر می‌کنند و از ذوالحلیفه احرام 
می‌بندند. و برخی از علماء گفته‌اند که این محل در فاصله‌ی ۵۴ کیلومتری مکه‌ی 
مکرمه قرار دارد و محل احرام بستن مردم عراق می‌باشد. 

ج) «جحفه»: این مکان در روزگار پیامبر تج قریه‌ی بزرگی بود که از «رابع» در 
حدود چهار مایل فاصله و در جهت چپ راه مکّه قرار داشت؛ و هم اکنون چیزی از اين 
وان باق تقانته ماهان از آخرشطقه کفر ی کی پاک ای مرها اما 
ذوالحلیفه عبور می‌کنند و از آنجا برای حجء احرام می‌بندند. به هر حال. اکنون محل 
جُحفه از راه اصلی دور شده است؛ از این رو از محلی به نام #رایع» احرام می‌بندند. و 
«رابع» از مکه‌ی مکرمه ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد. 

د) «قرن»: اين مکان. هم اکنون. میقات مردمان نجد و مشرق زمین است و کسانی 
که به مکه وارد می‌شوند از همین مکان يا از برابر آن برای حجٌ احرام می‌بندند. به هر 
حال. «قرن» نیز از محل‌ها و مکان‌های بستن احرام است که مردم نجد و کسانی که 
از راه طائف به مکّه می‌آیند. از اینجا احرام می‌بندند. و فاصله‌ی بین قرن و مکه‌ی 
مکرمه. ٩۴‏ کیلومتر است. 

۵( لملم»: این مکان. هم اکنون به (سعدیه» مشهور است؛ و (سعدیه»: کوهی است 
که مردم یمن از آن عبور می‌کنند و به مکه‌ی مکرمه وارد می‌شوند. 

به هر حال «یلملم» احرامگاه مردم یمن است در جنوب مکه‌ی مکرمه که ۵۴ 
کیلومتر با آن فاصله دارد. وکسانی که در مکه‌ی مکرمه سکونت دارند و همچنین 
افرادی که از اطراف مکه می‌آیند احرامگاهشان از خانه‌شان است. 

تاکقه تمانت: که آیم مکا همان اص ها چا اف آقم سین و شم یزان 
که تارج ان ها کون داشته با شی و بغوافته بزای اسام اما انیس 
آن‌ها گذر نمایند؛ و کسانی که در خود «میقات‌ها و احرامگاه‌ها» سکونت دارند. 
احرامگاهشان برای حجّ, از خود میقات می‌باشد؛ و افرادی که مابین ميقات‌ها و حَرّم 
سکونت دارند. احرامگاهشان برای حجْ» سرزمین «حل» می‌باشد؛ و - سرزمین «حلٍ»: 
مابین میقات‌ها و حدود خرم است - ؛ و اشخاصی که در «حرّم» سکونت دارند. 


احرامگاهشان برای حجْ فرض, خود «حرّم» و برای عمره. سرزمین «حل» است. و 
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-۲ 


-۳ 


ن باشد یا در آن اقامت داشته باشد.] 


ال آن 


درنگ کردن در سرزمین عرفات تا غروب خورشید؛ [زیرا پیامبر 7 می‌فرماید: 
«ح عَرَة (ترمذی, این ماجه. نسایی و ابوداود)؛ «حجء عرفه است».] 

وقوف [درنگ کردن] به مزدلفه. پس از طلوع صبح صادق روز دهم از 
ذی‌الحجه آروز عید قربان] و پیش از طلوع خورشید؛ [یعنی درنگ کردن به 
مزدلفه اگر چه یک ساعت هم باشد. از زمره‌ی واجبات حجْ است؛ و وقت آن. 
بعد از نماز صبحء تا طلوع خورشید روز دهم فذی‌الحجه است؛ پیامبر حد 
می‌فرماید: «مَنْ مهد صلائلا هذه و وقف مَعَلا حَني تفع و فد وقف بل دك 
عَرعة لا او تهاراً فقَدتَم حَجْه و فَطي َْت؛ (ترمذی. ابوداود. نسایی و ابن 
ماجه)؛ «کسی که با ما در اين نماز صبح در مزدلفه حاضر شود و تا وقتی که 
حرکت کنیم توقف کند و قبل از آن در عرفه - چه شب يا روز - توقف کرده 
باشد, حچش کامل و مناسکش را انجام داده است».] 

زدن جمرات سه گانه [در روزهای تشریق.] 

ذبح کردن قربانی برای حاجی «قارن» و حاجی «متمتع»؛ [به دلیل فرموده‌ی 
خداوندبندمرنبه: تن کتگع پنفند لقع تا آنتتر ین نیا 
[البقرة: ۱۹7] «کسی که از عمره بهره‌مند گردد؛ سپس حج را آغاز کند. آنجه از قربانی 
میشر شد (ذبح می کند و به فقرای آنجا می‌دهد)». ] 

تراشیدن [یا کوتاه نمودن] موی سر؛ [تراشیدن وکوتاه کردن موی سر از کتاب 


م2 
و 2و رو او 


و هر وی ی مر و جر را و 
لْقیا باق عدخلق العنجد ارام ٍن ماع له عامییت محلّفین زوم 
رز وا کی مس و حِ 

نشان داده است. به خواست خدا همه‌ی شما در امن و امان و سر تراشیده و مو کوتاه 


کرده و بدون ترس داخل مسجد الحرام خواهید شد». 


و عبدالله بن عمرختشد گوید: پیامبر کل فرمود: «للهمْ ازخم الْمُحَلمَْنَ. فالوا: و 
المقََریْنَ با سول الم" فال: للم ارم الْمحَلقین. فالزا: و المقَضَریِن یا رمُول اله؟ 
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قال: و الَقَضَریْنَّ» ؛ «خداوندا! به کسانی که سرشان را می‌تراشند رحم کن؛ گفتند: ای 
رسول خدا 85! کسانی که موی سرشان را کوتاه می‌کنند چی؟ فرمود: بار خدایا! به 
کین موه سس ان ورام تاه کر کف نمسای شا ایکا 
موی سرشان را کوتاه می‌کنند چی؟ پیامبر 5 در بار سوم فرمود: بار خدایا! به کسانی 
که موی سرشان را کوتاه می‌کنند رحم کن». 
و اکثر صاحب‌نظران فقهی بر اين باورند که تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر واجب 
ان اه ها ما دس وان رم تاش و 
۷- تراشیدن [یا کوتاه نمودن] موی سر در سرزمین «خرم». 
۸- تراشیدن [یا کوتاه کردن] موی سر در ایام نحر [روزهای فربانی.] 
٩‏ مقدّم نمودن رّمی جمرات بر تراشیدن [یا کوتاه کردن] موی سر [از دیدگاه 
امام ابوحنیفهج2؛ یعنی: مراعات کردن ترتیب برای حاجی «مفرد» در بین 
زدن سنگریزه‌ها (زمی) و تراشیدن موی سر از زمره‌ی واجبات حج است.] 
۰ حاجی «قارن» و حاجی «متمتع» باید ذبح حیوان قربانی را در بین زدن 
سنگریزه‌ها [رَمی] و تراشیدن موی سر انجام بدهند. [یعنی مراعات کردن 
ترتیب برای حاجی «قارن» و حاجی «متمتع» در بین رّمی و ذبح حیوان قربانی 
و تراشیدن موی سر از زمره‌ی واجبات حج می‌باشد.] 
۱ انجام دادن طواف زیارت در ایام نحر [روزهای تشریق؛ به دلیل فرموده‌ی 
خداوند بلندمرتبه یرف ابیت لْعتیق(4 [لحج: ]۲٩‏ «و باید خانه‌ی قدیم 
(بیت الله) را طواف کنند».] ۱ 
۲ ا(هفت بار] سعی میان صفا و مروه در ماه‌های حج. [و آغاز سعی از صفا و 
پایان آن به سوی مروه می‌باشد؛ به دلیل سعی پیامبر 5 و نیز فرموده‌ی او: 
«سْعَوا فان ال تب عَلَیُم السَّ» (مستدرک حاکم)؛ «سعی میان صفا و 
مروه کنید؛ زیرا خداوند سعی را برای شما واجب کرده است».] 
۳ انجام دادن سعی میان صفا و مروه پس از هر طواف با اهمیت و قابل 
ملاحظه. 
۹ و 


عذری ندارد. 
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۵ آغاز کردن سعی از صفا [و پایان آن به سوی مروه.] 

۶- طواف «وداع» [طواف خداحافظی برای غیراهالی مکه؛ و این طواف. «طواف 
صدر» نیز نامیده می‌شود؛ به دلیل حدیث ابن عباس «نتند: در الثاش ان 
ون آجر عَهُرجم ایب اه خُّف عن مرا ایْض» (بخاری و مسلم)؛ 
هش کم مر نوم که انا خ سانشان ظراف ی لاه تاع نی ان سای 
تخفیف داده شده و می‌تواند طواف وداع را انجام ندهذ»:] 

۷ شروع کردن هر طوافی که برای خانه‌ی کعبه می‌شود از حجرالاسود؛ [و 
بت کفه نی که ات شش انس | 

۸- طواف کردن از سمت راست؛ [جابرت#» گوید: الا قع ول ال 2 مَکْة اي 


و 


اخجّر سود اتمه ثم مطي عَن ییییهه فرملَ تلائاً رو مَفي اربعا» «وقتی 
پیامبر ِا به مکّه وارد شد به طرف حجر الاسود آمد و آن را لمس کرد؛ سپس 
از سمت راست آن حرکت کرد؛ سه دور را با سرعت و چهار دور را آهسته طی 
کرد»] 

- انجام دادن طواف خانه‌ی کعبه با پای پیاده برای کسی که عذری ندارد. 

۰ پاک بودن از دو «حدث اکبر» [جنابت و ناپاکی] و «حذث اصغر» [بی‌وضویی؛ 
برای طواف خانه و سعی میان صفا و مروه؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ک: 
بل ال لا یر طهورٍ* (مسلم و ترمذی)؛ «خداوند هیچ نمازی را بدون 
وضو قبول نمی‌کند». 

و همچنین پیامبر د به عايشه جغا هنگامی که در ایام حجْ, قاعده و حیض شده 
بود. فرمود: افعَل ما یفعَلْ الاجْ عبر آن لاتطوني لیب خن تَفتیْ» (بخاری و 
مت )+ لاس کاری که ای زتهام اس حه ی اتمه با این فا که یا 
حیض نکرده‌ای» خانه‌ی کعبه را طواف نکن».] 

۱ یوشاندن عورت؛ [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه: ویب ءَادم ۳3 

زیتَکم عند کل مُسْجی؟ [الاعراف: ۲۳۱ «ای فرزندان آدم! هنگام نماز خود را (با 
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و ابوهریره 4 گوید: قبل از حجْة الوداع در حشٌی که پیامبر 85 ابوبکرطه را به عنوان 
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سرپرست حجاج تعیین کرده بود. در روز عید قربان ابوبکرت» مرا با گروهی فرستاد تا 
در میان مردم اعلام کنیم که: الا یب انعام مُشرك و لا وف بالبیّتب غوان» 
(بخاری مسلم. ابوداود و نسایی)؛ «از امسال به بعد. هیچ مشرکی» حجّ نگذارد و هیچ 
عریانی بیت الله را طواف نکند».] 
۲- و انجام دادن اقل شوطهای «طواف زیارت» بعد از انجام اکثر شوطهای آن. 
۳- ترک کردن محظورات و ممنوعات احرام؛ مانند ك که مرد. لباس دوخته 
شده بیوشد؛ [ابن عم نید گوید: «نّ ار قال: یا ره سول الّه؛ ما یلیس المْحرمْ 
من القیاب؟ قال رَُولْ اه ة: لایلبَش الفْمْصض و لالعدیع و لاالسَراویْلاتِ و 
لاالبرافس و لاا شاف 1 ِ_ لامج تعلین فیس خُمّیْن ی اسف 
مق کي و لیوا من القیاب میا مس رَعْقران او وزش» (بخاری؛ مسلم. 
ابوداود و نسایی)؛ «مردی از پیامبر جَ سوال کرد و گفت: شخص مّحرم باید 
چه لباسی را بپوشد؟ پیا مبر کل فرمود: نباید پیراهن» عمامه؛ شلوار کلاه و خْتٌ 
را بپوشد. مگر کسی که دمپایی در دسترس ندارد که می‌تواند موزه بپوشد و 
باید دو طرف آن‌ها را تا پایین‌تر از قوزک‌ها ببرد تا مانند نعل باشد؛ و همچنین 
نباید لباسی که به زعفران و ورس (گیاهی زرد رنگ و خوشبو) آغشته است؛ 
بیوشد». ] 

و مرد سر و صورت خویش را بپوشاند؛ [به دلیل فرموده‌ی پیامبر 3 در حدیث ابن 
عمر ید : الایلبش ۳۹ و لاالْعَنایْم» (بخاری و مسلم)؛ «نه پیراهن بپوشد و نه 
عمامه».] 

و زن صورت خویش را 3 [به دلیل حدیث ابن عمر تن که گفت: پیامبر 5 
فرمود: «لا مب الم الْمْحْرمَةُ و لالب الَْفَایّن» (بخاری. ابوداود. نسایی و 
ترمذی)؛ «زنی که در احرام نه نقاب بزند و نه دستکش به دست کند».] 

آمیزش جنسی با همسر؛ فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری؛ جنگ و ستیزه 
کردن؛ [دلیل بر نز این سه مورد. فرموده‌ی خداوند متعال است که می‌فرماید: 
(ف نهد مَعلومتٌ فمّن فرض فیهنَ مج فلا رت وّلا فسوق ولا چدال فی 


أخج4 [البقرة: ۱۹۷] «حج در ماه‌های معینی انجام می‌پذیرد. پس هر کس که (در اين ماه‌ها 
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با احرام پا تلبیه یا سوق دادن هدی و شروع مناسک دیگر حج) حجّ را بر خود واجب کرده 
پاش رورا آغاز موه تاش ایک آدابت اور مراعا تا که و جوحه داشته باشی دح 
نزدیکی با زنان و گناه و جدالی نیست».] 

شکار کردن حیوانات بیابانی آچه خوردنی باشند یا غیرخوردنی]؛ اشاره کردن به 
سوی شکار؛ و فردی را به سوی شکار رهنمون ساختن. [به دلیل فرموده‌ی خداوند 
بلند مرتبه: وحم لیم صَید بر ما دمم رما [لمانت: -4] «و مادامی که در 
حال احرام هستید. شکار حیوانات خشکی (یعنی حیوانی که در بیابان‌ها و دشت‌ها و کوه‌ها 
زندگی می‌کند و معمولاً اهلی نمی‌گرد) برای شما حرام است». 

و به دلیل این که وقتی تعدادی از اصحاب که در احرام بودند. درباره‌ی گورخر 
ماده‌ای که ابوقتادق, در حال احلال - غیراحرام - صید کرده بود. از پیامبر 5 سوال 
کردند؛ به آنان فرمود: «ینم احَد آمرء آن یل علیّهه از آشار الیها؟ فالوا: لا. قال: 
+ (بخاری و مسلم)؛ «آیا از میان شما کسی او را دستور حمله به آن داده و یا به 
آن اشاره‌ای کرده است؟ گفتند: خیر. فرمود: پس از گوشت آن بخورید». 

هشال 4 مر رات اهر ام اعتالی هه که رها اخرام تاین اتهاه کن نا 
و چنانچه شخص در حال احرام یکی از آن‌ها را انجام بدهد. فدیه یا گرفتن روزه, با 
دادن طعام به مستمندان بر او واجب می‌گردد. و «محظورات احرام». اموری هستند 
که پرهیز از آن‌ها برای شخصی که در حال احرام است. واجب می‌باشد. 

و برخی از محظورات احرام که نباید در حال احرام انجام بگیرند. عبارتند از: 
آمیزش جنسی؛ فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و باری؛ جنگ و ستیزه کردن؛ شکار 
کردن حیوانات بیابانی - چه خوردنی باشند يا غیرخوردنی - ؛ اشاره کردن به سوی 
شکار؛ فردی را به سوی شکار رهنمون ساختن؛ پوشیدن پیراهن, شلوار جْبّه. عباء و 
هر آنجه که متناسب با شکل ظاهری اعظای بدن. بافته و دوخته و ساخته و پرداخته 
شده باشد؛ پوشیدن دست‌کش و موزه؛ و اگر چنان‌چه فردی. کفشی برای پوشیدن 
نداشت. در این صورت می‌تواند موزه‌های خویش را تا پایین‌تر از قوزک قطع نماید و 
آن‌ها را بیوشد؛ پوشاندن سر و صورت؛ از این رو فردی که در حال احرام قرار دارد. نه 
کلاه به سر کند و نه دستار؛ به کارگیری بوی خوش؛ تراشیدن و کوتاه کردن موی سر؛ 
يا کوتاه کردن ریش؛ و دور ساختن موی بدن. موی زیر بغل پا موی زهار به هر کیفیتی 
که باشد؛ کوتاه کردن ناخن؛ پوشیدن لباسی که با «ورس» و «زعفران» رنگ کرده 
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شده باشد؛ و در یک صورت پوشیدن چنین لباسی درست است که شسته شده باشد و 
بوی آن از بین رفته باشد. 

در مورد استعمال بوی خوش, ابن عمر ید می‌گوید: پیامبر ‏ فرمود: «و لا 
کلیسوا می القات هیا ممه وغفران او ورس مخاری و همه زو لبامن آغفنیه یه 
زعفران و ورس را نباید پوشید». 

و پیامبر 3 در مورد شخصی که ظ حال احرام. از شترش افتاد و گردنش شکست و 
مرد؛ فرمود: الا 3 و لا: مره و و فائَه بْعَتٌ یوم یامه مایا (بخاری» مسلم, 
ابوداود و نسایی)؛ «بوی خوش به او نزنید و سرش را نپوشانید چون او در روز قیامت 
لبیک گویان مبعوث می‌شود».] 


[سنت‌های حجّ:] 

و سنت‌های حجٌ عبارتند از: 

۱- غسل کردن - اگر چه زن, قاعده شده و زن» وضع حمل کرده. باشد - و یا 
وضو گرفتن به هنگام بستن احرام. [به دلیل حدیث زید بن ثابت:: له رَأي 
ال له رَد لاخلاله و اعْتَسَلَ» (ترمذی)؛ «پیامبر م2 را دیدم که سل کرد و 
اه پبست». ] 

۲- پوشیدن ازار و رداء سفید و نو [یا ازار و ردای سفید و شسته شده؛ به دلیل 
حدیث ابن عباس: 0انَلّالیْت من لميَة بَعْدَ ها ترجل و ادن و بش 
زاره و رداءء هو و ضحابهُ» (بخاری)؛ بمب بعد از آن که سرش را شانه و 
روغن زد و ازار و ردایش را پوشید با اصحابش از مدینه خارج شد». 

و دلیل سئت بودن سفیدی ازار و رداء» حدیث ابن عباس ید از پیامبر و است 
که فرمود: لوا من ثیابکم البیاض نها من خر یاب بُم و کیْنوا فیها مراکم 
(ترمذی ابوداود و ابن ماجه)؛ «از لباس‌هایتان. سفید را بپوشید؛ زیرا که آن از بهترین 
لباس‌هایتان است و در آن» مرده‌هایتان را کفن کنید».] 

۳- به کار بردن بوی خوش بر بدن خویش و پیش از احرام؛ به ۰ حدیث 
عایشه نا «كْتٌ ایب سول اللّه ع: لاخرامه جبن بخرم و یله قبْل آن 
رف بالِیْبِ» (بخاری. مسلم. ترمذی ابوداود. نسایی و ابن ماجه)؛ «من 
پیامبر 3 را قبل از احرامش و نیز هنگام خارج شدن از آن» قبل از آن که بیت 
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الله را طواف کند. بوی خوش می‌زدم».] 

۴- گزاردن دو رکمت نماز [پس از نیت احرام. عمرظه گوید: در «دژه‌ی عقیق» 
که و ها مارات ت له تا ۸ 
پیامبر 8 شنیدم که می‌فرمود: «لانج الیل آت من رت قفال: صل نفخ هذا 
الْوايي الْمبارٍ و قل: غنْرَةٌ نی حَجَة؛ (بخاری, ابوداود و ابن ماجه)؛ «دیشب 
فرستاده‌ای از طرف پروردگارم نزد من آمد و گفت: در اين دژه‌ی مبارک نماز 
بخوان و بگو: عمره همراه حجْ است».] 

- زیاد گفتن «تلبیه» پس از احرام و با صدای بلند و رساء در موارد ذیل: 

الف) هرگاه نماز خواند؛ [یعنی پس از نمازها.] 

ب) یا هرگاه به مکانی بلند بالا رود و یا از مکانی سراشیب. فرود آید. 

ج) يا با کاروان و قافله‌ای رو به رو شود. 

د) به هنگام سحرگاهان؛ [به هنکام تغییر حالات و اوقات؛ و به هنگام صبح‌گاهان و 
شام‌گاهان؛ سائب بن خالدت» گوید: پیامبر ع فرمود: «اثان جْریِیل فامَرّن آن مر 
اضحایب اف فا آضواتهم بالاْلال آو الب (ترمذی, ابوداود اين ماجه و نسایی)؛ 
«جبرئیل نزد من آمد و به من دستور داد تا به اصحابم بگویم: با صدای بلند تهلیل و 
تلبیه بگویند». 

و به همین دلیل انشا ی ی ی بلند 
ِ به آرامش نمی‌رسیدند» ۳ الباری ۳۳۲ 

ای ی الک اه توا دی تشد و سکیف 1 تلبیه می‌گوید: ال 
سول الله مه و خن مَعَهُ بالْمَية اهر اربعاً و العَضرٌ بذي اطلَيمَة کت ثم بات بها 
حَي أضبِح» ثم رکب حَني استوث به علٍ البیداء ید ال سبح و کی شم هل بحج و 
عَمُرَة (بخاری و ابوداود)؛ «در حالی که با پیامبر ‏ بودیم. نماز ظهر را در مدینه چهار 
۱[ 
سوار شترش شد تا به «بیداء) رسید و بعد از تحمید و تسبیح و تکبیر به حج وعمره 
تلبیه گفت». 
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و نافعطه ذر مورد رو به قبله تلبیه گفتن؛ می‌گویده «کان این عم اذا صِب بالعْداة 
بزي اْلَیمَة مر براجلیه فرجَلت نم رکب فذا استوث به تفیل ال فایما ثم یی 
و عم آنْ رسَول له م فَعَلَ ذلِكَ» (بخاری)؛ «وقتی ابن عمر تشد نماز صبح را در 
ذوالحليیفه می‌خواند. دستور می‌داد تا شترش را آماده کنند. پس شتر برایش آماده 
می‌شد؛ سپس سوار شتر می‌شد؛ وقتی شتر بلند می‌شد. رو به قبله تلبیه می‌گفت و 
معتقد بود که پیامبر جَل اين کار را انجام داده است».] 

۶- هرگاه شروع به گفتن تلبیه نمود. آن را [حداقل سه مرتبه] تکرار نماید. 

7 زیاد فرستادن درود بر پیامبر گرامی اسلام ک. 

۸- درخواست کردن زیاد بهشت و دوستی و همراهی با نیکان [- پیغمبران؛ 
راستروان» شهیدان و شایستگان در بهشت.] 

٩‏ پناه بردن زیاد از دوزخ. 

۰- سل نمودن برای وارد شدن به مکه‌ی مکرمه. [نافع گوید: اکن عم 
(ذا لاد ارم امس عن ال ثم ییْث بذي طوي؛ ثم بُصلّ به الب 
و یفتیل و مجدِث آَنّ اللّي 5 کان یفعَل دیِك» (بخاری و میم «ابن 
عمر تیا وقتی به نزدیکترین مکان حرم می‌رسید. از تلبیه خودداری می‌کرد؛ 
سپس در «ذی طوی» بیتوته می‌نمود و نماز صبح را همانجا می‌خواند و غسل 
می‌ کرد و می گفت: «پیامبر یل این کار را کرده است».] 

۱- ورود به مکّه در روز و از «باب الْعَلاة» [از «ثنيّي گداء» یا هي غلیا». ابن 
عمرختشد گوید: ان سول ال *2 ذحل من له الْلیه و رخ من ال 
اسْف؛ (بخاری. مسلم. نسایی و ابن ماجه)؛ «پیامبر از ثنیه‌ی علیا وارد و از 
ثنیه‌ی سفلی» خارج می‌شد». ] 

۲- گفتن «تکبیر» [الّه اکر] و گفتن «تهلیل» [لا اله الا الّ] رو به روی خانه‌ی 
پاک خدا. 

۳- دعا کردن به هنگام مشاهده نمودن خانه‌ی کعبه. به دعاهایی که خود 
دوست دارد؛ زیرا دعا در این هنگام. پذیرفته می‌شود؛ [یعنی وقتی خانه‌ی 
کعبه را دید» در صورت تمایل» دست‌هایش را بلند و در حث امکان دعا کند؛ زیرا 
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این کار از ابن عباس ند ثابت شده است.] 

۴- انجام دادن «طواف قدوم» [طواف به هنگام ورود به مکه]؛ اگر چه وارد 
شدن وی به مکه و انجام «طواف قدوم» در غیر ماه‌های حج باشد؛ [زیرا طواف 
قدوم به منزله‌ی درود و سلام و تحیت گفتن به بیت الله الحرام است؛ در 
صحیح مسلم آمده است که پیامبر لا به هنگام ورود به مکه طواف کرد؛ البته 
طواف قدوم برای غیر اهالی مکه‌ی مکرمه و برای حاجی «قارن» است.] 

۵- «اضطباع» در طواف. [«اضطباع»: حالتی است که طواف کننده ازارش را از 
زير بغل راست رد کرده و طرف دیگر آن را بر شانه‌ی چپش قرار دهد به طوری 
که شانه‌ی راستش نمایان بماند. 

به تعبیری دیگر, «اضطباع»: آن است که پیش از شروع کردن در طواف؛ یک طرف 

رداء (پتوی) خویش را در زیر بغل راست خویش قرار داده و طرف دیگر آن را بر 
شانه‌ی چپ خویش بیاندازد. یعلی بن امیه‌» گوید: «نّ لگ که طاف مُضْعَبعا (ابن 
ماجه ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر ود به حالت اضطباع. 1 کرد».] 

۶ «زمل» نمودن در طوافی که پس از آن اراده‌ی سعی کردن میان صفا و 
مروه در ماه‌های حخْ را دارد. [و «رّمل» نمودن آن است که در سه شوط اول 
از طواف. قدم‌ها را نزدیک به هم برداشته و هر دو شانه‌ی خویش را بجنباند؛ به 
تعبیری دیگر. «رمل»: عبارت است از دویدن آرام - هروله کردن - در سه دور 
اول از اولین طواف. ابن عمر تشد گوید: ان سل ال تاء ان (ذا طاف بای 
السَواف لول رم ئلاَةٌ و ملي ارْبِعةً من احجر ال ار (ابن ماجه. 
بخاری ابوداود و نسایی)؛ «پیامبر جک وقتی که طواف اول را به دور خانه‌ی 
کعبه انجام می‌داد. سه دو را به صورت هروله و چهار دور دیگر را با حرکت 
عادی انجام می‌داد. از حجرالاسود شروع می کرد و به آن پایان می‌داد».] 

۷- هروله نمودن و دویدن آرام مردان در میان «دو میل سبز رنگ» در محل 
سعی بین صفا و مروه. آپس هرگاه فرد حج کننده يا عمره‌گزاره قصد سعی 
میان صفا و مروه را داشته باشد. باید پس از پایان دو رکعت نماز طواف, رو به 
روی حجرالاسود بایستد و آن را استلام نماید؛ آنگاه به سوی صفا برود؛ و در 


۳ 
0 


حالی که به صفا بالا می‌رود. اين آیه را با خود زمزمه نماید: هل آلصَما 
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ِ ؟ ین شعایر آلّه تن حَم بت آر اغتتر فلا جناع له آن یف 
ون تطوع خَیرا ان نله نله کر عِی 4 [البقرة: ۱۱۸ «بی‌گمان (دو کو ‌( 
و مروه رو هفت بار سعی تیان ن‌ دو) از نشانه‌های (دین) خدا 9 عبادت الله 


هستند. پس هر که می‌خواهد فریضه‌ی حجٌ بیت الله الحرام یا عمره را به جای آورد؛ 
بر او گناهی نخواهد بود که میان آن دو کوه را بارها طی کند و سعی میان صفا و 


مروه را به جای آورد. هر که به دلخواه کار نیکی را انجام دهد (و بیش از واجبات. به 
طاعت و عبادت پردازد. خدا پاداش او را می‌دهد. جه) بی‌گمان خدا سپاسگزار 
و آگاه (از اعمال و نیات عبادت‌کنندگان) است». 

آنگاه رو به خانه‌ی کعبه نماید و «تکبیر» (الّه اکر) و «تهلیل» (لا اله الا الّه) بگوید 
و بر رسول خدا 36 درود بفرستد و از بارگاه ايزد مثان» نیازهای خویش را بطلبد؛ و برای 
این فرد سئت است که نسه بار این دعا را تکزار نماید: 

«ا اله الا ال َحْده لا: ریك له 4 مك وله امد و هو عل, کل قيء قدیره دق 
له وغده و تصَر عبده و هرَم م الاب وحده)؛ «هیچ معبود بر حقی جز الله نیست؛ او 
در (ربوبیت و الوهیت و صفاتش) یکتا است و هیچ شریکی ندارد. مالکیت فقط برای او 
و پیکار کردند) را به 7 شکست دا۵:)) 

آنگاه از صفا پایین آمده رو به سوی مروه نماید و به صورت عادی و9 معمولی راه 
برود؛ و چون به نشانه‌ی سبز رسید. از آنجا تا نشانه‌ی سبز دیگر [میلین اخضرین] تند و 

«ربّ اغنز و ارْحَمْ و نت الا عرٌ الاکرام و تجاوَ عَمَا تلم" ؛ «پروردکارا ! بیامرز و 
رحم فرما؛ زیرا تو گرامی و بزرگواری؛ و از گناهانی که نسبت بدان‌ها آگاهی داری, عفو 
فرما». 


۱- مسلم؛ قصه‌ی حچة الوداع. 
۳- طبرانی این حدیث را به صورت مرفوع از عبدالله بن مسعودض» روایت کرده است. ر.ک: جمع 


الفوائد. 
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و چون از دومین نشانه‌ی سبز عبور کرد دوباره به صورت معمولی و عادی حرکت 
نماید تا به مروه برسد؛ آنگاه به مروه بالا رود و چنان کند که بر صفا می‌کرد؛ در این 
هنگام یک شوط آن به پایان رسیده است. و به همینگونه هفت بار این حرکت دو سویه 
بین صفا و مروه را انجام دهد؛ این طور که از صفا شروع کند و به مروه ختم نماید. 
باشد. و هر گاه در هر شوط میان دو میل سبز [میلین اخضرین] رسید. در میان آن‌ها 
در رفت و برگشت بدود؛ ولی زنان در میان دو میل سبز ندوند و تند و سریع حرکت 

۸" به آرامی راه رفتن در باقی مانده‌ی سعی میان صفا و مروه. اتین در تمامی 

- زیاد طواف کردن؛ و برای فردی که از اهال مکه نیست [«آفاقی»]. طواف 
کردن» بهتر از گزاردن نماز نفل است؛ [به هر حالء برای فردی که از اهالی 
مکه هافر فک مکرمه سکونت ندارد سنئت است که در مدت اقامت 
خویش در مکه. بسیار طواف نماید.] 

۰ ایراد خطبه [توسط امام يا جانشین وی] پس از نماز ظهر روز هفتم از 
ذی‌الحجه در مکه‌ی مکرمه؛ و این خطبه. عبارت از ایراد یک خطبه است که 
[در وسط أن؛ تیاهن به ] نشستن وجود ندارد؛ و9 امام در أ: احکام و9 مناسک 
حج را به مردم می‌آموزاند. 

۱ در روز هشتم از ذی‌الحجه - که بدان «یوم الترویة» می‌گویند - از مکه‌ی 
مکرمه به سوی «منی»رفتن. [وقتی که حاجی از «طواف قدوم» و سعی میان 
صفا و مروه فارغ شد و تا زمان حج. روزهای اندک یا زیادی باقی مانده بود. در 
آن صورت تا زمان فرا رسیدن حج, یا احرام در مکه‌ی مکرمه باقی بماند و هرگاه 
برایش میشر شد. خانه‌ی کعبه را طواف نماید و نمازهای پنج‌گانه‌ی خویش را 
در مسجدالحرام همراه با جماعت بخواند 9 هیچگاه نماز جماعت در 
مسجدالحرام را رها نکند؛ زیرا گزاردن یک نماز در مسجدالحرام» برتر از 
گزاردن صدهزار نماز در غیر مسجدالحرام می‌باشد. و چون روز هشتم ذی 
الحجه - روز ترویه - فرا رسید. نماز بامداد را به مکه‌ی مکرمه بخواند؛ آنگاه به 
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طلوع خورشید روز عرفه - روز نهم ذی الحجه - در سرزمین منی بماند؛ و 
نمازهای پنج گانه‌ی خویش را با جماعت در منی بخواند و در این مدت و 
خواندن نمازها با جماعت. شانه خالی نکند و در این زمینه» سهل‌انگاری 
نورزد.] 
۲ شب گذراندن در منی»؛ آنگاه پس از طلوع خورشید و بالا آمدن آن در روز 
عرفه. منی را به مقصد سرزمین «عرفات» ترک کردن. [یعنی هرگاه خورشید 
روز عرفه طلوع کرد و شعاع خورشید بر کوه «ثبیر» افتاد. سرزمین منی را به 
قصد سرزمین عرفات ترک کند و رهسپار آنجا شود و در آنجا تا غروب خورشید 
بماند؛ و چون خورشید زوال نمود.] امام پس از زوال خورشید و پیش از 
گزاردن نمازهای ظهر و عصر. دو خطبه ایراد نماید و در بین دو خطبه. اندکی 
وقوف در مزدلفه. می جمرات. قربانی تراشیدن موی سر و طواف زیارت؛ آگاه 
و مطلع بگرداند] و پس از آن نمازهای ظهر و عصر را در وقت ظهر [با یک 
اذان و دو اقامه] بگزارد؛ و به این جمع. «جمع تقدیم» می‌گویند. 
۳ در «جمع تقدیم» و «جمع تأخیر» [< نمازهای ظهر و عصر که در وقت ظهر 
ورزیدن در تضرّع نمودن, عجز و لابه نمودن» خشوع و کرنش کردن,. گریه 
نمودن» اشک ریختن و دعا کردن برای خود. پدر و مادر و دیگر برادران موّمن 
ابه هر حال؛ هرگاه حاجی, نمازهای ظهر و عصر را در وقت ظهر با یک آذان و دو 
اقامه گزارد. به سوی «موقف» حرکت کند؛ و تمام سرزمین عرفات به جز «بطن عرنة». 
است که غسل نماید و تا هنگامه‌ی غروب خورشید به دعا و نیايش بپردازد؛ و اگر 
چنان‌چه نماز عصر خویش را همراه با امام در وقت ظهر نخوانده بود. در اینجا می‌تواند 
نماز عصر خویش را بخواند. 

و برای فرد حاجی. مستحب است که در نزدیکی «کوه رحمت» (جبل الرحمة) 
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بایسته وا سر نواند ایشفاده کعا مایده وراک ختان‌عه در خیمهی خویش به خغا ورراز 
و نیاز مشغول شد باز هم درست است. 

و برای امام حجّْ. مستحب است که در سرزمین عرفات بر بالای سواری خویش 
بایستد و دعا نماید و مناسک حجّ را به مردمان بیاموزاند؛ و چون خورشید روز عرفه 
غروب کرد. سرزمین عرفات را به مقصد مزدلفه ترک کند. و نماز مغرب خویش را نه 
در عرفات بخواند و نه در مسیر مزدلفه؛ بلکه هرگاه به مزدلفه رسید. نمازهای مغرب و 
اه وی رارف دوف شا ما نک دای یفام هی اه با ام نس وا یس نگ 
بگزارد؛ و به این کار» «جمع تأخیر» می‌گویند. 

و اگر چنان‌چه فردی از حاجیان» نماز خویش را به تنهایی گزارد. باز هم می‌تواند 
فیا ان وا یه اند یا برای عم سا ها مشیم مق امامت قرط 

و اگر فردی از حاجیان. نماز مغرب خویش را در سرزمین عرفات یا در مسیر 
مزدلفه گزارد. در آن صورت نمازش درست نیست و بر او لازم است تا آن را اعاده 

و هرگاه فرد حاجیء نمازهای مغرب و عشاء را در مزدلفه گزارد. در مزدلفه تا 
هنگامه‌ی طلوع فجر صادق روز دهم ذی‌الحجه (روز عید قربان) شب را در آنجا 
بگذراند؛ و چون فجر صادق طلوع کرد. نماز صبح را در تاریکی همراه با جماعت 
بگزارد؛ آنگاه بایستد و تا نزدیکی طلوع خورشید. مشغول دعا کردن شود؛ و تمامی 
مزدلفه به جز «بطن محشر». موقف (جای درنگ کردن و ایستادن) است.] 

۴ پس از غروب خورشید [روز عرفه. شخص حاجی] با آرامش و متانت. از 

عرفات روانه شود و در مزدلفه فرود آید. بالاتر از وسط دژه. و به نزدیکی کوه 
«قزح» [مشعراطرام] مستقر شود؛ [یعنی هرگاه خورشید روز عرفه غروب کرد. 
سرزمین عرفات را به مقصد مزدلفه ترک کند و نماز مغرب خویش را نه در 
عرفات و نه در مسیر مزدلفه. بلکه هرگاه به مزدلفه رسید. نمازهای مغرب و 
هشيش را قی ته ام با یک ادای نک امه هی وزیا یس هی فا 
کسی دیگر بگزارد؛ و به این کار «جمع تأخیر» می‌ گویند.] 

۵- شب گذراندن در مزدلفه در شب قربانی. [شخص حاجی در مزدلفه. تا 

هنگامه‌ی طلوع صبح صادق روز دهم ذی الحجه - روز عید قربان - شب را 
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بگذراند؛ و چون صبح صادق طلوع کرد. نمازهای صبح را در تاریکی همراه با 
جماعت بگزارد؛ آنگاه بایستد و تا نزدیکی طلوع خورشید. مشغول دعا کردن 
شود؛ و تمامی مزدلفه. به جز «بطن محشر». موقف - جای درنگ کردن و 
انشتادن :عاست. 

پیامبر ج خطاب به عروة طایی فرمود: امن مهد صَلائلا هزٍه و وف معا حَتي 
دقع و فد وف بل لك بعَرَفة یلا او تهارا فَقَذ کم حَجْه و قطي تَّ» (نرمدی. ابن 
ماجه. ابوداود و نسایی)؛ «کسی که با ما در این نماز صبح در مزدلفه حاضر شود و تا 
وقتی که حرکت کنیم توقف نماید و قبل از آن در عرفه - چه شب يا روز - توقف کرده 
بت یی کامل و هنیک زا انهاس اوه ان ۱ 

۶ و شب گذراندن در منی در ایام قربانی با تمامی بار و بنه. ساک‌ها و 
مدا ها ادها ی تباب ممول این راهان چه فردی از خاشیان: 
در روزهای یازدهم. دوازدهم و سیزدهم. در سرزمین منی به خاطر زدن 
جمره‌ها ماندگار شد در آن صورت نباید در این فاصله. اسباب و لوازم خویش را 
به مکه‌ی مکرمه انتقال دهد.] 

و برای حاجی مکروه است که در روزهایی که در منی [برای «رمی جمرات» و 
«شب گذراندن در آنجا»] به سر می‌برد» اسباب و لوازم خویش را از آنجا به مکه‌ی 
مکرمه منتقل نماید [و خودش به تنهایی در منی به سر ببرد.] 

۷ به هنگام ایستادن برای زدن سنگریزه‌ها آرمی جمرات]» منی را در سمت 

راست و مکه را در جهت چپ خویش قرار دهد. 

۸ به هنگام زدن جمره‌ی عقبه در تمامی روزهاء سواره باشد. 

٩‏ و به هنگام زدن جمره‌ی ال - که در نزدیک مسجد [خیف] است 7 و 
جمره‌ی میانه. به حالت پیاده باشد. 

۰ و ایستادن [قیام] در «بطن وادی» [وسط دژه] به هنگام زدن سنگریزه‌ها. 

0۱ زدن سنگریزه‌ها در روز اول [روز دهم ذی‌الحجه - روز عید قربان]» در 
فاصله‌ی بین طلوع خورشید و زوال آن باشد؛ و در سایر روزها [یازدهم. 
دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه]. زدن سنگریزه‌ها. در فاصله‌ی بین زوال 
خورشید و غروب آن باشد. 


و مکروه است که سنگریزه‌ها در روز اول [دهم ذی‌الحجه - عید قربان] و روز 
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چهارم [روز سیزدهم ذی‌الحجه], در فاصله‌ی بین طلوع صبح صادق و طلوع آفتاب؛ 
زده شود. 

و همچنین مکروه است که سنگریزه‌ها در سه شب [پس از عید؛ پعنی شب‌های 
یازدهم. دوازدهم و سیزدهم ] زده شود؛ ولی [اگر کسی در شب‌ها رمی جمرات کرد با 
کراهیت] صحیح است؛ زیرا همه‌ی شب‌هاء تابع و پیرو روزهای پس از خود هستند؛ 
مگر شبی که متصل به روز عرفه است؛ [یعنی شبی که پس از روز عرفه می‌آید]؛ به 
گونه‌ای که در آن شب. وقوف [درنگ کردن و ایستادن] در عرفات درست است؛ و آن 
شب عید قربان و سه شب رمی جمرات می‌باشد؛ زیرا آن‌ها تابع و پیرو ماقبل خود 

و اوقات مباح برای رمی جمرات. عبارتند از: پس از زوال خورشید تا غروب آن از 
روز اول؛ و با این چیز. تمامی اوقات «رمی جمرات» از «وقت جایز». «وقت مکروه» و 
«وقت مستحب» دانسته شد. 

۳۲ و یکی دیگر از سنت‌های حج. ذبح حیوان [هدی] برای حاجی «مفرد» 

است؛ و این نیز سثت است که حاجی «مفرد» از گوشت حیوان قربانی بخورد. 

۳ و همچنین سئّت است که فقط از هدی حجّ نافله. حجّ تمتع و حجّ قران 
بخورد؛ [از این رو نمی‌تواند از «هدی نذر» بخورد؛ نه خود صاحب هدی و نه 
دیگر اشخاص پروتمند؛ زیرا که آن صدقه است و حق فقرا و مستمندان 
می‌باشد؛ و خوردن از «هدی جنایات» نیز جواز ندارد؛ نه برای صاحب هدی و 
نه برای شخصی دیگر؛ و «هدی جنایات»: هدی‌یی است که برای جبران نقصی 
کفا ‏ ام ریت۵ 6 انس شوه :۲ 

۴- ویکی دیگر از سنّت‌های حجّ ایراد خطبه در روز عید قربان است که همانند 
خطبه‌ی اول [که توسط امام یا جانشین وی پس از نماز ظهر روز هفتم 
که لح درو یه( دزن سا ]سای وا امک ای یه ای 
سایر احکام و مناسک حج را به مردم بیاموزاند؛ و این خطبه. سوّمین خطبه از 
یهایس تا 

۵- هرگاه حاجی خواست و اراده کرد که [عبادت سه روزه را در دو روز اول ایام 
التشریق انجام دهد وا شتاب ورزد و پیش از غروب خورشید روز دوازدهم 
[ذی‌الحجه] از سرزمن «منی» برگردد. [در آن صورت مانعی نخواهد بود که روز 
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سوّم را برای «رمی جمرات» در منی نباشد؛ و همین نیز سنّت است.] 

و اگر چنان‌چه در روز دوازدهم در سرزمین منی ماند تا آن که خورشید روز 
دوازدهم غروب کرد. در آن صورت چیزی بر وی لازم نیست؛ اما به خاطر این کارش 
رکشت اهر کت کا ی شوه استه زوا بخوی ان ماد فا نیدرک تا شمه 
پس از غروب خورشید روز دوازدهم در سرزمین منی بود. در آن صورت بیرون شدن از 
منی پیش از زدن جمره‌های سه گانه در روز سیزدهم. مکروه می‌باشد.] 

و اگر چنان‌چه تا طلوع صبح صادق روز چهارم [روز سیزدهم از ذی‌الحجه] در 
سرزمین منی باقی ماند در آن صورت زدن جمره‌ها در اين روز بر وی لازم می‌گردد. 

۶ [و یکی دیگر از سئت‌های حجَ» آن است که پس از «رمی جمرات» و] کوچ 
کردن از سرزمین منی [و رهسپار شدن به سوی مکه‌ی مکرمه]؛ در میان راه 
ساعتی در (جصب) فرود آید؛ [آنگاه داخل مکه‌ی مکرمه گردد؛] و از آب زمزم 
بنوشد و خویشتن را از آن» سیراب گرداند [اين گونه که پهلوهای وی از سیراب 
شدن. بلند و برآمده گردد.] و رو به خانه‌ی کعبه کند و در حالت ایستاده بدان 
نگاه کند؛ و از آب زمزم بر سر و سایر بدن خویش بریزد؛ و آب زمزم برای هر 
آن چیزی است که از امور دنیا و آخرت برای آن نوشیده شود. 

۷- و یکی دیگر از سئت‌های حخ» آن است که به «ملتزم» بجسبد؛ این‌طور که 
سینه و صورت خویش را بر آن بنهد و ساعتی خویشتن را به پرده‌های کعبه 
چنگ بزند و هر آنچه می‌خواهد دعا کند و آستانه‌ی در خانه‌ی کعبه را ببوسد 
و با ادب و احترام و تعظیم و بزرگداشت بدان وارد شود. 

پس از آن» بر حاجی, جز بزرگترین کارهای خیر و نیکو باقی نمی‌ماند؛ و آن» زیارت 
[مسجد] نبوی آو قبر شریف ایشان] و زیارت [قبرستان بقیع و مقبره ی] پاران رسول 
خدا و است؛ [که گروه زیادی از اصحاب در آن دفن شده‌اند.] از این رو به هنگام 
خارج شدن از مکه‌ی مکرمه. از دروازه‌ی «سّبیکة» از ناحیه‌ی «ثنية السفلی» [دره‌ی 
پایین ]» نیت زیارت [مسجد و قبر] پیامبر ج و [مقبره‌ی ] صحابه را بکند. و به خواست 


خداء به زودی «زیارت بیامبر قق» را در فصلی جداگانه و مستقل ذکر خواهیم نمود. 


۶.۴ ترجمه و شرح. نور الایضاح 
فصل في كَيفيّة ترکیب آفقال الحَجٌ 


دا راد لول في اج آحرم من الییقاتِ گرابة؛ فیفتّیل آویتوضَاً والُسل و هو 

للطیف؛ فتفتیل المره خاش واْساء الم یاه و تج گنال لَظانة 

بقض العف والتارب و تتف الابط و لت العَاَة و جماع الأهل والّهن و و میاه و 
آد 


2 ال راز و رداء جییدین آو غییلین؛ وا دید الابیّض آفصل؛ و ۳ 


ری اع قشرذ يو کب مه وت بر صلای کنو با + وهي: یت ال 


یل بت لا هریت لت لَْلَ ان امه واللَعمة لت والْمْنت لا ریت لت. 

و لا کشض من هذه لا قاط میا و زد فیها: یا غیت ورن یی لت 
والراه لیَْ»؛ وَالرَّيَادة 2 

دا یت تاویّه فقد آحرمت؛ فانّق الرفت؛ و هو اما ع. و قیل: ذکزه بحضرة الساء 
اللام المّاجش وَالفسوق وَالمَعَاصي والجدال مَم الرققاء رادم و قتل ید البرَ 
والامارة (لیه والتلالة عَلیه و لب الیخیط والعمامة امین و غطة الرأس والرجه و 
مس الظیب و حلق ارس والسعر و جوز لاختسال ژالاستظلال بالقيتة وَالمَحَل و 
غبرهمّا و مد الهمیان في الط و اکثر الليَة مّی صلیت آو غلوت مرا آو بط 
وادیا و لقیت رکبا و بالاسخار رافعّا وتك بلا جهد مُضِر. 

و ِا وصلت ای مک بستحبٍ آن تفتیل و تدْلَها من باب ال لعکون 
مستقبلا نی حول باب یی الشریف تعظیماه و ستجبٌ آن تون مُلیّا نی حول 
خی کی یاب لام قتدخل المسجد فراع ین متواضا انیا ما ملاجظا جَلالة 
الما مکترا ما مُصلیا عل اي صل ال علیه و سلم مُلَفا بلمّاجم َاعیّا پم 
آحیبت اه مُستجابٍ عند وية ایب اگم شم استقیل الحجرالاسوة مگترا ما 
رافَا دك گمّا نی الصَلوة و ضَهْما عل امحجر و قبلهُ بلا صوت. من عَجرّ غن ذلَِ 
لا پایدای ترگه و مش احجر پشی و قبْلّه و مار البه من بعیٍ مگبرا مهللا حایا 
ُصلیا عل لیخ صل الله علیه و سل کم ظف آچذا عن ییینت ما ی اباب 
مضطجفا؛ و هُو: آن تج الدَاء تحت الابط الأیتن و ثلقي طرقیه علّ الأِْسر سَبعة 


۷۶ * 
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آشواط دَاعیّا فیها بمّا فشت و طف و واء اخطیم؛ و ٍن رت آن تستی ین الصا والمروة 
عَقِب الطوّاف قارمُل نی الثلاَة الاشواط ال و هو الم بشرعة مَع هالگیقین 
کنباز یحتز ین الصَمَین؛ فان ره التاش» وقف» قاذا وجَدّ فرجة رَمَلِ لا ید ه ین 
یف حَهّ ی ُقیمه عَل الوّجه المَسئُونِ بخلاف اٍستلام جر سود ان آه بَدلاه و هو 
اتعقیااه > سا انعیی وا مر به و یختمْ الطواف به و برکعتّین في ممَام ابراهیم عَلیه 


3 


السَلامْ آو حَیث یر من المسجد؛ د دعا فاستلّم اجر. و هَدّا طوّاف الدُوم؛ ؛ و هو: 


2 م2 
محبرا مهللا و م 


رم ال الصَمّا فَتَصعَد و وم لیا حَتی تری البّیت فتستقبله 
ُلَا مُصلیا داجیا و رف یدیل مبسوطتین ثم تهبظط محو المرو یت فلا وصل 
بطق اايي»سي ی لین الاخضرین سعیّا حَییثاه فاد تاو بط الوادي» مَتّی عَلَ 
هيتة ی ی المروة ؟ یس همقل کت قعل لته : یستقبل البّیت مُکیر 
مهللا مب مصلا خاعیا ایا نهر شتا لابقا اشفا 
ول ای المیلین الاخضرّین سَعَی ثم ی عل هيتة حنی ین ااصَفاه فقیصعد علیها 
گنل ره وا ودک یرف ف سبعَة آفواط؛ ید ی الصا و خیم پلمروة 

ستی في بّطن الوادي في کل شوط منهاه ثم بُقیم بمکة رما و یظوف بالییب کمَا بدا 
| 
للحُروج ای مقی؛ قیخرخ منها بعد طلوع المس؛ وَیَستجبٌ آن یل الهر بیفن ولا 
یر القَليِة نی حواله لها لا نی لاف و یسک بیق لٍل آن بل الجر با بیس 
و یرل فرب مسچد التیف؛ تم بعد طلوع الشّمی یدب ال عَرقات قیْیمْ باهذ 
رال ای ان مد که قیْضَ مَع الوعام الأعظم واه هر والعصر بَعد ما 
تخب خطبتین یش بیتَهما ربص القرضین یادن و میب و لا یجمم بیتهما لا 
بقرطین: الاحرام وّالامام الاعظم و لا تفصل یمن اصلوائی ال وم در لام 
لاعقم کل واجتة نی وق المفتاده َذا صل مَع الامام یوج ال الق و 
عَرفات ها موق لا بطن غرنة و یعتیل بعد رال نی عرقات لوف و یف بشرپ 
جل اه سعتبلا مکتر مهللا مادعا ما یه 5 ستطیيم و یجتهدُ في الدْعَاء 
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یکفیه و والدیه و اخوانه و یجتهد عَل آن بخرج ین غیئیه قظراث من الدّمع؛ َاتّه دلیل 


نو عیشت ندرج الاجَابَّة ولا یقَصَر نی هَدّا الیّوم ٍذ لا یُسکنه تدارکه 
یا دا کا ین الاناق. لوف علّ الاجلّه أنسل؛ مایم علّ الارض سل ین 
لقاعد. فا غُربّب الم أقاض الامام و الاش مَعه عل هیتتهم و لا وجَدَ فرجة 


ر ین عبر آن ود 2 ۱ من الاشیداد ف السّیر 
والازیحام والایداء؛ فانّه حَرام؛ حَیی یی مُردلفَة یل بقرب جبل فرع و پرتفع عن 
بطن الوادي ي تَوسعَة للمارین یل ها المَغیبِ والعشاء بان واجٍ و اقامَة واجدة؛ ۳ 


هم 


تطوَء بَیتهما ‏ و ال أَعاد امه و لم نز المفرب ی طریق الم و عَلیه عَادَنها 
بت ان ون المبیثٌ بالمردلقة. ی ی 
یقلس کم توف والقاش معه الق ها موفگ لا بطن مخشم. و یف جتیذا نی 
راد زر و دم رک تمس دا دض له 


عَلیه و سَلَم. فا اسر جدّا َقاض الامَامْ والّاس بل طلُوع المّمس ی لل من و 
ی حَصیاتِ مثل حصی اْرّف؛ 
و تب أخذ اجتار من المرلةٍ وین السّریق؛ و یکر؛ من اي عنة موه و 
کر ای بن أعلالَقبة لایایه قاس یت 
یهاگن اقا با با رن و و رتی بتجسته أَجراه و گرته و بط 
همع رل حضاو برمیا 


و یه الري: آن ید الصا بطرف ابهایه و سبَابّیه نی الاصََ» له سر و اکت 
ِا للشیظان؛ و الَسئود: ربلد ای وضع احضاه عل ظهر [بهایه و یتستوین 
الْسَبّحَةَ و ون ی اي و موضع السْقوط مس آذرع و و وقعت ۵ 
حمل و گبتت» ادها وان سَقَطت عل ستیهه ٌالك جوا وگبر بکل حصاه ثم یدیم 
المفرد اطع ان أحّه بلق یره و اخلی آفضل؛ و يُكني فیه ریغ اراس و 
اکقضت آن با دمن ووونی شهزد وفتاز النملَة. ود سل له ثل شوم لا 

میم من توب ال مق الق آمیه قوف ایب توا از بة 


و 


ااط ام یی و َفَل هَذه الایا. ۳۳ ون أحرّه عنها آزمه شا بتاجیر 
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الواجب» نم یود لل من فَیقَیمُ بهاه فا رات الشمش من الوم الاني ین ایام الحره 
ها ۳۹۹ پاجمرة ال ی مسجد اذیف» فیرییها سبح حصیّات مایا 


مه 
ِ 
ِ 


اوه کم یف عندها داجیا بمب ایا یله یتقال مُصَلا عل ال 


و2 تس 


۳ رت رن هرمز و مت ی 
المانية اي تلیها مثل لك و یف عندها دَاعیا+ ثم ري جر الََبَة راکب ولا یقف 
عندها. 

ذ کَانّ الیَومْ مات من یام اللحره ری اس« و دا 
راد آن ییَعجل» تفر ای مَکة قبل غروب الشّمیس و پن ام ال روپ کُرة و یش 


غلیه می؛ ون طلعالفجر و هو من نف الّابح رم و جَار قاروا والافَل 
بُعده» و گرة قبل لوح الشمس. و کل زي؛ بعده ری ترمیه مایا دعر بعده و الا 
راکِبّا لذمب عَبّه بلا ذعایه و کرة ابیت ث بر ین یال الري» ثم ام 
رل بالمحَصّب سَاعء ثم یدخُل مه و وف بالبیت سَبعَةٌ آشواط بلا رم وس ٍن 


مها و هد طواف الواع و یی أیضا اف الصّدر. و عَدّا واجبٌ الا عل هل 


ویْص بعده رکعتین؛ ثم نی رمرم فیشرب من مایا و یستخرخ المَاء نها بتفیه ن 
در و ستقبل ابیت و یتضْلم مد و تفش فیه مرازا و یرف بَصَرّه کل مَرَةٍ بر ال 
التیت و با مرن کبس ولا یمسج به وجهه و رأسه و ينوي بشربه ما قاءء ‏ 
کان عبدالله بن عبّایس رضی ال عنهتا لا شرب یفول: للم سا علما اقا و 
رزقا وا و هفَاء ین کل دا 


1 


وقال ی ال علبه و سلم: «ماء رمع ما شرب له 

و یَستَجبٌ بِعد شربه آن ی باب الکعبة و بقل العتبة کم م ی ٍل الملترم و 
جر سود والباب َیضعْ ضدزه و وجهه عَلیه و یب پاستار العبّةٍ سَاعة 
یر اه مان بالدعاء ۳ این 0 هن ان هَدّا یک 
لذي جَعَلته مب و هُدي للعالییت الم گما هديتيي له قتبّل من ولا تجعل هدا آجر 


العهد من بَیكَ وارژقنی العَود یه حَی ترطی عَیي برحمَیك یا آرحَم الراجین». 


ص مت 


مق ترجمه و شرح. نور الایضاح 


واللترم ین مان ال یُستَجَاب فیها الْعَء بِمَکَة مقر و هي حمسة عقرٌ 
وضع تلا الکمال بن الهمام عن رسَالَّة ان ابص رح له بقوله: نی الوا و 
ند مر و تحت الیبراب وف ابیت و ند رمرم و خلف المقام و عَلّ الما وَعلَ 
المَروَة وف السَعي وف عرَفاِ و في مق و عند جات (انتهی). 

وراه ثرتی نی أربعة آیام: یوم محر و کلائة بعده گما ده و ذکرتا (ستجابته 
آیشا جد وون لیب اشگزي 

ها 
نی لاله ء ۱ وجهه و قد جَعَلْ البابِ قبَل ظهره حَتی یکو 


۳ 
۳3 


یه وب امجدار اي بل زجهه رب کلائَة آذرع؛ ؛ یْصِ قداص لٍل امداره یضم 

خَده علیه و تفر اللة و بمحمده یی الارگان فَیحَند ویهلل میم و کر ویسال 
ال کال ما مَاء و یلم الادب ما استطاع بظاهره و باطنه. 

لیست بلاط اشدراء اي من العثوتیی مُصل ال ضل له غلیه وله وم 
ین[ العروة الوثقی» و هر موضعٌ ال في جذار الّیت» بدعة بَاطِلَهٌ لا 
اص ماه ترافس ابیت یسَمُوتّه سره دنه یف حدم عورته 
7 سره و یا علیه» فعل من لا عقل » قضلا عن علم گنا قالهالکنال. 

ول راد العوة ٍل هل ينبني آن صرق بَعد طرافه للوداع و هي ی رای و 
ته لا بای رایع وی یت یش شیور 
رخ ین مَکة ين باب بني مَيبة ین القنية لسْفی. 

له نی یم آفتل اغخ :عبر الا تکیف ها و تسدل عل وجها 
یئا حته عیدانْ کلَة تم مَمّه بالفطاء و لا رقم صوتهّا بالَلبيّة و لا ترمل و لا 
سس« 
والتروة ولا تحلق و ثقَصر و لب الیخیَط و << 

و مدا تام حَم المفرد وَهُودُونَ ۵۰« َالقران أَفضَل من المع 


فصل: پیرامون کیفیت و چگونگی ترکیب افعال حجّ |کیفیت ادای حجّ] 


هرگاه [شخص مسلمان] اراده‌ی انجام حج ۳ داشت؛ پس [باید در ماه‌های حج. به 
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سوی مکه مکرمه حرکت کند و] از میقات و احرامگاه. همانند «دژه‌ی رابغ» [یا از برابر 
نزدیکترین میقات و احرامگاهی که قرار دارد»] احرام ببندد؛ [اين طور که برای احرام 
حج.] سل کند یا وضو بگیرد - و غسل نمودن برای پاکیزگی و نظافت [بیشتر]؛ بهتر 
و برازنده‌تر است 7 ؛ و زن قاعده شده و زن وضع حمل کرده. هرگاه غسل بدان‌ها ضرر 
و زیانی وارد نمی‌آورد. غسل کنند. [ناگفته نماند که «رابغ» يا «رابع»: از مکه‌ی 
مکرمه ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد. به هر حال. اکنون محل جحفه که میقات گاه و 
احرامگاه مردم نجد است. از راه اصلی دور شده است و مردم از محلّی به نام «رابغ» 
احرام می‌بندند. و «جحفه» نیز در روزگار پیامبر کل قریه‌ی بزرگی بود که از «رابغ» در 
حدود چهار مایل فاصله و در جهت چپ راه مکه قرار داشت و هم آکنون» چیزی از اين 
راه باقی نمانده و حاجیان از آن منطقه گذر نمی‌کنند بلکه تمامی مردمان شام از 
(ذواطلیفه» عبور می‌کنند و از آنجا يا از محلی به نام «رایغْ». برای حج. احرام 
می‌بندند. ] 

و آپیش از احرام. انجام اين کارها] مستحب و پسندیده می‌باشد: 

به نحو احسن, نظافت و پاکیزگی را رعایت کردن؛ کوتاه کردن ناخن‌ها؛ گرفتن 
موی سبیل؛ کندن موهای زیربغل؛ برداشتن موی ناحیه‌ی شرمگاه؛ همبستری و 
آميزش نمودن با همسر؛ و به کار بردن روغن [برای بدن]ء اگر چه خوشبوی نیز باشد. 

و مرد. [جامه‌ی دوخته شده‌ی خویش را از تن بیرون کرده و] ازار و ردایی نو یا 
شسته شده بپوشد - و لباس نو و سفید. بهتر می‌باشد - و برای ازار و رداء خویش؛ 
دکمه نگذارد و برخی از آن را به برخی دیگر گره هم نزند و در میان آن‌هاء چیزی 
آهمانند سوزن و غیره] قرار ندهد [تا بدین شکل, آن‌ها را در میان یکدیگر برآورد.] 

و اگر این کارها را کرد» مکروه است و چیزی [از «م» ‏ فدیه و ذیح حیوان] بر وی 
لازم نمی گردد. [آنگاه آن دو تکه پارچه‌ی دوخته نشده‌ی نو یا شسته شده را بپوش و 
یکی از آن دو را به عنوان «ازار» و دیگری را به عنوان «رداء» استفاده کن؛ این طور 
که یکی را دور کمر به پایین و دیگری را بر روی شانه‌های خویش بیانداز؛ آنگاه اگر 
مواد خوشبویی داشتی,] از آن استفاده کن و خویشتن را خوشبو و معظر کن؛ سپس 
دو رکت نماز بگزار [و نیت حجّ را نموده و چنین] بگو: للم اي رید اج سره ی 5 


من ؛ «بار خدایا! من اراده‌‌ی انجام حج و دارم پس 1 را بر من آسان گردان 3 
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از من بپذیر». 

سپس بعد از گزاردن نماز خویش «تلبیه» بگو و با آن حجْ را نیت کن؛ و «تلبیه» 
چنین است که بگویی: ای للم »لك لا ری لل لب ان هوالع 
91 و امه ۱ شریك لک" ؛ «پروردگارا! اجابت فرمان تو نمودم و پیوسته مطیع و 
منقاد فرمان تو هستم و در خدمتگذاری حاضرم؛ به راستی تو از شریک و انبازء پاک و 
منژهی و در واقع. تمام ستایش‌ها و نعمت‌ها و پادشاهی‌ها و حکومت‌هاء از آن تو است. 
و کسی همتا و همگون و شبیه و همسنگ و شریک و انباز تو نیست». 

و توجه داشته باش تا از اين الفاظ و کلمات. چیزی را کم نکنی؛ و می‌توانی در 
تلبیه‌ی خویش این کلمات و جملاث را نیز بیافزایی: لك و سعتبك و ابر له یی 
یدَیْكَ» یف و الرَغبي یل «پروردگارا! اجابت فرمان تو نمودم و پیوسته مطیع و 
منقاد فرمان تو هستم و در خدمتگذاری حاضرم؛ و تمامی خیرها و نیکی‌ها در اختیار 
تو است؛ اجابت فرمان تو نمودم و پیوسته مطیع و فرمانبردار تو هستم؛ و تضوّع و عجز 
و لابه فقط به سوی تو است». 

پس هرگاه با نیت حج. تلبیه گفتی. برای حج احرام بسته‌ای و مُحرم به حج 
شده‌ای؛ از اين رو از انجام این کارها بپرهیز و اجتناب کن: 

از «رَفْث» < یعنی جماع و همبستری بازن؛ و برخی گفته‌اند که مراد از «رفث»: 
یاد کردن جماع و همبستری در حضور زنان است. همچنین گفته‌اند: مراد از «رفث»: 
سخنان زشت و هرزه و بیهوده و بی‌شرم است ؛ از فسق و فجور و هرزگی و بی‌بند و 
باری؛ از انجام گناهان و بزهکاری‌ها؛ جنگ و ستیزه کردن به همراه دوستان و 
خدمتگزاران؛ کشتن شکار خشکی [شکار کردن حیوانات بیابانی؛ چه خوردنی باشند یا 
غیر خوردنی]؛ اشاره کردن به سوی شکار؛ فردی را به سوی شکار رهنمون ساختن؛ 
پوشیدن جامه‌ی دوخته شده. عمامه و موزه؛ [یعنی پوشیدن پیراهن» شلوار. جْبّه. عباء 
و... و هر آنچه که متناسب با شکل ظاهری اعضای بدن, بافته و دوخته و ساخته و 
پرداخته شده باشد؛ و پوشیدن دست‌کش و موزه؛ و اگر چنان‌چه فردی» کفشی برای 
پوشیدن نداشت در آن صورت می‌تواند موزه‌های خویش را تا پایین‌تراز قوزک قطع 
نماید و آن‌ها را بیوشد.] 


پوشیدن سر و صورت؛ [از این رو در حال احرام نه کلاه به سر کن و نه دستار؛] به 
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کارگیری بوی خوش و مواد خوشبو؛ تراشیدن و کوتاه کردن موی [سر و ریش پا دور 
ساختن موی زیربغل یا موی ناحیه‌ی شرمگاه به هر کیفیتی که باشد؛ کوتاه کردن 
ناخن؛ و پوشیدن لباسی که با «ورس». «زعفران» یا «عصفر» (گل کاجیره یا کافشه) 
رنگ کرده شده باشد؛ و در یک صورت پوشیدن چنین لباسی درست است که شسته 
شده و بوی آن از بین رفته باشد.] 

و در حال احرام. اتجام این کارها درست است: 
بدنش را دور می‌سازد. استفاده نماید. و همچنین به هنگام غسل, سر و ریش خویش را 
با «خطمی» يا «صابون» نشوید؛] زیر سایه‌ی خیمه کجاوه و امثال آن‌ها قرار گرفتن [تا 
یا خیمه به عنوان سایبان استفاده کند.] 

و همچنین جایز است که کیسه‌ای که در آن پول می‌نهند و بر کمر می‌بندند. بر 
کمرش ببندد [که در اصطلاح بدان «همیان» می‌گویند. ] 
چالش و زیان بیافکنی - در این موارد زیاد تلبیه بگو: 

هرگاه نماز گزاردی [بعنی پس از همه‌ی نمازها]؛ یا هرگاه به مکان بلندی بالا رفتی؛ 
یا به مکانی پایین و سراشیب. فرود آمدی؛ يا با کاروان و قافله‌ای رو به رو و مواجه 
شدی؛ به هنگام سحرگاهان [؛ به هنگام تغییر حالات و اوقات و به هنگام صبح‌گاهان و 
شام گاهان ]. 

و چون به مکه‌ی مکرمه رسیدی, مستحب آن است که سل کنی و در روز از «باب 
معلی» [یا «ثنيه‌ي کداء» يا «ثنية العلیا»] وارد مه شوی؛ تا بدین ترتیب هرگاه وارد مکه 
می‌شوی» روبه‌روی خانه‌ی کعبه قرار بگیری و بدین شکل. تعظیم و بزرگداشت و 
احترام و تجلیل خانه‌ی کعبه را به جای آوری. 


السلام» می‌رسی؛ پس با تواضع و کرنش و خشوع و فروتنی و تلبیه‌گویان از «باب 
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«تکبیر» [الّه اکر] و «تهلیل» [لا اله الا اله] بگو و بر پیامبرگرامی اسلام قٌ درود و 
سلام بفرست و نسبت به «رنج رساننده» [آنبوهی کننده؛ زحمت افزا؛ کسی که باعث 
زحمتت می‌گردد] مهربان و نرم و خوش‌خو و ملایم و با محبّت و با لطف باش و هر 
آنچه [از خیر دنیا و آخرت] می‌خواهی و دوست داری» دعا کن؛ زیرا دعا به هنگام 
مشاهده‌ی خانه‌ی محترم و بزرگداشت شده‌ی خدا, پذیرفته می‌شود. 

سپس تکبیرگوبان و تهلیل گوبان در حالی که دو دستت را - همانند حالت نماز - 
پلند کرده‌ای» رو به سوی حجرالاسود کن و آن‌ها را بر آن بگذار و آن را بدون آواز 
شون انم اه گام مق ظ و اف فا نمی فیس دض این اراس شم 
کن؛ این طور که روبه‌روی حجرالاسود بایستی و «تکبیر» - الّه اکبر - و «تهلیل» - لا 
اله الا الّه - بگو و با تکبین دست‌های خویش را نیز بلند کن؛ آنگاه در صورتی که 
اسباب آزار و اذیت مردم را فراهم نمی‌کردی. حجرالاسود را «استلام» کن و آن را 
ببوس؛ و اين در صورتی است که بر این کار قادر و توانا باشی؛] و اگر چنان‌چه از 
بوسیدن حجرالاسود و استلام آن. عاجز و ناتوان بود و اين کار تنها با فراهم کردن 
اسباب آزار و اذیت مردم» تحقق می‌یافت. در آن صورت آن را ترک کند و با چیزی 
مایخ پایهیری دیکرن] لبود لسن تنایه و آن را وتو بان دور 
حجرالاسود اشاره کند و حال آن که «تکبیر» [الّه اکر] و «تهلیل» [لا اله الا اش] 
می‌گوید و به حمد و ستایش خدا و درود بر پیامبر گرامی اسلام 5 مشغول است. 

[به هر حال. هر کس قصد طواف خانه‌ی کعبه را دارد. ابتدا از حجرالاسود شروع 
نماید؛ این طور که رو به روی حجرالاسود بایستد و «تکبیر» - الّه اکبر - و «تهلیل» - 
لا اله الا الّه - بگوید و با تکبین دست‌های خویش را نیز بلند نماید؛ آنگاه در صورتی که 
اسباب آزار و اذیت مردم را فراهم نمی‌کرد. حجرالاسود را «استلام» نماید و ببوسد - 
و این در صورتی است که بر این کار قادر و توانا باشد - و اگر بر بوسیدن حجرالاسود 
قادر نبود. در آن صورت بدون آن که به مردم اذیت و آزاری برساند. هر دو کف دست 
ره کی اس ی ای شال ی ف اه ها ریز 
انجام این کار نیز برایش مقدور نبود. در آن صورت با عصا یا چیزی دیگر» حجرالاسود را 
لمس نماید و آن را ببوسد؛ و چنان‌چه بر انجام این کار نیز قادر نبود. رو به روی 
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حجرالاسود بایستد و تکبیر بگوید و به هنگام گفتن تکبیر» دست‌های خویش را تا برابر 
حجرالاسود نهاده است - ؛ و پس از اشاره. کف دست‌های خویش ۳ پبوسد. 

و «استلام»: آن است که هر دو دست خویش را بر حجرالاسود احاطه نموده و 
دهان خویش را در میان آن بنهد و آن را بدون آواز ببوسد؛ و اگر چنین کرده 
خویش را ببوسد.] 

پس از آن. در حالی که «اضطباع» نموده‌ای - یعنی گوشه‌ی ردای خویش را در 
زیر بغل راست خویش قرار داده‌ای و دو طرف ۳ را بر شانه‌ی چیت افکنده‌ای - از 
جانب راستت [یعنی از جانب راست حجرالاسود] که نزدیک دروازه‌ی خانه است. 
شروع به طواف کن [و خانه‌ی کعبه را به طرف چپ خویش قرار بده] و هفت دور 
گرداگرد خانه طواف کن؛ و به هنگام طواف. هر آنچه می‌خواهی [برای خود. پدر و 
مادر. دوستان و رفیقان. اساتید و ...] دعا کن؛ و طواف خویش را از پشت «حطیم» 
قرار بده؛ [و هرگاه از «رکن یمانی» گذر کردی آن را «استلام» کن؛ و چون به 
حجرالاسود رسیدی. آن را نیز استلام کن و ببوس؛ و به این گونه. یک دور طواف به 
پایان می‌رسد؛ و به همین ترتیب» هفت دور به اطراف خانه‌ی کعبه طواف کن؛ و در هر 
ببوس؛ و طواف خویش را با استلام حجرالاسود بیاغاز و با استلام آن به پایان برسان. 

و مُستند «اضطباع» . «لمس کردن حجرالاسود» ۰ «بوسیدن حجرالاسود». 
«گذاشتن پیشانی بر حجرالاسود»؛ «تکبیر در کنار حجرالاسود»؛ «لمس کردن رکن 
یمانی» و «دعا کردن بین دو رکن». این احادیث است: 

یعلی بن امیه‌ته گوید: ان المع تا طاف مُضطبعا» (ترمذی ابوداود و ابن ماجه)؛ 
«پیامبر 5 به حالت اضطباع طواف کرد». 

واين عمر ند گوید: ی رل اجب یم مک لا اس اس الانود 
ال مانطوف کت لاه آطوا من السَبْم» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ک را دیدم 
وقتی که به مکه آمد. بعد از استلام و دست زدن به حجرالاسود. اولین کاری که کرد 
این بود که سه طواف از هفت طواف را به صورت شتابان انجام داد». 
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و زید بن اسلم. از پدرش روایت می‌کند که گفت: درآ عمَر بُنَ خطاب‌ت: بل 
جر وفال: ولا ری سول الق بت ما بل (بخاری, مسلم. ابوداود. ابن 
ماجه. ترمذی و نسایی)؛ «عمر بن خطاب:» را دیدم که حجرالاسود را بوسید و گفت: 
اگر پیامبر 5 را ندیده بودم که تو را می‌بوسد. تو را نمی‌بوسیدم». 

و ابن عمرنشد کوید: «ریْ رب ظابنله بل ا جر و سجد علیهه فم غاد 
بل و سجد عَلیه کم فال: هگذا ریت سول اللّه ۷3 (بزار6؛ «عمر بن خطاب‌ت را 
دیدم که حجرالاسود را بوسید و پیشانی‌اش را بر آن گذاشت؛ سپس برگشت و آن را 
توت و تیشاتی اه رای ای کیت آنگاه کف ريامی ع رامین که این کار شام 
می‌داد». 

و ابن عباس ند کوید: «طاق ال 36 باعل بعنره کماآني الرکُن آشار یه 
بِتَیْء ان عنْده و گبرّ» (بخاری)؛ «پیامبر بل سوار بر شتر, بیت الله را طواف می‌کرد. 
هر وقت به رکن حجرالاسود می‌رسید با چیزی که به همراه داشت به آن اشاره می‌کرد 
و تکبیر میی گفت».] 

و اگر خواستی که پس از طواف خانه. در میان صفا و مروه سعی نمایی» در آن 
صورت در سه شوط [دور] اول از شوط‌های طواف رمل کن؛ و رّمل نمودن در سه 
قوط ار طواف: ان ات که بهدط کفمن مرفت دهد وتشاه‌های هویترر را هزین 
مبارز و رزمنده‌ای تکان دهد که در میدان جنگ و کارزار و در بین دو صف, شانه‌هایش 
را می‌جنباند و حرکت می‌دهد. 

و اگر مردم. ازدحام و شلوغ کردند و طواف کننده را به سوی تنگنا بردند. در آن 
صورت بایستد؛ و هرگاه رخنه و شکافی یافت. دوباره به رمل خویش ادامه دهد؛ زیرا 
طواف کننده ناگزیر از انجام رمل در طواف است؛ از این رو. در صورت ازدحام و شلوغ 
کردن مردم. بایستد تا رمل خویش را به شکل مسنون به انجام برساند؛ برخلاف استلام 
نمودن حجرالاسود؛ زیرا برای استلام حجرالاسود. جایگزین و جانشینی می‌باشد. و آن؛ 
رو کردن به سوی حجرالاسود است؛ [بنابراین فرد طواف کننده نخست روبه‌روی 
حجرالاسود بایستد و «تکبیر» - الّه اکر - و «تهلیل» - لا اله الا ال - بگوید و با 
تکبیر. دست‌های خویش را نیز بلند نماید؛ آنگاه در صورتی که اسباب آزار و اذیت مردم 
را فراهم نمی کرد. حجرالاسود را «استلام» نماید و ببوسد - و این در صورتی است که 


کتاب حجَ ۶۱۵ 


بر این کار قادر و توانا باشد - و اگر بر بوسیدن حجرالاسود قادر نبود» در آن صورت 
بدون آن که به مردم آزار و اذیت برساند. هر دو کف دست خویش را پا کف دست 
راست خویش را بر حجرالاسود قرار دهد و آن‌ها را ببوسد؛ و اگر انجام اين کار نیز 
برايش مقدور نبود؛ در آن صورت با عصا یا چیزی دیگر. حجرالاسود را لمس نماید و آن 
را ببوسد. و چنان‌چه بر انجام این کار نیز قادر نبود. روبه‌روی حجرالاسود بایستد و 
تکبیر بگوید و به هنگام گفتن تکبیر. دست‌های خویش را تا برابر دو گوشش بلند 
نماید؛ و به هنگام بلند کردن دست‌هاء ظاهر کف دست‌ها را به سوی صورتش و باطن 
هی ها ی ما راکوت هاش و مر لاس 
نهاده است -؛ و پس از اشاره. کف دست‌های خویش را ببوسد.] 

و هرگاه که از کنار حجرالاسود می‌گذرد. آن را «استلام» کند؛ و طواف خویش را 
نیز با «استلام» حجرالاسود و با گزاردن دو رکعت نماز در «مقام ابراهیم» یا در هر 
جایی از مسجد که گزاردن نماز در آنجا برايش میشر می‌گردد به پایان برساند؛ [یعنی 
قاطا کتتقمت طراک قویقی رانا شاد ی الی د یه بایان باه ناه سم از 
طواف» دو رکعت نماز بگزارد؛ و بهتر آن است که نماز طواف را در «مقام ابراهیم» 
بگزارد؛ به گونه‌ای که مقام ابراهیم در میان او و خانه‌ی کعبه قرار بگیرد؛ و اگر 
چنان‌چه فرد طواف کننده. دو رکعت نماز طواف را در هر جایی از مسجد که گزاردن 
نماز در آنجا برايش میسّر می‌گردد بخواند. در آن صورت نیز درست است. ابن 
عمرینشید گوید: «قَع سول ال له قطاف باب سَبْعاهفم صلي َلف المفام رگن و 
طاف بَْنَ الصا و الَرَوَة و فال: الق کان کم و ول الله اس کته رسای وان 
ماجه)؛ «پیامبر جَل آمد و هفت بار بیت الله را طواف کرد؛ سپس پشت مقام ابراهیم دو 
رکعت نماز خواند و بین صفا و مروه طواف کرد و فرمود: به راستی پیامبر ج الگوی 
خوبی برای شما است». 

و جابرین عبداللتقهگوید: ان رل للم هي ليام ریم را «و نذا 
من مقام ابراهيْم مصَل؛ کم صِ رکعتن رخ «فْلْ هر ال احَدّ» و «فْل با 
یا الْرون» (مسلم): «وقتی پیامبر لا به مقام ابراهیم رسید آیه‌ی َو من 
ام ابرهتم مُصَلَ4 را تلاوت کرد؛ سپس دو رکعت نماز خواند و در آن‌ها, سوره‌ی 


(اخلاص) و سوره‌ی «کافرون» را خواند».] 
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آنگاه آیس از گزاردن دو رکعت نماز طواف]. دوباره به سوی حجرالاسود برگردد [و 
روبه‌روی آن بایستد] و آن را استلام نماید؛ و این طواف به نام «طواف قدوم» نامیده 
می‌شود که برای شخص «آفاقی» [کسی که از اهالی مکه نیست.] سئت می‌باشد. 

سپس به سوی صفا برو و بر فراز آن بالا شو و بایست تا آن که خانه‌ی کعبه را 
مشاهده نمایی [و در حالی که به صفا بالا می‌روی, این آیه را با خود زمزمه کن: هلِن 
لصا والْمرَوة 4 من شعایر له قتن حَم لبنت و آغتتر فلا جُناح عَلیه آن یف 
2 وَمَن تطوع ۳ ان 1 شا کر علیم 4 [البقرة: ۱۵۸] «بی‌گمان دو کوه صفا و 
مرف لو اطفی بار سعی فیای ان دید نشانههای ۲ (دین فا و خیاویت الله خی چس هر 
کس می‌خواهد فریضه‌ی حج بیت الله الحرام پا عمره را به جای آورد. بر او گناهی نخواهد بود 
که میان آن دو کوه را بارها طی کند و سعی میان صفا و مروه را به جای آورد. هر که به 
دلخواه کار نیکی را انجام دهد (و بیش از واجبات» به طاعت و عبادت پردازد» خدا پاداش او را 
می‌دهد, چه) بی گمان خدا سپاسگزار و آگاه (از اعمال و نیات عبادت کنندگان) است».] 

سپس رو به خانه‌ی کعبه کن و «تکبیر» [الّه اکر] و «تهلیل» [لا اله الا ال و 
«تلبیه» [لبيك اللهم لبيك...] بگو و بر رسول خدا رف درود بفرست و از بارگاه ایزد 
مان نیازهای خویش را بطلب و [به هنگام دعاء] هر دو دست خویش را در حالی که 
| 
نمایی: لا :21۱ الا ال َحْده لا هریت له 4 الم و له اند و هوعل کل َيّء قیی 
صَدق اللهُ رَد و تصَر عَبْده و مَرَع تخاب وَحْدَه». (مسلم)؛ «هیچ معبود بر حقّی جز 
الله نیست؛ او در (ربوبیت و الوهیت و صفاتش) یکتا است و هیچ شریکی ندارد. 
مالکیت فقط برای او و حمد و ستايش فقط لایق او است و او بر هر چیزی توانا است. 
وعده‌ی خود را ی ساخت و بنده‌اش را پاری داد و ِِ (کسانی که در جنگ 

آنگاه از «صفا» » پیین 1 و رو به سوی «مروه» 7 و به صورت عادی و معمولی و با 
آرامش و متانت راه برو؛ و چون به بَطن وادی رسید. در بین دو نشانه‌ی سبز [میلین 
اخضرین] تند و سریع حرکت کند؛ [و این دعا را با خود زمزمه نماید: «رَب اعُفِر و ارحَمْ 
و انت الا عرٌّالا کر و تاو عما تغل (طبرانی)؛ «پروردگارا! بیامرز و رحم بفرما؛ زیرا 
تو گرامی و بزرگواری؛ و از گناهانی که نسبت بدان‌ها آگاهی داری, عفو بفرما».] 
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و چون از «بطن وادی» [و از دوّمین نشانه‌ی سبز] عبور کرد دوباره به صورت 
معمولی و عادی و با آرامش و متانت حرکت نماید تا به «مروه» برسد؛ آنگاه به «مروه» 
بالا رود و چنان کند که بر «صفا» می کرد. 

و بر فراز «مروه» نیز رو به خانه‌ی کعبه نموده و تکبیر و تهلیل و تلبیه بگوید و بر 
رسول خدا 36 درود و سلام بفرستد و از بارگاه ايزد متان؛ نیازهای خویش را بطلبد و به 
هنگام دعاء هر دو دست خویش را در حالی که باز و گشاده‌اند به سوی آسمان بلند 
کند. و در این هنگام یک شوط سعی میان صفا و مروه به پایان می‌رسد. 

آنگاه «مروه» را به مقصد «صفا» ترک کند و دوباره به سوی «صفا» حرکت نماید و 
هرگاه به دو میل سبز [میلین اخضرین] رسید. تند و سریع بدود؛ آنگاه چون از دومین 
نشانه‌ی سبز عبور کرد دوباره به صورت معمولی و عادی و با آرامش و متانت حرکت 
نماید تا به «صفا» برسد؛ آنگاه به «صفا» بالا رود و چنان کند که در مرتبه‌ی اول انجام 
داده بود. و این شوط دوم به شمار می‌آید. 

و به همین گونه. هفت بار این حرکت دو سویه بین صفا و مروه را انجام دهد؛ 
این‌طور که از صفا شروع کند و به مروه ختم نماید. و در هر شوط. میان «بطن وادی» 
[یعنی در میان دو میل سبز - میلین اخضرین - در رفت و برگشت. در میان آن‌ها] 
بدود و تند و سریع حرکت نماید. 

[به هر حال, فرد سعی کننده باید در اثنای سعی میان صفا و مروه به ذکر و یاد خدا 
مشغول باشد؛ و هرگاه در هر شوط. میان دو میل سبز رسید. در میان آن‌ها در رفت و 
برگشت بدود؛ ولی زنان در میان دو میل سبز ندوند و تند و سریع حرکت نکنند؛ پلکه 
در تمامی شوطهای سعی, به صورت معمولی و عادی حرکت کنند؛ و دلیل این مطالب 
آن است که پیامبر ی چنین در میان صفا و مروه سعی کردند و فرمودند: «حْذُوَا عَيي 
مایکُ» (مسلم)؛ «مناسک حج خویش را از من یاد بگیرید». 

و وقتی که حاجی. از «طواف قدوم» و «سعی میان صفا و مروه» فارغ شد و تا زمان 
حجّ. روزهای اندک پا زیادی باقی مانده بود. در آن صورت تا زمان فرا رسیدن حجّ] با 
هی ی کت وی ی ی ای سا ای اس 
برای شخص «آفاقی» . طواف خانه‌ی کعبه. بهتر از گزاردن نماز نفل است؛ [و شخص 
حاجی سعی کند که نمازهای پنج‌گانه‌ی خویش را در مسجدالحرام همراه با جماعت 
بخواند و هیچگاه نماز جماعت در مسجدالحرام را رها نکند؛ زیرا گزاردن یک نماز در 
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یه ال ام برش ار گز ادن هتفزان تمادر غی یا لام مب اش 

و هرگاه نماز صبح روز هشتم ذی‌الحجه [روز ترویه] را در مکه‌ی مکرمه خواند 
آماده شود تا به سوی منی رهسپار و روانه گردد؛ از این رو پس از طلوع خورشید [در 
روز هشتم ذی‌الحجه] به سوی منی حرکت کند [و در آن اقامت گزیند و این شب را در 
آنجا بگزراند. ] 

و مستحب است که نماز ظهر را در منی بگزارد؛ و در هیچ حالتی - به جز طواف - 
گفتن تلبیه را ترک نکند؛ و در سرزمین منی بماند تا آنگاه که نماز صبح را [در روز 
عرفه < روز نهم ذی‌الحجه] در منی و در تاریکی اول صبح می‌خواند؛ و در نزدیکی 
مسجد «خیف» فرود آید. 

سپس بعد از طلوع خورشید [یعنی هرگاه خورشید روز عرفه طلوع کرد و شعاع 
خورشید بر کوه («ثبیر» افتاد؛] سرزمین منی را به مقصد سرزمین «عرفات» ترک کند و 
رهسپار آنجا شود؛ و در عرفات وقوف [و درنگ] نماید و در آنجا بماند؛ و چون 


خورشید زوال نمود. به مسجد «نمرة» بياید و با امام اعظم یا جانشین وی نمازهای 
ظهر و عصر را یکجا [در وقت ظهر] بخواند؛ البته پس از آن که [پیش از گزاردن نماز]؛ 
امام دو خطبه ایراد نموده و در بین آن دو خطبه اندکی نیز نشسته است. 

بنابراین» نمازهای فرض ظهر و عصر را [در وقت ظهر] با یک آذان و دو اقامه 
بگزارد؛ 

و برای جمع کردن نمازهای ظهر و عصر در عرفات. مراعات دو شرط لازم و 
ضروری است: 

۱- وجود داشتن احرام حج؛ 

۲- وجود امام اعظم مسلمانان [یا جانشین وی]. 

و در بین دو نماز فرض ظهر و عصر نیز فاصله‌ای با گزاردن نماز نفل ایجاد نکند؛ و 
اگر چنان‌چه کسی به نمازهای ظهر و عصر که با جماعت و پشت سر امام اعظم خوانده 
می‌شوند نرسید [و آن‌ها را از دست داد]؛ در آن صورت باید هر نماز [از نمازهای ظهر و 
عصر] را در وقت معمول و متداول خودش بخواند. 

[به هر حال» هرگاه خورشید روز عرفه زوال نمود, امام با مردم نمازهای ظهر و عصر 
را یکجا بخواند و پیش از گزاردن نماز. دو خطبه ایراد نماید و در آن دو خطبه. مردمان 
را با احکام نماز: وقوف - درنگ کردن و ایستادن - در عرفه» وقوف در مزدلفه. رمی 
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جمرات. قربانی, تراشیدن موی سر و طواف زیارت. آگاه و مظلع بگرداند؛ و نماز ظهر و 
عصر را در وقت ظهر با یک اذان و دو اقامه بگزارد. و به این جمعء «جمع تقدیم» 
می‌گویند. 

و در نزد امام ابوحنیفه ج4» برای جمع کردن نمازهای ظهر و عصر در عرفات» شرط 
است که امام مسلمانان يا جانشین وی حضور داشته باشد؛ و همچنین وجود احرام 
حجّ و وقت ظهر نیز شرط جمع نماز در عرفات می‌باشد. 

از این رو اگر چنان‌چه کسی نماز ظهر خویش را به تنهایی در خیمه‌اش گزارد؛ یا 
نماز را با جماعت پشت سر امام دیگری غیر از امام حج خواند. در آن صورت باید هر 
نماز را در وقت خودش بخواند. 

و امام ابویوسف جح و امام محمدجَة بر اين باورند که اگر کسی نمازهايش را به 
تنهایی می‌خواند. باز هم برايش درست است که در میان نمازهای ظهر و عصر جمح 
نماید. ] 

و هرگاه نماز خویش را همراه با امام گزارد. متوجه «موقف» شود و بدانجا حرکت 
نماید؛ و تمام سرزمین عرفات به جز «بطن عرنة». موقف [جای ایستادن و درنگ کردن] 
به شمار می‌آید. لو روایت شده است که: ارآ ال 446 قطان فّه و مر آن لیف 
فیّه أحَذ» (مسند احمد بن حنبل)؛ «پیامبر جل شیطان را در «بطن عرنة» دید و فرمان 
داد که کسی در آنجا وقوف نکند».] 

و برای وقوف در عرفات. پس از زوال خورشید غسل کند و در نزدیکی «کوه 
رحمت» [جبل الرجة] بایستد؛ و حال آن که رو به قبله ایستاده است و مشغول گفتن 
«تکبیر» [الّه اکبر]. «تهلیل» [لا اله الا ال] و «تلبیه» [لبيك اللهم لبيك...] است و به 
دعا و نيايش مشغول است و دستان خویش را به سوی آسمان دراز کرده همانند کسی 
که از دیگری خوراک می‌طلبد و دستش را به سوی وی دراز می‌کند. 

و [تا هنگامه‌ی غروب خورشید] برای دعا نمودن برای خود. پدر و مادر و برادران 
خویش, تلاش و گوشش نماید و سعی کند تا قطره‌های اشکی را از دو چشمانش بیرون 
و سرازیر نماید؛ زیرا اشک ریختن به هنگام دعاء دلیل اجابت و پذیرش دعا است؛ و در 
دعا و درخواست از بارگاه ایزد منان؛ اصرار و پافشاری ورزد و امیدی قطعی به اجابت و 
پذیرش دعاهایش داشته باشد. 
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و در این روز. غفلت نورزد و در دعا و نیایش. کوتاهی و سهل‌انگاری نکند؛ زیرا چه 
بسا که این روز در عمرش دیگر هیچ بار تکرار نشود [و اين اولین و آخرین فرصت در 
فک اش اشفا بط وه آگاه که فزی سکیا امالی. غیر که زوا گر 
سرزمین‌های اسلامی] باشد؛ [از اين رو چون دعا کلید استجابت عبادات و کیمیای 
دفع بلا و کلید گنج‌های ظاهری و معنوی و موجب خشنودی خداوند است. از اين رو؛ 
حجاج محترم و زاثران سرزمین وحی باید اين ایام بزرگ و ملکوتی حجٌ و عمره را 
غنیمت شمارند و تمام توان و قدرت خویش را در خواندن ذکر و دعا و قرائت قرآن به 
کا رن و امآع مهو ادن که کش دنا رکه را مدرد ردان و فراع 
خود و پدر و مادر و خویشاوندان و اساتید و همراهان و دوستان و تمام مسلمانان و 
مومنان دعا کنند و بکوشند تا همه‌ی وقت خود را در این موقف بزرگ و این حالت 
ملکوتی: شگفتبه دما و شکر و قفا کثرانیده» لحظه‌ای را غفلت مرو ند غیر| این 
ایام برخلاف روزهای دیگر سال است که اگر از دست رفت. باز یافتنش ممکن نیست؛ 
زیرا که چه بسا این ایام در عمرش دیگر هیچ بار تکرار نشود و اين. اولین و آخرین 
فرصت در زندگی‌اش باشد.] 

و وقوف بر سواری» بهتر [از ایستادن بر روی زمین] است؛ و ایستادن بر روی زمین؛ 
بهتر از نشستن بر روی زمین است. 

پس هرگاه خورشید [روز عرفه] غروب کرد. امام همراه با مردم [به سوی مزدلفه] 
با آرامش و متانت رهسپار شوند [و سرزمین عرفات را به مقصد مزدلفه ترک کنند.] و 
هرگاه شکاف و رخنه‌ای را [در ازدحام و شلوغی مردم] یافت. به حرکت خویش سرعت 
بدهد بی‌آن‌که باعث آزار و اذیت کسی بشود؛ و در مسیر راه. از کردار و رفتاری که 
انسان‌های جاهل و بی‌خرد انجام می‌دهند. پرهیز کند؛ همانند: سرعت بخشیدن 
[غیرمعمول و متداول] به حرکت؛ ازدحام و شلوغ کردن و فراهم نمودن اسباب اذیت و 
آزار مردم؛ زیرا انجام اين کارهاء حرام و ناروا است. 

و [به حرکت خویش ادامه دهد] تا به مزدلفه بیاید؛ و جون بدانجا رسید. در نزدیک 
«کوه قزح» [مشعرالحرام] فرود آید و از «بطن وادی» [وسط دزّه]. بلندی و ارتفاع 
بگیرد و از آن بالاتر رود تا جای کافی برای عبور کردن عبورکنندگان [از آن] وجود 
هداشته داست: 


و در آنجا نمازهای مغرب و عشاء خویش را با یک اذان و یک اقامه [در وقت عشاء 
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همراه با امیر حجٌ و يا کسی دیگر] بگزارد؛ [و به اين کار. «جمع تأخیر» می‌گویند.] و 
اگر چنان‌چه در بین دو نماز مغرب و عشاء نماز نفل گزارد؛ يا به کاری دیگر مشغول 
شد. در آن صورت اقامه را دوباره تکرار کند. [و اگر چنان‌چه نماز خویش را به تنهایی 
گزارد. باز هم می‌تواند میان این دو نماز جمع نماید؛ زبرا برای جمع نمازهای مغرب و 
شا یات قتیظ خست] 

و خواندن نماز مغرب در مسیر مزدلفه درست نیست. و اگر چنان‌چه نماز مغرب 
خویش را در مسیر مزدلفه گزارد» در آن صورت] تا زمانی که صبح صادق طلوع نکرده 
فق لنش ات که ار را آعاده اند 

و شب گذراندن به مزدلفه. سئت است؛ [از این رو شخص حاجی در مزدلفه تا 
هنگامه‌ی طلوع صبح صادق روز دهم ذی‌الحجه - روز عید قربان - شب را در مزدلفه 
بگذراند؛] و چون صبح صادق طلوع کرد. امام نماز صبح را در تاریکی» همراه با مردم 
بگزارد؛ آنگاه به همراه مردم [در مزدلفه] بایستند. و تمامی مزدلفه به جز «بطن 
محشر». موقف [جای درنگ کردن و ایستادن] است. 

و در مزدلفه بماند و در دعا و نیايش, تلاش و کوشش نماید؛ و از خداوند بخواهد تا 
مراد و خواسته‌اش را در اين جایگاه [مبارک و میمون] به اتمام و کمال برساند 
۱ 
رسانیده است. 

و چون هوا بسیار روشن شد. امام همراه با مردم اندکی پیش از طلوع خورشید. [از 
مزدلفه به سوی سرزمین منی] رهسپار شوند و به سوی «منی» حرکت نمایند و در 
آنجا فرود بیایند؛ و چون به سرزمین «منی» رسیدند. نخست از جمره‌ی عقبه شروع 
نمایند و آن را از «بطن وادی» با هفت سنگریزه مثل دانه‌های ریز سفال بزنند؛ [و با 
و 
کب رضي للمن و رما للمَیْطانِ». و چون سنگریزه‌ها را پرتاب کرد. دیگر در مکان 
جمره نایستد و با پرتاب نخستین سنگریزه‌ای که به سوی جمره‌ی عقبه پرتاب می کند. 
«تلبیه» را قطع نماید.] 

و مت اس که شک اهاز وه مهف با مان رام تشه شوه وه 


مکروه است که از سنگریزه‌هایی که در نزد جمره وجود دارد. برداشته شود. 
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و زدن سنگریزه‌ها از قسمت بالای «عقبه؛ مکروه است؛ زیرا این کار باعث آزار و 
اذیت مردم می‌باشد؛ و سنگریزه‌ها را پیدا کند و گردآوری نماید؛ و این طور نباشد که 
سنگی را بشکند و آن را به سنگریزه تبدیل نماید [و برای رمی جمرات از آن استفاده 
کند؛ بلکه به دنبال خود سنگریزه‌ها باشد بی‌آن که سنگی را بشکند و از آن سنگریزه 
درست نماید.] و سنگریزه‌ها را بشوید تا به پاکی آن‌ها اطمینان شود؛ زیرا با این 
بش ها هی ای کر یاهع کی ماخ ارف واگ 
چنان‌چه با چیزی نجس و ناپاک رمی نمود. باز هم او را کفایت می‌کند. ولی این 
عملش مکروه می‌باشد. و با پرتاب نخستین سنگریزه‌ای که به سوی جمره‌ی عقبه 
پرتاب می کند. گفتن «تلبیه» را قطع نماید. 

و کیفیت رمی. بدین ترتیب است که: - بنا به قول صحیح‌تر - سنگریزه را با طرف 
انگشتان ابهام و سبّابه‌ی خویش بگیرد؛ زیرا این کار» هم آسانتر است و هم با آن؛ 
اهانت بیشتری به شیطان می‌شود؛ [زیرا که وی به شیطان توجه و عنایتی نکرده و با 
تمامی دست. او را مورد زدن قرار نداده, بلکه از دیدگاه وی. شیطان چنان حقیر و 
تون انیت که ان راب کوشمی انگفتان وی آماح مستگریوهها فراز-داهه ات 

و سنّت‌های رمی. عبارتند از: 

الف) زدن سنگریزه‌ها با دست راست؛ 

ب) سنگریزه را بر پشت انگشت «ابهام» خویش بنهد و از انگشتان سبّابه‌ی خویش 
[برای پرتاب سنگریزه] کمک بگیرد؛ 

ج) بین پرتاب‌کننده‌ی سنگریزه و مکانی که سنگریزه فرود می‌آید. پنج ذراع فاصله 
داشته باشد. و اگر چنان‌چه سنگریزه را افکند و بر پشت فردی با محلی (غیر از جمره) 
افتاد و در آنجا ماند و به جلوتر (یعنی به سوی جمره) پرتاب نشد. در آن صورت» رمی 
سنگریزه را مجدداً به انجام برساند. 

و اگر سنگریزه را به همان روش معمول و متداول (به سوی جمره) پرتاب کرد (ولی 
به نزدیکی آن رسید) در آن صورت این پرتاب سنگریزه کفایت خواهد کرد. 

د) و با پرتاب هر سنگریزه. «الّه اکبر» بگوید. 

سپس [هرگاه] حاجی مفرد. [جمره‌ی عقبه را در روز عید قربان رمی نمود. پس از 
آن] اگر خواست و دوست داشت می‌تواند حیوانی را ذبح نماید؛ پس از آن» موی سر 
خویش را بتراشد یا کوتاه نماید - و تراشیدن بهتر است 7 و تراشیدن یک چهارم موی 
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سر کفایت می‌کند؛ و کوتاه کردن موی سر آن است که از جلوی موی خویش. به 
اندازه‌ی سر انگشتان بگیرد؛ [و هرگاه موی سرش را تراشید و پا کوتاه نمود. از احرام 
حجّ بیرون می‌آید] و برای او تمامی چیزها به جز نزدیکی و آمیزش با زنان. حلال و روا 
می‌گردد؛ [و وی می‌تواند پیراهن‌ها و شلوارهای دوخته شده را به تن کند و لباس و 
بدن خویش را خوشبو و معظر نماید و موهایش را بتراشد و ناخن‌هایش را کوتاه کند. 

ناگفته نماند که «حاجي مفرد» می‌تواند هم پیش از ذبح و هم پس از آن» موی سر 
خویش را بتراشد یا کوتاه نماید؛ ولی تراشیدن موی سر پس از ذبح. بهتر است. ولی 
«حاجي متمتع» و «حاجي قارن» باید پس از رمی جمره‌ی عقبه. قربانی خویش را ذبح 
نمایند؛ و آنگاه موی سر خویش را بتراشند و یا کوتاه نمایند. و موی سر خود را باید در 
محدوده‌ی حرّم بتراشند و يا کوتاه نمایند. و اگر چنان‌چه موی سرشان را در بیرون از 
محدوده‌ی حرّم تراشیدند يا کوتاه نمودند. در آن صورت بر آن‌ها دم لازم می‌گردد.] 

آنگاه در همان روز یا فردای آن روز و يا فردای پس از آن. [یعنی در خلال روزهای 
سه گانه‌ی قربانی < دهم یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه] به مکه بیاید و برای «طواف 
زیارت» گرداگرد خانه‌ی کعبه. هفت بار بجرخد؛ و با انجام «طواف زیارت». همبستری 
با زنان نیز برای وی حلال و روا می‌گردد؛ و برترین روز برای «طواف زیارت»» روز اول 
از روزهای سه گانه‌ی قربانی است؛ [یعنی روز عید قربان]. و اگر چنان‌چه در سه روز 
معین قربانی. خانه‌ی کعبه را طواف نکرد و آن را به تأخیر افکند» در آن صورت به 
خاطر تأخیر واجب. یک «دّم» [ذبح یک گوسفند] بر وی لازم می‌گردد. 

[به هر حال؛ پس از تراشیدن موی سر طواف زیارت باقی می‌ماند؛ و این طواف؛ 
فرض است؛ و وقت این طواف» سه روز می‌باشد؛ این‌طور که از طلوع خورشید روز عید 
شروع و تا غروب خورشید روز دوازدهم ادامه می‌یابد؛ و به طور کلّی. طواف کردن در 
روز عید. بهتر از طواف در دیگر روزها می‌باشد. 

و چون شخص حاجی. موی سر خویش را تراشید یا کوتاه نمود. به مکه‌ی مکرمه 
بیاید و همان گونه که در طواف قدوم توضیح دادیم خانه‌ی کعبه را هفت دور طواف 
نماید؛ و با انجام طواف زیارت همبستری با زنان نیز برای وی حلال می‌گردد. 

و اگر چنان‌چه شخص حاجی در طواف قدوم. میان صفا و مروه سعی نکرده بود. در 
آن صورت پس از طواف زیارت میان صفا و مروه سعی نماید؛ و در سه دور نخست 
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طواف زیارت؛ «رمل» نماید؛ امّا برای «اضطباع». دیگر وقتی باقی نمانده است؛ زیرا پس 
از تراشیدن موی سر لباس دوخته شده پوشیده است. 

و اگر کسی در سه روز معین» طواف زیارت را انجام نداد. در آن صورت امام 
ابوحنیفه ج گوید: اگر چنان‌چه پس از غروب خورشید روز دوازدهم ذی‌الحجه. طواف 
زیارت نمود» در آن صورت بر وی دم واجب می‌شود؛ و امام ابویوسف 2 و امام 
محمدخة بر اين باورند که با اين تأخیر. چیزی از دم بر وی واجب نمی‌گردد.] 

آنگاه [پس از طواف زیارت]؛ به سوی منی بازگردد و در آنجا بماند. 

و چون خورشید روز دوم از روزهای عید قربان [یعنی روز یازدهم ذی‌الحجه] زوال 
کرد. جمره‌های سه گانه را بزند؛ این‌گونه که نخست از جمره‌ای که نزدیک مسجد 
«خیف» است آغاز نماید و آن را با هفت سنگریزه با پای پیاده بزند؛ و با پرتاب هر 


سنگریزه» «الّه اکبر" نیز بگوید؛ سپس در نزدیکی آن جمره بایستد و هر آنچه که 
می‌خواهد دعا کند؛ خدای را حمد و ستایش گوید؛ بر پیامبر جَلٍْ سلام و درود بفرستد و 
خواهران مومن خویش. آمرزش و مغفرت بطلبد؛ آنگاه جمره‌ی میانی را همانند 
جمره‌ی نخست تزند وادو کناز ان نیز بایستد و دعا کند؛ و در آخر در حالت سواره. 
جمره‌ی عقبه را بزند و برای دعا در کنار آن نایستد [بلکه پس از آن که از زدن جمره‌ی 
عقبه فراغت یافت. در حال رفتن. مشغول به دعا شود.] 

و هرگاه روز سوم از روزهای قربانی [یعنی روز دوازدهم از ذی‌الحجه] فرا رسید. باز 
هم هنگامی که خورشید روز دوازدهم ذی‌الحجه زوال کرد. جمره‌های سه گانه را مانند 
آنچه که در روز پیش از آن انجام داده است بزند. 

و اگر عبادت سه روزه را در دو روز اول ایام التشریق انجام دهد و شتاب نماید 
می‌تواند پیش از غروب خورشید. به مکه‌ی مکرمه بازگردد؛ [خداوند بلندمرتبه 

: رخ هه ی چی کقری صقر یی زرط و ون مور مان زج ره 
می‌فرماید: هرذ کروا الق یام مد فمن تعَجل فق یمین قلا ثم عَلیّه وَمن 
مر کل اور عمط ار مق مه اهر وا همم ای شم و مه 
تاخر فلا ثم علیّه لمن انقی وانقوا له راعلمُوا انکم الچّه کقرون 463 [البقرة: ۲۰۳] 
«و در روزهای مشخصی (که سه روز ایام التشریق» یعنی یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ماه 
ذی‌الحجه است و حاجیان در منی به سر می‌برند) خدا را یاد کنید (و با اذکار و ادعیه. به 


عبادت و پرستش او بپردازید). و اگر کسی (عبادت سه روزه را در دو روز اول ایام التشریق 
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انجام دهد و) شتاب نماید. گناهی بر او نیست (و مانعی نخواهد بود که روز سوم برای رمی 
جمرات نباشد؛) و کسی که ماندگار شود و (از رخصت استفاده نکند. بهتر هم خواهد بود و) 
گناهی نخواهد داشت (و این رخصت تعجیل يا تخیر و نفی گناه از شتابنده و ماندگار» تنها) از 
آن کسی است که تقوا پيشه سازد و از خدا بپرهیزد و بدانید که در پیشگاه او جمع خواهید 
شد». ] 

و اگر تا غروب خورشید در منی ماند» این کار وی مکروه می‌باشد و بر وی چیزی 
نیز لازم نمی‌باشد؛ [و امّا به خاطر این کارش - یعنی ترک سّت - مرتکب کار بدی 
شده است؛ و با وجود اين. علماء گفته‌اند: اگر چنان‌چه پس از غروب خورشید روز 
دوازدهم در سرزمین منی بود. در آن صورت بیرون شدن از منی پیش از زدن 
جمره‌های سه گانه در روز سیزدهم» مکروه می‌باشد.] 

و اگر چنان‌چه صبح صادق روز چهارم [روز سیزدهم از ماه ذی‌الحجه] طلوع کرد و 
حال آن که وی هنوز در سرزمین منی هست. در آن صورت زدن جمره‌ها در اين روز 
بر وی لازم می‌گردد؛ و زدن آن پیش از زوال درست است و بهتر آن است که 
جمره‌های روز چهارم را نیز پس از زوال بزند؛ و زدن جمره‌های آن» پیش از طلوع 
خورشید مکروه می‌باشد. 

[به هر حال, اگر چنان‌چه فردی از حاجیان. تا روز سوم برای رمی جمرات. ماندگار 
شد و خواست تا روز سیزدهم ذی‌الحجه نیز جمره بزند. در آن صورت سئت آن است 
که در روز سیزدهم» پس از زوال خورشید. جمره را بزند؛ و در روز سیزدهم. زدن 
جمره‌های سه گانه تا غروب آفتاب ادامه دارد؛ و زدن جمره پس از غروب خورشید 
درست نخواهد بود؛ و اگر چنان‌چه پیش از زوال خورشید روز سیزدهم جمره زد. در 
آن صورت در نزد امام ابوحنیفه ج. این کارش با کراهیت درست است؛ زیرا اين کار 
برخلاف سئت است. 

ولی امام ابویوسف 2 و امام محمدِمة بر اين باورند که در روز سیزدهم نیز زدن 
جمره‌ها پیش از زوال خورشید جایز می‌باشد. 

و اگر چنان‌چه فردی از حاجیان» در روزهای یازدهم. دوازدهم و سیزدهم. در 
سرزمین منی به خاطر زدن جمره‌ها ماندگار شد. برای وی مکروه است تا اسباب و 
لوازم خویش را به مکه‌ی مکرمه منتقل نماید و خودش به تنهایی در منی به سر ببرد.] 

و هر رمی یی که پس از آن رمی دیگری وجود دارد» آن را با پای پیاده بزند تا 
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بتواند پس از آن به دعا مشغول شود. و اگر چنان‌چه پس از رمی» رمی دیگری وجود 
نداشت. در آن صورت آن را به حالت سواره بزند» تا بتواند پس از آن» بدون پرداختن به 
دعاء از آنجا برود. 

و در شب‌های رمی جمرات. مکروه است که شب را در غیر منی سپری نماید؛ 


سپس هرگاه به سوی مکه رهسیار شد. در میان راه ساعتی را در (حصب» فرود آید؛ 


آنگاه وارد مکه شود و بدون «رمل» و «سعی میان صفا و مروه». خانه‌ی کعبه را هفت 


بار طواف نماید. و «رمل» و «سعي» در صورتی ساقط می‌گردد که پیش از آن [در 


وجود دارد و نه اضطباعی؛ زیرا پس از این طواف. سعی میان صفا و مروه وجود ندارد؛] 
و بدین طواف. «طواف وداع» [طواف خداحافظی] و همچنین «طواف صدر» نیز 
می‌گویند. و انجام این طواف [برای افرادی که از خارج میقات و مکان بستن احرام 
می‌آیند.] واجب می‌باشد؛ مگر بر اهالی و ساکنان مکه و کسانی که در مکه مقیم 
ند که فیاظو اف راغ اجب ی باشیی: 

و پس از طواف. دو رکعت نماز بگزارد؛ سپس به کنار چاه زمزم بیاید و از آب آن [به 
حال ایستاده] بنوشد؛ و اگر می‌توانست» خودش آب زمزم را از چاه بیرون بکشد؛ و رو 
به خانه‌ی کعبه کند و از آب زمزم. خویشتن را سیراب نماید؛ و چندین بار در نوشیدن 
آن» تفس بکشد [و آن را با چند نفس بنوشد؛] و در هر بار به سوی خانه‌ی کعبه نگاه 
نماید؛ و اگر امکان داشت. از آن بر بدن خویش نیز بریزد؛ و اگر چنان‌چه اين امکان 
وجود نداشت. با آن به صورت و سر خویش بکشد؛ و با نوشیدن آن, هر آنچه را که 
می‌خواهد نیت کند؛ زیرا عادت عبدالله ابن عباس تین چنان بود که هرگاه آب زمزم 
می‌نوشید. چنین می‌گفت: لها الق علماً افعا و رزفاً وایعاً و شفاءاً ی کل 
داء» (مستدرک حاکم و مصنف عبدالرزاق)؛ «پروردگارا! من از تو علم نافع و سودمند و 
رزق و روزی فراخ و شفاء و بهبودی از هر بیماری و مرضی را خواهانم». 

و پیامبر ی می‌فرماید:«ماء رمرم لما شرت 4 (ابن ماجه و مسند احمد)؛ «آب 
زمزم برای هر آن چیزی است که برای آن نوشیده شود». 


و مستحب است که پس از نوشیدن آب زمزم. به کنار دروازه‌ی خانه کعبه بیاید و 


آستانه‌ی دروازه را ببوسد؛ سپس به «ملتزم» بياید - و «ملتزم»: در فاصله‌ی مابین 
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حجرالاسود و در خانه‌ی کعبه قرار گرفته است - و سینه و صورت خویش را بر آن 
نیايش به سوی خداوند بلندمرتبه. زاری و تضرّع نماید و هر آنچه را که از امور دنیوی و 
اخروی می‌خواهد. دعا نماید و چنین بگوید: 

له ان هذا بت ال جعلته مبارکا دی پلعالمین. الم گدا هدیت ه فعق 
ی ولا تجعل خذا آیز لد من یت و ازژقی ار اه علي ترطي عی؛ میت پا 
ارَحَم الراحییق»؛ «پروردگارا! به راستی این خانه‌ی تو است که آن را از لحاظ ظاهر و 
با کشت داد انا که فتاه کم ی انا ماه بح ابا 
بعتی کتگرهی نگ سالانفی ایقان استه ماهی هدای خپاتبام انست »نار غفایاا 
همچنان که مرا به سوی آن رهنمون ساختی» پس آن را از من بپذیر؛ و این سفر را 
آخرین سفر من به سوی خانه‌ات مگردان؛ بلکه به من توفیق بده تا دوباره (باری پس از 
بار دیگر) به سوی خانه‌ات بیایم و از فیوضات و معنویات این سرزمین پاک و مقدّس. 
استفاده بکنم؛ و تا بدین طریق, از من راضی و خشنود بشوی؛ به حق رحمتت ای 
مهربانترین مهربانان». 

و9 (ملتزم»: اژ زمره‌ی اماکنی افنت که در مکه‌ی مکرمه. دعا در 7 پذیرفته می‌شود. 
و کال بن همام از نامه‌ی حسن بصري چم [که آن را به مکه فرستاده بود], نقل کرده که 

دعا در پانزده مکان پذیرفته می‌شود: 

ِ- در طواف خانه‌ی کعبه؛ 

۲ در ملتزم؛ 

۳ در زیر ناودان رحمت [میزاب]؛ 

- در خانه‌ی کعبه؛ 

۵- در کنار زمزم [به هنگام نوشیدن آب زمزم]؛ 

۶- پشت مقام ابراهیم؛ 

۷- بر فراز کوه صفا؛ 

۸- بر فراز کوه مروه؛ 

-٩‏ به هنگام سعی میان صفا و مروه؛ 
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آمی«ع فات؛ 

۲۱ در سرزمین منی؛ 

۲ و ۱۵- به هنگام رمی جمرات - نقل کیال بن همام از حسن بصري ۸2 
به پایان رسید. - 

و جمره‌ها در مت چهار روز زده می‌شوند: روز عید قربان و سه روز پس از آن؛ 
همچنان که پیشتر بیان شد. 

و همچنین پیشتر ذکر نمودیم که دعا به هنگام مشاهده نمودن خانه‌ی پاک خدا 
نیز پذیرفته می‌شود. 

و وارد شدن به درون خانه‌ی پاک و با برکت خداوند مستحب می‌باشد؛ البته در 
صورتی که [امکان داشته باشد وا اسباب آزار و اذیت کسی را هم فراهم نیاورد؛ و 
مناسب است که به هنگام وارد شدن به درون خانه‌ی کعبه. همان جایی را قصد کند 
که پیامبر جک در آنجا نماز گزارده است؛ یعنی ناحیه‌ای که در رو به روی وی قرار دارد 
و حال آن که دروازده‌ی خانه کعبه را يشت سر خویش قرار داده است؛ به گونه‌ای که 
فاصله‌ی بین او و بین دیواری که در روبه‌روی وی قرار دارد به نزدیکی سه ذراع باشد؛ 
آنگاه در آن مکان نماز بگزارد؛ و هنگامی که به سوی دیوار نماز گزارد. رخسار خویش 
را بر آن بنهد و از خداوند. مغفرت و آمرزش بخواهد و به حمد و ستایش او مشغول 
شود؛ آنگاه به سوی زاویه‌ها و گوشه‌های خانه‌ی کعبه رفته و به حمد و ستایش خداء؛ 
گفتن «تهلیل» [لا اله الا الّ]» «تسبیح» [سبحان الّه] و «تکبیر» [الّه اکر] مشغول 
شود و هر آنچه را که [از امور دنیوی و اخروی] می‌خواهد. از خداوند درخواست نماید؛ 
و تا جایی که امکان دارد. در ظاهر و باطن خویش ادب و احترام و تجلیل و بزرگداشت 
خانه‌ی کعبه را بر خویشتن لازم و ضروری بگیرد. 

و سنگ سبز رنگی که در بین دو ستون خانه قرار دارد» جایگاه نماز پیامبر کل 
نبوده است. [یعنی پیامبر و در آنجا نماز نگزارده است.] و آنجه که عامه‌ی مردم 
می‌گویند که «عروة الوثقی». همان قسمت بالای دیواره‌ی خانه‌ی کعبه است. امری 
بدعت و نوپیداست که هیچگونه پایه و اساسی ندارد. 

و میخی که در وسط خانه‌ی کعبه قرار دارد و آن را «ناف دنیا» نام نهاده‌اند و یکی 


از آن‌ها عورت و ناف خویش را برهنه می‌کند و بر آن می‌نهد. اين رفتاری است که تنها 
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از بی‌خردان و کژاندیشان سرمی‌زند؛ چه رسد که علم و دانش و حکمت و فرزانگی 
داشته باشد؛ [یعنی از صاحبان خرد و دانشوران. چنین رفتاری سر نمی‌زند؛] 
همچنان که کمال بن همام گفته است. 

که پس از طواف وداع خویش, به صورت عقب گرد و در حالی که صورتش به سوی خانه 
کنه‌با خویشتن را بهخالت گریه ور آوردة ویر فزای-شانه عتاسف و کین و تاراحت و 
اندوهناک باشد؛ و از مکه‌ی مکرمه. از باب «بني شیبة» از ناحیه‌ی «الثنية السفلی» خارج 
شود. 

و در تمامی مناسک و اعمال حج. زنان به سان مردان هستند؛ با این تفاوت که زن 
نباید سر خویش را در حالت احرام برهنه کند؛ و زن می‌تواند بر صورت خویش چیزی را 
آويخته نماید که در زیر آن. دو تکه جوب قرار داشته باشد - همانند سقف گنبدی - 
تا بدین ترتیب» صورت خویش را از تماس با آن پوشش, منع نماید؛ [از اين روء زنان 
نباید صورت خویش ۳ با پوشاننده‌ای که به رخ آن‌ها جسیبیده باشد بپوشانند. 9 
همچنین نباید صورت‌هایشان را با چادر و نقاب بپوشند؛] صدای خویش را به هنگام 
گفتن «تلبیه» مخ نکنند؛ به هنگام طواف. رمل ننمایند؛ در سعی میان صفا و مروه» 
بلکه در تمامی شوط‌های سعی میان صفا و مروه با حالت عادی و معمولی و با آرامش و 
می‌توانند لباس‌های دوخته شده نیز پیوشند؛ 9 ۳-۳ استلام حجرالاسود. با مردان 
ازدحام نکنند و با آن‌ها در استلام حجرالاسود. بسار نزدیک و هم مرز نشوند و با آن‌ها 
رای استلام حجرالاسود به رقابت نپردازند. 

آو اگر زنی در حالت حیض و نفاس برای حجّ, احرام بسته بود یا پس از احرام 
بستن» دچار حیض و قاعدگی شد و تا روز «ترویه؟ [روز هشتم ذی‌الحجه] از قاعدگی 
پاک نشد, در آن صورت طواف قدوم را ترک نماید و به سرزمین منی برود و تا وقت 
پاک شدن. تمامی مناسک حج را به جز طواف زیارت ادا نماید. 


و اگر چنان‌چه پس از طواف زیارت. دچار حیض و قاعدگی و نفاس و خون‌ریزی 
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زایمان شد. و زمان حرکت کردنش به سوی وطن فرارسید. در آن صورت برای وی جایز 
است تا طواف وداع را ترک کند؛ و به جهت ترک کردن طواف وداع. چیزی بر وی 
واجب نمی گردد. ] 
«حج مفرد! از لحاظ فضیلت و برتری پایین‌تر از احج قتع» است؛ و «حج قران» برتر از 
«حج قتع» [نشت: 

[و «حج مفرد» يا «حح افراد»: آن است که شخص تنها برای حجٌ فرض. احرام 
می‌بندد و تنها نیت حجّ فرض را می‌کند؛ از این رو برای حجّ» طواف و سعی نموده و از 
روز هشتم ذی‌الحجه - «یوم الترویة» - مناسک و اعمال حجّ را آغاز می‌کند که این 


«حج قران» و «حج قتع» ندارند. ] 
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فصلٌ 


القراْ» هو آن یمین احرام اج والغمرة: یو بَعد صلوة ركعتي الاحرام: 
رید الممرة واج فیب فیسَرهمَا یی و ئقبَلهْما بنیا. 
لا دح مَکةه بدا با العمرة سَبعة آشواط یَرملْ نی الثّلا 
َمٍ 9 
ی 1 
سب آشواط. 

و هده َفعال الغمروه والعمرة سَ.قم یطوف طواف القدوم لِلحج کم یم آفعال اج 

کا مق زی بر القحر مر الق وت علهزيغ قاشع بقل ده 

>چ«ِ«_««« 

ترتع مه ام الَشریق؛ و و فرّقها جا 


لائة الاو 


ی 
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کتاب حج ۶:۳۱ 
فصل: آپیرامون «حج قران»] 


(قران»: [در لغت به معنی «جمع کردن میان دو جیز» است؛ و در اصطلاح شرع 
یه دایتعا و صقن 
احرام ببندد. [و «حج قران» - که شخص از میقات برای عمره و حج هر دو احرام 
مه و و «حج افراد» - یا (حح مفرد" - و «حج قتم» هی باشتت:: :3 (حج قتع»؛ 
از «حج افراد» بهتر است. و به آن کسی که در میان احرام حج و عمره جمع می‌کند. 
(قارن» و به جمع کردن میان حج و عمره. اقران» می‌گویند. 

و نحوه‌ی ادای «حج قران» بدین ترتیب است که نخست از میقات برای حج و عمره 
احرام بیندد؛ و] پس از دو رکعت نماز احرامء چنین بگوید: للم[ أربدٌ له اج 
هنال و بدا ین»؛ «بار خدایاا من عمره و را هر دو با هم اراده دارم؛ پس 
آن دو را بررمن آسان گردان و آن دو را از من بپذیر». 

پس از آن. «قلبیه» [لبيك اللهم لبيك...] بگوید؛ [و با گفتن تلبیه, برای حج و عمره 
احرام بسته است.] 

و هرگا حاجی قارن به مکه‌ی مکرمه وارد شد. ابتدا به طواف عمره آغاز نماید و [در 
حالی که یک طرف ردای خویش را در زير بغل راست خویش قرار داده و طرف دیگر 
رواب شانههی ضي ضوح افکتیه اسف + اسظیاع هر اظزاک شانهی کییه] مت 
دور طواف نماید؛ و فقط در سه دور اول طواف. به صورت پهلوانانه راه رود [یعنی رمل 
کند؛ و چهار دور آخر را به رفتاری عادی و معمولی انجام دهد؛] آنگاه دو رکعت نماز 
برای طواف بگزارد؛ سپس به سوی «صفا» بیرون شود و بر فراز آن بایستد و دعا کند؛ 
«تکبیر» [الّه اکبر] و «تهلیل» [لا اله الا ال] و «تلبیه» [لبيك اللهم لبيك...] بگوید؛ و 
بر رسول خدا 5 سلام و درود بفرستد؛ آنگاه [از صفا] پایین بیاید و به سوی «مروه» 
حرکت کند؛ و در میان دو میل سبز [میلین اخضرین] هروله کند [بدود و تند و سریع 
حرکت کند] و به همین ترتیب» هفت شوط سعی میان صفا و مروه را کامل گرداند. 

و این موارد از افعال عمره هستند؛ و عمره نیز سئت است. 

آنگاه پس از سعی عمره [به اعمال حجْ شروع کند؛ پس] برای حجْ. «طواف قدوم» 


هی ترجمه و شرح. نور الایضاح 


را انجام دهد؛ [و آنگاه برای حجّ» به سعی در میان صفا و مروه بپردازد؛] و پس از آن؛ 
اقا ی | با فصیلی کهتای: کشت تما پرسا نت او فا فتکایی کار رود 
ترویه - روز هشتم از ذی‌الحجة - به سرزمین منی می‌رود. در حالت احرامش باقی 
بماند؛ و اعمال حجْ قران را با تفصیلی که در «حجّ مفرد» گذشت به اتمام برساند؛ از 
قبیل: اقامت گزیدن در منی؛ وقوف در عرفات؛ وقوف در مزدلفه؛ رمی جمره‌ی عقبه 
در روز عید قربان؛ شب گذراندن در منی؛ زدن جمره‌های سه گانه در روزهایی که باید 
رمی جمره‌ها شود؛ طواف زیارت در روزهای عید و ...] 

و هرگاه در روز عید قربان. جمره‌ی عقبه را زد. بر وی واجب است تا گوسفندی را؛ 
یا یک هفتم بّدّنه‌ای را ذبح نماید. [یک هفتم بدنه: جزئی از هفت جز آن است؛ و 
«بّذّنه»: عبارت است از شتر یا گاو.] و اگر چنان‌چه حیوانی را برای ذبح کردن نیافت. 
در آن صورت سه روز در ماه‌های حجّ؛ پیش از فرا رسیدن عید قربان» و هفت روز پس 
از فارغ شدن از افعال و مناسک حج. روزه بگیرد؛ اگر چه این هفت روز را پس از 
سپری شدن ایام التشریق و در مکه‌ی مکرمه روزه گیرد باز هم درست است؛ و اگر 
روزه‌ی این هفت روز را به صورت پراکنده گرفت. باز هم درست است. 

[به هر حال؛ بر حاجی قارن واجب است تا پس از رمی جمره‌ی عقبه در روز عید 
قربان. گوسفند. يا یک هفتم شتر یا گاوی را ذبح نماید؛ و وجوب ذبح قربانی برای 
حاجی قران. به جهت سپاسگزاری از خداوند بلندمرتبه برای به جای آوردن و جمح 
کردن میان حجّ و عمره می‌باشد. 

و پس از ذبح حیوان قربان موی سرش را بتراشد پا کوتاه نماید؛ و با این کار از 
احرام حجّ و عمره بیرون می‌شود. و برای حاجی قران درست نیست که پیش از ذبح 
حیوان قربانی. موی سرش را بتراشد یا کوتاه نماید؛ و پس از تراشیدن یا کوتاه نمودن 
موی سر تمام چیزها به جز عمل زناشویی برایش حلال می‌گردد؛ و عمل زناشویی پس 
از انجام طواف زیارت برايش حلال می‌شود. 

و چنان‌چه حاجی قارن. چیزی را برای خریدن حیوان قربانی نیافت. در این صورت 
در ایام حج» سه روز را روزه بگیرد؛ این‌طور که آخرین روز آن سه روز روز عرفه باشد؛ 
سپس هرگاه به خانه و کاشانه‌اش برگشت. هفت روز دیگر را هم روزه بگیرد؛ تا بدین 
ترتیب ده روز کامل گردد. 

و به طور کلّیء اگر حاجی قارن» حیوانی را برای ذبح کردن نیافت. سه روز قبل از 


کتاب حج ای 


عید قربان و هفت روز پس از فارغ شدن از افعال و مناسک حجّ» روزه بگیرد؛ و وی در 
گرفتن این هفت روز صاحب اختیار است؛ اگر می‌خواست می‌تواند تا پس از ایام تشریق 
در مکه‌ی مکرمه روزه بگیرد و اگر هم می‌خواست می‌تواند تا پس از بازگشت به سوی 
خانواده‌اش روزه بگیرد. 

و اگر چنان‌چه حاجی قارن. سه روز پیش از عید را روزه نگرفت و این سه روز از او 
فوت گردید و روز عبد فرارسید. در آن صورت بر وی واجب می‌گردد تا حتماً حیوانی را 
برای قربانی ذبح نماید. 

و اگر چنان‌چه هفت روز باقی مانده‌ی روزه‌ی خویش را پس از فارغ شدن از افعال 
و مناسک حج و پیش از بازگشتن به سوی خانه و کاشانه‌اش روزه گرفت. این کارش 
درست می‌باشد. 

و اگر چنان‌چه کسی برای حج و عمره احرام بست. ولی به مکه‌ی مکرمه داخل 
نشد و به سوی سرزمین عرفات رفت. در آن صورت با وقوف در سرزمین عرفات و 
داخل شدن به مکه‌ی مکرمه, عملاً عمره را ترک نموده و حیوان قربانی حجّ قرآن نیز از 
وی ساقط می‌گردد؛ و به خاطر ترک نمودن عمره. دم و قضای عمره بر وی واجب 
می گردد.] 


9 


فصلٌ 


لته هو: آن برع پالغمرة فقط من الییقات. ول بَعد صلاة رکقتي الاحرام: 


ی ری لش لعمرة فید فیسَرها یی و تقبلها ین ا. 
م بل حَق خر مت وف لها. و یتطمٌ له بارّل طوافه و یرمل فیه؛ ثم 


شل کتق هت ج تاو ای لد امس حَة 
ماط 2 ی هآ یقَصَر دا لم یس الهدي ول له کل شی من البماع و غیر* و 
تک ال 


و ان سا ق دی لا یتح ین غمرنه» فلا جاء یواوه رم باطخ من اطتزم و 
خرح | مق من فاد 5 رتي تمرة العَبة وم الحره آرمه ذبخ از و سبع بُقه ان م بجده 


صام ثلاثة یام قبل مجی یوم الحر و سَبعَهةّ ٍذا رَجَعٌ کالارن. فان آم یَصم اللائَة حَی 


۳۴« ترجمه و شرح. نور الایضاح 


فصل: آپیرامون «حج تمتع»] 


«قمتع»: عبارت است از این که شخص حاجی, از میقات و احرامگاه, فقط برای عمره 


ها 


مه ام زد رای ها که اد انا ی کر ره 
العْرة فییرّها لِ و یلها من؛ «بار خدایا! من اراده‌ی انجام عمره را دارم. پس آن را 
تم اسان کرداقو رازم بت 

آنگاه تا هنگام وارد شدن به مکه‌ی مکرمه. تلبیه بگوید؛ [و چون وارد مکه‌ی مکرمه 
شد, در ماه‌های حج» عمره نماید؛] و برای عمره طواف نماید و با اولین [دور از 
دورهای] طواف خویش تلبیه را قطع کند؛ و در [سه شوط اول طواف] «رمل» کند؛ 
آنکاه دی کته ای رف رت مشیس عق ان قی فاضقا ایستاه اننته هت 
بار در میان صفا و مروه سعی نماید - همچنان که پیشتر گذشت -؛ سپس موی سرش 
را بتراشد یا کوتاه نماید؛ البته این در صورتی است که حیوانی را با خود به سوی مکه‌ی 
مکرمه روان نساخته است؛ [از این رو هرگاه «هدی» و حیوانی را با خود به سوی 
مکه‌ی مکرمه روان نساخته بود؛ با تراشیدن پا کوتاه نمودن موی سر از احرام عمره 
حلال می‌گردد] و تمامی چیزها از جماع و همبستری با زنان گرفته تا غیره برای وی؛ 
حلال و روا می‌گردد؛ [و تا روز «ترویه». یعنی هشتم ذی‌الحجة] همین طور حلال و 
رها [از احرام و محظورات آن] می‌گردد؛ و اگر چنان‌چه حیوانی را با خود به سوی 
مکه‌ی مکرمه روان ساخته بود. در آن صورت از عمره‌ی خویش حلال نمی‌شود. 

[به هر حال با تراشیدن يا کوتاه نمودن موی سر حاجی «متمتم از احرام عمره 
حلال می‌گردد؛ البته این حکم در صورتی است که حیوانی را با خود به سوی مکه‌ی 
مکرمه برای ذبح نیاورده باشد؛ ولی اگر چنان‌چه حیوانی را با خود به سوی مکه روان 
ساخته بود. در آن صورت از عمره‌ی خویش حلال نمی گردد. 

و به طور کی فردی که با خودش قربانی می‌آورد. نحوه‌ی حجّ تمتع اين فرد بدین 
ترتیب است که: از میقات فقط برای عمره احرام ببندد؛ سپس در حالی به مکه‌ی 
مکرمه برود که حیوان قربانی‌اش با وی است؛ و چون فرد حاجی به مکه‌ی مکرمه وارد 
شد. برای عمره طواف و سعی نماید و با این طواف و سعی, از احرام خویش حلال 


کتاب حج ۶۳۵ 


نمی گردد؛ بلکه تا روز ترویه - روز هشتم ذی‌الحجه - مُحرم باقی می‌ماند؛ و هرگاه روز 
ترویه فرا رسید» در آن هنگام برای حجّ احرام ببندد و اعمال و مناسک حجّ را همانند 
حجّ «مفرد» به پایان برساند؛ و پس از رمی جمره‌ی عقبه. حیوان قربانی خویش را ذبح 
نماید؛ آنگاه موی سرش را بتراشد یا کوتاه نماید؛ و با این کار از هر دو احرام - احرام 
عمره و حج - حلال می‌گردد. 

و اگر حاجی متمتع. پیش از فرارسیدن روز ترویه - روز هشتم ذی‌الحجه - برای 
حج احرام بست. این کارش درست است؛ تا جایی که اين کار بهتر نیز است. 

و پس از آن» در حالی که از احرام حلال گردیده. در مکه‌ی مکرمه اقامت گزیند؛ و 
در این صورت هر وقت که برایش میسّر شد. می‌تواند خانه‌ی کعبه را طواف نماید؛ و در 
این مدّت. نمازهای پنج‌گانه‌ی خویش را با جماعت در مسجدالحرام بگزارد؛] پس چون 
روز هشتم از ذوالحجه [یوم الترویة»] فرا رسید. از سرزمین «حرم» برای حجّ احرام 
ببندد [و افعال حج را به سان «حجْ مفرد» به جای بیاورد] و به سرزمین «منی» برود؛ 
و هرگاه جمره‌ی عقبه را در روز عید قربان زد بر او ذیح نمودن گوسفندی یا شریک 
شدن در یک هفتم شتر پا گاو لازم می‌گردد. [و وجوب ذبح حیوان. به جهت 
سپاسگزاری از خداوند بلندمرتبه برای به جای آوردن و جمع کردن میان حج و عمره 
می‌باشد.] و اگر نتوانست حیوانی را برای قربانی ذبح نماید. در این صورت [در ایام 
حجّ.] سه روز پیش از فرا رسیدن عید قربان و هفت روز پس از فارغ شدن از افعال حجَ 
7 همانند حاجی قارن - روزه بگیرد؛ و اگر چنان‌چه سه روز را روزه نگرفت تا آن که 
روز عید قربان فرا رسید. در آن صورت ذبح نمودن یک گوسفند [یا شریک شدن در یک 
هفتم گاو پا شتر] بر او متعین می‌گردد و دیگر روزه گرفتن و صدقه دادن از وی جایز 
نیست و روزه و صدقه جای ذبح را نمی‌گیرد. [ناگفته نماند که ساکنان مکه‌ی مکرمه. 


مردمان سرزمین حرم و مردمان محدوده‌ی سرزمین «حل» - یعنی کسانی که در 
داخل میقات‌ها و احرامگاه‌ها سکونت دارند - نمی‌توانند «حج قران» یا «حج عتع» 
نمایند؛ و آن‌ها فقط می‌توانند (حج مفرد» انجام بدهند. و چنان که پیشتر گذشت. (حج 


حجْ. مخصوص ساکنان مکّه و کسانی است که در احرامگاه‌ها و ميقات‌ها به سر می‌برند 


۶۳۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 
و آنان «حج قران» و (حج قتع» ندارند. ] 


سب 


مصل 


العمرَه سُة. و تصح فی جمیع السَنةه و تکره یوم عَرفْة و یوم الحر و ایام التّشریق. 
و گیفیتها: آن بحرم لها من مک من ال بخلاف احرایه لِلحَجّ؛ فانّه من احرم. وا 
الاقاق الذي لم بدخل مَکْهة فیحرم دا قصدها من الیبقات ثم طوف و سعی لاه 


یحلق ود حَلّ منها کما بَیناه؛ مد الله. 


ما 


فصل: |پیرامون عمره] 
[«عمره»: در لغت به معنای: «دیدار و زیارت» می‌باشد؛ و در اصطلاح شرعی: عمره 
به چهار امر اطلاق می‌گردد که عبارتند از: 
۱- احرام؛ احرام نیت دخول در عمره است؛ و پیامبر ت نیز می‌فرماید: نا 
احغبال لیات (بخاری و مسلم)؛ «قبول و صحت اعمال با نیت‌ها است». 
۲- طواف خانه‌ی کعبه؛ خداوند می‌فرماید: لیوا ابیت ألْعَتیق4 الحم: 
٩‏ «و باید خانه‌ی قدیمی خدا را طواف کنند». ۱ 
۳- سعی در میان صفا و مروه. زیرا خداوند می‌فرماید: هل آلصَمَا ارو من 
شعایر 4 [لبترد ۱0۸: و پیامبر 3 نیز می‌فرماید: «سعو قَاقّ ال کب 


عَلیُم اس (مستدرک حاکم)؛ «بین صفا و مروه سعی کنید؛ زیر خداوند 
۴- تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر؛ پیامبر ول می‌فرماید: او لیْقََر و لْحل» 
(بخاری و مسلم)؛ «و موی سرش را کوتاه کند و از احرام بیرون بیاید». 
از میان این چهار مورد» دو مورد آن یعنی: «احرام» و «طواف خانه‌ی کعبه». جزو 
فرائض عمره به شمار می‌آیند؛ و دو مورد دیگر آن» یعنی: «سعی میان صفا و مروه» و 
«تراشیدن یا کوتاه نمودن موی سر». از زمره‌ی واجبات عمره محسوب می‌گردند. 


کتاب حج ۶۳۷ 


نوی زر نالا نفد هام زرا موم که سای فا کار فگمان شفه انا 
تاراف و یش قرار حاه6 وق مود خاشته ال و 11 العْرة کفار؛ ة لما بَیْتَها» (بخاری. 
مسلم ترمذی نسایی و ابن ماجه)؛ «عمره تا عمره. کفاره‌ی گناهانی است که بین آن 
دو انجام داده می‌شود». 

و در حدیفی دیگر می‌فرماید: ابا یی اج و الْعْمرَة قاَهما ینیان اقفر و 
0 يثفي الکیر یت دید و اهب و الْفْسّهة» (ترمذی و نسایی)؛ «حج و 
عمره را پی در پی انجام دهید؛ زیرا آن دو فقر و گناهان را از بین می‌برند همچنان که 
دم آهنگری, ناخالصی و زواید آهن و طلا و نقره را از بین می‌برد». 

و پیامبر ی عمره انجام داده و اصحابش نیز با وی و پس از وفات ایشان» عمره را 
به جای آورده‌اند.] 

و [انجام دادن ] «عمره» [یک بار در عمر] تاه [مق ده ] است؛ [البته مشروط بر آن 
که شرطهای وجوب ادای حج وجود داشته باشد.] 

و انجام دادن عمره در تمام سال. صحیح است؛ [و در عمره. روز و ماه معین و 
مشخصی وجد ندارد. بلکه فرد عمره‌گزار می‌تواند در تمامی روزهای سال. عمره نماید؛ 
البته باید توجه داشت که ادای عمره از نهم ذوالحجه تا آخرین روزهای تشریق. مکروه 
تحریمی می‌باشد. 

و ادای عمره در ماه مبارک رمضان. از ثواب و پاداش و فضیلت و جایگاه ویژه‌ای 
برخوردار است؛ و پاداش عمره در ماه رمضان. به سان ثواب حجّ می‌باشد. 

ابن عباس«بشذ گوید: رسول خدا و فرموده است: ان عََْةٌ ف رمَضانّ تغل 
حَجَهّا (مسلم)؛ «همانا ادای عمره در ماه رمضان,» برابر با حجْ است». و بخاری چنین 
روایت کرده است: «فانَّ عْمْرةً ف رمَضانَ بر ها قال)؛ «به راستی که عمره 
نمودن در ماه رمضان. معادل حجْ است». و در روایتی دیگر از مسلم چنین آمده است: 
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«فْعمَرة ق رمّضان ی صتر حجة ما؛ «ادای عمره در ماه رمضان. معادل حجْ. 
يا برابر حجْ کردن با من است».] 
و احرام بستن برای عمره در روز عرفه. روز عید قربان و روزهای تشریق. مکروه 


و کیفیت و چگونگی عمره بدین ترتیب است که: (کسی که اراده‌ی انجام عمره را 
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دارد. اگر چنان‌چه] در خود مکّه مکرمه بود. باید به سرزمین «حلّ» برود» [و از آنجا 
برای عمره؛ احرام ببندد؛ و بهترین سرزمین «جل». تنعیم است و پس از آن «جعرانة».] 
برخلاف احرام برای حج که باید کسانی که در مکه هستند. برای آن از حرم احرام 
ببندند؛ [پس کسی که به مکه هست و اراده‌ی عمره را دارد؛ باید به سرزمین حل برود. 
و اگر چنان‌چه اراده‌ی حجّ را داشت. باید به خَرّم برود و از آنجا احرام ببندد؛ و فرقی 
تم کف کار اون اخانم وی مکه ماس باق آن‌اقامت کی هیاف:] 

ولی کسی که از مکّه دور است [شخص آفاقی] و هنوز به مکه وارد نشده است. پس 
هام قسهه ان ی که را داش اند اکن اراد آحرام فد یی 
طواف خانه کند و برای عمره. سعی میان صفا و مروه نماید؛ آنگاه موی سرش را 
بتراشد [یا کوتاه نماید] و در این هنگام. از عمره حلال می‌گردد؛ همچنان که پیشتر - 
به حمد و ستایش خدا - آن را بیان نمودیم. 

اسن رکه کستم اراکه‌ی: عمره رد اشعه ناش رنه امیفات اعر اه مهو فسل 
بکند یا وضو بستاند و دو رکعت نماز بخواند؛ آنگاه نیت عمره نماید و چنین بگوید: 

للم أریْد الُْنرة فَیَرها ی و نبا مِق»؛ «بار خدایا! من عمره را اراده 
نموده‌ام؛ پس آن را بر من آسان گردان و آن را از من بپذیر». 

پس از آن - همچنان‌که در احرام حجّ گفتیم - تلبیه بگوید؛ و چون تلبیه 
و 

وش اه که مگرفه وارهشه ی اط اف شانهش که هفت دور طاف سای 
سپس در میان صفا و مروه نیز هفت دور سعی نماید - همچنان که بیان آن در بحث 

و چون سعی در میان صفا و مروه را به پایان رساند» موی سر خویش را بتراشد یا 
کوتاه نماید؛ و هرگاه این امور را انجام داد. عمره‌اش به پایان رسیده و از احرام بیرون 
شده است. 

در احرام عمره نیز به سان احرام حجّْ. محظورات و ممنوعاتی وجود دارد؛ و 
محظورات احرام عمره. همانند محظورات احرام حجّ می‌باشد؛ از این رو برای فردی 
که احرام عمره بسته است. لازم است تا از عمل زناشویی» فسق و فجور. جنگ و ستیز 
و کشمکش و اختلاف پرهیز نماید؛ و همچنین در حال احرام» لباس‌های دوخته شده 
یه بو ها خویفن راافت آهته و کوتاه ماه اسان وی کته آستاد ی تکته: 
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سر و صورت خویش را نیوشاند؛ ناخن‌هایش را کوتاه نکند؛ به شکار حیوانات نیردازد؛ و 
ما تکار دس هم کی کته ای ناه 

هتقات و مکان ستم. اخزام عموه براشزافرادی که ار مک دون هی باشته و۱۱ خارج 
فان و ادها ای شام وه ی | هام مما‌هام ان هایس 
می‌باشد. پس جنین کسانی از میقات احرام ببندند. و میقات افرادی که در محدوده‌ی 
سرزمین «جل» سکونت دارند. همان منطقه‌ی «جل» می‌باشد؛ و میقات و احرامگاه 
کسانی که در سرزمین «حرم! سکونت دارند. همان منطقه «حل» می‌باشد. و «حل»: 
منطقه‌ای مابین میقات و حدود حرم است. و بهترین سرزمین «جل) برای احرام. 
(تنعیم) است؛ پس از آن «جعرانة». 

ام اه ربکا هن تک مه وه مر تاش اه بای افاده ند 
توان مالی و جسمی برای رفتن به مکه‌ی مکرمه را داشته باشند. 

و گفتن تلبیه به هنگام احرام» شرط است؛ و پس از احرام. زیاد تکرار نمودن آن - 
همانند احرام حجٌ - مستحب می‌باشد؛ و با شروع نخستین دور از طواف خانه‌ی کعبه. 
گفتن تلبیه را قطع نماید. 

و در عمره نه طواف «قدوم» وجود دارد و نه «طواف وداع»؛ بلکه پس از بستن 
اخراه که اف که نک نا ان ظواق ع هم وق اد مس نهد 


آفضل ایا َو عَرقة 5 واقق وم جنعةه و و آفضل من سبیین حَجة نی غیر 
جمْعَةه رواء صَاجبٍ معراج الَرایة بوله. و قدصم غن سول الّه صل ال عَلیه و 
اه قال: افضل الایّام یوم عَرَفَة دا وافق جْعَة و هو افصل من سَبعین حَجَهَ. ذگره نی 
تجرید الصَحاح بَلامة الوصا و گذا قَاله الیل رَحَة َ 9 

جاور بمکةه مَکروعةٌ عند آي حَنية رح له تعال» لدم لام وق ایب 
واحرم. و تقّی الَراهَة صاحباه رحَهُمَا ال تای. 

یاد آوری 

برترین روزها. روز عرفه است؛ البته در صورتی که با روز جمعه مُقارن گردد؛ و 


جنین روزی برتر از هفتاد حخجْ در غیر جمعه است. این ۳ نویسنده‌ی کتاب (معراج 
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الدرایة» با این قولش روایت نموده است: و به راستی از پیامبر اکرم 35 به صخت رسیده 
که فرموده‌اند: «افْل الایام یرم عرفة (ذا واقق جْعَةء و هُو افل من سبح حَجٌدا: 
«برترین روزهاء روز عرفه است؛ البته در صورتی که با روز جمعه مقارن شود؛ و چنین 
روزی برتر از هفتاد حجٌ [در غیر جمعه ] است». 

و نویسنده‌ی «معراج الدرایة»» این حدیث را در «تجرید الصحاح» با نشانه‌ی «موطاً» 
ذکر کرده است؛ و زیلعی - شارح کنز الدقائق - نیز آن را بیان کرده است. 

و از دیدگاه امام ابوحنیفه 4 مجاورت و نزدیکی و همسایگی و همجواری به مکه‌ی 
مکرمه. مکروه می‌باشد؛ زیرا [امکان دارد که] حقوق خانه و سرزمین «خرم» [به نحو 
ای اراداو تام قفا ورن تکام دراه آمام ی اه انس ی و تام 
محمدجِلة. مجاورت و همجواری به مکه‌ی مکرمه. مکروه نمی‌باشد. 


باب: پیرامون جنایات [حخ و جزای 
۱ آن‌ها] 


هي عَل قسمین: جتَاية علَ الاحرام و جَاية هل اگرم؛ ای لا تختص بالمحرم. 

و اه المحرم عل آقماع: منها ما یوجبٍ دما ومنهّا ما یوب صَعةه وهي: نصف 
صاع من بر وه منها ما یوب دون دك و منها ما بُوچبٌ القیمَةء و هب جَءَاء الصید. و 
یتَعَدَد امرّاء ببَعَدّد القاتلٍ المْجرییت. 


ال وجبٍ دمّا+ هی: ما ویب محر با مغضوا و َضبٍ رأته ام اب مه 
بویت و نحوه آو بش فیطا ا آوسَتر رسمه وما کاملا أُوحَلق زبع رأییه آو جیه و أحَد 
بطیه آو عانته أُو رقبته و قض آظتاز یه ورجلیه نتخلی آوایدا او جلاً آو رل 


واجا ف دم یاه و نی أَخذ قاربه خکومَة. 

اي وجب اسَدَقَة پبصف صاع من بر و قیعته؛ هي: ما وطیّب أَقل من عضو آر 
اب 
کل فر تصف ضاع لا آن یلع العجغوغ تما قیشش ما شقاءینه کشمسة متقرقة آو 
اک درم آر در با زجب و اف نآ نرق شرا من اب 


کم ند 


را من (ٍخدی الما و دا لک حصا: فیما آم 


یلع ربوم الا آن یلع تماق شش ما قاء وق پغذره رین اللبح و الق 
بقلائة آصوع عَل یه مساکیت وصیام تلائة یام 
اي وجب َقل من نصف ضاع؛ قهي: اوقت له و جراده قیَصدّق پم شا 
الّعی توب القیمةه قهي: ما آو قتل صیدا؛ فقومه عدلانِ في مَقتله و قریب ین 
ان بلفّت هدیا له امجیاز ان مَاء اشتراه و ده و اشتّری طعامّا و تَصّق به لک تقیر 
تصف صاع؛ آوصا ما عن طعام کل مسکین یوماه ون فطل أَقلْ من نصف صاع؛ 
ی و بلتف ریشه الذي لا یطبر به و شعره و 
ِِ / ف یه یه الامیناغ به+ و تب امه بقطع بعض تایه و تتف ریشه و گسر 
ولج ادن شا بقل الم وین صال لا ثيء بقتله» و لا جریا ااصَوم بقتل 


ما 


3 
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الا ید ارم و لا بقطع خشیش ارم و 2 مَجَرَة التابتِ بتفسه و یش ممّا ینب 
لماش بل القیعَة. و حَرمٌ عم خییش ارم و قطغه لا الاذعر والکماة 


باب: پیرامون جنایات احجٌ و جزای آن‌ها] 


[«جنایات»: جمع «جنایت»؛ و عبارت است از ارتکاب آنچه که از آن در حرم نهی 
به عمل آمده است و چنان‌چه شخص, در حال احرام. یکی از آن‌ها را انجام بدهد. فدیه 
یا گرفتن روزه یا دادن طعام به مستمندان و ... بر او واجب می‌گردد.] 

«جنایت» [در حجَّ و عمره] به دو قسم تقسیم می‌گردد: 

۱- جنایت بر احرام؛ [یعنی ارتکاب آنجه که در خال احرام از آن نهی شده است؛ با 

به تعبیری دیگر» عبارت از آن است که شخص مُحرم» در حال احرام خویش؛ 
مرتکب محظوری از محظورات حج گردد؛ با جنایت در افعال و مناسک حج و 
عمره؛ همانند: ترک واجب؛ مراعات نکردن ترتیب؛ و به تاخیر انداختن فرض یا 
تت وت 2۱ 

۲- جنایت بر سرزمین «حرم». 

و جنایت بر سرزمین حرم. به شخص مُحرم اختصاص ندارد. [بلکه شخص مُحرم و 
غیرمحرم در آن برابر و یکسان است. و جنایت بر «حرم». عبارت از آن است که. کسی 
قفا شکار ره ایا که کارا شاه هنن فسوی ار با اهمای 
کردن بر شکار یا این که کسی به درخت حرم يا گیاه آن تعرّض نماید. با قطع کردن 
یا ریشه‌کن ساختن آن.] 

و جنایتی که از ناحیه‌ی شخص محرم سر می‌زند. به چندین نوع تقسیم می‌گردد: 

برخی از آن‌ها. جنایتی است که با ارتکاب آن. «دم» [گوسفند يا یک هفتم شتر یا 
کار دشیم کر هه ش کی از آنها سای انش کقیا ارککاب ان صاقهای دشن 
می‌گردد؛ که اندازه‌ی آن» نصف صاع از گندم [یا قیمت آن ] است. 

و برخی از آن‌هاء جنایتی است که با ارتکاب آن. چیزی کمتر از نصف صاع از گندم 
آهماند یی نک مت ار وه را دارم دنو مان ادها ای 
است که با ارتکاب آن. پرداخت قیمت و بهاء واجب می‌گردد. و آن عبارت است از: 
پرداخت فدیه‌ی کشتن نخجیر. و در صورتی که دو شخص مُحرم با همدیگر در کشتن 
یک نخجیر مشارکت داشته باشند. در آن صورت پرداخت فدیه نیز متعذد می‌شود [و بر 
هر یک از آن دو نفر یک جزای کامل؛ واجب می‌گردد.] 
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و «جنایتی که با ارتکاب آن. «دم» [گوسفند یا یک هفتم شتر یا گاو] واجب 
می‌گردد». عبارت است از: 

۱- هرگاه شخص محرم. عضو کاملی از اعضای بدن [خویش را همچون ران. ساق؛ 
بازوه صورت و سر را بدون عذری] خوشبویی زد؛ [با هر نوعی از انواع مواد 
خوشبویی که باشد. و همچنین اگر جامه‌ای را که به خوشبویی. معطر ساخته 
شده بود. به مذت یک روز کامل پوشید. ابن عمر ینت گوید: پیامبر م فرمود: 
«ر لا لیوا مق القیاب معا مَمَهُ رَعْقران از َزش» (بخاری. مسلم. ابوداود و 
نسایی)» «و لباس آغشته به زعفران و ورس را نباید بپوشد». 

و پیامبر 5 درباره‌ی شخصی که در حال احرام. از شترش افتاد و گردنش شکست 

و مرده فرمود: «لاتةُ و لا نیزا رس اه بِعث یوم الْيامَة مُلییه (بخاری. 
مسلم. ابوداود و نسایی)؛ «بوی خوش به او نزنید و سرش را نپوشانید؛ چون او در روز 
قیامت. لبیک گویان مبعوث می‌شود».] 

۲- يا سر خویش را با «حناء» رنگ و خضاب نماید. 

۳- يا خویشتن را با روغن و غیر آن. چرب نماید. 

۴- یا لباس دوخته شده بیوشد. 

۵- يا به مذت یک روز کامل» سر خویش را بپوشاند. 

۶ پا یک چهارم موی سر [یا یک چهارم ریش ] خویش را بتراشد یا برکند. [و اگر 
چنان‌چه سرش را به جهت عذری تراشید؛ مانند این که حشرات موذی بر 
ارات ای اک مش اه کرنش ی | 
ذبح کند. يا سه روز را روزه بگیرد» یا شش مستمند و فقیر را خوراک بدهد. و 
برای هر مستمند و فقیر, نصف صاع - یک صاع معادل سه کیلو و شصت گرم 
- از گندم یا قیمت آن بدهد.] 

۷- يا یک چهارم موی حجامتگاه [خویش را بتراشد و حجامت کند؛] يا یک چهارم 
موی یکی از زیربغل‌هایش ‏ پا یک چهارم موی ناحیه‌ی شرمگاهش, و پا یک 
چهارم موی گردن خویش را بتراشد [یا به نحوی از انحاء] برکند. 

۸ يا ناخن‌های هر دو دست و هر دو پای خویش را در یک مجلس کوتاه نماید. آو 
اگر چنان‌چه ناخن‌های هر دو دست و هر دو پا را در چند مجلس کوتاه نمود؛ 
در آن صورت چهار «دم» بر وی لازم می‌گردد.] 


۶۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


-۹ 


پا ناخن‌های یک دست یا یک پا را کوتاه نماید. [خداوند می‌فرماید: ولا لو 
ار ۳۳ هه مر 2 مت 

رءوسگم 1 یبلم الهَدَی محله رب [البقرة: 1۱۹۲ «و سرهای خود را نتراشید تا 
هدی به قربانگاه خود برسد». و علماء و صاحب‌نظران اسلامی. بر حرمت کوتاه 
کردن ناخن بزا شخص محرم. اجماع کرده‌اند. ] 


هل یا واجبی از واجبات حج را - که پیشتر بدان‌ها اشاره رفت - ترک نماید. 
و در کوتاه کردن سبیل» «حکومت عدل» وجود دارد؛ [«حکومت عدل». آن است 


اندازه است. آنگاه به همان اندازه از «دم» پرداخت شود.] 


9 «جنایتی که با ارتکاب آن. صدقه واجحب می‌گردد 9 اندازه‌ی آن صدقه. نصف صاع 


از گندم یا قیمت آن است». عبارت است از: 


-۱ 
-۲ 
۳ 
۴ 
-۵ 


-ِ 


# 


هرگاه شخص محرم. کمتر از یک عضو را خوشبو نماید. 

پا جامه‌ی دوخته شده را کمتر از یک روز بپوشد. 

يا سر خویش را کمتر از یک روز بپوشد. 

يا کمتر از یک چهارم موی سر [یا ریش ] خویش را بتراشد. 

پا شخص محرم. یک ناخن را کوتاه نماید. و همچنین برای هر ناخنی که از 
تاخوهای سس وبا تام کار این شش صاعزا. کندی زد فنست ان 
صدقه بدهد؛ مگر آن که مجموع ناخن‌های کوتاه شده. به اندازه‌ی وجوب یک 
«دم» برسد؛ پس در آن صورت هر آنچه را که می‌خواهد می‌تواند از آن کم 
نماید؛ همانند پنج ناخن که به صورت پراکنده. آن‌ها را کوتاه نموده است. 

یا طواف «قدوم» و طواف «صدر» [طواف وداع] را بدون وضو انجام بدهد. و 
اگر آن را در حال جنابت و ناپاکی انجام داد. ذبح گوسفند واجب می‌گردد. 

پا یک شوط از شوط‌های طواف «صدر» [طواف وداع] را ترک نماید؛ و همچنین 
برای ترک هر شوط از حداقل طواف صدر [و برای ترک هر شوط از شوطهای 
سعی میان صفا و مروه ] صدقه لازم می‌گردد. 

يا زدن سنگریزه‌ای از یکی از سنگریزه‌های سه گانه را ترک نماید. و همچین 
برای ترک هر سنگریزه [از سنگریزه‌های جمره ]؛ صدقه لازم می‌گردد؛ البته در 
سنگریزه‌هایی که به اندازه‌ی رمی جمرات یک روز نرسد؛ مگر آن که به میزان 
وجوب «دم» برسد که در آن صورت هر آنچه را که می‌خواهد می‌تواند از آن کم 
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9٩‏ یا موی سر خویش را بتراشد؛ [خواه آن فرد مُحرم باشد يا مُحرم نباشد.] 

۰ یا ناخن‌های غیر خویش را کوتاه نماید. 

و اگر چنان‌چه از روی عذر, از مواد خوشبویی استفاده نمود؛ یا از روی عذر؛ 
جامه‌ی دوخته شده پوشید و يا از روی عذر. موی سرش را تراشید. [مانند این که 
حشرات موذی بر سرش پیدا شده بود»] پس وی مختار است؛ این طور که اگر خواست 
می‌تواند گوسفندی را ذیح نماید؛ يا شش نفر مستمند و فقیر را به اندازه‌ی سه صاع [از 
گندم یا قیمت آن] خوراک بدهد؛ [برای هر نفر مستمند و فقیر. نصف صاع از گندم یا 
قیمت آن بدهد؛] و يا سه روز را روزه بگیرد. 

و «جنایتی که با ارتکاب آن. صدقه‌ای کمتر از نصف صاع واجب می‌گردد». عبارت 
است از: 

هرگاه شپش پا ملخی را بکشد. در آن صورت هر چه می‌خواهد صدقه بدهد. [و اگر 
دو شپش يا دو ملخ يا سه عدد از این دو نوع را کشت. یک مشت از طعام صدقه بدهد؛ 
و اگر بر این تعداد افزود. نصف صاع از گندم صدقه بدهد. ] 

و «جنایتی که با ارتکاب آن. پرداخت قیمت واجب می‌گردد». عبارت است از آن 
که: 

هرگاه شخص مُحرم» نخجیری را به قتل برساند؛ [از این رو هرگاه شخص مُحرم؛ 
نخجیری از حیوانات بیابانی و وحشی را شکار کند؛ یا آن را ذبح نماید و یا به سوی آن 
اشاره کند و یا شکارچی را بر مکان صید راهنمایی و اشاره کند» پس قیمت آن بر وی 
واجب گردیده است؛ خواه صید. خوردنی باشد یا غیرخوردنی.] 

و «صید» را دو فرد عادل و دادگر در مکانی که در آن شکار شده است. یا در مکانی 
نزدیک بدان. قیمت‌گذاری نمایند؛ پس اگر قیمت صید به بهای یک «هدی» [حیوان 
قربانی] رسید. در آن صورت شخص مُحرم مختار است؛ این طور که اگر خواست 
می‌تواند هدی را خریداری نموده و آن را [در سرزمین حرم] ذیح نماید؛ و یا اگر هم 
خواست می‌تواند خوراکی را خریداری نموده و آن را بر فقرا و مستمندان صدقه نماید و 
برای هر نفر فقیر و مستمندی. نصف صاع از گندم بدهد؛ و یا اگر خواست می‌تواند به 
جای هر نصف صاعی که به فقیر تعلّق می‌گیرد. یک روز روزه بگیرد. و اگر چنان‌چه در 
باق ام باق سابع سا ره کر صراشت ار 
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صدقه نماید و اگر هم خواست می‌تواند به جای آن. یک روز را روزه بگیرد. 

[و اگر چنان‌چه قیمت صید به اندازه‌ی بهای یک «هدی» نرسید. پس او مختار 
است؛ اگر خواست می‌تواند خوراکی را خریداری نموده و آن را صدقه بدهد؛ و اگر هم 
خواست می‌تواند به جای هر نصف صاع. یک روز کامل روزه بگیرد.] 

و در صورتی که پرهای صید را که با آن پرواز نمی‌کند و يا موی آن را برکند و یا 
عضوی از آن را قطع کند که با قطع آن عضو او را به گونه‌ای ناقص نکند که نتواند از 
خودش دفاع کند و فرار نماید» در آن صورت بر وی پرداخت نقصانی واجب می‌باشد که 
در قیمت حیوان به وجود آورده است؛ [یعنی اگر قیمت صید پیش از زخمی شدن, ده 
هزار تومان و پس از زخمی شدن, هفت هزار تومان بود. در آن صورت ضامن پرداخت 
سه هزار تومان می‌شود.] 

و با قطع نمودن برخی از دست و پاهای صید. برکندن پرهای آن و شکستن تخم 
آن» پرداخت قیمت واجب می‌گردد؛ [یعنی اگر چنان‌چه شخص محرم. صیدی را 
زخمی کند. يا موهای آن را برکند» یا یکی از اعضایش را قطع نماید. در این صورت‌ها؛ 
ضامن نقصانی می‌شود که در قیمت حیوان به وجود آورده است. 

و همچنین اگر چنان‌چه شخص مُحرم. پرهای پرنده‌ای را گند. پا پاهای صیدی را 
قطع نمود. و با این کارش حیوان را به گونه‌ای ناقص گرداند که نتواند از خودش دفاع 
کند و فرار نمایده در آن صورت باید قیمت 1 صید را بپردازد. و اگر شخص محرم. 
تخم‌های صید را شکست. در آن صورت اگر چنان‌چه از میان تخم. جوجه‌ای مرده 
بیرون آمد. در آن صورت قیمت زنده‌ی آن بر وی واجب می‌گردد؛ و اگر در میان تخم. 
جوجه‌ای وجود نداشت. تنها قیمت تخم بر وی واجب می‌شود.] 

و با کشتن حیوانات درنده [که گوشتشان خورده نمی‌شود.] نباید قیمت جزاء و 
فدیه‌ی آن. از یک گوسفند بیشتر گردد. [یعنی اگر چنان‌چه شخص محرم. حیوانات 
درنده يا دیگر حیواناتی که گوشتشان خورده نمی‌شود را به قتل رساند» در آن صورت با 
کشتن حیوانات درنده که گوشتشان خورده نمی‌شود. جزاء بر فرد جنایتکار واجب 
می‌گردد و قیمت این اجزاء و فدیه. نباید از یک گوسفند بیشتر گردد.] 

و اگر حیوان درنده‌ای بر شخص محرم حمله‌ور شد و او آبه خاطر دفاع از جان 
خویش] آن را کشت. در آن صورت چیزی از جزاء بر وی واجب نمی‌گردد. و هرگاه فرد 
غیرمُحرم» شکار خرّم را بکشد و يا گیاهان و درختان خودروی خرّم را قطع نماید و یا 
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ريشه‌ کن نماید. در آن صورت برای فدیه و جزای آن‌هاء گرفتن روزه کفایت نمی کند. 
بلکه باید قیمت آن‌ها را بپردازد. 

و چراندن گیاهان حرم و قطع و ريشه‌کن ساختن آن‌ها حرام است. مگر گیاه 
«اذخر» و «قارچ» که چراندن و قطع نمودن آن دو. درست است. [و «اذخر»: گیاهی 


در زبان عربی «غسول» می‌گویند و با آن» دست می‌شویند. و در فارسی به یک قسمت 
آن «والان» يا «بیخ والان» می‌گویند. و «گور گیاه» و «کاه مکه» نیز بدو می‌گویند.] 


ی یی مت و بر ی یت و ترا ی ار ی ی ار رو و 
و لا شيء بت عراب و حداة عفر د و فارة و حبة و کلب عقور و بعُوض و تمل و 
و ِِ ۳ و 
ُرغوثِ و قرادٍ و سُلحَفاو و ما لیس بصیدٍ 


بر شخص مُحرم. در کشتن زاغ» زغن |کورکور]. عقرب. موش مار. سگ درنده و 
شکاری نیستند [همچون حشرات موذی از قبیل: زنبور و ...] چیزی از «3م» یا 
«صدقه» | نیست. 

[در اینجا بر خود لازم می‌بینم که «جنایات حجْ» را همراه با جزای آن‌ها به طور 
مفصل - به نقل از کتاب «سيري در مسایل قدوري» ج ۱ صص ۳۲۵-۲۵۹ تألیف: مولانا 

جنایات حجّ؛ و جزای آن‌ها 


۱- جنایات: جمع «جنایت»؛ و عبارت است از ارتکاب آن چه که از آن در خرّم نهی به عمل آمده 
است. و چنان‌چه شخص در حال احرام یکی از آن‌ها را انجام بدهد. فدیه یا گرفتن روزه يا دادن 
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ج: جنایت در حجّ و عمره, بر دو قسم تقسیم می‌گردد: 

۱- جنایت بر | حرام؛ یعنی ارتکاب آن چه که در حال احرام از آن نهی شده است. 

۳- جنایت در افعال و مناسک حج و عمره؛ همانند: ترک واجب؛ مراعات نکردن 
ترتیب؛ و به تأخیر انداختن فرض يا واجب از وقت آن. 

هو وم کات رهش نات نو شش افیف نیبام قبانند؟ 

ج: جنایات بر احرام. هشت مورد هستند که عبارتند از: 

۱- پوشیدن جامه‌ی دوخته شده برای مردان. 

۲- پوشانیدن سر برای مردان. 

۳- پوشانیدن صورت برای مردان و زنان. 

۴- به کار بردن مواد خوشبو کننده در اعضای بدن. جامه‌ی احرام و تشک و 
تختخواب. [پس اگر شخص مُحرم. عضو کاملی از اعضای بدن خویش 
همچون: ران» ساق. بازو صورت و سر را بدون عذری» خوشبویی زد - با هر 
نوعی از انواع خوشبویی که باشد - بر او ذبح گوسفندی واجب می‌گردد. و 
همچنین اگر جامه‌ای را که به خوشبویی معطر ساخته شده بود به مدت یک 
روز کامل پوشید. باز هم باید دمی را بپردازد.] 

۵- تراشیدن يا کوتاه نمودن موی؛ و فرقی نمی‌کند که این تراشیدن پا کوتاه 
نمودن موی از کجای بدن باشد. [آما اگر چنان‌چه سرش را به جهت عذری 
ما نی ات که موی سا تب تم وهی هاچ 
اختیار است؛ اگر می‌خواهد گوسفندی را ذبح کند یا سه روز را روزه بگیرد. یا 
شش مستمند و فقیر را خوراک بدهد؛ و برای هر مستمند و فقیر. نصف صاع 
- یک صاع معادل سه کیلو و شصت گرم - از گندم یا قیمت آن بدهد.] 

۶- کوتاه نمودن ناخن‌ها [ی یک دست یا یک پا]. 

۷ شکار کردن نخجیرهای بیابانی وحشی؛ و همچنین اشاره کردن به سوی 
حیواناتِ بیابانی وحشی یا راهنمایی کردن شکارچی بر مکان صید. 

۸ عمل زناشویی و مقدمات عمل زناشویی. مانند: بوسیدن و با شهوت در بغل 
گرفتن. 

پوشیدن لباس‌های دوخته شده 


س: جنایت پوشیدن لباس‌های دوخته شده و جزای آن را با تفصیل بیان نمایید؟ 
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ج: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. لباسی دوخته شده بپوشد؛ به طوری که آن لباس؛ 
اعضای بدن» ساخته 9 پرداخته شده باشد. در این صورت جزاء بر شخص مُحرم واجب 
می‌گردد؛ و فرقی نمی کند که پوشیدن لباس دوخته شده از روی عمد. پا فراموشی, یا 
خطا یا اجبار يا رضایت. يا با عذر و يا بدون عذر باشد. 

س: در مورد جزئیات «جزای پوشیدن لباس دوخته شده». توضیح دهید؟ 

ج: اگر چنان‌چه به مدت یک روز يا یک شب يا به اندازه‌ی یکی از آن‌هاء لباس 
دوخته شده بیوشد. در این صورت بر او ذبح 3 گود فد (یا یک بت از گاو ۳ شتر) 
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در خرّم واجب می‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه به مدت کمتر از یک شب يا یک روز لباس دوخته شده بپوشد. 

ج: چنان چه لباس دوخته شده را بیشتر و یک ساعت پیوشد. در این صورت بر او 
لازم است تا صدقه‌ای همانند صدقه‌ی فطر از گندم یا غیر آن بدهد؛ و اگر لباس دوخته 
شده 7 کمتر از یک ساعت پوشیده بود» در این صورت» بر او نکن مشت گندم لازم 
می‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. لباس دوخته شده را چندین شبانه روز بپوشد. آیا 
در اين صورت با تکرار روزها و شب‌هاء جزاء نیز تکرار می‌گردد؟ 

ج: در این صورت یک دم برای تمامی روزها و شب‌هاء کفایت می‌کند؛ ولی اگر 
چنان‌چه لباس دوخته شده را به مدت یک روز یا دو روز پوشید و برای آن. ذمی را 
پرداخت کرد و بعداً دوباره لباس دوخته شده را پوشید. یا پس از ذبح گوسفند. باز هم 
لباس دوخته شده را از تن خویش بیرون نیاورد» در این صورت. دمی دیگر بر وی 
واجب می‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم. انواع گوناگون و متنوع لباس‌های دوختنی را 


۱- در هر کجا از جنایات احرام که واژه‌ی «دم» اطلاق می‌گردد. مراد از آن. گوسفندی می‌باشد که 
تکسال زا تام هباشم کی اوه کوصفنی قرط ارت که ارم فراع لخد اي که 
حرّم ذبح گردد. 

و در هر کجا از جنایات احرام که واژه‌ی «صدقه» اطلاق می‌گردد. مراد از آن: نصف صاع از گندم. 


یا یک صاع از جو, خرماء کشمش و یا قیمت یکی از آن‌ها می‌باشد. 


۶۵۲ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


همانند: پیراهن و شلوار, به مدت یک روز یا به اندازه‌ی یک روز پوشید. آیا در این 
صورت جزای آن‌ها نیز متعدد و تکرار می‌گردد؟ 

ج: در این صورت جزاء متعدد و تکرار نمی‌گردد؛ بلکه برای پوشیدن تمامی آن‌ها؛ 
یک دم بر شخص جانی واجب می گردد. 

س: اگر کسی خویشتن را با پیراهنی پوشاند. یا از پیراهن پا شلوار به عنوان ازار 
استفاده کرد. در این صورت. چه جزایی بدو علّق می‌گیرد؟ 

ج: در تمامی این موارد. جزایی بدو تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا پوشیدن لباس در صورتی 
ممنوع و قدغن می‌باشد که به گونه‌ای پوشیده شود که در عرف و عادت. معمول و 
صورت به پوشیدن آن‌ها. جزایی تعلق می‌گیرد؟ 

ج: در این صورت» جزایی به پوشیدن آن‌ها و نمی‌گیرد؛ زیرا «ازار» و «رداء» 
متناسب با بدن پا متناسب با برخی از اعضای بدن. ساخته و پرداخته نشده است؛و به 
طور کلی بهتر آن است که ازار و رداء با چیزی دوخته نشود. 

س: اگر چنان‌چه جامه‌ی دوخته شده‌ای را که به خوشبویی معظر ساخته شده بود. 
به مدت یک روز يا به اندازه‌ی یک روز پوشید. در این صورت چه جزائی بدو تعلق 
می‌گیرد؟ 

ج: در این صورت. دو دم بر آو واجب می‌گردد: یک ذم به جهت پوشیدن لباس 
دوخته شده؛ و دم دوّم به جهت خوشبو کردن آن. 

س: اگر چنان‌چه کسی موزه. یا جوراب و يا کفش بپوشد. آیا در این صورت‌ها بر او 
ذمی واجب می‌گردد؟ 

ج: اگر کسی موزه. جوراب یا کفش را به اندازه‌ی یک روز یا یک شب پا به اندازه‌ی 
یکی از آن‌ها پوشید. در این صورت بدو دم و ذبح یک گوسفند لازم می‌گردد؛ البته به 
شر ان کهاموته‌هان رها با فص های اسشرای کیت یا کت کر وس باه قراز 
درا وا هک تاه سووم و راب یا کف رای ادا مریگ 


۱- نویسنده‌ی «درالمختار» گوید: اگر چنان‌چه شخص محرم. نعلین نداشت. در این صورت 
کفش‌های خویش را پایین‌تر از استخوان کعب پاء در جایی که بندهای نعلین بسته می‌شود را 
قطع نماید. و علامه شامی گوید: به گونه‌ای آن‌ها را قطع کند که استخوان پاها و ساق پاها برهنه 
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روز يا یک شب پوشید. در این صورت بدو صدقه لازم می‌شود. 

پوشانیدن سر و صورت 

س: چه جزایی به پوشانیدن سر و صورت تعلّق می‌گیرد؟ 

ج: هر گاه مرد مُحرم. تمامی سر يا تمامی صورت. پا یک چهارم یکی از آن‌ها را 
بپوشاند؛ يا زن مُحرم تمامی صورت. یا یک چهارم آن را به مدت یک روز يا یک شب یا 
به اندازه‌ی یکی از آن‌ها بپوشاند. در اين صورت دم واجب می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند 
که این پوشانیدن سر و صورت. از روی جهالت باشد یا آگاهی؛ از روی رضایت باشد یا 
اجبار؛ بر مبنای خطا باشد یا اشتباه؛ از روی نسیان باشد یا قصد؛ در حالت خواب باشد 
يا بیداری؛ از روی عذر باشد یا بدون عذر. 

و اگر چنان‌چه سر و صورت خویش را به مدت کمتر از یک روز و یک شب پوشانید 
پا کمتر از یک چهارم از سر و صورت را پوشانید. در این صورت بدو پرداخت صدقه 
(همانند صدقه‌ی فطر) تعلّق می‌گیرد. 

س: اگر شخص محرم. گوش‌هاء يا پشت گردن پا زیر چانه‌ی خویش را پوشانید. در 
این صورت‌ها چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: در تمامی این صورت‌ها. چیزی بر وی واجب نمی گردد. 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم سر خویش را با طشت. یا سنگ, یا سبد و يا چوب 
بپوشاند. در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: در این صورت‌هاء چیزی بر وی واجب نمی‌گردد؛ زیرا پوشانیدن سر در صورتی 
ممنوع و قدغن است که سر با چیزهایی پوشیده شود که از روی عرف و عادت. به 
تا آ نایم کته اسان کار سا وتان 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم سر خویش را در زير پرده‌های کعبه داخل گرداند. 
آیا بر وی چیزی واجب می‌گردد؟ 

ج: در این صورت چیزی بر او لازم نمی‌گردد؛ مگر آن که پرده‌های کعبه» سر یا 
صورت وی را بپوشاند که در این صورت چنین عملی. مکروه می‌باشد. 

به کار بردن خوشبویی در بدن یا لباس 

س: اگر چنان‌چه مرد يا زن مُحرم. در اعضای بدن خویش مواد خوشبو کننده به 
کار گیرند. چه چیزی بر آن‌ها واجب می‌گردد؟ 


گرهد رنه این کهافقط موم اتتکوارن کنیا را قطم فباین: (حاشیهی این عاندین 6۱2۳/۲ 
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جح اک شخص مُحرم عضو من از اعضای بدن خویش.» همچون: سر» ران؛ ساق. 
دست. و بازو را خوشبویی زد. در این صورت دم (گوسفند. یا یک هفتم گاو یا شتر) بر 
او واجب می‌گردد؛ و اگر چنان‌چه کمتر از یک عضو کامل بود. در آن صورت. صدقه بر 
وی واجب می‌گردد. 
خوشبویی زیاد باشد. در این صورت دم واجب می‌گردد گر چه کمتر از یک عضو را 
خوشبو نموده باشد؛ و کمی و زیادی خوشبویی را عرف مردم. تعیین می‌کند. و اگر 
چنان‌چه شخص مُحرم در کمتر از یک عضو خویش, به میزان کمی از مواد 
مسائل درباره‌ی اعضای بزرگ بدن شخص محرم بود - ؛ ولی اگر شخص محرم. اعضای 
کوچک بدن خویش همچون: بینی» گوش» چشم و انگشت را خوشبویی زد. در این 
صورت حکم آن در وجوب دم یا صدقه. به سان استفاده کردن خوشبویی اندک در 
اعضای بزرگ بدن می‌باشد. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. تمامی بدن خویش را خوشبو کرد آیا در اين 
سوت با شرع و گوداگوی اعضای من سرام مشق و کودگون هی تیوه 

ج: در این صورت اگر چنان‌چه مواد خوشبو کننده را در یک وقت و در یکجا در 
اعضای بدنش به کار برده بود. جزاء متعدد و گوناگون نمی گردد؛ ولی اگر مواد خوشبو 
که ها ال سا و که بت کار که ی انم توت یا 
تکرار و تعدّد وقت‌هاء جزاء نیز متعدد و تکرار می‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه زن محرم به دستش حناء زد. چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: در این صورت نیز بر وی دم واجب می‌گردد. 

در وجوب جزای استفاده کردن از خوشبویی, استمرار زمان (تا یک روز پا یک شب) 
شرط نیست؛ به طوری که اگر شخص محرم اعضای بدن خویش را خوشبویی زد و در 
همان لحظه آن را شست. باز هم دم پا صدقه بر وی واجب می‌گردد - همچنان که 
پیشتر بدین موضوع آشاره نمودیم - ؛ بر خلاف مسئله‌ی پوشیدن لباس دوخته شده 
که در آن برای وجوب دم. «استمرار پوشیدن لباس دوخته شده تا یک روز یا یک 


شب»۰ شرط بود. 
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س: اگر چنانچه شخص محرم. به لباس خویش خوشبویی زد. در اين صورت چه 
چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: اگر چنان‌چه شخص محرم. لباسی را که به تن دارد خوشبو کرد. یا لباس 
خویش را خوشبو کرد و سپس آن را به تن نمود. و محل خوشبو شده. بیشتر از یک 
وجب در یک وجب است. و به اندازه‌ی یک روز کامل یا یک شب کامل آن را پوشید. در 
این صورت. دم بر او واجب می‌گردد. 

واگر محل خوشبو شده از لباس, به مقدار یک وجب در یک وجب بوده و به مدت 
یک روز پا یک شب آن را پوشید. در این صورت صدقه بر وی لازم می‌شود. و اگر 
چنان چه کمتر از این بود. یک مشت گندم بر وی واجب می‌گردد. ناگفته نماند که این 
مسائل در صورتی است که مقدار خوشبویی اندک باشد؛ ولی اگر چنان‌چه خوشبویی 
زیاد باشد. در این صورت دم واجب می‌گردد؛ گر چه کمتر از یک وجب از لباس را 
خوشبو نموده باشد.! 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم در اعضای بدن خویش روغنی معظر و خوشبو را 
به کار برد» در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: حکم روغن معطر و خوشبو همانند خود «خوشبویی» است؛ از اين رو هر گاه 
شخص مُحرم - به عنوان مثال: - سر خویش را با روغنی معظر و خوشبو, چرب نماید. 
بر او دم واجب می‌گردد. 

کوتاه نمودن ناخن‌ها 

س: کوتاه نمودن ناخن‌ها برای شخص مُحرم. چه حکمی دارد؟ 

ج: اگر چنان‌چه شخص محرم. ناخن‌های هر دو دست یا هر دو پاء يا ناخن‌های یک 
دست يا یک پای خویش را در یک مجلس و یک وقت کوتاه نمود. در این صورت بر وی 
دم واجب می‌گردد؛ ولی اگر ناخن‌های هر یک از دو دست و دو پای خویش را در 
مجالس و وقت‌های متنوّع و گوناگون کوتاه نمود. در این صورت بر مبنای تعدّد و 
پراکندگی مجالس و وقت‌هاء جزاء نیز متعدد و گوناگون می‌گردد. 

س: اگر شخص محرم. کمتر از پنج ناخن را کوتاه کرد. در این صورت تکلیف 


٩ ترش‎ 


۱-ر.ک: ردالمحتار (۲۰۱/۲) 
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ج: در صورتی که کمتر از پنج ناخن یک عضو خویش را کوتاه نمایده صدقه بر وی 
واجب می‌گردد.! 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم. پنج ناخن خویش را از چند عضو کوتاه نمود؛ به 
عنوان مثال: دو ناخن از یک دستش و دو ناخن از دست دیگر خویش و یک ناخن از 
پای خویش کوتاه نمود. در این صورت تکلیف چیست؟ 

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه 2 و امام ابویوسف 4 در این صورت نیز بر وی صدقه 
واجب می‌گردد. " 

تراشیدن موی 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. موهای بدن خویش را بتراشد. چه جزایی بدو تعلّق 
می‌گیرد؟ 

ج: هر گاه شخص مُحرم» سر پا ریش و یا یک چهارم یکی از آن دو را بتراشد» بر وی 
دم لازم می‌گردد؛ و در کمتر از یک چهارم. صدقه واجب می‌گردد. 

و اگر چنان‌چه موی زیر بغل یا موی زیر ناف خویش را تراشید. در این صورت بر وی 
دم لازم می‌گردد. 

و حکم کوتاه نمودن موهای بدن در وجوب دم پا صدقه. همانند حکم تراشیدن 
موهای بدن می‌باشد. 

واگر چنان‌چه شخص محرم. موهای بدن خویش را با چیزی از بین برد؛ یا آن‌ها را 
بر کند و چید؛ و یا با دندان آن‌ها را بر کند. در این صورت باز هم حکم اين موارد در 
وجوب دم يا صدقه. همانند حکم تراشیدن موهای بدن است. 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم. موی محل حجامت در بخش گردنش را تراشید. 
چه جزایی بدو تعلّق می‌گیرد؟ 

ج: در نزد امام ابوحنیفه ج۸: اگر موی محل حجامت در ناحیه‌ی گردن خویش را 
تراشید بر وی دم واجب می‌گردد. و امام ابویوسفخة. و امام محمدجة بر اين باورند 


که با این کار بر او صدقه لازم می‌شود. 


ِ- نویسنده‌ی «هدایه» گوید: در برابر کوتاه نمودن هر ناخن. یک صدقه واجب می گردد. 
۲- نویسنده‌ی کتاب «هدایة» گوید: به همین صورت اگر بیشتر از پنج ناخن را به صورت متفرقه جید 
که صدقه‌اش به قیمت دم می‌رسید در این صورت مقداری از قیمت دم را طبق دلخواه کاسته و 


سپس مابقی را بپردازد. 
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س: زنان درباره‌ی تراشیدن موی؛ چه حکمی دارند؟ 

ج: حکم زنان در مورد تراشیدن موی همانند حکم مردان است؛ از اين رو اگر 
چنان‌چه زنی» موی زیر بغل یا موی زیر ناف خویش را تراشید؛یا یک چهارم موی سر 
خویش يا بیشتر از آن را پیش از حلال شدن به اندازه‌ی سر یک انگشت. کوتاه نمود. 
در این صورت بر وی دم واجب می‌گردد؛ و در کمتر از یک چهارم. صدقه بر وی لازم 
می‌گردد. 

فایده: 

در مورد وجوب جزاء در تراشیدن موی, فرقی نمی‌کند که خود وی موی خویش را 
بتراشد» یا کسی دیگر به فرمان او یا به غیر دستور او» مویش را بتراشد؛ و نیز فرقی 
نمی کند که تراشیدن موی, از روی رضایت باشد يا اجبار؛ از روی جهالت و ناآگاهی 

س: اگر شخص مُحرم. به جهت عذری, لباس دوخته شده پوشید. یا از مواد خوشبو 
خویش را کوتاه نمود. در این صورت تکلیف وی چیست؟ 

ج: اگر چنان‌چه شخص محرم. به جهت عذری. مرتکب یکی از اين ممنوعات و 
محظورات احرام گردید؛ به عنوان مثال: به خاطر تبی که بدو رسیده؛ يا به جهت شدت 
گرمی و سردی؛ يا به خاطر سردرد و یا زیاد بودن شپش در سر مرتکب یکی از اين 
آمور ممنوعه گردید» در اين موارد وی صاحب اختیار است که در هر صورتی که دم 
صاع جو یا کشمش و یا خرما برای شش فرد فقیر و مستمند بدهد؛ این طور که برای 
هر نفر مسکین: نصف صاع گندم با یک صاع از غیر گندم بدهد؛ و اگر خواست می‌تواند 
سه روز روزه بگیرد. 

و اگر چنان‌چه شخص مُحرم به خاطر عذری. مرتکب اموری شد که در آن‌ها صدقه 
واجب می‌گردد. در این صورت وی اختیار دارد که اگر خواست. نصف صاع گندم صدقه 
نماید و اگر هم خواست. می‌تواند یک روز را روزه بگیرد. 

عمل زناشویی و مقدّمات آن 
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س: [جزئیات] جنایت عمل زناشویی و مقدّمات آن را در حال احرام» بیان کنید؟ 
ج: جنایت عمل زناشویی و مقدمات آن در حال احرام. به شرح زیر می‌باشد: 

۱- فردی که برای حجّ يا عمره احرام بسته است. اگر چنان‌چه زن پا پسر بچه‌ی 
بی‌ریشی را بوسید يا آن‌ها را با شهوت لمس نمود. در این صورت بر وی دم 
واجب می‌گردد؛ خواه با بوسه و لمس نمودن. انزال صورت بگیرد پا انزال 
صورت نگیرد. 

۲- فردی که برای حجْ, احرام بسته است؛ اگر چنان‌چه پیش از وقوف به عرفه 
در یکی از دو راه زن [آپس و پیش آن] جماع کرد. در این صورت حجٌ وی فاسد 
و بر وی ذبح گوسفندی (دم) واجب می‌گردد؛ و بر او لازم است تا اعمال و 
مناسک حجّ را همانند سایر حاجیان به پایان برساند. و قضای این حجّ را در 
سال‌های آتی به جای آورد. 

۳- اگر چنان‌چه پس از وقوف به عرفه» و پیش از طواف زیارت و پیش از آن که 
موی سر خویش را بتراشد» با زنش جماع و همبستری نمود. در این صورت 
حجّ وی فاسد نمیگردد و بر وی ذبح یک شتر واجب می‌شود. 

۴- و اگر چنان‌چه پس از تراشیدن موی سر و پیش از طواف زیارت. یا پس از 
طواف زبارت و پیش از تراشیدن موی سر با زنش جماع کرد. در این صورت 
ذبح یک گوسفند بر وی لازم می‌گردد. 

۵- و کسی که برای عمره. احرام بسته است. اگر چنان‌چه پیش از آن که چهار 
دور طواف خویش را به پایان برساند. با زنش جماع کرد. در این صورت 
عمره‌ی وی فاسد می‌گردد و بر وی لازم است تا اعمال عمره را همانند 
دیگران به پایان برساند؛ و همچنین بر وی لازم است تا به خاطر اين کار 
گوسفندی را ذبح نماید و قضای این عمره را به جای آورد. 

۶- اگر چنان‌چه شخص عمره‌گزار پس از به پا یان رساندن چهار دور از طواف. با 
زنش جماع کرد. در این صورت عمره‌ی وی فاسد نمی گردد و قضای آن بر وی 
لازم نمی‌شود. و تنها بر وی ذبح یک گوسفند واجب میگردد. 

س: يا تفاوتی در بین عمل زناشویی‌ای که از روی قصد انجام گیرد با عمل 
زناشویی‌ای که از روی فراموشی صورت پذیرد. وجود دارد؟ 
ج: هیچگونه فرقی در بین عمل زناشویی و جماعی که از روی قصد انجام گرفته با 


کتاب حج ۶۵۹ 


جماعی که از روی فراموشی صورت پذیرفته است وجود ندارد؛ و حکم هر دو یکسان 
اشتگا: 

س: فردی که حجٌّ خویش را فاسد کرده و می‌خواهد برای قضای آن. عازم سفر حجَ 
گردد. آیا بر وی لازم است تا در سفر قضای حجّ» همسر خویش را از خود دور کند؟ 

ج: جدا نمودن و دور نگه داشتن همسر در سفر قضای حجّ, لازم نیست. 

ارتکاب ممنوعات و محظورات در افعال حجْ 

س: به بیان جنایاتی بپردازید که هر از گاهی شخص حاجی در افعال حجّْ, مرتکب 
آن‌ها می‌شود؟ 

ج: ارتکاب جنایات و محظورات در افعال حجْ. انواع و اقسام گوناگون و مختلفی 
دارد؛ از قبیل: طواف نمودن خانه‌ی کعبه بدون طهارت؛ ترک نمودن واجبی از 
واجبات؛ مراعات نکردن ترتیب در افعال حجّ؛ و به تأخیر انداختن رکن یا واجب از وقت 
رن 

و جزئیات این جنایات بدین شرح می‌باشد: 

طواف نمودن خانه‌ی کعبه در حال بی‌وضویی يا جنابت و ناپاکی 

س: اگر چنان‌چه فردی در حال جنابت و ناپاکی. یا در حال بی‌وضویی. خانه‌ی 
کعبه را طواف نمود؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: [جزئیات طواف نمودن خانه‌ی کعبه در حال جنابت يا بی‌وضویی بدین شرح 
آنتتتة:] 

۱- اگر چنان‌چه شخص حاجی. طواف «قدوم» يا طواف «صدر» را در حال 
بی‌وضویی انجام دهد. بر وی لازم است تا در برابر هر دور از طواف نصف صاع 
از گندم صدقه نماید؛ و طواف نفلی نیز همین حکم را دارد. 

۳- و اگر چنان‌جچه طواف «قدوم» يا طواف «صدر» را در حال جنابت و نایاکی 
انجام دهد؛ بر وی ذبح یک گوسفند واجب می‌گردد. و زنانی که در حال 
حیض يا نفاس به طواف «قدوم» يا طواف «صدر» می‌پردازند نیز همین حکم 
را دارند. 

۳ و اگر چنان‌چه طواف زیارت را در حال بی‌وضویی انجام دهد. بر وی ذبح یک 
گوسفند لازم می‌گردد. 

۴- و اگر طواف زیارت را در حال جنابت و ناپاکی انجام دهد. بر وی ذبح یک شتر 
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واجب می‌شود؛ و زنانی که در حال حیض یا نفاس. به طواف زیارت 
می‌پردازند» نیز همین حکم را دارند. 
فایده: 
اگر چنان‌چه فردی» در حال بی‌وضویی يا جنابت و ناپاکی» خانه‌ی کعبه را طواف 
نمود. سپس طواف خویش را با طهارت اعاده نمود. در این صورت پرداخت جزاء از وی 
ساقط می‌گردد. 
ترک نمودن واجبی از واجبات حج 
س: اگر چنان‌چه کسی, واجبی از واجبات حجّ را ترک نماید. پرداخت چه چیزی بر 
وی واجب می‌گردد؟ 
ج: جزئیات جزای ترک نمودن واجبی از واجبات حجّ. بدین شرح است: 

۱- فردی که وقوف در مزدلفه را پس از طلوع صبح صادق ترک می‌کند. بر وی 
ذبح یک گوسفند لازم می‌گردد. 

۲- فردی که سعی در میان صفا و مروه را ترک می‌کند. بر وی ذبح یک گوسفند 
واجب می‌شود. 

۳- فردی که زدن جمره‌ها را در تمامی روزها ترک می‌کند. يا زدن جمره‌ی عقبه 
را در روز عید قربان ترک می‌نماید. و یا در یکی از روزهای رّمی جمرات. زدن 
بیشتر سنگریزه‌ها را ترک می‌کند؛ در تمام اين موارد. بر وی ذبح یک گوسفند 
لازم می‌گردد. و اگر چنان‌چه در یک روز رّمی یکی از جمره‌های سه گانه را 
ترک کرد» در این صورت بر وی صدقه لازم می‌گردد. 

۴- فردی که از سرزمین عرفات. پیش از غروب خورشید بیرون می‌گردد. بر وی 
ذبح یک گوسفند واجب می‌گردد؛ مگر آن که پیش از غروب خورشید. دوباره 
به عرفات برگردد [که در این صورت بر وی ذبح گوسفند واجب نمی‌گردد.] 

۵- فردی که طواف «وداع». یا چهار دور از طواف وداع را ترک می کند. بر وی 
ذبح یک گوسفند لازم می‌گردد؛ و در صورتی که سه دور از طواف وداع را ترک 
نماید. بر وی صدقه لازم می‌شود؛ و اگر چنان‌چه دوباره به مکه‌ی مکرّمه 
بازگشت و طواف نمود. پرداخت جزاء از وی ساقط می‌شود. 

مراعات نکردن ترتیب در افعال حجَ 
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و نقصی ایجاد کرد. در این صورت بر وی چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟ 

ج: چنان‌چه «حاجی متمتع» يا «حاجی قران» پیش از زدن جمره‌ی عقبه. حیوان 
قربانی خویش را ذبح نمود؛ يا پیش از ذبح حیوان قربانی» موی سرش را تراشید, بر وی 
ذبح یک گوسفند لازم می‌گردد. 

و اگر چنان‌چه. «حاجی مفرد»؛ پیش از زدن جمره‌ی عقبه» موی سر خویش را 
تراشید» بر وی ذبح یک گوسفند واجب می‌گردد. 

به تخیر انداختن رکن یا واجب از وقت آن 

س: چه تأخیری [در افعال و واجبات حجّ)؛ موجب پرداخت جزاء می‌شود؟ 

ج: جزئياتِ به تأخیر انداختن [یکی از افعال و واجبات حجّ] بدین شرح است: 

۱- اگر چنان‌چه «حاجی متمتع» پا «حاجی قران» قربانی خویش را پس از 
روزهای عید قربان ذبح نمودند» در این صورت بر آن‌ها دم لازم می‌گردد. 

۲- و اگر چنان‌چه «حاجی متمتع» یا «حاجی قران»» موهای سر خویش را پس از 
روزهای عید قربان تراشیدند يا کوتاه نمودند. باز هم بر آن‌ها دم واجب 
ی 

تذکر: 

شخص حاجی, تا زمانی که تمامی دورهای طواف زیارت یا بیشتر آن را به انجام 
نرساند. همسرش برای وی حلال نمی گردد. 

جنایات عمره 

ناش هی هت یی ام انم وضع شید 

ج: جنایات عمره [و جزای آن‌ها] عبارتند از: 

۱- اگر چنان‌چه فردی پس از میقات احرام بست. بر وی دم واجب می‌شود. 

۲- اگر چنان‌چه مردی طواف عمره را در حال بی‌وضوبی یا جنابت و ناپاکی انجام 
داد؛ یا زنی طواف عمره را در حال حیض یا نفاس به پایان رساند. در این 
صورت بر هر دو نفر آن هاء دم واجب می‌گردد. 

و در این مسئله. میان کم و زیادی دورهای طواف. یا جنابت و بی‌وضویی» تفاوتی 
وجود ندارد و در هر صورت دم واجب می‌شود. به طوری که اگر بدون طهارت 
یک دور را هم طواف نماید. باز هم بر وی دم واجب می‌گردد. 

۳- هر گاه فرد عمره گزار موی سر خویش را پیش از سعی میان صفا و مروه 


وه ترجمه و شرح. نور الایضاح 


بتراشد» دم بر وی واجب می‌گردد. 
۴- هر گاه عمره گزار موهای سرش را در بیرون از خرم بتراشد, بر وی دم لازم 
می‌شود: 

فایده: 

اگر چنان‌چه فرد عمره گزار مرتکب یکی از محظورات و ممنوعات احرام عمره 
گردد. را وی در مورد وجوب دم با صدقه» همانند جزای فردی است که مرتکب 
چیزی از محظورات و ممنوعات احرام حجّ گردد. 

شکار حیوانات در حال احرام 

کته اف دش یراخب ری اقا مش زان فا میقم 
آیا بر وی پرداخت جزایی تعلق می‌گیرد؟ 

ج: هر گاه فرد مُحرم شکاری را بکشد یا فرد شکارچی را بر مکان نخجیر راهنمایی 
کند با به سوی نخجیر اشاره نماید. در این صورت‌ها بر وی پرداخت بعواش [ واجب 
می‌گردد. و در پرداخت جزاء فرقی نمی‌کند که اين کارها از روی فراموشی باشد یا از 
روی قصد؛ و فردی که شکار را کشته یا شکارچی را بر مکان آن راهنمایی و اشاره 
کرده. فرقی نمی‌کند که اين کارش برای نخستین بار باشد یا چندین بار این کار را 
تکرار نموده باشد. 

س: جزای شکار کردن حیوانات در حال احرام. چیست؟ 

خر‌مو ره اي کار کدن نی انا در هل اخراه اما ام تفه و اناد 
ابویوسف 2 بر اين باورند که صید را دو شخص عادل و دادگر در مکانی که در آن 
شکار نموده است. یا - اگر چنان‌چه در صحرا بود - در مکانی نزدیک به آن؛ 
قیمت گذاری نمایند؛ پس از آن شخص مُحرم مختار است. اگر می‌خواهد به میزان 
قیمت صید. گوسفندی را خریداری نموده و آن را در سرزمین خرّم ذبح نماید؛ و اگر 
می‌خواهد. به اندازه‌ی قیمت صید. خوراکی 7 خریداری نموده و ن ۳ بر فقراء 9 
مساکین صدقه کند و برای هر فقیری نصف صاع از گندم. یا یک صاع از خرما یا یک 
صاع از جو بدهد. 

و آگر می‌خواهد. می‌تواند به جای هر نصف صاعی از گندم پا به جای هر یک صاعی 
از جوء یک روز را روزه بگیرد؛ و اگر چنان‌چه در پایان. کمتر از نصف صاع باقی ماند. 
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می‌تواند به جای آن؛ یک روز را روزه بگیرد. 

و اگر قیمت صید به اندازه‌ی بهاء و قیمت یک هدی نرسید. پس او مختار است؛ اگر 
می‌خواهد. طعامی را خریداری نموده و آن را صدقه دهد و اگر هم می‌خواهد. به جای 
هر نصف صاع. یک روز کامل روزه بگیرد. 

س: آیا در مورد جزای شکار کردن حیوانات در حال احرام. میان امام ابوحنیفه جح 
و امام ابویوسف 4 و میان امام محمدة اختلاف نظری وجود دارد؟ 

ج: آری؛ در مورد جزای شکار کردن حیوانات در حال احرام. میان امام 
آبوحنیفه خ و امام ابویوسفخ* و میان امام محمذ له اختلاف نظر وجود دارد؛ این 
طور که امام ابوحنیفه و امام ابویوسف در هر صیدیء «شکار معنوی» را واجب 
می‌دانند؛ یعنی قیمت‌گذاری صید. و پس از آن به اندازه‌ی قیمت شکار خریدن هدی. 
پا طعام دادن به فقرا و مستمندان و پا روزه گرفتن؛ - همچنان که پیشتر بدین مسئله 
اشاره رفت. 

ولی امام محمد بن حسن شیبانی ج در هر صیدی. «مثل صوری» را واجب 
می‌داند؛ یعنی نظیر و شبیه صید در مواردی که در آن‌ها نظیر و شبیه وجود دارد؛ از 
این رو در نزد امام محمد بن حسن. گوسفند. جزای شکار آهو و کفتار؛ و بزغاله‌ی 
ماده. جزای شکار خرگوش؛ و شتر. جزای شکار شتر مرغ؛ و بره» جزای شکار موش 
کی اش و یل گام تاه ی وه کر رن ی بای یه ی ام مان تاکن 
همانند دیدگاه امام ابوحنیفه ج2 و امام ابویوسف 4 می‌باشد. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. صیدی را زخمی کند. یا موهايش را برکند. یا یکی 
از اعضایش را قطع نماید. در این صورت. تکلیف وی چیست؟ 

ج: در این صورت‌هاء ضامن نقصانی می‌شود که در قیمت حیوان به وجود آورده 
است. 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم. پرهای پرنده‌ای را کند. یا پاهای صیدی را قطع 
نمود» در این صورت تکلیف چیست؟ 

ج: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. به چنین کاری دست یازید و با این کارش حیوان را 
به گونه‌ای ناقص کرد که نتواند از خودش دفاع کند و فرار نماید» در این صورت باید 
قیمت کل صید را بپردازد. 


س: اگر شخص محرم تخم‌های صید را شکست. پرداخت چه چیزی بر وی واجب 
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می‌گردد؟ 

اگر چنان‌چه از میان تخم. جوجه‌ای مرده بیرون آمد. در این صورت قیمت زنده‌ی 
آن بر وی واجب می‌گردد؛ و اگر در میان تخم» جوجه‌ای وجود نداشت. در این صورت 
تنها قیمت تخم بر وی واجب می‌شود. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. شپش یا ملخی را کشت. چه چیزی بر وی لازم 
می‌گردد؟ 

ج: در این صورت شخص مّحرم مختار است و به هر اندازه‌ای که می‌خواهد می‌تواند 
صدقه بدهد. و حتّی صدقه دادن یک دانه خرما بهتر از یک ملخ است. 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم. حیواناتِ درنده يا حیواناتِ دیگر که گوشتشان 
خورده نمی‌شود را کشت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟ 

ج: با کشتن حیوانات درنده که گوشتشان خورده نمی‌شود. جزاء بر فرد جانی 
واجب می‌گردد. و قیمت این جزاء نباید از یک گوسفند بیشتر گردد. 

س: اگر حیوان درنده‌ای بر شخص مُحرم حمله‌ور شد. و او [به خاطر دفاع از جان 
خویش] آن را کشت. آیا بر او چیزی لازم می‌گردد؟ 

ج: در این صورت چیزی از جزاء بر وی واجب نمی‌گردد. 

س: آیا در میان حیوانات و پرندگان. حیوانات و پرندگانی وجود دارند که کشتن 
آن‌ها برای شخص مُحرم درست باشد؟ 

ج: آری؛ کشتن زاغ» زغن (کورکور). گرگ. مار عقرب موش و سگ درنده و دیوانه 
برای مُحرم درست است. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم [حشرات موذی. همانند: | پشه. کیک [کک], و کنه 
را کشت. چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: بر شخص محرم در کشتن چنین حشراتی. چیزی واجب نمی‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم مجبور شد (به خاطر حفظ جان خویش) از گوشت 
صید بخورد؛ از این رو صید را کشت آیا در این صورت بر وی جزایی واجب می‌گردد؟ 

ج: آری؛ در این صورت بر وی پرداخت جزاء واجب می‌باشد. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم به کشتن کبوتر خانگی یا آهوی اهلی دست يازید. 
در این صورت چه چیزی بر وی لازم می‌گردد؟ 

ج: با کشتن کبوتر خانگی و آهوی اهلی» پرداخت جزاء بر شخص مُحرم واجب 
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می گردد. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. صیدی را ذبح کند. آیا شخص غیرمُحرم می‌تواند از 
صید مُحرم بخورد؟ 

ج: خوردن صید نه برای شخص مُحرم درست است و نه برای غیرمُحرم؛ زیرا 
ذبیحه‌ی شخص محرم. در زمره‌ی حیواناتِ خود مرده [میته | قرار دارد. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم به ذبح حیواناتی پرداخت که مردمان به خوردن 
گوشت آن‌ها عادت دارند آیا این ذبح شخص مُحرم درست است؟ 

ج: آری؛ ذبح حیواناتی همچون: گوسفند. گاو. مرغ و مرغابی برای شخص مُحرم 
درست است؛ و خوردن گوشت آن‌ها برای شخص مُحرم و دیگران روا است. 

س: اگر چنان‌چه فردی که در حال احرام نیست. نخجیری را شکار کرد و آن را 
ذبح نمود. آيا فرد مُحرم می‌تواند از گوشت آن بخورد؟ 

به دو شرط خوردن گوشت آن برای شخص مُحرم درست است: یکی این که 
شکارچی را به سوی صید راهنمایی نکرده با شد. و دیگر آن که. شکارچی را به کشتن 
صید فرمان نداده باشد. 

س: اگر چنان‌چه دو شخص محرم با همدیگر. در کشتن یک نخجیر مشارکت 
داشته باشند» در این صورت چه چیزی بر آن دو واجب می‌گردد؟ 

ج: بر هر یک از آن دو نفر یک جزای کامل واجب می‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه شخص مُحرم. نخجیری را کشت و در حال احرام. آن را به 
دیگری فروخت. یا آن را از شخص مُحرم يا از غیرمُحرم خریداری نمود؛ در این صورت 

ج: در هر صورت. خرید و فروش نخجیر, باطل می‌باشد. 

حکم «حاجی قران» در ارتکاب محظورات و ممنوعات احرام 

س: آگر چنان‌چه «حاجی قران» مرتکب [یکی از| محظورات و ممنوعات | حرام 
گردد؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: هر گاه حاجی قران» مرتکب برخی از محظورات و ممنوعات احرام گردد. در این 
صورت دو دم بر وی و اجب می‌گردد؛ یک دم برای حجٌ و دیگری برای عمره‌ی وی. 

و تنها در یک صورت بر حاجی قران یک دم واجب می‌گردد؛ و آن اين که: بدون 
احرام از میقات عبور کند؛ آنگاه بعد از عبور کردن از میقات و احرامگاه برای عمره و 
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حج» احرام ببندد.! 

عبور کردن از ميقات‌ها و احرامگاه‌ها بدون احرام 

س: اگر فردی برای وارد شدن به مکه‌ی مکزمه. از میقات و احرامگاه‌ها؛ احرام 
نبست. تکلیف وی چیست؟ 

ج: هر گاه فرد مسلمان عاقل و بالغ (مکلف) که خارج از محدوده‌ی میقات‌ها آمده 
است. بخواهد به مکه‌ی مکزمه یا رم وارد شود - گر چه این آمدن وی به مکه و خزّم 
برای تجارت یا سیاحت و گردش باشد - اگر چنان‌چه این فرد از طریق دریاء خشکی و 
پا هوا بدون احرام از میقات‌ها و احرامگاه‌ها عبور کرد و پس از گذشتن از احرامگاه‌ها؛ 
احرام بست پا نبست. در این صورت‌ها [چون بدون احرام از میقات عبور کرده است]؛ 


۱- نویسنده‌ی «درالمختار» گوید: «هر گاه حاجی مفرد در حال احرام مرتکب جنایت گردد بر وی 
یک دم لازم می‌گردد. ولی اگر حاجی قران مرتکب جنایت گردد. در آن صورت بر وی دو دم لازم 
می‌شود. و تنها در یک صورت بر حاجی قران یک دم واجب می‌گردد و آن اين که: بدون احرام از 
اراهگاه ‏ فا شرغی کتن) تراد از انم کزان اس کب کر عای مره فر ها انعم 
ها با تیک کدی انیت انم که تک ان مات مراک کین وا گام وه 
خرّم را قطع نماید. در این صورت‌هاء جزاء متعدد نمی‌گردد؛ زیرا چنین کاری. جنایت بر احرام 
تلقی نمی‌گردد. ولی حاجی قران؛ یا حاجی متمتع که قربانی را با خود به سوی مکه روان ساخته 
است» اگر مرتکب جنایت در حال احرام گردند. بر آن‌ها دو دم لازم می‌گردد. و همچنین صدقه 
نیز بر حاجی قران دو برابر می‌شود؛ زیرا در حال ارتکاب جنایت در دو احرام حج و عمره بوده 
است. ولی در حال عبورش از میقات بدون احرام. بر وی یک دم واجب می‌گردد؛ زیرا در آن وقت 
«قارن» نبوده است. 
علامه شامی در «حاشیه‌ی» خویش گوید: اگر حاجی قران گیاه حَرّم را قطع کرد. در این صورت 
جزاء بر وی متعدد نمی‌گردد. نویسنده‌ی «بحر الراتق» گوید: زیرا قطع گیاه حرم. از زمره‌ی 
غراماتی است که احرام بدان ارتباطی ندارد. به خلاف صید حرم؛ زیرا اگر قا رن صید خرّم را 
بکشد, پرداخت دو قیمت بر وی لازم می‌گردد؛ چون که جنایت در حال احرام رخ داده است از 
این رو متعدد تلقی می‌شود. و این که شخص محرم در خرّم مرتکب جنایت گردیده است. مورد 
توجه قرار نمی‌گیرد. زیرا حرمت قوی‌تر حرمت‌های کوچکتر را به دنبال دارد. از این رو حرمت 
(حرام» قوی‌تر از حرمت حرّم می‌باشد. بنابراین وجوب قیمت به جهت احرام است نه به خاطر 
حرم. و اگر چنان‌چه فرد جانی. بدون احرام باشد. در این صورت حرمت حرم؛ قوی‌تر و بیشتر 
می‌باشت. (۲۲۳/۲) 
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۲ ۳ ۱ 
گنهکار می‌شود و دم بر وی واجب می‌گردد. 


۱- امام بخاری در کتاب صحیح بخاری, بابی را با عنوان «دخول الحرم بغیر احرام» [بدون احرام در 
خرّم داخل شدن] نامگذاری نموده و در ذیل آن گفته است: »ابن عمر تن بدون احرام وارد 
حرم شد؛ و رسول خدا 3 نیز کسانی را به جستجوی هلال و احرام بستن فرمان می‌دادند که 
اراده‌ی حج و عمره را داشتند؛ ولی برای دیگران همچون هیزم کشان, از تحقیق و جستجوی 
هلال و احرام ذکری را به میان نیاوردند. 
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» گوید: امام مالک حدیث ابن عمر را از طریق 
نافع در کتاب «موطا» آورده و گفته است: عبدالله بن عمر از مکه حرکت کرد و چون به مکان 
مکزمه شد. ولی این عبارت بخاری: «اما برای دیگران همچون هیزم کشان از تحقیق و جستجوی 
هلال ذکری را به میان نیاورد» از سخنان خود مصّف می‌باشد. خلاصه این که: بخاری احرام را 
مختص کسانی قرار داده که اراده‌ی حج و عمره را دارند؛ و در این راستا به حدیث عبدالله بن 
عباس استدلال نموده که وی گفت: «من اراد الحج والعمرة»؛ «کسانی که اراده‌ی حج و عمره را 
دارند»؛ و مفهوم این عبارت چنین است: «کسانی که بدون اراده‌ی حج و عمره به مکه رفت و آمد 
علماء 9 صاحب نظران اسلامی در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ از دیدگاه مذهب امام 
شافعی. قول مشهور همان «عدم وجوب به طور مطلق» است؛ و در روایتی دیگرء «وجوب مطلق» 
آمده است ؛ و در مورد کسانی که داخل شدنشان به خرّم تکرار می‌شود. بهتر همان عدم وجوب 
از دیدگاه ائمه‌ی ثلائه. مشهور همان «وجوب» است. و از هر کدام از این ائمه. «عدم وجوب» نیز 
نقل شده است. اين عمر. زهری» حسن و ظاهریه. به «عدم وجوب» معتقدند. و فقهای حنابله. 
کسانی را از «وجوب» مستثنی نموده‌اند که به جهت برآورده کردن نیازهایشان, به طور مکرر 
وارد خرّم می‌شوند. 9 احناف نیز افرادی را مستثنی کرده‌اند که در داخل میقات‌ها و9 احرامگاه‌ها؛ 
سکونت دارند. 
این قنامه در کناب «المغتی» گویة مسلمان مکلقی, که مدون جنگ هو ضرورت به طمر مکور وارد 
حَرّم می‌شود. برای وی عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. و همین قول از امام ابوحنیفه و 
برخی از شاگردان امام شافعی نقل شده است. و برخی از آن‌ها گفته‌اند: که در این صورت احرام 
بستن واجب نیست؛ و از امام لخمقض تیا نیز روایتی در تامید این نظریه نقل شده است. 

و نیز از ابن عمر نقل شده که وی بدون احرام به منطقه‌ای وارد شد... ابن قدامه در ادامه گوید: 
مسلمان مکلفی که بدون جنگ و ضرورت به طور مکرر وارد حرّم می‌شود؛ اگر چنان‌چه پس از 
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عبور از میقات بخواهد احرام ببندد. باید به میقات برگردد و از آن جا احرام ببندد؛ و اگر چنان‌چه 
پس از میقات همانند کسی که می‌خواهد برای حج و عمره احرام ببندد. احرام بست. بر وی دم 
لازم می گردد. 

نگارنده گوید: مذهب امام ابوحنیفه. مالک و احمد بر آن است:کسانی که اراده‌ی وارد شدن به 
مکه را دارند؛ اگر چنان‌چه اراده‌ی حج و عمره را نیز نداشته باشند, باز هم بر آن‌ها احرام بستن 
لازم است. و در روایتی از امام شافعی نیز چنین آمده است. و چنان که این عبدالبر گفت. مذهب 
بیشتر صحابه و تابعین نیز همینگونه است؛ از اين رو بر هر کسی که اراده‌ی وارد شدن به حرّم یا 
مکه را دارد لازم است که به یکی از دو سک حج يا عمره احرام ببندد. 

آری؛ افرادی که به جهت کسب مایحتاج زندگی و نفقه‌ی خانواده‌ی خویش همچون رانندگان به 
طور مکزر وارد خَرّم می‌شوند. اگر چنان‌چه با قیاس به هیزم‌کشان [که در روایت بخاری بدان‌ها 
اشاره شده] بدان‌ها نیز اجازه‌ی ورود به مکه بدون احرام داده شود برای این ورودشان می‌توان 
راهی را یافت؛ ولی در مورد افرادی که به طور مکرر وارد حَرّم نمی‌شوند یا از مکه بیرون می‌شوند 
و تا آن سوی میقات و احرامگاه می‌روند و دوباره برمی‌گردند. لازم است تا با احرام وارد مکه 
شوند؛ زیرا آن‌ها همانند هیزم کشان نیستند. 

و استدلال کردن به عدم وجوب احرام» به اين فرموده‌ی رسول خدا: «برای کسانی که اراده‌ی 
حج و عمره را دارند»؛ از دیدگاه کسانی که به «مفهوم مخالف» استدلال نمی کنند. صحیح 
نیست؛ و از سوی دیگر, این حدیث را ابن عباس روایت کرده است. در حالی که خود وی چنین 
فتوا می‌داد که بدون احرام هیچ تاجر يا نیازمندی به مکه وارد نشود. همچنان که علامه طحاوی 
این قول آبن عباس را در باب «دخول الحرم هل یصلح بغیر احرام» نقل کرده است. و ابن عباس 
در حالی اين فتوا را داد که در فتح مکه بیش از صد هزار صحابه یا بیشتر در رکاب پیامبر تک 
وجود داشت؛ همچنان که بیهقی و دیگران نقل کرده‌اند. [ر.ک: اوجز المسالک» شرح موطاً 
المالک.] 

و مذهب بیشتر صحابه نیز, عدم جواز وارد شدن به مکه بدون احرام بود. و از این موضوع چنین 
دانسته می‌شود که صحابه از وارد شدن رسول خدا ی در روز فتح مکه بدون احرام. به جواز 
دخول مکه بدون احرام استدلال نکرده‌اند؛ زیرا آن‌ها به خوبی تفاوت میان ضرورت و غیر ضرورت 
را می‌دانستند. 

و وارد شدن پیامبر ی به مکه‌ی مکرّمه در روز فتح بدون احرام» به حالات کلی پیامبر 3 قیاس 
نمی‌شود؛ زیرا پیامبر مك در آن روزه جنگ و پیکار را مباح اعلان نمودند. و خودٍ جواز جنگ و 
تال بیانگر جواز عبور کردن از میقات بدون احرام باشد؛ زیرا شخص مُحرم به برهنه کردن سر و 
صورت مکلّف است. در حالی که فرد مبارز و جنگجو, به پوشیدن زره و پوشانیدن سر و امثال آن 
مکلّف است. و هنگامی که خداوند متعال جنگ کردن در مکه را در ساعتی از روز برای رسول 
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س: آیا راهکاری برای ساقط کردن گناه و دم وجود دارد؟ 

ج: اگر چنان‌چه فردی بدون بستن احرام از میقات و احرامگاه عبور کرد. در این 
صورت بر وی لازم است تا دوباره به همان میقات. پا میقات و احرامگاهی نزدیک یا دور 
از آن باز گردد؛ - و بهتر آن است که به همان میقاتی برگردد که از آن بدون احرام 
عبور نموده است - و هر گاه بدان میقات باز گردد و در آنجا برای حجّ يا عمره احرام 
ببندد در این صورت از وی گناه و دم ساقط می‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه به احرامگاه و میقات برنگشت و از سرزمین حل یا منطقه‌ی رم 
برای حجّ یا عمره [حرام بست. در این صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟ 

ج: اگر چنان‌چه پس از عبور کردن از میقات» برای حجٌ یا عمره [از منطقه‌ی جل یا 
حرم] [حرام بست. و به همان ترتیب اعمال و مناسکش را انجام داد. در این صورت 
گناه و دم از وی ساقط نمی‌گردد. و در این صورت ابر وی لازم است تا به خاطر این 
کارش], از خداوند آمرزش بخواهد و به خاطر دمی که بر وی واجب گردیده است بر 
وی لازم است تا گوسفندی را در خرّم ذبح نماید. و اگر چنان‌چه پس از بستن احرام و 


خدا #۶ و یارانش مباح گرداند. در کنار آن. عبور از میقات را بدون احرام نیز برای آن‌ها جایز قرار 
داد. 

و در صحیح بخاری ثابت است که پیامبر کدٌ فرمودند: «اگر فردی جنگ 9 قنال در مکه ۳ به 
قیاس جنگ پیامبر و در مکه. رخصت دانست. به او بگویید: به راستی خداوند متعال به رسول 
خویش. اجازه‌ی جنگ در مکه را داد و اين اجازه را به شما نداد؛ و به تحقیق برای من در ساعتی 
از روز. اجازه‌ی جنگ در مکه داده شد». از این رو کسانی که اراده‌ی جنگ و قتال مباح را 
ندارند. برایشان داخل شدن به مکه نیز بدون احرام مباح نیست. و به همین موضوع ابن قدامه در 
کتاب «المغنی» اشاره کرده است. 

اما داخل شدن ابن عمر در مکه بدون احرام. به گونه‌ای بود که از منطقه‌ی حل برمی‌گشت و از 
میقات عبور نکرده بود؛ و در این صورت داخل شدن وی به مکه بدون احرام درست بود. 

برخی از مردم بر کسانی اعتراض می‌کنند که از مکه‌ی مکرّمه خارج می‌شوند و به مدینه‌ی منوّره 
یا اماکن دیگر می‌روند» آنگاه احرام می‌بندند و به مکه وارد می‌شوند؛ 9 حالات اینگونه افراد 
عجیب است؛ زیرا کسی که اراده‌ی حج يا عمره را دارد؛ به اجماع علماء داخل شدن وی به مکه 
بدون احرام جایز نیست. و در احادیث مرفوع صحیح و صریح. نهی‌ای از زیاد عمره کردن وارد 
نشده است؛ و افرادی که از خارج میقات می‌آیند و می‌خواهند عمره کنند» اگر چنان‌چه چنین 


افرادی از عمره کردن منع شوند. به راستی از کار خیری منع شده‌اند. «و الله الموفق لکل خیر» 
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پیش از انجام مناسک و اعمال حجّ یا عمره. به احرامگاه و میقات برگشت و تلبیه‌ی حجَ 
را در آنجا گفت. در این صورت گناه و دم از وی ساقط می‌شود. 

س: اگر چنان چه فردی بدون بستن احرام. از میقات و احرامگاه عبور کرد؛ و سپس 
از میقات برای حجّ» احرام بست و بیم آن داشت که اگر دوباره به احرامگاه و میقات 
برگردد. حجٌّ وی فوت گردد. در این صورت تکلیف وی چیست؟ 

ج: در این صورت به احرامگاه و میقات برنگردد. بلکه به خاطر «عبور کردن از 
میقات بدون احرام»» بر وی لازم است تا گوسفندی را ذیح کند. و به خاطر انجام این 
کار توبه نموده و از خداوند آمرزش بخواهد. 

س: اگر فردی احرام عمره را پس از عبور از میقات بست. و بیم آن داشت که اگر 
دوباره به (حرامگاه و میقات برگردد. به جان و مالش آسیب و زیان برسد؛ در این صورت 
تکلیف وی چیست؟ 

ج: در این صورت بر وی واجب نیست تا به میقات و احرامگاه برگردد. بلکه به خاطر 
جنایت احرام بستن پس از عبور از میقات» به ذیح گوسفندی در حَرّم بسنده نماید. 

س: اگر چنان‌چه فردی چندین بار بدون احرام به سرزمین خرّم پا مکه‌ی مکرّمه 
وارد شد. حکمش چیست؟ 

ج: اگر بدون احرام وارد مکه پا حرم شد در مقابل هر بار ورود. حج پا عمره‌ای بر او 
لازم می‌گردد؛ به طوری که اگر در همان سال جهت ادای حجّ فرض يا حجّ نذری یا 
حجّ قضایی یا عمره‌ی نذری پا عمره‌ی قضایی و پا عمره‌ی مسنون یا مستحب (حرام 
بست. این احرام در مقابل آنچه بر او از حج یا عمره به خاطر ورود بدون احرام لازم 
شده بود قرار می‌گیرد. 7 بدین شرط که این ورود بدون احرام در مکه پا حرم» برای 
نخستین بار یا آخرین بار باشد - هر چند نیت آن را هم نداشته باشد. 

و اگر سال دیگر داخل گردید. در این صورت آنچه به خاطر ورود بدون احرامش بر 
او لازم شده ادا نمی‌گردد. مگر در صورتی که به نیت ادای آنجه به سبب ورود بدون 
احرام بر او لازم شده است. احرام ببندد. و چنان‌چه اين کار را به همان تعدادی که 
بدون احرام در مکه یا حرم داخل شده است و به نیت آنچه که از سک بر او لازم شده 
بود. انجام داد. در این صورت دمی که هر بار بر او واجب شده بود از عهده‌اش ساقط 
می‌گردد. 

س: کسی که خارج از محدوده‌ی حرم. از طریق خشکی پا دریا و یا هوا به میقات و 
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احرامگاه می‌آید و از احرامگاه بدون بستن احرام عبور می‌کند و به هنگام عبور کردن 
از میقات» نیت وی آن است که تنها به شهر «جذّه» برود و نیت رفتن به سرزمین حَرّم 
یا وارد شدن به مکه‌ی مکزّمه و گزاردن حج یا عمره را ندارد. در این صورت حکم وی 
چگونه است؟ 

ج: چنین فردی با اين کار گنهکار نمی‌شود و چیزی نیز بدو تعلّق نمی‌گیرد. 

س: اگر چنان چه این فرد به شهر جده آمد. و پس از آن خواست تا به سرزمین حَرّم 
یا مکه‌ی مکرّمه وارد شود. در اين صورت. تکلیف وی چیست؟ 

ج: در این صورت برای وی درست است تا بدون احرام به سرزمین حرّم یا مکه‌ی 
مکرّمه وارد شود. و اگر چنان‌چه - پس از اين که به شهر جذّه رسید - اراده‌ی حجّ یا 
عمره را نمود. در این صورت از شهر جدّه يا سرزمین جل برای حجّ یا عمره احرام 
تفت 

س: آیا برای کسانی که در میقات‌ها و احرامگاه‌ها؛ يا در سرزمین حلْ سکونت 
دارند. درست است تا بدون احرام به مکه‌ی مکرّمه يا سرزمین حرّم وارد شوند؟ 

ج: چنین کسانی تا زمانی که قصد حجْ یا عمره را نداشته باشند. برایشان درست 
است تا بدون احرام به سرزمین خَرّم یا مکه‌ی مکرمه وارد شوند؛ ولی اگر چنان‌چه 
قصد حج يا عمره را داشته باشند» و با وجود این بدون احرام وارد خرّم پا مکه شوند؛ 
در اين صورت بر آن‌ها دم واجب می‌گردد؛ و بر آن‌ها واجب است تا به سرزمین حل 
برگردند؛ زیرا احرامگاه و میقات آن‌هاء سرزمین حل می‌باشد. 

و اگر چنان‌چه احرام حجّ يا عمره را در سرزمین خزم بستند و به سرزمین حل 
برنگشتند؛ یا به سرزمین جل برگشتند ولی در آنجا پیش از شروع کردن طواف. تلبیه 
نگفتند» در این صورت گنهکار می‌شوند و دم نیز از آن‌ها ساقط نمی گردد. 

س: اگر چنان‌چه فردی که در سرزمین خرّم سکونت دارد. برای عمره از مکه‌ی 
مکزّمه يا سرزمین حرم. احرام بست. آيا این کارش درست است؟ 

ج: چنین کاری برای وی درست نیست؛ زیرا میقات و احرامگا ساکنان حَرّم برای 
حجّ» سرزمین «حرم» و برای عمره. سرزمین «حل» می‌باشد؛ و اگر چنان‌چه برای حج 
يا عمره در غیر میقات و احرامگاهشان احرام ببندند. گنهکار می‌گردند و بر آن‌ها دم 
واجب می‌شود. 

جنایت بر سرزمین حرّم 
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س: جنایت بر سرزمین حخرّم را بیان نمایید؟ 

ج: در مورد سرزمین حرم؛ دو جنایت تعلّق می‌گیرد که عبارتند از: 
0 کشتن شکار حرم. 
۲- قطع کردن یا ريشه کن ساختن درخت و گیاه حرم. 

آپس جنایت بر حرم. عبارت از آن است که کسی قصد شکار حرّم را بنماید؛ با 
کشتن شکار یا اشاره نمودن به سوی آن. يا راهنمایی کردن بر شکار. یا این که کسی 
به درخت حَرم يا گیاه آن تعرّض نماید؛ با قطع کردن یا رشه کن ساختن آن.] 

س: اگر چنان‌چه فردی. صید خر را بکشد. پرداخت چه جزایی بدو تعلّق 
می‌گیرد؟ 

ج: بر فرد جانی. واجب است تا معادل قیمت شکار خرّم را به مستمندان و فقرا 
صدقه کند؛ و در این زمینه گرفتن روزه نمی‌تواند جانشین قیمت آن شود. 

س: اگر چنان‌چه دو فرد حلال (که احرام حجّ پا عمره ندارند). با همدیگر در 
کشتن صید خرّم مشارکت نمایند. پرداخت چه چیزی بر آن‌ها لازم می‌گردد؟ 

ج: در این صورت بر هر دو نفر آن‌ها. پرداخت یک جزاء واجب می‌گردد. 

س: اگر چنان‌چه فرد مُحرم به کشتن صید حرّم دست یازد» آيا جزای شکار صید 
حرم. متعدد و دو چندان می‌شود؟ 

ج: در این صورت جزاء [به خاطر حرمت احرام و حرمت سرزمین حرم] متعدد و دو 
چندان نمی‌گردد؛ بلکه هر دو جزاء در یکدیگر ادغام می‌شوند؛ و اگر چنان‌چه اين فرد 
معادل قیمت یک صید را به فقرا و مستمندان صدقه نماید» باز هم کفایت می‌کند.! 

س: اگر چنان‌چه شخص محرم پا فرد حلال (که برای حجّ یا عمره [حرام ندارد) به 
قطع کردن یا ريشه کن ساختن گیاه يا درخت خرّم دست يازند. در این صورت پرداخت 
چه چیزی بر آن‌ها لازم می‌گردد؟ 

ج: در این صورت بر فرد مُحرم و حلال, لازم است تا قیمت آن چه را که قطع کرده 


۱- اين موضوع را نویسنده‌ی کتاب «العنایة» و نویسنده‌ی کتاب «الکفایة» تحقیق و بررسی 
نموده‌اند؛ و نتیجه‌ی تحقیقشان بر آن رفته که: قیاس, دو کفاره را واجب می‌کند؛ ولی بر مبنای 
«استحسان» هر دو کفاره در یکدیگر ادغام می‌شوند؛ و صورت استحسان اینگونه است که حرمت 
احرام. قوی‌تر از حرمت خرم است؛ زیرا که بر فرد مُحرم. هم شکار حَرّم حرام است و هم شکار 
سرزمین حلّ. از این رو امر قوی‌تر شامل امر ضعیف نیز می‌شود. 
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پاریقه کی ساشه انیت هقف مازت الیتد این ههور اشکه که درخ ور 
مالکیت کسی نباشد و کسی آن را نکاشته باشد. 

س: اگر چنان‌چه این درخت ريشه کن شده يا قطع شده. در ملکیت کسی باشد. در 
این صورت تکلیف چیست؟ 

ج: در این صورت بر قطع کننده و ريشه کن کننده‌ی درخت. پرداخت دو قیمت 
واجب می‌گردد؛ یک قیمت برای [ضایع کردن] حق شرع مقدس اسلام» که واجب 
است آن را صدقه نماید؛ و یک قیمت برای [ضایع نمودن] حق بنده. که باید آن را به 
مالک آن درخت پرداخت نماید. 

که نی که ای میتی خی راشای وگ 
چنان‌چه درخت خشک باشد. در این صورت بر شخص قطع کننده واجب است تا تنها 
یک قیمت را به مالک درخت پرداخت نماید؛ و در این صورت بر ذمّه‌ی وی چیزی از 
حق شرع مقدس اسلام تعلّق نمی‌گیرد. 

س: آیا از گیاهان حرم. می‌توان چیزی را قطع نمود؟ 

ج: آری؛ از میان گیاهان حرم. می‌توان گیاه معروف «اذخر»" را قطع نمود؛ و 
همچنین قطع کردن درختان و گیاهان خشک حرّم نیز درست است. 

س: احکام و مسائل بالاه آیا برای شخص حلال است یا شخص محرم؟ 

ج: در احکام و مسائل مزبور شخص حلال و مُحرم یکسان‌اند؛ زیرا قطع کردن 
درختان و گیاهان. به علّت حرمت سرزمین خرم. ناروا و حرام گردیده است نه به 
روز م! 

س: اگر چنان‌چه دو شخص مُحرم [در حال احرام]» درختی را در حرّم با مشارکت 
یکدیگر قطع نمایند. - و آن درخت نیز از همان درخت‌هایی باشد که با قطع کردن آن؛ 
جزاء را واجب می‌گرداند - در این صورت پرداخت چه چیزی بر آن دو نفر مُحرم 
واجب می‌گردد؟ 

ج: در این صورت بر هر دو نفر آن‌هاء پرداخت قیمت یک درخت واجب می‌گردد. 


اینتت: این گیاه دارای شکوفه‌های سفید. و بیخ آن ستب و ساییده برگ می‌باشد. و بیخ آن را در 
زبان عربی «غسول» می‌گویند. و با آن دست می‌شویند. و در فارسی به یک قسم آن «والان» یا 
«بیخ والان» می‌گویند. و گور گیاه و کاه مکه نیز بدو می‌گویند. [مترجم] 


۶۷۳ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


س: آیا می‌توان از درختان سرزمین حرم؛ به عنوان مسواک استفاده کرد؟ 
ج: از درختان حَرّم نمی‌توان به عنوان مسواک استفاده نمود. مگر آن که درختان 
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یود توت وب ن ارب تلحر ن له ولا باگله ی ز عرازم ز خر 
سواء وله بت اطع وَالمتعة والقرّان فَطء و یدق بجلاله و خظایه؛ و لا بعطی 
جز این ولا ترگیه لا عزوزو لا لت له لا آن ن بعد المجر ؟ تیتصدی به و 
ِنضخ ضرعه ان قرب المجلٌ بالئقاخ و و در حجا ای آزمه ولا برگب حتی بظوف 
للرکنه؛ قان رکب اراق دم سل اي ال گوب للمادر علیه. 

وت له ی بفضله ون علیتا بلقودعل أَحسَن خال الیه باس ادص 
له عَلیه و سا 0 


فصل: آپبرامون «هدی»؛ حیوانی که در سرز مین حرم. ذیح می‌گردد] 


کمترین هدي. گوسفند است. و «هدي» فقط از شتر گاو و گوسفند می‌باشد [و از 
حیوانات دیگر» جایز نمی‌باشد. و در شتر» گاو و گوسفند. نر و ماده‌ی آن‌ها یکسان 
است. 
و «هدي»: عبارت است از حیوانی که در حجَ و عمره. در حرم ذبح می‌گردد. 
و ذبح کردن «هدي» به خاطر چند مورد است: 
۱- به جهت بیرون شدن شخص «مُحصر» از احرام. 


۱-سیری در مسایل قدوری» ج ۰۱ صص ۰۳۲۵-۲۹۴ 
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۲- حاجی قارن و حاجی متمتع به خاطر شکرانه‌ی یکجا نمودن حجّ و عمره. 
هدی را ذیح می‌نمایند. 

۳- به خاطر کثاره‌ی جنایات» هدی ذبح می‌گردد. و این «هدي» برای کسانی 
است که در حال احرام مرتکب جنایتی شده باشند؛ یا یکی از واجبات حجّ را 
ترک کرده باشند. 

۴- هدی نفلی؛ و این هدی برای تمامی افرادی است که می‌خواهند به صورت 
نفلی. حیوانی را ذبح نمایند.] 

و هر حیوانی که در قربانی درست بود. در «هدایا» نیز جایز می‌باشد؛ [از این رو 
ذیح این حیوانات (گاو شتر و گوسفند). مقید به دو شرط می‌باشد که عبارتند از: 

۱- حیوان هدی. «ثنی» یا بالاتر از «ثنی» باشد. 

۲- حیوان هدی, از عیب‌ها و نقص‌ها. سالم باشد. 

و «تني» در گوسفند: آن است که یک سال کامل را به پایان آورده باشد و در سال 
دوّم گردیده باشد؛ و «ثني» از گاو: آن است که دو سال را کامل نموده و در سال سوّم 
داخل شده باشد؛ و «ثني» در شتر: آن است که پنج سال را کامل نموده و در سال 
ششم داخل ده باشد: 

و اگر چنان‌چه در میان میش‌ها. گوسفندی بود که شش ماه را کامل کرده بود و به 
گونه‌ای چاق و فربه بود که به دلیل چاقی. میان آن و میان گوسفندی که یک سال را 
تکمیل کرده بود» فرق گذاشته نمی‌شد. پس اهدای چنین حیوانی درست است. 

و مراد از این که: «حیوان هدی. از عیب‌ها و نقص‌ها سالم باشد»: این است که 
حیوان هدی. از اعضایی صحیح و سالم برخوردار باشد؛ از این رو» قربانی کردن حیوانی 
که دست. پاء گوش یا دم آن قطع شده باشد. درست نیست؛ و همچین قربانی نمودن 
حیوانات کور. بسیار نحیف و لاغر که لاغری آن به حدّی رسیده است که در استخوان 
وی مغزی نیست. و حیوان لنگی که به سوی قربانگاه رفته نمی‌تواند» درست نیست. 

و چنان‌چه بیشتر گوش يا بیشتر دم حیوان از بین رفته بوده پس ذبح آن برای 
قربانی درست نیست. 

و ذبح هدي تنها در حرم درست است و در جایی دیگر جایز نیست. 

و در موارد زیر باید یک شتر کامل یا یک گاو کامل ذبح گردد: 
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۱- در کفاره‌ی فردی که در حال جنابت و ناپاکی به طواف زیارت بپردازد و آن را 
با طهارت اعاده نکند. 

۲- در کفاره‌ی فردی که در حال جنابت و ناپاکی به طواف زیارت بپردازد و آن را 
با ظهارت اغاذه نکند: 
در این دو مورد به جز شتر و گاو نمی‌توان حیوان دیگری را ذبح نمود؛ ولی در 
موارد دیگر همچون: دم احصار دم تمتثع. دم قران. دم جنایت یا هدی نافله. می‌توان 
گوسفندی را ذبح کرد. 
و درست است که در یک شتر یا یک گاو هفت نفر با یکدیگر شریک و سهیم شوند؛ 
البته مشروط بر آن که نیت و هدف هر یک از آن هفت نفر» نزدیکی و تقرّب به سوی 
خداوند بلندمرتبه باشد. 
و اگر چنان‌چه برخی از آنان اراده‌ی آن را داشته باشند تا از گوشت آن استفاده 
نمایند. در آن صورت قربانی بقیه‌ی آن‌ها نیز درست نمی‌باشد.] 
و ذبح گوسفند در هر چیزی درست است به جز در دو مورد که در هر یک از آن‌ها؛ 
باید یک گاو کامل یا یک شتر کامل ذبح کرد؛ و آن دو مورد عبارتند از: 
۱- [در کفاره‌ی فردی که] در حال جنابت و نایاکی به طواف زیارت پرداخته است 
[و آن را با طهارت و پاکی. اعاده نکند.] 

۲- [در کفاره‌ی فردی که] پس از وقوف در عرفات و پیش از تراشیدن موی سر [و 
پیش از طواف زیارت] با همسرش عمل زناشویی نماید. در این دو مورد به جز 
شتر و گاو, نمی‌توان حیوان دیگری را ذبح نمود» [ولی در موارد دیگر همچون: 
دم احصار دم تمتع دم قران. دم جنایت. یا هدی نافله. می‌توان گوسفندی را 
ذبح نمود.] 

و ذبح «مدي متم» و «هدي قران» [و «هدي نفلی"] تنها به روز عید قربان اختصاص 
یافته‌اند؛ [از این رو ذیح نمودن هدی تمتع و هدی قران پیش از فرا رسیدن روز عید 
درست نیست؛ بلکه بر حاجی متمتع و حاجی قارن واجب است تا هدی خویش را در 
روز عید یا در دو روز پس از عید ذبح نمایند؛ و برای آن‌ها درست نیست تاذبح این 
هدی را از روز دوازدهم ذی‌الحجة به تأخیر بیاندازند؛ و همچنین درست نیست تا این 
هدی را پیش از زدن جمره‌ی عقبه در روز عید ذبح کنند. و ذبح هدی جنایات و هدی 
احصار. مقید به زمان مخصوصی نیست و در هر زمان می‌توان آن‌ها را ذبح نمود. 


کتاب حج ۶۷۷ 


و اگر چنان‌چه هدی تمتع یا هدی قران را پس از روزهای عید ذیح نمود. در آن 
صورت به جهت به تخیر انداختن ذبح هدی از وقت معین آن. دم دیگری بر وی لازم 
می‌گردد. 

و اگر چنان‌چه پیش از ذبح کردن حیوان» موی سر خویش را تراشید و قربانی 
خویش را نیز از روزهای عید به تأخیر افکند. در آن صورت؛ دم سوّم نیز بر وی واجب 
می‌گردد. و این دم سوّم به جهت تراشیدن موی سر پیش از ذبح است. در کتاب «غنية 


و ذبح هر (هدي)یی در سرزمین حرم. مختص گردیده است؛ مگر آن که نفلی باشد 
و در راه. معیوب و ناقص گردد که در آن صورت [آن را به همراه عیب و نقصش] در 
قربانگاه آهمان جایی که در آن. ذبح حیوان قربانی مشروع گردیده است.] «نحر» نماید 
و شخص روتمند و توانگر از آن نخورد؛ [یعنی اگر چنان‌چه فردی برای قربانی» شتری 
را با خود برد و نزدیک بود که این شتر در مسیر راه هلاک گردد» در آن صورت اگر 
هدی نافله بود. آن را بکشد و سم آن را با خونش رنگین نماید و با خون آن. کوهانش 
صاحب آن و نه شخص پروتمند دیگری از آن نخورد. 

و اگر هدی واجب بود. هدی دیگری را جایگزین آن نماید ودر مورد هدی ذبح شده. 
مختار است و می‌تواند هرگونه که بخواهد. در آن تصرّف نماید. و خوردن از «هدي نذر» 
جواز ندارد. نه برای صاحب هدی و نه برای شخص پروتمند دیگری؛ زیرا که آن صدقه 
می‌باشد و حق فقرا است. و خوردن از «هدي جنایات» نیز جواز ندارد. نه برای صاحب 
هدی و نه برای شخصی دیگر؛ 9 (هدي جنایات». هدی یی اسبنت. کذ پراعن جیران 

و [مستحب است که] تنها «بَدَنة» [شتر یا گاو] مدي نافله» هدي قتع و هدي قران را 
[با چرم یا کفشی] قلاده نماید؛ [و دم احصار و دم جنایات. قلاده نمی‌شوند؛ و پس از 
ذبح کردن هدی.] پالان و زین و افسار و لگام آن را نیز صدقه نماید. 
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و مزد قصاب را نباید از گوشت قربانی [و از بهای پوست] بپردازد؛ [بلکه بر وی لازم 
است تا مزد وی را از خودش بدهد. علی:4+ گوید: مرن رل له ی آن قمع بدنة 
و آن دق بلخیها و جُلویها و آجّیها و آن لا آغطي یار منفه فال: من نفطنه من 
عْدنا» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ‏ به من فرمان داد تا شتری را قربانی کنم و گوشت 
و پوست و پالان و زین آن را صدقه نمایم. و به من فرمان داد که مزد قصاب را از آن 
ندهم؛ و فرمود: مزد قصاب را خودمان می‌پردازیم».] 

و بدون ضرورت. بر حیوان قربانی سوار نشود؛ [و اگر نیاز به سوار شدن داشت. در 
آن صورت بر آن سوار شود؛ و اگر چنان‌چه نیازی به سوار شدن نداشت. در آن صورت 
بر آن سوار نگردد. ابوالزبیر گوید: شنیدم که از جابر بن عبدالله درباره‌ی سوار شدن 
بر حیوان قربانی پرسیدند. او در پاسخ گفت: از پیامبر 5 شنیدم که می‌فرمود: «چون 
ناچار شدی» به گونه‌ای نیکو و پسندیده بر آن سوار شو؛ و تا زمانی که حیوان دیگری را 
برای سواری پیدا کنی» می‌توانی بر حیوان قربانی سوار شوی». مسلم] 

و شیر حیوان قربانی را ندوشد؛ مگر آن که قربانگاه [مکانی که در آن. ذبح حیوان 
قربانی مشروع گردیده است] دور باشد؛ که در آن صورت [شیرش را بدوشد و] آن را 
صدقه نماید. و اگر چنان‌چه قربانگاه نزدیک بود. در آن صورت بر پستان‌های آن آب 
سرد بپاشد [تا با این کار شیرش قطع گردد.] 

و اگر چنان‌چه فردی نذر کرد که با پای پیاده به حج برود در آن صورت بر وی 
ای ها تا ای را ای ام اه با یز سا 
شسود. 

واگر چنان‌چه بر حیوانی سوار شد. در آن صورت باید خونی بریزد و حیوانی را ذبح 
نماید. و کسی که توان پیاده روی را دارد. پیاده حج کردنش» برتر از سواره حج نمودن 
است. [و برخی از صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: سواره حج نمودن برتر از پیاده حج 
نمودن است؛ زیرا این کار. باعث حفظ جان و مال و آرامش روحی و روانی وی است.] 

خداوند بلندمرتبه ما را به فضل و احسان خویش موفق بگرداند تا به اهداف و 
آرمان‌های خویش برسیم. و بر ما - به برکت مرتبه‌ی والا و مقام عالی سالار ما حضرت 
محمد 6 - منت نهد تا به بهترین حال به سوی او آیعنی به سوی حجٌ خانه‌اش] رجوع 
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[در اینجا بر خود لازم می‌بینم که در مورد «احصار» و «انجام حجّ از جای کسی 
دیگر» نیز نکاتی را بیان نمایم: 

«احصار»: 

س: اگر چنان‌چه فرد مُحرم [به خاطر وجود موانعی از طرف دیگران یا بیماری, یا 
دشمن و غیره] از رهسپار شدن به سوی حجّ. بازداشته شد. در این صورت تکلیف وی 

ج: چنان‌چه فرد مُحرم به سبب وجود دشمن, يا به سبب عارضه‌ی بیماری. از 
رسیدن به خانه‌ی خدا و حجْ بازداشته شد. برای وی درست است تا خویشتن را حلال 
کند و از احرام بدر آید. 

س: فرد مّحرم در صورت بازداشته شدن از حجّْ. چگونه باید خویشتن را حلال نماید 
و از حرام بدر آید؟ 

ج: آچنان چه کسی که به سبب وجود داشتن, يا به سبب بیماری و غیره. از 
رسیدن به خانه‌ی خدا بازداشته شده است]؛ اگر در سرزمین خرم بود. در اين صورت 
گوسفندی را در خرّم ذبح کند و پس از آن موی سر خویش را بتراشد یا کوتاه نماید. 

و اگر به سرزمین خرّم نرسیده بود [که از رسیدن به خانه‌ی خدا بازداشته شد.] در 
این صورت گوسفند يا قیمت آن را [به سوی حرم] بفرستد» و شخصی را از طرف 
خویش وکیل نماید تا آن گوسفند را از طرف او در حرّم ذبح نماید؛ و با وکیلش قرار 
بگذارد که آن گوسفند را در یک روز معین ذبح کند؛ و هر گاه به وسیله‌ی وکیل. آن 
گوسفند در وقت معین در خرّم ذبح شود. شخص محرم نیز از احرامش حلال 
می‌ گردد. 

س: حکم «حاجی قران» در صورتی که از رسیدن به خانه‌ی خدا بازداشته شود 

ج: چنان چه «حاجی قران» در سرزمین خرّم باشد. دو گوسفند را ذبح نماید؛ و اگر 
خارج از خَرّم بود. در این صورت دو گوسفند را به سوی خرم بفرستد تا از طرف او در 
آنجا ذیح شوند؛ و پس از ذبح دو گوسفند. از هر دو احرام حجٌ و عمره بدر می‌آید و 
حلال می‌گردد. 

س: به چه علّت [در وقت بازداشته شدن از حجَّ]ء گوسفند را به سرزمین حرّم 
می‌فرستند؛ و اگر گوسفند را در همان مکانی که از حج بازداشته شده است ذبح کند. 
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آیا حلال نمی گردد؟ 

ج: در صورتی که شخص مُحرم؛ بیرون از محدوده‌ی خرّم است. ذبح وی [در بیرون 
از حرم] درست نیست؛ زیرا ذبح کردن حیوان «احصار» به جز در حرم. در جایی دیگر 
درست نیست. 

س: آیا ذبح کردن حیوان «احصار» پیش از روز عید درست است؟ 

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه جلف ذیح کردن حیوان «احصار» پیش از روز عید 
درست می‌باشد؛ ولی امام ابویوسفج و امام محمدِة: بر اين باورند که ذبح کردن 
حیوان «احصار» برای کسی که از حج بازداشته شده است. پیش از روز عید درست 
نمی‌باشد [و فقط باید آن را در روز عید قربان ذبح نمایند.] 

س: اگر چنان‌چه فرد عمره‌گزار [به سبب وجود دشمن. پا به سبب بیماری و 
غیره]» از عمره بازداشته شد. در این صورت در چه وقت باید حیوان «احصار» وی ذبح 
کرده شود؟ ۱ 

رگ او هتشر رت کم خراهفش رات ار که 
البته مشروط بر آن که ذبح حیوان در خَرّم باشد. و این مسئله. جزو مسائل اجماعی 
می‌باشد. 

س: هر گاه کسی که از رسیدن به حجّ در حصار و مانع قرار می‌گیرد. حیوان را ذبح 
نماید [و پس از آن حلال گردد و از احرام بدر آید], آیا انجام کاری دیگر بر وی باقی 
می‌ماند؟ 

ج: کسی که از رسیدن به حجٌّ در حصار و مانع قرار می‌گیرد. بر وی لازم است تا در 
آینده, یک حجٌ و یک عمره قضایی بیاورد؛ و کسی که از عمره در حصار و مانع قرار 
می‌گیرد بر وی فقط یک عمره‌ی قضایی است. 

س: اگر چنان‌چه کسی که از رسیدن به حجٌ در حصار و مانع قرار می‌گیرد «حاجی 
قران» باشد. در این صورت پس از حلال شدن. انجام چه چیزی بر وی واجب 
می‌گردد؟ 

ج: بر حاجی قران که در حصار و مانع قرار می‌گیرد. یک حجّ و دو عمره می‌باشد. 

س: اگر چنان‌چه شخصی که برای حجّ احرام بسته. [به سبب وجود دشمن یا 
بیماری یا عواملی دیگر] از رسیدن به حجّ. در حصار و مانع قرار گرفت. از اين رو به 
سوی خَرّم گوسفندی را فرستاد و با کسی که گوسفندش را به سوی حرّم حمل 
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می‌کند قرار گذاشت تا آن را در روزی معین از طرف او ذبح کند؛ و پس از آن» حصار و 
بانم برظرق شتبا در این ضورک تکلیفا وی خیست؟ 

ج: اگر چنان‌چه آپس از برطرف شدن حصار و مانع]» توان دریافت هدی (گوسفند) 
و حجّ را داشت. در این صورت برای وی درست نیست تا خویشتن را حلال گرداند و از 
احرام بدر آید؛ و بر وی لازم است تا به انجام اعمال و مناسک حجٌ خویش بپردازد. و به 
سوی حجّ متوجه شود. 

و آگر چنان‌چه [پس از برطرف شدن حصار و مانع]ء توان دریافت هدی (گوسفند) 
را داشت ولی بر دریافت حجّ قدرتی نداشت. در این صورت خود را حلال نماید؛ و اگر 
چنان‌چه توان دریافت حجّ را داشت ولی بر دریافت هدی. توانی نداشت, در این صورت 
برای وی از روی «استحسان» درست است تا خویشتن را حلال نماید؛ و بهتر آن است 
که به سوی حجٌ خویش متوجه شود و مناسک حجٌ خویش را انجام دهد.! 

س: اگر چنان‌چه فردی برای حجْ احرام بست و به مکه‌ی مکرّمه نیز رسید. ولی هم 
ارف شک تفای مهو اف شیارتهر حضار و سامم قزار رباع ای ور 
چنین فردی «مَحصّر» است يا خیر؟ 

ج: آری؛ چنین فردی «مْحصّر» می‌باشد. 

س: اگر فردی برای حجّ احرام بست و در خود مکه تنها از وقوف در عرفات پا تنها 
از طواف زیارت در حصار و مانع قرار گرفت. آیا در این صورت وی «مْحصّر» است یا 
خیر؟ 

ج: در این صورت وی در حکم «مُحصر» نیست؛ توضیح این که: حکم «احصار» بر 
چنین فردی جاری نمی‌شود. زیرا اگر وی توان دریافت وقوف در عرفه را داشته باشد. 
در این صورت در عرفات وقوف می‌نماید؛ و پس از آن که حصار از وی برطرف شد به 
طواف زیارت می‌پردازد. 

ردان قوف در فات م کرمه تون تسه از وی وی مور 
است؛ و باید همچون کسی که حجْ ش فوت شده. رفتار نماید. 

س: کسی که از رسیدن به حجٌ در حصار و مانع قرار گرفته است؛ آیا با ذبح 
گوسفند» از احرامش حلال می‌گردد؛ یا این که باید موی سر خویش را بتراشد یا کوتاه 


۱-ر.ک: البحر الراثق (۶۰/۳) و رد المحتار (۳۳۵/۲). 


۶۸۲ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


نماید و پس از آن حلال می‌گردد؟ 

هر رادید که ایام اس ای نام مه هه خ کرسه ای هلال 
شدن مُحرم از احرام» کافی است و با اين کار از احرام خویش بیرون می‌آید. ولی امام 
ابویوسف جة. بر این باور است که برای بیرون شدن از احرام» تراشیدن موی سر نیز 
لازم است. 

«حکم انجام حج از جای کسی دیگر»: 

جایگزین گرفتن در عبادات مالی در هنگام عجز و قدرت. هر دو جاری می‌شود؛ اما 
در عبادات بدنی, نائب گرفتن به هیچ حالی جایز نیست. 

و در عباداتی که مرگب از هر دو می‌باشند؛ یعنی هم بدنی و هم مالی می‌باشند 
همانند: حجْ؛ نائب گرفتن فقط در هنگام ناتوانی و عجز درست است. 

و شرط آن, ناتوانی دائم و همیشگی تا وقت فرارسیدن مرگ است. 

و شرط عجز و ناتوانی برای نائب گیرنده. فقط محدود به حجّْ فرض است نه حج 
نفل؛ زیرا در حجٌ نفل نیابت در حال قدرت و عجز هر دو جایز است. 

و هر کس از جای دو کس احرام بست. پس تاوان هزینه‌ی حجّْ هر دو کس بر 
عهده‌ی وی است. و حجّ وی هم به نیابت از هیچ کدام صحیح نیست. بلکه حجٌ از جای 
خود وی صخت پیدا می‌کند. 

و دم احصار بر نائب گیرنده است. و دم قران و جنایت بر نائب.] 


و شور نی و و وج يم باه ّ ای ور ارم دا 
فصلّ في زيارة النبي. صَلّي الله علیه و سَلّم عَلّي شبیل الاختصار تبقا ما ال 
في الاختیار 


ما ات زیار؛ ال صلْ له علیه و سا من َفضل قرب و آحسَن الْستحبات 
بل ئقرّب من دَرجَة ما رم من الواجبات تاه صلّ ال غلیه و سا حَرض علیها و بل 
في اسّدب الیها فقال: امن وَجَد سَعَة لمیر ققّد جمانی» 

و قال صلّ ال علیه و سَلّم: «من زار قبري» وَجَبت له قفاعتي*. 

و قال لاله علیه و سَّم: همن رن بعد مَماني انا زازني ني یات ال غبر 
لك من الاحادیث. 


کتاب حج ۶۸۳ 


ما هو مقر ند میت ّه ص ال علیه و سم رقم مت بیع الملاد 
والعبادات غیر أنّه خجب عن آبصار الماصری غن قریف المقَامات. 

و له رآیتا اکتر التّاس عافلیت عن آداء حَق زیازیه رما بسن رین من الکیّات 
وا رییَات» احببتا آن تدفر بَعد المَتایِ و ادها فیه ثبْدهٌ من الاداب کتمیما لمَایدة 
الکتاب؛ فتَفُولْ 

َنبّغي من قصد زیارة ال صل ال 4 علیه و سل آن کنر من الصّلاة عَلیه اه 
تال ید لس ار من ای تاره یل 
عل اي صلّ ال علیه و سلمه نم یفول: للم دا حَرم یی و مهب وحی قامن 
1[ وم" من الْعَدّاب واجقلني من المایزیق 
ِشْفاعة المصطفی یوم الماب». 

وتیل قبل لول أ ده قبل اجه لژیارة بن کته یتیب ویس أَحسنَ 
1 ۱ المتَوَرة 
ایا ان آمکته بلا ضرُورة بعد وضع رکیه و اطینتانه عل حشیه آو میعته مُتراضعا 
بالسکيتة والوقار ملاجشّا جَلالة المگان قاْلا: «بسم ال و عل ملةٍ سول ال صل ال 
علیه و سلمه رب دج منتل صني ورب غلرع صنق واجقل لي من لت 
سلعاناً تصیر؛ الم صَلّ عل سَیّیتا محٍ و عل آل محمّیه ال آخره» واغنز لي دنو 


۳۹ 
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اف یاباب مك و فضلك». 

یل المسجه القیف فَیْص تب و و 
عَمُودُ لمنتر ارف محذّاء منگبه الأیمن؛ َو مَوقّف المع صَلّ ال له ول او 
قبره و منتره رَوضَةٌ من ریاض ان کنا آخبر به صلّ ال عَلیه و سم وق 
امنبري عی حوضي). 

تسجُد شکرا یه تعالی بأداء رکعتین غبر تب المسجد شُکرا ما وق ال تغل و 
عللت بلوضول هم ذدغویتا جست؛ مش توا ال اقب القریف قتهش 
بمقدار أربَعَة آدرع بیدا عن المقصورة الشرِيقَة بعَاية 2 الاب مُستدبر القبلَةٍ ماذیا 
لرأس ال صَلّ ال له یه و سل و زجهه الاکزم مُلاجّا تظر؛ السَعید الیل و سماعه 


۶۸۳ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


کلامق و رده ی سَلامّت و تأمیته صلّ له علیه و سا عَل دعَای؛ و تفول: «السَلام 
۱ تیا ۱ ۱ ۳ 29 
اسلا غیت یا کی الرحَقه لام عل عَیك یا شفیع اه السلام یل یا سید 
0 تلا علیت با عم م المبیّییَ؛ لام عليك یا مُرَمُلْ؛ السَلامْ عَليك یا 
مد لام عَلیك و عل أضولك الَیبیی و هل بَیتلت الّاهری این أَذب ال 
عنهم الزجس و طهرَهم تطهیر؛ جرا العف ما جزی تا قن مه 4 ولا عن 
امه اقوا اکت دیول آنله فد کم لاله و دیق ال مایه هد کی ازع ۶ ارعق 
اجَة و جاهدت في سبیل اه حَّ جهاده و مت لین ی لك الیقین» صلّ ال 
خلی س ع شرف مَکان تتعّق لول جسماق الکریم فیه صَلاءٌ و سَلامّا 
این من رب العالیین عََد ما کنَ و عَدَد ما یَکُون بلم امه لاه لا انقضاء 
مد عاء یا زسول اللّها کن وف و ژوراز عرملت؛ تقَّفتا بالول بی یی و قد جنتالت 
ین بلادٍ ماسعَة و آمکنة بمیدةٍ قط السَهل والوعر بقصد بمَصد زیارتك لِتفوز بمَماعتك 
والتظر الی مرك و اي والقیام بقضاء بعض حقَ والاسیشقاع پاک ال رهق 
انقطایا فد قضعث کهورتا والا وف ز که لت گواجلنا و نت لماع المع التوغوة 
لماع لمظتی والمقام الحنود وَالیبلة» و قد فا ال تعال: و آو هم بذ لوا 
آنشتَهم جآموك ورس ۵ 7 7 ونوا اننه انا ۱ 
لیم لا تشیتا مستغفرین یناه قاشقع لا ال رز لت و سا آن یُمیتتا عل سنیك و آن 
تن بر رت وا اه اتف زا ان 
شمه لماع ماه با رئول اه فلا لاد ر کنا اغفر لت و قاتا اادیم 
ت 0 رف زجب 

و یه سلام تن آوصاك به فتول: «لسَلامْ عَلَيكَ یا سول ا له ین فْلان بن فلان؛ 
ینعم بك ای رب قاشع له و للسلیین». 

ار و 2 الکریم مُستدبر القبلةه فم حول قدر 
حَتی تحاذي رش 9 «السَلام عَليك یا 
ليفة ول ل الله صَلّ ال علیه لشلام علیت با صاحب رسول الاو آنیشه ق 


کتاب حج ۶۸۵ 


القار و رفیقه نی الاْسمّار و آییته عل الأسرّار. جَّالَ الا فل ما جَوّی ماما غن 
لد له بت ی و کت قرب واه خر تس ات 
هل الرة والبدع و مهد الاسلام و عَیّدت رنه فَکنت بر لمام و وصلت الارحَاع و 
م تّل قَایمّا بالق کاصرا لین و لاهله حی ال الیقین؛ سل الة سبحاته تا دام بت 
وا شرمع جزباك و قبّول زیاریتا آلسلام عَلیك و رَحَهُ الّه و برکافه. 

حول مثل دل ی تاذ رس آیبر اموینین مر بن اشتّاب رضي ال عنه 
فتفول: «السَلامْ علیك یا آییر المومنیت؛ السَلامْ عَلیَ یا مُظهر الاسلام؛ السَللام عَلیلَ 
یا مُکُسَم الاصتام. جَرَاكَ ال تا آَفسَل الیزاء» لد رت الاسلام والمُسلمی و تحت 
مُعَقم البلاد بَعد سب المرملیی و گقلت الأيَامْ و لت الاْرحَام و قوف بلق الاسلامْ 
گنت بلشلمین تما ری ز ایا مهیهجقمت مهم آعنت تقبم و جنرت 
گیيرَهم؛ السَلامْ لك و رَحَة اه و براثه. 

" فم قرع قدر نصف راغ فقو «السَلام عَلیکما با ضجیعی ول الّه صل ال 

علیه و سل و زفیقیه الَعَا وین له عل الا لین وَالمَایمن بَعده 
ِِِ لتسلیین؛ جر 5 ۰ ؛ جتتاکما تکوسل ها ان سول ال صَلْ 
له عَلیه ِِ اه تال 5۰ ی 


ن یل سَعیتا و بییتا عل ملیه و پییتت 
۱ 


مدع ولتفیه و لواِّیه ون أَوصاء بلعاء و مجییع الشلییت؛ تمیق عند زأي 
ام صلْ ال وس 3 4 
تراهم جر ات اه تفآ ول را ایا رای 

جنتلت سایی قوللق طاییین آمرلت مستهنیین بتیّت رتیت م ریا اغفر لا 
مها هب این لا جقل في فلوتا غل لین 2 منوا ریت انش 


روف رجیه؛ را حَسَتَة و الاخرة حَسَتَة وقتا عَدَابِ التّاره سبحاق ری 
9 ِِِ ۰ ِ و ب العَالییت» 


بل 


0 اي رب با 0 ۱ 


۶۸۶ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


والينبتر و ی ما شاء تفلاء و یوب ال الّه و یدغوبما شاء؛ و یأني المَوضهة قَیْصَل ما 
شاء و یّدغویما أَحَبٌ و سیر من اسب ی 
یضَعٌ ده عل الرَمَائة ال کات به ره باق رم ۰« 
یه المیَة ادا حَظب؛ ۳ علیه و سل و بصن عغلیه» وال ال ما 
شَاءٌ. ۱ 

یا ِِِ 9 ال فیها بقبّ امد ع اي حَن ال فك صَلّ ال 
علیه و سلّم چم ترکه و خطب عل الینبتر ی ترل قاختضته فسکن. ویرک بما بقي 
ین الاتار الب والاماجن الشریْةه و یهد نی ٍحیاء لیا مد قَامته ۳ 
مشاهدة 0 سوه و زاره ی غموم اوقت 

و یَستحبٍ آن بخرج ال البقیم؛ قیني المتاهد والعرّازاب؛ خضوضا قبر سید الشهْداء 
مره رضي اللهُ عنه؛ قم نم ی بیع ار قَژوز العبّس و ا لسن بن لو بآ لول 
رض ال عنهم؛ یور آیبر الُوینیت عغشتان بق عفن رال عنه و براهيمٌ بن ال 
صَلّ ال علیه و سَلم و آزواخ ال صَلْ ال علیه و سلم و یه فيّة واصحابة 
امین رَضي ال عَنهٌم؛ و رز شهتاء أ تیسر یوم امیس نهر آحتن؛ و 
یفُولْ: «سلامٌ علیکم بما صَبَرثم یم غقبی الدّار» و یقرا آیة الکریيٌ ژالاخلاص 
ٍحدی عَعَمَة مر سوه بس ان نیس وه تواب دك عجییع الشهَداء و من بارهم 
من المومنیت. 

ان نت فا و لمعب سل هفولع از بت 
حَبّ: «يا ریخ المستصرخی؛ یا یات الُستفییت؛ یا مر گرب الکروبین؛ یا 
مجیبٍ دعوة المْضطرَینَ صل عل سَیّیتا نم وله اکیف کر و خژني گمّا کمفت 
ی یا حتَانْ یا متانْ یا گثیر المعروف والاحسّان یا 

یم عم با آر حَم الراحمبت. و صلّ ال عل میا مٍَ رعلَ آله و صحبه وَسَلم تسیا 
دانما ی با ر رب العالییت آمین.ا 
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فصل: پیرامون زیارت [مسجدالنبی و قبر شریف ] پیامبر گل 


کتاب حج ۶۸۷ 


نویسنده‌ی کتاب (الاختیار» گفته است. 

با توجه به این حقیقت که زیارت [مسجدالنبی و قبر شریف] پیامبر ِ از برترین 
اعمال. برای تقرّب و نزدیکی جستن به خدا و از بهترین امور مستحب و پسندیده 
می‌باشد. بلکه زیارت [مسجدالنبی و قبر شریف پیامبر 235] نزدیک به درجه‌ی واجباتی 
است که انجام آن‌ها لازم و ضروری می‌باشد؛ زیرا که پیامبر 3 بر زیارت مسجدالنبی و 
قبر شریف خویش تشویق و ترغیب کرده‌اند و در درخواست انجام آن. مبالغه و اغراق 
نموده‌اند و فرموده‌اند: 

«مَن وَجَد سَعَة ولم رن فَقَذُ جفان» [حافظ عراقی در کتاب «الغني» آن را از «مل 
الاسفار» (۲۵۹/۱) و ابن عدی در «الکامل ف ضعفاء الرجال» (۱۴۳/۷) تخریج کرده‌اند]؛ 
«کسی که دارای ثروت و توانگری باشد و قبر مرا زیارت نکند. پس به راستی بر من جفا 
نموده است». 

و نیز فرموده‌اند: «مَنْ زار قَبرِيَ وَجبَتْ له فاعق» [سنن دارقطنی ۲۷۸/۲ و بیهقی 
رای ۱۱ص کی اقی من باروی کم قباطت 


گردیده است». 

و همچین فرموده‌اند: «مَنْ ار بَْد مان فکاأتدا ژارنن نف حَیان» [سنن دارقطنی 
۲ و طبرانی در معجم الاوسط 4۴/۱]؛ «هر کس پس از مرگم. [قبر] مرا زیارت 
کند. گویا که مرا در حال حیات و زندگانی» زیارت کرده است». 

9 علاوه از این‌ها. احادیث 9 روایاتی دیگر نیز در این مورد وارد شده است؛ [به هر 
حال مدینه, حرم و محل هجرت و پایگاه دعوت و رسالت رسول خدا تب و فرود آمدن 
وحی بر ایشان بوده است و رسول خدا یی آن را حرم و جایگاه حرمت و منزلت قرار 
داده است. همچنان که ابراهیم 2 مکه را حرم قرار داده بود. 


جابر بن سمرةتل» گوید: از پیامبر 3 شنیدم که می‌فرمود: «ِّ ال تعالي سَعي 
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ی 


میت طابة» (مسلم)؛ «خداوند بلندمرتبه. مدینه را طابه - فرح‌بخش و خوب - 
نامید». 

و ابوهریره» گوید: ان اي الکییره رخ ابیت لا کم الساعَةٌ َتي کنفن 
یه رازفاه گنا یئفي آلک ب ادا م46 ره شحو هم اتکی 


۶۸۸ ترجمه و شرح. نور الایضاح 


خبیث را بیرون می‌کند؛ و قیامت برپا نمی‌شود تا وقتی که مدینه انسان‌های شرورش 
را بیرون نراند؛ همان‌طور که دم آهنگری, ناخالصی‌های آهن را بیرون می‌کند». 

و ابوهریره::» در مورد فضیلت مسجد نبوی و نماز خواندن در آن می‌گوید: پیامب رک 
فرمود:«ل ندلشال(ا اي کلائة مساچد: مسجيي فذا و مشجد ارام و مَنجد 
لاقطي» (بخاری و مسلم)؛ «به قصد زیارت. بار و اثاث سفر بسته نمی‌شود مگر به قصد 
سه ی این مسجد من (مسجدالنبی)» مسجدالحرام و مسجدالاقصی». 

و همچنین از ابوهربره4 روایت است که پیامبر ی فرمود: اصلا ن مَسْجيي هذا 
عبر ین اف صلاة ف غیره من المساچد 1 الْسجدا گرام» (بخاری. مسلم. ترمذی و 
نسایی)؛ «خواندن یک نماز در مسجد من (مسجدالنبی) بهتر از خواندن هزار نماز در 
سایر مساجد است به جز مسجدالحرام». 


فا 


و عبدالله بن زیدتٌه گوید: پیامبر ی فرمود: اما بَينَ بَیَْ و منبری» رَوضة ین ریاض 
ات (بخاری» مسلم و نسایی)؛ «بین خانه‌ی من و منبرم. باغی از باغ‌های بهشت 
است». 

وه تام من فزمایته امن ساعن تایرا لاکفیده اجه الا وپارن کاق حفا عاه 
ی اون 1 مُفیعا یوم الْقبامة» (دارقطنی)؛ «هر کس به زیارت من آید و جز آن قصد و 
نیاز دیگری نداشته باشد. بر من واجب خواهد بود که روز قیامت برای او شفاعت 
کنم».] 

و از مواردی که در نزد صاحب‌نظران و پژوهشگران اسلامی به اثبات رسیده و مُحرز 
و9 قطعی می‌باشد. این است که پیامبر گراهبی اسلام ح زنده‌آند [و بدیشان نزد 
پروردگارشان] روزی داده می‌شود [و چگونگی زندگی و نوع خوراک ایشان را خدا 
می‌برند؛ به جز آن که [چگونگی زندگی و نوع لذت بردن ایشان»] از چشم‌ها پنهان و در 

و با نظر به این که بیشتر مردم» از ادا کردن حق زیارت پیامبر ح و آنچه که برای 
زاثران روضه‌ی پیامبر گرامی اسلام 5 از انجام امور کلی و جزئی» سنّت می‌باشد. غافل 
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مناسک حج و ادای آن‌هاء به فرازی از آداب - به خاطر کامل کردن فایده‌ی کتاب - 
بپردازيم. از این رو می‌گوییم: 

[آداب زیارت مسجد نبوی و قبر شریف پیامبر 6 ] 

برای کسی که قصد زیارت [مسجد نبوی و قبر] پیامبر گرامی اسلام وله را دارد؛ 
مناسب است که بر ایشان درود و سلام بسیار بفرستد؛ زیرا [هرگاه فرد درود فرستنده 
نزدیک قبر پیامبر 5 باشد و بر ایشان درود بفرستد.] پیامبر جک آن را می‌شنود. [و اگر 
چنان چه فرد درود فرستنده از قبر دور باشد و بر پیامبر 235 درود بفرستد. در آن صورت 
به وسیله‌ی فرشتگان] درود به پیامبر جک رسانیده می‌شود؛ و فضیلت و برتری 
«فرستادن درود بر پیامبر 5» بیشتر از آن است که بیان شود. 

[پس هرگاه شخص حاجی به طرف مدینه‌ی منوّره روان شد. در مسیر راه به کثرت 
بر رسول خدا 2 سلام و درود بفرستد و بگوید: 

هر گاه شخص حاجی به طرف مدینه‌ی منوره روان شد. در مسیر راه به کثرت بر 


رسول خدا و درود بفرستد: 

ال عي خشد وعي آ خشد گم صلیت عل رتم وعي | ال برايم ال 
ی ديع آل مه گنا ارت تنل هی وغل ال راهم 

ی | بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. همچنان که بر ابراهیم و آل 
ابراهیم صلوات فرستادی, به تحقیق تو در هر حالی ستوده شده و بسیار بزرگ و با 
عظمت هستی. خداوندا ! شرف و بزرگواری را که به محمد و آل محمد داده‌ای» بیشتر 
بگردان همچنان که شرف و بزرگواری را برای ابراهیم و آل ابراهیم بیشتر کرده‌ای. به 
تحقیق تو در هر حالی بسیار ستوده شده و بسیار بزرگ و باعظمت هستی». 

و چون نگاه حاجی به درختان مدینه و حرم مدینه و آنچه مدینه به آن شناخته 
می‌شود افتاد. درود و سلامش را بر رسول خدا بیشتر از همیشه کند و از خدا بخواهد 
که زیارتش را سودمند و ماية سعادت وی در دنیا و آخرت گرداند و این دعا را بخواند: 

هم صل عي نی رعي ال مد گما یت غي راهم وغل ال رهم رن 


ید ید. لماع وغل آل ممَّيٍ گدا بارکت عل راهم و عل آل راهم 
کت یبد عید. الم افت ع با راب ریت و ازژفق ف زیارة قبر تبیَك ها رَرَفتَ 


1 


جا 
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لیات وغل طاعیاق و اغفزلي و ازتني یا خر مسئول 

از سح ار ی هم تاش از انم 
و 
برکت عنایت کن همچنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. به تحقیق 
تو ستوده شده و باعظمتی. 

پروردگارا ! درهای رحمتت را بر من بگشای و در زیارت قبر رسول خدا ود آنچه را 
که بهرة دوستانت و اهل طاعتت نمودی. بهره‌ام گردان و مرا بیامرز و مورد رحمت 
راتفر رین کی که شهب فیج:] 

و هرگاه چشمش به دیوارهای مدینه‌ی منوره افتاد [و عمارات مدینه در نظر زاثر 
جلوه‌گر شد.] بر پیامبر جک درود بفرستد و پس از آن. چنین بگوید: له هذا رم 
تب و مهب وخيك فان عَلّ بالكخُولِ فیّه وَاجعَله وفایةٌ ٍ من الثار و آمانا من 
الْعذاب وَاجْعَلْ من یی بیفاعة الْضطنی یرم المأب"؛ «پروردگارا! این حرم 
پیامبر تو و جایگاه نزول وحی تو است؛ پس با دخول در آن. بر من منت گذار و آن را 
باعث رستگاری و نجات من از آتش سوزان دوزخ و وسیله‌ای برای در امان ماندن از 
هت و ای واه که ره شا هت از 
پیامبر برگزیده‌ی خدا (حضرت محمد تْ) موفق و کامیاب باشد». 

و اگر این امکان برایش وجود داشت. [باید] پیش از وارد شدن به مدینه. یا پس از 
ورود به مدینه و پیش از آن که قصد زیارت نماید. غسل کند [و یا حداقل وضو بگیرد.] 
و از مواد خوشبویی کار بگیرد و خویشتن را معظر و خوشبو نماید و بهترین و زیباترین 
او پاک‌ترین و تمیزترین ] لباس خویش را به قصد تعظیم و بزرگداشت شرفیابی به زیارت 
شیاین کزان اسلام کبفاه اه اک ای انکای تا ور داش یبای ماه 
وارد مدینه‌ی منوّره شود؛ و پیاده راه رفتن در مدینه‌ی منوره, الزامی و ضروری نیست؛ 
البته پس از آن که دیگر همراهان و همرکابان وی [در جایی] مستقر شدند و اقامت 
گزیدند و اسکان یافتند آو وی نسبت به مکان آن‌ها شناخت دارد تا پس از زیارت قبر 
پیامبر اکرم ‏ به سوی آن‌ها بازگردد؛] و همچنین پس از آن که نسبت به خَدّم و 
خشم [اطرافیان و مُلتزمین خویش] و ساک‌ها و چمدان‌ها و اثائیه‌ها و اسباب سفر خود 
اطمینان پیدا کرد. 
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و به هنگام ورود به مدینه, با فروتنی و تواضع همراه با آرامش و وقار و با در نظر 
گرفتن عظمت و شکوه مکانی که در آن وارد می‌شود. بدان‌جا وارد گردد و با خود این 
کلمات را زمزمه نماید: 

شم اللّه وعي ملة ‏ سول اه تاه رب ب آذخلن مُدحْل صذق و اخرجنن رح صذ 
جع من ات ملطا تلم ليم س یا ی وغل آل محٍَ کنا یت لت 
عل ابُراهيْم و عل آل ابْراهيْم نت ید ید مارد شب و عل آ غتتي گم 
بارَکت عل راهم و عل آ راهم لت ید تیه و اغبرلي ذوي وافتخ لي یراب 
رحَتك و فضْلك»؛ «به نام خدا و بر آیین پیامبر کّ؛ پروردگارا! مرا صادقانه به هر کاری 
وارد کن و صادقانه از آن بیرون آور؛ و چنان که خطظ اصلی من در آغاز و انجام همه 
چیز» راستی و درستی باشد و از جانب خود قدرتی به من عطا فرما که در امر حکومت 
بر دوستان و اظهار حجت در برابر دشمنان برایم پار و مددکاری باشد. پروردگارا! بر 


سالار ما حضرت محمد یی و آل محمد 5 صلوات بفرست. [و تا آخر درود بخواند؛ 
یعنی:«پروردگارا! بر محمد وی و آل او صلوات بفرست. همچنان ۰ که بر ابراهیم و 
خاندانش صلوات فرستادی؛ به تحقیق تو در هر حالی ستوده شده و بسیار بزرگ و 
بگردان همچنان که شرف و بزرگواری را برای ابراهیم و آل او بیشتر کرده‌ای؛ به 
تحقیق تو در هر حالی بسیار ستوده شده و بسیار بزرگ و با عظمت هستی».] خدایا! 
گناهانم را ببخش و مرا بیامرز و مورد رحمت بی‌کران خویش قرار بده و درهای رحمت 
و فضل خویش را بر من بکشای». 

آنگاه وارد مسجد شریف [نبوی] شود و برای «تحیه‌ی مسجد». در کنار منبر 
مسجد. دو رکعت نماز بخواند؛ و به گونه‌ای بایستد که ستون و پایه‌ی منبر شریف؛ 
روبه‌روی شانه‌ی راست وی قرار بگیرد؛ زیرا که آنجا محل توقف و ایستادن پیامبر : 
[برای گزاردن نماز] بوده است؛ و همچنا ن‌ که پیامبر 286 خبر داده. فاصله‌ی بین قبر و 
منبر ایشان» باغی از باغ‌های بهشت است. [مسند احمد بن حنبل و سنن کبری 

و نیز فرموده‌اند: «مَثبرُ عل خَوّض) [بخاری]؛ «منبر من؛ بر حوض من - حوض 
کوثر - است». 
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آنگاه برای سپاسگزاری از خداوند بلندمرتبه و به شکرانه‌ی این که خداوند تو را 
توفیق داده و بر تو مئت نهاده تا به مسجد نبوی و روضه‌ی پاک ایشان برسی» دو رکعت 
نماز علاوه از دو رکعت «حية السجد» بگزار؛ سپس هر آنچه که [از امور دنیوی و 
اخروی] می‌خواهی» دعا کن و از خدا بخواه؛ آنگاه بلند شو و در حالی که قصد زیارت 
قبر شریف پیامبر 33 را داری [بدانجا برو؛] و به اندازه‌ی چهار ذراع دور از مقصوره‌ی 
شریفه با نهایت ادب و احترام و پشت به قبله و در حالی که روبه‌روی سر و صورت 
پیامبر اکرم 35 قرار گرفته‌ای بایست؛ البته با در نظر گرفتن اين که پیامبر حد تو را 
می‌بیند و سخنان تو را می‌شنود و سلام تو را پاسخ می‌گوید و بر دعای تو آمین 
می‌گوید. و [سپس برای سلام گفتن, به طرف قبر شریف پیامبر 3 رفته و از گذاشتن 
دست روی سینه خودداری نماید و سرش را پایین نیاندازد و از تواضع و فروتنی و 
خاکساری و ذلتی که فقط لایق است در مقابل خداوند یکتا و یگانه داشته باشیم. 
اجتناب ورزد و از پیامبر 235 طلب کمک و فریادرسی نکند. بلکه با کمال ادب و وقار و 
آهسته اینگونه بر پیامبر اکرم 5 سلام] بگوید: 
«السْلامٌ عَلیْكَ پا سَيَدي يا رَمول اللهء السَلامْ عَلَیْكَ يا نی الّهء السَلامْ علَیَْ با 
خرن ای للم لت با ان نه لام غیت با ی یه لمع 
سَیّ الَمرسَليت؛ السّلامٌ عَلیْكَ يا خا تم الكبیت؛ السَلام علیك يا مُرَیلَ؛ الم لسلامٌ لك ؛ 
متیر لام غیت وغل أضولا با ی ال و آفل بَییك الطاهرین لین ِ- 
له عنم اج و هرهم تظهیراء جَزاق الله نا آفصّل ما جزي تب عن قوه و زمولا 
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.9 و( 
تصخت امد ات ف سَبیل اه حَقَ جهادو» و آقَمت این خی ال الیَبن؛ 
و وا و2 ای ی ان میات 1 فیّه صلاة و 
اه کون بعلم ال لوا لا لقطاء 
لامدها با سول انلنا ِ فد و ژژاز رم َتمَفْا با لول ین یدیل و جفلال 
من بلاد شايِعة ی مکتَة تعيدة مدع فطع السَهُلَ و لوغ بقَضد زیارة تک لعفورّ بشما 

الظر ال مآثرل «ِ ۱ 

قطایا قد قصمث طهورنا و الاو با 
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بالَفاعة عم و لام مود و الوَِیَة و قَذ فال ال تعالي؛ «و لو نم اذ لوا 
هم جاژوك َاسْتَفَْروا ال و استفقر له سول لوجُدوا ال توب ریسا و قد 
جثلاك طایبین اشنا مستففرین لیا مغ نا للي رب و اه آن یلا عل 
کیلک وآن بخفرنا في زفریات و آن ردنا حوضت و آن یلا بات غیر عزاا ولا 
تذامي» ألمَفاعةه لماع آلمَْاعة با سول الما را اغفرلنا و لاخواینا لین سبفونا 
پالایمان ولا تلف فلوبلا لا دی منوا رب رت روف ریم 

هر هه پمال تفای وا ار مس توا سامت زین 
تو ای دوست خدا؛ سلام بر تو ای پیامبر رحمت؛ سلام بر تو ای شفاعت کننده‌ی امّت؛ 
سلام بر تو ای سردار پیامبران؛ سلام بر تو ای خاتم پیامبران؛ سلام بر تو ای جامه بر 
خود پیچیده؛ [گویا پیامبر اسلام ع در وقت نزول وحی, اغلب با جامه‌ای خود را 
می‌پوشاند؛ در اینجا پیامبر گرامی اسلام 3 با همان حالتی مخاطب قرار می‌گیرد که 
به هنگام وحی پیدا می‌کرد؛ و چنین ندایی برای ملاطفت با او است. و اشاره‌ای هم به 
این دارد که هر مومنی که در دل شب‌ها جامه به خود پیچیده است. بلند شود و 
خودسازی کند و اندوخته‌ای بیاندوزد».] 

سلام بر تو ای کسی که جامه بر سر کشیده است؛ [مراد جامه‌ی نبوّت و پیغمبری 
ات ماهر روحمان باکت واهل یت تا کت خاک کصاتی که اوه لیس زا 
آن‌ها دور کرد و آن‌ها را کاملاً پاک ساخت. خداوند به جای ما به تو بهتر و برتر از آن 
جزایی را عنایت کند که به یکی از پیامبران و فرستادگان» به جای قوم و امّتش بدان‌ها 
داده است؛ و گواهی می‌دهم که بی‌شک تو فرستاده‌ی بر حق او هستی؛ و گواهی 
می‌دهم که تو ای رسول خدا! رسالت خویش را به مردم ابلاغ نمودی و امانت پیامبری 
را به مردم رسانیدی و برای هدایت و ارشاد امّت خویش, نصیحت و اخلاص ورزیدی و 
خیرخواهی فرمودی و دلایل و برآهین شرعی و عقلی را در جهان برپا داشتی و واضح و 
روشن بیان نمودی؛ و در راه خدا جهاد و تلاش کردی آنگونه که شایسته‌ی جهاد و 
بایسته‌ی تلاش در راه او است؛ و پروردگارت را پرستش کردی تا مرگ به سراغ تو آمد؛ 
پس درود و سلام خدا بر تو باد؛ و بر شریف‌ترین و پاک‌ترین مکانی که جسم شریف 
شما در آن حلول کرده. درود و سلام پیوسته از جانب پروردگار جهانیان باد؛ آن هم به 
تعداد آنجه [از موجودات و مخلوقات] هست و به تعداد آنجه که به علم خدا به وجود 
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خواهد آمد؛ درودی که پایانی برای انتهای آن نبا 

ای فرستاده‌ی خدا! اینک ما به پیشگاهت آمده‌ایم و از زمره‌ی زاثران حرمت 
می‌باشیم؛ مفتخر به فرود آمدن در جلو تو هستیم؛ از شهرها و مکان‌های دور به 
پیشگاهت آمده‌ايم و زمین‌های هموار و ناهموار را به قصد زیارت تو پیموده‌ايم. تا به 
پیشگاه پروردگار ماء شفاعتمان را بکنی؛ زیرا گناهان پشت ما را شکسته و بار سنگین 

«و اگر آنان بدان هنگام که به خود ستم می‌کردند به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب 
آمرزش می‌نمودند و پیغمبر هم برای آنان درخواست بخشش می‌کرد. بی‌گمان خدا را 
بس توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند». 

و ای 1 
7 ۲ ۱ 
بگرداند و ما را در حوض کوثر تو وارد بگرداند و ما را با جام تو از حوض کوثر بنوشاند؛ 
بی| آن که سرافکنده و ذلیل و ی پشیمان و نادم باشیم. ای فرستاده‌ی خدا! ما شفاعت تو 
0( 
تکرار کند - ؛ پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند 
بیامرز و کینه‌ای نسبت به مومنان در دل‌هایمان جای مده. پروردگارا! تو دارای رآفت و 
۱ 


برسانی» برسان و چنین بگو: «السَلام عَلَیكَ پا سول الله ‏ من تن نی لا بان 
پل اي ریک فاشمَم له و لسن ؛ «بر تو سلام می‌گویم ای فرستاده‌ی خدا از طرف 
فلان فرزند فلان [به جای فلان فرزند فلان» اسم فرد را با اسم پدرش بگوید.] و از تو به 
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آنگاه بر پیامبر اکرم 335 درود بفرست و در جهت [قبر] شریف پیامبر وه و پشت به 
قبله. هر آنچه می‌خواهی. دعا کن؛ سپس [بعد از سلام گفتن بر پیامبر اکرم ی اندکی 
به طرف راست] به اندازه‌ی یک ذراع عقب رفته. تا برابر سر مبارک ابوبکر صدّیق و 
قرار بگیری؛ و اینگونه بر او سلام بگو: 

لام غیت با یمه رسول الله له لام لك یا صاحبٍ سول الله و یه 
فی الْغار و رفیّقه نی الاسفار وآمینه عل الاشرار» جرا ال عنا افضل مدجزي اماما عَنْ 
تیه قلقذ َلفته باخسن حَل و سَلکت طریِقه و منهاجه یر ملک و فاتلت 
هل الرُءهٍ و لدع و مَهَدتَ الاسلام و مَیّذتَ ارکاته فکنت خر امام» و وَصلت 
لارام ول تّل فایمً باق اصرا لین و لاهله حتي ال یقن سمل ال سبْاه لا 
دام خی و ار مَعٌ جژبت و قَبولٍ زیازیلامالسَلامٌ لك و ره اه و بر کثذ». 
«سلام بر تو ای جانشین فرستاده‌ی خدا 6؛ سلام بر تو ای دوست فرستاده‌ی خدا کف؛ 
و ای مونس و غمخوار وی در غار ثور؛ و ای رفیق و همیار رسول خدا 32 در سفرها و 
رازدار وی در اسرار؛ خداوند بلندمرتبه از جای ما به تو برتر و بهتر از جزایی را عنایت 
کند که به امام و پیشوایی از جای امّت پیامبرت می‌دهد. 

به راستی تو به نحو احسن جانشینی پیامبر 3 را به انجام رسانیدی و به بهترین 
وجه. بر روش و منش ایشان گام برداشتی؛ و با مرتدان و بدعتگران جنگ و کارزار 
نمودی و راه را برای رشد و ترفن اسلام» هموار نمودی و پایه‌های آن را مستحکم 
نمودی؛ به راستی تو بهترین امام و پیشوا بودی؛ صله‌ی ارحام را وصل نمودی؛ و تا دم 
مرگ. پیوسته به دنبال حق و یار و یاور دين و دینداران بودی؛ از خداوند پاک بخواه تا 
مارا بر محبّت تو پایدار بدارد و همراه با گروه و جماعتت» حشر بگرداند و زیارت ما را 
بپذیرد؛ سلام و رحمت و برکت‌های خدا بر تو باد». 

سپس [بعد از سلام گفتن بر ابوبکر صدّیق ن4]» از طرف راست به اندازه‌ی یک ذراع 
دیگر» خویشتن را به سوی عقب بکش تا برابر سر امیرالمومنین» عمر بن خطاب قرار 
بگیری؛ و اینگونه بر وی سلام کن: 

السلامْ عَلیْكَ یا آمترالمژییین؛ السلامٌ لت یا مظهر الانلام؛ سَلام غیت یا 
مکی الاضنام؛ جَالَ له عنا آفضل اخذاء؛ لد تصَرّتَ الاسلام و امین و تخت 
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عم ابلاد ی سید المرسیین و گت ایام و وصلت الا ردام و قوي بك لام و 
کثت للْمسییین (مامً میا و هادیاً مه جغت شَلهُمْ و آغنت عبرم و جبرت 
کیّهُه؛ المَلامٌ عَلیْكَ و ره الله و برد 

«سلام بر تو ای امیر موّمنان؛ سلام بر تو ای ظاهر کننده‌ی اسلام؛ سلام بر تو ای 
شکننده‌ی بت‌ها؛ خداوند بهترین جرا را از جانب ما به تو عطا فرماید؛ به راستی تو 
اسلام و مسلمانان را نصرت نمودی و پس از سالار پیامبران» بیشتر شهرها را فتح 
نمودی؛ به یتیمان رسیدگی کردی؛ و صله رحمی را به جای آوردی و با تو اسلام 
قدرت و شوکت خود را به دست آورد و تو برای مسلمانان» امام و پیشوای خوب و 
هدایتکری, راهیاب بوذی که به اختلاف و براکندگی ات سامان دای ومسشندان 
آنان را دستگیری و یاری نمودی و نابسامانی‌های آن‌ها را بهبود بخشیدی؛ سلام و 
رحمت و برکت‌های خدا بر تو باد». 

آنگاه به اندازه‌ی نصف ذراع به عقب برگرد و چنین بگو: 

لام عَلیکنا یا جع ول اه صلي ال له و سل و رفیقیه و وریریه و 
یره و المعاوتان له عل الْقیام بالَیّن و يمن بَعدهُ بطالح المسلِییْنَ» جَزاکما ال 
آخسن انامه چنلاگا توق پننالي نو ال ضلي ال یه سل لیشتع لا و 


«سلام بر شما ای دو فردی که هم مدفن پیامبر تّ. دو یار پیامبر حّ» دو وزیر 
پیامبرةه دو مشاور پیامبر ی و دو معاون و یاور وی در رّتق و فتق امور دینی هستید؛ 
و پس از پیامبر ٌ به زتق و فتق مصالح مسلمانان پرداختید؛ خداوند بلندمرتبه به شما 
شما به پیامبر ک متوسْل بشویم تا وی شفاعت ما را بکند. از خداوند بلندمرتبه 
خواستاريم تا تلاش ما را بپذیرد و ما را بر آیین پیامبر 3 زنده بدارد و بر آن بمیراند و 
مارا در زمره‌ی گروه و جماعت ایشان. حشر بگرداند». 

آنگاه برای خود و پدر و مادر خویش و کسانی که سفارش دعا کرده‌اند و برای 
تمامی مسلمانان دعا کند. 

سپس همانند بار اول رو به روی سر پیامبر 35 بیاستد و چنین بگوید: 

له ات فلت و ول احیّ: « لو انم لد لوا اسهم جاووك فاستَْمَروا ال و 
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استَعْرَ له ان ال تواباً رَحبْما» و قَذ جثناك سامعن قَللق» طایعا 3 
مسکشفیای بت الی؛ الم ریا احفو لا و ایا و ما ی 
بالایمان و لامْعل فن فلوبلا لا دی آمئواء یلا رت رووف رَحیم» را آیلا نف الب 

وق لا خره 2 حَسَتَة و قلا عذاب الثاره بان رب رب الْعرَة عَما یَصفُونَ و سَلامْ 
ع اس و اد ی الْعالَیین. 

۱ «پروردگارا! تو خود ِِ_ِ < و فرموده‌ی تو حق است - که: «و اگر آنان بدان 
هنگام که به خود ستم می‌کردند. به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌نمودند 
و پیامبر هم برای آنان درخواست بخشش می‌کرد. بی‌گمان خدا را بس توبه‌پذیر و 
مهربان می‌یافتند»؛ و اینک پروردگارا! ما به پیشگاهت آمده‌ایم؛ زیرا فرموده‌ات را 
شنیده‌ايم و از فرمانت اطاعت و فرمانبرداری نموده‌ايم و از پیامبرت می‌خواهیم تا 
شفاعت ما را به تو بکند. 

پروردگارا! ما راء پدران و مادران ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی 
گرفته‌اند بیامرز و کینه‌ای نسبت به مومنان در دل‌هایمان جای مده. پروردگارا! تو 
دارای رآفت و رحمت فراواتی هستی؛ 

پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما (و سرای 
آجل و عاجل ما را خوش و خرّم گردان) و ما را از عذاب آتش دوزخ محفوظ نگاه دار؛ 
پاک و منژه است خداوندگار تو از توصیف‌هایی که (مشرکان درباره‌ی خدا به هم 
می‌بافند و سر هم می‌کنند؛) خداوندگار عرّت و قدرت؛ درود بر پیامبران و ستایش؛ 
یزدان را سزاست که خداوندگار جهانیان است». 

و اگر خواست می‌تواند بر اين نیز بیافزاید؛ و دعا کند بدان چیزهایی که به ذهن و 
خاطرش می‌رسد؛ و به فضل خدای» برایش توفیق داده می‌شود؛ سپس به کنار 
اسطوانه‌ی «ابولابه»ت بیاید؛ اسطوانه‌ای که «ابولبابه»*» خویشتن را بدان بست [و 
خودش را از آنجا رها نکرد] تا آن که خداوند توبه‌اش را پذیرفت؛ و اسطوانه‌ی «ابولبابه» 
در فاصله‌ی بین قبر و منبر قرار دارد؛ و در [آنجا] هر آنجه می‌خواهد. نماز نفل بگزارد 
و به سوی خداء توبه و انابه نماید؛ و هر آنچه [از امور دنیوی و اخروی] می‌خواهد دعا 

آنگاه [دوباره] به کنار روضه‌ی شریفه بیاید و در آنجا هر چه می‌خواهد نماز بگزارد 
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و بدانچه دوست دارد دعا نماید؛ و زیاد به «تسبیح» [سبحان الّه گفتن ]. «تهلیل» [لا 


اله الا ال گفتن ]؛ ثنا و ستایش خدا و توبه و استغفار مشغول شود. 
آنگاه به کنار منبر بیاید و دست خویش را بر قبّه و دسته‌ای که بر منبر است بنهد تا 
بدین ترتیب از آثار رسول خدا ۶ و از مکان دست شریف ایشان؛ به هنگام خواندن 
خطبه تبزک حاصل نماید تا بدین‌گونه برکت پیامبر و را فراجنگ آورد؛ [ناگفته نماند 
که از قبّه و دسته‌ی منبر امروز اثری نیست؛] و بر پیامبر گرامی اسلام کل درود 
بفرستد و هر آنچه می‌خواهد. از خداوند بلندمرتبه درخواست نماید. 
آنگاه به کنار اسطوانه‌ی «حنانة» بیاید؛ و این اسطوانه‌ای است که در آن. باقی 
مانده‌ی تنه‌ی درختی است که چون پیامبر 5 خواندن خطبه را بر آن ترک کرد و بر 
فراومتبر ان آن خطبه کرد آن اسطوانه همانتد نالهقشتی ناله کرت و عتان نا آوا نالة 
نمود که پیامبر 3 از فراز منبر پایین آمد و آن را در آغوش گرفت؛ و بدین ترتیب؛ 
ان زاگ فک ۵ موی لد 
و فرد زاثر [تا می‌تواند] از آنچه از آثار نبوی و اماکن شریف باقی مانده است. تبزک 
بجوید و در مدّت اقامت خویش [در مدینه‌ی منوّره] در زنده نگاهداشتن شب‌هاء 
کوشش و تلاش نماید و برای مشاهده نمودن [روضه و قبر شریف] حضرت پیامبر 
اکرملة و زیارت ایشان در عموم اوقات. فرصت‌ها را غنیمت بشمارد؛ [یعنی در زنده 
داشتن شب‌ها به عبادت. و در زیارت پیامبر اکرم ک هرآن گاه که فرصتی یافت. 
کوشش و تلاش نماید. 
[به هر حال؛ برای این که مسلمانی که وارد مدینه می‌شود و قصد زیارت 
مسجدالنبی را دارد. اعمالش از روی آگاهی باشد. آداب زیارت مسجدالنبی را ذکر 
م ی کنیم: 
۱- وقتی داغل مسجد شد با پای راستش داخل شود و بگوید: الم صلٍ عل 
و سل 1 اف ی باب رَحَیكَ» (ابوداود)؛ «بار خدایا! بر محمد 
صلوات و سلام بفرست. خدایا! درهای رحمتت را بر من بگشای». 
یا بکوید: «اعوَد له لیم و بوجُهه الکریْم و سلطانه الَْییّم من المَیطان 


الزچیم» (ابوداود)؛ «پناه می‌برم به خداوند تز رکه و به وجه کریم 9 سلطان قدیم او از 
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شرز شیطان رآنده شد۵). 
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قبل از نشستن دو رکعت «محية السجد» بخواند. 


از دعا کردن و خواندن نمازء رو به قبر شریف پیامبر 35 خودداری کند. 

سپس برای سلام گفتن به طرف قبر شریف رفته و از گذاشتن دست روی 
سینه‌اش خودداری کند؛ سرش را پایین نیاندازد؛ و از ذلتی که فقط لایق است 
دماین وا کت دا مق بشید تانب وررد و آ سای لا طلت کیک 
فریادرسی نکند؛ بلکه با تواضع و فروتنی و ادب و احترام و تعظیم و بزرگداشت 
مناسب. بر پیامبر 3 سلام بگوید؛ سپس به همین ترتیب بر دو پار پیامبر 5 
ابوبکر و عمر یذ سلام بفرستد. 

و ی 
باید به آرامی صحبت کند؛ چون ادب با پیامبر 35 در حال وفات. مانند ادب در 
حال حیاتش است. 

باید بر ادای نماز در صفوف اول جماعت حریص باشد؛ چون نماز خواندن در 
صف اول, فضیلتی زیاد و توابی فراوان دارد. 

نباید حرص خواندن نماز در روضه. او را از صف اول جماعت به تاخیر بیاندازد؛ 
چرا که نماز در روضه هیچگونه برتری بر نماز در سایر جاهای مسجد ندارد. 

در وقت بیرون رفتن از مسجد نباید به صورت عقب گرد خارج شود بلکه باید 


۳۹ 
۳ 


پای چپش را جلو گذاشته و بگوید: الم ل عل مه هل سالك من 
فضْلك» (ابن ماجه و ترمذی)؛ «خداوندا! بر محمد و صلوات بفرست؛ خدایا! از 


تو طلب فضل می‌کنم». 


منظره‌ها و مزارها و مرقدها بیاید؛ به ویژه قبر سالار شهیدان» حمزه‌ته آنگاه به بقیع 
رهسپار گردد؛ پس مقبره‌ی عباس:» حسن بن علی ند و سایر خاندان پیامبر دٌ را 


زیارت نماید. و همچنین مزار امیرمومنان. عثمان بن عفانح» ابراهیمغ. فرزند 


پیامبرکت همسران آن حضرت ۳ صفیه تا عمه‌ی پیامبر کت صحابه و تابعین ۳ 


زیارت کند؛ و به زیارت شهدای «اخد» نیز برود؛ و اگر اين کار در روز پنج‌شنبه فراهم 
شود. بهتر خواهد بود؛ و چنین بگوید: 
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«سَلامٌ عَلیْكُم بمدا صَبَرثم فنعم غَفَبي الدّارّ؛ «درودتان باد! (هميشه به سلامت و 
خوشی به سر می‌برید) به سبب ۳۳۷ (بر اذیت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و 
ایمان) داشتید؛ چه پایان خوبی «دارید که بهشت یزدان و نعمت جاویدان است.)». 

و «آية الکرسی» و سوره‌ی «اخلاص را یازده مرتبه بخواند؛ و اگر این امکان وجود 
داشت سوره‌ی «یاسین» را نیز بخواند و واب و پاداش آن را به تمام شهیدان و دیگر 
مومنانی که در کنار آن‌ها مدفن هستند. نثار نماید. 

و مستحب است که در روز شنبه يا در روزی غیر از آن» به مسجد قباء بیاید و در 
آن نماز بخواند؛ [به هر حال, برای زاثران مدینه‌ی منوره» مستحب است که روز شنبه 
بعد ِ آفتاب و پیش از زوال خورشید به مسجد «قباء» رفته و به پیروی از 
وا 9 رفتن به مسجد ۳ بود و ۳ شنبه به آنجا می‌رفت و دو ٍِ نماز 
می‌خواند». (بخاری و مسلم). 

و پیامبر جک نیز می‌فرماید: «کسی که در خانه‌اش وضو بگیرد؛ سپس به مسجد قباء 
رفته و در آن نماز بخواند. پاداش یک عمره را دریافت می‌نماید» (ابن ماجه). 

و برای کسی که در این مسجد می‌آید. مستحب است که بعد از ادای دو رکعت نماز 
برای خود و پدر و مادر و اقوام و خویشاوندان خود و پیروزی و موفقیت تمام مسلمانان 
دعا کند و برای خود و آن‌ها طلب مغفرت و آمرزش گناهان را نماید؛] و پس از دعای 
خویش - که بدانچه [از امور دنیوی و اخروی] دوست داشته. دعا نموده است - چنین 
بگوید: 

«يا ریم المْستَضرِجَیت یدا غیدات اْمُسْتیَْ» یبا مریم گرزب المکرویین ۳ 

میب دغوة الْضعَرِین » صلٍ عل سَیّینا محمٍ وله واکیف گر و خزنن کسا گشفت 
"- ۱ ۱ ک ا م۳ 


۱ هه 0 


الاخسنان با دای الق رخ راجت وصل ‏ له کل سَیّینا محمي وَعل آل له و صحبه 
لفیا داقیا ایدا با رب انغالمی امن از 

«ای فریادرس بینوایان فریادکننده؛ و ای پاری کننده‌ی بیچارگان درمانده؛ و ای 
برطرف کننده‌ی درد و ی دردمندان؛ و ای اجابت کننده‌ی و واماندگان 


درمانده؛ بر سرور و سالار ما حضرت محمد یی و خاندانش. درود بفرست ؛ و درد و 


کتاب حجَ ۷۰۱ 


فْصّه و غم و اندوه مرا در اين مکان مقدّس برطرف کن همان گونه که درد و غصه و غم 
و اندوه پیامبرت را در این مکان مقدس و متبزک برطرف ساختی؛ ای خدای مهربان؛ و 
ای خدای احسان کننده؛ و ای خدایی که نیکی و احسانش, فراوان و نعمت و 
موهبت‌هایش پیوسته و همیشگی و دائمی و سرمدی است؛ ای مهربانترین مهربانان. 

و درود و سلام کامل. دائمی و همیشگی خدا بر سرور ما محمد و و بر خاندان و 
یاران او بود؛ به حق رحمتت ای پروردگار جهانیان؛ آمین». 

[ناگفته نماند که چون شخص زاثر برای سفر و مراجعت به وطنش, قصد بیرون 
رفتن از مدينة منوره را می‌کند, برايش مستحب است که به مسجد نبوی رفته و بعد ازا 
ادای دو رکعت نماز (در هر کجا از مسجد که برایش میسر گردد) بر پیامبر اکرم د و 
دو یار وفادارش: حضرت ابوبکر صدیق ع و حضرت عمر فاروق عع (به طریقه‌ای که قبلا 
ذکرش رفت) سلام کرده و بعد از آن رو به قبله ایستاده و اين دعا را بخواند: 

لاله اجر اعد بخرم رمولت وه مالعا احرمین لقن بل 
هل بت و قطیات» وارژفي لو و العافية نی لیا و الاجرته ورنا سالیاق غاییات 
لل الا اینین. 

للم اغفز ی و لوليٌ و ینم المژینیی و المژیلات و یمیت و یناب 
تا ید الوا ی 
نب عَذاب الثار. ربا الا نی انیا حَسَتة و 


پیت با مق 

مگردان, بلکه به وسيلة فضل و کرم خویش به من توفیق بده تا دوباره بدون زحمت و 

مشقت به سوی «حرمین شریفین» (بیت الله الحرام و مدينة منوره) بیایم و از 
پروردگارا ! عفو و عافیت در دنیا و آخرت را بهره‌ام گردان و ما را با نعمت بزرگ 

عافیت و بردن ثواب و پاداش حج و زیارت. و با آمن و امان از این سفر به خانه و 

کاشانه‌مان باز گردان. 


تفش ترجمه و شرح. نور الایضاح 


پروردگارا ! مرا و پدر و مادر و تمام مردان با ایمان و زنان با ایمان و تمام مردان 
مسلمان و زنان مسلمان و زندگان و مردگان آن‌ها را بیامرز. خدایا ! در دنیا و آخرت به 
ما نیکی عطا فرما و سرای دنیا و آخرت ما را خوش و خرم گردان و ما را از عذاب آتش 
کو ره اون مان ارت ی ارت سا ی ای ها بسا تفای 
آتش دوزخ محفوظ نگاهدار. خدایا ! در دنیا و آخرت به ما نیکی و خیر عطا فرما و ما را 
ادعات اش یشتوظ گاهیان: 

پروردگارا ! بر سرور و پیامبر ما حضرت محمد ی و بر تمام آل و اصحابش سلام و 
درود بفرست. به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانان و ای رحم‌کننده‌ترین رحم 
کنندگان».] 


